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 6 اردشیر مهرداد

که پرچم مبارزه علیه فقر و نابرابری    استای  در تاریخ معاصر ایران، قرن بیستم دوره

یکم، جامعه وبیست هرگز فرو نیفتاد. با این همه، بعد از گذشت بیش از دو دهه از قرن 

تر و محرومتر،  شده غارتتری از جمعیت  شاهد انفجار عظیم فقر است و بخش بزرگ

تر.دست تهی

ایم که بیکاری ابعاد انفجاری یافته؛ امنیت شغلی  گذاشته امروز به درون شرایطی پا  

 طبقاتی تاریخی را تجربه   های نابرابری   ترینعمیقیکی از  و جامعه    ؛شدت کاهش یافتهبه

موج  می  گرسنگی،  بهروکند.  قحطی،  بازگشت  است:  فراگیر  مطلق  فقر  گسترش 

از  هابیماری  ناشی  و  سوءی  است؛  ومرگتغذیه  شتابان  کودکان  و نشین زاغهمیر  ی 

ی الگویی است برای سکونت بخش بزرگی از شهرنشینان، با سقوط شمار نشینحاشیه 

اکثریت  سهم  ،آلوده  محیط  و  آلوده  هوای   آلوده،  آب  سرپناه؛بی  زیست  روزافزونی به درون

 فروش   اجتماعی؛  مینأت  برای   بدیلی  هانوانخانه   و  هاخیریه  ،حیات  ی اولیه  نیازهای   از

آزمایی و سیگار و فال حافظ؛ رویش قارچ بخت و کبد جانشینی برای فروش بلیط  کلیه

عمومی؛ رونق   ی ساز جایگزینی برای سهم خدمات اجتماعی در بودجهتازهی  هاوار زندان

خوردن در مرداب اعتیاد، پناه بردن غوطه   ، وار زندانیانبرده فروشی، کار  تن کار کودکان،  

عنوان راهی برای رهایی از تحقیر و فلاکت. و فهرستی بسیار طولانی از بهبه خودکشی 

روز شده محرومیت و فلاکت.بهی هاجلوه

(1)

آموزد می   قرن گذشته ایران و نیز تجربیات بسیاری جوامع دیگرنیم تحولات سیاسی  

ان خواه منفعل بمانند و خواه به حرکت درآیند در شکل بخشیدن به فضای دستتهی که  

گذارندنمی  تردیدی   جای   تجربیات  این  سوی آن اهمیتی حیاتی دارند.وسمت سیاسی و  

 و   محرومان   ی همه  و  خود  رهایی  برای  سوژه  یک  به   نتوانند  هرگاه  اندستتهی  که

سمت   در  و  روند  حاشیه   به   که   نیست  آن  معنای   به  لزوماً  شوند،   تبدیل  ستمدیدگان

 ستمدیدگان  و  محرومان  و  خود  بیشتر  کشیدن  بند  به  در  نتوانند  و  نکنند  عمل  مقابل

 به  برای   است  بستری   جمعیت  یک   میان  در  نارضایی  انباشت .  باشند   داشته  نقشی  دیگر

آنان حرکت  از  ناشی  تحولات  اما  جمعیت.  آن  درآوردن  روی می  حرکت  به  تواند 

ای بر رهایی سیاسی و اجتماعی و سویهای  سویه گشوده شود: سویهدواندازهایی  چشم
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ضد  انقلاب  برای   اندست تهی   نقش  که  است  پایه  این  بر.  بیشتر  ستم  و  اسارت  بر

با   مقابله  برای   که  باشد   حیاتی   تواندمی   اندازه  همان  به  استبدادی   ضد  و  داری سرمایه

 .گراتمامیت  و ارتجاعی فاشیستی، ی هابدیل  رشد

ی خودی  جامعهان شهری در فضای سیاسی  دستتهی نزدیک به پنج دهه حضور  

ای. چرخش از »کوخ  دوگانه است مستقیم و قطعی بر چنین ظرفیت سیاسی  ییدی  أت

 ی خود به قدرت رساندند و در جنگ گوشت دمِهانشینانی« که روحانیت را بر شانه

آشوبند و علیه دفن شدن آرزوهای خود میگرانی« که بر  اغتشاشتوپ آنان شدند تا »

کنند تنها یک دهه طول کشیده است.  می   ی عمیق نابرابری طبقاتی طغیانهادر دره

 به   تنها   آن  با  ناپذیرآشتی انتقال از حمایت فعال رژیم برآمده از انقلاب به یک رویارویی  

تا پایان جنگ و آغاز »بازسازی«. 57 انقلاب از داشت نیاز  زمانیای بازه 

(2)

به تحلیل شرایطی پرداخته شد که در  ی حاضر  مقدم بر نوشته  ی دیگری نوشته در  

 حضور   ان شهری و اهمیتدستتهیبریم. در این تحلیل، بر جایگاه و نقش سر می بهآن  

 و   هاظرفیت   ی مطالعه  و  بررسی  ضرورت  و  کیدأت  سیاسی  ی صحنه  در  آنان  سیاسی

 نظری   چارچوبی  ی ارائه  بخش  این  تلاش.  شد  گرفته  نتیجه  آنان  کنشگری   ی هامحدودیت

:شهری  اندستتهی  و یدستتهی  مفاهیم از تعریفی و است

کنیم؟می   چه چیز صحبت ی درباره

(3)

یک است. با این  هژمون الزامات خدمت در اغلب که روآناز تعریف فقر دشوار است.

را کسی   دستتهینظر وجود دارد که  اتفاقهمه، در محافل سیاسی و آکادمیک نوعی  

ی، اما،  دستتهی بدانند که از دسترسی به وسایل معیشت محروم است. در معناشناسی  

 بخشند از تعاریف که بازتابمی   اند و به طیفی رنگارنگ شکلمتفاوت رویکردها بسیار  

در  می  متفاوت  هامتدلوژی یابند  شیوه اندازهی  و هاگیری،  توضیحی  گوناگون  ی 

 ی متنوع مقابله با فقر. هااستراتژی 

http://dialogt.org/ardeshir_mehrdad
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شوند:  می   در تحلیل نهایی، اما، در دو سوی محوری واحد کریستالیزه  هااین تفاوت

یی متمایل هایی متمایل به کار را از گرایشهای طبقاتی. محوری که گرایشهاگرایش

ی متمایل های متمایل به مارکسیسم را از نگرشهاسازد و نگرشمی  به سرمایه متمایز

 به لیبرالیسم. 

 

(4) 

شود می   داری و دولت( فقر خلاصهسرمایهدر نگرش کلاسیک و نولیبرال )بخوان  

خطی که بازتولید بیولوژیک انسان   به ناتوانی در حفظ کارایی فیزیکی؛ سقوط به زیرِ

 معیار .  شودمی  تعریف  فردی   ی بقا  با   رابطه   در  فقر  نگرش  این  برای   شود. می   ناممکن 

  سرپناه،   غذا،:  فیزیکی  احتیاجات  به  شودمی   خلاصه  انسان  نیازهای   و  است   معیشت

  پیچیده،  اجتماعی  ساختارهای   فعال  اجزاء  نه  مردم.  مفقوداند  اجتماعی  نیازهای   ؛پوشاک

 جایگزینی   برای   هستند  منابعی  نیازمند  که  شوندمی   فرض  منفردی   ی ها م سارگانی  بلکه

  .شده سوخت ی هاانرژی 

  که   نیازهایی  به  اندمتکی   مردم  آحاد  که   شودمی   پذیرفته   در این نگرش حتی وقتی 

.  عمومی  نقلوحمل.  نظافت.  سالم  آشامیدنی  آب:  است  جمعی  آنها  مصرف   و  عرضه

 معیارهای  به  شوندمی  ترجمه  نیازها  ی همه  فرهنگی،   تسهیلات  و  آموزش  ،بهداشت 

  خط  زیر  که  شوند می  نامیده  دستتهی  زمانی  مردم.  درآمد  شاخص  در  نهایتاً   و  اقتصادی 

  است   قادر  تنهانه  فقر  خط  اما،.  کندمی  تعریف  را  آن  درآمد  که  کنند  زندگی  فقری 

 نژادی،   تبعیض  کنار  از  سهولتبه   بلکه  کند؛  پنهان  را  داری سرمایه  ساختاری   خشونت

 که  جایی  تا  گوید،می   فقر  خط  1.بگذرد   نیز  غیره  و  ملی  و  قومی  جنسیتی،  تبعیض

آورند ـ مهم نیست چه اندازه کارشان می   دسته قبولی پول بقابل از مردم مبلغ    ی اد تعد

و  کار  شرایط  اندازه  چه  کند،  ضعیف  را  آنها  کارشان  اندازه  چه  باشد،  تحقیرکننده 

شان به دلیل توزیع منابع بدتر شود، چه اندازه نظام اقتصادی آنها را از داشتن  زندگی 

  کند.می   نمایندگی محروم کند ـ نظام کار

 

فقیر   دیگران  از بیش برخی آن که درون  د دارد، ساختاری اجتماعی دارد. ساختاریوجو  جاهرفقر  1

 . نزنا ها،ی اقلیتبرخ کودکان، سالمندان، معلولین، هستند:
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(5) 

  توجیه   برای   مثال  عنوانبه  را  آن  و  است  نسبی  فقر  پذیرد کهمی   نگرش نولیبرال

  نسبت   اما.  گیردمی   کارهب  بنگلادش  و   متحده  ایالات  میان  فقر  خط  معیارهای   ی فاصله

 و  است  طبقاتی  و  سیاسی  ی هانابرابری   بیان  که  آنجا  محرومیت،   معنی  به  نسبی  فقر  به

 بیرون  کشور  یک   درون  ثروت  و  فقر  و (  فرودستان  و  فرادستان)  میان  شکاف  درون  از

  2. است نابینا آیندمی 

 

(6) 

دارد مختلفی  ابعاد  محرومیت  که  فرض  این   یکدیگر  با  متقابل  روابط  در  که  با 

 آن   سیاسی  بعد  شبکه  این  مهم  عنصر  که  فرض  این  با   و  کنند،می   بنا   را   واحدای  شبکه 

  موضوع   و  کندمی  پیدا  جایی  سیاسی  سیستم  در   ندرتبه   فقر  لیبرال،  نگرش  در  است،

  .گیردمی  قرار مطالعه

از سایر اشکال فقر  واقعیت این است که فقر سیاسی کم  یت  ؤرفوریت قابل  به تر 

اند که سایر افراد.  سیاسی همان اندازه دارای حق و حقوق  ه است. در سطح ظاهر، فقرا ب

شوند. حق می  جوامع، آنها شهروند کامل تعریف  ترینحتی در شماری از »دموکراتیک«

شود و گاه به وسایل دیگر اعمال فشار می   بیان ی  أربرابر آنها در دسترسی به صندوق  

برابر   یابد. در دنیای واقعی، اما، این شهروندیِمی   سیاسی موجود در سیستم نیز بسط

تنها منابع اقتصادی را در اختیار نهدست  فروشود. چرا که  معنی می بی   به لحاظ سیاسی

ندارد، بلکه همچنین از دسترسی به منابع سیاسی نیز محروم است. و روشن است که 

  حتی تحکیم آن، کمک و  دستی اقتصادی،  فرو  ی ابقاخود به    ی فرودستی سیاسی به نوبه 

  کند.می 

 

 تا   بود  خوشحال  کاملاً  و   کردمی   زندگی  کوچک   ییک کلبه  در  که  کارل مارکس در مورد مردی نوشت  2

  احساس  کرد به  شروع  هساکن کلب  از آن  بعد .  ک کاخ ساختی  کنارش که  آمد  یک همسایه  زمانی که

 ما  زندگی  سطح  یمقایسهاز    که  محرومیت نسبی محرومیتی است(. )1958)مارکس،    کردن  محرومیت

 .(دشو می  حاصل  بالاتر درآمد  با مرجع  گروه  یک  زندگی سطح با
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(7) 

 گیرد، فقر به دو گونه تعریف می  حاضر از آن مدد  ی در نگرش مارکسی، که نوشته 

 اقتصادی.شود: اخلاقی و می 

 کند: می از نگاهی اخلاقی، این نگرش فقر را به معنی جنایت تعریف 

طور هها بدهد که آنکه جامعه صدها پرولتر را در چنان وضعی قرار می»هنگامی 

افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال  حتم به دام مرگی زودرس و غیر طبیعی می 

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی جامعه هزاران انسان 

دهد که در آن ها را در شرایطی قرار می را از شرایط لازم حیات محروم ساخته و آن

سازد که ها را به زور چوب قانون مجبور می قادر به زندگی کردن نیستند، وقتی که آن

وقتی   ،ناپذیر این شرایط است فرا رسداجتناب  ی در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجه

اجباراً قربانی این شرایط خواهند داند که این هزاران نفر  خوبی هم می داند و بهجامعه می 

دارد، این عمل جامعه یک نوع قتل  شد، و با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می

عمد است درست مثل قتل عمد توسط یک فرد، قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هیچ 

تواند در قبال آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که ظاهراً قتل نیست، زیرا که کس نمی

آید بیند، زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی به نظر می کسی قاتل را نمی

عملی است تا انجام وظیفه. ولی چرا که در آن، تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی از بی 

 3جا ارتکاب به قتل عمد، محرز است«. در هر حال در این

اقتصادی  تعریف  در   پرداخت   قدرت  میان   پرنشده   شودمی   تعریف  شکافی  فقر  و 

 و   دستمزد   پرداخت  قدرت  میان  پرنشده  شکاف  ارزش؛  از  کار  نیروی   سهم  و  دستمزد

  قبولقابل   اًاجتماع  کیفی  و  یکمّ  سطحی  در  که  اجتماعی  و  بیولوژیک  بازتولید  نیازهای 

  با   یافت  توانمی   را  دیگری   پنهان   ی هاسویه   اما،   بیشتر،  ملأت  و  ترنزدیک  نگاه  در.  باشد 

   :یدستتهی  شناسی هستی در بسیار اهمیتی

 

  

 

 ی کارگر در انگلستان. . وضع طبقه سانگل فریدریش 3
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(8) 

  بازتولید   نیازهای   حداقل  صرفاً  نه  را(  کار  نیروی   ارزش  کمیت  یا)  دستمزد  میزان 

  که،  چرا.  کندمی   تعیین  تاریخی  بازتولید  نیازهای   حداقل  همچنین  بلکه  بیولوژیک،

 معیارها  و  هاملاک.  نیستند   ثابت   اجتماعی  -  فیزیکی  بازتولید   نیازهای   و   الزامات  شرایط،

 در   زمان  طول  در  و  هستند  مختلفی  عوامل  تابع  نیازها  این  ی هاشاخص  و  آنها  سطح  و

 مستمر   طورهب  را  فردی   و  اجتماعی  زندگی  ی شیوه   خود،  با   متناسب   تغییر  این.  تغییر  حال

  بازتعریف   و  تعریف  پیوسته   را  مردم  مختلف  های گروه  نیازهای   و  سازدمی   دگرگون

م  أتوی  هانظام ارزش  و   فرهنگی  تحولات  و  تغییر  از  سازدمی   تابعی   را  نیازها  این  کند؛می 

نیز تغییرات در    ی و استانداردهای رسمی و مقررات دولتی و شیوه  ها هنجاربا آن؛ و 

  زندگی.

  همگانی   عقل  به  مراجعه  در  تنها  که  است  مفهومی  فقر  بیانی روشن تر و فراگیرتر،به  

ای جامعه  عرف  مطابق  فقر  ،بامسبها  تعبیر  به.  تعریف  قابل  و  شودمی   درک قابل(  عرف)

 تفکیک  قابل  کاملاً  نه  اما،  متعدد،  معانی  همواره  و  است  داده  رخ  آن  در  که  شودمی  تعریف

   .است داشته

 

(9) 

عنوان انسان اجتماعی بهفراتر از ناتوانی در بازتولید بیولوژیک، فقر برای نیروی کار،  

 و   احساسی  بازتولید  در  ناتوانی  فرهنگی؛   بازتولید  در  ناتوانی  و تاریخی، عبارت است از

 نژاد،   کار،  سکونت،  سن،  جنسیت،  خانواده،   که  نیازهایی  بازتولید  در  ناتوانی   عاطفی؛ 

 معنی   به  فقر  این،  از  فراتر  حتی.  کنند می  تعریفرا    دینیبی  یا  دین  زبان،  ملیت،  قومیت،

  4.برابر و آزاد شهروند عنوان به کار نیروی  بازتولید  در است ناتوانی

 

 

  ابعاد فقر و  دستیایران تهی  در  امروز که گوید درست استمی  مفهوم فقر به رویکرد تاریخی نسبت 4

 عمومی  رفاه و زندگی سطح که ن نیستآمعنی    واقعیت به این  اما است،   کرده پیدا  ایگسترده بسیار

فقدان  امروز  نیازهایی که که آنست بیان بلکه. است آمده تر پایین لزوماً  گذشته یهه د  نسبت به چهار

 .اندبوده  نیستند که چهار دهه پیش ییها همان شود لزوماًه مینامید فقر هاآن
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(10) 

ماهوی   تعریف  چگونگی  دستتهیدر  نیازشکل ی،  آنها  هاگیری  ماهیت  و  دامنه   ،

پرسشی است کلیدی. در این سطح، عواملی نظیر ایدئولوژی مصرف، صنعت مد، تبلیغات 

و ساختارهای فرهنگی هستند که در شکل دادن به الگوهای مصرف نقشی انکارناپذیر 

 ی تعریفدستتهیدارند و عدم دستیابی به سطحی از مصرف در انطباق با این الگوها  

در  می  کنارشود.  که  است  چارچوب  به  به شدگی  گذاشته این  فرد  امکان  عدم  عنوان 

و سیاسی و نهادی جامعه به   5مشارکت فعال در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

فقر و نامرئی بودن را یکجا در خود    ،شدگیراندهحاشیه به آید که  می   صورت مفهومی در

نهفته دارد. مفهومی که هم ناظر بر شرایطی عینی است و هم ذهنی: تابعی از فرایندهای 

  تاریخی و اجتماعی که در حال تغییر دائم فضایی و زمانی است.

 

(11) 

  شود به عدم دسترسی به نیازهای فیزیکی و نمی  نتیجه: فقر و تنگدستی محدود

  مسکن  و  نان  کار،  نظیر  معیشتی  ی هاخواست  به  تواننمی   نیز  آن  با  مبارزه .  اقتصادی 

 انداز، چشم  این  از.  بگیرد  نادیده  را  سیاسی  و  فرهنگی   و  اجتماعی  مطالبات  و  شود  خلاصه

 میان  در  فقر  علیه  پیکار  و  کارزارها  در  چپ  متداول  ی هانگرش   که  شعارهایی  در  بازنگری 

  .است برخوردار حیاتی  اهمیت از گذارندمی 

 تاریخی مختلفهای  هی جغرافیایی متفاوت و دورهافقر و تنگدستی را برای پهنه 

در نظر گرفت.    هاتوان یکسان فرض کرد و معیارهای اندازه گیری واحدی برای آننمی

و   فقر  بهدستتهیهمچنین   و  بیولوژیک  بازتولید  نیازهای   به  دسترسی  عدم   معنی  ی 

 

 عمومی به   هایبخش  متفاوت  دسترسی :  کرد  تعریف  گونهاین  توان می   را   فرهنگی   شدگیهکنار گذاشت 5

تواند می  فرهنگی  قشربندی  هایدلایل ساختاری وجود ندارد. علت   زمانی که  مادی  رفاه  و  اجتماعی  مزایای

 شامل(  هنیویژگی ذ)  ی اول.  سمبولیک   کالاهایی  دسترسی به  و  ذهنی،  . ویژگی شود  تقسیم  مقوله  دو   به

به  سن،   نژادی،   یا  قومی   یپیشینه  جنسیت،  چون   عواملی    اجناس)   دومی   و .  اقلیت  گروه   یک   تعلق 

  افراد   ظرفیت  و   دهندمی  انتشار   را   هاارزش   دانش،   اطلاعات،   هایی کهو ساختار  منابع  معنی  به(  سمبولیک 

 .آن در فهمیدن
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 ییهاشاخص   با  و  کرد  تعریف  یکسان  کار  نیروی   متفاوت  انواع  برای   تواننمی  را  اجتماعی

  .سنجید و کرد درک همسان

 

 ان چه کسانی اند؟دستتهی
 

(1) 

تنوع نگرشدستتهیدر تعریف   نیز  از نگرش  هاان   تا   6ی فرهنگی هابسیار است. 

  توانمی   را  خطی  آمد،  یدستتهی  تعریف  در  که  همانطور  وصف،  این  با   7. شناختی جامعه

  با   بزرگ  متفاوت  ی دسته  دو  در  را  آنها  که  موجود  ی هانگرش   میان  کرد  ترسیم

 لیبرالی   ی هانظریه  در  و  سازد  جدا  »کار«  و  »سرمایه«  حول  متمایز  طبقاتی  ی هاخاستگاه 

 . بخشد بازتاب مارکسی و

 

(2) 

دهند  می   ان به دستدستتهیی لیبرالی تعریفی بسیار باریک و گزینشی از  هانظریه

اشاره است به قشری از مردم که طبق استانداردهای رسمی در یک زمان   که عموماً

معین فقیراند. این همان تعریف از فقرا یا »طبقه پایین« است که به شکل بوروکراتیک 

 

  نگرش   این   برای.  کندمی   آغاز  فقر  فرهنگ   از  کندمی   نگاه  هنگیفر  دیدگاه از را  دستانتهی   که  نگرشی   6

 این  درون  روستایی  مهاجر  .ازهم جدا  فرهنگی  کهکشان  عنوان دوهب گیرد.می   قرار  برابر شهر  در  روستا

 .دت غلی م فرو درماندگی و  تنگدستی و فقر یچرخه   و به شود می گیرزمین  دوگانگی

 دوگانه   این درون  از و. کندمی  تقسیم پیرامون و  مرکز  را به اجتماعی ساختمان  شناختیمعهنگرش جا 7

 هاگروه  پیرامون  در  و  دارند  قرار   شدهادغام   طبقات  و  اقشار   و  هالایه  زمرک   در.  کشدمی  بیرون   را  دستانتهی

  می  مفهوم  آن، اینجا  یشناخت جامعه  معنای  در  نشینی«،»حاشیه  تئوری.  شده  گذاشته  کنار  هایلایه   و

  تحول   و   رشد  دوران.  شودمی   تصور  انتقال  دوران  یک   خاص  یپدیده  «نشینی»حاشیه   دیدگاه  این  از.  شود

. بخشد  پایان  آن  است به  قادر   باشد   شده  تدوین   درست   دولت   هایسیاست  هرگاه  که   و مدرنیزاسیون.

 .ز ضعف عملکردی استا ناشی  اجتماعی  معضل  یک  آن به شدن تبدیل
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 اندستتهی   و رسمی نیز رایج است. در این تعریف روابط اجتماعی و سیاسی مفقودند و

  .بیگانه تولید ی شیوه  در خود موقعیت از

 

(3) 

شویم  نزدیک  تعریفی  چنین  به  بخواهیم  مارکسی  نگرش  از  عزیمت  با  اگر  اما 

  خوانده   رسوبی،  و  افتادهکاراز  نیز  و  بیکار،  یا  شاغل  فعالِ  کار  نیروی   از  بخشی  اندستتهی

 و   بیولوژیک  بازتولید  نیازهای   از  بخشی،  یا  همه،  آنها   مصرف  سبد   در  که   شوندمی 

  دیگر،   بیانی  به.  ندارد  وجود  قبولیقابل  اجتماعاً  کیفیِ   و  یکمّ  سطح   در  شاناجتماعی

  کفایت   بازتولیدشان  نیازهای   مینأت  برای   شاناجتماعی  و  فردی   دستمزد  که  آنهایی

 و  تولید   جغرافیای   که   اعتبار   این  به  اند،«»شهری   اندست تهی   و.  انددستتهی   کند نمی

  .است شهر  آنها بازتولید

ان مستلزم توجه به  دستتهی تر تعریف مارکسی از مفهوم  عمیقاضافه بر این، درک  

 مهم است.  ی چند ملاحظه

 

(4)  

شناسی  هستی مشخصه در    ترینطبقاتی، کلیدی ای  عنوان مقوله بهبا تاکید بر فقر  

کارگراند و   ی ان یک بخش ارگانیک طبقه دستتهی ان وابستگی طبقاتی است:  دستتهی

 ی ی دیگر طبقههاداری دارا هستند که بخشسرمایه را با سیستم اقتصاد  ای  همان رابطه

است که از مالکیت و کنترل وسایل ای  طبقه   ، کارگر طبق تعریف مارکس  ی کارگر. طبقه 

  تولید محروم است و برای امرار معاش به فروش نیروی کار خود وابسته.

  اند ضعیف  رایج  استانداردهای   با  و  خاص  زمان  هر  در  که  ستهیی از این طبقه  هالایه

 کارگر   ی طبقه  ی هابخش  سایر   از  را  هالایه  این  آنچه  8. شوندمی  محسوب  دستتهی  و

 ضروری منابع و شرایط وسایل، ی مجموعه به است آنها دسترسی عدم سازدمی متمایز

  کار   بازار  در  مبادلهقابل  کار   نیروی   عنوان  به   خود  اجتماعی  و  فیزیکی  بازتولید  برای 

 

سرمایهمعه جا  در  8 شهر  داریی  که  مکانی  جغرافیای  طبقه  کار  نیروی  با  فقر  است   همدر  کارگر  و 

 .بماند باید گرسنه نکند کار که اگر  کارگر آن کسی است در شهر . آمیزندمی



  

 
 

 دستان شهریدستی و تهیتهی 15

از   داری اساساًسرمایهجا که دسترسی به وسایل و شرایط بازتولید در نظام  از آن  .رسمی

کارگراند که قادر   یان آن بخش از طبقه دستتهی شود، بنابراین  می   مینأتطریق مبادله  

صورت کالایی در قبال فروش نیروی کار خود از طریق  ه نیستند این وسایل و شرایط را ب

کند شماری می   دست آورند. یعنی در سبد مصرفی که دستمزد آنها آن را تعریفه بازار ب

 از وسایل و شرایط گنجانده نشده است. 

یا کارگرانیدستتهی بنابراین:   بیکاران  به  نیستند  امروز محدود   در   که   ان شهری 

 مهاجر،  مهارت،  فاقد  سواد،بی  کارگران)  گیرند؛می  قرار  درآمد  یا  دستمزد  پایین  ی هارده

  با  عالی،  تحصیلات دارای ماهر، کارگران از بزرگی  بخش  بلکه( ...و قانونی، شرایط فاقد

 . گیرندمی  دربر هم را …بزرگ خدماتی و صنعتی های بنگاه  در شاغل و تجربه،

ای زنجیره  در.  کندنمی  جدا  هم  از  را  شهری   اندستتهی   و  صنعتی  کارگران   دیواری  

 همواره   فوقانی  ی هاحلقه   در  دهد،می  شکل   را  کارگر  ی طبقه   درونی  بندی   لایه  که

  هستند  دایمی  خطر  در   اما  نیستند  دستتهی  آن  رسمی  معنی  در  که  هستند  کارگران

 معینی  موارد  در  نانآ.  شوند   اضافه  اندستتهی  ی رده  به  و  کنند  سقوط  فقر  ی ورطه  به  که

  و  هستند  دارا  شوند می  محسوب  یدستتهی  ی هاشاخص  که  را  هامحرومیت   از  بسیاری 

  مشارکت   شوندمی   نامیده   فقیر  رسماً  که  آنهایی  با  هازمینه   بسیاری   در  معنی  یک  به

  .دارند

ب   را   طبقه«  »زیر  عنوانبه   اندستتهی   بندی مقوله   دهدمی   ما اجازهه چنین درکی 

  موجود   ادبیات   در  رایج  تعاریف  از  بسیاری   شویم،   مدعی  همچنین .  بدانیم  کنندهگمراه

 »کنار  ان«،نشینحاشیه»  جدید«،  اندستتهی »  نظیر،  اندستتهی  و  یدستتهی  ی درباره

 تعریف   ساختن  محدود  مفهومی  لحاظ  به   رسمی«  غیر  کار   »نیروی   یا  «،هاشده   گذاشته

 آنکه  از  بیش   ییهاصورتبندی   چنین   که  باور  این  با.  است  اندستتهی  و  ی دستتهی

 ساختار   در  اندستتهی  جایگاه  درک  به  و  یدستتهی  ی ها ریشه  از  باشند   انعکاسی

  شرایط   در  پدیده  این  ی هاجلوه  و  عوارض   از  هستند  بازتابی   رسانند،  یاری   اجتماعی

  هایی محدود.قادر به پوشش دادن گروهاص و در بهترین حالت خ تاریخی
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(5) 

 شرایط   یک  بیان  اجتماعی  و  فیزیکی  بازتولید  در   ناتوانی  که  باشیم  پذیرفته  اگر

 که  است  شرایط  این  درون  .شود  تحلیل  باید  شرایط  این  بنابراین  خصیصه،  یک  نه   است؛

 آن   ی دوباره  تعریفِ  خطوطِ  از  برخی  و  شودمی   بندی   خصلت   انضمامی  سطح  یک  در  فقر

  :آیدمی   دست به

معیشت است، بلکه همچنین  مین  أتهای اجتماعی در  تنها ناتوانی افراد و گروهنه فقر  

های اجتماعی  ناظر بر شکافی است میان منابعی که از سوی جامعه به آن افراد یا گروه

ان  دستتهی رود از آن پیروی کنند.  می  که انتظارای  واگذار شده و شیوه و الگوی زندگی

شوند که می   ی بخشی از نیروی کار ظاهرچهرهآیند و در  می   از درون این شکاف بیرون

ی متعارف و هانیازهایی ملازم با پیروی از رسوم، آداب، و فعالیت مین  أ تناتوان است از  

  9پذیرفته شده )الگوهای پوشاکی و غذایی رایج(. اجتماعاً

 

(6) 

  ان دستتهی توانند موجبات انتقال در شرایط مادی و اجتماعی  می  عوامل بسیاری 

 نهادهایی  در  انتقال  شهری؛  ساختارهای   در  انتقال  کار؛  سیستم  در  انتقال   آورند؛  فراهم  را

  نظم   را  جمعی  مصرف  که  نهادهایی  در  انتقال  بخشند؛می   نظم  را  روزمره  زندگی  که

 .دهندمی 

ان بخش از نیروی کاراند با توانایی ناکافی در انطباق با تحولات تکنولوژیک  دستتهی

 خیلی  که  تغییراتی.  است  تغییر  حال در  شتابان  و تغییرات در سازمان کار. شرایطی که

 اردوی  به  را  آنها  و  ببرد  الؤس  زیر  را  کار  نیروی   از  بخشی  مصرف  ارزش  تواندمی  زود

 مصرف  ارزش  تواندمی  کار،   سازمان   در  یا  تکنولوژی   در  تحولی   هر.  کند  اضافه   اندستتهی

  کسب   جدید،  شرایط  با  دائم  انطباق   از  ناتوانی .  ببرد  ال ؤس  زیر  را  کار  نیروی   از  بخشی

  از   را  کار   نیروی   از  بخشی  مستمر  طورهب  تواندمی  لازم  ی هاقابلیت   و  هاآموزش  ،هامهارت

آن، سطح آنه  شغلی  موقعیت  یا  کند  خارج  کار  ی گردونه دنبال  به  و  تنزل دهد،  را  ا 

  معیشت آنان را.

 

 .عرفی  و   متداول   رفتاری  کردن   دنبال   و   فعال جامعه  عضویت  از  اجبار به   یعنی حذف شدن و اخراج شدن 9
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(7) 

 عوامل  ی همه  برابر  در  پذیری آسیب   بیشترین  با  کاراند  نیروی   از  بخشی  اندستتهی 

 و   قحطی  جنگ،  طوفان،  زلزله،  سیل،  بد،  فصول   آلوده،  هوای   تا  بیماری،  از  خارجی

 و  شدن  لمسقابل   غیر   شدن،  نماانگشت  برای   بالا   استعداد  با   ،یزیستمحیط   تغییرات

 احترام  و  منزلت  کسب  برای   ناچیز  قدرت.  زنیچانه  برای   ناچیز  قدرت  ؛شدن  صدابی 

  حقوق   شدن  پایمال  و  زندگی  سطح  سقوط  برابر  در  مقاومت  برای   ناچیز  قدرت  اجتماعی،

  .روانی  ی هاتنش   و  فشارها   و  مادی   نامساعد  شرایط  برابر  در  شکننده   اجتماعی،  مزایای   و

  
(8) 

 10، نابرابری   و  محرومیت   با  آمیزدمیدر  و  نسبی  است   مفهومی  فقر  با این فرض که

نابرابری. )سرشار از جمعیت ان بخشی از  دستتهی با بالاترین سهم از محرومیت و  اند 

  خاستگاه   باای  لهأمس  از  فقر  که،  است  بستر  این  در  (....، عدالتی. نارضایتیبی  احساس

  و  فرهنگ به شودمی مرتبط و نهادی  ی حوزه در موضوعی به شودمی  منتقل  ساختاری 

 از  بخشی  به  شوند می   تبدیل  اندستتهی   ،آن  تبع  به  و.  شناسیروان  نهایتاً  و  ایدئولوژی 

 گمراهی  ذهنی،  فقر  روانی،  ی هاآسیب   به  شدن  دچار  امکان  بیشترین  با  کار  اردوی 

   .انقلابی و خواه تحول ی سوژه یک به برعکس یا ایدئولوژیک؛ اسارت  و فرهنگی

  
(9) 

 همراه   شود،می   ظاهر  دائم  تحول  و  تغییر  بستر  یک  در  فقر  که  واقعیت  این  پذیرش 

  به   اجتماعی،  و  فیزیکی  بازتولید  بر  ناظر   الزامات  و  نیازها  و  متعارف  زندگی  الگوی   آن  با

  ثابت  محرومیت  و  فقر  ی هاشاخص   نیز   و  بازتولید  و  ناتوانی   مفاهیم  که،  ستآن  معنی

  اجتماعی   هستی  یک  در  اندستتهی  دیگر،  بیان  به.  شوندمی  دگرگون  پیوسته   و  نیستند

درجا   150  در  آنها  تعریف   و  شوندنمی  منجمد  ایستا پیش  خلاصه نمی  سال  و    زند 

  نامیده  هازیرطبقه  و  هازائده  و  هالمپن  و  هاولگرد  و  اوباش   شود به آنچه آن روزهانمی
 

 .گرددرفی قابل درک می ع  عقل مددبه 10



 اردشیر مهرداد 18 

 یمقوله   عنوانبه   و  شوند می   کشف  دوباره  اندستتهی  تغییر،  هر  دنبال   به  بلکه.  شدمی 

  .تعریف مجدداً نوینی اجتماعی

 

(10) 

پذیری و خطرِ دچار شدن به آسیبکارگر به لحاظ    ی ی مختلف طبقه هامیان لایه

  رود.می  مراتب کار بالا سلسلهسهولت از نردبان و  به فقر حصار محکمی وجود ندارد. فقر  

 این   ازای  حلقه  ترینکم  در  و  داردای  زنجیره   ساختاری   کارگر  ی طبقه   درونی  بندی لایه

.  نباشد  شریک  اندستتهی  ی هامحرومیت   از  بخشی  در  که   یافت  را  کسانی  توانمی   زنجیر

 پرستاران  ؛پزشکان  تا  ادارات  کارمندان  و  معلمان  از. )نشود  فقر  دچار  ادواری   طوره ب  یا

 امروز   شدند،می  بندی طبقه   سفیدیقه  زمانی  که  ییها لایه  (.دارند  خود  جای   که  و...

د. این واقعیت البته میبرن  سره ب  نسبی  فقر  در  که  کارگر  ی طبقه   از  هستند  ییهابخش 

  تراند.پذیرآسیب یی از کار در برابر تهاجم فقر هانیست که بخش نافی آن 

دلیل تبعیض جنسی و  به دلیل کمبود مهارت و یا  به کارگر بیکار، کارگر که خود  

پایین جدول دستمزد و درآمد قرار دارند، کارگران   ی سنی، یا قومی و مذهبی در رده

ی هاهستند، کارگرانی که مسئولیت خانواده افتاده، یا کارگرانی دچار نقص عضو  کاراز

 سقوط   معرض  در  دیگر  بسیاری   از  بیش  شکبی   کند،...سنگینی می   آنها  ی بزرگی بر شانه 

   .اندی دستتهی ی ورطه به

 

(11) 

  اجتماعی  واقعیت  میان   فاصله  در  تغییر   تناسببه  ان، دستتهی ی و  دستتهی مفهوم  

  . دایم  تغییر  دستخوش  و  است  بازنگری   موضوع  مستمرای  گونه   به  اجتماعی،  آگاهی  و

 درهای   و  کرد  انکار  را  اجتماعی  آگاهی  و  اجتماعی  واقعیت   میان  ی فاصله  تواننمی

  گیریاندازه   قابل  داد  دست  به  تعریفی  اندستتهی  از  و  کرد  فرض  بسته   را   نظری   تحولات

  .ندهد دست از را اعتبارش زمان  طول در که
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(12) 

  طیف   گروه  این.  ندارند  مشترکی  و  یکسان  خاستگاه  و  پیشینه  شهری   اندستتهی 

ای توده   تا  خدماتی،  ی هابخش   شاغلان  و  صنعتی   پرولتاریای   از  شودمی   شامل  را  وسیعی

 کشاورزی  شدنمکانیزه   یا  مستقیم،  تولیدکنندگان  شدنپرولتریزه  فرایند  درون  از  که

 . اندشده پرتاب هاشهر ی حاشیه   به روستایی جمعیت مازاد تأهی در و آمده بیرون

  فرایند  سازماندهی   تجدید  شدن تولید صنعتی وماشینیتکنولوژیک و    های انقلاباز  

 شمار  افزایش  و  ،جمعیت  طبیعی  افزایش  و  کوچک  صنعتی  های بنگاه   ورشکستگی  تا  ،کار

 نیازهای  مینأت  برای   کار  ساعات  یداوطلبانه  افزایش  و  ها؛دانشگاه  التحصیلانفارغ

 سازی جهانی  و  سالمندان  و  کودکان  کار  و  مهاجرت؛  امواج  مصرف؛  فرهنگ  ی فزاینده

 .اندشهری  اندستتهی  و یدستتهی های زادگاه همه و همه  ،ینولیبرال

 

(13 ) 

یی با تنوع  هاان شهری موجودیتی است با ساختار درونی پیچیده و رستهدستتهی

نوع و محل سکونت،  حرفهو گوناگونی بسیار در وضعیت شغلی، صنفی،   ای، جنسی، 

اجتماعی، وضعیت خانوادگی، میزان سواد، میزان درآمد و   ی زندگی، پیشینه   ی تجربه

گی در پراکند مهارت. با تنوع هویتی جنسیتی، قومیتی، ملیتی، مذهبی و زبانی بسیار و  

 اجتماعی ناموزون. -جغرافیای اقتصادی 

در سطح محله، شهر    هابندی این تفاوتطبقه ان،  دستتهیی درونی  هادرک تفاوت

یابی هر گروه و مناطق جغرافیایی متفاوت در تشخیص نیازها و کمبودها و منابع سازمان 

بار برای همیشه مشخص اهمیتی حیاتی دارد. با این وصف این تشخیص یک  ی و دسته 

که، است. چرا  دائمی   و  است  ثباتبی   اندستتهی  درونی  بندی گروه  نیست. ضرورتی 

  رشد   ؛(رفاه  دولت  استقرار)  دولت  ی مداخله.  زنند   برهم  را  آن  توانندمی  بسیاری   عوامل

 رادیکالیزه  کارگران؛  تشکل  ی درجه  کار؛   بازار  در  تغییرات  و  سریع  ی توسعه  و  اقتصادی 

  ند.اعوامل این از برخی  عمومی، سیاسی محیط در تغییرات  و کارگری؛ مبارزات شدن

 

(14) 
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  طیفی  دهد؛می  شکل  نیروی کار  ی ان شهری را ارتش ذخیرهدستتهی اصلی    ی بدنه 

  از   و  منسوخ   و  استفاده قابل   غیر  بخشی  یعنی)  آن  راکد  و  رسوبی  بخش  از  که  گسترده

 صورت  به  استثمارگر  طبقاتی   ساختار  یک  در  آن  از  توان نمی  دیگر  که  شدهخارج  رده

  موقت  طورهب  و)  موقت  اشتغال  با  کارگرانی  و  نآ  شناور  بخش  تا  ،(کرد  استفاده  مولد

 دارای   سواد،  و  تحصیلات  فاقد  مهارت،  فاقد  کارگران  تا  و  11خانگی   کارگر  زنان  ؛(بیکار

  .شودمی   شامل را  روانی مشکلات

انبوه جمعیت   اضافه  دستتهیبه  کارگران صنایع    ،کودکان کارشوند  می  شهری 

نیروی کار شاغل در   ،وارد به شهرهاتازهمهاجران    ،های کوچککارگران بنگاه   ،خانگی

و بازار کار دومی )جایی که کارگران باروری پایین دارند، دستمزدها ای  اقتصاد حاشیه 

، هاموتوری پیک ثبات(؛ و بالاخره نیروی کار خودفرمان )بی   زیر استاندارد است، و اشتغال 

ساختمانی، خدمتکاران خانگی،    ی گرد، کارگران سادهدوره، فروشندگان  هادستفروش

   (....،پرستاران

 

(15 ) 

های جمعیت تنها در میان این گروهنه که توزیع فقر و تنگدستی  واقعیت تلخ این

  فرهنگی ی قومی و نژادی و  هاجمعیت  ، یکسان نیست و سهم زنان  بلکه درون هر یک نیز

  بیشتر است. عموماً اقلیت

 

  

 

  بیولوژیکی،   تولیدمثل  مانند)  حیاتی هستند  اجتماعی   بازتولید  برای  که  خانگی در تمام اشکال آن   رکا 11

 برای  زمانی که  حتی  ماندمی   باقی  دستمزد   بدون   نهسرسختا  که...(.  سازی،فرهنگ   کودک،  از  مراقبت

 .دارند  جایی  کمتر رسمی آمارهای در  شود شناخته حیاتی داریسرمایه  یتوسعه 
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 ان شهری: کدام شهر و کدام شهری؟ دستتهی

 

  شهری را از غیر شهری جدا دستتهیان »شهری«؟ چه چیز دستتهیچرا 

درکی از شهر و تعریفی   ییی که پاسخ به آنها مستلزم ارائه هاکند؟ پرسشمی

  .است شدن شهریاز مفهوم 

 

(1) 

برد. با این وصف، می  شهرنشینی به تعاریف متنوع و متعددی راهحول مفهوم  مل  أت

  بزرگ از هم جدا ساخت. ی توان در دو دستهاین تنوعات را می ی جا نیز همهدر این

از مکتب شیکاگو. شهرنشینی  ثرند  أمتاز تعاریف که در تحلیل نهایی  ای  اول، دسته

انسان فرض  ی نتیجه  به می   تکامل طبیعی  اجتماعی خاصی که  اثرات  با  شود، همراه 

شود. مطابق این  می   یک سیستم فرهنگی )بخوان غربی( تعریف  نخست  اعتبار آنها شهر 

کشورها با   ی تعاریف تاریخ بشر از پیش تعریف شده است. پیشرفت، تمدن و رشد همه

  محصول  شودمی   فرضای  پدیده   ، شهرشوند. ثانیاً می   شدن آنها سنجیده شهری   ی درجه

 یها کیفیت   برخی  بر   تکیه  با  کهای  پدیده .  سرزمینی  یِهامجتمع   فیزیکیِ  های ویژگی

شود می   شهر  هافشردگی   یا  همگونینا  اندازه،  تراکم،  نظیر  ییهاشاخص و  فضایی  ی ویژه

  و از روستا جدا.

 

(2) 

صرفاًهاگرایش چارچوب  این  در  موجود  خطای    ی  یا  اشتباه  شناسی  روشیک 

نظریه اساس  بلکه  همین هانیستند.  و  شهری  شناسی  جامعه  گذاری سیاست طور  ی 

را شکل ایدئولوژی می   شهری  اساس  و  پایه  و  رایهادهند  کهمی  ی   و   رویدادها   سازند 

 مفیدی   ی دستمایه  هاگرایش   این.  کنند می   ینیتب  و  تعریف  را  روزمره  زندگی  ی هاپدیده

  اجتماعی   سازمان  شوند   مدعی  که  حاکم  سیاسی  نخبگان  برای   کنند می   عرضه

 برای  اقدام  هر  بلکه  ، طبقاتی  ـ  اجتماعی  متغیرهای   بر  متکی  ترکم   است   موجودیتی
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 و   شود  آزموده  و  سنجیده  عینی  ـ  فنی  متغیرهای   با  باید  فضا  سازمان  کنترل  یا  اصلاح

های اجتماعی مختلف، بلکه رویکردهای گروهگو میان  وگفت ی نه  شهر  ریزی برنامه  در

 12زنند.می  تکنوکراتیک حرف اول را

 

(3) 

داری  سرمایهمارکسی. آنهایی که شهر    ی اند از نظریهثرأمتدوم: تعاریفی که    ی دسته

 تعریف   داری سرمایه  بازتولید  و  تولید  وسایل  اجتماعی  و  فضایی  بازتولید  محیط  را

  .کنندمی 

مکانیزاسیون و انباشت    ،روابطی که مارکس میان انقلاب صنعتی دانیم که در  می 

پردازان پس  نظریهسرمایه برقرار کرد، تحلیل »انقلاب شهری« جای چندانی نیافت. اما  

از مارکس توانستند از طریق بسط مفهوم »شرایط عمومی تولید« که مارکس در برخی 

و   شهر  جایگاه  و  اهمیت  بود  کرده  عرضه  خود  شهری افر آثار  بازتعریف  یند  را  شدن 

  که   شدند   مدعی  مفهومی  چنین   از  عزیمت  با   پردازان نظریه از    دسته  این  13کنند. 

 یتوسعه  در  که   نقشی  اهمیت   بلکه   است،  فرعی  ی پدیده  یک  از  بیش  تنها  نه   شهرنشینی 

  نیروی  ی فزاینده  ی استفاده   که  است  اندازه  همان  به  کندمی  ایفا  داری سرمایه   عمومی

  14واحد تولیدی. در کار

 

  

 

  »شهرهای   گردنرا به  جنایت  و  جرم  مسئولیت  است که  این  ترآسان   شهری   برای کارگزاران  مثلاً 12

 توضیح  در  یا.  بکشند  به میانیی نظیر بیکاری را  های متغیرپا  هندبخوا  کهاین   تا  بیندازند  عظیم هیولایی«

 .خ افزایش جمعیتنر  یا  و   مهاجران  شمار   نظیر  متغیرهایی   به  دهدمی   ارجاع   مستقیم  طوربه   مسکن  بحران

 ی آلمان به ایدئولوژی گاه کنیدن 13

  ایمعنی   آن  رسید که به نمی   برد به نظر   کار   کاررا به   تولید«   عمومی  مفهوم »شرایط وقتی مارکس   14

دارد    اشاره  عمده  طور به   مفهوم  این   مارکس  برای .  ی شهریهپدید  شود به  متصل   که بتواند  یده باشدبخش

 اند بااهمیت   اندازه  فاکتورهایی که به همان  پیدایش   با  امروزه،  کهحالی   در.  نقلو حمل   و   ارتباطات  وسایل  به

  این مفهوم   افق  بسط  ه،فتپیشر  داریفورماسیون سرمایه  بازتولید  برای  ضروری  شرایط  اندازه  و به همان

 .ت استضرور یک 
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(4) 

انداز، »شرایط عمومی تولید«، شرایط غیر مستقیم و غیر مولد تولید  چشماز این  

شود؛ آنهایی که به دلیل ناتوانی بازار و برای تسهیل عملکرد، بیرون از این  می  تعریف

بازتولید و  تولید  غیر  می   محیط،  شرایط  سودآوری،  سودآورِ  غیر  شرایط  مولدِ شوند: 

مولدیت، و شرایط غیر مستقیمِ انباشت. چارچوبی مفهومی که درون آن، شهر محیطی  

شود برای »بازتولید« و »تمرکز« فضایی و اجتماعی وسایل تولید و بازتولید می  تشریح

بنگاه   15داری: سرمایه »تمرکز«  و  »بازتولید«  گردش یعنی،  وسایل  تولیدی؛  های 

و   ها(؛ وسایل گردش فنی و مادی )زیرساختهاتجاری و بانکی  ها)بنگاه   16اجتماعی

،  هانقل(؛ نیروی کار و وسایل مصرف جمعی )مدارس، بیمارستانوحملوسایل ارتباطی و  

 تضادها  »تمرکز«  و  تولید«باز»  جغرافیای   ،نهایتاً  و(.  ،...، خدمات شهری هامسکن، پارک

   .طبقاتی  حاکمیت و طبقاتی نبرد  طبقاتی، مناسبات و هابحران و

  
(5) 

از    ی نظریه شهری  پرولتاریای  و  روستا  از  شهر  جدایی  که  داد  نشان  مارکسی 

فرهنگی. نشان داد که این تمایز   زحمتکش روستایی بسیار فراتر است از یک تمایز صرفاً

  داد   نشان  تولید و جدایی تولید از مصرف دارد.  ی پایه در جدایی تولیدکننده از وسیله

 با   فردی   مصرف  شده،  کالایی  مصرف  وسایل  از  بزرگی  بخش  شهر  در  روستا  خلافبر  که

 

.  نیست  داریسرمایه  خاص شهر  ویژگی  وجه هیچبه  (تجارت  و  بانکداری)  لهتمرکز وسایل تولید و مباد 15

  در   چندهر   داد،می   قرار  هم   کنار  در   را   تولیدی  و   تجاری   هایز فعالیتنی  وسطی   قرون  حتی شهر   بلکه

بخشد، از یک سو تمرکز در حال  ی م  ویژگی  داریسرمایه  شهر   ما به   باور   به  چهآن  اما.  محدودتر  مقیاسی

 اجتماعی   یهانیاز  ـ  بخشدمی   شکل   را   زندگی  از   سبکی  تدریجبه  که   رشد »وسایل مصرف جمعی« است

  دیگر  سوی   از   و .  را  »تمدن شهری «   شود بهمی   معروف   چهوجود می آورد ـ و بنابراین، آن ه ی را بجدید

 شود به می   تبدیل  ی خود نوبهبه  که(  کار  نیروی  و  یهسرما(ل بازتولید  وسای  کلیت  تمرکز  از  خاصی  یشیوه

 .اقتصادی یتوسعه  در  فاکتور مهمی

  دارد   تأکید  خصوصاً  مارکس.  است  بانکداری   و   تجارت    نهادهایوسایل گردش اجتماعی اساساً مراد از    16

 تجاری  ییهسرما  چگونه   دهدی تولید. او علاوه بر این، نشان میعموم  شرایط  بازتولید  در  وام  نقش  بر

 .باروری افزایش  برای  باشد غیرمستقیمی شرایط تواندمی
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  یافته،  انتقال  خانواده  سطح   از  بیرون  به  کار  نیروی   بازتولید  درآمیخته،  جمعی  مصرف

 عمومی  شرایط  بازتولید  نیست،  اثری   پایاپای   ی مبادله   از  است،  کالا   روستا  برخلاف  زمین 

عی به  جم  مصرف  وسایل  غیرکالایی  ی عرضه   با  دولت  و  است  حاکم  قدرت   ی عهده   بر

  میزانی محدود به درون این عرصه وارد شده است.

 

(6) 

ان شهری پرسش ما است، دسترسی به  دستتهی جا که بازتولید نیروی کار و  تا آن

 تنگدستی   و  رفاه  میزان  که  است  ییهاشاخص  ترینمهم  از  یکی  وسایل مصرف جمعی

 روستایی  اندستتهی   با  آنان  تمایز  وجوه  ترینکلیدی   از  یکی  بر  و  کندمی  تعریف  را  آنان

ای مادی   ی هافعالیت   و  هاحمایت  ی کلیه   را  جمعی  مصرف  وسایل   هرگاه.  ورزدمی   کیدأت

  سطح  هرگاه  و  اجتماعی،  کار  نیروی   ی گسترده   بازتولید  برای   یابدمی   اختصاص  که  بدانیم

  ، هابحران  و  تضادها   رشد   و  ظهور  برای   کنیم   فرضای  عرصه   را  آن  کیفیت  و  دسترسی 

 یصهعر  در  اجتماعی  ی هاجنبش   رشد  برای   شد  خواهد  تبدیل  محیطی  به  شهر  لاجرم

مالی، تجاری و مستغلاتی. اما به نسبتی که   ی مصرف و رویارویی نیروی کار با سرمایه

ویژه بازتولید »وسایل مصرف جمعی«، را ه بازتولید »شرایط عمومی تولید اجتماعی«، ب

اندازی چشمو محلی(، شهر  ای  دولت بر عهده گرفته باشد، )خواه در سطح ملی یا منطقه 

به   یافت و  نبردهای  ا صحنه سیاسی خواهد  برای  ی محروم و تودهی بدل خواهد شد 

 با دولت.  دستتهی

 

(7) 

 ی عرصه  در  است  طبقاتی   و  سیاسی  رویارویی  ی دوگانه  مهم دیگر، وجوه  ی نکته 

)آموزش،  جمعی  مصرف  وسایل  سو،  یک  از  جمعی.  مصرف  وسایل  بازتولید  و  تولید 

ووحملدرمان،   ورزش،  عمومی،    از  بخش  آن  میان  استای  مبارزه   ی عرصه (  ...نقل 

 دولتی   کارفرمای   و(  ....و  پرستاران،  پزشکان،  معلمان،)   خدمات  این  در  شاغل  کار  نیروی 

 کار  نیروی   ی هابخش  سایر  کنار  در  شاغلان  از  بخش  این  دیگر،  سوی   از.  خصوصی  یا

  مصرف  وسایل  به  بهتر  دسترسی  برای   آن  دولت  و  سرمایه  با  رویارویی  در  گیردمی   قرار
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 خدمات  سایر  و  ذهاب،  و  ایاب  وسایل  بهداشت،   درمان،  آموزش،  به  دسترسی  برای   جمعی؛

 . قبولقابل اجتماعاً کمیتی و کیفیت  با فرهنگی، و مدنی و شهری  امکانات و

 

(8) 

نیروی کار شاغل در تولید و بازتولید وسایل مصرف جمعی )خدمات(، اما با شاغلان  

دولت    اند. نخست، کارفرمای آنها عمدتاً متمایزدر تولید کالاها از جهات مهم دیگری نیز  

  به   نخست  قدم  همان  در  عرصه  این  در  شاغل  کار  نیروی   جمعی  اقدام  هر  است. بنابراین،

 جمعی   مصرف   وسایل  دوم،.  دولت  با  روییدررو  و  شودمی   ظاهر  سیاسی   اقدامی  صورت

 به  که  نیازهایی  برخلاف  شودمی   تولید  عرصه  این  در  .دارند  اجتماعی  مصرف   ی شیوه 

 عرصه  این   در  انچه  سوم،.  شودنمی   تخریب  مصرف   از  پس  شوند می   مصرف  فردی   صورت

ود در شیئی که شنمی   کریستالیزه  آن  مصرف  ارزش  یعنی،.  نیست  کالا   شودمی   تولید

شود نیروی کار است،  می   بتواند از تولیدکننده جدا شود و به فروش برسد. آنچه عرضه

 نیروی کار شاغل در این عرصه عرضه نچه  آچهارم، ارزش مصرف    17نه شیئی تولیدشده. 

)خدمات(  می  لحظهقابل کند  همان  در  یعنی  نیست.  کردن  مصرف   ی ذخیره   تولید 

شود. به عبارتی، نیروی کار شاغل در این عرصه دارای دستی بازتر است و موقعیتی می 

  تر در نبرد علیه سرمایه و نیز دولت سرمایه. مساعد

 

(9) 

شهر جغرافیای رانت زمین شهری است. سپهری که رانت تفاضلی و رانت سرمایه 

سرمایه برای یافتن منابع جدیدِ سود، شهر را بر آن حاکم است و در انطباق با نیازهای 

دائمی  ی عرصه اساساًمی   تغییر  و   سازد.  شهری  بازسازی  بدون  توسعه  نولیبرالِ  مدل 

مستغلات و   ی کار زمین و مسکن به سرمایهوسازتغییر الگوی مصرف زمین و سپردن  

 

 را عرضه  درسی   معلمی که  پارک،   یک   یا   مسکونی   مجتمع  یک   نظافت  برای   اند مسئول  که   کارگرانی   17

  طور به   تولید  از  بعد  که  ییهاکالا  تولیدکنندگان  و نه  هستند  ن خدماتیکنندگاعرضه   هااین   نظایر  و  کندمی

 .شودمی   جدا تولیدکننده از مستقل
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 شهری،   بندی منطقه  با  است  همراه  که  امری   18ممکن است. نامالی    ی سوداگری سرمایه

 جغرافیایی   و  کالبدی   فضایی،   بیانی  بخشیدن  و  کار  و  سرمایه  موقعیت  تعریفباز  و  تعریف

  .شهر  به

شهری  زمین  هزینه   رانت  تعیین  در  است  اصلی  عوامل  از  و  هایکی  مسکن  ی 

در سبد مصرف نیروی کار. نتیجه   هاانتقال نیروی کار در شهر و سهم این هزینه ونقل 

 کنترل   تحت  آن  سکونت  تا  کار  مکان  از  که  کندمی   که، شهر جغرافیایی را تعریفاین

 جغرافیایی  امروز  شهر  و.  رانت  و  بهره   سود،   مانأتو  فشار  زیر  کار  دستمزد  و  است  سرمایه

 یوعرصه  است  داری سرمایه  رحمبی   و  انسانی  غیر  سرشت  تجسم  که  کند می  تعریف   را

 یسرمایه   از  آن؛  اشکال  ی همه  در  سرمایه  علیه  شهری   دستتهی  و  کار  نیروی   پیکار

   .مالی یسرمایه و دارزمین ی سرمایه تا صنعتی  ـ تولیدی 

 

ان شهری: دستتهیاین نوشتار متمرکز خواهد بود روی پرسش عاملیت  بعدی بخش 

   محدودیت؟  کدام و هاکدام توانایی

 
 

 

نخست جمعیت   یهایی از جمعیت شهرها و البته در وهلهجایی بخشهجابم است با  أفرایندی که تو 18

مرکزیزاغه  مناطق  )اربابی   نشین  پاکسازی  آن  دنبال  به  و  تهی شهرها  مناطق  و  دستسازی(  نشین 

 .هانآهای ارزان درون شهرهای رسمی و بیرون ریختن ساکنان سکونتگاه 
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ی  هاعرصه  ی همه  قرن پیش بحران اقتصادی و عمومی عمیقینیمنزدیک به  از  

زاییده  ی جامعه و  ساختاری  آن  از  بخشی  که  بحرانی  است.  درنوردیده  را  نظام    ی ما 

های مختلف و دولت حاکمیت  ی ی ویژههاثر از سیاست أی و بخشی دیگر متدارسرمایه

متا فرودهای  و  فراز  گرفتن  نظر  در  بدون  سیاست أست.  از  دورههاثر  مقطعیِ  ی های 

 یگفته، شکل عمومی بروز این بحران رکود تورمی و بههای مختلفی دولتساله هشت

تورمی رییسفریبرز  دکتر   فروبستگی  ایران(  کارگران و زحمتکشان  یاور  و  )معلم  دانا 

و   ای نبود ، در آغاز هفته یبحرانشرایط  این    سبببهسو،  هشتاد به این  ی است. از دهه

دهه در  آن  از  به   ی پس  که  می  تأجرگذشته  است  نبوده  روزی  گفت   یجامعه توان 

کار و تولید و   ی کم یک تنش یا بحران جدی در عرصهکارگری شاهد رخ دادن دست

در یکی از اشکال اعتصاب، تجمع   ،کارگر و کارفرما  میانرابطه    ی همچنین در حوزه

خیابان و  دستگاه   ی،اعتراضی  به  مراجعه  مقامات هایا  از  یکی  به  و شکایت  مربوطه  ی 

 هاتمامی این اعتراض   استثنایی، خصلت عمومی   جز در موارد کاملاًهنباشد. ب   ، مسئول

تقریباً و  بوده  هیچ  تدافعی  اعتراضپاسخ  از  نظرهایک  بدون  ی هاهزینه   گرفتن   ، 

 دایمی نداشته است.   ی و دستاورد نبوده  مثبت کاملاً یشده، پاسختحمیل

و اهدافی که در این حرکات مطرح و پیگیری شده عبارت است    هاترین مطالبه مهم 

، اعتراض به نبود هاخیر در پرداختأافتاده، اعتراض به ت از: پرداخت مزد و مزایای عقب 

بیکاری کارگران، تمدید   ،روازاینو    ، مواد اولیه و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بنگاه

موارد مهم نیز مشکلات  ای  در پاره   نشدن قراردادهای کار، تبعیض میان کارگران، ... و

از   هاو بنگاه   هاهواگذاری مالکیت کارخان  ی در نتیجه   هاپدید آمده و شدت گرفتن آن 

ی خاص[ بوده است؛ در این  هاو گروه  هابه بخش خصوصی ]لایه  بخش عمومی و دولتی

  ها،مخالفت با این نوع واگذاری   تردقیق  ی یا به گفته   سازی خصوصی موارد مخالفت با  

در معدود مواردی که فرصتی دست داده دخالت یا مشارکت کارگری در مدیریت بنگاه  

 نیز به مطالبات کارگران افزوده شده است. 

 اهواز   ی جاده  10شرکت فولاد خوزستان یا گروه ملی فولاد اهواز واقع در کیلومتر  

 فولاد خام در کشور است که عملیات ساخت آن در سال  ی بندر امام دومین تولیدکننده 
و با گشایش رسمی در   تولید شد  ی کم وارد عرصهکم  1346شروع و از سال    1342

ی های مالی و تنش ها نود بحران  ی برداری کامل رسید. با آغاز دههبه بهره  1368سال  



  

 
 

 کدام جنبش؟ کدام مجمع؟ 29

اوج گرفت؛ بعد از واگذاری مالکیت فولاد اهواز   تدریجکارگری این بنگاه آشکار شد و به

(  1395آخرین تغییر آن یعنی واگذاری به بانک ملی )سال    ویژهبه به بخش خصوصی و  

و مبارزات   های مالی و شاهد اعتراضهااین بنگاه همواره درگیر انواع مسایل و بحران

تلاش  ی گسترده دور  آخرین  در  اهواز  فولاد  گروه  کارگران  است.  بوده  و    هاکارگری 

با خواست افزایش مزد و حقوق و همسان شدن با    1402ماه  اعتراضات خود که از دی 

اند که هنوز هم کماکان مبازرات باشکوهی را رقم زده  ی تولید فولاد،هادیگر کارخانه

و دوستان طبقه  کارگران  تمامی  مورد حمایت  و  دارد  است. مسئولان   ی ادامه  کارگر 

اری و تبعات ذمربوطه نیز با سکوت نسبی و حمایت ضمنی و گاه آشکار از این نوع واگ

حق آنان حقوق کارگران و پرداخت مطالبات به   ی ، اعادههاآن، از پاسخ به این اعتراض

داده در ث رخخم مبارزات مستمر و در روند تغییرات و حوادوکنند. در چم می  خودداری 

فولاد، در دست  ملی  و   ی کم یک دههگروه  از هشیاری  این حد  بدون شک  گذشته، 

کار گرفته شده  هی خاص بهاپیگیری مطالبات، انعطاف در عمل و دقت و درستیِ شیوه 

و درس گرفتن    ،آزمون و خطا تلاش وتجربه و  هاحاصل اندیشمندی، سال   ،در مبارزات

شاغل در این گروه است که در جای   یی پیشین توسط کارگران پیشروهااز آزموده

چگونگی   ارزیابی  در  نباید  ستایش  و  بزرگداشت  این  اما  است.  ستودنی  بسیار  خود 

ی پدید آمده در روند امور،  هاپیمایش راه پیموده شده و بازگویی برخی خطاها و کاستی 

 مانع و سد ایجاد کند. 

جانانه    ی پرسش مهم این است که چرا کارگران فولاد پس از حدود یک دهه مبارزه 

البته دادن هزینه و  بهتر  به مزد و وضعیتی  از هابرای رسیدن  این روند، هنوز  یی در 

 بهره هستند؟بی  داشتن یک تشکل مستقل و پایدار

  جز در موارد کاملاً ه ب  -  و در کلیت خود  ی کارگری اصولًاهاروشن است که تشکل

کرد که منظور   تأکیدجا باید  نباید تشکلی مخفی باشند؛ همینتوانند و  نمی  -  استثنایی

قانونی و رسمی بودن یک تشکل یا یک نهاد اجتماعی این نیست که   یاز علنی و حت

این تشکل  هااسرار و مذاکرات و تصمیم  ی همه اعلانات نصب  مثلاً  ی  تابلوی  باید در 

شرکت  کارکرد  به  بیشتر  توضیح  برای  دو هاشود.  هر  که  خانواده  نهاد  یا  تجاری  ی 

نهادهایی علنی و قانونی هستند نگاه کنیم؛ هیچ ضرورت یا اجباری در کار نیست که  
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ی خاص در پیش گرفته  های کاری و مالی و روشهاو مسایل، سیاست   هادادتمامی رخ

این روشهاشده و همچنین اختلاف رازهای   های موجود در گزینش  یا  بنگاه  در هر 

به اطلاع  بنگاه و محله  تابلوی اعلانات هر  یا در  خانواده در کوچه و خیابان جار زده 

به  اما  شود.  رسانده  مسئولیت همگان  برنامه   هاهرحال  همچنین  و  مسئولان  و   هاو 

روشهاسیاست  و  کلی  آنهای  همه  های  و   ی برای  دسترسی  قابل  کارگران  و  اعضا 

 یاجتماعی و حتی  ه است و با توجه به اساسنامه یا قراردادهای گفته و ناگفت  مشاهده

اعضا قابل    و قراردادها هم، متناسب با تغییر شرایط اجتماعی، توسط  هاخود اساسنامه 

پایش و بررسی و تغییر و جابجایی هستند. بازهم روشن است که در شرایط سیاسی 

یی بس  هااز راهباید  ناگزیر    هاگونه تشکلاجتماعی موجود برای رسیدن به برپایی این

شود. این که می   یی نیز تحمیلهاطور حتم هزینههدشوار و موانعی بسیار گذر کرد و ب

با در نظر گرفتن تمامی شرایط موجود و همچنین مد نظر قرار دادن برخی نظرها و 

تعصب  گاه  و  و یکسویه  نادرست  مقوله برخوردهای  به  نسبت  ]در   یابیسازمان  ی آمیز 

پیمودن این راهِ دشوار و برپایی تشکل پایدار در محیط    ،پیشرو[میان شماری از کارگران  

نبوده   یا  بوده  تحقق  قابل  و  ممکن  اندازه  چه  فولاد  هست   - کار  هم  اکنون  هم   -یا 

 - یافتگی  یید درستیِ وضعیت امروزین سازمانأمل است. اما تأقابل بررسی و تای  لهأمس

ن سازمان  کردن    -یافتگیِایا  تئوریزه  و  فولاد  و بی»کارگران  مستقل  تشکل  به  نیازی 

و از   مهم ی  هلأجا، مسجا و همهاین  خوب و مناسب برای   ی یک شیوه   عنوانبه  «پایدار

 .  باید بر آن تأمل کرد ست کهدیگری  دید نگارنده نادرستِ

 

عالی عمومی:  دموکراتیکمجمع  و  تصمیمترین  شکل  گیری  ترین 

 جمعی در یک نهاد 
کارگران   از  سازماندهیکی  و  از   ی فعال  پرهیز  برای  که  فولاد،  کارگران  مبارزات 

باارزش به ای  شود، در کتابچه می  له از آوردن نام ایشان خودداری أشخصی شدن مس

 1395کارگران گروه ملی فولاد اهواز از    ی دوساله  ی لحاظ انتقال تجربه، به شرح مبارزه 

 کند. می  را بازگوای ی آموزنده هاپردازد و نکتهمی   1397تا 
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طور فعال کارگری جوان و گرامی دیگری، که صادقانه در این رهگذر زحمت  همین

کوتاه، خیلی گذرا به  ای  ی سنگینی هم تحمل کرده است، در نوشته هاهزینه  کشیده و

گرفته یا حکمی صادر کرده که ای  چه در گروه ملی فولاد گذشته پرداخته و نتیجهآن

 جای اما و اگر بسیار دارد.

نارضایتی    ی اند و عوامل پدیدآورنده که اعضا از وضعیت موجود ناراضیای  در جامعه

د؛ اگر این نارضایتی مانند دوران پس  نشومی  تشدید هم  یو حت  ندنیز همچنان موجود

س و سرخوردگی أآمیز بیگانه بر سرزمینی یا روزهای پس از کودتا، به یاز تسلط خشونت

نینجامد، در روند گسترش و   انزوا  از ، رفته تعمیقیا خاموشی و  رفته اشکال مختلفی 

ی هاکنش   در ادامهو    شود؛ گفتار اعتراضی فردی می   اعتراض جمعی در جامعه آشکار 

ترین  در خودجوش  ی ی جمعی حتهای گفتاری و کنش هاآیند. اعتراضمی  جمعی پدید

از  هاحالت ابتدایی،  هرچند  معینی،  از حد  برخاسته  یا ی خود  هماهنگی  و  همگرایی 

سازمانسازمان  و  هماهنگی  این  بزرگ  کارخانجات  در  است.  ابتدایی یافتگی  یافتگیِ 

کسوتان در بزنگاه میدان و ی بزرگان و پیش گیرتصمیمنظر و  جمله مشاوره و تبادل )از

وجود دارد و    -النسلی  اغلب بین  -ی کارگری  هادیگران( به شکل سنت   ی یید و اجرا أت

بسیار کارساز بوده   های اعتصاب و تحصنهای بحران روابط کار و بزنگاه هادر هنگامه 

همگرایی   ی یید این سطوح اولیهأاست. نقش نیروهای آگاه و پیشروِ جامعه هماهنگی و ت

ی  گیرتصمیمشکل جمعی    عنوانبهوار آن  و اعلام کلیشهآن  یافتگی، بسندگی به  و سامان 

ساکنان یک منطقه یا کارکنان   مثلاً  -در هر جامعه    مدرن و متناسب با شرایط نیست. 

یافتگیِ موجود است.  سطح آگاهی و سازمان   ی عناصر پیشرو ارتقا  ی وظیفه  -یک بنگاه

نیز در خلأ امر  این  تبلیغ صورت  تحقق  و  با تشویق  گیرد؛ کار و تلاشی  نمی  یا فقط 

آمیخته با زندگی و کار روزانه و در دردار و روندی است در جریان یا  هدفمند و برنامه 

مبارزه  یعنی   ی بطن  کارگران  زندگی  بهبود شرایط  زندگی.  بهبود شرایط  برای  طبقه 

آید نمی  دستهو این ب  ،حقوق و منافع طبقاتی   کم بخشی ازدستیابی ماندگار به دست 

مثابه ابزار دفاع جمعی به   یافتگی و ایجاد نوعی تشکل پایدارسطح سازمان   ی مگر با ارتقا

بخش   از منافع  و  نمونه  هاحقوق  دادن  نشان  یا  توضیح  به  نیاز  طبقه.  این  مختلف  ی 

گذشته نشان داده که در نبود   ی نیست؛ تاریخ جنبش کارگری ما در همین چند دهه
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 دست آمده، هرچند کوچک،هکارگری هر دستاورد و امتیازی که ب  ی مستقلهاتشکل

 اثر شده است. بی  مدت هم محو و نابود یادر میان  ینه در درازمدت که حت

دهد و در ارتباط با آن گروه  می   در روند عادی زندگی اجتماعی گاه رویدادهایی رخ

دهد می   رانندگی در بزرگراهی رخ  ی یک حادثه  گیرند. مثلاًمی   یا نهادهایی موقتی شکل

شوند؛  می  پیچیدن شمار زیادی اتوموبیل گروهی از شهروندان کشته و مجروحو با درهم

طور هیا وقوع زلزله و جاری شدن سیل در مکانی پر جمعیت. در این گونه رویدادها ب

پویاتر می  معمول دیده به دیگران هشیارتر و  از جمعیت، که نسبت  شود که گروهی 

نانوشته گردهم  ناگفته و  با  می   آیند و سعیمی   هستند،  با همفکری و همکاری  کنند 

سازمان  رسیدن  تا  کمک  هایکدیگر  نوعی  به  امداد  نیروهای  را   رسانیو  وضعیت  و 

یا از زیر آوار بیرون    هاگیرند مجروحان را از اتومبیلتصمیم می  دهی کنند. مثلاًسامان 

راه را برای رسیدن   وجا  هرا جاب  هاتری قرار دهند یا اتوموبیل کشیده در وضعیت مناسب 

نیروهای امداد و ... و باز شدن رسان باز کنند. پس از رسیدن  کمک  امدادی و  نیروهای 

خود ی خودجوش مردمی نیز موضوعیت خود را از دست داده خودبههابزرگراه این گروه

یابی موقت را کسانی که شوند. مثال دیگر تشکیل این گونه گروه و سازمانمی   ناپدید

مهمی در   ی اند شاید بارها دیده باشند: حادثهی بزرگ کار کردههاو بنگاه   هادر کارخانه

 بهیا افزایش تدریجیِ نارضایتی    ،کارخانه رخ داده و سبب توقف روند کار و تولید شده

هم پس از به   ،شده است  منجراعتراض کارگران نسبت به شرایط کار یا مطالبات صنفی  

 - جا، گروهی کوچک از کارگرانجا و آنی محفلی در اینهاپیوستن غرولندها و زمزمه 

گو ودست از کار کشیده در مکانی به گفت   -شودمی   اضافه هم  انشکم به شمارکه کم 

توان توصیف کرد می   گونه نیز گیری اعتصاب(. قضیه را اینشوند )نطفه و شکل می  جمع

شماری از کارگران با سابقه و آگاهی بیشتر   -یا خودجوش  -طور طبیعی و سنتی  ه ب  که

تصمیم یکدیگر  با  مشورت  راستای  هادر  در  ماجرایی  مدیریت  یا  و می  هدایت  گیرند 

کسوتان و بزرگان دیگران نیز بنا به روابط دوستی، همکاری، اعتماد و احترام به پیش

 هماهنگ صورت  کنند و ... و سرانجام اقدام و حرکتی جمعی و نسبتاًمی   خود تبعیت

گیرد و هرگاه با اقدام یا سخنان مدیران و کارفرما تغییری در شرایط ایجاد شود باز  می 

. در کنندمی  نوعی ماجرا را مدیریتکسوتان هستند که به همین گروه نخبگان یا پیش 
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عده موارد  این  همای  تمامی  گفتمی  گرد  از  پس  و  تبادلوآیند  و  نظر گو 

  کند.می شود و جمعیت حاضر اجرامی  یی گرفتههاتصمیم

 

شیوه عمومی:  تشکل  تصمیم  برایای  مجمع  جایگزین  یا  گیری 

 ؟ پایدار 
اشاره در بالا و همچنین شماری دیگر از باورمندان به  مورد  هر دو دوست گرامی  

ی مختلف نمود و تبلورِ این  هاو در تریبون  هاکارگر به مناسبت   ی راه و دوستداران طبقه 

ی اعتراضی کارگران و مراجعه های جمعی در کنشگیرتصمیمگیری اراده و  گونه شکل 

یی در هادر تمامی اعتراضات، با تفاوت   را که تقریباً نخبگان یا لیدرها  به خرد جمعی  

تپه به دلیل تکرار  شود و کمیت و کیفیت آن در فولاد اهواز و هفتمی  جزئیات، دیده

نمایی و تعمیم دادن به  پس از بزرگ   ، در نوع خود سرآمد و جالب بوده است  هاتجربه

دیگر،   جاهای  و  عمومی  عنوانبهموارد  مجمع  از و    جنبش  نوینی  شکل 

با استنادمی   یاد  یافتگی سازمان  به درستیِ    کنند. این دوستان آگاهانه یا ناخودآگاه 

گیرند. در این که این می   را نتیجه  قانون در کلاثبات یک    حکم در یک جزءیک  

و تجسمی از    نندک  بندی طبقه  ی جمعی راگیرتصمیم رایج در اراده و    تقریباً  ی شیوه 

با استناد به    بنامند ایراد چندانی نیست. ایراد اصلی این جاست که  « مجمع عمومی»

کوشش دارند    ضرورت پرهیز از هزینه دادن در مواجهه با برخوردهای امنیتی

طبقه کنند  به    ی ثابت  دیگر  دادن»کارگر  هزینه  و  بوروکراسی  برپایی   و«  تحمل 

اعتنایی عمدی به مراحل بی  انگاری وی پایدار نیاز ندارد. البته این کار را با ساده هاتشکل

الزامات و رعایت    رشد و تکامل مبارزات طبقاتی کارگران و همچنین با گذر از مقدمات و

کنند که می  دهند. این دوستان فراموشمی  انجام  «مجمع عمومی»  قواعد مرسوم در

توان از دیده شدن یک  نمی  ی مهم هر جنبش گستردگی آن است وهایکی از ویژگی

به پیدایی    ی شیوه  بنگاه  جنبش  »خاص در طرح و پیگیری مطالبات کارگران در دو 

و اغلب بدون نظم کافی و   -  هر تجمع و گردهمایی موقت  حکم داد.  «مجمع عمومی

شمار در قیاس با  ی در یک جمع کم گیر تصمیم و هرگونه    -  ی مرسومها رعایت ترتیب
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گیریِ مبتنی بر خرد جمعی توان مجمع عمومی و تصمیم نمی   کل جمعیت هر بنگاه، را

ناگزیر و عالی در مدیریت دموکراتیک ای  شیوه «  مجمع عمومی»  .قلمداد کرد  آن بنگاه

ی در یک نهاد دموکراتیک است. روشن است که این روش مراجعه به خرد گیرتصمیمو  

خاص اختصاص ندارد و ای  اری به گروه و طبقه ذگی و سیاستگیرتصمیمجمعی در  

در تمامی    و شوراها( نیست؛ تقریباً  ها)سندیکا و اتحادیه  ی کارگری هاتشکل  ی فقط ویژه

بنگاه هاشرکت  و  نهادها  سهامی،  عمومی  های  اما  دارسرمایه ی  است.  رایج  نیز  ی 

رعایت    مناسب  ی ست که مقدمات و ملزوماتی دارد که برای رسیدن به نتیجهای شیوه 

البته در روند اجرا گاه مشکلات و دردسرهایی رخ  هاآن نماید که  می   الزامی است. و 

د. بارها دیده و تجربه کر  ی دموکراسی یادهاهزینه   عنوانبه   باید   از آنو  ناگزیر است  

شده که گاه، بر بستر هیجان و اضطراب یا نبود آگاهی کافی حاضران، یک فرد مسلط  

طور اتفاقی و ناخودآگاه یا عمدی و هدفمند، توانسته  هب  ،عادی   یبه فن سخنوری یا حت

( ذهنیت  «ان قلت»آوردن یک    هاقول حوزوی )به  است با مطرح کردن موضوعی خاص

و نظر حاضران در مجمع عمومی را از موضوعی منحرف یا به موضوعی جلب کند؛ در 

شود می   یی گرفته یا مصوباتی تصویبهافضایی ایجاد و تصمیم  مواردی معمولًاچنین  

نبوده است.   با شرایط موجود و منافع عموم اعضا همخوان  در مجامع عمومیِ  اما  که 

نشست مطابق   ریزی شده، با توجه آمادگی حضار و گردانندگان،ازپیش تعیین و برنامه 

 هاه تر است. کسانی که در کارخانرود و احتمال وقوع چنین حوادثی کم می   برنامه پیش

ذکر از ی قابل هااند نمونهی بزرگ کار و به معنای واقعی کلمه زیست کردههاو بنگاه 

ساز که و لحظات بحرانی و سرنوشت  هاتوانند یادآوری کنند که در بزنگاه می مواردی را

، چگونه یک حرکت یا ی حیاتی و بخردانه بوده استگیرتصمیم جمع کارگران نیازمند  

نسنجیده و ناخودآگاه یک کارگر ناآگاه  سخنی  شده از سوی یک مغرض یا  سخن حساب

مبارزه  و  از سمت  کارگران  ی توانسته جهت حرکت  و   سوی درستورا  منحرف کرده 

ی هابه همین دلیل است که تشکل   بار آورد. دقیقاًی جبران ناپذیری بههاهزینه و زیان

مرکب از ای  کمیته   -  ازجمله اعتصاب  -  پایدار در مواجهه با بحران یا شرایط اضطراری 

 کنند. می  شماری افراد باتجربه و آگاه را برای مدیریت و نظارت بر امور تعیین
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آگاهانه رأی  برآیند  و  آرا  برخورد  در  قانونمندی  ی مجمع عمومی: 

 حاضران در محل رأی  عموم یا گذرا و
که   است  چنین  معمول  یا روال  موضوع  و  عمومی  مجمع  برگزاری  زمان 

شده یا ضرورت آنی و اضطراری بندیِ از پیش تعیین آن، بسته به زمان  ی دستورجلسه

حال مدتی هرچند کوتاه، اما قبل از برگزاری مجمع به اطلاع همگان هربه   ،بودن آن

  -آمادگی    برخورداری ازحضور فعال بیشترین شمار اعضا و    ضرورتِبه  .شودمی   رسانده 

ی منطقی و متناسب با  هامنظور مشورت و اتخاذ تصمیمبه   -  به لحاظ احاطه بر موضوع

هیجان  دخالت  از  پرهیز  حال  عین  در  و  احساس  ی شرایط  دارد    استی  و  که ضرورت 

بدیهی بیشتر به   ی یادآوری این نکته   .حاضران پیش از برگزاری مجمع از آن آگاه شوند 

که   است  منظور  خودب  تأکید این  گردهمایی  هر  جمع  هشود  هر  اضطراری  یا  خودی 

ی گیرتصمیمو    -ی مرسومهانسبت به تمامی اعضا یا نسبت به حد نصاب  -شمار  کم 

فوریت در صحنه  و  اضطرار  بزنگاه حوادث  ی جمعی در  یا  نبود را  عمل  دلیل  به  که   ،

هست،   هم  ناگزیر  گاه  پایدار  عمومی»تشکل  تصمیم  «مجمع  دموکراتیک و  گیری 

 نام نهاد.  توان نمی

مبارزات کارگران فولاد بارها   ی ی این دوستان دربارههاو یادداشت  هادر گزارش 

و گاه خیلی   همی نزدیک به هادر روزها و زمان  ی مجامع عمومی متعددهااز برگزاری 

دقت  صحت یا  رسد از  می   که به نظرشود  می   المجلس سخن گفتهاصطلاح فی و به  فوری 

کارخان در  کارگران  مبارزات  جاری  روند  در  نیستند.  برخوردار  بنگاه   هاهلازم  ی هاو 

دادن پاسخ    ، آمدهیی برحسب تغییر شرایط و اضطرارهای پیشهامختلف، گاه و در بزنگاه 

مناسب و فوری یا لزوم انجام عملی خاص یا در پیش گرفتن روشی تازه متناسب با  

کند. ضرورت و فوریتی که پاسخ به آن نیازمند مشاوره می   ضرورت پیدا  ،شرایط جدید

اندیشی و گرفتن چنان تصمیمی است که مورد قبول و پشتیبانی بیشترین شمار و هم

ی مستقل و پایدار کارگری در هاکارگران باشد. در بالا هم اشاره شد که در نبود تشکل

ی کارگری، کارگران پیشروِ حاضر در محل هاطور معمول و مطابق سنت هاین موارد، ب

کسوتان و کسانی که در میان کارگران مقبولیت بیشتری دیگر عقلا و پیش  ی ه گفته ب)یا  

ی خود هارسند و یافته می  حلییا راهاندیشی و مشورت با یکدیگر به راهکار  دارند( با هم 
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در صورت مورد   هاگذارند و این یافتهمی   تری در میانبزرگ  ی را با دیگران یا با حلقه

اجرایی قرار گرفتن  اینمی  اقبال  امور  روند  نیز  گاهی  رود که در می   گونه پیششود. 

ی ق رسیدن به تواف  اولیه پس از  ی صورت فراهم بودن شرایط مناسب و زمان کافی حلقه

تر یا کارگران ی خود را با جمع بزرگهانسبی روی راهکار یا راهکارهای مناسب، یافته 

رأی   گذارند و پس از اعلام موافقت یا تصویب )شکلی ازمی  حاضر در صحنه در میان

دار  ی دامنههاو تنش  هاکنش   ی در همه  شود.می  تصمیم جمعی اجرایی  عنوانبهدادن(  

  یی در عمل، طی هاو تفاوت  های تکاسوکارگری اشکال یا تلفیقی از این روندها، با کم 

این صورت،    شود.می  کلیشهبزرگدر  تکرار  و  کردن  تئوریزه  با  نمایی،  روندها  این  وار 

که آداب و الزامات خاص خود را دارد، و در پی آن   « برگزاری مجمع عمومی»عنوان  

وبی   اعلام پایدار  تشکل  به  هم  نیازی  و  مشاوره  دانستن  گزینش  مذموم  و  اندیشی 

به همین    دار که قبلاًراهکارهای مناسب کارگری توسط گروهی از کارگران صلاحیت

   فاصله گرفتن از واقعیت نیست؟آیا  اند،منظور انتخاب شده 

 

های منظور دوری جستن از هزینهپرهیز از انتخاب نماینده و لیدر به

 ها رویامنیتی یا کج
سخنان خود هر نوع تشکل پایدار را هرمی   دایماً دردوستان مخالف تشکل پایدار   

ثابت و   و  کاررا سازش  هاو مسئولان و مدیران این تشکل  دانند،می   و اسیر بوروکراسی

تعویض و ، غیر قابل ها یا مجامع عمومی این تشکل  هاکم در فواصل میان کنگره دست

 کنند؛ که البته همیشه چنین نیست.  می دانند یا قلمدادمی  برکناری 

ب میدانی  تجارب  دوستان  آمده ه این  مطالبه   -  دست  مبارزات  روند   ی گرانهدر 

اند و آن کردهرا تعمیم داده و تئوریزه    -  ی گذشته هاکارگران دو یا چند بنگاه طی دهه 

گیری ! قانونی که مطابق آن کارگران در روند مبارزات و پی دانندمی قانون  را همچون  

به  پیگردمطالبات،  از  پرهیز  زیانهامنظور  از  پیشگیری  و  امنیتی  و  قضایی  ی های 

ی شماری ازبرگزیدگان، باید خود را از داشتن هر نوع هاروی کج   کاری و احیاناًسازش

تشکل پایدار و گزینش و معرفی کردن نماینده و سخنگو محروم کنند. به این ترتیب  

جاست که با  شود! جالب اینمی   له پاکأکلی صورت مسبه  ،دشوار  ی لهأجای حل مسبه
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که آن را )  هم  بینیم در روند مبارزات کارگران فولاد اهوازها می کاری این محکم  ی همه

 ناگزیر   کارگران در مراحلی  (،اندزدنی دانسته و از آن قانون استخراج کردهمثال  ی نمونه 

 همذاکربرای مثال،  و مذاکره معرفی کنند.    وگوگفت یی موقت برای  هاشوند نماینده می 

زند و می   شده در مذاکرات سر بازمواد توافقبرخی  که کارفرما از اجرای    برسر مواردی 

قابل یا    –  سفانهأ مت  -  نیز کارگرانکه  توجهی  شمار  درگیر   از  و  اخراج  کار  محیط  از 

 شوند. می  پیگردهای قضایی و بازداشت

نظام  هربه در  طبقه دارسرمایهحال،  برای  نه  ی ی  پهنکارگر  قرمزی  فرش    تنها 

به نمی بتواند  برپایی تشکلشود که  با  از هاآسانی  برای دفاع جمعی  ابزاری  به  ی ویژه 

انواع   ایجادحقوق و منافع خود مجهز شود و تحقق مطالباتش را پیگیری کند، بلکه با  

کارگری هرروز مستقل  ی  هایابی و ایجاد تشکلموانع قانونی و غیر قانونی مسیر سازمان

با مشاهده می   تردشوارتر و پرهزینه بدتر آن که  بهانه کوچک  ی گردد؛   یترین خطا و 

گیرند.  می  ی قضایی و ... قرارهاکارگران فعال از کار اخراج و مورد پیگرد  ،واقعی یا واهی

تشکل  ،حلراه برنامه  یابیحذف  مبارزه  ی از  گزینش    و  طبقاتی  ی عملی  از  خودداری 

کارآزموده   و  پیشرو  روشعنوان  به کارگران  از  طبقه  کردن  محروم  و  و   هانماینده 

منظم و تقدیس    ی یافتگی و برنامه ید گذشته نیست. رویگردانی از سازمانی مفهاتجربه

تشکیل شده از افراد حاضر در   -  ی موردیِهای در لحظه و در گردهماییگیرتصمیم 

آن هم در شرایط    ،تحت عنوان مجمع عمومی   -بیشترین شمار کارگران  صحنه و نه لزوماً

 ساید. می  و آنارشی تن گراییخودی ههیجانی و اضطرار، به نوعی خودب 

 

 ساختار هرمی و بوروکراسی : سخن پایانی
ی عمیق گذر  ها توان از میان رودها و درهمی  در روند روزگار و دوران زندگی نه 

توان گذر کرد اما خیس نشد و با خطر نیز مواجه نگشت. مهم چگونگی  می  نکرد و نه

گذر موفق و رسیدن یا نزدیک شدن گذر و مواجهه با خطر است؛ مهم و شرط لازم برای  

کارآزموده  که  است  این  مقصد  باتجربه  هابه  کنار  هاو  نه  انتخاب شوند،  اندیشمند  یی 

از   هاترین صدمات و هزینهصحنه و از راه دور که همراه و راهنما باشند تا کاروان با کم

 یی با کمترین شیب و عمق گذر کند.  هاو از گذرگاه  هاو دره هاتندپیچ
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ی  هاروزرسانی ابزار و روشروزه در کار اصلاح و به ی همواره و همهدار سرمایهنظام  

بهره برای  طبقه خود  است.  آن  استمرار  تضمین  و  بیشتر  انباشت  و   -کارگر    ی کشی 

یابی و تشکل نیز اگر از سازمان  -کارگران پیشرو و فعال در امور مطالبات صنفی طبقاتی

 کشیخود علیه نظام بهره   ی یابی و مبارزه ی سازمان هاپایدار رویگردان باشد و اگر شیوه 

فقر و بردگی   ی به دره  روزرسانی نکند هر روز بیشتر از گذشتهاصلاح و به   و انباشت را

 مدرن سقوط خواهد کرد. 

در روند زندگی اجتماعی خود برای رسیدن به وضعیت بهتر و در   ی کارگرطبقه 

سازمان  از  ناگزیر  و ستم سرمایه  بردگی  از  رهایی  تشکلنهایت  در  ویژههایافتن   یی 

دخالت در سرنوشت خویش و مشارکت در مدیریت جامعه   ،به کمک این ابزار  ،خویش و

ی ها دهند. تشکل می  که بیشترین شمار جمعیت آن را کارگران تشکیلای  است؛ جامعه 

کلی بخش  دو  در  را  کرد:توان دستهمی  کارگری  یا هاتشکل  ،یکم  بندی  مطالباتی  ی 

بر اساس اشتغال در می   یی را شاملهاتشکل  کهسیاسی    –  صنفی شود که کارگران 

ی هامحیط کار معین یا سکونت و محل زندگی یا بر اساس نوع و منطقه کار و یا تخصص

فارغ از گرایش و    کارگران  ی آیند. همه می   کنند یا به عضویت آنها درمی   مختلف برپا 

بگیر بودن و اشتغال در به اعتبار مزد  ی جنسی، قومی، مذهبی و سیاسی و صرفاً هاتعلق

توانند با پذیرش اساسنامه به عضویت می   خاصای  حرفه، کارگاه و کارخانه یا منطقه

)شورا، انجمن، سندیکا،    هادر آیند. کارگران به کمک این تشکل  هایکی از این نوع تشکل

برحسب شرایط موجود جامعه و توان و میزان نفوذ تشکیلاتی،  یه یا هر نام دیگر(د اتحا

پیگیر حل مشکلات و تحقق حقوق و مطالبات صنفی و طبقاتی خود از تغییر و اصلاح 

  قوانین گرفته تا مزد و معیشت، بهداشت و آموزش و ... و مشکلات محیط زیست خود 

گاه که لازم برای تحقق این حقوق و مطالبات، آن  کارگران  بدیهی است که  .شوندمی 

ورزی سیاست و سیاست   یهم هست، در قالب تشکل خود به عرصه  ناگزیر  کهباشد  

 کنند.  می ورود

یا سازمان   -  ی سیاسی هادوم تشکل  ی دسته احزاب  هاایدئولوژیک  و  ی سیاسی 

این تشکل ایدئولوژی   هاکارگری هستند. اعضای  از یک دیدگاه و  به و پیروی  باور  با 

با روش بهبود شرایط جامعه تلاش و مبارزه   ی ی ویژههاخاص  برای  کنند و  می   خود 
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گروه و  طبقات  دیگر  خواهان هامانند  خود  نفوذ  و  توان  برحسب  جامعه  سیاسی  ی 

 شوند. می یا کسب کامل قدرت سیاسیقدرت مشارکت در 

  یهم و در عین حال مکمل یکدیگرند؛ در روند مبارزه   این دو نوع تشکل مستقل از

خویش را دارند و به همین اعتبار   یطبقاتی هر کدام کارکرد، وظایف و جایگاه ویژه

.  روی از دیگری کشاندتوان جایگزین دیگری کرد یا به تبعیت و دنباله نمی  کدام راهیچ

های خود توانند در برنامه کدام به تنهایی و بدون نیاز به دیگری نمی)در عین حال هیچ

ایدئولوژیک کارگری    - ی سیاسی  های مطالباتی و سازمانها. تشکلموفق باشند(  کاملاً

دارند،  کامل  استقلال  یکدیگر  دیوارِاما    از  آن   هیچ  جدا  هاچینی  هم  از  کند.  نمی   را 

ضمن استقلال کامل در سیاست و    ی جنبش جهانی کارگری نشان داده استهاتجربه

دنباله  و  تبعیت  از  پرهیز  و  همکاری عمل  و  تعامل  دیگری،  امور  در  دخالت  یا  روی 

تنگاتنگ میان این دو نوع تشکل بهترین حالت ممکن و شرط سلامت و سعادتمندی 

 جامعه است. 

پایدار استدلالهابه تشکل  ی کارگرطبقه نیازی  بی   باورمندان به کنند که  می   ی 

اتحادیههاتشکل و  )سندیکاها  پایدار  مطالباتی  درگیر   های  هرمی  ساختار  با   )... و 

ی متوالی در جای هارو در دورههستند که در آن مدیرانِ ناکارآمد و کجای  بوروکراسی

ی موردی کارگران یا هاگو نیستند. این دوستان تجمعخود ابقا شده و به بدنه نیز پاسخ 

که توسط کارگران ای  ضابطه بی   ی موقتی، و اغلبهای اضطراری و گروههاگردهمایی

 ی بحران و بروز اشکال مختلف اعتراضاتهامعترض حاضر در صحنه و فقط در هنگامه 

کنند به  می   مجمع عمومی جازده و کارگران را تشویق  عنوانبه تواند تشکیل شود، را  می 

ی ها ویژگیگاه  یا مجامعی که فاقد    هاوه ی مطالباتی پایدار به همین گرهاجای تشکل

دار هم هستند، بسنده کنند. این دوستان به دو یک مجمع عمومی معتبر و صلاحیت 

اند  ی بزرگ کار کردههاو بنگاه  هاکسانی که در کارخانه ی ؛ همهیکنکته توجه ندارند: 

دانند که در شرایط عادی و روند عمومی کار و تولید در می خوبی  ه بدارند،  و تجربه  و  

گونه مجامع وجود ندارد. مدیران امکان جمع شدن کارگران و برگزاری این  ها،این بنگاه 

ی های رسمی )شوراهای اسلامی کار، انجمنهادر جاهایی که تشکل  یو کارفرمایان حت 

بار  سختی و در بهترین حالت در هر یک یا دو سال فقط یکصنفی و ...( وجود دارند به
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و   مدتدهند تولید متوقف و مجمع عمومی برگزار گردد. به اجتماعات کوتاه می   اجازه

در راهروها، محوطه، هنگام تعویض شیفت یا در رستوران و هنگام غذا شماری که  کم 

توان عنوان مجمع عمومی داد! غرض مته به خشخاش نمی  شود کهمی  شکیلت خوردن

مع  ا برای مج  بزرگ نیز در عمل  های ه و کارخان  هادانیم که در بنگاه می   گذاشتن نیست.

از تعیین عمومی  زیادی پیش  جمعیت  اساسنامه   -شده،  در  که  طور  نصاب   هاآن  حد 

های دوم و سوم با  یابند و مجامع عمومی در نوبتنمی  حضور  -شودحاضران گفته می

اعضای  یا  با کل جمعیت  قیاس  بسیار کم حاضران، در  مربوطه،  تشکل    شمار  نهاد  و 

شمار حاضر کم همین جمعیت کم جاست که دستمهم این  ی شود. اما نکته می   برگزار

طور ه آیند و بمی   با حضور ذهن و آمادگی قبلی در مورد موضوع مورد بحث به مجمع

 ی وجود دارد.گیرتصمیم نسبی زمان و فرصت کافی برای بحث و 

که  دوم  ینکته   و ها تشکل»شود  می   گفته  آن  )اتحادیه  پایدار  مطالباتی  ی 

ناکارآمد و کج»  یا   «سندیکا( ساختار هرمی دارند ی هارو در دورهمدیران و مسئولان 

«.  شوندمی  روی کارگرانماندگار و مانع پویایی و پیش   های خوددر موقعیت   متوالی و ...

بوده زیادی چنین هم  موارد  تاکنون در  با  می   اما  1است.   که  نباشد؛  تواند چنین هم 

 
اند که رهبران )بهتر است گفته ها و سندیکاهای زیادی وجود داشتهتاریخ جنبش کارگری اتحادیه در  1

اند؛ یا  ی کارگر شده روی و حتی خیانت به طبقهکاری و کج ها دچار سازششود شماری از رهبران( آن 

از این تشکل اساسنامه  ی کار و  ای بوده که در عمل و ادامه ها به گونهها و بوروکراسی حاکم بر برخی 

اند. در جنبش کارگری ایران، شمار زیادی از سندیکاهای کارگری پیش از  ای بیش نبوده فعالیت زائده 

-ها  روی و وابستگی حزبی آن دچار انحراف و وابستگی حزبی بودند. تاریخ نشان داد دنباله   1357انقلاب  

گاه که این حزب مورد سرکوب سبب شد آن  -ه البته ریشه در ایرادهای اساسی همان حزب هم داشت ک

های صادقانه و  ی گذشته نیز با تلاشقرار گرفت، این سندیکاها هم سرکوب و نابود شدند. در دو دهه 

های زیادِ شماری از کارگران پیشرو چند تشکل مستقل مطالباتی کارگری برپا شد که در  تحمل هزینه 

شکر  آغاز نیز بسیار خوش درخشیدند. از جمله سندیکاهای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نی 

روی و ایرادهایی شدند تپه. اما به دلایل متعدد، ازجمله برخوردهای امنیتی و سرکوب، گرفتار کجهفت

اند و  ی کارگر خواندههایی هم که خود را متعلق به طبقهی دیگریست. شمار حزب ها مقولهکه بررسی آن 

اند نیز کم نیست. اما تاکنون هیچکس به مرور زمان دچار انحراف شدهاز آغاز ایراد و انحراف داشته یا به

ی کارگر را منکر نشده دلیل انحراف این احزاب یا موفق نبودن شماری دیگر ضرورت وجودی حزب طبقه

 است. 
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طور نسبی برطرف گردد. حضور ه کم بتواند دستمی   هشیاری و آگاهی اعضا این ایرادها

اساسنامه  تصویب  و  تدوین  روند  در  کارگران  دستورالعمل  هافعال  و هاو  پویا  ی 

ی متوالی افراد  هاهورو انتخاب شدن مکرر و در د  اکه مانع از کاندیدای  روزرسانی شده به

مسئولان تشکل را   ی یی در اساسنامه که همواره همههابشود، قرار دادن مواد و ظرفیت

بینی حق فراخوان که بتوان به کمک آن در صورت گویی موظف کند؛ پیش به پاسخ 

لزوم و زود هنگام یا پیش از رسیدن موعد برگزاری مجمع عمومی، با رعایت ترتیب و  

کار را معلق یا مسئولان خطاکار یا کمشود  می   شرایطی خاصی که در اساسنامه تعیین

اعضای   عنوانبه بینی و گزینش شمار بیشتری  و بالاخره پیش  2برکنار و تعویض کرد

ی ناگزیر یا حذف و اخراج افراد  هاکه در مواقع اضطراری و غیبت   ت مدیرهأالبدل هیعلی

 . سخن آخر آن کهی خود محروم نمانند هااز توان و پویایی و ظرفیت   هااصلی، تشکل

له بلکه تلاش أنه پاک کردن صورت مس  ،پیچیده  مسایل و مشکلات دشوار و  ی چاره

 . هرچند دشوار ،حل استوجستجو برای یافتن راه 

 

 
های اخیر مواردی را به یاد دارد که عضو عادی یا عضو  در دوره  یجنبش کارگری جهان و ایران حت 2

ها و اختیارات مسئولیت  یت مدیره خطاکاری با رأی اکثریت هیات مدیره معلق و از کار برکنار و همهأهی

ست و اولین کنگره یا مجمع عمومی از او ستانده شده است. البته براساس اساسنامه حق اعتراض باقی

 کند. گیری میتصمیم در مورد آن به موضوع اخراج و شکایت فرد اخراج شده رسیدگی و  
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که ممکن است با دیدن نام این کتاب از ذهن بگذرد هایی  الؤس  نخستینیکی از  

»فمینیسم« و »داده« چه نسبتی با یکدیگر دارند و در کنار   ی این است که دو کلمه

سعی   این یادداشتها در عنوان »فمینیسم داده« به چه معناست. در  هم نشستن آن

مفهوم این عبارت را بیان کنم.    ی هایی از متن کتاب، چکیده کنم با اشاره به بخش می 

 اما پیش از آن باید توضیح دهم که چرا این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردم. 

شدن صدای افرادِ  اولین دلیل من برای انتخاب این کتاب، تلاش آن برای شنیده 

ها اند و علم داده یا آنافرادی که به هر دلیل در اقلیت قرار گرفته   در حاشیه بوده است، 

دلیل دیگرم ها جفا کرده است.  ها گذشته و به این ترتیب به آنرا ندیده، یا دیده و از آن

گیری صریح نویسندگان نسبت به خودشان بوده، برای انتخاب این کتاب، نقد و موضع 

های ممتاز دانشگاهی قرار دارند. نقد و که در موقعیت   پوستنسبت به دو استاد سفید

دیگران ساخته   ی ها اما به هزینهگیری در برابر جهانی که شرایط را به نفع آنموضع 

آن مانع  خود،  موقعیت  حفظ  و  است.  است  نشده  قدرت  ساختارهای  نقد  برای  ها 

ها ها فرش از زیر پای خویش کشیدند و با نقد امتیازاتی که خود از آنعبارتی، آنبه

 جدی روبرو کردند.  های الؤس برخوردار بودند، ساختار قدرت را در علم داده با 

ه با داده و علم داده همواجانداز جدیدی را در  امیدوارم که خواندن این کتاب چشم

انتقادی، پیش روی   باور خود   خوانندهبا رویکردی  به  با توجه  و درنهایت،  قرار دهد. 

شماری بوده زحمت دستان بی   یشود، نتیجهکه هر دانشی که تولید می مبنی بر این 

آن از  بسیاری  )که  نمیاست  دیده  هرگز  اینها  به  اعتقاد  با  و  دانش  شوند(،  آن  که 

این کتاب   یترجمه  تولیدشده به همه تعلق دارد و باید در اختیار همگان قرار گیرد،

 . داده شده استرایگان روی وب قرار به

اما فمینیسم داده چیست؟ فمینیسم داده فقط در مورد زنان نیست، فمینیسم  

سم نیداده فقط برای زنان نیست، و فمینیسم داده فقط در مورد جنسیت نیست. فمی

خواهند بیاموزند که کنند و می نوعی با داده کار می بهداده برای تمام کسانی است که  

توان به داده و علم داده نگاه کرد تا در جهت عدالت  تفکر انتقادی می   ی چگونه از دریچه

به همین و  بروند،  برای کنشپیش  داده  فمینیسم  می ترتیب  که  است  خواهند  گرانی 

های اجتماعی خود بهره ببرند. با  توانند از علم داده در فعالیتبیاموزند که چگونه می 

ن عبارت خلاصه کرد:  توان ایتوجه به این رویکرد، آرمانِ »فمینیسم داده« را در می



  

 
 

 ای بر کتاب فمینیسم داده مقدمه 45

ها را در بند کشیده و ها از ساختارها و مناسباتی که آن مشترک«، رهایی انسان »رهایی

که تولید »سود«    است  »ازخودبیگانه« کرده است. ازخودبیگانگی، همان محصولِ نظامی 

ها را دارد. نظامی که در آن صاحبان قدرت و افراد تحت ستم، هر در آن والاترین ارزش

 تولیدِ سود گرفتار هستند.  ی دو، در چرخه

از نمی بیگانگی  این    گریز  هم میسر  تلاشی  در  مگر  به  شود،  رسیدن  برای  سو 

مشترک، و کلید این رهایی در تعهد و باور به منفعت متقابل، هم از طرف اعضای رهایی

های تحت سلطه است. این همان مفهوم »مشترک«  های مسلط و هم از طرف گروهگروه

رهایی این    در  در  مارکس  است.  رهایی ه  زمین مشترک  که چگونه  یادآور شده  ما  به 

 ، نژادی گر ضدتبعیض صاحبان سرمایه به رهایی کارگران گره خورده و تُوانا پِتی، کنش 

ها، انسانیت  به این باور برسند که رهایی آن  گفته است: »ما نیاز داریم که سفیدان عمیقاً 

ن است«. مردان نیز رفتن برتری سفیدابینازنژادی و  ها، وابسته به نابودی تبعیض آن

ها باید به این نکته بیندیشند که چگونه روابط جنسیِ نابرابر در نهادهای تحت سلطه آن

ها به نفع همگان است.  ها، و رفع آن نابرابری رساند، از جمله خود آنبه همه آسیب می

قول از فعالان بومی کوئینزلند استرالیا را بسیار دوست دارم که خطاب همچنین این نقل

اید تا جا آمدهگفته بودند: »اگر این  جا آمدند،به آن   1970  ی گرانی که در دههبه کنش 

اید که رهایی اید. اما اگر به این دلیل آمده به من کمک کنید، وقت خود را تلف کرده

 شما به رهایی من گره خورده است، آن وقت بیایید با هم کار کنیم«.

 عزیمت فمینیسم داده برای گسستن این بندها و حرکت به سوی رهایی  ی نقطه 

های مبتنی بر  مشترک اذعان به این نکته است که در جهان امروز، »داده« و سیستم 

طور متوازن در اختیار همگان قرار ندارد. صاحبان داده، »قدرت« هستند و این قدرت به

جندر، توانا از نظر  ها، اغلب مردانی با تحصیلات دانشگاهی، سفید، سیسداده و سیستم

جهانی هستند، و فمینیسم داده در پی آن است که عملکرد   جسمی و ذهنی، و از شمال

کند، بشناسد و با استفاده از همان علم ها را تقویت می عدالتیای که این بی علم داده

، اشاره به این نکته مهم  جاداده، آن عملکردها را به چالش بکشد و تغییر دهد. در این 

کند  « است که به ما یادآوری میگراتقاطعشکلی از »فمینیسم    است که فمینیسم داده،

های هر فرد در جهان، برآیندی است از تلاقی ابعاد گوناگون هویتی آن تجربه و فرصت
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فرد، از جمله نژاد، طبقه، جنسیت، هویت جنسی، توانایی جسمی و ذهنی، سن، مذهب،  

های برآمده  عدالتی در شناخت بی  گراتقاطع جغرافیا و موارد دیگر. و درک این دیدگاه  

 از علم داده حیاتی است. 

های مبتنی  کند که داده و سیستم فمینیسم داده همچنین به این مساله اشاره می 

ها ها و نیروهای سلطه که از آنطرف نیستند و تشخیص سوءگیری ، خنثی و بی بر داده

تواند ما را در »چه کسی« می های  الؤسجا طرح  برند کار دشواری است. در اینسود می 

کنند؟ آوری میجمعها را  ها کمک کند: چه کسانی داده شناخت آن نیروها و سوگیری 

جمعداده کسانی  چه  می های  دادهآوری  آن  از  کسانی  چه  می شود؟  سود  برند؟ ها 

نادیده  های چه کسانی به محصول داده تبدیل میاولویت نیازهای چه کسانی  شوند؟ 

می  بسیارگرفته  و  این  های  الؤس  ی شوند؟  طرح  از  هدف  درک هاالؤسدیگر.  تنها   ،

کشیدن و تغییر مناسباتی ها نیست، بلکه به چالش نیروهای سلطه و شناخت سوگیری 

های عدالتیبا بی  ه. رویکرد رایج در مواجهاستها آن یکننده است که سازنده و تقویت

از علم داده، مرتبط کردن آن ها به خطاهای فردی یا سیستمی است. اگرچه برآمده 

هستند،   مطمئناً مهم  و  دارند  وجود  سیستمی  و  فردی  داده،   خطاهای  فمینیسم  اما 

ای های داده، ریشههای نهفته در داده و سیستم ی معتقد است که سلطه، ستم، و سوگیر

ها را در بطن  تاریخی و اجتماعی دارند و برای شناخت و حل آن مشکلات باید دلایل آن

آن درک  با  سپس  و  کرد  جستجو  قدرت  مناسبات  و  اجتماعی،  روابط  به  تاریخ،  ها 

حل، بدون در نظر گرفتن این راه  یبازاندیشی در علم داده و بازسازی آن پرداخت. ارائه

برد و در بهترین حالت، وضعیت موجود را حفظ  موارد، در بدترین حالت ما را به خطا می 

 کند. می 

داند که با استفاده از علم داده با توجه به این نکات، فمینیسم داده رسالت خود می

های یاد شده در علم داده کوشش کند و به همین منظور، هفت اصل برای رفع کاستی 

 ای پیشنهاد کرده است: پایه

عملکرد    ی فمینیسم داده، کار خود را با بررسی نحوه  . قدرت را بررسی کنید.1

های »چه کسی« در مورد علم الؤکند: با طرح و پرسش سقدرت در جهان آغاز می

های به درک ما از چگونگی توزیع نابرابر قدرت در حوزهها  ال ؤسداده. پرداختن به این  

 کند. مختلف و نتایج آن کمک می
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بکشید.2 به چالش  را  قدرت  به   .  و  نقد  به  متعهد  داده  کشیدن  چالشفمینیسم 

ساختارهای قدرت نابرابر و تلاش در جهت برقراری عدالت است. شرط لازم برای این 

مشکلات در افراد    أمنش ای است که با در نظر گرفتن  کار، عبور از رویکردهای منفعلانه 

به خطا می و سیستم  را  یا ما  به حفظ وضعیت موجود کمک میها،  یا  کنند. در برند 

کند که با  ای را توصیه می های فعالانهمقابل، فمینیسم داده حرکت به سوی رویکردی 

 کنند. ها عمل می های قدرت ساختاری، در جهت رفع آندرک ناهمسانی

آموزد که برای اشکال  فمینیسم داده به ما می   . احساسات و جسمیت را ارج نهید.3

 های زنده وعنوان بدن مختلف دانش ارزش قائل شویم، از جمله دانشی که از مردم، به 

زیستی    ی هایی از تجربهمندی، جنبه آید. احساسات، عاطفه، و بدنمند به دست می حس

می  دانسته  مرتبط  زنان  به  اغلب  که  هستند  معمولًاانسان  و  منطق   شوند  براساس 

می کلیشه گذاشته  کنار  مردانه،  مسلط  از  ای  بسیاری  مردسالارانه،  رویکرد  این  شوند. 

کند، و فمینیسم انسانی را به نفع صاحبان قدرت حذف کرده و می  ی های تجربهجنبه 

 داده متعهد به تغییر این دیدگاه است. 

بندی، شمارش و دسته  مراتبی بازنگری کنید.. در ساختارهای دودویی و سلسله4

نیز بخش  قدرت  ابزار  دلیل  همین  به  و  هستند  دانش  تولید  فرآیند  از  مهمی  های 

تاریخی، شمارش و دستهمی  از لحاظ  نظمباشند.  ایجاد  برای تسلط،  ، و حذف  بندی، 

بندی توان به دسته ها، می بندی های این دسته نمونه ین  نخستشده است. از  استفاده می 

کند که جنسیت دودویی و ما را ملزم می  جنسیت دودویی اشاره کرد. فمینیسم داده

 بخشند به چالش بکشیم. بندی که سلطه را تداوم میهای شمارش و دستهسیستم 

کثرت5 از  کنید..  استقبال  نکته    گرایی  این  بر  داده  که کید  أت فمینیسم  دارد 

از ترکیب دیدگاهکامل  اولویتترین شکل دانش  با  و  به روشهای گوناگون  های دادن 

می  حاصل  تجربی  و  بومی،  محلی،  با شناخت  متخصصین  کار  خطرات  از  یکی  شود. 

گرایی باشد. استقبال از کثرتها می محیطی آن داده  ی ها با زمینه ها، غریبه بودن آنداده

کردن بستری برای یک رویکرد فمینیستی برای فروکاستن این خطر است که با فراهم 

انتقال دانش و تجربه از اجتماعات نزدیک به داده به متخصصین و برعکس، سعی در 

 کردن آن دارد. عملی
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ها خنثی و  فمینیسم داده باور دارد که داده  محیطی را در نظر بگیرید.  ی. زمینه 6

ها محصول روابط نابرابر اجتماعی و قدرت هستند و در نظر گرفتن  طرف نیستند. آنبی 

ها ضروری است. منظور ها برای انجام تحلیل دقیق و اخلاقی آنمحیطیِ داده  ی زمینه 

اند.  آوری شده ها در آن جمعمحیطی، درک شرایط و محیطی است که داده  ی از زمینه 

ها  با داده  هکند که در مواجهمحیطی، فمینیسم داده به ما گوشزد می  ی با توجه به زمینه 

ها شده است، یا در خطر های قدرت باعث سکوت در دادهدقت کنیم که کدام ناهمسانی 

است، و دانش چه کسانی در ها را مختل کرده  افتادن منافع چه کسانی شفافیت داده

 ها را بازیابی کرد. توان آناین میان حذف شده و چگونه می

  یکار علم داده، همانند تمامی کارها در جهان، نتیجه   . کار خود را آشکار کنید.7

کند تا بتوان تلاش بسیاری از افراد است. فمینیسم داده این کارها را قابل مشاهده می 

با هر داده و سیستمی، باید به این    هبرد. در مواجهشان پیها را شناخت و به ارزشآن

نکته توجه کرد که در این کار به چه کسانی اعتبار داده شده و کار چه کسانی نادیده  

زنانی(   گیرد تا کار افرادی )عمدتاًگرفته شده است. فمینیست داده از علم داده بهره می

دهند، آشکار کند: کارهای عاطفی، کارهای که کارهای بازتولید اجتماعی را انجام می 

، برای اطمینان از اعتباردادن به کارهای مراقبتی، و کارهای خانگی. آشکار کردن کار

 شده، امری ضروری است.بهادادهنامرئی و کم 

چون  با اشاره به سخن نویسندگان کتاب باید گفت که فمینیسم داده هم  در انتها، 

عمل است که ما را در حین حرکت به سوی   ی عدالت، هم یک هدف و هم یک شیوه 

رهایی و  بهتر  جهانی  ساختن  همان  که  می  هدف،  هدایت  است  وجودِ مشترک  کند. 

ناپذیر این حرکت به سوی عدالت است. پیمودن این مشکل و دشواری، بخش جدایی

راهی همگان را دلی و همشود و هم مسیر و مقابله با مشکلات آن به تنهایی میسر نمی 

 طلبد. پس لازم است که در این راه تکثیر شویم. پس بیایید تکثیر شویم ... می 
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به پیوند برای دسترسی به متن کامل ترجمه ی فارسی کتاب فمینیسم داده 

 زیر مراجعه فرمایید
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و  نویسنده  مشاهدات    یپایهبر  «مدرن   ران یدر ا  یتیجنس  استیسکتاب »

و دوران را از قرن نوزدهم    ایران   یانقلاب جنس   خیتار  ،یخیاز اسناد تار  یانبوه

ترسقاجار   امروز  کتاب  نویسندهکند.  ی م   میتا  این   یر یپذانعطاف بر    در 

معاصر ایران   های جنسی در تاریخگیری در برابر سخت  ران یمردم ا  یالعادهفوق

امروز در    داند کهمی  یاساس انقلاب جنس  را  یری پذانعطاف  نیا  وی .  تأکید دارد

 جیازدواج و خانواده را ترو   نیکه اصلاحات در قوان  یانقلاب  ؛دهدیرخ م  ران یا

جنس  کندیم خواستار  جنس  ت یو  روابط  است.  یو  ادامه آن   برابرتر  در  چه 

مناسبت هشت مارس، روز که بهی این کتاب است  خوانید مقدمه و چکیدهمی

امید ی  ترجمهبهکتاب  متن کامل  با این توضیح که  کنیم،  جهانی زن، منتشر می 

در سوئد منتشر خواهد شد. )نقد اقتصاد   فردوسیتوسط نشر  زودی  به  ایرانی

 سیاسی(

 

درباره  کنفرانسی  در  پیش،  سال  بلاجو، چند  در  که  خاورمیانه  برگزار   1ی  ایتالیا 

شناسان از من پرسید: »یک مورخ جنسیت دقیقاً چگونه با موضوع یکی از انسان  .شدمی 

می  برخورد  تاریخچهپژوهشی  به  توجه  با  که  تاریخ کند؟«  مطالعات  جوان  نسبتاً  ی 

جنسیت در خاورمیانه پرسشی غیرمترقبه، اما درست بود. پاسخ کوتاه به این پرسش  

کنند  این است که چون اغلب شواهد تاریخی که مستقیماً به مسائل زنان ارتباط پیدا می 

اندک بوده، بخش بزرگی از مطالعات جنسیت در خاورمیانه بازخوانی متون موجود و 

زمانه این متون در  نویسندگان  این پرسش است که  ی خود چگونه مردانگی و طرح 

ها  ا و گسستهاند. تاریخدان بایستی نگاه تیزبینی به خلاءسازی کردهرا مفهوم   زنانگی

ی تخصصی محدود در موارد ثبت شده در تاریخ داشته باشد و خود را به یک رشته

ثبت دگرگونی  برای  بایستی  و همچنین  ردپایی در شواهد نکند  نامحسوسی که  های 

ندارند آثار   ،تاریخی  همچنین  و  سینما  کاریکاتور،  رمان،  کوتاه،  داستان  شعر،  به 

 اقتصاددانان منطقه روی آورد.  و شناسان، منتقدین ادبیشناسان، جامعهانسان

 
1 Bellagio 
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گیری نظری شناس ما که نوری بر جهتشاید بهترین پاسخ به پرسش دوست انسان

تاباند بردن خوانندگان در مسیری است که به نوشتن کتاب منتهی این کتاب نیز می

پنهان در جریان   2های جنسیتیشده است. در بدو امر مقصود نویسنده توضیح پویایی

(، 1982)  3و پیامدهای آن با تکیه بر آثار الیز ساناساریان  1979انقلاب اسلامی سال  

تاریخ سیاست جنسیتی و زنان ( در باب  2007حمیده صدقی ) ( و1995پروین پایدار )

ی انتقادی و مکتب  ی سمینارهایی در مورد نظریهی بیستم بود. اما بعد از ارائهدر سده

پسا فیلسوف  فوکو،  میشل  نظریه-فرانکفورت،  فرانسوی،  معاصر ساختارگرای  های 

 فوکو و انقلاب ایران   —نوشتن کتاب دیگری با همکاری کوین اندرسون و فمینیسم 

تدریج دریافتم  تر شد و به های درک من در مورد این کتاب گسترده، افق—(  2005)

نوشته  این  بدهندهای نظری میکه  ارزشمندی در چند مورد  بینش  از جمله توانند   ،

های آخوندها در پذیرش انقلاب اسلامی ( شور و شعف زنان بازاریان و خانواده1:  کهاین

ی متوسط  ب در رها ساختن نسل جوان طبقه ی برخاسته از انقلاگرااسلام( نقش دولت  2

 شدت پدرسالارشان.های بهفرودست آن زمان از چنگال خانواده

ندرت از منظر مکتب فرانکفورت به مسائل  در ایالات متحده مورخین خاورمیانه به 

نگاه می  آن  اقتدارگرای  نحلهخانواده و شخصیت  به  فوکو  میشل  از کنند.  متفاوت  ای 

پردازی کرده مدرنیته بر خانواده را نظریه  تأثیری انتقادی تعلق دارد اما وی نیز  نظریه

روی  چرا دنبالهوچونبیش بی واست. برخلاف بسیاری از پیروان مکتب فرانکفورت که کم 

اند، فوکو درک نسبتاً اصیلی در مورد های فروید در باب مدرنیته و جنسیت بودهدیدگاه

خواهی  خواهی به همان نسبت دگرجنس دهد که در آن به همجنس جنسیت ارائه می

 4ایی همراه با رستگاریگراهمیت داده است. تنها بعد از فوکو حملات علیه همجنس

روشنی درک کرد. چه با دیدگاه کلی فوکو در توان بهی بیستم را می جنسی اوایل سده

مورد مدرنیته موافق باشیم و چه نباشیم، سخت بتوان سهم شگرف او در کمک به درک 

 
2 Gender dynamics 
3 Eliz Sanasarian 
4 Emancipation  



 ژانت آفاری  54 

کم گرفت. اما مدرنیته چه پیامدهایی برای جنس و جنسیت در جنسیت مدرن را دست 

گرایی فراگیر خاورمیانه داشته است، آن هم در جغرافیایی که حتی صحبت از همجنس 

خورد؟ هر چه جلوتر رفتم می   5شناسی«در فرهنگ پیشامدرن منطقه برچسب »شرق 

دریافتم که جنسیت جایگاه اساسی و انکارناپذیری در تاریخ ایران داشته است. بدون 

حقوق زنان   ،توان از روابط بین جنس مخالفپرداختن به روابط بین جنس موافق نمی

 ویژه در چارچوب ازدواج سخن به میان آورد. و جنسیت، به 

( اثر سیروس شمیسا که به روابط  2002)  شاهد بازی در ادبیات فارسیانتشار کتاب  

ی خوبی به من داد تا از این زاویه به  پردازد، بهانه بین دو جنس موافق در ادبیات می

در سده  فارسی  ادبیات  آثار کلاسیک  با کمک بازبینی  که  آثاری  بپردازم.  میانی  های 

( و 1975) 6ویژه آثار آن ماری شیملگری بههای موجود در باب صوفیگرفتن از شرح 

از این گشت ( می1987)  7جولی اسکات میثمی بر آیین وخواندم.  با تمرکز  های گذار 

»اخلاق معاشقه  فوکویی  مفهوم  از  جدیدی  فهم  با  فارسی،  ادبیات  در  مردانه  ی 

سبب  عشق به  همواره  که  صوفیانه،  عشق  که  دریافتم  همچنین  آمدم.  بیرون  ورزی« 

ورزی«  توانسته »اخلاق عشقرواداری قومی و مذهبی و بریدن از سنت ستایش شده می 

می  نظر  به  باشد.  دربرداشته  را  ادبیجدیدی  سنت  این  که  دنبال  -رسید  به  فلسفی 

ی عاشقانه دو طرفه )بین دو همجنس( و در گسست با  برقراری نوع جدیدی از رابطه

ی طبقه و نظم  واسطهگرایی متعارف دنیای اسلام و خاورمیانه بوده است، که بههمجنس

 

ارائه یک برداشت کلیدی و نخ  5 از فرهنگ شرق شناسی به مفهم ادوارد سعیدی آن، یعنی  نما شده 

گیرد  های فرهنگی بومی منطقه را نادیده میها و لایهخصوص از فرهنگ خاورمیانه که پیچیدگیهشرقی ب

های مختلف و قدمت بسیار همه به صورت یک کلیت ها شرق با تمام فرهنگ ای که از دید غربی به گونه

دهد که عاری از  شوند. در واقع تصویری یا مفهومی از فرهنگ شرقی ارائه می و یکسان در نظر گرفته می

پیچیدگی غربی این  برای  و  غربی هاست  توسط  خود  ها  کتاب  در  سعید  ادوارد  است.  شده  نوشته  ها 

نظریه 1978)  شناسیشرق طرح  با  اندیشمندان    ی(  برداشت  نوع  این  مضرات  به  پسااستعماری 

این شرق در  است.  کرده  اشاره  شرقی  جوامع  از  بحث شناسی  وارد  مورد شرق جا  در  رایج  شناسی  های 

 این پاورقی خارج است )مترجم(.  یشویم که از حوصلهنمی

6 Annemarie Schimmel 
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ورزی در ادبیات فارسی  شد. برای دنبال کردن رد پای مفهوم عشقاجتماعی تعریف می 

  1320تا    1300های حساس  ویژه دههی بیستم به به بازخوانی بسیاری از آثار ادبی سده 

آل ازدواج با  ی نویسندگان این دوره، شکل ایدههای عمدهپرداختم. یکی از دل مشغولی

دانستند این نوع ازدواج که می شرایطی برابرتر بوده است. برخی مانند بزرگ علوی با این 

پرداختند.  آورد به ستایش این نوع ازدواج می لزوماً خوشبختی بیشتری برای زنان نمی

نالیدند که در آن برخی دیگر، مانند صادق هدایت، در سوگ از دست رفتن دنیایی می 

 ود. گرایی هنوز در شکل نوین آن جا نیفتاده بدگرجنس

همجنس باب  در  جدید  اثر  چند  به خواندن  خاورمیانه  در  آثار گرایی  برخی  ویژه 

تر ی اورت روسن که با خوشرویی تمام آنها را در اختیارم گذاشت مرا مطمئننشدهچاپ

پیش می  الرعیروم.  ساخت که در مسیر درست  اندروز2005)  8ب هخالد  والتر  و   9(، 

گرایی فراگیر ای بین جداسازی جنسیتی و همجنس ( رابطه 2005)  10مهمت کالپاکلی 

که ناشی از که این روابط بیش از آنکنند و این مسلمان را پیشنهاد می  ی در خاورمیانه

. هر دو این آثار استی جنسی باشد، ناشی از احساس نیاز به داشتن همدم  نبود رابطه 

ایده به ساحت  نیز ساحت سوءهای  و  دو همجنس  گرانهاستفاده آلیستی  بین  روابط  ی 

ی گرایی رایج در سدهتر انتقادی به همجنس آبادی موضعی کم پردازند. اما افسانه نجم می 

دارد. ایران  رابطه   نوزدهم  به  نیز  او  این حال،  مطالبه با  با  بین مردان  برای   ی ی  زنان 

 (. 8، 2005کند )ازدواج همدمی اشاره می 

دگرجنس  مورد  در  روشنفکران بحث  طرف  از  همدمی  ازدواج  و  هنجاری  گرایی 

ی نوزدهم مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی آغاز های آخر سدهسال 

نظریه در  بهشد.  هنجاری  جنسیت  جنسیت،  اخیر  روابط های  شدن  پذیرفته  معنای 

خواهانه، هردو است. اما طرفداران حقوق زنان در ایران و خواهانه و همجنس دگرجنس

سده  در  به خاورمیانه  را  مسئله  این  بیستم  می ی  متفاوتی  روابط  دیده طور  با  آنها  اند. 

گرایانه مانع  گرایانه مخالف بودند چون بر این عقیده بودند که روابط همجنسهمجنس
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می شوهر  و  زن  بین  همدمی  ازدواج  نیز  و  عشق  ایجاد  انقلاب   . شوداز  جریان  در 

پرچم مشروطه لیبرال  و  نشریات چپ  ایران،  بودند.  ی  ازدواج همدمی  برای  کارزار  دار 

شیعهمنورالفکر  پیشروتر  روسیه های  قفقاز  و  آذربایجان  بلاد  بهی  تزاری  در ی  ویژه 

از همجنس   ملانصرالدینی  نشریه انتقاد گسترده  به  تفلیس  این  در  پرداختند.  گرایی 

آمیز که در تمام مملکت بین عوام و خواصِ روشنفکر خواننده داشت به ی هزلنشریه

به سبب مخالفت با   ملانصرالدین  شدت محبوب بود.سبب جزئیات کاریکاتورهای آن به

ج همدمی شهره گرایی با مردان جوان و نیز هواداری از ازدوابازی و روابط همجنسبچه

 بود. 

گرایان در ایران، من به فعالان فرهنگ همجنسی جزییات مربوط به خردهبرای ارائه

پردازم. بعد از اعدام دو نوجوان در ملاءعام در در داخل و خارج ایران می  LGBTمدنی  

ی »ماها« یکی  بازی، من بحثی را با نشریهبه اتهام همجنس   2005مشهد در تابستان  

جامعه نشریات  نخستین  آرشام   LGBTی  از  مانند  جامعه  این  اعضای  دیگر  و  ایران 

هم  ساختم.  مطرح  را  پارسی  من«  »همجنس  و  »چراغ«  »هومن«،  نشریات  زمان، 

به می  نقش  نشریات  این  مورد خواندم.  در  عمومی  اذهان  ساختن  روشن  در  سزایی 

یکم  وی معاصر ایران در اوایل قرن بیست گرایی در جامعهگرایی و دگرجنس همجنس

آمادهداشته ایران اند. در جریان  در  فراگشت دموکراسی  مورد  برای کلاسی در  سازی 

نوین به تغییرات بنیادین دیگری که کشور به خود دیده بود پی بردم. ایران در رابطه با  

بزرگ  طهارت،  اجتماعی،  عدالت  مفاهیم  جنسیت،  و  چندین  جنس  عاملیت،  و  سالی 

تغییر الگو را تجربه کرده است. در عین حال صحبت از تغییرات کلی در عادات مردمان 

در ایران نوین تعمیم درستی نخواهد بود چون هنوز مفاهیمی قدیمی مانند عدالت در  

مطرح هستند.    معنای قدیمی و طبقاتی آن )در قبال نظافت(، طهارت و سن و سال هنوز

توان از تغییر ( می 2002،  1966)12  طهارت و خطر،  11با الهام از اثر ماری داگلاس 

از ی طهارت صحبت کرد. علاقه الگویی در زمینه  تغییر،  این  به ماهیت  بیشتر  ی من 

مذهبی پدیده-صورت  به  طهارت  نیز آیینی  و  شخصی  نظافت  و  بهداشت  مدرن  ی 

 
11 Mary Douglas 
12 Purity and Danger 
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متمایزتری دارد،  الگوی دوم که صورت  تغییر  بوده است.  زنان  بدن  بر  پیامدهای آن 

سال و بزرگسالی بوده است. در قدیم دختران زود یعنی دقیقاً حین بلوغ  وپیرامون سن 

ازدواج می  آن  از  قبل  و حتی  بر کردند در حالی که همجنس جنسی  غالباً  که  گرایی 

ی جنسی بین مردان بزرگسال و گرفت، شامل رابطهی اجتماعی شکل می اساس طبقه 

ی ویژه در دههی جنسی بهشد. تلقی جامعه از سن مناسب برای رابطهپسران نوجوان می

ی سال افزایش یافت و رابطه 15تغییر کرد. سن قانونی برای ازدواج دختران به  1310

 مردان با پسران نوجوان ممنوع شد. 

سوم الگوی  ایران    تغییر  در  گرفت.  اجتماعی صورت  عدالت  مفهوم  مورد  در  نیز 

های میانی، عدالت توزیع  پیشامدرن مانند جوامع یونان و روم و نیز جوامع اروپایی سده

های اجتماعی مراتب اجتماعی معیارهای متفاوتی را برای گروهشده برای حفظ سلسله

کرد. اما عدالت نوین برخلاف این امر به دنبال تساوی طبقات مختلف مختلف اعمال می

اجتماعی، قومی و جنسی در برابر قانون است: این تفکر که شهروندان )مرد( ایران بدون 

که ایران باید ی اجتماعی آنان باید از نگاه قانون برابر باشند. اینتوجه به مذهب یا طبقه 

که قانون داری پایبند باشد و یا اینالمللی ضد بردههای بینطور قطع به کنوانسیون به

به  از باید  همه  گردد،  اعمال  بزرگ  و  کوچک  شهرهای  تمامی  در  یکنواخت  طور 

دوره اوایل  و  مشروطه  خانواده دستاوردهای  قوانین  از  بسیاری  البته  است.  پهلوی  ی 

زمینه  در  زن  با  ازجمله حقوق  مطابق  هنوز  فرزند  و حضانت  ارث  ازدواج،  و  ی طلاق 

شدند. لذا تقابل بین عدالت آرمانی مدرن و عدالت بر  مفهوم قدیمی عدالت تعریف می

 اساس شریعت پیشامدرن کماکان موضوع مهمی در مناقشه برسر حقوق زنان ماند. 

روابط   در  اجتماعی  طبقات  نقش  مورد  در  پژوهش  به سمت  مرا  موضوعات  این 

بازی را منع  ی اجتماعی سوق داد در جوامع مسلمان شریعت همجنس جنسی طبقه 

کرد اما روابط نه چندان پنهانی مردان و پسران جوان همچنان رواج داشت، همچنان 

می  دیده  روم  و  یونان  قدیم  دنیای  در  طبقهکه  تفاوت  میزان  اغلب  شود  اجتماعی  ی 

ای این روابط پنهانی یا آشکار باشند. همین امر در مورد کرد که تا چه اندازهتعیین می 

کند. همچنان که شهلا حائری در اثر کلاسیک خود  نهاد ازدواج موقت )صیغه( صدق می

نشان داده ازدواج موقت چیزی بیش از مفری برای لذت جنسی بوده و در واقع راهی  
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(.  1989رفته است )حائری،  برای دور زدن جدایی جنسیتی حاکم در جامعه به شمار می

ی اجتماعی در این نهاد نیز عنصری اساسی بوده است. همسران موقت منبع  اما طبقه 

آوردند. مردان درآمدی برای تجار بازاری بود که این زنان را به استخدام خود نیز در می 

امر نداشتند که ی اشراف که همخوابهاز طبقه با این  های پسر داشتند روی موافقت 

همخوابه پسرانشان  یا  درآیند  کسی  موقت  همسری  به  آنان  خود  مردان دختران  ی 

ی اجتماعی بالاتری باشند. نهاد که شرکای جنسی آنها از طبقهدیگری شوند. مگر این

ارب  تأثیرداری  برده روابط  و  داشت  جنسی  اخلاق  و  عادات  بر  سایر -ابعمیقی  برده 

 داد. ویژه ازدواج را تحت تأثیر قرار می مناسبات اجتماعی به 

زاده با  های نظمیه که منصوره اتحادیه و الهام ملکگواهی طلاق و ازدواج و گزارش

اختیارم گذاشتند عرصهگشاده تهران در  از  بررسی مفهوم رویی تمام  برای  ی دیگری 

ایران سده  زنان عاملیت در  ثبت شده توسط  به روی من گشود. خاطرات  نوزدهم  ی 

های جهانگردان اروپایی به انگلیسی، فرانسه وگاهی نیز آلمانی را حرمسراها و نیز نوشته 

نوشته  بررسی  در  کردم.  مطالعه  رویکردی  هم  تا  داشتم  انتظار  اروپاییان  های 

پذیری های آنان نسبت به موقعیت اجتماعی انفعالی و تسلیمشناختی در نوشته شرق

تری  های متفاوتتاین رویکردها نیز کم نبودند. اما روای  زنان ایرانی پیدا کنم و مطمئناً 

نوشته این  در  به نیز  نوشته ها  در  این  ویژه  یافتم.  زن  جهانگردان  و  دربار  اطبای  های 

اوراق دادگاه و گزارشروایت را ثبت کردهها،  زنان  اند و های نظمیه جملگی مقاومت 

غیر از محدود ساختن زنان راهی برای مبارزه هم بود که با  دهند که حجاب بهنشان می 

پرده ترمیم  به  زنان  آن  از  از استفاده  روابط جنسی خارج  و  و سقط جنین  بکارت  ی 

دهد که زنان برای کنترل های نظمیه نشان می یافتند. گزارشازدواج نیز دسترسی می 

 کردند.شوهران سرکش بسیار تلاش می 

به ایران داشتم متوجه تغییرات اساسی در اخلاق    2005در سفری که در سال  

که جامعه به آرامی در حال گذار به انقلابی جنسی است. پشت حجاب جنسی شدم و این

بود. همچنان که آثار مردم انقلابی در جریان  نگاری جوامع روستایی و درهای بسته، 



  

 
 

 سیاست جنسیتی در ایران مدرن  59

دهند در مناطق روستایی نشان می  15وثریا تریمین   14ماری هگلاند  13اریکا فریدل، 

ی شهری در حال تکوین بوده است. در تری از جامعهی متفاوتاین انقلاب در مرحله

 اند.  قراولان جنبش مبارزاتی ایران شدهی گذشته زنان ایرانی پیش دهه

شود. به امید  های شجاع و طرفداران آنها تقدیم می این کتاب به همین فمینیست 

آیند  هایی که در ذیل میهای آنان فراهم سازد. بخش که بستری تاریخی برای تلاشاین

ها و مبارزات  ی انقلاب ناتمام جنسی در ایران است که در آن کمپین عمدتاً روایت ناگفته

باکی بسیار در مبارزات خیابانی صدای زنان و مردان جوان ایرانی را متعدد و تهور و بی

ی نبرد به ساختن تاریخ شود، در صحنههنگامی که این کتاب نوشته می  شنویم کهمی 

 اند. مشغول

 

  کتاب  یخلاصه

ی نوزدهم تصویری نابسامان از جامعه ی ایران سدهها در زمینه بسیاری از پژوهش

می  خواننده  طرح به  بر  بیشتر  که  دسیسهدهند  استعمار،  یا های  قاجار  دربار  های 

ها متمرکز هستند. اما تمرکز بر تحول صورت گرفته  گرسنگی، فقر و وضعیت بیمار توده

ی قاجار به شدت به دهد. ایران دورهانداز متفاوتی را به دست می در نهاد ازدواج چشم

روشنی جتماعی طبقاتی بوده که در آن ساختار قومی، مذهبی و طبقاتی به الحاظ نظم  

در خانواده حاکم است. عقاید   ]طرفین[یافته بر تعهدات  تعریف شده و الگویی تعمیق

ارزش منبع  از مذهبی  ناشی  نسبی  امنیت  مردم  از  بسیاری  و  بوده  مشترک  های 

همگانی بود و جوامع و افراد را   شمردند. ازدواج تقریباًهای جمعی را مغتنم می هویت

داشت. والدین مسئول یافتن همسری برای پسر یا دختر خود بودند میدر کنار هم نگه 

برای ازدواج را تهیه می  از آن نوعروسو وسایل لازم  بلوغ و قبل  به    کردند. در زمان 

آموخت. در آداب شوهرداری و مادری را به وی می  شوهررفت و مادرشوهر می  ی خانه

ای که دختران، پسران و زنان با زنا از طرف محارم، آزار جنسی و تجاوز یا کنار  جامعه

 
13 Erika Friedl 
14 Mary Hegland 
15 Soraya Tremayne 
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های رسمی جرم و جنایت  کنند، گزارشآیند یا در سکوت در برابر آن مقاومت می می 

ای نوع غالب بود اما  همسری در بیشتر جوامع شهری، روستایی و قبیله پایین بود. تک 

وبیش  های پسر کم اشراف و خواص، چند همسری و داشتن همخوابه  ی در بین طبقه 

 رایج بود.

رایج   سرآمد  ی خواه در بین طبقهجنسی دگرجنس   ی در این دوره سه گونه از رابطه 

های کنیز. صیغه یا ازدواج موقت و داشتن همخوابه  بوده است: نکاح، یا ازدواج رسمی،

گرفت. زن در بین یک مرد و یک زن از خاستگاه اجتماعی برابر صورت می   نکاح معمولًا

مدت بود اما شد. این نوع ازدواج دائمی و طولانیاین نوع ازدواج، زن عقدی خوانده می 

توانست با طلاق زن به آن پایان دهد. صیغه که نهادی شیعی است قرارداد شوهر می 

سال بود. صیغه برای تمتع جنسی   99تمدید به مدت معلوم از چند ساعت تا  ازدواج قابل 

از طبقه  مردی  بین  اغلب  و  مرفهبود  از طبقه ی  زنی  و  پایینتر  اجتماعی جاری ی  تر 

شد. تفاوت صیغه با روش ای« نامیده می شد. همسر در این نوع ازدواج »زن صیغه می 

های حاصل از این ازدواج در ایران شرعی بودند اروپایی داشتن معشوقه این بود که بچه

(.  1989راحتی بچه را انکار کند )حائری،  توانست به و حق ارث داشتند. گرچه پدر می 

خواهانه خرید و تملک کنیز بود. کنیزی که فرزند ارباب نوع سومی از روابط دگرجنس 

گذراند. البته با مرگ عنوان خدمتکار و همخوابه در منزل روزگار می را در بطن داشت به

های کنیز از ارباب آزاد و شرعی بودند البته منوط بود ارباب ممکن بود آزاد شود. بچه

این اربابه  بهکه  را  آنها  بچهب  در عنوان  روابط  این  نوع  سه  هر  کند.  قبول  خود  های 

 های پسر رایج بودند.های مرد و همخوابهحرمسرای شاه یا مقامات بالا همراه با برده 

چهارم عمر،    ی به لحاظ موقعیت، زن عقدی ثبات نسبی داشت. با رسیدن به دهه

های از قبل شد. ازدواجزن عقدی مادر چندین فرزند و حتی رییس خانواده محسوب می 

عاطفی بین زن   ی گسترده در بیشتر موارد رابطه  ی شده، چندهمسری، و خانوادهتعیین 

کرد. در حالی که طلاق در جوامع روستایی و جوامع  عقدی با همسرش را تضعیف می

ویژه مرفه مقبولیت  ی متوسط و به نادر بود، اما در بین طبقه  فرودست شهری تقریباً

های مستحکم اجتماعی بین دو خانواده و مسئولیت   ی که رابطهبیشتری داشت. گو این

ای که از مطلقه   زن  ]دوباره[نمود. ازدواج  مالی مرد بعد از طلاق، این امر را دشوارتر می
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متوسططبقه  لکه  ی  بود،  مرفه  توجیه  ی و  بیشتر  و  نبود  خانواده  دامن  بر  پذیر ننگی 

 نمود.می 

حفظ و استمرار شد اما  گاهی روابط مستحکم عاشقانه در اوایل ازدواج برقرار می

ها و نبود حریم خصوصی موانع بزرگی بر ها از طرف خانوادهآن کار آسانی نبود. دخالت

 یشد و رابطه سر راه این روابط بودند. فضای خصوصی فقط به اتاق خواب محدود می

می صورت  سریع  و  پنهانی  صورت  به  اتاق  این  در  موارد جنسی  بیشتر  در  و  گرفت 

کردند. در آن زمان نبود خوابیدند این رابطه را مختل می کودکانی که در همین اتاق می

میر بالای نوزادان  وهای پیاپی و مرگاتکا برای جلوگیری از بارداری، بارداری وسایل قابل

پا می از  را  به همسر  به سرکوب انداخت.  را  اجتماعی همواره همسر  علاوه هنجارهای 

توجه و معطوف داشتن  بتمایلات جنسی  و دیگر مشغولیت اش  مادری  های ه وظایف 

کرد که این منش احترام بیشتر و جایگاه بهتری برای وی در خانواده خانواده تشویق می

 کرد.برپا می 

کار در منزل کمتر بود. اما موانع بر سر راه    های سرشناس و اشرافی بارِدر خانواده

برای تر و حتی سرسخت زناشویی مستحکم  ی ایجاد و حفظ رابطه بودند. حق مرد  تر 

  ایگذاری عاطفی بر یکدیگر بر طلاق و داشتن همسران مختلف زوجین را از سرمایه

رسمیت شناخته شده  ه داشت. این واقعیت که فرزندان بای صمیمی بازمی ایجاد رابطه

های کنیز( همگی  ای و همخوابهاز همسران مختلف )و نیز فرزندان حاصل از زنان صیغه 

می عاطفی  رابطه  استحکام  از  نیز  داشتند  ارث  )هاجسونحق  ،  1:  1974  16،کاست 

ویژه341 اختیارات  این  به شوهر   ی (.  نسبت  زن  عاطفی  تعهد  از  طور  همین  مردانه 

کاست. و به مرور زمان احساس نزدیکی به پسر جایگزین دلبستگی عاطفی به شوهر می 

شوهر در خانواده گشت. همچنین دسترسی راحت شوهر به سایر زنانش و حضور مادرمی 

 نمود.تر می تعهد شوهر به خوشبختی همسرش را کمرنگ

شدند. در پای این فشارها نمیودست البته دختران و همسران همواره تسلیم بی

آن مقاومت  دوره  صورت این  فشارها  این  رد  در  همگانی  تلاشی  و  عمومی  چنانی 

 
16 Hodgson 
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اسکاتنمی جیمز  که  همچنان  اما  می به  17گرفت  توصیف  تاکتیک خوبی  های کند، 

خوبی مورد استفاده بودند تر »سلاح ضعفا« در زندگی روزمره به دسترسخطر اما قابل کم 

(. دختران جوان در برابر انتخاب همسر از طرف والدین مقاومت و تلاش 1985)اسکات،  

با کمک دلالان عشق و  می  نیز بر این فرایند تأثیر بگذارند.  های قابلهکردند که خود 

کردند بکارت خود را ترمیم می  ی ماهر، زنان به صورت پنهانی سقط جنین نموده و پرده

های دارویی، سحر و جادو و جنبل متوسل و حتی برای ناباروری شوهران خود به راه حل

بچه می  مدیریت  در  و  آشپزخانه  تختخواب،  در  از شدند.  میزانی  همسر  خانواده،  و  ها 

کرد. نفوذ همسر در دادن یا ندادن برخی امتیازات به شوهر و افراد  کنترل را اعمال می 

می  ظهور  و  بروز  او  میفامیل  همسر  تختخواب،  در  بی یافت.  با  اگرچه  میلی  توانست 

آراستن    ی همخوابه با  همسر  کند.  برآورده  را  شوهر  تمتع  احساس  و  گردد  شوهر 

آوری اطلاعات گسترده ه و جمع داشتن خانها، پاکیزه نگه های رنگین در مهمانی سفره 

خرید و در دعواهای خانوادگی، ممکن بود در مورد فامیل، برای خود جایگاه و ابهتی می 

داری و های همسر در مهمانرا خبر کند. قابلیت   نظمیهموران  أ ها و مها، همسایهفامیل 

توانست ارزش وی در بالا رفتن سنش، می   ی واسطهافول پیوندهای شهوانی با شوهر به

شوهر دیگر از نفوذ عروس بر پسرش مثل شوهر را دو چندان کند. چون مادر چشم مادر

طور مؤثری شوهرش شوهر و خواهرشوهرهایش به ترسید. پیوندهای زن با مادرسابق نمی 

تحکیم روابط   ی کرد. همچنین زن به واسطهرا در بین زنان پر نفوذ خانواده منزوی می

تعادلی دیگری در   یتوانست وزنه هرشوهرش عروس آنها بود میای که خوابا خانواده 

های جمعی همسر و خانواده در کنترل شوهر به جایی خانه به وجود آورد. اگر تلاش

راه شوهررسید، زن مینمی بر سر  مانعی  به خودکشی،  تهدید  با  اختیار    ،توانست  در 

تر زدن مراسم عروسی وی ایجاد کند. در بیشتر موارد زن کمکردن همسر دوم و برهم 

کرد و بیشتر با فرزندان و فامیل خود و گذاری میعاطفی با شوهر سرمایه  ی بر رابطه 

سالی از زن، وی به مادری وکرد. با گذشتن سن فامیل شوهر ارتباط نزدیک برقرار می 

هایش تسلط داشت و این تسلط  شد که بر پسران و عروسجاافتاده و پرنفوذ تبدیل می

 گشت.  شوهر که اکنون پیر و کهنسال شده بود نیز بیشتر می بر 
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های مدرنیته در مورد روابط نوزدهم از تعاریف یا حساسیت  ی ی ایران سده جامعه

خواهانه امری معمول بود و ی جنسی همجنسدور بود اگرچه رابطههبین دو همجنس ب

شد. تا زمانی که دو همجنس به یک سری از رسوم پایبند  میل به همجنس ارضا می

بردند، عاشقی و بزرگداشت  بیش با احتیاط پیش می وخود را کم  ی ماندند و رابطهمی 

طبقه  مردان  بود.  مقبول  امری  نادیده   سرآمد  ی آن  را  رسوم  این  اغلب  شهری 

انگاشتند. در دربار همایونی و بین مقامات دولتی، تجار متمول و آخوندها داشتن  می 

ین دو  خواهانه بهمجنس   ی شده بود. البته رابطه های پسر امری رایج و شناخته همخوابه

نمی  عمومی  بروز  اغلب  میمرد  پنهانی  و  رابطیافت  شوهردار،  زنان  بین   یهماند. 

خواهانه با عنوان عقد خواهری نیز امری بود که به لحاظ فرهنگی پذیرفته بود. همجنس

این اندکی در مورد روابط همجنسبا  زنان در دست داریم. که اطلاعات  بین  خواهانه 

دانسته است که چنین روابطی شامل ردوبدل کردن هدایا، سفر زیارتی به عتبات عالیات 

که، گرچه انتظار عمومی شدند. در نهایت این و نشان دادن محبت نسبت به یکدیگر می 

روابط  سخت رعایت کنند هم در  ومراتب اجتماعی را سفتاز مردم این بود که سلسله

شدند. کنیزی که مراتب سست میخواهانه، این سلسلهخواهانه و نیز دگرجنس همجنس

ای دست یابد و زن توانست به جایگاه زن صیغهآورد می برای ارباب فرزند پسری می

به جایگاه زن عقدی دستای می محبوب صیغه  و پسربچهتوانست   ی همخوابه  ی یابد 

 رتبه ممکن بود پست و مقامی در دربار همایونی بگیرد. محبوب یک مرد عالی

مرز یعنی عثمانی،  یی نوین از طریق کشورهای همگرااصلاحات دموکراتیک و ملی 

بزرگ روسیه، آذربایجانی تهران و شهرهای  اروپای غربی در  نیز  قفقاز، و  های جنوب 

دگرگونی  و جنسیت  عادات جنس  آن  کنار  در  و  یافته  گسترش  با  ایران  یافت.  هایی 

اوایل   به  بیستمسده رسیدن  هم  ی  و  شد  محدود  خارج  با  برده  انقلاب تجارت  زمان 

های نسوان  روز ایرانی و انجمن  ی مشروطه به برچیدن حرمسراها کمک کرد. چند نشریه

انقلاب   ی نفع حقوق بیشتر برای زنان آغاز به فعالیت کردند. با این حال، در بحبوحهبه

مجله یعنی  جنسیت  نوین  رسوم  و  زن  حقوق  طرفدار  پرسروصداترین   یمشروطه 

های شد. این نشریه که توسط آذربایجانیدر تفلیس )گرجستان( چاپ می  لانصرالدینم

بازی و ازدواج  شد، طرفدار ازدواج همدمی بود و منتقد بچه تبار در تبعید منتشر می ایرانی
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انعطاف مردان در برابر اصلاحات جنسی ای بین عدمکودکان. درمطالب این مجله رابطه

شود.  میلی آنها در برچیدن فضاهای عمومی در خدمت جدایی جنسیتی دیده می و بی

خواهی هنجاری ملانصرالدین اولین جریده در دنیای اسلام شیعی است که دگرجنس

های بعد از انقلاب مشروطه دیگر روشنفکران ایرانی، ابتدا یید کرده است. در دههأرا ت

 دنبال ایجاد اصلاحات مورد نظر ملانصرالدین تلاش کردند.  در تبعید و بعدها در داخل، به

قهریه   ی سازی ایران شامل استفاده از قوه مدرن  ی ، پروژه1930  ی در اواخر دهه

 یبرای محدود کردن زنان و مردان به قبول آداب تجدد شد. فرایندی که نیروی محرکه

 یآن کشف حجاب دستوری و دولتی زنان بود. بدن زنان در این دوره محل مناقشه

سیاسی و فرهنگی شد، وقتی زنان با کشف حجاب دستوری، در معرض چشم چرانی  

عمومی و آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. این مناقشه حتی صورت شدیدتری به خود 

بهداشت عمومی در این دوره بسیار مهم    ی گرفت. اصلاحات صورت گرفته در زمینه 

کرد بودند. رسوم طهارت به سبک قدیم که فضاهای مردانه و زنانه را از هم متمایز می 

در مورد توضیحاتی برای عموم    ی در این دوره با توسل به علوم جدیده که شامل ارائه

میکروببیماری  و  میها  جداسازی ها  مذهبی  دلایل  تضعیف  با  شدند.  بازبینی  شد، 

سلس بیشتر،  عمومی  مشارکت  برای  دولت  طرف  از  زنان  تشویق  و  مراتب  هلجنسیتی 

سال    15اجتماعی نیز تضعیف گردید. قانون مدنی جدید سن ازدواج را برای دختران به  

جداسازی جنسیتی بود و حضور زنان ایرانی    ی دیگری به پدیده  ی افزایش داد که ضربه

تقویت    ی مدنیجامعهها و سایر نهادهای  در جامعه را در فضاهایی مانند مدارس، انجمن

 کرد.

ارائه به  احمد کسروی  مانند  دوره  این  پیشرو  از   ی روشنفکران  گفتمان جدیدی 

ازدواج برهه هنوز  این  ازدواج دست زدند. گرچه در  ازپیش  جنسیت و  ها مصلحتی و 

های همدمی مقبولیت بیشتری یافته بود. حمایت عمومی از  شده بودند، ازدواجتعیین 

سرعت افول  خواهی طبقاتی به چندهمسری )داشتن چندین همسر عقدی( و همجنس 

به هنجار جدیدی بدل شد. جوامع شهری   18خواهانهکرد و تک همسری دگرجنس

ایران در موازات با الگوهای غربی دیگر مثل گذشته پذیرای روابط جنسی با کودکان 
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و مرفه   ی متوسططبقهرفته، گرایش به هر دو جنس بین مردان و زنان  همنبودند. روی 

  مقبولیت اندکی داشت. اشراف شامل نسل جدیدی از مردان در دربار پهلوی نیز رسمِ

برانداختند.   را  و    ی متوسططبقه داشتن چند همسر  و آخوندها  بازاریان  قدیم شامل 

داشتند ولی حتی در بین ایشان نیز تعداد  سای قبایل هنوز چندهمسری را روا میؤر

 شد. همسران به دو محدود می

سال  پسر  1953تا    1941های  بین  و  کرده  خلع  را  رضاشاه  متفقین  که  زمانی   ،

های نسبی سیاسی ای از آزادی جوانش محمدرضا را بر تخت سلطنت نشاندند، ایران دوره

رها شده از استبداد پهلوی را تجربه کرد و در این دوره شماری از احزاب سر برآوردند.  

ملی سر  بر  مناقشه  آن  دنبال  به  مصدق و  محمد  دکتر  رهبری  با  نفت  صنعت  کردن 

ملی، ایران را در تقابل با بریتانیا قرار داد. با این حال مسائل   ی وزیر وقت و جبههنخست

ای از این مناقشات سیاسی و اقتصادی قرار داشت. نشریات جنسیت درست در زیر لایه

برانگیز بود که ی زنان موضوعی بحث أ دهند که مناقشه بر سر حق راین دوره نشان می

ی غربی به مصدق اجازه هاملی بر سر آن اختلاف بود. اگر قدرت  ی بین اعضای جبهه

استقلال ملی و اصلاحات اجتماعی را پیش ببرد، ممکن    ی دادند که اصلاحات دوگانهمی 

به موضوعات  این  مسالمتبود  حلطور  آمریکاییآمیزی  کودتای  اما  شوند  -وفصل 

جنبش دموکراتیک را مختل ساخت و محمدرضا شاه را دوباره به    1953انگلیسی سال  

 ساند. قدرت ر

خواهی را سرکوب کرد. با این  گرچه محمدرضا شاه با سبعیت جنبش دموکراسی

  60و    1950های  حال وی حامی تجدد و ازجمله تجدد در موضوع جنسیت بود. در دهه

های مصلحتی و  کم جایگزین ازدواجای کمهسته   ی میلادی، ازدواج همدمی و خانواده

جدید شهری شدند. همچنین    ی متوسططبقهنفس چندهمسری در  های بیباقیمانده 

خانواده خانواده  یتأثیر  بر  نقش  هسته  ی گسترده  جوان  مردان  شد.  کمرنگ  ای 

کم دختران جوان نیز به همین راه ادامه  تری در انتخاب همسر داشتند و کم برجسته

شامل اساتید دانشگاهی، وکلا، اعضای مجلس    کردهتحصیل دادند. نسل نوظهور زنان  

شد، با احتیاط به کارزار  سازمان زنان ایران که توسط دولت حمایت می  ملی، و اعضای 

دهه مطالبه  در  پیوستند.  ازدواج  در  زنان  برای  بیشتر  حقوق   70و    1960های  گری 
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کردن سقط جنین  میلادی، سازمان زنان ایران به تقویت نهاد ازدواج از طریق قانونی

 ی کمک کرد. این سازمان همچنین به تصویب قوانینی در مجلس ملی که در زمینه

 یهای بیشتری بر مردان در زمینهداد و محدودیتطلاق به زنان اختیارات بیشتری می

می طلاق یک اعمال  فرزندان  و حضانت  نمود. چندهمسری طرفه  شایانی  کرد، کمک 

جدید   قانوناً  زندگی  سبک  ظهور  گردید.  اول  همسر  رضایت  به  مشروط  و  ممنوع 

لایه  19گرایانهمجنس بین  از طبقه در  نگرانی  سرآمد  ی هایی  اجتماعی شهری،  های 

 نوینی را بنیان نهاد.

تر بودند. حداقل تاحدی  این تغییرات در مقایسه با تحولات مربوطه در اروپا ناگهانی 

این تحولات صورت گرفته بود.    ی کوتاه چند دهه همه  نسبتاً  ی به این دلیل که در دوره

تک  تحول  هنجاریسه  به دگرجنس   20،همسری  گونه خواهی  تنها  روابط    ی عنوان 

های شدید در  و دگرگونی  ی بیستمسدهاول  یدر نیمه 22ازدواج همدمی و 21جنسی

سال   از  بعد  طلاق  و  ازدواج  قوانین  در  زن  بافت  لرزه   1960جایگاه  بر  شدیدی  های 

 تر شدند. حتی ملموس 1970  ی ها در دههاجتماعی آن دوره وارد کرد. این لرزه

به به غرب در دههدیدگاه  ایرانی نسبت  انتقادی روشنفکری  و   1960های  شدت 

شود که دولت ملی  نسبت داده می  1953درستی به کودتای آمریکایی  میلادی به   1970

دکتر مصدق را سرنگون کرد. اما ضدیت با تأثیرات غرب ریشه در هیجانات فرهنگی نیز 

اوایل   از  بیستمسده داشت.  بیشتر   ی  استیفای حقوق  برای  میلادی، طرفداران تجدد 

دادند که اگر برای زنان به نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته متوسل شدند. آنها قول می 

های بیشتر تحصیلی برای دخترانشان باشند، این حقوق جدید ها موافق فرصت خانواده

دادند که نخورده باقی گذارد. زنان قول می مراتب جنسیتی مرسوم وقت را دستسلسله

های های فرهنگی و اجتماعی آنها همچنان همسران، مادران و عروسوجود پیشرفت با
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نشان داده، با رسیدن به   23سنتی برای خانواده باقی بمانند. همچنان که نیکی کدی 

ی طبقه ها به ملتی با دو فرهنگ تبدیل شدند.  ، ایرانیی بیستمسده   یهای میانه سال 

تر قدیم را کار و مذهبی محافظه   ی متوسططبقه توانست  می   سختیبه جدید    متوسط

شان (. مردمان متجدد شهری هم فرض 102، صفحه 2003درک و هضم نماید )کدی، 

های دیگر جامعه در نهایت به آنها خواهند پیوست.  بر این بود که با گذشت زمان بخش

شدن فرهنگی تأثیری شگرف بر اخلاقیات جنسی ایرانیان داشت که هم  این دوشاخه

 زنان و هم مردان را رودرروی یکدیگر قرار داد.

  یرو چیزهایی بودند که مدرنیته و جامعه دنباله   کردهتحصیل   ی متوسططبقه زنان  

کرد. آنها وارد دانشگاه شدند، وارد بازار کار شدند، در انتخاب بر آنان دیکته می   گرامصرف 

شان گاه که ازدواجهمسر نقش فعالی پیدا کردند و به ازدواج همدمی متمایل شدند. آن

رسید، درخواست طلاق و حضانت فرزند به دادگاه ارائه دادند، اختیاراتی بست می به بن 

به  آنها می تدریج دادگاه که  به  زنان  های آن زمان  از طرف دیگر    ی متوسططبقه داد. 

ندرت تحصیلات دانشگاهی داشتند و حتی در بیشتر قدیم هنوز دارای حجاب بودند. به 

ازدواج مصل به  تمام کردن دبیرستان  بدون  والدین تن می موارد  دادند.  حتی موردنظر 

کردند. اما هرگز به طلاق ای شوهر را تحمل و هوو پیدا میبرخی دیگر زن دوم یا صیغه

ازدواج هنوز فقط ابزاری برای تولید نسل محسوب   ی کردند. در خانواده گستردهفکر نمی 

 شد و لذت جنسی برای زن و مسائل عاطفی اهمیتی نداشت. می 

های متجددتر جامعه  العملی شدید در برابر این اصلاحات جنسیتی در بخشعکس 

ی استبداد گراگیری بود. منتقدین چپمیلادی در حال شکل  1970  ی در اواخر دهه

کار در تظاهرات ی محافظهگرایی به نیروهای اسلامگراپهلوی، استکبار غرب و مصرف

پهلوی پیوستند. تا حدی این دو فراکسیون مخالف نه تنها در مسائل کلی سیاسی ضد 

هم نزدیک شدند. تأثیر شان از هنجارهای جنسی زنان متجدد شهری به بلکه در انتقادات

 های دو گروه در موضوعات فرهنگی انقلاب اسلامی را ممکن ساخت. نسبی دیدگاه 
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خمینی که در عراق و به مدت کوتاهی در فرانسه در تبعید بود با    اللهروح  اللهآیت

و بهره  گیرد  در دست  را  انقلاب  عمومی  رهبری  که  موفق شد  شرایط  این  از  برداری 

سال   در  را  اسلامی  سیاست   1979جمهوری  دولت،  تشکیل  با  دهد.  های تشکیل 

تا قانون شریعت را احیا و جدایی واپس گرایانه در پیش گرفته شد: رژیم تلاش کرد 

سال تعیین    9جنسیتی را دوباره به فضاهای عمومی بازگرداند. سن ازدواج برای دختران  

شد. اشتغال زنان محدود و حجاب برای تمامی آنان اجباری گردید. رواداری نسبت به  

  سرآمد   ی جدید در بین طبقه   گرایان که موضوعی نسبتاًسبک مدرن زندگی همجنس 

 روزگار محو شد.  ی بود، در برخی موارد با اعدام مرتکبین از صفحه 

ایران بعد از انقلاب البته بازگشت کاملی به اخلاقیات و عادات جنسی و جنسیتی  

بیستمسده اوایل   اول که در سال    ی  ازدواج  برای  زنان  به   1976نکرد. سن میانگین 

هایی بودند اما  که گرفتار محدودیتسال رسیده بود، بالاتر رفت. زنان با این   17حدود  

ها و ادارات کنار نرفتند  عمومی مانند مساجد، مدارس، خیابان  ی طور کامل از عرصهبه

طور سوادی عمومی پیشین بازنگشت. در واقع میزان سواد بعد از انقلاب بهو ایران به بی 

نوعی برخی ، دربست ضد مدرنیته نبود و به گرااسلامشگرفی بالاتر رفت. در مجموع رژیم  

رژیم سپاه دانش و بهداشت را که در گرفت.  از وسایل و لوازم مدرنیته را به خدمت می 

ی  گرااسلامها وقتی که توسط دولت  پهلوی شروع شده بود ادامه داد. این فعالیت  ی دوره

شد با شور و شوق بیشتری مورد استقبال  برآمده از انقلاب مردمی به عموم عرضه می 

های عموم قرار گرفت. دولت جدید حتی قانون اساسی نوشت. امری که یکی از ویژگی

می-ملت محسوب  مدرن  اختیاراتی دولت  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  شود. 

ساله بین شاه، مجلس و متشرعین    70شیعه داد. کشمکش    روحانیونوحصر به  حدبی 

به پایان رسید. جمهوری اسلامی حکومت خدا را به تعبیر   روحانیونبا پیروزی قطعی  

اختیارات اجرایی را   ی خودشان به قدرت رساند که نهاد شاهنشاهی را برچیده و عمده 

خمینی داد. علاوه بر این رهبر بسیاری از اختیارات سابق مجلس    اللهآیتبه رهبر، یعنی  

های کرد. نهادهای نظارتی دولت جدید تنها کسانی را برای پست را نیز از آن خود می 

پذیرفتند که به مبانی انقلاب اسلامی معتقد بوده و التزام عملی به رهبر نشان دولتی می 

فقط گروه می  و  این خصوصیت می دادند.  با  فرایند سیاسی های سیاسی  در  توانستند 

 . ساله با عراق به این تغییرات سرعت بخشیدمشارکت فعال داشته باشند. جنگ هشت
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، حکومت قدرت بیشتری به مردان برای تسلط به کارکردهای 1979بعد از انقلاب  

نام حمایت از شرافت و ناموس زن و ملت، مردان از جنسی و تولیدمثلی زنان داد. به

تمامی اقشار اجتماعی از طریق ازدواج و در برخی موارد حتی خارج از آن، دسترسی  

جنسی یافتند. همچنین روابط جنسی بین مردان و پسران جوان در    ی راحتی به رابطه

شد. در حالی فضاهای عمومی که اکنون زنان در آن حضور نداشتند نادیده گرفته می 

 گرایانه برای مرد یا زن گناهی نابخشودنی بود. که داشتن هویت همجنس

سازد.   متوقف  را  ازدواج  و  نوین عشق  روندهای  تا  کرد  تلاش  همچنین حکومت 

قرارهای عاشقانه و نمایش عمومی احساسات حتی بین زن و شوهر منجر به دستگیری 

شد. پلیس امنیت اخلاقی )گشت ارشاد( کسانی را که مقررات حجاب اجباری آنان می 

کرد. گذاشتند، سخت تنبیه می یا سایر قواعد و نظم جداسازی جنسیتی را زیر پا می 

طرفه از طرف مرد دوباره به جریان افتاد. در طول جنگ ایران و عراق و بعد طلاق یک

حل را راهکرد و آنهای موقت را تشویق میاز آن، حکومت مذهبی چندهمسری و ازدواج

ا دانست. در تقابل بخوبی برای زنان رزمندگان کشته شده و مردان مجروح جنگی می 

کرد آنها به ازدواج موقت روی قرار ملاقات بین دختران و پسران جوان، دولت توصیه می 

 آوردند. 

مقدسی دوران ویکتوریا دهند که در زیر رسوم و اخلاقیات خشکآثار فوکو نشان می

گرفت. در این دوره از روابط جنسی صورت می   ی در بریتانیا تحولات بزرگی در زمینه

شد. تا جایی که حکومت  شدت از طرف حکومت کنترل می تاریخ انگلستان، جنسیت به 

خود را درگیر آداب بسیار ابتدایی جنسی از ازدواج گرفته تا باروری و چگونگی آمیزش 

فوکو زوجین ساخت.  را   -   جنسی  مسائل جنسیت  در  دخالت حکومت  گونه  این  که 

اند که  همراه با اندیشمندان فمینیست نشان داده   -دانست  ای از »حکمرانی« می گونه 

گانی  های شدید در روابط زناشویی و ازدواج تحت لوای دعوت همبسیاری از دگرگونی 

محدودیت دورهبه  نظری   ی های جنسی  دیدگاه  است. چنین  گرفته  ویکتوریا صورت 

شناختی ایران بعد های اقتصادی و جامعه تواند به مفهوم سازی تغییرات در شاخص می 

 ومیر نوزادان و باروری کمک نماید.از انقلاب یعنی میزان باسوادی، میزان مرگ
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گرایان حقوق زنان، همجنس  ی جمهوری اسلامی ابتدا روندی معکوس را در زمینه 

هایی در میلادی سیاست   1980دوم دهه    ی حال در نیمه و حقوق بشر شروع کرد. بااین

بر اعمال جنسی شهروندان تأثیر گذاشت و این تأثیرگذاری    پیش گرفت که مستقیماً

های مختلفی در داخل حکومت  توان نهاد. در واقع بخشهر چه بود، نام سنتی بر آن نمی

به نوعی از اقتصاد جنسی نوین پرداخت. تأثیرگذاری این نوع جدیدی از اقتصاد مبهم  

شده بسیاری از حقوق زنان در ازدواج و طلاق را از آنان دریغ کرد. است. قوانین وضع

ترش داده و به هایی ایجاد شد که باسوادی و بهداشت را گسولی از طرف دیگر برنامه 

 ها کمک کرده که به نفع قشر فقیر روستایی و شهری بوده است. تقویت زیرساخت

های اختراعی«  های ایجاد شده از طرف حکومت در واقع »سنتبسیاری از سنت

اریک  ؛اندبوده  توسط  بار  اولین  که  به   اصطلاحی  از هابسبام  مثال  است. سه  رفته  کار 

 آوریم:جا می»سنت اختراعی« را در این

اجتماعی و قومیت    ی میلادی رسوم اجتماعی، مذهب، طبقه   ی بیستمسده در آغاز  

می  تعیین  را  زنان  پوشاک  زنان  نوع  از  بسیاری  و  فرودست  اجتماعی  طبقات  کرد. 

زنان طبقه  ولی داشتند. درحالی که  و  مرفه شهری کامل   ی غیرمسلمان حجاب شل 

نشانه  حجاب  داشتن  بنابراین  بودند.  به   ی محجبه  که  بود  اجتماعی  جایگاه  و  طبقه 

موجه  ی واسطه زنان  خانوادهآن  و  جامعه   ی تر  فرودست  طبقات  زنان  از  را  آنها خود 

دار کشف دولت پرچم  1936-1946های  مدت کوتاهی بین سال نمودند. به متمایز می 

حجاب شد. شهربانی وقت دستوری صادر کرد که بنابر آن تمامی زنان شهری بایستی 

شدند.  تشویق می   ]به سبک اروپا[در ملاءعام و پوشیدن لباس مدرن    به کشف حجاب

ای به نام گشت ارشاد ندیده بودند.  پدیده  1979ایران هرگز قبل از سال    ی اما جامعه

خاطر داشتن لاک ناخن یا آرایش صورت، داشتن حجاب که پلیس ارشاد زنان را فقط به 

ها بکشاند و به مختصر، یا افتادن چند تار موی آنها از زیر روسری به بیرون، به پاسگاه 

 آنها شلاق بزند. 

مسئله دوم،  گزارشقتل  ی مثال  است.  ناموسی  سایر های  و  انتظامی  نیروی  های 

می  نشان  قتل منابع  که  انگشتدهند  پیشامدرن  ایران  در  ناموسی  و های  بودند  شمار 

ها شدند. بیشتر خانواده نشین می ای کردنشین و عربمنحصر به مناطق حاشیه   معمولًا

از طریق ترمیم پرده ناموسی را در خفا و  بکارت، سقط جنین )در صورت   ی موضوع 
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کردند. در مورد روابط خارج فصل می وبارداری( و یا ازدواج دخترشان با فرد خاطی حل

کردند تا اش با احتیاط با موضوع برخورد میاز زناشویی زن شوهردار، شوهر و خانواده

شان با آشکار شدن عمومی موضوع بر باد برود. گاهی نیز آخوندها یا خود مبادا آبروی 

فرودست جامعه   ی شد و با سنگسار یک فاحشه و زنی از طبقه کار می جامعه دست به 

پرداخت که از مرزهای اخلاق جنسی تخطی کرده بودند. اما حکومت  به تنبیه کسانی می

بنا نهاد که خودش   ی گونه   1979تشکیل شده بعد از   جدیدی از »قتل ناموسی« را 

شتند. این واقعیت که  مسئول اجرای آن بود و پدر، برادر و یا عموم نقشی در آن ندا

توانست زنی را با اتهام زنا به دادگاه بکشاند و در نهایت وی را اعدام کند،  حکومتی می 

دنیای  در  شاید  ایران  در  نه  باشند،  امر  این  معترض  و جامعه  بستگان وی  اگر  حتی 

 مسلمان نیز سابقه نداشت. 

همجنس  اعدام  سوم  روابط  استگرایان  مثال  پیشامدرن  ایران  در   .

به   ی خواهانههمجنس مجازات پنهانی  بود.  رایج  مذهبی  ممنوعیت  وجود  رغم 

شد. حتی گرایی مشروط به تعداد ارتکاب و شهادت چهار شاهد بالغ مرد میهمجنس

با وجود این موارد فرد مرتکب می  از  توانست توبه کند. گزارشبعد  ی طبقه هایی که 

جنسی   ی های مرد و علاقهمربوط به فاحشه  رسید معمولًاشهری به شهربانی می   متوسط

ها را گسست و به کودکان و نه لواط با یک جوان بودند. اما جمهوری اسلامی این سنت 

شرط مذهبی وجود شاهدان را نیز از میان برداشت. دولت جدید مثل گذشته روابط  

حوزههمجنس در  می خواهانه  نادیده  را  بازار  و  علمیه  گاه های  اما  یک به گرفت.  گاه 

پزشکی ساده اعدام   ی گزارش یک فرد یا بعد از یک معاینه  گرا را حتی فقط باهمجنس

های رومدام انداختن این افراد در چتبه   ی ، سیاست فعالانه 2005کرد. بعد از سال  می 

 اینترنتی نیز در پیش گرفته شد. 

واکنش نشان دادند. از   1979های مختلفی به انقلاب  زنان شهری ایران به گونه 

های شدت در برابر محدودیتو مرفه شهری به  ی متوسططبقه طرفی زنان متجدد از  

می  نشان  مقاومت  روزمره  زندگی  بر  حکومت  طرف  از  شده  بسیاری گذاشته  دادند. 

زنان ایرانی در تبعید در شهرهایی مانند لندن، پاریس، وین،    ی مهاجرت کردند و جامعه

آنجلس، سانفرانسیسکو و شیکاگو را تشکیل دادند. از طرف دیگر فرانکفورت، تورنتو، لس 
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انقلاب بودند   ی کارانهتر به پذیرفتن طرز تفکر محافظه سنتی مایل   ی متوسططبقه زنان  

رسمیت شناختن  ها به حکومت کمک کردند. رژیم از طریق بهو در اجرای این سیاست 

های مالی به آنان موفق شد تعداد کمک  ی های رزمندگان جنگ و شهدا و ارائهخانواده

این شگفت  دهد.  افزایش  را  خود  سازمانطرفداران  به  که  زنانی  ی گرا اسلامهای  که 

پدرسالار زمانه   ی های خانوادهتوانستند خود را از محدودیتپیوستند، می حکومت می 

شده تن نداده یا ابدا ازدواج نکنند. این  رها سازند و به ازدواج مصلحتی ازپیش تعیین 

کردند و لبانه شرکت می زنان در نهضت سوادآموزی و بهداشت و جهاد سازندگی داوط

شتافت. یا ها می شدند که در جبهه به کمک رزمنده مسلح می  ی وارد نیروهای ذخیره 

شدند که تلاشی در جهت  عنوان افسران زن در نیروهای گشت ارشاد استخدام میبه

 زنان و مردان متجدد ایرانی بود.   یکنترل زندگی روزمره

دهه زنان    1990  ی در  از  دانشگاهی   گرااسلامنسلی  بالای  تحصیلات  دارای  که 

بودند، در جامعه مطرح شدند. برخی از آنها از خویشاوندان مقامات بالای حکومت بودند.  

های جنگ شرکت  برخی دیگر زنان یا خواهران رزمندگان و شهدا بودند یا خود در جبهه

جدید« اسلامی داد که دارای مفهوم   ی شود عنوان »طبقه کرده بودند. به این دسته می 

شد های دولتی اطلاق می است که در شوروی سابق به پست   24مشابهی با نومن کلاتورا 

بایستی افرادی مورد ت  25،کردند )جیلاسیید حزب کمونیست آنها را اشغال می أکه 

های قبلی به فکر دههکار جامعه در سنین بالاتری از  (. زنان این بخش محافظه 1983

با  های ازقبل تعیین افتادند. تعداد ازدواجازدواج می  شده در این طبقه کاهش یافت و 

در ایران   1970  ی های همدمی، شکاف عمیق فرهنگی که در دههافزایش تعداد ازدواج

به  1990  ی مورد موضوع جنسیت وجود داشت، ترمیم شد. در دهه ، تلاش حکومت 

چشمگیری    ی تر و جلوگیری از افزایش جمعیت حتی نتیجه تشویق داشتن فرزند کم 

تنظیم خانواده    ی گسترده  ی نشینی در مورد حقوق زنان، برنامه داشت. دولت بدون عقب 

های به اجرا درآورد. کلاسرا  در کنار بهداشت و سوادآموزی در جوامع شهری و روستایی  

داد و آنها را تشویق  ای جنسی ارائه میههای قبل از ازدواج آموزشتنظیم خانواده به زوج
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ها هزار نفری زنان محدود کنند. با داوطلب شدن ده   2کرد که تعداد فرزندان را به  می 

برنامه به بارداری،  از  توزیع رایگان وسایل جلوگیری  و  تنظیم    ی عنوان مشاور خانواده 

 جمعیت منجر شد. رشد  خانواده موفقیتی برای دولت بود چرا که به کاهش چشمگیر 

تواند گفتمانی روادارانه  کنترل زادوولد نشان داد که حکومت حتی می   ی این برنامه 

تر در موضوع جنسیت را در پیش گیرد تا بهتر به اهداف خود در مورد کنترل  و لیبرال

معمول  البته حکومت همان روش  یابد. در دیگر موضوعات جنیستی  جمعیت دست 

گیری پدر سالارانه را در پیش گرفت. بسیاری از اصلاحاتی که در زمان پهلوی سخت 

زمینه  خشونت    ی در  ارث،  حقوق  چندهمسری،  دختران،  برای  ازدواج  سن  حداقل 

اجرای آنها گرفته شد و   ی خانوادگی و طلاق شروع شده بودند، متوقف شده، یا جلو

حتی برخی از آنها به شرایط قبل از اصلاحات بازگشت. در این موارد، رژیم اغلب قرائتی 

ارائه می از متون اسلامی  امر پافشاری می ضد زن  بر این  کرد که تنها برداشت  داد و 

 باشد. درست از شریعت همین برداشت ضد زن می 

میلادی که نوعی   1990  ی گیری حکومت، از اواسط دههدر واکنش به این سخت 

ای با رواداری بیشتر در فضای باز در کشور حاکم شد تاکنون نبرد برای ایجاد جامعه

نگاران، وکلا، هنرمندان، گیرد. نویسندگان، روزنامه هایی غیر معمول صورت میعرصه

دار فعالین  دانان، طراحان لباس و مد، کارگردانان سینما، دانشجویان و زنان خانهموسیقی 

اصلاح  بودند.  از جنبش اصلاحات  آنها  از  برخی  بودند.  اقشار مختلف جامعه  از  طلبان 

نیروهای چپ اسلامی بودند که در انقلاب مشارکت داشتند، در جبهه جنگیده بودند و 

ب داشتند.  فعالیت  سوادآموزی  نهضت  و  بهداشت  سازندگی،  جهاد  از در  دیگر  رخی 

ها نفر از هر دو طرف کشته جنگ با عراق که میلیون   ی نتیجهحکومت مذهبی حاکم و  

های از اپوزیسیون سکولار و بخش   گرااسلام طلبان  و زخمی شدند، ناراضی بودند. اصلاح

از عرصه خارج نشده بودند. برای مبارزه در جهت هدفی   که سرکوب شده بودند اما کاملاً 

طلبی با پیوستن نیروهای های جدید اصلاحمشترک به طور موقت متحد شدند. سازمان

تلویزیون تأثیر  تحت  ماهوارهجوان  از های  جوانان  این  شدند.  تقویت  اینترنت  و  ای 

 های حکومت دینی و گشت ارشاد به ستوه آمده بودند.  محدودیت
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یکم نهاد ازدواج دگرگونی عظیمی یافت.  واول سده بیست   ی با از راه رسیدن دهه

زناشویی  پیوند  دوستانه،  و  عاطفی  پیوند  مورد  در  بالاتری  انتظارات  با  شوهر  و  زن 

ها و افزایش شمار طلاق بستند. این بالارفتن توقعات طرفین به شکست این ازدواجمی 

این  با  حتی  شد  آنمنجر  زن حق  نبود  که  در  نداشت.  درخواست طلاق  برای  چنانی 

می  بیشتری  اختیارات  زنان  به  خانواده  موضوعات  در  که  قانونی  نیز  اصلاحاتی  و  داد 

توانست استقلال مالی و عدم وابستگی به پدر و شوهر به آنها  اصلاحات اقتصادی که می

تاکنون صدها    2000بدهد، مسائل اجتماعی در بین دختران و زنان فزونی یافت. از سال  

های تجارت جنسی و حلقه  ی اند، برخی وارد شبکه هزار دختر جوان از خانه متواری شده 

های خلیج فارس شدند. اعتیاد به مواد، رفتارهای پرخطر قاچاق جنسی در آن سوی آب

جنسی در بین جوانان شهری و میزان خودکشی بالا در بین زنان فقیر روستایی نیز  

 افزایش یافت.

های غنی ای از بیداری جنسی هستیم که با تکیه بر سرمایهامروزه ما شاهد گونه 

مذهبی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان حکومت دینی را به چالش کشیده و برای داشتن  

می جامعه مبارزه  دموکراتیک  که ای  غرب  دنیای  در  مناقشه  این  روند  برخلاف  کند. 

برخاسته و تلاش کرد تا حقوق محدود خود    ی مدنیجامعههای فمینیستی از  جنبش 

حکومت سایهدر  زیر  در  اما  ایران  در  مناقشه  این  دهد،  گسترش  را  لیبرال   ی های 

سیستمی اقتدارگرا در جریان است. به عبارتی، زنان ایرانی برای گرفتن حقوق خود لازم 

ت  بینند که به رهبران جنبش دموکراتیک مملکت نیز تبدیل شوند. سینما، مجلامی 

از مناصب  زنان، فمینیست  بسیاری  زنان در  های اسلامی و سکولار، طرفداران حقوق 

گرایان و سبک زندگی آنها  دولتی، فعالان عرصه حقوق بشر و حامیان حقوق همجنس

تمامی به ایجاد گفتمانی جدید از مدرنیته و موضوعات جنسی و جنسیت کمک کرده 

های ایدئولوژیک بین دنیای های جدید از دعواهای مذهبی و گسستاند. این گفتمان 

ها به دنبال مناسبات جنسیتی برابرتر، غرب و خاورمیانه عبور کرده است. این گفتمان 

قرائتی لیبرال از متون اسلامی   ی اصلاحات اساسی در قوانین خانواده و ازدواج و ارائه

سباتی متفاوت با  ای جدید با دنیای آزاد و مناهستند. همچنین به دنبال ایجاد رابطه

ای حساس در انقلاب  ایران شاید در آستانه مرحله  ی باشند. جامعه تجدد می  ی پدیده

جنسیتی باشد که صد سال پیش آغاز شده است. 
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 آن زمان که ماه  ،شامگهان ی هامهیدر ن

 خاوران دمد از طرف یو شکسته، م  زرد

 دیسپ  م یشب مر یِاه یدر س استاده

 و سرگران... آرام

 ی تولل دونیفر

 

  یها در سال  رانیا  ستینیفعالان فم  نیتر( از برجستهروزی)ف  انی فرمانفرمائ  میمر

و   1332تا    1320 سال  ، یبود.  اغلب    ی اسیس  ی فضا  ش یگشا  ی هادر  مانند  کشور 

  ی محفل  یو   ی. در همان زمان، خانهوستی پ  رانیا  یروشنفکران آن زمان به حزب توده

و    ی بزرگ علو   ت،یصادق هدا   مانندروشنفکران آن زمان،    نیترحضور برجسته  یبرا

 بود. ی تولل دونیفر

  تی بود و چند سال بعد به عضوتوده  سازمان زنان حزب    گذارانهیاز پا  روزیف  میمر

کم برگز  نیا  یمرکز  یتهیدر  فعال  دهیحزب  در    یو   یها تی شد. شرح  همفکرانش  و 

زنان    کیدموکرات  لاتیدر تشک  یو  ی ها تی فعال  زیها و ندر آن سال  رانیجنبش زنان ا

  ی گرید  یهابهمن، موضوع پژوهش  ب پس از انقلا  یها در همان حزب در سال  رانیا

 باشد.   تواندیم

بخش  ینوشته که  نو  یحاضر  انجام  در دست  پژوهش    یزندگ   یدرباره  سندهیاز 

تر مورد توجه قرار گرفته و  او پرداخته که کم  یاز زندگ  ی است به مقطع  روز یف  میمر

 کرده است.    یاو را بررس یو دانشگاه  یپژوهش یها تیفعال

 

 « یاسیاقتصاد س »نقد

 

 این حزب ضو حزب توده، مؤسس سازمان زنان  ع  ، ش.(  1386-1292مریم فیروز )

ی سرخ«، »عصیانگری  هایی مثل »شاهزادهبود. او بیشتر با صفت حقوق زنان    فعالو  

علیه اشرافیت«، »دختر فرمانفرما«، »همسر نورالدین کیانوری« و مانند آن معرفی شده  

است. گویی در معرفی مریم فیروز، همچون سایر زنان، کسی برای او در مقام یک انسان 

مستقل دارای عقل و صاحب اختیار شأنی قائل نشده است. مریم فیروز مکتوباتی دارد 

بینیِ او دست یافت. جدیدترین ها به شناخت بیشتری از جهانتوان با بررسی آنو می



  

 
 

 مریم فیروز و حدیث »حبّ وطن«  77

ی دکترای اوست. در این  مکتوبی که از او به زبان فارسی منتشر شده است متن رساله 

ی پژوهشگر و اندیشمند مریم فیروز بیش از سایر آثارش به خواننده معرفی رساله چهره 

ساله بود موفق به اخذ   50  باًیکه تقر ی ش. زمان  1341م. /    1963او در سال  گردد.  می 

دانشکده  از  دکترا  لا   ی فلسفه  ی مدرک  شد.  گیپزیدانشگاه  در   آلمان  آن  از  پیش 

های حزب توده مقالات زیادی نوشته بود و پس از آن نیز چند کتاب ترجمه و روزنامه

 تألیف کرد. 

دوستی و به قول سعدی شیرازی »حُبِ وطن« در مریم فیروز چطور بروز اما میهن 

می می  فرمانفرما«  »دختر  مستند  فیلم  در  فیروز  مریم  بودم، یابد؟  زندان  »در  گوید: 

زندانم ولی  از آن همه شکنجه و درد گفتم خوشحالم که  بعد  نگاه کردم،  را  آسمان 

بررس  1ایرانم.«   ن یتربرجسته   یدوستهن یم  روزیف   میمر  ی دکترا  ی رساله   یهنگام 

دیدرو، .  ان یاز ب  از ینیو ب   دگردی م  انیتک کلماتش عتکاست که در    سندهینو  ی ه صیخص

 ران یا  ی هاو را دربار  ی رساله آرا  نیدر ایکی از سه اندیشمند عصر روشنگری که فیروز  

های سعدی را به زبان فرانسه برگردانده بود. فیروز معتقد است که ، سرودهرسدی برم

ای ی او آمیزههای سعدی را نقل به مضمون کرده است و حاصلِ ترجمهدیدرو سروده

است از آرای سعدی و دیدرو. اما ارتباطی که در این رساله میان سعدی، دیدرو، مریم 

میهن  و خصلت  روحیهفیروز،  و  را  دوستی  است  گشته  برقرار  فیروز  مریم  انتقادی  ی 

وطن   بِحُ ایسعدسراید: »توان در این بیت استادِ سخنْ سعدی شیرازی دید که می می 

« در این بیت سعدی جا زادم نیاکه من    یرد به سختمُ  نتوان /    حیصح  ستیثیگرچه حد

دهد که گفته شده است  « از پیامبر اسلام ارجاع میمانین الا الوطن مِ  بِّحُبه حدیث »

حدیثی است صحیح، یعنی از احادیث معتبر است، و منظور سعدی این است که گرچه 

 رم ی بم  ی و دشواری سخت  در  رازیتوانم در شینموطن« حدیث صحیحی است، ولی    »حُبِّ

جا سعدی حرف از . این ام و وطن من است شهر زاده شده   نیکه در ااین دلیل  فقط به  

با وقوع انقلاب  رفتن می  انقلاب، پس از   1357زند. مریم فیروز اما  با ایمان راسخ به 

ها تبعید، به ایران بازگشت و پس از تحمل چند سال سختی و دشواری در وطن  سال 
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کند، چراکه حُب  تمامی صدق میکم برای او بهوطن« دست  از دنیا رفت. حدیث »حُبِّ

ها برایش زندگی و مبارزه او به وطن ناشی از ایمان و اعتقادش به چیزهایی بود که سال 

 کرد. 

گوید که در دانشگاه لایپزیگ همکارِ گروهی مریم فیروز در خاطراتش از دورانی می

کردند. در جریان این همکاری یکی از ای به زبان فرانسه کار می نامه بود که روی لغت

کند که مریم در آن دانشکده زبان فرانسه تدریس  پروفسورها به مریم فیروز پیشنهاد می

کند. به این ترتیب مریم فیروز مدرس زبان فرانسه در آن دانشگاه شد. کار و حقوقش  

دانم از کارم جا که می گوید: »تا آن کرد. خودش میمشخص بود و بسیار منظم کار می

کردم.« او سه سال در لایپزیگ زبان فرانسه و راضی بودند، چون بسیار جدی کار می 

تدریس   را  فرانسه  کلاسیک  تدریسادبیات  بر  علاوه  و  در کرد  و  کرد  هم  تحصیل   ،

رساله کتابخانه  نوشتن  برای  او  شد.  تحقیق  و  مطالعه  مشغول  دانشگاه  دورهی  ی ی 

ی قرن هجده میلادی را مطالعه کرد. بعدها وقتی از دوران مهاجرتش  دکترایش فلسفه

آورد روزی درخشان های بسیاری که به یاد می ها و دشواری گفت در میان دلتنگی می 

ی دکترایش را تمام کند. آن و پرامید را نیز در خاطر داشت؛ روزی که موفق شد دوره

تواند اش باز شده است و بیشتر از گذشته می روز او با خود فکر کرده بود راهی در زندگی 

بایستد. گوید کار ی دکترایش میی رسالهاو در خاطراتش درباره  2روی پای خودش 

آوری مطالب  ی منابع و جمعها مشغول مطالعهسنگینی بود و سه سالِ تمام در کتابخانه 

ی روشنگری را برای مطالعه انتخاب کرده بود: فرانسوا بوده است. او سه اندیشمند دوره 

ها با ایران در منتسکیو. علت انتخاب این سه هم ارتباط آن شارل دو  ولتر، دنی دیدرو و  

رو اینازشناسانِ آن قرن بودند و  قرن هجده میلادی بود و در واقع این سه تن ایران

تمرکز مطالعات مریم فیروز نیز بر ایران قرن هجده میلادی بود. به نظر مریم فیروز ولتر 

اما از نگاه فردی خارجی ایران را دیده است.   وار و منتسکیو بسیار دقیقتا حدی افسانه

آن نگاه  بر  نقدهایی  فیروز  می مریم  استدلال  و  است  نوشته  کارها  که  به   کند  دیدرو 

 

، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، 1398، چاپ پنجم،  خاطرات مریم فیروز فرمانفرمائیان 2
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 ی ها نامه تر از کار دو نفر دیگر است. و چیزهایی که منتسکیو در  واقعیتِ ایران نزدیک

 3گوید از آداب و رسوم ایران بسیار دور است. می یرانیا

به   تأثیر فرهنگ ایران بر اندیشمندان عصر روشنگری ی مریم فیروز با عنوان  رساله

دست حامد فولادوند و کیانا شریفی به زبان فارسی ترجمه و چاپ اول و دوم آن در 

از سوی نشر تاریخ ایران منتشر شده است، اما متن کتاب در این دو چاپ   1398سال  

ی ی قدیمی رسالهبهره است. این ترجمه بر اساس نسخهاز نظارت و دقت ویراستاری بی

 مریم فیروز که در اختیار افسانه اسفندیاری، دختر مریم فیروز، بوده انجام گرفته است.

 

 ایران یا پارس 
. فیروز در این فصل ابتدا به این  پارس« است  ای  ران ی »ا  رسالهاین  فصل اول    عنوان

به کتاب  پرسش می  ارجاع  با  و  از کجا آمده است؟  ایران  نام  باستانپردازد که    ایران 

شناس ی حسن پیرنیا مورخ و حقوقدان ایرانی و نیز آرای م. م. دیاکونوف شرق نوشته 

ی زبان فارسی، نام دهد و در ادامه نیز در شرح ریشهروسی به این پرسش پاسخ می 

ایران و تاریخ پیدایش اقوام آریایی به آرای پراتوستن مورخ یونانی، سیلوِستر دوساسی 

کند و ( رجوع می 1811ی ژان شاردَن چاپ لانگلس )شناس فرانسوی و سفرنامه شرق

 ی مریم فیروز است. این آخری مأخذ اصلی رساله 

مریم فیروز مروری بر وضعیت سیاسی و تاریخ ایران در قرن هجده میلادی دارد. 

ی های منتسکیو، ولتر و دیدرو دربارهاش »معرفی، تحلیل و بررسی نوشته هدف رساله 

شان به ایران و آثار و مضامین ایرانی  انتخاب این سه نفر را توجه   ایران« است و دلیل 

می خود  تکلیف«  و  »وظیفه  را  پژوهش  این  انجام  او  است.  میدانسته  و  نویسد:  داند 

چهره»وظیفه که  است  ایرانی  یک  برای  ی  و  سازد  آشکار  را  کشورش  واقعی  ی 

ی آثار ]اندیشمندان عصر روشنگری[ تلاش سازی نقاط مبهم و تاریک و ناعادلانهشفاف 
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از سفرنامه   4کند.«  با خوانشی  ادامه  فرانسه در قرن در  بررسی وضعیت  به  ی شاردَن 

پردازد و در این سطور هجده و حکومت صفویه در قرون شانزده و هفده میلادی می 

عباس گونه به ایرانیان و فرهنگ ایرانی دارد. سپس مفصل به شاه همواره نگاهی ستایش

ها و کند که در قصه پردازد و او را پادشاهی »زیرک و بااراده« توصیف می صفوی می 

 5شود.های زنان ایرانی از او در جایگاه عامل »کارهای بزرگ و درخشان« یاد می افسانه

ی چهل شمسی با وضعیت  ای بین وضعیت روستاییان و دهقانان ایرانی در دههاو مقایسه

نویسد سه قرن پس از صفویه دهقانان کند و در این مورد میها در دوران صفوی میآن

سختی کنند، به های زشت« زندگی می اند، در »آلونکپوشدیگر زیورآلاتی ندارند، ژنده 

زمین می  و  مالکان  ظلم  از  کنند،  سیر  را  شکم خود  می توانند  رنج  برای  داران  و  برند 

نقد مریم   6فروشند، »مخصوصاً در املاک وسیع شاه«. شان را میپرداخت بدهی دختران

ی فیروز به املاک وسیع خاندان پهلوی مربوط به زمانی است که شاه ایران هنوز پروژه

ها و نقدهای مربوط به آن درنگرفته  انقلاب سفید و اصلاحات ارضی را آغاز نکرده و بحث

 بود.  

داران در ایران و جهان، به آرای  ی بررسی وضعیت روستاییان و زمین فیروز در ادامه

داری ارجاع های شرق با نظام سرمایهی او به ناسازگاری قدرتدریش انگلس و اشاره یفر

پردازد. شرح مفصلی دهد، سپس به ضعف آخرین پادشاهان صفوی در کشورداری میمی 

گر  دارانِ چپاولهای زمین نویسد: »جنگدهد و میهای ایران و عثمانی ارائه می از جنگ

اش زوال گذرد« و نتیجه طور ممتد همچون خطی قرمز از تاریخ قرن هجده ایران میبه

خان زند را مریم فیروز کریم  7مستعمره بود. اقتصاد ایران و تبدیل آن به کشوری نیمه

داند و پس از ترسیم سیمای  ترین چهره و شخصیت تاریخ ایران« می»سردار لُر، جذاب
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رسد. به نظر او »در طول قرن هجده میلادی فرهنگ روشنی از او به دوران قاجار می

ها و ناپذیر جنگی اجتنابایران برتری و تفوق خود را از دست داد« و این را »نتیجه 

نویسد در این قرن دیگر خبری از  داند و می درپی و سقوط اقتصادی« مینبردهای پی 

دانان و طبیبان حاذق نبود، گرچه فیلسوفی به نام ملاصدرای  شاعران شهیر و ریاضی

تعیین  ویژگیِ  تنها  ایران  در  او  از  پس  ولی  کرد،  ظهور  و شیرازی  »زوال  کننده 

ی زیست پدرسالارانه« را حفظ کرده ی فئودال« بود که »هنوز شیوه ماندگیِ جامعهعقب 

ا در حال گسترش بود هداری در آنتوانست با کشورهای اروپایی که نظام سرمایهو نمی

رقابت کند. در این قرن ملت فرانسه بیدار شده و پرچم برابری را بلند کرده بود، اما  

دست  ی جان ملتش به مستعمره تبدیل شده بود که شیره ایران به کشوری وابسته و نیمه

فئودال»سرمایه و  می داران  کشیده  ایرانی«  »امپریالیستهای  و  و شد  آمریکایی  های 

انگلیسی« این ملت را به استثمار کشیده بودند. در پایان این بخش فیروز از این بررسی 

نمی نتیجه می  مقایسه گیرد که  با هم  را در قرن هجده میلادی  فرانسه  و  ایران  توان 

 8کرد.

 

 ولتر، دیدرو و منتسکیو
  پطر کبیر ی دو کتاب  ی قاجار ترجمهالسلطنهمیرزا نایبدر ایران پس از فوت عباس

دوازدهمو   تاریخ  شارل  ولترِ  واقع  در  رسید.  چاپ  به  ولتر  ولترِ  اثر  از  پیش  نویس 

نویس و طنزپرداز و منتقد در ایران مطرح شد. اما شهرت ولتر در ایرانِ عصر  داستان

ی قاجار افواهی و ادعای شناخت ولتر بیشتر به سبک محفلی و مجلسی بود و جنبه

ی شهرت ولتر در ایران، به این  خودنمایی داشت. کریم مجتهدی پس از شرحی درباره 

های کنت دو گوبینو طبق گزارش  9کند. نوع شناخت اصطلاح جهل مرکب را اطلاق می 
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در زمان فتحعلی شاه   شارل دوازدهمکتاب    10نام ولتر از روسیه و قفقاز به ایران آمد. 

نامِ ی نیک السلطنهمیرزا نایب های ایران و روس به دستور عباسقاجار و هنگام جنگ

ی مریم فیروز بود، تا حدی که وقتی  میرزا شخصیت مورد علاقه قاجار ترجمه شد. عباس 

مریم جوان بود و هنوز وارد حزب توده نشده بود قاسم غنی که پزشک مخصوص و در 

می  تشویق  را  او  بود،  مریم  مرشد  عباسواقع  حال  شرح  نایبکرد  را میرزای  السلطنه 

آوری های فراوانی برای مریم فیروز جمع بنویسد و به همین منظور قاسم غنی یادداشت 

ها بعد در آلمان هنگام چنین شرح حالی نوشته نشد. اما مریم فیروز سال  11کرده بود. 

اش با ایران شروع به خواندن آثار ی دکترا به منظور شناخت ولتر و رابطه نوشتن رساله 

به دستور عباس  از آن  نایبولتر کرد که شماری  نیز میرزای  فارسی  زبان  به  السلطنه 

 ترجمه شده بود.

دو    زین  دروید  ی مطالعاتش را به دین زرتشت اختصاص داده است.ولتر بخش عمده

درباره  است.  ی مقاله  نوشته  زرتشت   زرتشت  اخلاق  و  دین  به  ابتدا  فیروز  رو،  این  از 

نویسد. ولتر پردازد و سپس با بررسی آرای ولتر و دیدرو نقدها و نظرات خود را میمی 

به وجود تساهل و تسامح میان زرتشتیان ایران باستان   مدارا نزد گبرهای  در نمایشنامه

اشاره دارد. به نظر فیروز ولتر که خود نیز تحت سرکوب بود از مظلومان و ستمدیدگان 

می  دفاع  آزاداندیشان  و  و  مدارا  آزادی،  همچون  مضامینی  به  آثارش  در  و  کرد 

پرداخت. اما نقدی که فیروز به آرای ولتر دارد این است که ولتر برای  دوستی می انسان

کند اما مضمون بحث او تفاده می هایش از اسامی شرقی اسها و اشخاص در نوشته مکان

ی فرانسه و حکومت کشور خودش بوده  غربی است و هدف او انتقاد از وضعیت جامعه

بوده است تا از سد سانسور سلطنتی  است و توسل به جهان شرقی ایرانی بیشتر شگردی 

ی این رساله مریم فیروز به پیوند و همفکری میان موجود در فرانسه عبور کند. در ادامه

ی فراوان به سعدی، نویسد دیدرو ضمن علاقه کند. فیروز می دیدرو و سعدی توجه می 

ای است از سعدی را تلخیص یا نقل به مضمون کرده است و حاصل کار آمیزه   گلستان

 آرای سعدی و دیدرو.
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ها  به نظر فیروز ولتر و دیدرو همچون سایر اروپائیان عصر روشنگری اسلام را با عرب

پنداشتند و همین سبب شد به نقش ملل غیرعرب در ساخت تمدن اسلامی  یکی می 

اعتنا نگردد و این اندیشمندانِ عصر روشنگری از تأثیر فرهنگ ایرانی بر جهان اسلام 

کرده می غفلت  فیروز  عرباند.  نقش  منصفانه  ایرانی کوشد  نقش  و  ایران  در  در ها  ها 

ی تأثیر نویسد برای خواندن شرحی دربارهساخت تمدن اسلامی را در نظر بگیرد. او می 

می اسلام  بر  ایران  دو  فرهنگ  قرن  ایرانی  مترجم  و  نویسنده  مقفع،  ابن  آثار  به  توان 

مسلط بود. به نظر ولتر هجری قمری رجوع کرد که به زبان عربی و تاریخ ایران و اسلام  

ها شهرهای ایران را ساختند«،  ها پرورش داده شد و عربدست عرب»علوم در ایران به

شناس عرب داند و با ارجاع به ابن خلدون، مورخ و جامعهفیروز این نظر ولتر را ناروا می

قمری، می در همهنویسد: »عربقرن هشت هجری  ایرانیان ها  از  مشاغل  و  کارها  ی 

آموختند« در عین حال این هم واقعیت  ها صنعت و معماری میگرفتند و از آنکمک می

ی بغداد بازسازی شد«. الرشید خلیفه است که »شهر کاشان به دست زبیده همسر هارن

شود و نقش ایرانیان را در  نویسد دیدرو نیز مانند ولتر مرتکب همین خطا می فیروز می

می  نادیده  اسلامی  تمدن  مونتسکیو    12یرد. گساخت  آرای  از  فیروز  نظر  به  همچنین 

های مسلمان دیگر هرگز شکوفا ی عربشود که »ایران پس از سلطهچنین برداشت می

و پررونق نبوده ولی این چنین نیست ... فرهنگ ایران آنقدر فنی و مستحکم بود که در 

ها و غیره، این  دادن جشنکوچکترین جزئیات زندگی حتی در تعیین پوشش، در ترتیب

 13فرهنگ به فاتحان عرب تحمیل شد ... و این قدرت در دوران صفویه ادامه داشت.«

مونتسکیو اختصاص    های ایرانینامهی مریم فیروز به بررسی  ی رسالهبخش عمده 

های خیالی دو ایرانی در اروپا هستند،  های منتسکیو را، که نامه یافته است. فیروز نامه 

ها هرجا کند. در این نامهها را با واقعیت مقایسه می خواند و محتوای آنیک به یک می

فرهنگ ایرانی تقبیح و تحقیر شده یا نقاط تاریک آن بیان شده است، فیروز اغلب با  

نویسد.  ی شاردن در دفاع از فرهنگ و تمدن ایران نقدی بر آن نامه می رجوع به سفرنامه 
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اغراق  به  منتسکیو  نقد  کنار  در  او  حال،  عین  فیروز در  دارد.  توجه  نیز  شاردن  های 

نویسد: »مونتسکیو از طریق شاردن واژگان و تحسین و تمجیدی را به کار برده و از  می 

کردند، اما ترین تفکراتشان از آن استفاده می حد گذرانده که ایرانیان برای توصیف ساده 

 14این باعث نشده از رنگ و بوی شرقی کتاب چیزی کم شود.« 

به زنان و زندگی زنان در ایران    های ایرانینامه های زیادی از  منتسکیو در صفحه

پرداخته است. او در مورد چندهمسری و قوانین حرمسراها در ایران نوشته است. مریم 

با ارجاع به سفرنامهاش میها را در رسالهفیروز این نوشته ی شاردن نظر این آورد و 

نویسد. فیروز معتقد است که مونتسکیو  ی زنان در ایران میجهانگرد فرانسوی را درباره

دارد تنها بخشی از زندگی زنان را دیده است،    های ایرانینامه هایی که در  در کنار اغراق

ران هستند و در  گذران و شهوتبیند که موجوداتی خوشاو فقط زنان جوان زیبا را می

ی فیروز  شهوت در آقای خود. به نوشته شان کاری ندارند جز برانگیختن شوق و  زندگی 

نامه  نمی در  دیده  همسر  و  مادر  نقش  از  اثری  منتسکیو  و  های  ایرانینامه شود   های 

هزارویک غربی تصویری  که  نادرستی  فهم  با  هم  آن  حرمسرایی،  زنانی  با  از شبی  ها 

 15حرمسراهای شرقی دارند، تصویر کرده است. 

اندیشمند عصر روشنگری در مطالعات بر آیین شان درباره این سه  ایران علاوه  ی 

ای دارد ی فیروز فصل ضمیمهرسالهاند. از این رو،  زرتشت، به آیین مانوی هم پرداخته

دهد که مانویت چه پردازد. فیروز در این فصل شرح می که در آن به آیین مانوی می 

ها چه باورهایی داشتند. فیروز  هایی استوار بود و مانی که بود و مانوی بود، بر چه بنیان 

برد. به نظر مریم زاده بهره میی حسن تقی نوشته  مانی و دین اواز کتاب  ،در این شرح

فیروز »مانی با وجود خِرد و دانش فراوان نتوانست تحلیلی عینی از دنیا و جامعه ارائه 

گرایانه و ذهنی.  هایی بودند آرمانچه گفت و مورد ستایش قرار داد، همه ایدهدهد و آن

ایده  برخی  می اما  شب  در  آذرخشی  همچون  از هایش  یکی  همچنین  درخشیدند.« 

ها بر این باور بودند که طلب بود و مانوی مانی »صلح« بود. مانی صلح   های اصلیایده

خداوند که از بنیان »نور و نیکی« است یارای مبارزه کردن با »تاریکی و شر« را ندارد. 
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ها مصداق ندارد و آدمی همواره  نویسد این ایده جالب است، اما در مورد آدمفیروز می 

باید خود را از شر برهاند و جنگ و مبارزه را تا زمانی ادامه دهد که شر و تاریکی از 

ی نور و نیکی را از مانی ها بعد ایدهمیان برود و به همین دلیل بود که مزدک سال

ای کارا بر ضد استبداد و خفقان در پیش گرفت. همچنین فیروز گرفت و همزمان مبارزه 

ها در توانیم ببینیم که تمامی خلقگرایی را کنار بگذاریم میمعتقد است که اگر آرمان

می  بهره مبارزه  به  و  باشند  داشته  بهتری  زندگی  برسند،  رهایی  به  کشیِ کوشند 

وگویی منطقی با آیین  دیدرو در گفتولتر و   ،ی فیروزثروتمندان پایان دهند. به نوشته 

گیرند و در واقع مانی و آیین مانوی در فرهنگ کهن ایران به پیشرفت  مانوی قرار می 

 16منطقِ اندیشمندان عصر روشنگری یاری رساند و بر فرهنگ بشری تأثیر گذاشت. 

به خود می نویسد شگفت اش می فیروز در رساله  اینزده است و  از  که تمدن، بالد 

ی ایران کهن و نوین از چشم دانشمندان عصر روشنگری پنهان تاریخ، ادبیات و جامعه

کنند«. های این سرزمین شرقی را درو میخرمن پیشکش خرمنها »نمانده است و آن

ماند که اند به دشتی پهناور می به نظر او آنچه این سه اندیشمند در مورد ایران نوشته 

دست  و کمابیش  جالب  بس  بکر،  قلمروی  ایران  سرزمین  و  است  مانده  باقی  نخورده 

اش هرچه پژوهش  ی کندوکاو است. مریم فیروز معتقد است تا زمان نگارش رسالهآماده

ایران صورت گرفته است در خدمت شناخت بهتر تمدن اروپایی و   در عصر  در مورد 

کار شناخت تمدن بهها خود دستروشنگری غرب بوده است نه شرق. بنابراین باید ایرانی

گردند. رساله  17خویش  متن  در  فیروز  مریم  حماسههمچنین  را  فردوسی  سرای  اش 

داند و از شاهنامه با  سرای یونانی می ترازِ هومر حماسهنامد و او را همبزرگ ایران می

 پردازد.شناسی اسم »ایران« میو به ریشه 18کند انگیز« یاد میصفت »اثری شگفت 
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 مریم فیروز و روشنفکری چپ

ی اندیشه در ایران مریم  توانیم بپرسیم در عرصهبا نظر به این رساله می 

است؟ ایستاده  کجا  در  بهرام   فیروز  داوری  از  رساله  این  در  فیروز  مریم  رویکردِ 

نویس و کارگردان بزرگ ایران، در مورد روشنفکران چپ دور است؛  بیضایی، نمایشنامه

ای با عنوان دست مریم فیروز در سخنرانیبیضایی چند دهه پس از نگارش این رساله به 

گوید روشنفکر کند. بیضایی می را نقد می   « روشنفکریِ چپمسکوببه یاد شاهرخ  »

چپ توجهی به مسائل ملی نداشت و »فردوسی و شاهنامه را به دربار شاه ]پهلوی[ 

بست« و مفاهیمی چون »ملیّت و نام ایران را برساخته و جعل رضاشاه جلوه داد«. به  

آبرویی کرد چون آن را جزو »اسناد بینظر بیضایی روشنفکریِ چپ از شاهنامه یاد نمی 

ی »شاه« دید و یکی از دلایلش این بود که در عنوان آن کلمهو استبداد شاهان« می

دهد به متن شاهنامه را تقلیل می   آمده بود. در این نقد بیضایی توجه روشنفکریِ چپ

های شاهنامه و نیز به شعر ی اقتباسیِ عبدالحسین نوشین از اسطوره به چند نمایشنامه

اسفندماهِ   در  را  شعر  این  کسرایی  کسرایی.  سیاوش  کمانگیرِ«  سرود.   1337»آرش 

تر« بیضایی با نقد از »روشنفکری چپِ حزبی« شاهرخ مسکوب را در جایگاهی »مردمی

دهد توجه ی مریم فیروز نشان می دهد. رسالهتر« از روشنفکری چپ قرار می و »مستقل 

  ملی و آثار فردوسی و سعدی و مضامین ایرانی بیش از اینروشنفکری چپ به مسائل  

کند. مریم فیروز سه سال، تقریباً از شمار بوده است که بهرام بیضایی به آن اعتنا می 

های ملی ایران، ش.، مشغول نوشتن این رساله بود و تمرکز او بر ریشه  1341تا    1339

ی ی او دربارهجمله به شاهنامه، زبان فارسی و نام کشور ایران، و همچنین مطالعه  از

های زرتشت و مانوی، و زیست مردم در ایرانِ باستان در همان روزگاری ثبت شد آیین

با   که کسرایی شعر »آرش کمانگیر« را سرود؛ در روزگاری که حزب توده در مبارزه 

 کم در ی مقابل پهلوی ایستاده بود مریم فیروز، دستسلطنت پهلوی و درست در نقطه

متن این رساله در کنار نقدهای غیرمستقیمی که به سلطنت پهلوی دارد، مسائل ملی 

 داند. ی سلطنت پهلوی و نظام پادشاهی نمیکننده وجه تصدیقهیچرا به

ی را که درباره  این سه زننگار، کتابش  همچنین، مسعود بهنود، نویسنده و روزنامه

 نیبا ا سه تن از زنان ایران )اشرف پهلوی، مریم فیروز و ایران تیمورتاش( نوشته است  

https://www.aparat.com/v/XtGTr


  

 
 

 مریم فیروز و حدیث »حبّ وطن«  87

مجمله شروع  »اکند یها  تار  نی:  نستین  خیکتاب  هم  رمان  شاستی.   تیروا  کی  دی. 

بهنود مکتوباتش در این کتاب را به هیچ متن و سندی   .«د یبتواند باشد، شا  یخیتار

گیری از  اش برگزید ناشی از »انتقام راهی را که مریم فیروز برای زندگی  ارجاع نداده و

جملهپهلوی  در  و  است،  دانسته  ایران ها«  و  فیروز  مریم  مورد  در  کتابش  پایانی  ی 

 19.«دو زن  نیدر دل ا  ی انهیرا خورده، جز ک  زیزمان همه چنویسند: »تیمورتاش می

باید بهکه می سوای این راستی »روایتی تاریخی« توان بحث کرد که آیا این کتاب را 

همچون   ،های نویسنده، روشن است که مسعود بهنودپردازی و قضاوتدانست یا داستان

مرد نویسندگان  اندیشه  ،اکثر  و  زندگی  ابعاد  با کل  را  فیروز  مریم  همچون  زنانی  ی 

انتقام صفت  اندیشه و وجود مستقل زنان را    جویی« تقلیل دادههایی مثل »کینه و  و 

 ارج نهد.  شناسد تا که اصلاً  رسمیت نمی به

پایانی رساله بندهای  این پژوهش اش فروتنانه میمریم فیروز در  نویسد: »اگرچه 

تواند گام نخست  فشرده و گذرای من، طرحی کمرنگ، خام و پر از کمبود است، اما می 

ای شود برای پیمودن راه و رسیدن به هدف. و اگر به  باشد، و به بیانی بهتر، چون نشانه 

راهی تنگ و ناهموار نیز نگریسته شود باز من به خود خواهم این پژوهش همچون باریکه

کنم که دیگران آن را دنبال کنند تا ایران بهتر شناخته بالید و با تمام وجود آرزو می

نظرهای ها و نقطه ها قرن به بار بنشیند و انگارههای مردم ایران در روند دهشود و کوشش

ب برای دستیابی  البته  انجام نادرست اصلاح گردند،  باید  بسیاری  این هدف کارهای  ه 

گیرد. تاریخ و ادبیات ایران بسیار کم مورد کندوکاو و پژوهش علمی قرار گرفته است.  

کشد. هرچند و کاری بس گسترده برای به بار نشستن، انتظار پژوهشگران ایرانی را می

است.«فوری  آزادی  و  دادگری  به  دستیابی  ایرانی  هر  تکلیف  فیروز   20ترین  مریم 

دانست، و این پاسخ  ترین تکلیف هر ایرانی را دستیابی به دادگری و آزادی« می»فوری 

کرد درس بخوانند، اما از زبان ی آن روز بود، هرچند به جوانان توصیه می او به مسئله
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شنید.  یابی فوری به آزادی« را میی »دست گرای آن روزگار هم همین جملهجوانانِ چپ

ی پنجاه شمسی جمیله اتقیا )مرضیه( از اعضای گروه منشعب سازمان ی دههدر میانه 

های فدایی خلق تحت تعقیبِ رژیم پهلوی بود. او به خارج از ایران فرار کرده بود چریک

بار مریم فیروز ها یکگاه تماس تلفنی با مریم فیروز داشت. در این تماسو در خارج گه

به او گفته بود: »بهتر است به دانشگاه بروی و تحصیلات خود را تا مدارج بالا ادامه  

شوند، آن وقت من بروم دهی« و جمیله اتقیا پاسخ داده بود: »مردم دارند کشته می 

و   بازگشته  ایران  به  بعد جمیله  و  بخوانم؟«  رژیم درس  علیه  مبارزان  به خیل  دوباره 

ی »چه باید کرد؟« داشتند و شاید به همین دلیل  ها دغدغه آن  21پهلوی پیوسته بود.

گرای ایرانِ پیش از ی تاریخی ایران از مریم فیروز و سایر زنان چپاست که در حافظه

بیشتر چهره  مبارزانقلاب  نه محققان سیاسیهای  و دانشگاهی ترسیم    و  ،  اندیشمند 

مبارز بودن و فعال    ،ایران، این زنان  1357های منتهی به انقلاب  شده است. در سال 

بر تعمق و پژوهش در میدان علم. در هر بودن در میدانِ عمل را ارجح می دانستند 

هایی که در راه ی عمومی به دلیل مبارزات سیاسی و رنج صورت، مریم فیروز در عرصه

ی دستاوردهای کار نبود، درباره ایمان و اعتقادش متحمل شده بود از مردم چیزی طلب

تاریخ ترِ  کرد، و فهم و دریافت او از جهان در خدمت حرکت بزرگ فکری خود اغراق نمی

 به سمت رهایی بشر بود.

 

 

 

، ی گروه منشعبهای فدایی خلق ایران تاریخچهنگاهی از درون به سازمان چریک زاده، بهمن،  تقی   21

 . 648، تهران: نشر نی، ص 1400
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 باشم گفتم که بانگ هستی خود 

 اما دریغ و درد که زن بودم

 »فروغ فرخزاد«
  

سال   در  بار  این   1321»نخستین  شدند.  جمع  هم  دور  نفر  هشت  شاید  زن   ها چند 

صدا بودند که باید سازمانی ایجاد دل و یک یک خواستند برای زنان کاری کنند. هر هشت نفر  می

دعوت نمود، باید برای همه گفت و از همه ی بسیاری را که شاید هم منتظرند  هاکرد، باید زنان

در که ای برای مبارزه هاخواست که رخوت و خاموشی را کنار بگذارند، باید از نیروی بزرگ زن

باید   کرد،  استفاده  است    با  بایستی می  اما  بود  هااین  پای   جلوی   باید  هزارها  …  باید  …پیش 

کارها آغاز کرد و بسیار فروتن و باحوصله راه را در پیش گرفت، چه امکاناتی در   ترینکوچک

ینی و امید و ایمان. هریک از این ببود؟ پاسخ بسی روشن است هیچ، غیر از خوش  هااختیار این

عنوان نخستین کلوب زنان در اختیار بهاش را  خانه هشت نفر پیشنهادی برای آغاز کار داد، یکی  

ی خانواده و آشنایان را به جلسات هاگذاشت، دومی پیشنهاد نمود که همه کوشش کنند زن

ای پای ایجاد سازمان باید مجله یا روزنامه بههم پذیرفته شد، سومی معتقد بود پا  بیاورند که فوراً

منتشر کرد و خود به عهده گرفت که این کار را خیلی جدی دنبال نماید، چهارمی   هابرای زن

 از خرم  و شاد همه …و پنجمی و هر هشت نفر وقت، اراده و توانایی خود را در اختیار گذاشتند 

 همه  باز  و  نگریستندمی  همراه  و  همرزم  چشم  به  یکدیگر  به  کرد  آغاز  را  کار   توانمی  کهاین

 هازن  داشت  آمادگی  که  جوانی  حزب  تنها  و  کرد  همکاری   سیاسی  حزبی  با  باید  که  بودند  معتقد

  (.26-25:  1360 )فیروز، حزب توده ایران بود.« نماید یاری  را

 

تشکیلات دموکراتیک »گذاران  یکی از بنیان  ،ی مریم فیروزهابالا نوشته   های سطر

ی چپ زنان در هاگیری یکی از دیرپاترین سازمانشکلچگونگی    ی درباره  «زنان ایران 

زنان و  مطالباتطرح گیری در سطح شکل نخست  ی ایران است. تشکیلاتی که در دهه

 ، قرن بعد  ربع  اما  ،خود بود  ی ی مترقی زمانه هاجزو سازمان   کنشگری برای تحقق آنها،

مبارزاتی که از سرگذرانده    ی همه تجربهآن   رغم، به 57بهمن  انقلاب  بعد از  در دوران  

مستقر  نوپای  بود، نتوانست همپای زمانه حرکت کند و چنان شد که نسبت به قدرت  

نوشتار  کید  أتدست اتحاد داد.    نه فقط منفعل بود بلکه،  ستیز بودچپستیز و  زن  که ذاتاً
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مهم در نقد گذشته، پرهیز از    ی لهأمسزمینه و زمانه است. در حقیقت    حاضر بر اهمیت

گرا حالی امروزین و به سبک رویکردهای ژورنالیستی و  هانقد گذشته با معیار و ارزش

   .است

برای زنان ایران و البته وجه اشتراک    57وجه مشترک انقلاب مشروطه و انقلاب  

انقلاب دگرگونی   هااکثر  مشارکت  هاو  و  زنان  سیاسی  فعالیت  که  است  این  مدرن  ی 

و   انقلابهافشانی جانگسترده  برای  که  جنبش   هایی  اند،  کردهبخش  آزادی ی  هاو 

( تاریخ 2022العلی )  یهدنا  ی گفته به  .  متضمن رهایی آنان از سلطه و برابری نبوده است

گیرند و بسیاری می   در دوران تغییرات سیاسی در حاشیه قرار  به ما آموخته که زنان غالباً 

از دستاوردهایی را که در اوج مبارزات انقلابی به دست آورده یا در شرف دستیابی به 

ی هاقدرت و پیچیدگی  ی که منازعه  57دهند. همچون انقلاب می  اند، از دستبودهآن 

ی پیشین منجر شده است،  هاپیشرفت   ی گردی اساسی در زمینه عقب وضعیت انقلابی به  

 تررسمی که حتی شکل    نکرده شان دریافت  از مشارکت ای  نه فقط ثمره  در نتیجه زنان

انقیاد را تجربه  و عریانی   آن  از  پیش  تا  که  ستمی  از  بخشی  و  اند،کرده  از سرکوب و 

 شکلی   زنان  سرکوب  و  ستم  و  شد  قانون رسمی  ی به پشتوانهی  تمامبهاکنون  ،  بود  عرفی

  .گرفت خود به رسمی و قانونی

وابسته به حزب    «یلات دموکراتیک زنان ایران کتش»نوشتار پیش رو نگاهی دارد به  

عنوان به  «جهان زنان»  ی بررسی مجله  یبر دوران پساانقلاب از دریچهکید  أتتوده، با  

و رویکردها و الگوهای جنسیتی حاکم بر   هاگیری موضعارگان رسمی این تشکیلات،  

ی اولیهگردی اساسی از مطالبات  عقبتشکیلات و چرایی مواضعی که در برخی نقاط  

تاریخچه از  از آن شرحی مختصر  اگرچه پیش  بوده است.  مبارزات   ی خود تشکیلات 

  گرا خواهد آمد.زنان چپ ی هاو جمعیت هااتحادیه ،هاسازمان 
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  در سنت چپجایگاه زنان  
ی فکری و هانظرها در سنترغم برخی اختلافی چپ، علیهای جریانهادر آموزه

کم در سطح تئوریک در جایگاهی برابر با مردان در نظر دستسیاسی متفاوت، زنان  

زنان همواره محل   اندگرفته شده  فردیت  و  فمینیستی، هویت جنسیتی  مطالبات  اما 

عاری   ی ی خود همواره بر رابطه هاانگلس در نوشته ویژه  به مناقشه بوده است. مارکس و  

از سلطه و برابر بین زن و مرد توجه داشتند و عبارت معروف سطح رهایی زنان معیار  

)هاوگ،   است  باور  همین  بر  ناظر  است  جامعه  عمومی  رهایی  (. 39:  2015طبیعی 

و البته    هابرانگیزترین مواضع سوسیالیست چالشزنان همواره یکی از    ی لهأمسحال  اینا ب

به   انتقاد  فمینیست   هانآمورد  است.  به    هابوده  و  بیهمواره  انگاری نادیدهتوجهی 

سوسیالیست توسط  زنان  مدت،  اندکردهانتقاد    هامطالبات  تا  مقابل  جریان   هادر 

ی هاکرد. بینش می   ی فمینیستی را انحرافی بورژوایی تلقیهانیز جنبش   سوسیالیستی 

رهبرانی  کیدهای  أتی فمینیست سوسیالیست همچون کلارا زتکین و  هاتئوریک چهره

همچون ببل و انگلس در قرن نوزدهم احزاب سوسیالیست انترناسیونال اول و دوم را 

که مدعی رغم اینعلی  ،انترناسیونال سوم  .ی زنان کردهاوادار به پذیرش استقلال سازمان 

آزادی زنان نه فقط بر روی کاغذ که در واقعیت بود، اما همچنان مطالبات و برابری زنان 

تولید و تضاد   ی کرد. در واقع تمرکز بر شیوه می   ثانویه تلقی  ی را همچون یک ملاحظه

داری توجه سرمایهفقط به استثمار زنان توسط    هاباعث شده بود که آن  سرمایه  -  کار

  بر دیگر مطالبات زنان بورژوایی تلقیکید  أتهرگونه    1920  یداشتند و تا پایان دهه

  (.1994 )شهیدیان، شدمی 

انگارانه و جبرگرایانه ساده ی ضد استعماری و ناسیونالیستی هم از خوانشی  هاجنبش 

مطرح بود که آیا زنان باید فقط  ال  ؤسنیز همواره این    هابردند. در این جنبشمی   رنج

  باید خارجی    ی سلطه  عنوان ناسیونالیست در در جنبش مشارکت کنند یا همزمان بابه

بخش الجزایر نخستین نمونه از چنین  آزادی ببرند. جنبش  ال  ؤسستم جنسیتی را زیر  

گیرند  می   چالشی بود. فانون معتقد بود با گسترش انقلاب و مشارکت زنان، مردان یاد

برابری آن اما نتیجه   هاکه  به رسمیت بشناسند  باور   ی را  الجزایر شکست این  انقلاب 

  .(1994)شهیدیان،  دستانه را نشان دادخام
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  یریشه   و  زنان  ی لهأمس  ،«دولت  و  خصوصی   مالکیت  خانواده،  أمنش »  در  انگلس 

دهد و کلید رهایی زنان را به مشارکت  می   مالکیت خصوصی نسبت ه  ب  را   هاآن  فرودستی

برابر منوط اقتصادی  نظم  اقتصادی  می   برابر در  لحاظ  از  زنان  اگر  بود  معتقد  او  کند. 

توانند از انقیاد همسر و ستم مردسالاری در خانواده رها شوند و آزادانه می   مستقل شوند

 یبر این باور بود که وظیفه نیز  (. زتکین  1357،  انگلس)  در انقلاب پرولتری شرکت کنند

زنان پیش از هرچیز پرداختن به مبارزه طبقاتی و دوری از مبارزه برای منافع ناچیز و 

طبقاتی   ی آنی دنیای زنان است و کار مهم آنان رشد خودآگاهی میان زنان برای مبارزه

عقیده (.  2013)فوگل،    است واحد  یبه  نظری  مارکسیسم چارچوب  ارائهفوگل  را   ی 

دادن در شیوه می  قرار  فقط  با  را  زنان  بر  توضیح سرمایهتولید    ی دهد که ستم    داری 

علی هارو جنبش اینازدهد،  می  در گذشته  و ی سوسیالیستی  پیشرفت چشمگیر  رغم 

درباره  ی وعده ابهام  و  تئوریک  دلیل ضعف  با  مارکسیسم،  و  فمینیسم  میان   یسنتز 

  (.2013اند )فوگل، بودهستم بر زنان همچنان ناموفق  ی ریشه

ترین مدافعان به پیروی از چنین رویکردی، پرشورترین و مترقی  هادر ایران چپ

جنس   دو  بین  برابری  و  زنان  از  بوده رهایی  واقعیت  در  اما  نگاه  یکاند،  کاستی  سو 

در طبقاتی، باعث شده ستمی که بر زنان رفته   ی دترمینیستی و اکونومیستی از مبارزه

و ثانویه و بورژوایی تلقی شود و از سوی دیگر ساختار    اهمیتکم مقایسه با ستم طبقاتی  

ی هاسازمان   کهو ذهنیت مردسالار و استبدادی به چالش کشیده نشود. حائز اهمیت این

اند کورجنسیتی و کاستی رویکرد خود  چپ ایران همواره با ارجاع به لنین قصد داشته 

حالیرا   در  کنند،  منتقدان  توجیه  از  خود  لنین  حزب  عقب که  مرد  اعضای  ماندگی 

الملل برای ترویج برابری  بین که جنبش سوسیالیستی    را  ییهابلشویک بود و فعالیت 

دانست. او نیاز به کمپینی گسترده علیه  می   جنسیتی زنان انجام داده بود کم و ناکافی

اقتصادی که ستم بر  ی شد و خوانش جبرگرایانهمی  افتادگی ایدئولوژیک را متذکرعقب 

لنین    ی به عقیده   حال،اینبا (.  2013کشید )فوگل،  می   داد به چالشمی  زنان را تقلیل

اجازه  نیز زنان  به  اقتصادی  دایره  ی استقلال  از  زندگی  ی خروج  تحت  برده   تنگ  وار 

آن  ی سلطه و  داد  خواهد  شرایط    هاپدرسالاری  در  که  کرد  خواهند  تجربه  را  ترقی 

:  2013)فوگل،    پدرسالاری ممکن نیست  ی وابستگی اقتصادی به خانواده و در سلطه
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خودش برداشت متفاوتی از امر   ی تنها کولونتای بود که نسبت به زمانه(.  121-123

بر  کید  أتکرد تا اخلاق کمونیستی نوینی با لزوم  می  شخصی و سیاسی داشت و تلاش

 ی لهأمسعشق و روابط جنسی تعریف کند و بر این باور بود که مادری یک    ی لهأمس

وظایف   از  را  زنان  باید  و  است  کمونی  و  ساخت بچهگیر  وقتاجتماعی  رها    داری 

  (.1984)کولونتای، 

 

  پیشگامان جنبش زنان در ایران
آورند. می   جدید و آغازین مبارزات زنان به شمار  یجنبش مشروطه را مرحله  غالباً

توانست گامی مهم به سمت مطالباتش  نمی   بدون مشارکت زنان  یقین به جنبشی که  

تمامی   عین  در  اما  مبارزه هافشانی جان بردارد  و  زنان  آنانی  مردان،  ی   دوشادوش 

قدر هوشیار آن از آن نبردند. مشروطه بدون مشارکت زنانی پیشرو که  ای  ترین ثمرهکم 

اجتماعی   و  سیاسی  نقد  از  داخلی،  استبداد  و  مشروطه  از  حمایت  عین  در  بودند 

و  مشروطه نشوند  غافل  بر مشروطهواهمه مردان  بیخواهان  و مردسالاری حاکم  خواه 

جنبش بابیه بر نقش زنان در جامعه کید أت  گذشته از کردند.می   ذهن و فکرشان را نقد

، نخستین ظهور اجتماعی زنان در 19العین در ابتدای قرن  قره   هو ساختارشکنی طاهر

)ناهید   تظاهرات در خیابان کشاند  به  را  بسیاری  زنان  بود که  تنباکو  ،  1981جنبش 

ی ها جمننترین اکه از مهم   «مخدرات وطن»انجمن  .  ( 1384، ساناساریان،  1370آفاری،  

زنان،    ی مشروطه برای  سوادآموزی  و  آموزش  گسترش  را  هدفش  بود    تأسیسدوم 

 ،«پرورشگاه و بیمارستان زنان قرار داده بود. مجامع فرهنگی زنان مانند »خیریه زنان

زنان» خواتین  و»  ،«انجمن  خواتین«  زنان»  همت  دختر تاجکه    «آزادی  السلطنه 

یی بودند که در این دوران  هاانجمنناصرالدین شاه عضو آن بود و بسیاری دیگر از جمله  

کردند )آفاری، می   ی مختلف برای بهبود حقوق زنان فعالیتهافعال بودند و به شیوه 

1371 :15).  

که برای   اقداماتی  و  1917  بلشویکی  انقلاب  ویژهبه  روسیه و  1905تحولات انقلاب 

 عمیقی  ثیرأت  زنان  فعالان   ی اولیه  ی هانسل  و  ایران  در  زنان  زنان انجام شد، بر جنبش

  اجتماعی   تا  سیاسی  از  زندگی  ی هاعرصه  تمامی  در  مرد  و  زن  حقوق  برابری .  گذاشت  جابه



  

 
 

 ی زن چپ، »تشکیلات دموکراتیک زنان« و مسأله 95

 فعالان   و  ایران  زنان  برای   بود  شوروی   دولت  اقدامات  تریناصلی  از  که  اقتصادی   و

قت، این اقدامات را یک حکومت سوسیالیستی انجام داده بود، حقی  در.  بود  بخشالهام

سی و سوسیالیسم در میان فعالان پیشگام ایران نفوذ  دموکرای سوسیال ها رو آرمانایناز

 ی زیادی یافت. گسترش نفوذ حزب کمونیست ایران نیز راه را برای ورود زنان به عرصه 

خواه« در تهران به ریاست  وطنجمعیت »نسوان    تر هموارتر کرد.یافتهسازمان مبارزه  

ی رادیکال زنان هاشمسی از نخستین سازمان  1298انتخابی محترم اسکندری در سال  

مین  أتسوسیالیستی بود که هدف آن جلوگیری از ازدواج زودرس دختران،    های گرایشو  

سرپرست، ایجاد بی حقوق زنان، اصلاحات اجتماعی، آموزش و تحصیل، حمایت از زنان  

( دومین  64:  1384بیمارستان برای زنان فقیر و حمایت از صنایع ملی بود )ساناساریان،  

ان مارکسیست جمعیت  نسازمان زنان سوسیالیست زمانی تشکیل شد که گروهی از ز

،  تحت عنوان »بیداری ما« ایجاد کردند )مغیثیای  نسوان وطن خواه جدا شدند و جامعه

1398 :41.)  

سال در  زنان  مهم  سازمان  شوروی هاسومین  انقلاب  از  پس  روشنک   ،ی  فعالیت 

:  1384)ساناساریان،    بود  1306»پیک سعادت نسوان« در سال    تأسیسدوست و  نوع 

نخست حزب کمونیست ایران در بندر انزلی   ی پس از کنگره (.  43:  1398؛ مغیثی،  64

  شد که ذیل حزب کمونیست ایران فعالیت   تأسیس»سعادت«    ی ، مدرسه1920در سال  

گفته می  به  بودند.  حزب  این  عضو  همگی  آن  اعضای  و  فیروز  ی کرد   (1360)  مریم 

چنین اعلام شده بود: مبارزه در راه احیای حقوق زنان، جلب  ازجمله  جمعیت    ی برنامه 

 .ی فرهنگی و هنری هازنان به شرکت فعال در زندگی سیاسی و اجتماعی، تشکیل گروه 

ی سوادآموزی و هاجمعیت برای زنان مدرسه ایجاد کرد و در کنار برنامه این  همچنین  

 طبقات   مطالبات   داشت  تلاش  …خود، خیاطی، کلاس سوادآموزی و    ی انتشار نشریه 

 از  که  ،نسوان  سعادت  پیک  ،جمعیت  ی نشریه  خوانندگان .  دهد   پوشش  را  زنان  مختلف

 و   شدنمی   منحصر  گیلان  و  رشت  و  انزلی  به  بود  ایران  کمونیستی  ی هانشریه  نخستین

،  )مغیثی  در رشد آگاهی و روشن شدن اندیشه و افکار زنان کند  مهمی  اثرات   بود  توانسته

هر  42:  1398 سعادت  پیک  همچنین  گرامی(.  را  مارس  هشتم  داشت  می  سال 

ای  زنانه  نسازمارسد نخستین  می   ( و به نظر1994، شهیدیان،  63:  1384)ساناساریان،  
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 20بیش از    1930تا    1910ی  هابین سال   باشد که دست به این کار زده است.در ایران  

بار زن در خفتی مشخص فمینیسیتی و در انتقاد به شرایط  هازنان با خواست  ی نشریه

یافت. حقیقت این بود در کشوری که انتشار روزنامه تاریخ می   خانواده و اجتماع انتشار

تواند بیانگر وجود یک  می  صرف تعداد بالای نشریات مدافع زنان  ،چندان طولانی نداشت

  (.42: 1398،  )مغیثی جنبش نیرومند فمنیستی باشد 

ثیر  أتی مترقی و مستقل ایران  هاجنبش   ی دوران پهلوی اول بر پیکره اما خفقان   

جز در چند مورد، جریانات سیاسی ،  بدی گذاشت و موجب شد تا با آغاز دوران سرکوب 

حال،  .  فرصت بروز و ظهور نداشته باشند و جنبش زنان نیز از این قاعده مستثنا نبود

شمسی   14اول قرن    ی شمسی آغاز شده بود و تا دهه  1300جنبشی که از پیش از  

خواه وطنی سرکوب فعالان مستقل و با تعطیلی جمعیت نسوان  هادر سال   ،ادامه داشت

بود، به خاموشی گرایید.    های آن سالهاترین و ماندگارترین جمعیتیافتهسازمانکه از  

ها حائز شمسی که حضور زنان در آن  14ی ابتدایی قرن  هاسال   زجمله وقایع اعتراضیا

است می  به  اهمیت  اعتراضات انهخواهجمهوری   مطالباتتوان  رهبری  قرن،  ابتدای  ی 

ی صنعتی یعنی علیه نظام خدمت اجباری در رشت، بلوای نان، و اولین اعتصاب گسترده

  اشاره کرد. ،پالایشگاه آبادان 1308اعتصاب 

  که رضاشاه آغاز کرده بود و بخشی از آن به حقوق زنان مربوط ای  آمرانه  ی توسعه

داشت اما تغییر چندانی در    هامهمی برای زنان در برخی زمینه ثیرات  أ تشد اگرچه  می 

مذهب در امور مربوط   ی ایجاد نکرد، برای مثال نفود و مداخله  ی دیگرهابرخی زمینه 

آمیز ازدواج و چندهمسری و طلاق و حضانت  تبعیض به حقوق زنان در خانواده، قوانین  

خورده باقی  نکودکان و ارث از شرع دریافت و در قانون مدون جدید که مدنی بود دست 

بلوغ و   با این تفاوت که سن  سال و ثبت ازدواج و طلاق   15برای زنان  دواج  زاماند. 

آتاتورک   ی اصلاحات آمرانه  ی اجباری شد. رضاشاه پس از بازدید از ترکیه و مشاهده 

را    ی برنامه  حجاب  جدی بهکشف  ساناساریان، 52:  1398مغیثی،  )  گرفت  پی  طور  ؛ 

نوینی نبود   ی لهأمسحجاب و مطرح شدن آن    ی لهأمس(. شایان ذکر است که  96:  1384

عنوان یکی از علل بهحجاب همواره  ،  پیش از آن، از انقلاب مشروطه به این سو  هاو سال 

ماندگی و انقیاد زنان ایران مطرح شده بود و در مرکز توجه زنان و مردان و عقب اصلی  

سال در  اگرچه  بود.  اجتماعی  و  سیاسی  اکثر هافعالان  رضاشاه  حکومت  نخست  ی 
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کردند اما با افزایش کنترل و شدت می  اصلاحات او حمایتاز  و نشریات زنان    هاسازمان 

سرکوب  فعالیت   هاگرفتن  انواع  سازمان هاعلیه  فعالیت  ممنوعیت  و  صنفی  ی های 

ی هافضا عوض شد. در این دوران سازمان  دموکراتیک و زندانی شدن بسیاری از فعالان،

دوست، جمیله صدیقی و شوکت  نوعزنان منحل و بسیاری از فعالان همچون روشنک  

  (.55-54: 1398 )مغیثی،  روستا دستگیر و زندانی شدند

 

  ، تولد تشکیلات زنان ایران20 یدهه
ی موازی دولتی هاسازمان   تأسیس   ی ی پایانی پهلوی اول دولت در ادامههادر سال 

کرد   تأسیس ی مستقل، کانونی به نام »کانون بانوان«  ها و تعطیل و منحل کردن سازمان

آموزش   زنان،  به  معنوی  و  اخلاقی  آموزش  آن  هدف  فرزند، خانهکه  پرورش  و  داری 

دولتی   ی آموزش بدنی و ... این بود، در واقع اکنون سازمانی موازی، در اصل یک خیریه

ی مستقل فمینیستی و مبارز و پیشرو شده بود که اکثر اعضای آن هاجایگزین سازمان

اشراف،   )مغیثی، ازجمله  از  بودند  بالا  طبقات  اعضای  دیگر  و  پهلوی  و شمس    اشرف 

( که هیچ ارتباط ارگانیک و درک و پیوندی با جامعه نداشتد  1384ساناساریان،    ؛ 1398

درکی از مردسالاری حاکم بر جامعه و لزوم نقد آن و مبارزه برای حقوق برابر   و اساساً

توانسته   ین درحالی بود که جنبش زنان از دوران مشروطه به این سو عملاًنداشتند، ا

  بود خود را به عنوان یکی از نیروهای پیشرو و مبارز در میدان معرفی کند.

ی  ها( ویژگی جمعیت 1384ساناساریان )  ( و1398)مغیثی    ی حال، به گفتهاینبا 

که زنان مبارز دوران مشروطه و محور مطالبات آنان بیشتر ذیل جنبشی ملی بود تا این 

فمینیستی باشد. پیشگامان فمینیست بر ضرورت پیوند ناگسستنی دموکراسی در خانه  

کردند.  می   کیدأمتقابل آزادی ملی و آزادی زنان ت  ی و دموکراسی برای ایران و رابطه

حمایت  عدم متوجه روحانیون مرتجع و    های زنان و نشریات آنهاانتقاد تمام سازمان

اما گفتمان زنان از زبان ضد روحانیت مردان    ،دولت از خواست بهبود حقوق زنان بود

و   اسرافیل  رادیکالی مثل صور  نشریات  تر ملایمالمتین  حبلروشنفکر همان دوره در 

با پایان دوران خفقان رضاشاهی و خلاء ناشی از قدرت (.  39- 38:  1398،  )مغیثی  بود.«

ی مبارزاتی فراهم شد،  هازمینه برای فعالیت مجدد احزاب و جریان  ،سرکوبگر مرکزی 
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طوری  سال  به  در  ایران  توده  آرمانشد.    تأسیس   1320که حزب  با  توده   ی هاحزب 

 ی خود گنجانده بود.هاتوجه به زنان و اعطای حقوق زنان را در برنامه   ، سوسیالیستی

حزب   تأسیسزنان حزب توده بود که یک سال پس از    یشاخهتشکیلات زنان ایران که  

  . خواه تشکیل شدآزادی با همفکری تعدادی از زنان 

درخواست ایجاد تشکیلات و عضویت در حزب مدتی  (  1360)  مریم فیروز  ی به گفته 

اما  نداد.  آنان کارت حزبی  به  و  زد  زنان سرباز  پذیرش رسمی  از  و حزب  ماند  معلق 

سلیمان میرزا اسکندری معتقد بود  آورد.می  شان را جزو فعالیت حزبی به شمارفعالیت 

افتادگی موجود و تلاش دشمنان حزب عقب ایران و    ی با توجه به شرایط حساس جامعه

 ی خواسته  و استفاده از هرچیز کوچکی برای تخریب و انحلال حزب، بهتر است فعلاً

این شرح و وصف   این است که  زنان پذیرفته نشود. حقیقت  فقط واقعیت  نهعضویت 

شان، موجود که نشانگر ذهنیت مردسالارانه حاکم و روح زمانه بود که زنان و مطالبات 

 ، سویکشد. از  می   اهمیت و ثانوی در نظر گرفته کم شان فرعی،  مشارکت   و،شانمبارزه 

زنان مبارزه می  مبارزات  با  همسو  دیگر  ی بایست  سوی  از  و  باشد  بستر   طبقاتی 

توانند و بهتر است وارد مبارزه شوند.  می  کرد زنان کی و چه زمانمی   مردسالارانه تعیین

از اعضای جامعه برای تعدادی  این خواسته   روشنفکری اساساً  ی به عبارت دیگر، جز 

فیروز   اجتماع و سیاست شوند.   ی توانند و باید وارد عرصهمی   مطرح نبود که زنان هم

آغاز کار »یابی تشکیلات را چنین عنوان کرده:  سازمان( مشکلات پیش روی  1360)

تنوع دیدگاه بود،  زنان و پذیرش عمیق   ی ، سلطههادشوار  بر ذهنیت  افکار جنسیتی 

بودجه نبود  و    ی مردسالاری،  لجستیکی  امکانات  نبود   از   اندازیچشم  همه  …کافی، 

با توجه به موقعیت زنان در نظم اجتماعی،  (.  30  :ص)   داشت«  وجود  که  بود  موانعی

این شعار  .»ما هم در این خانه حقی داریم«شعار سازمان چنین در نظر گرفته شد: 

سهم برابر و یکسان با مردان در زندگی اجتماعی   ی بازتاب عینی وضعیت زنان و مطالبه

و سیاسی بود. تشکیلات آموزش و سوادآموزی را برای زنان در دستورکار و اولویت قرار 

 هااین کارها و برنامه   ی داده بود، کلاس خیاطی و دیگر هنرها نیز وجود داشت و همه

داد. می  دانست به دیگران آموزشمی  شد. هرکس چیزی می   مینأبه صورت مشارکتی ت

طبقات را به خود جلب کند، چنین بود که در   ی تشکیلات تلاش داشت تا زنان همه
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ی کارگری تا شاغل و هادار خانوادهخانهاز زنان و مادران    های هفتگی آنهاکنفرانس 

  (. 31-28  :1360فیروز،) کردندمی   فرهنگی شرکت

ی تشکیلات بود و  هاترین خواستهفرهنگی از مهم   ی جا که آموزش و توسعهاز آن

، تشکیلات استهر اتحادیه و انجمن و سازمانی    ی همچنین نیاز به ابزار ارتباطی لازمه

ماهنامهبه امتیاز  توانست  نهادای  سختی  نام  ما«  »بیداری  را  آن  که  بگیرد  فیروز   . را 

»بر روی جلد صورت زن   ( تصویر جلد ماهنامه را چنین توصیف کرده است:1360)

رسوم کهنه را پاره  وآداباجتماع و    ی جوانی کشیده شده که زنجیرهای قوانین ظالمانه 

که حالی   کرده و بر روی زمین ریخته است و خود با موهای افشان بر روی آن ایستاده در

 پرچمی نیز در دست دارد، عبارت بیداری ما با خطی درشت بالای سر این زن به چشم 

با اشعه می  از آن سوی صفحه  آفتاب  و  با شکوه هرچه تمام  ی خورد  از  خود و  تر سر 

بیرون آورده و زمین را روشن کرده است« تشکیلات دموکراتیک (.  38  )ص:  تاریکی 

»مبارزه برای حقوق اهداف خود را چنین بیان کرد:    این نشریه  نخست  ی زنان در شماره

سازمان زنان،  اجتماعی  و  نشریهسیاسی  انتشار  زنان،  بسیج  و  پیشرفت    ی دهی  زنان، 

فروشی، مبارزه با فساد اخلاقی، و مبارزه فرهنگی و مبارزه با بی سوادی، مبارزه علیه تن 

کارخانه در  جوان  دختران  و  زنان  استثمار  وسیله  هاعلیه  و   ی به  کار  ساعات  تعیین 

   (.131: 1360 ،فیروز) تعطیلات با حقوق و برابری دستمزد با مردان و غیره«

طور رسمی برای زنان کارت عضویت صادر  به حزب توده    1323بالاخره در سال  

برای  به دست آورد و  بود که تشکیلات  بزرگی  پیروزی  این عضویت نخستین  کرد و 

مردان در یک   با  برابر  توانستند  ایران  زنان  بار  فعالیت کنند نخستین    . حزب سیاسی 

ی متعددی از تشکیلات در برخی شهرهای بزرگ آغاز به کار و از میان هازودی شعبهبه

در حقیقت،  (.  36:  1360)فیروز،    زنان و مردان فرهنگی و کارمند و کارگر عضوگیری کرد

زنان« و سپس    ی حزب توده تنها حزب سیاسی بود که نخست از طریق تشکیل »جامعه

ترین گروه زنان را سامان داد  یافتهسازمانترین و  با »تشکیلات دموکراتیک زنان« بزرگ

طور منظم به بسیج و سازماندهی زنان برای مبارزه و کسب حقوق سیاسی آنان بهتا  

زیادی از دخترهای   ی عده مهربخش آذرنوش نقل کرده است: ».  (1398بپردازد )مغیثی،  

ما در حوزه که  از چیزهایی  یکی  این حزب شدیم.  رفتیم عضو  یاد جوان  های حزبی 
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ها همه چیز مساوی است و  گرفتیم، این بود که پسر و دختر ندارد، بین ما و آنمی 

های حزبی، خیلی راحت از پسرهایی که توانستیم در حوزهمان یکی است. ما می حقوق

شد که یک دختر مسئول حوزه باشد و پسرها با ما در یک حوزه بودند، انتقاد کنیم و می 

های خوردند، مخصوصاً زن ها از شوهرهایشان کتک می زیر دست او باشند. آن موقع زن 

که حزب شوهرها را به  کردیم، ضمن این ها صحبت می کارگر؛ و ما در جلسات با این زن 

می آندام  به  میانداخت،  یاد  آنها  به  و  می داد  تحمیل  زن ها  با  که  هایشان کرد 

تشکیلات پس  داشته باشیم.«  نفس  بهاعتماد ما یاد داده بودند که  به رفتار باشند.  خوش

المللی برای تشکیل فدراسیون بین که به دلیل صادر نشدن ویزای شرکت در مجمع  از آن

  1947تیک بین المللی زنان از حضور در این نشست باز ماند، در نهایت در سال  دموکرا

دست آورد. سازمان داخلی تشکیلات زنان ایران الگویی ه برا  توانست عضویت فدراسیون  

ی اجراشده  هایی ترتیب داده بود، برنامه هابود از سازمان حزب و مانند حزب نیز حوزه 

ی تشکیلات زنان نیز به آن اضافه ها ی حزب بود که البته تحلیلهاهمان برنامه   عیناً 

منطقی  »  داندمی  شده بود. فیروز دلیل این امر را ناشی از جبر زمانه و شرایط و امکانات

سیاست و اجتماع   ی اندازه دست خالی بودند و در زمینه بی   هاشتیم، زن نداای  بود و چاره

  (.48:  1360)فیروز،  اطلاع چندانی نداشتند

 

  زنان یلهأمسرویکرد تشکیلات به 
ی  هاترین تشکلیافتهسازمانتشکیلات زنان در سطح مطالبات یکی از دیرپاترین و  

برای زنان، استقلال اقتصادی، برابری  ی  أرخود بود که خواستار حق    ی زنان در زمانه 

آمیز خانواده و طلاق، دستمزد برابر برای کار  تبعیض حقوق زنان و مردان، تغییر قوانین  

بیمه  بود    ی برابر،  بارداری  مرخصی  و  کودکان  و  مادران  از  فیروز، )اجتماعی، حمایت 

 یزنان )انگاره   ی درک سنتی چپ از مبارزه  ،(. با این حال1384؛ ساناساریان،  1360

جامعه، بر  حاکم  فرهنگ  کارگر(،  سازمان   ی انهپدرسالار  ی رابطه   زن  با  مادر  حزب 

توانست بازتاب نمی  سایه افکنده بود و  هامبارزه و مطالبات آن  ی تشکیلات زنان بر شیوه 

  12  ی شماره  ی طور که مریم فیروز درباره آن  زنان جامعه باشد.   ی کامل مطالبات همه

»ماهنامه تغییر شکل داده، آن زن و پرچم آزاد شده    چنین نوشته:  1324اردیبهشت  
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خودنمایی جلد  روی  حاشیه نمی  دیگر  تنها  نقش ای  کند،  با  این  نگاری  وسرخ  سیاه 

 ی دهد. این نشریه دیگر عضو جبههمی   بسیار وزین و کمی ساده را کمی زینت  ی مجله

پای مردان در جبهه آزادی به پا که    ها ازادی شده است و چه موقعیتی است برای زن

چهارم سال دوم   ی شماره (.  39-38:  1360)فیروز،  کنند.«می   برای مردم ایران مبارزه

حاکم به    ی نیز شایان توجه و نمود عینی نگرش ذهنیت و روح زمانه   1324مهر ماه  

ی این شماره را بخوانیم که از قول کارگری هااست، بهتر است یکی از روایت  رهایی زنان

در دفاع نان آاهمیت نقش زنان در آزادی و اصلاح اجتماعی در ایران و حضور  ی درباره

 ن با ما همراه بودند قدرت ما پنج برابر... اگر زنان ایرا »از افسران تبعیدی حزب نوشته:  

 دانند که از این راه بیشترمی   کنند می   نشین و خرافاتیخانه یی که زنان را  هاشد، آنمی 

قوی احتیاج داریم، شما   ی ما امروز به زنانی با اراده  ایران را فلج کرد...  ی شود تودهمی 

تان را برای بهبود او بدهید، شما که یک مریض خود حاضرید جان  ی که بر بالین بچه 

زندگی گذشت  و  فداکاری  با  همین  می   عمر  نجات  برای  که  رسیده  آن  روز  کنید، 

سینه فرزندان بدبختی  از  و  زندان  از  سپر  هاتان  را  خود  مشت نید  ک ی  با  ی خود  هاو 

  (. 43-41: 1360)فیروز، برگردانید.« هاخود آن ی جنایتکاران را رو به سینه ی سرنیزه 

دور باشد و برای گرفتن  اعتقاد اصلی تشکیلات این بود که زن نباید از سیاست به 

زیرا سیاست جدا از زندگی روزمره نیست.    کندحق خود باید در سیاست کشور دخالت  

ی تشکیلات در آن زمان دارد، رویکردی هایکی از انتقاداتی که فیروز نسبت به فعالیت 

 ی بیش از حد بر افکار سیاسی و مبارزهکید  أتبا    داند کهمی  روی بود که او آن را چپ

هسته  بود  باور  این  بر  او  بود.  زده  آسیب  تشکیلات  به  گرداننده   یسیاسی   یاصلی 

بلکه   ،و نه اتحادیه  ، تشکیلات از یاد برده بودند که این سازمان نه حزبی سیاسی است

بایست در می   پس  .آمدمی  زنان ایران همانطور که از شعارش   ی سازمانی بوده برای همه

زنان از طبقات مختلف و اقشار   ی گرفت تا همهمی   روشی را در پیش  هاگفته و نوشته 

وابستگی    زعم فیروز،، به رای گرفتن حقی برابر به خود جلب کند. در واقعگوناگون را ب

دچار  را  آن  بود  موفقیت  راه  یگانه  و  درست  کار  اساس  و  پایه  در  که  توده  به حزب 

   (.49:  1360 )فیروز، مشکلاتی نیز کرده بود
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بسیاری یش تفاوت  هاگیری، اهداف و آرمانشکل  ی حال، تشکیلات زنان، شیوه اینبا 

ی دولتی موازی همچون »سازمان زنان حزب دموکرات ایران« داشت که  هابا سازمان

به نیت مقابله با نفوذ تشکیلات و افکار آن در زنان ایجاد شد. مهرانگیز دولتشاهی   دقیقاً

کند که  می  دبیر سازمان زنان حزب دموکرات روایت تشکیل این سازمان را چنین بیان

کرات ایران تازه تشکیل شده بود ... من  و»حزب دم  مناسبت نیست آن را بخوانیم،بی 

شوهرش   که  خواهرم  منزل  میهمانی  یک  در  شب  فیروز(یک    السلطنه قوام  با )مظفر 

السلطنه را دیدم. صحبت شد که من از آلمان کرد و معاونش بود ... قواممی  همکاری 

تحصیلآمده  و  بعد  کردهام   ... این چیزها  از  و  ایران  ام  دموکرات  که حزب  معلوم شد 

این آقایان و   خواهد یک سازمان زنان درست بکند. من اول تعجب کردم که اصلاًمی 

که  و چطور شده  دارند  عقیده  زن  تساوی حقوق  و  زنان  تشکیلات  به  پیرمردها  این 

دهند. بعد  جور امکانات را میخواهند این تشکیلات را درست کنند و به من هم همهمی 

ایران   فهمیدم این برای مقابله با حزب توده بود. به این منظور برای حزب دموکرات 

ی بسیار مدرنی نوشته بودند، برای این که در مقابل حزب توده یک قدرتی نامه مرام

  داشته باشد.«

کاری، مخفی ویژه پس از ممنوعیت فعالیت و  که حزب توده به رغم اینهرروی، علیبه

اما همچنان   شدیداً بود  وابسته  زنان  و دیگر  زنان عضو تشکیلات  فعالیت  و  به وجود 

نداد بود که  .تغییری در رویکرد مردسالار خود  حزب ی  نخستین جلسه   این درحالی 

یکی از زنان عضو تشکیلات که آن را اجاره کرده   ی در خانه  27بهمن    15توده پس از  

وضعیت   پیگیری  از  حزب  کارهای  از  زیادی  بخش  همچنین  شد...  تشکیل  بود 

ی کارگران و دهقانان و فقرا و افسران تبعیدی و زندانی و حمایت از آنان، هاخانواده

و ،  ارتباط گرفتن، فراهم کردن مخفیگاه برای اعضایی از حزب که تحت تعقیب بودند

بهمن   از  بهارستان پس  برپایی نخستین تظاهرات در میدان  در آن شرایط    27حتی 

کستن سکوت تهران و راضی کردن نمایندگان مجلس به بازگرداندن اعضای خفقان و ش

   (.57-55: 1360)فیروز، تبعیدی به همت زنان انجام شد

زنان، تشکیلات  آن  تبع  به  و  توده  فعالیت حزب  ممنوعیت  از  به یک و    بعد  نیاز 

 هاسازمان علنی برای مشارکت بیشتر در جامعه مسئولان تشکیلات را وا داشت تا زن

را در سازمانی جدید جمع کنند و به این ترتیب »سازمان زنان ایران« زیر نظر تشکیلات  
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نماینده  و  زنان  همت  با  ایران،  در  ای  زنان  راد،  هوشمند  هما  حزب،  و  تشکیلات  از 

فرقه   1330اردیبهشت سال   زنان  با  البته  نیز    ی تشکیل شد که  آذربایجان  دموکرات 

همکاری و ارتباط خوبی داشت. این سازمان در واقع سازمانی فراحزبی و ائتلافی بود که 

زنان سرکوب شده و تحت ستم    ی زنان جامعه باشد و همه  ی همه  ی قصد داشت نماینده 

  .دادمی و محرومیت را خطاب قرار

 ی هاکه برنامه اش با اینگیری شکلیک دهه از آغاز    تشکیلات زنان در طی تقریباً

شکل داده بود اما در نهایت نتوانست  ای  و ارتباطات گسترده   خوبی طراحی و سازماندهی

چندان   زنان  وضعیت  تغییر  در  واقعیت  زمین  اتحادیه  باشد.ثر  ؤمدر  یی ها تشکیلات 

»اتحادیه وظیفه   ی همچون  نظام  مخالف  که  مادران«  »شورای  زحمتکش«   یزنان 

بود،  روزمره  زندگی  در  زنان  اجتماعی  و حقوق  مطالبات  درگیر  عمیقا  و  بود  اجباری 

کرد، »جمعیت  می   افروزی و فاشیسم مبارزهجنگ»جمعیت هواداران صلح« که علیه  

(. در 1360د )فیروز،  ادفاع از کودکان ایران« را بنا نه  ی حمایت از کودکان« و »کمیته

حزب توده درخواست  1323جدید انتخابات به مجلس نیز در سال    ی لایحه  ی زمان ارائه

خود گنجاند و تشکیلات زنان برای کسب حمایت مردم   ی زنان را در لایحهی  أرحق  

کردند می   خود با آن مخالفت  ی بسیج شد، آن هم در زمانی که علما در منبرهای خطابه

تشکیلات ،  (1391خواندند )توحیدی،  می  نیآرا برای زنان ضد دینی و ضد قری  أرو حق  

بودن مطالبه  به برحق  از جمله هاخود کنفرانس   ی برای جلب توجه جامعه  ی زیادی 

زنان    200 جمعیت  فقط  که  کرد  برگزار  تهران  در  این شرکت کنفرانس  در  کننده 

مزبور در مجلس    ی که لایحهبا وجود این.  هزار زن بود  45در تهران حدود    هاکنفرانس 

دولت مصدق تشکیلات  زمان  و    1331نیاورد اما تشکیلات از پای ننشت. در سال  ی  أر

بر   زنان را آغاز کرد و در نشریات خود دائماًی  أراز مبارزه برای گرفتن حق  ای  دور تازه

جهان »  ی که نشریهکرد به طوری می  کیدأزنان تی  أرلزوم دستیابی و بدیهی بودن حق  

سخن  ی  أرشد و در آن از مبارزه برای گرفتن حق  می   هر روز در یک برگ منتشر  «زنان

نشینی کرد و دوباره  عقبرغم حمایت اولیه،  شد اما در نهایت دولت مصدق علی می   گفته

   مصالح جامعه و جنبش ملی شد.اصطلاح بهزنان فدای ی أرحق 
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گفتمان  در حقیقت فداکاری و ایثار زنان برای خانواده و مبارزه، که وجه مشترک  

دینی و عرف جامعه بود در تشکیلات نیز نفوذ داشت. مطالباتی که از تشکیلات زنان 

ی تشکیلات نیز هارفت و البته خود زنان نیز آن را پذیرفته بودند، در فعالیت می   انتظار

بایست حقوق برابری در نظم می   نمود داشت. هویت زن به مادری و همسری مبارز که

یی که تشکیلات های اجتماعی و جمعیت هاشد و گروهمی  اقتصادی داشته باشد تعریف

یی بود. حمایت از کودکان، ایستادگی علیه  هاسازمان داده بود نیز بیانگر چنین نقش 

یی بود که در هاتقسیم جنسیتی نقشو  خشونت و جنگ و فاشیسم، حمایت از خانواده  

که از زنان شد. چنان می   ادذاتی زنان قلمد  ی وظیفه   هاجامعه وجود داشت و این بخش 

پا بهاجباری یا حمایت از مردان حزب    ی رفت برای ایستادگی علیه نظام وظیفه می   توقع

خیزند اما خود جز در سطح تئوری زنان را در میدان مبارزه همراهی نکردند و همواره 

پا خاسته بودند. به عبارت دیگر همبستگی که بهاند که برای حقوق خود  بوده  هااین زن

شد در اصل بیشتر فداکاری و از خودگذشتگی از سوی زنان برای خدمت به می تعریف

و هاآرمان توده  حزب  به  دموکراتیک  تشکیلات  وابستگی  دیگر  سوی  از  بود.  ملی  ی 

سنگین رویکرد حزب دست تشکیلات را برای فعالیت آزادانه بسته بود. تشکیلات    ی سایه

شد، جز تعدادی می   قوانین فئودالی اداره  ی که هنوز بر پایهکرد  می   فعالیتای  در جامعه

بالا و متوسط رو به بالا دیگران به آموزش دسترسی نداشتند و روحانیون   ی از افراد طبقه

از    توانستند بسیج جمعی ایجاد کنند و دائماًمی   قشر متنفذ جامعه بودند که با یک فتوا

داشتند که نیاز  کید أتالعقل بودن زنان ناقصطریق روایات و احادیث بر ضعیفه بودن و 

برخوردار   بالای آموزش  از سطح  به حمایت مردان دارد، حتی روشنفکران مدعی که 

رسمیت به  خانواده  چارچوب  از  غیر  را  زنان  هویت  مثال  نمی   بودند  برای  شناختند؛ 

کسروی که از مخالفان سرسخت حجاب و چندهمسری و مدافعان تجدد بود، معتقد  

د خدا زن را طوری خلق کرده که در خدمت خانواده باشد و در واکنش و انتقاد به بو

(.  88:  1398کنند.« )مغیثی،  می   ناموزون ساز  ی گفت: »نغمهمی   زنانی  أ رهواداران حق  

آن از  بخشی  بود که  روشنفکرانی  و  به حزب  وابسته  شان همچنان ذهن  هاتشکیلات 

نقش زنان بود و البته حزب نیز به    ی ی سنتی و جنسیتی درباره هادرگیر چنین انگاره

دلیل فعالیت در چارچوب کمینترن فقط بر ماهیت طبقاتی انقیاد زنان و فضای تولید  

ی فردی همچون عشق و امور جنسی یا ها داشت تا مسائلی دیگر همچون آزادی کید  أت
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  رغم مطالباتی نسبتاً رو علیایناز(.  136:  1398مغیثی،  نقد ساختار مردسالار خانواده )

حزب حرکت و تغییری در   ی بسیار تشکیلات نتوانست فراتر از سلطه  شتلارادیکال و  

  وضعیت زنان ایجاد کند.

 

  پیمانی با شیطانهم  و  57انقلاب  
 با یخوب ی رابطه  گاهچیه  برالیل و  یو احزاب چپ برخلاف احزاب مل  روشنفکران

آن   ونیروحان با  و  تاربه   بودند، نشده ائتلاف وارد هانداشتند  بزنگاه  دو  در   یخ یجز 

از روشنفکران   ی اعده   ریاز استبداد صغ   شیدر انقلاب مشروطه و پ.  57  انقلاب و مشروطه

از   ی بخش  57همراه شدند، به همان سان در انقلاب    ونیاز روحان  یبا بخش  ستیال یسوس

نت   ی روهاین در  نساده   یصیتشخ  ی جهیچپ  از  امپر  ی روهایانگارانه  با  به    سم یالیمبارز 

گونه بوده آن   ونیچپ با روحان  ی رابطه  گریرو آوردند. به عبارت د  ونیاز روحان  تیحما

روحان  ستیالیکه: »رابطه سوس  با  بهتر  ونیها  رابطه   نی در  آم  ی ا حالت  بوده،   زیتنش 

بوده    ونیاز جانب روحان   یها و دشمناز جانب چپ   اطیاحت  ی ها به معنانزجار متقابل آن 

 (. 86ص. :1398،یث یاست.« )مغ

با حما  رانیا  یسنت   یدر جامعه  ونیکه روحان  ی نفوذ  ی روهاین  تیداشت که گاه 

چپ را وادار به اتخاذ   ی روهاین زنان(،  ی أحق ر ی لهأشد )همچون مسیم   تیتقو برالیل

ها نمود زنان و حقوق آن  ی لهأدر مس  ژهیوامر به   نیکرد که ای م   انه گاه محتاط  ی کرد یرو

ترین  آن را به بزرگ   57در انقلاب    گرا پیمانی با پوپولیسم اسلام در واقع، هم   .افتیی م

ترین شکست  به بزرگرا    57مانع پیش روی زنان در مبارزه تبدیل ساخت و انقلاب  

سو روشنفکران و ایناز مشروطه به    این در حالی بود که .  جنبش زنان ایران بدل کرد

زنان و دسترسی برابر ی  أرحقوق زنان ازجمله حق    ی ی سیاسی چپ درباره هاسازمان 

ویژه روحانیون داشتند و این نیروهای به به آموزش و کار خارج از خانه اختلاف عمیقی با  

و   علی ملی لیبرال  که  بودند  تجددگرایی،  گرا  و  هم   وبیش کم رغم  با  هم صدا  موضع 

حق    ی ه نشینی دولت مصدق دربار عقب  توان بهمی   از جمله  ؛روحانیون حرکت کردند

سکوت سازمان فمینیستی دولتی نسبت  ،  بارهاینزنان و توجیه مواضع روحانیون در  ی  أر
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با    40  ی همفکران او در ابتدای دهه  نشینی مصدق یا حمایت مهدی بازرگان وعقب به  

   .اشاره کرد ،ی زنانأحق ر ی لهأبرسر طرح مجدد مس زنانی أر حق روحانیون مخالف

سو و یکو احزاب سیاسی چپ و مستقل توسط پهلوی دوم از    هاسرکوب سازمان 

روحانیون که پهلوی آن را تاکتیک پرقدرتی برای مقابله با نفوذ دشمنان   ی هه بتقویت ج

برای  می   مستقل و سکولار خود یابی  سازمان دانست از سوی دیگر، ظرفیت جامعه را 

فربه شده    مانده و عمدتاًباقی که تنها نیروی  نابود کرد. به طوری   نیروهای سکولار و چپ

یابی و رهبری جامعه را در سازمان  ی یفه ظ وتوانستند    که   توسط دولت، روحانیون بودند

 یمانده باقی در این میان سردرگمی و ابهام نیروهای  .  انقلابی به عهده بگیرند  ی لحظه

 هاآن  دترمینیستی و اکونومیستینظری  زنان و رویکرد    ی لهأمس  ی چپ در میدان درباره 

گرا حساسی نتوانند زمانه و دشمنی پوپولیسم اسلام  یباعث شده بود در چنین لحظه 

علیه جنبش زنان را درک کنند و دست آخر برای مبارزه با امپریالیسم، اتئلافی شکل  

عملی بی زنان در قبال کنش یا  :  بود  «پیمانی با شیطانهم »دهند که به بیان مغیثی  

بالایی پرداخت کردند. اگر رضایت چپ پوپولیست    یپوپولیستی نیروهای چپ هزینه

نیروهای اپوزیسیون ازجمله زنان   ی و حذف همه  ... ]جدید[نبود تثبیت قدرت حکومت  

صورت آسان  چپنمی  چنین  سلطه  هاگرفت.  با  تا  بودند  متحدینی  جستجوی   یدر 

است و  شیطان  ثامپریالیستی  با خود  آخر  اما  کنند  مقابله  طبقاتی  شدند هم مار    پیوند 

   (.147:  1398مغیثی، )

به   نیروهای چپ نسبت  انفعال  و  ابهام  پساانقلاب  ی له أمساین  ،  ی زنان در روزهای 

متحد جدید  با حکومت    ناپذیری در پی داشت. حزب توده که عملاًجبران  هایخسارت

ویژه در دوران  به زنان بسیار ضعیف ظاهر شدند.    ی لهأمس  ی شده بود و فداییان نیز درباره 

سازمان  اجباری،  حجاب  موضوع  و  و  رادیکالی  هاپساانقلاب  همچون مترقی تر  تری 

طور انفرادی در تظاهرات ظاهر که برخی از اعضایش به سازمان فدائیان خلق در عین این

 یهرچند که بعد از حملهطور رسمی فراخوانی برای تظاهرات صادر نکرد،  به شدند، اما  

، ارگان فداییان این حمله را  «کار»  ی ضدانقلاب و مرتجعان به تظاهرات زنان، نشریه

به اشتباه خود اعتراف کرد،   بعداًحزب    .(1994؛ شهیدیان  1360)مغیثی،  محکوم کرد

ی خود را تغییر نداد. لازم به ذکر است که فداییان به همان هااما به طور کلی سیاست 

ی ملی را هاو زنان اقلیت عشایرکارگر، دهقانان، زنان  ی حقوق طبقه  ی سان که دغدغه 
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شدت مخالفت کرد. حتی حزب توده که به قصاص و رفتار آن با زنان    ی داشت، با لایحه

شده بود چشم خود را بر روی ستم رفته بر زنان طبقه کارگر نبست حاکمیت  متحد  

  (.1994)شهیدیان، 

 ی رویکرد تشکیلات زنان تا دوران پساانقلاب ادامه داشت. در واقع اگر کارنامه میراث  

چنان رادیکال  تشکیلات زنان پیش از انقلاب به تغییر بنیادینی نینجامید و مطالباتش آن

 کلی حزب توده که تشکیلات را نیز دربر   ی کم پس رفت نبود. اما کارنامه دست نبود، اما  

  گردی اساسی حتی نسبت به رویکرد خود بود.عقبگرفت در این دوران می 

زنان»  ی مجله  در   «جهان  بود،  زنان  دموکراتیک  تشکیلات  رسمی  ارگان  که 

گفتاری را    ،این مجله  انتشارتوقف  و  ی پس از انقلاب تا هجوم به حزب توده  هاسال 

از  می   کاربه که  و  یکبرد  دترمینیستی  معمول  ذهنیت  همان  بازتاب   مردسالار سو 

عنوان کلید رهایی، بهی چپ نسبت به زنان، یعنی برتری مشارکت اقتصادی  هاسازمان 

آنجا که حزب رسماً از  از سوی دیگر  بود.  زنانه  و مطالبات  زنان  فردیت  با  با   ضدیت 

گرا درآمیخته حکومت مستقر متحد شده بود، این نگاه سنتی چپ را با ذهنیت اسلام

گرا تبدیل شده بود. حالا دیگر آن جلد به تریبون گفتمان اسلام حتی گاه    بود و عملاً

ما»  ی مجله  ی ساختارشکنانه  ظالمانه   ،«بیداری  قوانین  زنجیرهای  که  جوانی   یزن 

رسوم کهنه را پاره کرده و بر روی زمین ریخته و با موهای افشان بر واجتماع و آداب

تبدیل   که بعدها به جلدی ساده)  در دست رو به سوی آفتاب ایستادهمی  چپرروی آن با  

یی هاجای خود را به طرح،  (سوسیالیستی بود  ی شده بود اما با این حال هنوز یک نشریه

باهنر    رجایی وو    یگرا مانند بهشتحاکمان اسلامستایش از رهبر انقلاب و  در  پی  درپی

با تقدیر و تشکر و اعلام وفاداری    هاسرمقاله  در جلد و صفحات اول و آخر مجله داده بود.

آرمان اسلامی»ی  هابه  آغاز    «انقلاب  خمینی«  »امام  ستایش  پایان شد  میو   و 

زیست و  ساده   ی محجبهالگوی زن /مادر کارگر به الگوی مادر/زن مسلمان    پذیرفت.می 

 بازنمایی  ی ، شیوه «جهان زنان»  ی مجلهبه  زدوده تبدیل شده بود. با نگاهی کلی  جنسیت 

را دستهمی  زنان  چند  در  انقلاب   ی توان  همسران  و  مادران  کرد:  تفکیک  کلی 

ی فردی و کنترل میل جنسی با  هازدایی شده و علیه آزادی جنسیت   ضدامپریالیستی؛

  و زن کارگر و زحمتکش. ؛زیستی و ریاضتساده 
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زنان   مبارزان و وطنبهتعریف  ر،  عنوان مادران و همسران    -توریک سنتیی تداوم 

 اسلامی و تعریف هویت زنان فقط در چارچوب خانواده است که نه فقط مورد پذیرش

گسترده شده    بخش زیادی از روشنفکران چپ و لیبرال بوده و حتی در میدان مبارزه

،  طور مثالبه نیز به زنان و هویت آنان است.    گرایاناسلاماست، بلکه محور اصلی رویکرد  

با این تیتر آغاز شده است: »زنان و   1360تاریخ تیر  به سال دوم    11شماره    ی سرمقاله 

  1361سال سوم خرداد    10  ی دوم شماره  ی مادران ایران پاسداران انقلابند«، در صفحه 

خمینی آمده و سر مقاله با عنوان »افتخار بر زنان و مادران الله  آیتتصویری بزرگ از  

روند، با کودکان فشرده در می   آیند ومی  کند: »آرام و فروتنمی   ایران« این چنین آغاز

توقع و فداکار در صفوف فشرده بی آنان    ی مملو از مهر و گذشت...هاآغوش و با رخساره

 پزند و پرستاریمی  دوزند ومی  توان خود  ی این مادران و و زنان با همه  اند...ایستاده

گرم و فروزان مهر به مادر و خانواده   ی سربازان انقلاب شعله   ی کنند و در دل همه می 

چه پرغرور    خوانیم کهمی   [در پایان آمدهکه  و در بیت شعری  ]دارند...  می   را روشن نگاه

ثابت داشته که در هر ای  است زن بودن و چه پرافتخار است مادر بودن.« مجله صفحه 

یکی    «فداکاری مادران »  ی پرداخت و کلمهمی  شماره به زندگی زنان نامدار تاریخ اسلام

به آن پرداخته  از پرتکرارترین موضوعاتی است که بخش همچنین  شد.  می   در مجله 

از   شیوه زیادی  غذا،  پخت  دستور  چاپ  به  مجله  کودک، هامطالب  تربیت  درست  ی 

   الگوهای خیاطی برای لباس زنانه و کودکانه، اختصاص دارد.

آزادی جنسیت  تقبیح  و  با  هازدایی  میل جنسی  کنترل  و  فردی  و  ساده ی  زیستی 

زیست، الگوهای خیاطی لباس ساده ریاضت خود را در تصاویر زنان با حجاب اسلامی و  

 « فمینیسم بورژوایی»عنوان  به فمینیسم    لحن نقادانه علیه  پوشیده هستند و  که عموماً

با با عنوان »  1360سال دوم فروردین    8در شماره    ایمثال مقاله   برای دهد.  می   نشان

نهضت  »گرایی و  زن»فمینیسم« پرداخته و آن را    ی به بررسی واژه  «آشنا شویم  هاواژه

یی از آگوست ببل و کلارا زتکین تحلیل خود را هاقولنقل نام نهاده و با    «بورژوایی زنان

به فمینیست  نقد مقاله در اصل معطوف  ناکافی بودن   ی هاارائه کرده است،  لیبرال و 

اما در ادامه    ؛ ی مورد خواست آنان در واژگونی ساختار سلطه و ستم استهادگرگونی 

نقد  ی نویسنده  به  فردی  مقاله  و  جنسی  آن می  آزادی  و  مظاهر   پردازد  از  یکی  را 

  (.41 .داند که نسبتی با رهایی زنان ندارد )صمی داری سرمایه
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تمایلات  ویژه در مورد  بهزنان    ی لهأمسچپ نسبت به    ی یکی از علل رویکرد منفعلانه 

توان در تلفیق رویکرد میرا    ی فردی زنان برای تعریف هویت خودهاجنسی و آزادی 

ایران بین دو  »سنت و شریعت و بازتاب آن در ذهنیت چپ دید. آبراهامیان در کتاب  

به پایگاه طبقاتی فعالان چپ ایرانی پرداخته است. واقعیت این بود   تفصیلبه  «انقلاب

اپوزیس جمعیت  از  زیادی  بخش  خانواده یکه  در  یافته  پرورش  افرادی  چپ  ی ها ون 

 هادر آن  مذهبیمتوسط بودند که اخلاقیات    ی ای سنتی شهری یا طبقه زبورژوخرده

متاثر از فرهنگ   رو نگاهی که به زن و زنانگی داشتند شدیداًاینازپررنگ بود.    شدیداً

را شکل داده بودند.    هاآن  ناخودآگاهِایرانی بود که در آن پرورش یافته بودند و  /مذهبی

زنانگی در این فرهنگ زنان   ی مادر و همسر هستند، اسطوره   در این فرهنگ زنان اساساً

یی همچون فداکاری، نجابت، متانت، سادگی، حجب  هاواژهکلید صدر اسلام هستند که با  

از این فرهنگ سی  أتگرایان به  چپ ترین کنش  برجسته  احتمالًا  شوند. می  و حیا تعریف

زنان علیه حجاب   ی توان در عدم حمایت بسیاری از مردان سوسیالیست از مبارزه می  را

  .آمیز علیه زنان دیدتبعیض ی پسا انقلاب و تثبیت قوانین هااجباری در سال

اجتماعی ای  از آنجایی که زنان در این فرهنگ به گونه  (1994)  به اعتقاد شهیدیان

 ینقطه   نظر جنسی منفعل باشند و تمایلات خود را انکار کنند؛ دقیقاًشده بودند که از  

ی ایران انتقاد و موضع خود را در حمایت از زنان بر انکار هاچپ   ،مقابل نقد فمنیستی

فعالیت    ی آخر حکومت پهلوی که شکل برجسته  ی جنسیت زنانه بنا نهادند. در دهه

مسلحانه بود که مستلزم نظم و انضباط نظامی و ملاحظات خاص خود   ی سیاسی مبارزه 

به    ،بود که  کرد  حاکم  انقلابیان  میان  در  را  احساساتی  شرایط  ام:  ب هابس قول  این 

تلقیآزادی » واقع    «شد.می   خواهی شخصی مزاحم  ی ها اکثر جنبش   یلهأمساین در 

منظور حفظ انضباط و به چریکی بوده است. برای مثال در جنبش مقاومت ملی اوگانادا  

بیماری پاسخ  از  بارداری و پیشگیری  برای کنترل  ی مقاربتی هاگویی به کمبود منابع 

بر کید  أ ت.  (1994)شهیدیان،    برای هر دو جنسیت ایجاد شدای  ی جداگانه هااردوگاه

شد  نمی   زیستی و دوری از تجمل و آرایش و ظاهر و آن شکل از زنانگی که برتابیدهساده 

  .و در گفتار و کردار تشکیلات هویدا بود
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این در حالی است که    از زنان شد.(  de-sexingزدایی ) جنسیاین روند منجر به  

کاری موضوعی جدید برای ایرانیان نبود، اما به دو دلیل منفور زینتبه بیان شهیدیان  

که وارداتی بود و بیانگر مد خارجی و امپریالیستی، دیگری اینکه بیانگر این  یبود، یک

کنترل    ی مطالبه  بیانگر  عمومی  جهان  زن  بود.  عمومی  جهان  از  زنان  سهم  افزایش 

چنین بازآرایی هنجارهای جنسی   ،رو ایناز داری پاتریمونیال بر زندگی زنان بود.  سرمایه

که تمایلات    هاو جنسیتی نه فقط منافع مردان ایرانی را به خطر انداخته بود، حتی آن

بر  کید  أت.  پاسخی به آن نداشتند  هاچپ داشتند، بلکه پازلی را ایجاد کرده بود که چپ

کید بر أگشاد و یکنواخت در حقیقت ت  یی ساده و بدون آرایههازیستی و لباسساده 

انقلابی   استثمار  ی  بدیل   ،زدودهجنسیزن  علیه  پهلوی بود  دوران  در  زنان   جنسی 

  .(1994)شهیدیان، 

  هشتم   ی مقاله   عنوان  1360  اسفند  ، سوم  سال   ،مجله  7  ی شماره  در  کهاین  شگفت 

مبارزه با امپریالیسم امریکا، روز تلاش    تشدید  روز  مارس،  »هشتم :  است  چنین  مارس

برای پیشبرد انقلاب، روز کوشش برای تثبیت و تحکیم دستاوردهای انقلاب شکوهمند« 

زنان کارگر و استثمار و تبعیض در محل کار ب  یمصااگرچه در متن تا حدودی فقط به  

لحنی بسیار  ترین سطح و با  پرداخته است اما در کم   هاو عدم مشارکت اقتصادی زن

  .شودمی  کشیده  نقد به پدرسالاری  و مردسالاری  ترآرام

 تأسیسذهنیت غالب بر تشکیلات از ابتدای دوران  زن کارگر و زحمتکش ی انگاره 

وابستگی شدید و پیروی کامل تشکیلات از حزب   ی تا دوران پساانقلاب بود که نشانه 

ی ناکامی  هاداری یکی از علتسرمایهتوده بود. همین خوانش ساده از ستم علیه زنان در  

ستم و   ی درباره  متعددی مقالات    «جهان زنان».  تشکیلات در دوران پیش از انقلاب بود

،  هاسختی که بر زنان زحمتکش شهری و روستایی و عشایر، کارگران کارخانه و کارگاه 

کارگران   جلد می   منتشر  و...  هاپزخانهکوره دستفروشان،  روی  و  پشت  تصاویر  کرد. 

مشارکت در زندگی اقتصادی کلید رهایی   بود و فقط  هاهمسو با آن  هابسیاری از شماره

رهایی از استثمار و امپریالیسم تعریف   ی برابرابر  خانواده و مشارکت    ی زنان از سلطه

بو همهشده  تحلیل  محور  که  بود  این  واقعیت  نابرابری    ی د.  از  ایران  چپ  نیروهای 

 طبقاتی تنها مسئول سرکوب زنان قلمداد   ی رو جامعهاینازجنسیتی فقط طبقه بود و  

گذاشت.  می   متفاوتی برجای ثیرات  أتشد. اگرچه سرکوب بر روی زنان طبقات مختلف  می 
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بر زنان که  عدالتی  بی کارگر قابل مقایسه نبود با ستم و    ی شک استثمار زنان طبقه بی 

شدند در می   به همان سان که در محل کار استثمار  هارفت. آنمی  بورژوابورژوا و خرده

نداشت جز محول   راهکاری  دوم  برای حل مشکل  اما چپ  بودند  مورد ستم  خانواده 

  کردن آن به مشارکت اقتصادی زن و دگرگونی ساختار طبقاتی.

تشدید   الیسم در ایران، این روندیامپرثیرات  أتچپ بر این باور بود که با افزایش  

بودند شده  کار  بازار  جذب  که  زنانی  و  شد  ارزان    ی کننده مین أت،  خواهد  کار  نیروی 

کردند.  می   تری از همتایان مرد خود دریافتشدند، چرا که دستمزد کم می  داری سرمایه

به   زنان  ورود  افزایشبنابراین  را  خانواده  درآمد  کار  منافع  نمی  بازار  تنها  و  دهد 

افزایشسرمایه را  کارمی  داری  بازار  به  ورود  دگرگونی می   دهد.  با  همراه  بایست 

نیسم مردانه در فرهنگ مسلط جامعه که  یعلاوه بر این، شوو  ساختارهای طبقاتی باشد.

خواندهسرمایه» امپرالیستی  فرهنگ  و  وابسته«  ایدهمی   داری  در  و هاشد  سنتی  ی 

چپ را به این    ،تجلی یافت. در نتیجه  ،ضدغربی فئودالی که با ذهنیت مذهبی همراه بود

جنسیتی با اصلاح نظم اقتصادی    ی نتیجه رساند که مشکلات فرهنگی همچون سلطه

  (.1994)شهیدیان،  تدریج حل خواهد شدبه

تولید  ثیر  أتتحت    تمامیبه   روبنا وبرای این نسخه از تحلیل چپ، فرهنگ بخشی از  

است.   مسلط  اقتصادی  اجتماعی  نظم  بیانگر  آن  خود  که  است  با  اینازاقتصادی  رو 

نیز تغییر خواهد کرد. این دترمینیسم و   ی شیوه  ی توسعه تولید و تغییر آن فرهنگ 

 ی آن چیزی بود که گرامشی و لوکاچ به آن انتقاد داشتند. به عقیده   اکونومیسم دقیقاً 

خاص است و نباید در   ی گرامشی واقعیت اجتماعی محصول ذهنیت تاریخی یک طبقه 

سلطه نیست بلکه اجماع  زیربنا و روبنا افتاد. هژمونی صرفاً ی انگارانه سادهدام دوگانگی 

 ی تواند همزمان شیوه می  ی اجتماعی برسر معنا است و تکامل افکار و اندیشههاگروه

دهد تغییر  نیز  را  کند.    تولید  تغییر  نیز  خود  ساختار ایناز و  بر  تسلط  به  فقط  او  رو 

  دانست.نمی  کافی بانقلااقتصادی و دگرگونی آن را برای 

وابستگی را با   ی نظریه  ی ترین نسخهخامبه اعتقاد مغیثی در آن دوران چپ ایرانی  

  بر   را  مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی   ی داد و همهمی   تحلیل پوپولیستی رواج

  چپ   وقتی  روایناز.  انداختمی  خارجی  ی سرمایه  به  کشور  وابستگی  و  امپرپالیسم   گردن
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 عنوان به دیگری  ی دغدغه هر شد  تعیین انقلابی اولویت و کرد بیعت رژیم با پوپولیست

نتیجه مطالبات زنان در مقایسه شد و در  می   ضد امپرالیستی قلمداد  ی از مبارزه   انحراف

مبارزه  مطالباتی  یامپردض  ی با  (. 141-140)مغیثی،    شدمی   تلقی  ی ثانوالیستی 

( بر این باور است چالشی که اپوزیسیون چپ ایران با آن روبرو بود 1994شهیدیان )

فرهنگ مسلط و نوظهوری بود که و  آل خود، فرهنگ پرولتری،  ایدهایجاد ارتباط بین  

توانست در می   در حال پدیدار شدن بود. چنان که حتی بخشی از فرهنگ نوظهور را که

اصل پذیرفته شده این   کرد.می  آفرینی کند ردنقش کراتیک  وگیری ایران آزاد و دمشکل

اجتماعی است که بعد از انقلاب    ی بخشی از مسائل عمده   زن صرفاً  ی له أمسبود که  

زنان حرف اول    ی لهأمسجا که ماهیت طبقاتی  سوسیالیستی برطرف خواهد شد و از آن

کارگر   ی و مطالبات بلافصل زنان طبقه   هاخواسته  هازد تنها نگرانی برای آنو آخر را می

تری برخوردار  اولویت کم   زاکرد و  می  ی زنان دیگر اهمیت ثانوی پیدا هابود و دغدغه 

  .(1994، شهیدیان 129)مغیثی،  بود

  

  سخن پایانی
، مطالبی که در توده ایران  و دستگیری رهبران و اعضای حزب  1362تا پیش از  

دموکراتیک زنان بود،   تشکیلاتشد و بیانگر مواضع  می   منتشر  ی »جهان زنان«مجله

کرد و معتقد بود که انقلاب نقش زنان را نه  می  ی حکومت اسلامی را تصدیقهاسیاست 

داده و حافظ منافع زنان است. در عین  نیز  فقط در جامعه تغییر داده بلکه آن را ارتقا  

کرد بر این باور بود که نه ذاتی حکومت موجود و  می  یی اشارههاحال اگر به کاستی

موانعی است که دشمنان انقلاب شان بلکه ناشی از  گرایان به زنان و جایگاه نگرش اسلام 

تعریف مبهم و ناقص از امپریالیسم   در حقیقت،  .کنند می  ضد امپریالیستی آن را ایجاد

فرهنگی خط واضح جدایی میان مخالفان سکولار شاه و مخالفان مذهبی او را از بین  

برد، با ذکر این نکته اپوزیسیون چپ هرگز رویکرد ضدامپریالیستی را که علی شریعتی 

را در   هامروج آن بود اتخاذ نکرد، اما شباهت بین این دو گفتمان ضدامپریالیستی آن

متفاوت   سلاح کرد در نتیجه مبارزان چپ این دوره کاملاًگرا خلعاسلاممقابل اپوزیسیون  

دادند می  چپ بود که نسبت به ارتجاع داخلی هشیار بودند و هشدار  یبا نسل گذشته 

با    هاآن  ،(1994)شهیدیان،   ضدامپریالیستی  فرهنگ  که  بودند  کرده  فراموش 
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تی بعد  مد  حتی  کهچنان  نیست   یکی  اسلامیسم«-غیر- »ضد  و  هراسی روحانیونبیگانه 

  حاکمیت ی چپ همچنان  های مارکسیست برخی از گروههااز سرکوب و نابودی گروه

امپریالیست ضد  در   (.143:  1398)مغیثی،  دانستندمی   را  نیروهای چپ  بیشتر  برای 

شد و شرایط نابرابر و ستم مردسالاری نیز  نمی  زنان سیاسی محسوب  ی مبارزه   ،صحنه

ی سیاسی  هاخود برچیده خواهد شد. آن سازمان بهخودبا تغییر ساختار طبقاتی جامعه  

  ائتلاف   امپریالیست  نیروهای   نفوذ  علیه  روحانیون  و  لیبرال   نیروهای   با   که  نیز  گراچپ

همچون   ی مطالبات  امپریالیستی   ضد   یجبهه   تقویت  و  ائتلاف   این  حفظ  برای   بودند  کرده

ازدواج زنانه، آزادی کید  أت،  قوانین  بورژواییهابر هویت   ی فردی و جنسی را فرعی و 

جاست که برخورد نسبت به آن داشتند. نکته اینای  کردند و موضع محتاطانهمی   تعریف

 توان صرفاًنمی  گرا رای چپهاروشنفکران و سازمان   ی محتاطانه یا استراتژی سازشکارانه

بینی مردسالار جهانتلقی کرد، باورهای جنسیتی و    هابخشی از استراتژی سیاسی آن

سزایی در این روند داشت. به عبارت دیگر ثیر بهأتو مردمحور حاکم بر مردان و زنان  

ایراندیدگاه   و   ،روشنفکران  سیاسی  فعالان  و  روشنفکران  از  اعم  معدود،  اقلیتی  جز 

رفتارهای اخلاقی زنان، تعریف زن شایسته و   ی درباره   ،غیرسیاسی، مذهبی و سکولار

با  هانقش  زیادی  تفاوت  جنسیتی  نداشتمخالفانی  (.  87:  1398  )مغیثی،  شان 

 مترقی  خود  دوران  نسبت   به  30و    20های دهه  که تشکیلاتی که در سال شوربختانه این

 زمان  گذر با بایستمی و داشت سکولار رویکردی  و زنان حقوق از حمایت مدعی  و بود

ط تغییر چندانی نکرد و حتی به عقب برگشت فق   نه  شود،  تررادیکال  انقلاب  دوران  تا  و

آورد، نیرویی که در تمام حیات خود نه فقط فعالانه رو  ی ارتجاعی  یو به ائتلاف با نیرو

بلکه  بود  زنان  وضعیت  بهبود  برای  و حقوقی  اجتماعی  اصلاحات  برای  مبارزات  مانع 

دهد می   بعد از مرد قرار  ی الخلقه و در مرتبه ناقص تر و  پست طور ذاتی زن را موجودی  به

سعید امیر   ی کشد. شاید این گفته می  شیطانی و مکار به تصویرای  و حتی از زنان چهره 

از    که  ارجمند زنان  بود«  نبش  ج»حمایت  خودکشی  اسلامی  ارجمند،  انقلاب  )امیر 

   باشد. نیز توده و تشکیلات زنان حزب  ی هاالحال موقعیت سازمانوصف  (1989
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 مقدمه 

تاریخ پیش،  نسل  فمینیست  یک  روباتام شناس  شیلا  این 1974)  1بریتانیایی،   )

د تا کراند« ــ و یاری  پرسش را به میان آورد که چرا زنان »از چشم تاریخ پنهان مانده 

( پرسید:  1988تاریخ زنان بنا نهاده شود. سال پس از آن، گایاتری اسپیواک )ی  ه رشت

تازه بُعد  و  بگویند؟«  قادرند سخن  فرودستان  رشت»آیا  به  فرودستان ی  ه ای  مطالعات 

میان تقسیم جنسی کار و ی  هها به جستجوی رابطافزود. در تمام مدت، مارکسیست 

قانع ی  ه شیو تفسیر  برخاستند، هرچند  و ی  ه کنندتولید  دولت، خانواده،  انگلس حول 

های معطوف به سرمایه زن( بعدها با تحلیل   جهانی جنسِ ـتاریخی  شکستبازتولید )و  

ام تا چارچوب ها را به میان آوردهو طبقه )کارگر مرد( تحت شعاع قرار گرفت. این پرسش

کارگر در ایران را مورد ی  ه ی زنان طبقنگارتاریخام را مشخص کنم که تاریخ و  مقاله 

 . دهدمی بررسی قرار 

مطالعات تاریخی ایران در حال گسترش است اما بخشی از آن گرفتار کمبود  ی  ه رشت

کارگران زن و غیاب صدای ی  هدربارکارگر، قحطیِ داده  ی  ه پیرامون زنان طبقمطالعات  

زنان کارگر در بیشتر مطالعات اجتماعی، اقتصادی، و تاریخ سیاسی به زبان انگلیسی 

(. زنان 2، کدی، آبراهامیان، لاجوردی، بیاتباریر  است )ازجمله آثار لمبتون، عیسوی،

گویند و حقیقتاً  سخن می   سختیبه شوند(  نخبه متمایز می فرودست )چنان که از زنان  

ها و منابع موجود در نگاری اند. و همچنان با نگاهی به قوم از چشمان تاریخ پنهان مانده 

همواره درگیر قلمروهای تولید   3مردم دانیم که زنان طبقات  آثاری جسته و گریخته می

های اساسی چون تولید فرش، تولید غذا، خدمات شخصی و تمام و بازتولید، در حوزه

 .اندبوده اقسام کار خانگی 

صورت  (  1335)   1956نخستین سرشماری ملی جمعیت در خانوار ایران در سال  

ها و اطلاعات دوران پیش از آن ناکافی یا پراکنده است و به سختی به دست  گرفت؛ داده

ید. شاید بایگانی موجود در ایران بر تاریخ کارگران زن پرتو بیندازد، اما من از هیچ  آمی 

 
1 Sheila Rowbotham 
2 Lambton, Issawi, Bharier, Keddie, Abrahamian, Ladjevardi, Baya 
3 Popular classes 
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بایگانی  پیشرفت شده تحقیق  با  مسئله  این  ندارم.  اطلاعی  در ای  گرفته  صورت  های 

آناتولی ی  هدربارنمونه کواترت    عنوانبهتاریخ اجتماعی خاورمیانه منافات دارد )ی  ه زمین

آفریقای شمالیِ استعماری، ی  هدربارسوریه، کلنسی اسمیت  ی  هدرباروثر  عثمانی، مری 

دیگران   و  کونو  به ی  هدربارتاکر،  که مصر(،  عثمانی  امپراتوری  تحقیقات حول  با  ویژه 

پژوهش به است.  در حال گسترش  در  سرعت  زنان  پیرامون  اخیر  صفویه  ی  دورههای 

عنوان مثال اُلگا داویدسون و کاترین بابائیان در کتاب »زنان در جهان اسلامی قرون )به

های سیاسی نخبگان در فعالیت ی  هکه زنان ایرانی متعلق به طبق  دهدمیوسطی«( نشان  

وقفی های  کمکی  ه دربار( به توضیح  1995شهر )ـبافزمان زرینمشارکت داشتند. هم 
موضوع در این  صفویه در شهر مقدس اردبیل پرداخته است. اما همچنان  ی  ه زنان نخب

 تا حد زیادی بر ما پوشیده است.   رابطه با زنان فرودست و غیرنخبه 

این پژوهش با آگاهی از دورنمای ساختارگرایانه، وضعیت و شرایط مادی زنان را با  

که تمرکز بر زنان زند. برای آنتولید و دولت، و با بازتولید پدرسالاری پیوند می ی  ه شیو

کارگران   زندگی  به  عمدتاً  شود،  حفظ  کارگاههاخانهکارفرودست  در  کارگران  های ، 

هایی . پرسش شودمی خانگی، کارگران خانگی، کارگران جنسی و زنان روستایی اشاره  

نیروی ی  همطالعکه    شودمی هایی مطرح  شناسانه و آشفتگی های روشدشواری ی  هدربار

ام کار زنان با خود در پی دارد. در سرتاسر این نوشته از آثار فمینیستی ایرانی بهره گرفته 

نمونه آفاری، افشار،   عنوانبه اند. )که به کشف کارگران زن از اعماق تاریخ دست زده

مقدم،   فریدل،  زنان طبقآبادی نجم باوئر،  به  نوپدید  آثار  این  پویا(.  پایدار،  کارگر ی  ه ، 

تر تاریخ اقتصادی و اجتماعی قرن بیستم و به درک ژرف  دهدمی صدای سخن گفتن  

 . رساندمیایران یاری 

 

 ی و کار زنان دارسرمایهمرور نظری و تاریخی: رشد 
تعیین ماتریالیستی عنصر  مفهوم  بنابر  تاریخ،  در  وهل  ،کننده  ی ه در 

ماهیتی  زندگی است. اما همین عنصر خود  بلافصل  نهایی تولید و بازتولید  

ــ غذا، پوشاک، پناهگاه،  تولید وسایل امرار معاش  دارد: از یک سو،    دوگانه
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ها،  و وسایل ضروری برای این منظور؛ و از سوی دیگر تولید خود انسان

 (. 1972:25 26-تکثیر این گونه ]انسان[ )انگلس، 

مقدم  در  مالکیت خود    کلاسیکاثر    1884ویراست  ی  هانگلس  خانواده،  منشأ 
استدلال کرد که نخستین تقسیم کار، تقسیم کار مبتنی بر جنس    خصوصی، و دولت

جای خود را  4بود. با برآمدن مالکیت خصوصی و دولت، تبار مادرانه و اقامت مادرزادی

رغم پدرسالارانه سپرد. در پی هزاران سال، تقسیم کار مبتنی بر جنس، به ی  ه به خانواد

 ی را نشان داده است.گیرچشمها، پیوستگی برخی گوناگونی 

هنِری   شناسانساناثر  ی  هبا اعمال تغییراتی در روایتِ تاریخیِ کلی که انگلس بر پای

ارائه   مارکسیستدهدمی مورگان  بازتولید  فمینست ـ،  و  مادی  تولید  اهمیت  متوجه  ها 

نقششناختی شده زیست و  اجتماعی  موقعیت  با  را  آن  پیوند  زنان اند،  اقتصادی  های 

میان فرهنگ و جنس )شامل بازتولید فرهنگی و کنترل ی  هاند، رابطپردازی کردهنظریه

های اقتصادی زنان اند. نقشآنان( را تجزیه و تحلیل کردهی  ه اجتماعی زنان و سکسوالیت

های در تمام دوره  بندی اجتماعی تودرتو های تولید در درون صورتدر پاسخ به شیوه

رابط مناسبی  هتاریخی،  میان  متقابل(  )و  طبقه، دیالکتیکی  ساختار  و  جنسیتی  ات 

دولت و   گیری شکلات  تأثیرهای تولید، و  تنظیمات معطوف به طبقه/جنسیت و شیوه 

های های دولتی بر موقعیت زنان، همگی به همان میزان حائز اهمیت اند. بینش سیاست 

که چگونه سیستم    دهندمی های جهانی همچنین نشان  سیستمی  هگرفته از نظری  نشأت

فرآیند و  نهادها  مناسبات،  و جهانی  پیرامون،  مرکز،  به  متعلق  جوامع  درون  های 

تحت  نیمه  را  نقش دهدمی قرار    تأثیرپیرامون  نیز،  ایران  در  و .  زنان  اقتصادی  های 

آنان ــ از سوی نظم جهانی،    (سوژگیعاملیت ) ی اجتماعی آنان ــ یا انقیاد و  هاموقعیت 

بندی صورتی  همشخصگرفته است.    شکلتولید، دولت، و موقعیت طبقاتی آنان  ی  ه شیو

های متأخر، ترکیبی از شیوه ی  هاجتماعی ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسع

اند. آنچه قرار گرفته زیستی با یکدیگر ــ و گاهی در تضاد با هم ــ  که در هم است  تولید  

ی دستخوش دار سرمایهی و  دارسرمایهرسد در طول مناسبات تولیدی پیشابه نظر می 

 

4Matrilocal   ی مادری  اشاره به زندگی همراه با خانواده 
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روابط معطوف به جنسیت و تقسیم کار ی  هتغییر نشده است، همانا ماهیت پدرسالاران

 مبتنی بر جنس است.  

اند، اقتصاد  شناسان فمینیست متذکر شده شناسان، مورخان و جامعهچنان که انسان 

خانواده/خانوار سازماندهی شده بود که در پی آن هر عضوی از ی  هپیشاصنعتی بر پای

به رایتر، خانواده/خانوار می نگاه کنید  ادا کند )مثلاً  بایست سهمی در منابع مشترک 

های خانگی به امرار معاش خانواده و همچنین در جمع کردن مازاد  (. سازمان 1975

تنها واحدهای اساسی )یا خانوارها( نه هاخانوادهند. رساندمیبرای ارباب یا پادشاه یاری 

رفتند، بلکه همچنین پدرسالارانه نیز بودند.  پیشاصنعتی به شمار می ی  هاجتماعی جامع

یا    کندمی که وبر اذعان  چنان نظام قدرت مشترک در جوامع    5پدرشاهیپدرسالاری 

مبنای  ه در درون یک گروه که اغلب هم برمبنای اقتصادی و هم برسنتی بود، »جایی ک

ای ، یعنی در مقام یک خانوار، قدرت از سوی افراد ویژهشودمی خویشاوندی سازماندهی  

شده   شودمی اعمال   برگزیده  وراثت  مشخص  قوانین  با  )وبر،  که  (.  1964:346اند« 

پدرسالاری ارتباط تنگاتنگی  ، نزد وبر  کندمی ( اشاره  1996:125طور که برادلی )همان

با ی  هبا نظام فئودالی داشت که یک ارباب و رعایای )مرد(اش را در یک رابط قدرت 

ها، پدرسالاری اکنون به معنای قدرت مردانه در زد؛ برای فمینیستیکدیگر پیوند می

جامعه/فرهنگِ درون  در  و  خانواده/خانوار  فمینیست وسیع   درون  است.  یاری تر  با  ها 

ی )مارکس و انگلس  دار سرمایه گذار از فئودالیسم به  ی  ه دربارمارکس  ی  ه گرفتن از نظری

های چنین  سنتی و مدرن، دلالتی  ههای وبر پیرامون جامع( و پژوهش1884/1998

فرآیندهای تاریخی و ساختارهای اجتماعی را بر کار زنان، جایگاه قانونی زنان و عاملیت  

ی را بر مناسبات سازصنعتی   تأثیرها  مشخص، فمینیست   طوراند. به زنان بررسی کرده

»هاموقعیتجنسیتی،   و  زنان،  اجتماعی  دادهی  همسئل ی  قرار  مطالعه  مورد  اند زن« 

 (. 125:1995)برادلی، 

 
5 partiachalism 



 ی آنیشا اسدالهینتین مقدم، ترجمهلوا 122 

،  این   اند. و با وجودهای تولیدی کار کردهزنان در سرتاسر تاریخ و در تمام انواع نظام 

ظهور کرده است که زنان را به   6ایدئولوژی تعلق خانگی های مشخص تاریخی، در دوره

. من  کند میزند و کارهای مولد را منحصراً مردانه تعریف  های خانوادگی گره می نقش 

(. 1995ام )مقدم،  این مسئله را در حکم »قرارداد جنسیتی پدرسالارانه« تعریف کرده

بر   تأکید که    شودمیهای خاورمیانه، اغلب این موضوع مطرح  در ایران و دیگر سرزمین 

. با  شودمی امات اسلامی و فرهنگ اسلامی منتج  ای مادرانه و خانگی زنان از الزهنقش 

دشواری بتوان که این تقسیم کار را به   دهدمی این حال تجزیه و تحلیل تاریخی نشان  

به اسلام محدود کرد. بلکه در واقع یک مشخصه مشترک بین فرهنگی در مناسبات 

 جنسیتی است.  

گسترش    عنوانبه با  خانگی  تعلق  ایدئولوژی  ظهور  به  انگلیسی  مورخان  نمونه، 

کرده دارسرمایه اشاره  انگلستان  در  توضیح  ی  برادلی  در    دهدمی اند.  ی دورهکه 

تلقی   معصوم  اساساً  زنان  البتهشدمی ویکتوریایی،  که  بیرون    ، ند،  کار  برای  روند باگر 

گیرند.  در معرض خطر فساد اخلاقی و اغوای جنسی قرار می و  شوند  راحتی گمراه میبه

بایست خود را وقف وظایف خانگی کنند: مراقبت از این باور وجود داشت که زنان می 

همسران پس از بازگشت از کار، بزرگ کردن کودکان و ایجاد یک الگوی اخلاقی برای 

آنان، و تبدیل کردن خانه به یک محیط پر از آسایش خواه از طریق کار خود و خواه از 

به ا1996:140طریق مدیریت خدمتکاران خانه )برادرلی،   برادلی  ین موضوع اشاره  (. 

ی ه ده  کارگر رخنه کرد و دری  ه تدریج به طبقکه ایدئولوژی تعلق خانگی به   کندمی 

از    1830 بههااتحادیهبرخی  زنان در کارخانه کارزارهایی   راهی صنفی علیه استخدام 

زمین منع    انداختند. قوانین متعددی در پارلمان تصویب شد که زنان را از کار در زیرِ

. »این قوانین  کردمیهایی برای ساعات کاری زنان و کودکان ایجاد  یا محدودیت  کردمی 

بدترین جنبه  از  برخی  برابر  در  زنان  از  بی شاید  استثمار  محافظت  حسابهای  وکتاب 

 نان از برخی جهات در مقام کارگر که ز کردمی ، اما همچنین این باور را تقویت کردمی 

(. در طول این دوره، تعداد کثیری از زنان 1996:14با مردان متفاوت هستند )برادلی،  

اندکی  ه طبق یا کارگر  کردن  خیاطی  طریق  از  اغلب  هم  آن  کردند،  کسب  درآمدی 
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با به خدمت درآوردن دخترانشان   وشوشست  در خانه؛ با کار فصلی خارج از خانه؛ یا 

بخش   عنوانبه برای  ارزان  کار  نیروی  منبع  کارگر  زنان  مابقی  های صنعتی خدمتکار. 

ی نساجی یا تولید پوشاک. زنان بدون شغل هاخانهکاردر    ویژهبه آمدند،  حساب میبه

 ی. فروشتنند، و برخی وادار به شدمی ی دستتهی اغلب گرفتار 

آنچه  گیرچشم  های ت چنان که خواهیم دید، مشابه  میان  از آن   ترپیشی  سخن 

ی به  دارسرمایهی  هرفت و تاریخ اجتماعی زنان در ایران طی دوران مشخصی از توسع 

می  رضاشاه،  چشم  تحت  اولیه  مدرنیزاسیون  دوران  قاجار،  دوران  اواخر  خورد: 

این سازصنعتی  اسلامی.  جمهوری  دوران  و  پهلوی،  محمدرضا  ]دوران[  در  سریع  ی 

مناسبات جنسیتی  شباهت  با  رابطه  در  را  سیاسی  اقتصاد  مرکزیت  و   طوربه ها  کلی، 

 . کندمی مشخص تأیید  طوربه و زنان غیر نخبه  کارگری ه طبقسوژگی و انقیاد  

 

 ی و کار زنان در ایران دوران قاجاردارسرمایهی هتوسع
ای را از یک جامعه و اقتصاد پیشاصنعتی،  در اواخر دوران قاجار، ایران گذار آهسته

انه در امتداد دارسرمایهای انجام داد که در آن مناسبات  سنتی و عمدتاً فئودالی به جامعه 

)عیسوی،   «تاریخ اقتصادی ایران»ی مدرن سربرآورد. در کتاب  هاخانه کارپدید آمدن  

انواع  1971 را مستند  ها خانهکار(، عیسوی  ، از کندمی ی تأسیس شده در این دوران 

(.  6و بخش    47:  1971نمونه عیسوی،    عنوانبهشکست شدند )ورجمله بسیاری که  

که زنان ایران نقش اقتصادی مهمی در    دهدمیی تاریخ اقتصادی ایران نشان  هاروایت

ها وکارکسب ای که به خانواده/خانوار، صاحبان  گونه ند، بهکردمیاواخر دوران قاجار ایفا  

بیرساند میو دولت سود   کارگران  عمدتاً  آنان  روستایی،  مناطق  در  با  ند.  بودند،  مزد 

ند و نقش مهمی در تولید گندم، کردمیهای خشک و چای تولید  که برنج، کره، میوه آن

جو، تنباکو، پنبه، چرم، پوست، ابریشم خام و پرداخته، مواد مخدر، رنگ، و پشم داشتند 

 (.  1999؛ پویا، 1375/1996)دلریش 

تأسیس شد )فلور،    1850ی  هده  مدرن نساجی از نوع اروپایی دری  ه اولین کارخان

هایی در مقیاس نساجی کماکان به شکل تولید خانگی و فعالیت ( اما بخش  1984:30

نخ در خانه و در   ماند. چرخ ریسندگیِ پشم و  باقی  تازههاخانه کارمحدود  تأسیس  ی 
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بود. زنان در گیلان، مازندران، کاشان، یزد    کارگری  هطبقای شغل زنان  گسترده  طوربه

و اصفهان اساساً در تولید نخ و ابریشم برای مصرف خانگی و بازار شرکت داشتند )سیف، 

سال  2001 در  نفت  تولید  و  اکتشاف  از  پیش  عمد  14-1911(.  ایران  ی  هصادرات 

محصولات کشاورزی و صنایع دستی بود، و بنابراین محصولات زنان در بازارهای داخلی 

میالمللبین و   فروش  به  را ی  ایران  صادراتی  تجارت  عیسوی  اقتصادی  تاریخ  رسید. 

خام )از جمله هی  که نصف یا بیش از نصف آن را محصولات گیا  کندمی مستندسازی  

محصولات   چهارم یا کمتر را، و یکدهدمی کرم ابریشم، پوست، پشم( تشکیل  ی  هپیل

ی ابریشمی، نخ، پشم و چرم( )عیسوی هاپارچه، دیگر  هافرش)از جمله    حیوانی خام

به1971:136 زنان  کار  نتیجه  در  بهره گیرچشم شکل  (.  ایران  صادرات  تجارت  به  ی 

ایران در   اقتصادی  هدربار ، مریم پویا با نگاهی به پژوهش سیف  این  . با وجودرساندمی 

( نوزدهم  کارگران در چنین بخش   نویسدمی (،  1999:30قرن  هایی، عمدتاً شامل که 

ند و هیچ نظارتی نه بر مواد  کردمی زنان و کودکان، زیر دستمزد امرار معاش دریافت  

 خام داشتند و نه بر محصول نهایی. 

تولید کارگاهی تبدیل مهم  ی به صنعت  باففرش رسیم،  به اواخر قرن نوزدهم که می 

شکل سازماندهی    نتری. اما رایجگرفتمیخدمت  شده بود که نیروی شهری عظیمی را به

 اصلیبه شکل تولید خانگی در مقیاس کوچک باقی ماند که در آن زنان نیروی کار  

ی در اواخر قرن نوزدهم در باففرش  نویسدمی  یفعبداللهبودند. با استناد به آواریانف،  

(. با اشاره به  1971:297)عیسوی    شدمی آذربایجان منحصراً توسط زنان در خانه انجام  

است که »حجم عمدهافرش آمده  اروپا،  بازارهای  به  تبریز  از  صنعت ی  هی صادراتی 

برده  هاخانهفرش در   پیش  بافندگی  و کودکان کاشدمی ی  زنان  و  انجام  ،  را  بافتن  ر 

ی شکل گرفتند، پسران  باففرشی  هاخانهکار(. زمانی که  1971:302ند )عیسوی  دادمی 

برای کار   آنجا  جوان   هاخانهکارفرستاده شدند: »بافندگی توسط پسران حاضر در  به 

دستگاه    150ی با  باففرشی  هکارخان  1912(. در  1971:303  ،« )عیسوی گرفتمی انجام  

 سازیآماده ماشین در دو ساختمان از سوی شرکت شرق تأسیس شد. پشم خام، پس از  

نقل از به تا آن را با ریسیدن به نخ تبدیل کنند« ) شودمی اولیه به زنان در خانه سپرده  

و صنایع دستی دیگر، »زنان ایلیاتی در   هافرشهای  (. برای رنگ1971:303عیسوی  

کنند؛ آنها از لیموها و رنگی بر اساس دستورات قدیمی مشارکت می ی  هماد  سازی آماده
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آید برای اسید استفاده سختی از سوزاندن سولفور به دست می اسید سولفوریک که به

 (. 1971:271نقل از عیسوی، بهبندند« )کنند؛ برای قلیاها ادرار گاو را به کار می می 

قاجار بر نقش مهم زنان در کار ی  دورهزنان در  ی  هدربارخود  ی  همطالع دلریش در  

مولد )و در کار غیر مولد که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت(، برای بازار داخلی 

درگیلان کندمی   تأکیدو همچنین صادرات   زنان  توسط  ایران  برنج  از  بزرگی  بخش   .

پیل، ضمن آنشدمی تولید   ابریشم و  نیز پرورش ی  ه که زنان گیلک کرم  ابریشم  کرم 

ها، زنان بیوه برای ازدواج با مردان ( در میان ترکمن1375/1996:48ند )دلریش،  دادمی 

(. 44ی و نگهداری حیوانات خبره بودند )همان:بافقالیمجرد خواهان داشتند چراکه در  

ند. دلریش از  کردمیتولید  هم  نخ، پشم و رنگ برای فرش    عشایراین زنان و دیگر زنان  

تولید شال، کلاه،  ی  ه درباراند مثلاً  هایی داشتهآورد که بحث می   قولناظران متأخر نقل

بافی توسط زنان قزوین، و کار قلابی هدست زنان کرمان، یا تولید میلو حتی تفنگ به

گلدوزی  اقلام  پوشاک،  تولید  در  اصفهان  کار   هاپارچهشده،  زنان  همچنین  طناب؛  و 

های کشاورزی؛ و مشارکت زنان همدانی در زمینفرسای زنان آشوری و ارمنی در  طاقت 

هزار کارگاه تولید مخمل سه   1906-07های  (. ظاهراً در سال 46- 44افی )همان:  بروبان

ند.  شدمی تمامی توسط زنان گردانده  به   وجود داشتند که تقریباً   هاخانهبافی( در  )مخمل

ول  ایِ نوظهور که اقتصاد خانوار متددار سرمایهی یا  دار سرمایه مشابه دیگر جوامع پیشا

  ی بافقالیمشخص    طوربه بوده، ارزش یک زن برای ازدواج با مهارتش در صنایع دستی،  

شده توسط  ی تولیدهافرش که    کندمی، و دلریش به این نکته اشاره  شدمی سنجیده  

زنان در تبریز، همدان، و مشهد، برای صادرات از راه استانبول از کیفیت بسیار بالایی 

متذکر ب را  ناچیزی  درآمدهای  و  دشوار  کاری  شرایط  همچنین  او  اما  بودند.  رخوردار 

 هافرشآوردند. در روستاها سود حاصل از فروش  دست می به   باففرشکه زنان    شودمی 

هم  داشت،  تعلق  ارباب  به  وادار  اغلب  زنان  شهرها  از  بسیاری  در  که  ند شدمیزمان 

 (.48بفروشند )دلریش: ها یشان را به بازاری هافرش

اگر تولید خانگی مستلزم ساعات کاری طولانی و درآمدهای پایین برای زنان بود،  

که   نویسدمی ها نیز خیلی وضع بهتری نداشت. دلریش  یا کارگاه   هاخانه کاراستخدام در  

کار  صاحب شدمی ند، که سبب کردمیزنان اغلب دستمزد خود را در آخر سال دریافت  
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تر و کار بیشتری از آنان طلب کند. استثمار نیروی کار زن تر ساعات کار طولانیآسان

 (49با توجه به غیاب مقرارت دولتی کار دشواری نبود )دلریش، 

غربی ی  ه شداند که در اواخر قرن نوزدهم، کالاهای ساختهان اشاره کردهنگارتاریخ

یک استثنای برجسته بودند   هافرشجایگزین بسیاری از صنایع دستی ایرانیان شد. اما  

ی نسبت به گذشته همراه ترگستردهها در واقع با تقاضای  غربی ی  هعلاقخاطر  که »به 

عیسوی:   توسط  شده  نقل  )کدی،  ی هدربار  یفعبدالله ی  ه نوشت(.  1971:56شد« 

که »تنها ساخت فرش،   دهدمینیز نشان    1900ی  هده  در   کارگری  هطبقبورژوازی و  

سرمای که  اقلام  دیگر  از  ناچیزی  تعداد  و  تریاک،  علاقه ی  هتولید  آنها  به  ای خارجی 

( نشدند«  مواجه  خطرناکی  رقابت  با  از  نداشت،  نقل  بنابه  1971:49عیسوی،  به  و   .)

ی هاز بازارهای گسترد  نفعذی صنایع    ترینمهم ی خود عیسوی: »اما تا آن زمان  هاگفته 

خارجی و داخلی را جذب کرد و تا ی  ه ی بود، که مبلغ کلانی از سرمایباففرشخارجی  

 . شدمی این کالا به مبلغ یک میلیون پوند صادر  1914سال 

که کارگر صنعتی مدرن خلق نکرده بود، اما چنانی  هاقتصاد ایران هنوز یک طبق

ایم، بسیاری از کارگران در ایران ابزار تولید از آن خود نداشتند و شاهد بوده  ترپیش 

ند. ژانت آفاری در پژوهش خود در فروخت می   وکارکسبنیروی کارشان را به صاحبان  

( مشروطه  اشاره  1994انقلاب  ]اجتماعیون اتدموکرسوسیال که    کند می(  ایران  های 

را سازماندهی  آنها  بزنند،  تهییج  به  کارگران دست  میان  بودند که در  عامیون[ شک 

ان و مدیران را وادار کنند تا دارسرمایههای بالاتر مبارزه کنند و  کنند، برای دستمزد

تر تولید را اتخاذ کنند. اگرچه، هیچ اثری از سازماندهی کارگران زن یک نظام مدرن

و تولیدکنندگانِ   ها،پرولتاریانیمهاولیه،    ی وجود نداشت، با آنکه آنان در میان پرولتاریا

بودند. همچنین از مشارکت زنان در اصناف متعدد اصفهان که عیسوی   ییکالا   هخرد

 (  1971:279 282-دانیم )تشریح کرده است چیزی نمی 

نشان   داریم  اختیار  در  که  زنان   دهدمیشواهدی  جاها،  دیگر  و  اصفهان  در  که 

، استخدام هافرشبافی، برای استفاده در  کارگران پشم  عنوانبه و زنان بیوه    دستتهی

اثرش  شدمی  در  معدل  منصور  مثلاً  دری  هدربارند.  تنباکو    1890ی  هده  شورش 

که در گزارشش به شرایط وخیم    کندمی چی در اصفهان نقل  ( از یک مالیات 1994:9)

 صنف بافندگان اشاره دارد: 
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گذشته،    ساخته  هاپارچهدر  اصفهان  در  بالا  کیفیت  ،  شدمی ی 

چراکه همگان ــ از بالاترین افراد تا فقیرترین آنها ــ محصولات محلی 

شان را به  ند. اما در چند سال اخیر، مردم ایران بدن و روح کردمی تن  

اند تا محصولات رنگ و وارنگ و ارزان اروپایی بخرند.  امان خدا رها کرده

ند متحمل کردمی با این عمل، آنان ضررهای بزرگتری از آنچه تصور  

از   تقلید  برای  بافندگان محلی در تلاش  از هاپارچهشدند:  ی وارداتی 

ی ایرانی را متوقف کردند؛ و  هاپارچهها خرید  کیفیت خود زدند؛ روس

از خود    هاپیشه  بسیاری  به  را  عظیمی  کم  دست   .انددیدهضررهای 

با  هاصنفاز  دهم  یک را  این شهر  ند؛ حتی دادمی فندگان تشکیل  در 

نیاوردهیک دوام  هم  آنها  یکاند.  پنجم  بیوحدود  زنان  از  ی هبیستم 
نیازمند، کودکان خود را با درآمد حاصل از ریسندگی برای بافندگان 

هم کردمی بزرگ   آنان  دست  ند؛  از  را  خود  معاش  امرار  منبع  اکنون 
بران، رزان، رنگمانند رنگدیگر اصناف مهم  همین ترتیب،  . به  نداداده

این  انددیدهحلاجان، هم آسیب   از  امان ت. دیگر مشاغل هم  وفان در 

خود را با قیمت بالا  ی ه : مثلاً کشاورزان دیگر قادر نیستند پنباندبوده ن

 ها از من(تأکید بفروشند. )

، اما آیا با قومیت یا مذهب نیز  کردمی اجتماعی تغییر  ی  ه با طبق  تردیدبی   کار زنان

اینیافتمی تغییر   اندکی در  ما اطلاعات بسیار  ی ه دربارباره داریم. هرچند مدارکی  ؟ 

. از زنان کندمی گری  تا حدی روشن   1881های جلفا در سال  شرایط اقتصادی ارمنی 

، و بسیاری بافندمی ان نام برده شده است: »اکثریت عظیم زنان جوراب  ورپیشه در میان  

(. جالب  1971:60عیسوی  به نقل از  شوند« )از مردان برای بافتنی به کار گماشته می 

ارمنی   زنان  خانگی  کار  از  خبر  سند  این  صورت دهدمیآنکه  به  کمابیش  اگرچه   ،

 : کند می  تأکید امور خانگی« به دست آنها ی ه »مدیریت خردمندان برآمیزی تحسین

بعد از خرید تدارکات سال، بر اساس مقدار ضروری روزانه، یک زن   

استفاده    دارخانه آنها  از  چیز کندمی کاردان  باشد  نیاز  آنکه  بدون   ،

 دیگری به جز گوشت از مغازه بخرد... 
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کلی نیازی به خدمتکار مرد یا زن نیست؛ برای هر    طوربه در جلفا  

امور  برای  بیاید مردان، و  از خانه پیش  بیرون  کاری که ممکن است 

ی ضروری هاموقعیت ، و تنها در  دهندمیداخل خانه زنان آن را انجام  

خواسته   مستخدم  زنان  را   شودمی از  ظروف  بپزند،  نان  و  بیایند  تا 

ی هبشورند، و برخی کارهای سنگین را انجام دهند. زنان نیازی به دای

شیرده ندارند، چراکه هر زن تمایل دارد تا فرزندش را تحت مراقبت  

 (. 1971:60نقل از عیسوی، به خود قرار دهد.« )ی همادران

مت ارمنی  خانوار  در  کار  مرسوم  جنسیتی  تقسیم  از  روایت  اطلاعاتی  أ این  سفانه 

 . دهدمی زنان مستخدم نی هدربار

این است که اواخر دوران قاجار که   دهندمی اگرچه آنچه مدارک موجود قطعاً نشان  

 گیری شکل ، شاهد  شودمی ی مشخص  دارسرمایهی به  دار سرمایه با گذار از دوران پیشا

 کار زنان هستیم.  ی ه، یا یک ارتش ذخیرپرولتاریانیمه ی هیک طبق

تولید   مناسبات  که  خاورمیانه  جاهای  دیگر  پیشادارسرمایهدر  و  ی  دار سرمایه ی 

مشارکت    طوربه کار  متنوع  اشکال  در  کودکان  و  زنان  داشتند،  همزیستی  مشابهی 

امپراتوری ی  ه دربار( در کتاب تاریخ اجتماعی خود  1996:27داشتند. دونالد کواترت )

»کار کودکان رایج بود، و دختران جوان نسبت    نویسدمی عثمانی در اوایل قرن بیستم  

ند.« دادمی در صنعت پارچه و تنباکو تشکیل    ویژهبه بزرگی از تمام کارگران کارخانه را  

روایت او گویای اهمیت جنسیت، طبقه، و قومیت در بسیج نیروی کار در امپراتوری 

 عثمانی است: 

از   یکی  یتیمان هاخانه کاردر  استانبول،  در  کاموا  تولید  دولتی  ی 

ند. در  شدمیمسیحی از آناتولیای مرکزی برای کار دستمزدی آورده  

ی در بورسا، که مرکز صنعتی مهمی بود، بسیاری بافابریشمی  هاخانهکار

به استخدام درمی از روستاهای مناطق اطراف  آمدند و در از دختران 

ند )مانند خواهرانشان شدمیاسکان داده    هاخانهکارهای نزدیک  خوابگاه 

در نیوانگلند و ژاپن در همان زمان نسبتاً یکسان(. دختران و زنانی که 

نزدیک استانبول مشغول بودند، به همان هِرِکه  ی  هپارچی  هدر کارخان
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گذراندند و در آنجا با ملاک قومیت از یکدیگر می   را  مشابه اموری  ه شیو

 ( 1996:27کواترت، ند. )شدمی تفکیک 

که   دهدمی جودیت تاکر در کتاب خود با عنوان زنان در قرن نوزدهم مصر نشان  

ی هاخانهکارمردان نبود و به زنانی نیز تعلق داشت که در  ی  هاستادکاری مختص حوز

کار   علی  توسط محمد  پارچه. هاخانه کار  ویژهبهند،  کردمی تأسیس شده  با  مرتبط  ی 

جمعیت از  بزرگی  سهم  نامتناسبی  شکل  به  زنان  این،  بر  تشکیل   افزون  را  بردگان 

که گودلربرگ در یادداشت  ها عمدتاً خدمتکار خانگی بودند. چنان ند چرا که بردهدادمی 

اشاره  ی  هدربارخود   تاکر  اجیر   کندمیاثر  مردان  سرگرمی  برای  همچنین  »زنان 

چه  شدمی  درفروشتن   عنوانبه ند،  چه  و  خوانندگان،  رقاصان،  اشکال    ان،  دیگر  قالب 

های نیروی کار شهری اطلاعی نداریم، اما باور عمومی بر  ت این بخش سرگرمی. از وسع

دهه در  که  است  تن  1930و    1920های  این  بود.« ابعاد  افزایش  حال  در  فروشی 

 (. 1996:168)گولدبرگ، 

طور ی در دوران قاجار نیز احتمالًا بهفروشتنکه ابعاد    دهدمی اسناد موجود نشان  

اجتماعی« بود  ی  همسئلشک این موضوع یک »مشابهی در حال افزایش بوده است. بی 

ـ بارها  ی  همسئلکه با فقر و » ی ه مسئلی  ه درباراخلاقی« در دربار قاجار گره خورده بود ـ

سوی   از  فقط  نه  هم  آن  است،  شده  صحبت  قاجار  دربار  و طلباصلاحاخلاقی  ان 

که گفته  ، در حالی کندمی ی اشاره  فروشتنی  ه مسئلان. اعتمادالسلطنه به  خواهمشروطه

نقل از دلریش  به  گذراند« )ان می فروشتنالسلطان »نیمی از زمان خود را با  امین   شودمی 

ند ــ تعدادی از آنان احتمالًا خواننده  شدمی ی کشانده  فروشتن (. زنانی که به  1375:53

ــ گاهی زنان بیوه یا متارکه شده از طبقات پایین بودند.    اندبوده یا رقاص در دربار قاجار  

ی اخیر هاروایتی بود. در هر صورت، با توجه به برخی  فروش تن های  ک از علتشفقر بی 

( و کار اجباری 64-65انیم که زنانِ گدا بسیار شایع بودند )نگاه کنید به دلریش  دمی 

ی اشرافی وجود داشت.  هاخانهیا شکلی از خدمتکاری مشابه بردگی احتمالًا در برخی  

که دومی به یک فرد سیاه اشاره دارد   نویسدمی« خود  ننه و دده»ی  هدربار  السلطنهتاج

قاجاری رانحکم(. تحت  62)دلریش،   میان  ی ظاهراً یکفروشتنها،  ی  تحمل، خط در 

مجازات  تشویق یا  روایتشدمی،  برخی  است.  برای   هاه  سنگینی  مجازات  از  حکایت 
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ه  شدمی ان از ته تراشیده  فروشتنان و سربازهای مشتریِ آنان دارند؛ موی سر  فروشتن

 (.  54گرداندند )دلریش، و آنها را در خیابان می 

ی، احتمالًا عملکرد اقتصادی هم داشته است، و منبع درآمد و نیروی کار  فروشتن

ند، و شدمیان گاهی دستگیر و جریمه  فروشتن.  کردمیها فراهم  ارزان برای قاجاری 

بازمی  کار  به سر  ناصردوباره  الدین شاه، سالانه حدود چهارده هزار  گشتند. در دوران 

مقامات محلی   کندمی . دلریش از کورزان نقل  شدمی  آوری جمعان  فروشتنتومان از  

اخلاق نیز  زدند؛ اخاذی از سوی مأموران بیان به جیب می فروشتندرآمد هنگفتی از  

)دلریش،   است  شده  اصلاح 55-57ثبت  برای  ظاهراً  خانگی«  »بازداشتگاه  یک   .)

سربازان    هاروسپی  و  ملاها  برای  لباس  تولید  به  را  زنان  واقع  در  اما  بود،  تعبیه شده 

  گرفتمی کار  سپاری بهشوری در تدارک خاکتر را برای مردهگماشت، و زنان مسنمی 

 (.56)دلریش، 

طلبان در کارزار ه در ادامه خواهیم دید، زنان روسپی نیز تحت نفوذ سلطنت کچنان

 ان بودند. خواهمشروطهآنها علیه  

 

 های اقتصادی های سیاسی و محدودیتانقلاب مشروطه: فرصت
صداهای ی  ه انقلاب مشروطه به کشف دوباری  هدربارپژوهیِ فمینیستی اخیر  دانش

( 1998) آبادی نجمی مهم مبتنی بر جنسیت کمک کرده است. افسانه هاروایتزنان و 

فراموش  قراشدهبرگ  بازبینی  مورد  را  ایران  تاریخ  از  آن دوران،   دهدمی   رای  که طی 

کودکان و زنان ایران از روستاهای خراسان در همجواری مرزهای روسیه در بهار و پاییز 

ند یا به کنیزی شدمی ترکمن یا برای بردگی فروخته  ی  هبا یورش مردان قبیل  1905

ایران ی  هاز ماجرای »دختران قوچان« به انقلاب مشروط  ناشیند. انزجار  شدمی گرفته  

سیاسی زنان و های  ( نقش 1995شتاب بخشید. پروین پایدار ) 1905-06های  در سال 

تاریخی ایران مدرن را بررسی ی  دورهسیاسی در سه  ی  هتوسعی  هزدماهیت جنسیت 

)کندمی  آفاری  ژانت  و  پایین،  1996.  از  دموکراسی  از  جامع  تاریخی   )

را ارائه   1911تا    1906های  سالی  هدموکراسی، و خاستگاه فمینیسم در فاصلسوسیال 

این  دکنمی  مانند  زمینه. در  آفاری  ایران از جنبه   آبادی نجم ،  اجتماعی  تاریخ  از  هایی 
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های تاریخی، که پنهان مانده است. زنان در روایت او، در مقام سوژه   کندمیبرداری  پرده

در برابر اعمال نفوذ ظاهر   پذیرآسیب هایی  گروه  عنوانبه در حکم بازیگران سیاسی، و  

 شوند.  می 

گرایی و حقوق  انقلاب مشروطه به سود ملی پژوهش آفاری عمل جمعی زنان را در  

برجسته   از  کندمی زنان  او  حمایت    نویسدمی ی  گیرچشمی  هاروایت.  از  که 

ی ه روزنامنمونه،    عنوانبه ی آن زمان به چاپ رسید.  هاروزنامه زنان در  ی  ه دوستانوطن

ها و  »زنان بیوه گوشواره   نویسدمی [  1285]آبان    1906در گزارشی در نوامبر    مجلس

لازم در تأسیس بانک ملی  ی  هسرمای  آوریجمعدستبندهای خود« را برای کمک به  

اینکردمیاهدا   و  کمک ند،  کسی  چه  که  بودند«  رقابت  در  دیگری  با  »هرکدام  که 

  بامداد ی هآفاری روزنامی ه گفت(. به 1996:79نقل از آفاری، به ) کندمیبیشتری عرضه 

آمدند، و یک تومان پرداخت  که به حیاط مجلس می   نویسدمی شور  زنان رختی  هدربار

  ندای وطنو    مجلس، انجمن،نام شوند.  ند تا در بانک ثبت کردمی ند، و درخواست  کردمی 

مجلس سعدالدوله )کسی که در نوشتن  ی  ه ای از یک زن قزوینی به نمایندهمگی نامه 

ر کردند. او پیشنهاد کرده بود که جواهر قانون اساسی جدید کمک کرده بود( را منتش

ش،  دستتهیی  هخود را که برای روزهای دشوار کنار گذاشته اهدا کند، همچنین همسای

خود را آورده بود؛ یک زن ی  هیک بیوه و مادر یک طفل کوچک بخشی از اجناس خان

بازی در بانک دلوخود را داده بود؛ دیگران نیز با همین دستی  هپنج هزار تومان ارثی

هایی های روزنامه با عنوان های زنان در ستونگذاشتند. به استناد آفاری، حرکت  سپرده 

کم  مردان  »کدام  منتشر  چون  هستند؟«  زن  از  که   شدمی تر  را  متمولی  مردان  که 

 .کردمی داشتند شرمسار های اروپایی نگه می هایشان را در بانکسپرده 

توضیح   همچنین  ملی   دهدمی آفاری  زنان  پوشیدن  که  جنبش  در  چگونه  گرا 

تحریم خریدنِ  هاپارچه و  محلی  تحریم هاپارچهی  مانند  کردند.  مشارکت  اروپایی  ی 

( که زنان هندی کالاهای بریتانیایی را تحریم کردند، باور بر این  11-1904شی )سوادِ

ایران  هاپارچهبود که تحریم   اروپایی در  و توان میی  تاجران  به  وابستگی  از  را  د ملت 

ای با افتخار شروع به پوشیدن پوشاک تولیدکنندگان اروپایی رها کند. کودکان مدرسه 

هم کردند،  میتینگ محلی  تبریز  زنان  که  ترتیب  زمان  تحریم داد می هایی  هدف  با  ند 
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لباسی  هپارچ مدتی  »برای  تا  دیگران  از  درخواست  و  را خارجی  خود  قدیمی  های 

ی خود را تولید خواهد کرد )آفاری، ها پارچهزودی  بپوشند«، به این امید که ملت به

1996:179  .) 

 دهدمی استفاده نیز قرار گرفته بودند. آفاری در این باره توضیح  ءاما زنان مورد سو 

های متعددی را ابداع کرد تا  که چطور همدست محمدعلی شاه، سعدالدوله استراتژی 

حمله   زنان  حقوق  مدافعان  به  و  کند  بدنام  را  ترویج   کردمیمجلس  انگ  آنها  به  و 

زد. در یکی از این اقدامات، او تظاهراتی از سوی گروهی از ی می فروشتناخلاقی و  بی 

به فروشتن خیابانان  در  کرده  حجاب  کشف  که  انداخت  راهپیمایی راه  تهران  های 

دند که »مشروطه به ما آزادی داده تا واجبات دینی را کنار  خوانمی ند، و آواز  کردمی 

؛ همچنین نگاه کنید    1996:133بگذار و هر طور دوست داریم زندگی کنیم« )آفاری،  

 (. 1978:  301-2؛ بیات،   1357: 56-7به دلریش، 

گرفت در  مدرن  مدارس  گسترش  سر  بر  مشروطه  انقلاب  نبردهای  از  تا   یکی 

مشخص، درگیری   طوربه شود.    مکتبجایگزین مدارس سنتی اساساً مذهبی یا همان  

که مخالفان مدارس جدید   دهدمی سر فرستادن دختران به مدرسه بود. آفاری توضیح  

ند که آنان نگران هستند که زنان عفت خود را از دست بدهند. در پاسخ،  کردمیادعا  

ند شدمی ند که دخترانی که در مدارس سنتی حاضر  کردمی موافقان به این موضوع اشاره  

ند. مدارس جدید گرفتمیاغلب از طریق اقوام مرد مربیِ زن مورد تعرض جنسی قرار  

در کنار فراهم کردن یک آموزش مناسب، از آنان در برابر چنین هتک حرمتی محافظت  

جدید  کردمی  مدارس  که  کردند  استدلال  همچنین  آنها  رشد  توانمی،  از  ی همسئل د 

بیو زنان  یعنی  ــ  کند  جلوگیری  زمان  آن  بی   دستتهیی  ه اجتماعی  ابزار  و  با  سواد 

و   گدایی  به  کارشان  نهایت  در  که  اندک  می فروشتن حمایتی  )آفاری، ی  کشید 

1996:191 .) 

زبان از  زنان  یکی  حقوق  مدافعان  قدرتمندترین  و  دختر السلطنهتاجآورترین   ،

فعالیت   جامعه  در  زنان  آزادی  هدف  با  او  بود.  شاه  بحث  کردمیناصرالدین  های و 

شده و تهی از عشق اشاره  تعیین های از پیش  ی و ازدواجفروشتناش به حجاب،  عمومی

 عنوان بهکه بسیاری از مشکلات ملت ریشه در حجاب دارد.    کردمی . او استدلال  کردمی 

کارگر شهری، درآمد ناچیز یک مرد ی  ه طبقی  هکه در یک خانواد  کردمیادلّه، او اشاره  
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اش را پوشش دهد، که معمولًا شامل که تمام مخارج خانواده  دهدمیهرگز کفاف این را ن

چندین زن در خانه، همسرش، مادرش، دخترانش، خواهرانش، و اغلب دخترانِ خواهر 

برادرش   نتیجه زنان    کندمی اذعان    السلطنهتاج .  شدمییا  برای    کارگری  ه طبقکه در 

و زنان  شدمی آورند. اما اگر حجاب کنار گذاشته ی روی می فروشتنتأمین خودشان به 

گاه قادر بودند از یک راه شرافتمندانه آمدند، آنهای متنوع به استخدام درمیدر حرفه

ست در آسایش و احترام زندگی کند )آفاری، توانمی امرار معاش کنند و تمام خانواده  

1996:196 .) 

فرسای خدمتکاران های طاقت دانیم، از زندگیما از زنان شهری فقیر بسیار کم می 

ما  ازدواج. اما اثر آفاری یک سرنخ بهی  ه دربارها یا تجارب زنان شهری یا روستایی  و دایه

نوشته دهدمی  در  آفاری  نگرش ی  ه نامهفته   دانشهای  .  به  را  ما  توجه  های زنان، 

؛ مشکلاتی چون اختلاف سنی کندمی منشانه و منفی نسبت به زنان فقیر جلب  ارباب

طوری که مردان گاهی اوقات چند های شهری، بهازدواجشدید میان مردان و زنان در  

شان؛ آزارهای جنسی تر بودند؛ زنان باردار و نوزادان رهاشده شان مسن دهه از همسران

متوسط شهری که تقریباً از سوی ی  ه ها؛ و زندگی زنان طبقرسیده به زنان در خیابان

 (. 1996:200ند )آفاری، شدمی شان همچون چیزی نزدیک به بردگان تلقی همسران

عمومی بیشتر ظاهر شدند،  ی  ههنگامی که زنان در طول انقلاب مشروطه در عرص

های عمومی بدل گشت. در دیدگی آنها به موضوعی در بحث وضعیت فرودستی و ستم 

ها عقب افتاده شان ماه که مقرری   دستتهیی  ه زمانی که گروهی از زنان بیو   1907اوت  

یک سرمقاله    المتینحبلی  ه روزنامبود در میدان توپخانه نزدیک مجلس بست نشستند،  

ترین  گناه نواترین و بیاختصاص داد. در سرمقاله آمده است »بی  به وضعیت دشوار آنان

مشخص زنان   طوربهساکنان شهرهای بزرگ، و    ویژهبه مردم جهان زنان ایران هستند،  

هم که  به ی  ه تهران،  بردن  پناه  )درهای  است«  بسته  آنان  از  به روی  آفاری، نقل 

ای که که این زنان نه تحصیلاتی دارند نه حرفه   دهدمی (. سرمقاله ادامه  1996:201

بتوانند از خلال آن امرارمعاش کنند. و برای همین تماماً به همسرانشان وابسته هستند.  

زندگی  به همسر ثباتبی خاطر  آزارهای  میش انشان،  را  خواستهان  به  و  های پذیرند 

کنند که گویی انصاف طوری عمل می نهند. همچنان »مردان بیناشایست آنان گردن می
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که ملت    کردمی ترین مردمان« استدلال  زنان انسان نیستند«. سرمقاله با عنوان »بدنام 

در صورتی که    کند میدرخواست    المتینحبل اند.  خاطر رفتارشان با زنان بدنام شده به

کردند،   خودداری  آنان  وضعیت  به  فوری  رسیدگی  از  شورا  متمکن  اعضای  و  وزیران 

  آوریجمعاند دستی که در میدان توپخانه تحصن کرده ای مالی برای زنان تنگهکمک

 (. 1996:201شود )آفاری، 

اقتصاد   1911- 14درست بعد از انقلاب مشروطه، اکتشاف و تولید نفت در سال  

از طریق کمپانی   نخستین بهره را برد وسیاسی ایران را دستخوش تغییر کرد. بریتانیا  

انگلیسی ایران -نفت  اقتصاد  زمان،  آن  در  البته  کرد.  استخراج  را  ایران  نفت  ایرانی 

که  هافرشکشاورزی،  ی  ه همچنان تحت سیطر بود  و صنایع دستی  گسترده    طوربه ، 

مسیحی که به سرتاسر   میسیون. کلارا رایس، یکی از اعضای  شدمیتوسط زنان تولید  

بی کار  اهمیت  بود،  کرده  سفر  مثلاًایران  روستایی  نواحی  در  را  زنان  میان   مزد  در 

ثبت    هاخانوادهان، و همچنین در تولید غذا و پوشاک برای  باففرشکشاورزان، شبانان، و  

 (. 1991:31کرد )پویا، 

 

 رضاشاه ی دورهی و پرولتاریاسازی: ساز صنعتیمدرنیزاسیون، 
نشین بودند، یا مشغول به کار  کاران ایلاکثریت وسیعی از جمعیت شبان  1900در  

بُعد اجتماعی سران    نویسدمیکشاورزی. هالیدی   اربابان  عشایرکه طبقات مسلط از   ،

ها طول  زادگان دربار و خدمات مدنی بودند ــ الگویی که سال بزرگ، تاجران، اشراف

در تا  طبق  1940ی  هده   کشید  واقعی  اعضای  »اگرچه  یابد،  با ی  ه تغییر  اربابان 

 (. 1979:14دگرگون شد )هالیدی،  1930و  1920های ی رضاشاه طی دهههاتصاحب

-21پیوست، و در    ILO  به سازمان جهانی کار  1914ایران خیلی زود در سال  

شرایط کار در صنعت فرش کرمان ی  هدربارسازمان جهانی کار نگرانی خود را    ،1920

منظور مرور به مجموعه احکامی/دستوراتی منتهی شد که به اعلام کرد. این موضوع به 

بهبود شرایط کار با توجه به مدت روز کاری، حداقل سن استخدام دختران و پسران، 

 ایمنی، بهداشت عمومی و سلامتی طراحی شده بودند. 



  

 
 

 دور از چشم تاریخ؟ 135

)  ی گفته به   حکم  1985:88فلور  از  بند  دو  از  بخشی  در    1923دسامبر    17(، 

کارگاه خوانمی  در  دختران  و  »پسران  کارگاه یم:  کرد؛  خواهند  کار  جداگانه  های های 

مختلط مطلقاً ممنوع است« و »سرکارگران مرد )کسانی که الگوی کار را برای کارگران 

های دختران که باید از زنان سرکارگر ند به کارگاه توانمیکنند( نتعیین و تکلیف می 

ای برای خواست تفکیک کردن استفاده شود، ورود کنند.« روشن نیست که چه انگیزه 

آزارهای ی  هدربارکه اصلاً این طرح عملی شد یا نه. ما هیچ اطلاعاتی  وجود داشت، یا این

 در طول این دوره در دست نداریم.  باففرشجنسی به زنان  

زمان با تلاش هماهنگ ی را، همسازی صنعتی ه، ایران اولین مرحل1930ی  هده  در

آهن و ها، خودروها، راهها، تلفن برای ساخت دولت و مدرنیزاسیون به خود دید. از جاده

آموزشهاخانهکار برخی  دانشگاه،  یک  مدرن،  مدارس  همچنین  و  دولتی  برای ی  ها 

دختران، کشف حجاب، و مقررات قانونی جدید رونمایی شد. در این دوره زنان به حضور 

های در حال گسترش دولتی ترغیب شدند.  در دانشگاه، کار معلمی، و کار برای بخش 

متوسط مدرن ی  ه بوروکراسی دولتی نسبتاً با سرعت رشد کرد و تعداد کمی از زنان طبق

( کرد  جذب  خود  به  )1991:54  آبادی نجم را  فلور  ی، سازصنعتی (  1985،  1984(. 

 1930ی  هده  را در طول  کارگری ی  ها اتحادیهپرولتاریای صنعتی، و فعالیت    گیری شکل

های سال ی  هپارچه در ابعاد بزرگ در فاصلی  هنه کارخانو. تعداد بیستکندمیتشریح  

سرمای  1939و    1931 هم  سرمایی  هتوسط  هم  و  و  ی  ه دولتی  در خصوصی،  عمدتاً 

(. با این حال، 1984:30]قائم شهر[ ساخته شد )فلور،  هی  اصفهان، یزد، کرمان، و شا

ی، و پرولتاریاسازی محدود بودند، بنابراین رشد یک نیروی کار سازصنعتی شهرنشینی،  

ی هااتحادیه. افزون بر این، ممنوعیت  کرد می رو  زن مدرن یا شهری را با محدودیت روبه 

درصد    79،  1930ی  هده  کاست. در  کارگری  ه طبقاز فعالیت    1936کارگری بنابر قانون  

 ( 1997:25 باریرند )کردمیاز جمعیت همچنان در مناطق روستایی زندگی  

رضاشاه متفاوت است.  ی  دورهابعاد نیروی کار صنعتی در اواخر  ی  هدربارها  تخمین

( رقم  1984فلور  با  تخمین    یفعبدالله هزارِ    260(  روسیه   525و  ارتش  توسط  هزار 

میلیون نیروی کار مرد   1.2مخالف است، چرا که »این رقم همچنان کمتر از حدود  

قابل تعداد  و  )فلور فعال  ناشناخته است  ابعاد آن هنوز  کار زن است که  نیروی  توجه 



 ی آنیشا اسدالهینتین مقدم، ترجمهلوا 136 

بیش1984:27 کار زن(.  نیروی  این  که    تردیدبی  تر  بودند،  متمرکز  در صنعت فرش 

های آمریکایی ترین منبع اشتغال باقی مانده بود«، بنابر یکی از تخمین»همچنان بزرگ

مقدار   )فلو  250با  شاغل  نفر  اگر1982:31ر،  هزار  اساس جنسیت  (،  بر  رقم  این  چه 

را در میان کارگران صنعت پارچه   بندی تقسیم نشده است. البته فلور یک    بندی تقسیم 

هفت هزار کارگر در صنعت فرش   که در کرمان »قریب به  نویسدمی. او  دهدمیانجام  

.  اندبوده درصد آن کودکان بین شش تا دوازده سال و زنان    75کار گماشته شدند که  به

باقی   25 نوجوانان  درصد  منحصراً  را  دا  18تا    15مانده  تشکیل  )فلور، ساله  بود«  ده 

 961مرد و    4313تعداد    ریسینخمدرن  ی  ه، دوازده کارخان1937(. در مارس  1985:60

و   به  2378زن  را  شکل کودک  به  همیشه  کودکان  و  زنان  )همان(.  گماشت  کار 

 ند.  کردمیتر از مردان دستمزد دریافت ی کما توجهقابل 

، اما برای  دهدمیجمعیت مردان فعال از نظر اقتصادی ارقامی ارائه  ی  هدربار  رباری

درصد   75توجهی به میزان  مقدار قابل  1946که در    نویسدمیجمعیت زنان خیر. او  

ـ     ی عدد که بر اساس گزارشاین  جمعیت فعال اقتصادی در کشاورزی مشغول بوده است ـ

(.  1977:34)باریر    دهدمیتنظیم شده که از وجود دو و نیم میلیون خانواده کشاورز خبر  

اهمیت  و خانوارمحور از نظر اقتصادی با که صنایع کشاورزی   کندمی این موضوع روشن  

های شبانی ایلیاتی و کشاورزی ادامه باقی ماندند، و کار بدون دستمزد زنان در فعالیت

( پویا  نقل  36- 37:  1999داشت.  بهنام  از  چهل   کندمی (  بخ که  از  درآمد  ش  درصد 

منابع   از  مابقی  و  از دیگر صنایع،  بیست درصد  نفت؛  از صنعت  کشاورزی، ده درصد 

 آمد.  نامشخص به دست می 

  ویژه به چه در مناطق شهری و چه روستایی، دستمزدها و شرایط کار اسفناک بود،  

اغلب به کارگران   هاخانه کاررحمانه بود. صاحبان  های بخش خصوصی بسیار بی در بنگاه 

میپرداخت  ند،  کردمی هتاکی   تعویق  به  را  نقض دستمزدها  متوجه  اگر  یا  انداختند، 

ند. افزون بر کار کودک، کار اجباری کردمی فیزیکی  ند، کارگران را تنبیه  شدمی مقررات  

اتفاق می افتاد، اگرچه فلور هم رایج بود، که این مورد هم عمدتاً در بخش خصوصی 

گزارش  1985:111) کارخانه   دهدمی(  یک  سال    ی که  در  چالوس  در  دولتی  ابریشم 

از کار اجباری بافندگان ابریشم اهل یزد استفاده کرد. در صنعت فرش، کارگران   1933
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ند، و دچار از دادمی)عمدتاً زنان و کودکان( بیشتر اوقات قدرت بینایی خود را از دست  

 ند.  شدمی ریخت افتادگی و رشد ناقص 

رضاشاه، سهم اصلی در اقتصاد ایران تا پیش از  ی  دورهی در  سازصنعتی با وجود  

ریشه در کشاورزی داشت که در آن زنان نقش مهمی در تولید غذا و   1950  ی دهه

کالاهای نیازمند به کار زیاد در صنایع خانوارمحور داشتند. پارچه و فرش نیز کارگران 

. و در مناطق شهری، گروهی کردمی های روستایی و شهری جذب  زن را در هر دو کارگاه 

قبیل   از  کارهایی  دادند،  ادامه  شخصی  یا  خصوصی  خدمات  در  مشارکت  به  زنان  از 

 ان.  فروشتن ها، و البته های گرمابه، بنداندازان، دلاکان، رمال ها، متصدی چینظافت 

 

 1950ی هده ی سریع پس از ساز صنعتی
، جمعیت 1956ی در ایران، در سرشماری  سازی صنعتی هدومین مرحلی  ه در آستان

زن فعال در اقتصاد ثبت شد. همچنین مشخص شد که نیمی از جمعیت    573،000

دختران نوجوان رایج   ویژهبه کنند، و کار کودکان،  کشور در نواحی روستایی زندگی می 

های رسمی خبر از تراکم بالای زنان در صنایع دستی عمدتاً در مناطق روستایی بود. آمار 

کار ی، پارچه و ریسندگی بهباففرشی  هاخانه کار(. زنان عمدتاً در  1983:78داد )میرانی،  

در  شدمی گرفته   همچنین  و  هاخانهکارند؛  شیشه،  کبریت،  تولید  در سازی کارتن ی  ؛ 

پنبه هاخانهکار چای،  و  پاکی  کیسه هاخانه کارکنی  تولید  صنایع    ی ی  در  و  گونی؛ 

ترین سطوح بهداشتی و تأمین خوراک برخوردار  گلدوزی. در بخش خدمات، از پایین 

زیرا   دسته   عنوانبهبودند،  ناماهر  کم شدمیبندی  کارگر  دستمزد  و  مردان  ند  از  تری 

درکردمیدریافت   را  تولیدی  صنایع  کارگران  تعداد  یک  جدول  و   1950ی  هده  ند. 

نشان  1960 را  کارگر  زنان  بالای  تقریباً  نسبت  و  هماندهدمی ،  که.   باریر  طور 

ی پیشتازی در این دوره هاموقعیت فرآوری غذا  و  ، نساجی  کندمی ( اشاره  1971:188)

  1956درصد کارگران تولیدی در    34در جدول مشاهده کرد،   توانمی داشتند. چنانکه  

ند. بدون شک با توجه به میزان کار تولیدی دادمی را زنان تشکیل    1966درصد در    40و  

 تر از میزان واقعی بوده است.  خانگی در مناطق روستایی این ارقام کم 
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تر از ارقام واقعی به حساب آمارهای رسمی فعالیت اقتصادی روستایی زنان را کم 

سقوط کرد،  1966و  1956های آورد اما نشان داد که اشتغال زنان در تهران بین سال 

نتیج شاید  است. سپس  ی  ه که  بوده  روستایی  و  مهاجرت شهری  یا  درآمدها  افزایش 

افزایش    1971به یازده درصد در سال    1960ی  هده  ه درصد در اوایل استخدام آنان از نُ

ی هده  رود نرخ اشتغال زنان شهری تا اوایلکه انتظار می   نویسدمی یافت، و هالیدی  

 است که این درصد در اواخر   گفتنی(.  1979:192درصد برسد )هالیدی،    25به    1990

 در جمهوری اسلامی محقق شد.  1990ی هده

میلیون    1،4درصد از تمام زنان بالای دوازده سال )  13، حدود  1970ی  هده  در اوایل

نفر( شاغل بودند، که بیشترشان در بیرون شهر قرار داشتند. مجموع هفتاد درصد از 

ی در بخش روستایی و غالباً توسط زنان و باففرشدو درصد از  وتولید پارچه و بیست

(. آنان یا کارگر خانگی بدون دستمزد بودند  1971:191)هالیدی،    شدمیدختران انجام  

ند و در  کردمیای کار  ند؛ در شرایط حقیرانهکردمی یا دستمزدهای بسیار پایین دریافت  

 نویسدمی به نقل از فیشر،    ،ند. پویاکردمی هایی بودند که آنان را استخدام  اختیار دلال

ی تولید پارچه در یزد، زنان روزانه نود ریال دستمزد دریافت  هاخانهکار، در  1970در  

پایین کردمی  که  )پویا،  ند  بود  بخورونمیر  معیشت  برای  لازم  میزان  از  (.  1999:47تر 

در بخش روستایی« را   بنابراین ایران »الگوی متناقضی از نیروی کار صنعتی کلانِ زنان

چنان شهری  مناطق  در  که  حالی  در  داشت.  خود  اشاره  در  هالیدی    کند می که 

 ند. دادمی تری از افراد شاغل در صنعت را تشکیل ( زنان نسبت کم 1979:192)
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 جدول یک: کارگران شاغل در تولید صنعتی و مانوفاکتور  

 (نفر هزار ه، اعداد ب1966و  1956های )در سال
 درصد 1966 درصد 1956 نوع کالاهای تولیدی

 11 140.9 10 84.7 هانوشیدنیفرآوری غذا و 

 - 4.1 1 5.6 تنباکو 

 48 611.9 44 359.7 پارچه
 13 163.5 15 125.8 هاکفش، پاپوش و دیگر اقلام نساجی 

و   چوب  جنس  از  اثاثیه  و  لوازم 

 پنبه چوب

57.6 7 74.9 5 

 - 1.9 - 1.1 کاغذ و محصولات کاغذی

 - 7.8 - 2.8 نشر و انتشارات 

 - 7.7 1 5.7 استثنای کفش(چرم ) به

 - 3.8 - 1.8 محصولات کائوچویی

محصولات  و  شیمیایی  مواد 

 شیمیایی 

11.3 1 12.3 1 

معدنی  مواد  دیگر  و  زغال،  بنزین، 

 غیرفلزی

68.4 8 85.1 7 

 - 1.6 - 0.3 صنایع فلزی پایه

 6 78.6 7 58.8 محصولات فلزی

 - 0.3 - 4.9 آلات )غیربرقی(ماشین

 - 2.9 - 2.2 آلات برقی، لوازم خانگی ماشین

 4 51.8 2 15.4 ونقلتجهیزات حمل

 1 18.9 1 9.7 متفرقه

 100 1267.6 100 815.7 جمع کل

 60 759.0 66 538.0 کارگران مرد 

 40 509.0 34 278.0 کارگران زن 

     1971:188 باریر، منبع:
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نفت و یک کشور  ی  ه صادرکنندگان عمد، ایران به یکی از  1970ی  هده  در طول

،  هاخانهکاری و رشد  سازصنعتی زمان با گسترش  بدل گشت. هم   نوظهورپیرامونی  نیمه 

های مدرن تولید  کارگران تولیدی و دیگر انواع کارکنان در بخش  عنوانبه زنان بیشتری  

حقوق ماهانه در انقلاب، زنانی که دستمزد و  ی  ه کار شدند. در آستانصنعتی مشغول به

ند رقمی بین بیست و بیست  کردمیهای تولید صنعتی دولتی و خصوصی دریافت  بخش 

تشکیل   را  کل  از  درصد  هفت  )مقدم،  دادمی و  به شکل 1993:189ند  نسبت  این   .)

پی انقلاب کاهش یافت، چراکه کار در کارخانه برای زنان مسلمان در  ای  ملاحظهقابل 

ست  توانمی. اما حتی پیش از انقلاب، کار در کارخانه برای زنان  شدمینامناسب فرض  

ند.  کردمیگویی زنان گرفتار را جذب    هاخانهکاراز نظر اخلاقی خطرناک باشد و برخی از  

کارگران  هی  که برای سازماند آورد که در حالیچپ به خاطر می ی  ه یکی از فعالین جبه

ود که »در اتاق رختکن زنانی را ، درست در همان زمان شاهد بکردمیکارخانه تلاش  

ند یا به مواد مخدر اعتیاد داشتند یا تحت خشونت  کردمی ی  فروشتندیدم که بعد از کار  

به آمد« )فرانک، ند ــ که همگی اعمالی بسیار رایج و موجه به حساب میگرفتمیقرار 

 (. 2001:135سولیوان، نقل از 

سازماندهی  ی  هتجرب درباره  تجرب فرانک  با  زن  صنعتی  در ی  هکارگران  که  پویا 

اتحادیهفعالیت  مشارکت    1979در    کارگری   ی های  کارگری  شوراهای  اوج  زمان  در 

که او در تلاش بود تا زنان چهار کارخانه را   دهدمی داشت، متفاوت است. پویا توضیح  

کند  کارخان  ــ  سازماندهی  کارخانی  هدو  یک  یک بیسکوئیت ی  هداروسازی،  و  سازی 

 کرد می ها مصاحبه  یا با آن  کردمی و برخی از زنان که او با آنان کار    ــپارچه    ی کارخانه

. او  دهدمیاز اعضای شوراهای کارگران بودند، گرچه او ارقام یا جزئیات دیگری ارائه ن

از جمله استفاده از مواد شیمیایی در صنعت داروسازی یا  ــ مسائل سلامتی نویسدمی 

.  داشت  اهمیت  زنان کارگران  برای   ایویژه  طوربه  ــ  پارچه  صنعت  در  کار   شرایط دشوار

 »نگهداری:  گویدمی   کارگران  از  یکی  هکچنان   دیگر  مهم  ی مسئله (.  1999:127  پویا،)  

گذاشتند.  شان را کنار می ند شغل شدمی بیشتر زنان هنگامی که باردار    .بود  کودکان«  از

آنان اغلب    گشتند.کار باز می   ند، به سرِشدمیتر  بزرگشان  برخی پس از آنکه کودکان

نقل از به سپردند.« )  ، اقوام یا حتی گاهی نزد همسایه میهاخانوادهشان را به  کودکان
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کودک، کلاس1999:127پویا   نگهداری  مرکز  یک  خواهان  زنان  سوادآموزی، (.  های 

 تر بودند. با گردوغبار و آلودگی صوتی کم  ی حمام، مستراح و صابون، و محیط کار

اغلب این   گ ادامه یافت.ردر سرتاسر کشور از جمله شهرهای بزکردن در خانه    کار

به بازار مرتبط بود که در یک الگوی پیچیده از مناسبات اقتصادی و اجتماعی    هانوع کار

ن متکی  آند، که بخشی از  شدمی ای متصل  های مجاور به شکل شبکه ترتیب به محله به

ها،  که همسران بسیاری از بازاری  دهدمی خانگی زنان بود. محمد توکلی توضیح  بر کار

ند که آنان کردمی ها ایجاد  هایی متشکل از زنان و دخترانشان، اقوام، و همسایهتعاونی

 .کردمی های جزیی در خدمت تاجران بازار بسیج را برای مشارکت در کار

دوزی بودند در کار لحاف  دوختند، یابازار می  فروش در  منظوربهاغلب این زنان لباس  

ی دار خانه. این چنین تمهیداتی با انواعی از  شدمی های بازار نهایی  ه در کارگا  که متعاقباً

هایی که دور تا دور  بزرگ، با حیاط   یهمراه بود که در اطراف بازار وجود داشت )خانه 

.  (2001شخصی، ژانویه    ی مکاتبه ند.( )محمد توکلی،  کردمی آن چندین خانواده زندگی  

از    هاخانهمعنای دقیق کلمه،  به بود  بازتابی  بازار محل توزیع که  محل تولید بودند و 

 انه. دارسرمایهانه و پیشادارسرمایهتقسیم کار مبتنی بر جنس، و مناسبات کاری 

های درآمدزا شرکت نداشتند. به نظر ، بسیاری از زنان شهری در فعالیتاین  با وجود

روستایی  می  مهاجران  تجرب  طوربه رسد  تهران،  در   سازیدارخانه»ی  همشخص 

ای که در ترکیه و مصر نیز بدان اشاره شده را از سر گذراندند، پدیده  7«]کدبانوسازی[

)  ،است میس  ماریا  را  1986و  پدیده  این  دیگران  کنار  در  از   عنوانبه(  بخشی 

نظریهدارسرمایهمدرنیزاسیون   شهر  به  روستا  مهاجرت  و  یک انه  است.  کرده  پردازی 

فعالیت اقتصادی  ی  ه دهندنشان   1960ی  هده  نظرسنجی صورت گرفته در اصفهان در

خصوص در میان مهاجران بود، البته کار کودک گویا در بسیار پایینی در میان زنان به 

به  مهاجر  دختران  و  پسران  می میان  اتفاق  گولیک،  وفور  و  )گولیک    511افتاد 

آنها پژوهش  ی  ه دربار(. ژانت بائر در مورد زنان فقیری در جنوب تهران که  1978:510

 
7 Housewife-ization 
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بود چنین گزارش   یا دهدمیکرده  دیوارهای حیاط  را پشت  روز  »بیشتر مدت  آنها   :

 گوید:گذرانند«. در ادامه میهایشان می حیاط همسایه

ای سکونت دارند، گاهی  ی هستههاخانوادهی  هاخانهاکثر زنان در  

ی خویشاوند یا غیرخویشاوند مشترک بود. حدود هاخانوادهیک حیاط با  

ند که افرادی کردمیگسترده زندگی  ی  هی خانوادهاخانهدرصد در    25

خانواد اعضای  از  در هستهی  هغیر  زنان  داشتند...  سکونت  آن  در  ای 

متفاوت   یکدیگر  با  داشتند  همسرانشان  عایدی  بر  که  کنترلی  میزان 

نبودند.   برخوردار  مشخصی  درآمد  منبع  هیچ  از  خود  اغلب  و  بودند، 

نظافت،   آشپزی،  ــ  خانه  امور  به  رسیدگی  مسئول  زنان  خانه،  درون 

شو، آوردن آب از منبع یا حوض ــ و پرورش کودکان بودند.  وشست 

های درمانگاه با نهادهایی مانند    هانهخا ی  جاافتادهآنها همچنین رابط  

 (1983:145 6و مدارس محله بودند )باوئر، بهداشتی 

که برخی از زنان مورد پژوهش در محله به کار مزدی   دهدمی باوئر در ادامه توضیح  

خارج از خانه مشغول بودند، بعضی از این کارها در مرکز زنان از سوی سازمان زنان 

 آورکارگران خانگی که شغلی خفت   عنوانبه اندازی شده بود. فقیرترین زنان  ایران راه

ند.  کردمی ند، یا در مرکز زنان آشپزی و نظافت  شدمیبه خدمت گرفته    شدمی تلقی  

روشن مصاحبه  تصویر  تهران،  جنوب  در  زنان  با  باوئر  آنان، های  زندگی  از  تری 

آرزوهایشان  هویت و  بودند  مواجه  آن  با  که  ناچاری  حس  و ی  هدربارهایشان،  خود 

 (. 1983:153  63)نگاهی بیندازید به باوئر،   دهدمیدخترانشان 

 

 ازخودبیگانگیزنان روستایی: استثمار و 
ذکر   ترپیش اند. همان گونه که  زنان روستایی اساساً در فرآیند تولید مشارکت داشته

را در دوران قاجار شرح   زنان روستایی  انجام شده  دهدمی شد، دلریش کار  . پژوهش 

کار زنان روستایی در ی  هدربارتوسط اریکا فریدل لویس بک، هاله افشار، و مریم پویا  

و   محصولهای پهلوی و در زمان جمهوری اسلامی حاکی از جدایی زنان از  طول دوره

تولیداتشان ی  هثمر از  حاصل  درآمد  کنترل  در  آنها  ناتوانی  )بیگانگی(،  زحماتشان 
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اغلب   اقتصادی  آنها در ساختار اجتماعی و و  )انقیاد(  )استثمار(، و وضعیت اجتماعی 

پیشا  پدرسالارانه تقسیم کار سفت دارسرمایهو  است.  بر  ی  غالب است مبتنی  وسختی 

سازی کار زنان. افزون بر این، از آنجا که زنان از ارزشن و بی اارزشمند کردن کار مرد

و   تصمیم  استقلالنظارت  خود  برای  کار  محصولات  سر  بر  هستند،  محروم  گیری 

عمومی و خواه ی  ههایشان را به منابع قدرت بدل سازند، خواه در حوزند فعالیتتواننمی

به  تاپر  خانگی.  قلمروی  ایلات اعنودر  میان  در  بر جنس  مبتنی  کار  تقسیم  نمونه،  ن 

برداری مردان و فرمانی  ه سلط  عنوانبه و مناسبات جنسیتی را    دهدمی شاهسون را شرح  

و   استقلال (. فریدل تصور زنان روستایی از  1978:376  77)تاپر    کندمی زنان ترسیم  

 : کندمیقدرت تحرک را تشریح 

، آزادی نسبیِ ظاهریِ زنان  رُمانتیک  برخلاف برخی تصورات رایج

روستایی )که با حجاب غیررسمی، کار بیرون از خانه، و تحرک فضایی  

یا در ی  هجایی ریش( در هیچشودمی مشخص   ایدئولوژی  محکمی در 

نداشته بلکه عملکردی موقعیتی، عمدتاً اقتصادی و از روی    هارفتار آدم

 (. 1991:197)فریدل،  ضرورت بوده است.

ها مورد پژوهش قرار داده فریدل چهار نظام تولیدی فعال را در روستایی که دهه

( نظام کشاورزی؛ و 3( نظام شبانی؛ )2؛ )آوری جمع-( نظام شکار 1: )کند می شناسایی  

انقلابی. سه نوع اانقلاب و شرایط پس  از  اقتصادی پیش   ی توسعه ( نظام ایجاد شده از  4)

که در این  ا، تشدمی اجرا در روستا    1970زمان تا حدود  به شکل هم   یتمامبه نظام اول  

چهارمین  ی  ه آن زمان، پرولتاریاسازی شدید نواحی روستایی ایران فضایی برای سلط

 نظام ایجاد کرد.

  شبانیرغم کشاورزی و  ی در ایران، و بهسازصنعتی پیش از گسترش مدرنیزاسیون و  

ی بود. بیشتر گوشت  ر آوشکار و جمع  ی ، نود درصد از کل غذا نتیجهگرفتمی که صورت  

، و توسط مردان تأمین  شدمی تر تلقی  موجود گوشت شکار بود که بسیار بهتر و سالم 

اما  شدمی  انجام    آوری جمع.  زنان  سوی  از  منحصراً  تقریباً  البته گرفتمیغذا  که   ،

(. فریدل  1991:200)فریدل،    دادمیبیشترین سهم از تمام غذای در دسترس را تشکیل  

توضیح   ادامه  شکار  دهدمی در  شبانی،  نظام  برخی آوری جمع- که  در  کشاورزی  و   ،



 ی آنیشا اسدالهینتین مقدم، ترجمهلوا 144 

 دهد می. او شرح  شدمیای ادغام  قبیلههای بینها و یورشهای روستایی با رقابت بخش 

که زنان   کردمی معرفتی و عملی شرایط زندگی را ایجاد    طوربهکه چگونه جنگ و تجاوز  

یورش و  در حملات  زنان  بیایند.  کنار  آن  با  بودند  دفاع  ناچار  به  روستاهایشان  به  ها 

پرتاب  برمی  می کردمی خاستند، سنگ  فریاد  استفاده  ند،  از چماق  و  کردمی زدند،  ند، 

که   کندمی ها حتی از زنانی حکایت برخی داستان نویسدمی ند. او کردمی گاهی شلیک 

می  بود؛ گوسفند  ماجراجویی خطرناکی  دیگران  قلمروهای  به  گذاشتن  قدم  دزدیدند. 

های یورشی  ه بردند ناگزیر باید آمادتنهایی گله را برای چرا به کوهستان میزنانی که به 

همجواری  در  متخاصم  روستاییان  سوی  از  مجموعشبانه  باشند.  های یورشی  هشان 

 پایان یافت.  1963آخرین خان بزرگ در  رساندنقتل به جنگی با 

ر مرزهای  فقدان  مهاجرت،  فضایی  تحرک  شبانی،  نظام  و  یتؤدر  داخل  در  پذیر 

ها ــ که از نگاه خود زنان ها و آزادی نسبی در تحرک زنان در اقامتگاه اطراف اقامتگاه 

ــ از سوی دیگر با انزوای اجتماعی خنثی    شودمیهمچون شرایطی مطلوب محسوب  

و   شدمی  مانند فرآوری شیر  انفرادی و مرتباً تکرارشونده  از کارهای دشوار  تابعی  که 

گویند هم که زنان می   دهدمیکننده بود. فریدل گزارش  اقامت   گروهپشم، و کوچکیِ  

تر آزاد و بیشتر تنها، زیرا مردان در مقایسه با مردان، کمآزاد هستند و هم تنها. »اما در  

نهایت مکانی و زمانی برخوردار بودند: مردان هر بی ی  همقایسه با زنان تقریباً از محدود

گاه را برای روزهای پیاپی و به هر دلیلی ترک ستند اقامت توانمی خواستند  زمانی می 

(. قلمروی شبانی با تقسیم 1991:204که زنان اجازه نداشتند.« )فریدل،  کنند، در حالی 

شیر و ی  هکه در آن زنان در مقام شیردوش و در مقام فرآورند  شودمیکاری مشخص  

فرسا به کالای دارای ارزش تبدیل بیشتر مازادِ در دسترس را از خلال کاری طاقت  پشم،

کنترل کامل دارند.    که مردان بر توزیع این کالاها و سود حاصل از آنهاکنند. در حالیمی 

( زنان 1978لوییس بک  کار  میان عشایر شبانی،  است که در  داده  نشان  ( همچنین 

از شیردوشی،    توانمی بخش مهمی از اقتصاد خانوار و بقا بوده است. در میان وظایف آنها  

مشتقات حیوانی )پوست، مو، و   سازی آماده فرآوری شیر )ماست، کره، پنیر، و روغن(،  

حیوانات،   تیمار  آب،    آوریجمعپشم(  آوردن  سوخت،  سبک جهت   آوریجمعچوب 

  نخ  رزی و رنگ  ریسینخ پزی، آشپزی و مراقبت از کودکان، و بافتن،  گیاهان وحشی، نان
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آماده   را  کالاها  زنان  برد.  هیچ  کردمینام  اما  ببرند  شهر  به  فروش  برای  مردان  تا  ند 

 (. 1978:358 60ند )یک کردمیدستمزدی برای کارشان دریافت ن 

از منظر عمومی اسلامی  فریدل می  از منظر حقوقی محلی،    ای عشیرهگوید که  و 

این به جز  نبودند،  برخوردار  از هیچ حقی  با مردان  نسبت  از شوهرانشان زنان در  که 

، عشایرخدمات جنسی منظم، امرار معاش مکفی و محافظت طلب کنند. طبق رسوم  

ارث نمیزنان  عهده  به  مقامی  و  پست  نیستند،  نمیبر  حمل  سلاح  و گیرند،  کنند، 

بایست به مردانی که مسئول آنها هستند خدمات بدهند. به لحاظ حقوقی، یک زن می 

حقی بر محصولات اقتصادی یا تولیدی خود نداشت. هرچند، حاصل وابستگی اقتصادی  

تنها  که نه   شدمی زنان به مردان تا حدودی با دسترسی زنان گروه بزرگی از مردم تعدیل  

، کردمیی بیشتری برای مشارکت در گفتگوها حول مسائل بسیاری فراهم  هاقعیت مو

به هاموقعیت بلکه همچنین   هم وابسته ایجاد یی را برای خلق مناسبات قدرت متقابلاً 

 خویشاوندان وجود داشت. ی هگستردی هکه در شبک کردمی 

گذراندند مگر ها می حیاط با دیگر زندر نظام کشاورزی، زنان بیشتر روز خود را در  

وعده میزمان  را  پسرانشان  و  برادران  پدران،  که همسرانشان،  غذا  بخش  های  دیدند. 

غذا، فرآوری پشم و شیر، مراقبت از نوزادان   سازی آمادهی  ه کارهای اساساً زنانی  هعمد

. مسیرهای روستا، شدمی در همان جا )حیاط( و در مجاورت نزدیک با دیگر زنان انجام  

مردانه بودند. زنان از ی  های حوزگسترده  طوربه ها  مزرعه  ویژهبه ها، و اطراف روستا  مغازه

ن منع  از خانه  بیرون  در  مردمشدمیحضور  دلیل  باید  اما  در ند،  برای حضور  پسندی 

دیگر، و انجام یک کار ی  ه بیرون خانه داشته باشند: حمل آب، رفتن از یک خانه به خان

جوان همراه با کودکان ی  ه ی از دلایل قابل قبول بود. در برخی موارد نادر، زنان بیوضرور

ای را شخم بزنند، محصول گندم را برداشت کنند، یا به جان آمده ممکن بود مزرعه 

گاو خود در خانه   برای  زنان در کاشت   کنند.  آوری جمععلوفه  اوقات  بیشتر  هرچند 

 محصولات فروشی مانند تنباکو، تریاک، یا چغندر قند مشارکت داشتند. 

کننده در خانوارهای های تعیین لفهؤنابرابری بر مبنای جنسیت و سن از جمله م

تقسیم کار مبتنی بر جنس  ی  هدرباراش  ( در پژوهش 1993روستایی هستند. رضوی )

ای روستایی در کرمان که مخصوص کاشت پسته بود، و ایدئولوژی جنسیتی در ناحیه 
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تری برای کار زنان )فرآوری پسته( در نسبت با کار مردان )شخم دریافت که ارزش پایین 

زدن، آبیاری، هرس کردن، رانندگی تراکتور، رسیدگی به زمین( قائل هستند و همین  

برقرار است. در مورد  با ازدواج یک پسر  نیز میان ازدواج یک دختر در قیاس  نسبت 

برای مراقبت از سلامتی پسران    نوزادان و کودکان زیر شش سال، تقریباً دو برابر زمان

میانگین پسران شش سال تحصیلات   طوربه .  شدمی در مقایسه با خواهرانشان صرف  

پایان   به  را  در حالیرساندمی خود  در حدود سهند،  تحصیلات  وکه دختران  نیم سال 

اندازکردمی کسب   به  تقریباً  برابر صرف هزینی  هند.  نوجوانان پسر در   پوشاکی  ه دو 

مشابه   شرایط  در  دختران  با  درحالیشدمی مقایسه  و  به .  درآمد  که  پدر،  مراتب  که 

تأمین   دختران،  مورد  در  بود،  پسر  عروسی  مخارج  تأمین  مسئول  داشت،  بیشتری 

عهدی  ههزین به  ازدواج  به ی  ه مراسم  که  بود  داشتند.  مادران  کمتری  عایدی  مراتب 

دریافت   توجیبی  پول  که  پسران  تحویل کردمیبرخلاف  دختران  درآمد  هرگونه  ند، 

. افزون بر این، بر خلاف مردان روستایی که بخشی از عواید خود را به شد میمادرانشان  

ند. این موقعیت  کردمیند، زنان آن را صرف اهالی خانه  دادمی تنباکو و تریاک اختصاص  

از کار در مزرعه و محدودیت   »کنار گذاشتن زنانی  ه از نابرابری درون خانه در نتیج

)رضوی،   بود«  داخلی  محیط  به  آنها  به 1993:133تدریجی  این(،  بر رغم  علاوه  که 

پز، نظافت، کارهای مراقبتی و دیگر کارهای آنها، دستمزد فصلی زنان بابت کار وپخت

 برداشت و پس از برداشت محصول نیز برای بقای خانواده بسیار اهمیت داشت.  

اش  هاله افشار توضیح مبسوطی از کار زنان و وضعیت آنان در روستای مورد مطالعه 

کاشتند، از دام و طیور نگهداری . زنان در قطعات زمین خانوادگی سبزی میدهدمیارائه  

تهیه  کردمی  نان  و  ماست،  حیوانی،  روغن  کره،  پنیر،  و  همچنین  کردمی ند،  آنها  ند؛ 

ند.  دادمی ند و تمام کارهای خانه را نیز انجام  کردمی ، بافتنی، خیاطی، و آشپزی  ریسینخ 

اغلب   ن  عنوانبه زنان  کار  مزدبگیر  کشاورزیِ کردمیکشاورزان  مشارکتی  جمع  از  ند، 

ند، و از دریافت نسق )حق عرفی پرداختی به دهقان( شدمی نه( کنار گذاشته  سنتی )بُ 

گاه زنان به صورت به ند. گاه شدمی   بریِ زنان محرومخاطر موانع عرفی روستایی در ارثبه

ند اما دستمزد آنها توسط مرد شدمیمزدی برای برداشت میوه و پنبه به کار گرفته  

 (. 1985:70 71)افشار،  شدمی سرپرست خانوار مذاکره و دریافت 
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به فرایند کشاورزی  میوه   عنوانبه که پسران در سن دوازده سالگی  در حالی چین 

ند، دختران در خانه  کردمی پیوستند و در چهارده سالگی نیز کار روی زمین را شروع  می 

ی هده  ماندند تا به کارهای خانه کمک کنند، و برای ازدواح آماده شوند. تا اوایلمی 

تر دستتهی ند. دهقانان  شدمی ، دختران در حدود سن چهارده سالگی شوهر داده  1970

ند، و ازدواج آنها  دادمی شان را در اوج کودکی، یعنی در نه سالگی شوهر دخترانهی  گا

. پس از انقلاب، بر  شدمی بعدتر وقتی دختر به سن قانونی رسید در دفتر ساوه ثبت  

تأیید   بارالله[  ]آیتخلاف  در  زودازدواجی  هخمینی  رشد  های  سن  باففرشهنگام،  ی 

مزد، آنان بدل به  ازدواج دختران را به هجده یا نوزده سال رساند. در مقام کارگران بی

دارایی ارزشمندی نزد خانواده گشتند که حیف است در سن پایین از خانه جدا شود 

 (.1985:71)افشار، 

فرسا است. در روستایی که افشار از هر منظر که بنگریم، کار زنان روستایی طاقت 

بخاری  داد،  قرار  مطالعه  میمورد  کار  به  آشپزی  برای  نفتی  روزانه های  نان  اما  رفت، 

، و سوخت آن از فضولات  شدمی همچنان در تنور سنتی حفر شده در داخل زمین پخته  

می زنان همچنان  که  بود  برای  یا چوب  را  آن طی   آوری جمعباست مسافت طولانی 

. ریسندگی گرفتمیزنان از جمله ریسیدن و بافتن تماماً با دست انجام ی  هکنند. پیش

انجام   بعدازظهر  اغلب  کوچک،  گروهی  در  زیادی  شدمی معمولًا  کودکان  که  زنانی   .

وستان و داشتند که کار را با آنان تقسیم کنند، فرصتی برای دور زدن و صحبت با د

و یک وعده غذا و   شدمی خانه انجام    که کارِند. به محض اینکردمی همسایگانشان پیدا  

تر، دم در خانه چمباتمه ، گروهی از زنان مسنشدمی آب برای مردان به مزرعه فرستاده  

درمانی  هدربارزدند  می  بهترین  و  برداشت،  فصل  مردان،  داروهای کودکانشان،  و  ها 

سنگین  های ازدواج بین کودکانشان را سبکزمان امکانند، و هم کردمیگیاهی صحبت  

 (. 1985:71ند )افشار، کردمی 

ای  درجهکار بردن  هایی برای بهبا وجود محدودیت در زندگی زنان روستایی، آنها راه

بر کار، محصولات، و درآمدشان پیدا   افشار نشان   عنوانبه ند.  کردمیاز نظارت  مثال، 

او،    دهدمی  تحقیق  مورد  روستای  در  زنان  زنان   های پشمینخ که چگونه  به  را  خود 

ماه در  که  شاهسون  دامنعشایر  نزدیکی  در  زمستان  سکنا  ی  ههای  ند،  کردمی تپه 
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کوچکی  فروختمی  عایدی  زنان  میرا  ند.  به دست  معامله  این  از  خرید که  برای  آمد 

ند؛  کردمی از مردان دستفروش رهگذر استفاده    هامعجونها و  ، و گاهی طلسم هاپارچه

وپا کرده بنابراین آنها فضای کوچکی از مناسبات مالی را کاملاً تحت نظارت خود دست

به علاوه به روستانشینان زنان شاهسون جاجیم می   ،بودند.  بافتند، و آن را در مقابل 

با وجود1985:74  75ند )افشار،  فروختمی  تااین  (.  و دیگر   ریسینخ ،  1970ی  هده  ، 

ای از سوی هم زنان گسترده  طوربه زنان در درآمد خانواده و فرآیند تولید    های مشارکت 

 .  شدمی و هم مردان در روستا نادیده گرفته 

ی ارزش کار زنان اساساً متحول شد، هرچند خبری از بهبود شرایط  باف فرشبا رواج  

دنیا  اجتماعی آنها نبود. دختران از وبال گردن به دارایی پدرانشان تبدیل شدند و از به

استقبال  آمدن مرد  شدمی شان  یک  از  نقل  به  افشار  ثروت    نویسدمی .  »دختران 

که هزینه. پسرها باید درس بخوانند، سربازی بروند، در حالی آوردند، و پسرها خرج و  می 

آورند. پسرها تا بیست سالگی خرج و هزینه دختران از شش سالگی پول به خانه می 

می  ازدواج  هم  بعد  و  می دارند  به چه دردی  ــ  )افشار،  کنند  بر  1985:75خورد؟«   .)

مدرسه   به  را  آنها  که  شدند  ارزشمندی  دارایی  حد  از  بیش  دختران  اساس،  همین 

 بفرستند یا اجازه دهند که از قیدوبند رها شوند. 

. دهندمی ی ارائه  باف فرشتری از  های مبسوطهای خود شرح افشار و پویا در نوشته 

کنند.  شان شروع میزمان با دیگر وظایفی را هم باففرشدختران از سن شش سالگی  

به کار فرش مشغول می تمام  طوربه از سن دوازده سالگی   به این معنا  وقت  شوند که 

وقفه مشغول  جز زمان کوتاهی برای ناهار، بی است که در تمام ساعات روشنایی روز به

است برای تمام فصول که در   ی پیشه باف فرشبه کار هستند. همچنین بر خلاف زراعت،  

خانواده کسب درآمد مردان و گاهی بیشتر از آنان در  ی  ه آن زنان تقریباً به اندازی  ه نتیج

که در روستای موردنظر سی تا شصت روز   کندمی کنند. افشار به این نکته اشاره  می 

کشد تا یک فرش را ببافند که از سوی مردان به قیمت بیست هزار برای زنان طول می

ریال یا   17000تا    6675رود. بنابراین هر زن در ماه از  تا سی هزار ریال به فروش می 

جایی که کار زنان فصلی نبود، . از آنکردمی روز درآمد مردان را کسب    28معادل ده تا  

رسید )گاه حتی ممکن بود تا رقم ریال می   140،000آنان به حدود  ی  هدرآمد سالان

  180،000ی  هریال هم برسد(، در مقایسه با مردان با درآمد میانگین سالان  180،000
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، افزایش مشارکت زنان در درآمد همه  نبا ای  نویسدمی(. افشار  1985:76ریال )افشار،  

ای در بهبود موقعیت آنها به همراه نداشت. زنان هیچ دستمزدی نه خانواده هیچ نتیجه

را در بازار ساوه    هافرشند و مردان  کردمی ی دریافت نباففرشبرای ریسیدن و نه برای  

 خریدند. ها پارچه نیز میند و از همانجا کاموا و رنگفروختمی 

شان که چگونه محصول کار زنان توسط مردان اقوام  نویسدمی مریم پویا همچنین  

  کندمی باف و کارگر کشاورزی به نام گلرنگ نقل  او از یک فرش  . شدمیدر بازار فروخته  

 گوید:که به او می 

من به پدرم    ام.باف و کارگر کشاورزی بودهمن از هفت سالگی فرش

 م.کردمیبافی کمک  مادرم در امور کشاورزی و فرشدر دامداری و به  

گیرند. در یک سال ]زراعی[ خود وقتی پدرم از زنان دستمزدی نمی

بر می  بازار  یا دو کیسه فروش اجناس در  به مادرم یک کیسه  گردد، 

تا در روستا بفروشد. با پول آن مادرم طلا، نقره و لوازم و   دهدمی برنج  

جه برای  خانه  می ی  هزییوسایل  و خواهرم  برای همین  خرد.من  طور 

را   هافرشفروشد یا گاهی یکی از  در بازار می   هافرشبافی، پدرم  فرش

تا به همسایه بفروشد و مادرم پول حاصلش را خرج   دهدمی به مادرم  

 ( 1999:83 84 ) پویا،.کندمی من 

اجبار به  که در برخی مناطق روستایی زنان فقیرتر به  کندمی پویا همچنین اشاره  

مردان مسن زن تر درمیعقد  زهرا یک  کنند.  پیدا  نجات  محرومیت  و  فقر  از  تا  آیند 

من که در روستای همجوار ی  هگوید: خانوادباف و کارگر کشاورزی جوان به او میفرش

کارگر   عنوانبه ها هیچ زمینی برای خودشان ندارند و  کنند بسیار فقیرند؛ آنزندگی می 

است    کشاورزی مشغول هستند. سه سال پیش من را به عقد شوهرم که هفتاد ساله 

شوهرم   درآوردند، چرا که دیگر بضاعتش را نداشتند ]تا من را پیش خودشان نگه دارند[.

شش دختر از ازدواج اولش دارد. دخترش   وردم.آزمین خودش را دارد. برایش یک پسر  

 . (1999:109) پویا،    خواهد باهم بچه داشته باشد تر است. اما دلش می مریم از من بزرگ
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 گیری نتیجه

تلاشی آغازین   «بیستم   »قرن طولانیتاریخ کار زنان ایران در  ی  هدرباراین پژوهش  

های های تاریخی، شیوه است تا بر تحولات مشارکت اقتصادی زنان در طول دوره  بوده

و   بی  تأکیدهای دولت  گیری شکلتولید  نشان  ورزد.  که   دهدمی شک مدارک موجود 

نیروی کار ارزان وسیعی را ی  هکارگر ایران ]ارتش[ ذخیری  ه زنان دهقان و زنان طبق

حاصل از تولید صنعتی و کشاورزی مشارکت    ی ند که در انباشت سرمایهدادمی تشکیل  

 .  شدمی گران و دولت داشتند که سرمایه به ترتیب عاید اربابان، تاجران، صنعت 

، ارزش اضافی و بازتولید قدرت کار و نیروی کار  یدر ] تولید[ ارزش مصرف  هاآن

بودند. همچنان    سهیم  برابر هاروایتو  در  وسیعی  سطح  در  اقتصادی  و  تاریخی  ی 

یا روش ثروت،  و خلق  تولید  در  زنان  تنظیمات مشارکت  با  اقتصاد  و  هایی که دولت 

جنسیتی پدرسالارانه درهم آمیختند تا به وضعیت و نقش اقتصادی زنان شکل دهند،  

نگاری اجتماعی ایران نیز در مورد میزان مشارکت زنان همزمان تاریخ  اند.سکوت کرده

اند  سکوت کرده  ــ  بردگی باشد یا تن فروشی  خانگی و  چه کار  ــ  های نامولددر فعالیت 

 . رساندمی ، خانوارهای ثروتمند، اربابان و دولت اعانه هاخانواده که به 

  ی شان درباره کتاب  ویرایش جدید  ی وسر و جودیت تاکر در مقدمه مارگارت مری 

اجتماع میی  تاریخ  اشاره  خاورمیانه  در  جنسیت  و  از  زنان  بسیاری  که  کنند 

های بنیادی ساند، نه اینکه اسازنان به تاریخ  فزودنهای رسمی به دنبال ای نگارتاریخ

( اما همچنین از 1999:6مکتوب کردن تاریخ را به پرسش بکشند. ) مری وثر و تاکر،  

کنند که در رویکردشان نویسان اجتماعی و اقتصادی استقبال می کار آن دسته تاریخ

و طبقات نگاه    هاخانوادهو اعضای جوامع،    »به زنان خاورمیانه در مقام بازیگران اقتصادی 

بهار دربارهاین دو در کتاب  (همان اند« )کرده به آلن دوبان و جم  خانوارهای   ی شان 

خانواد تاریخ  حول  کانو  کنس  و  دومانی  بشارا  و  کی  هاستانبول،  اشاره  اند.  ردهعرب 

تا و  رویکردهای مشابهی نیاز است که در جریان اصلی مطالعات ایرانیان تلفیق شود  

که بتواند یک تقسیم کار اکادمیک مبتنی بر جنسیت را بازتاب دهد.    جایی ادامه یابد

نشان    ی زدهمرور شتاب ایران  کارگران  و  اجتماعی  تاریخ  پیرامون  که در   دهدمی من 

زیرا، تاریخ زنان کارگر خالی است.  در    ویژهبه بیشتر تحقیقات جای »زنان فرودست«  
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 بدون این بخش در بهترین حالت با تصویری ناقص و مخدوش از تاریخ ایرانیان، ساختار

 شویم. اجتماعی، نیروی کار و عمل جمعی روبرو می 

های کنونی  ها و اولویتهای بسیاری مطرح است که با تاریخ نگاری و روشپرسش 

ی ها خانوادهها به پویایی مناسبات بین بازار و  مانند. این پرسش پاسخ می ها بی پژوهش

و دهقانان؛ خلق ارزش اضافی   کارگری  ه طبق؛ تبعیض جنسیتی در درون  کارگری  ه طبق

یی که ها خانواده؛ روش  دبه شکل و کارکر  ویژهبه و کار زنان، صادرات تجاری و کار زنان،  

شکل  به  زنان  جمعی کارخانگی  عمل  الگوهای  و  رساند؛  یاری  مرد  پرولتاریای  گیری 

 مبتنی بر جنسیت تعلق دارند.

  کار در ایران های موجود میان تاریخ اجتماعی، اقتصادی، و  ءدر همین میان، خلا

  مطالعات ایرانیان در حال پرشدن است  ی ت در حوزهفمینیس تدریج با آثار دانشمندان  به

 اند. نیمی از جمعیت کشور کشانده  (سوژگیعاملیت )که توجهات را به انقیاد و 
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 «حقیقت انقلابی است گفتنِ»

 آنتونیو گرامشی

 

تر از یک ماه پس از (، کم 1357اسفندماه    18تظاهرات اعتراضی در هشت مارس )

زنان در تاریخ و نیرومند  جنبش مستقل  نخستین  پیدایش    ی طلیعهماه،  انقلاب بهمن 

بود.    معاصر شرکت   ی همه  در  تقریباًایران  و  و هانهادها  خصوصی  و  دولتی  ی 

،  هاخانهها و وزارت، بیمارستانهای دخترانهدر دبیرستان ،  هادانشگاه   درخصوصی،  نیمه 

شد. در روز سومِ اعتراضات و پیش از گردهماییِ عظیم   تأسیسها انجمن و گروه زنان  ده

ای های حرفههای حمایتی بسیاری از انجمنها و نامه مقابل وزارت دادگستری، اعلامیه

ای نیز صادر شد. این مادهی هشتاهای سیاسی مختلف خوانده شد و بیانیهو سازمان

اقتصادی و سیاسی   ،اجتماعیانونی،  ق  برابری بین زنان و مردان در حقوقخواستار  بیانیه،  

. امنیت شغلی بود  ، و مرد  زن  ، اعم ازشده برای همهی و تضمین نبنیای  هاو نیز آزادی 

ترین ترین و ضروری اول و هشتم، به فوری  های خصوص بندت بود. بهنیز یکی از مطالبا 

ی پوششِ  گیری دربارهداشت که تصمیم پرداخت. بند اول بیان می های زنان می دغدغه

 ی عهده   به  –  سازدمی   مشخص  جغرافیایی  های ضرورت  و  عُرف  را  حدودش  که  –زنان  

 از   حمایت   قانون  های کاستی   کردنبرطرف   خواستار  نیز  هشتم   بند.  است   زنان  خود

  1ها سلب شده بود. که از زنبود حقوقی و تضمین  خانواده

زده شگفت زنان  هم حکومت و هم نیروهای اپوزیسیون، ازتوان جنبش خودجوش  

تا کرد  سعی  اسلامی  حکومت  آیت  شدند.  اسفندماه  هفدهم  برای  فرمان  خمینی  الله 

طریق و نه یک فرمان تفسیر و بدین «  توصیه»عنوان یک  ه را ب  هارعایت حجاب توسط زن 

زده  خمینی، که او هم روحانی بود، شتابالله  آیتجنبش اعتراضی را ساکت کند. دامادِ  

به معنای پوشیدن   ها اطمینان دهد که حجاب اسلامی ضرورتاًبه تلویزیون رفت تا به زن

زن موی  که  لباسی  هر  بلکه  نیست،  آنچادر  بدنِ  و  بپوشاند  را  ندهد ها  نشان  را  ها 

محکوم کرد و خواستار آن را نیز  ها  به زن  ی خیابان  خواهد بود. وی حملات  «مناسب»

 

 ( منتشر شد.1357اسفند  19جزئیاتِ این مطالبات در کیهان ) 1
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این گفته اما   2شد، هرچه زودتر پایان پذیرد. شد که خشونتی که به نام اسلام انجام می

قانع نکرد. راهپیمایی به مدت ها و نشستزنان معترض را  اعتراضی و اعتصابات  های 

آمیز چنان با شعارهای توهینالله نیز، در طول این مدت، همچند روز ادامه یافت. حزب

 داد.می و حملات فیزیکی، به برخوردش با زنانِ معترض ادامه

که برای روز جهانی زن به    «یت میلتکِ »را مبهوت ساخته بود.  ه  شورش زنان، هم

گفت   ایرانی  خبرنگاران  به  بود،  کرده  سفر  بیایم،  »ایران  ایران  به  که  این  از  قبل 

آگاهنمی و  مبارز  زنان  از  با چنین جمعیتی  ایالات روبه   دانستم  در  ما  رو خواهم شد. 

وی بعدها   3العاده است«متحده، چیزهای زیادی باید از زنان ایرانی یاد بگیریم. این، فوق

زندگی است...  مرگ وی  لهأاین تظاهرات، مس»  گونه توصیف کرد:اعتراضات زنان را این

 ترپیش  ی هفته   چند  -   روم. قبلاًمی   کردم که دارم به مرکز یک بهمنمن هیچ فکر نمی

 اما   -  دارند  وجود  مبارز  فمینیست   چندتایی  تهران  در  که   دانستممی   -  اعتراضات  این  از

  ما  جهانی  ی مبارزه   مرکز  در  حالا   ایرانی  زنان...  هستند  هاخیابان  در  نفرشان  هزاران  حالا 

 4« .دارند قرار

رغم شرایط  ها، به دهی تظاهرات و نشستدر سازمان   زنان و توانایی  اعتراض نیرومند

عنوان نیرویی سیاسی با  زنان به جنبش  کننده بود.  ای که وجود داشت، خیرهخصمانه

بار هیچ سازمان یا حزبِ ینیستی در حال ظهور بود، و برای اولینمخواست مشخص ف

ایران نوین  زنانِ را به نامِ خود جا بزند. این امر در تاریخ  توانست بسیج  نمی  ای سیاسی 

از زنانِ ا و لیبرال گراز مردان چپاقلیتی سابقه بود. اما، درحالی که بیپس از مشروطه 

می  حمایت  راهپیماییمعترض  آخر  تا  و  جامعهکردند  ماندند،  زنان  همراهِ  ی ها 

نکرد.  لازم را  نی  زنان پشتیبا جویانه  عدالت  این جنبش اعتراضیِ  روشنفکرانِ سکولار از

خواستی   آنان  دید  می در  مطرح  زنان  مبارزه که  اهدافِ  به  نسبت  و  کردند  ملی  ی 

ویژه به این خاطر که و تظاهراتِ علیه حجاب به  شدمی  انگاشتهضدامپریالیستی، ثانوی  

 

 (. 1357اسفند   17کیهان، ) 2

 همان. 3

4 K. Millett, Going to Iran, (New York: Coward, McCann and 
Geoghegan 1982) p. 163. 
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قرار رفت  ها آغاز شده و پیش می دهی چپبدون خط بدون قیدوشرط  مورد حمایت 

 .  نگرفت 

گذاشت.    تأثیرو استمرار جنبش  جویانه  عدالت   مبارزه  بر تداوم  پشتیبانیعدماین  

های اعتراضی را به راه انداخته  گرا و چپ و لیبرال، که راهپیماییبسیاری از زنان ملی

ضد  جنبش  که  ترسیدند  اهداف  - بودند،  را   «ترمهم » حجابْ  ضدامپریالیستی  انقلاب 

شد. هرچند،  می   کاستهاعتراضات    در خطر اندازد، و بنابراین هر روز از جمعیت حاضربه

را پیروزیِ نهایی قلمداد   حکومتنشینی  به این خاطر که عقب   های دیگر صرفاًخیلی

مستقل زنان و   ی یافتهکردند، دست از اعتراض کشیدند. نبودِ یک تشکیلات سازمانمی 

ی سیاسی و دانش تاریخی نسبت به تجربیاتِ پیشگامانِ حقوقِ زنان در فقدان تجربه 

وامل دست به دست هم دادند تا  سهیم بود. این عاعتراضی  جنبش    افول  ایران نیز در

استمرار که  شود  گرفته  ندیده  حقیقت  راهِ    این  تنها  جمعی  برای    مؤثرمقاومتِ 

عقبچالش به بود.  بنیادگراها  تعرضاتِ  موقتیِ  کشیدن  آشکارا حاکمیتنشینیِ   ،

 نیازِ به آن.   رفع زنان بود، و نه  باورِ-ی قدرتِ کنشِ جمعی و خوددهنده نشان

افرادِ چپ بعضی از  ها و  )که از سوی سازمان  را  حکومتبسیاری از زنان این ادعای  

در تظاهرات زنان   «عوامل نفوذی »طلبان و  یافت( پذیرفتند که سلطنت بازتاب می نیز  

زنند. بسیاری دیگر به این باور رسیدند که نباید می   رخنه کرده و اعتراضات را دامن

ها و حامیانِ طلب را به چالش کشید تا مبادا به سود سلطنتتازه  بیش از اینْ اقتدارِ رژیم  

این شود.  تمام  ایران  در  امریکا  دانش حضورِ  زنانِ  برخی  حتی  بودکه  و گونه  پژوهِ 

شدهگان  نویسند که  شناخته  مخود  ،  اجباری  حجابِ  نداشتندبا  صدایی وافقت  به   ،

   5تا انقلاب و ثباتِ رژیم به خطر نیافتد.   ،خواستپیوستند که از زنان تبعیت و سکوت می

اعتقاد بودند و  اعتراضاتِ راسخ زنان، بی  ی های چپ نسبت به ادامهبیشتر سازمان 

از نظر   موجوداتیعنوان  ها به کردند. گفتمان سوسیالیستی، زنان را سال تأیید نمیآن را  

توسط پیشگامان   سیاسی منفعل نمایانده بود که فقط از طریق آموزشِ سیاسی و بسیج

می  آمادهآگاه  اینتوانستند  برای  زنان  مبارزه شوند.  فقط می ی  آزاد شوند،  بایست  که 

 

اسفند   21کیهان ) یروزنامه نور در  قاضی  قدسیناطق و  ماههای برای مثال، بنگرید به: مقاله 5

1357 .) 
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گروه  که  کنند  طی  را  خودمسیری  مبارزاتِ  در  پرولتاریا  هوادار  ستمگری   های  علیه 

نخستین اپوزیسیون مترقی و نیرومند  عنوان  ه بترسیم کرده بودند. اما حالا زنان    حکومت

نگرش چون  . اما  ظاهر شده بودند  کردمی   های سیاسی بنیادگراها قیامکه در مقابل پروژه

انقلاب از  به غالب سیاسی در دوران پس  ایده طوری که گفته شد،  ،  بود که  های این 

بارهفمینیستیِ   زنان،    در  خودباوری  و  انتخاب  مرحلهآدر  حق  انقلاب   ی ن  از  پس 

زنان و استغیرضروری   از حقوقِ  را در دفاع  پوپولیست  نتوانست چپِ  زنان  ، خیزش 

 راه سازد.های فردی برانگیزاند و با خود همتیک و آزادی دموکرادیگر حقوقِ 

زنان  ای  توده جنبشِ  آن را نداشت که  ای جرات  با این حال، هیچ سازمانِ سیاسی 

های سیاسی، در حکمِ نیروهای ی احزاب و سازمانرا نادیده بگیرد. زنان از دیدِ همه

بسیاری   .برای خدمت به تحقق اهداف سیاسی ملی ظاهر شده بودندنفس و بالقوه  تازه

تشکیل داده بودند. سازمان خود را  های زنان  ها یا سازمانگروه   های چپ قبلاًاز سازمان

نیز سوی نمی  فدایی  از  فداییان  آن،  بر  افزون  بگیرد.  نادیده  را  روند  این  توانست 

بودناهوادار  باشتا در جنبشِ زنان نقشِ فعال   نداش زیرِ فشار  یا حتی  ن تری داشته  د 

من به  »  گوید:می   میهن جزنی )قریشی( چنین  .گیرند رهبریِ این جنبش را در دست  

ستری برگزار شده بود رفتم و گردهماییِ زنان علیه حجاب که در مقابل وزارت دادگ

از  معترض  زنان  که  دادم  گزارش  هم  سازمان  به  خواندم.  را  فداییان  همبستگی  پیام 

کنند و با ما همراه هستند. به رفقا گفتم که در موقعی مثل الان، فداییان حمایت می 

مهم این بود که در آن زمان    های انقلابی باید در جنبش زنان فعال باشند. اماسازمان 

 6« ی زنان اهمیتی ندارد.لهأکرد مسسازمان فداییان فکر می 

 

 . با نویسنده میهن جزنی یوگوگفت 6
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 « اتحاد ملی زنان» ایجاد 
را  مصمم زنان  سازمان فدایی سرانجام تسلیمِ این وسوسه شد که نیروی جدید و  

ایجاد سازمان زنان گرفت. به هوادارانِ   پشتیبانی ازخود جذب کند و تصمیم به  سوی  به  

های گرایشبا  تیکی ایجاد کنند و سعی کنند زنان  دموکرافدایی گفته شد تا سازمان  

از    « اتحاد ملی زنان» گیری  بسیج و متحد سازند. بنابراین، شکل   را  مختلف ایدئولوژیک

ی معینی که برنامه ه شد  به فعالانِ زن گفت  همچنین،شد.    تأییدسوی سازمان فدایی  

استقلال   اما  ،گرچه از حمایتِ فداییان برخوردار خواهند بود  برای سازمان زنان ندارند و

باشد پلی    بتواند  تا بوداش  تیکدموکراماهیتِ  حفظ  اتحاد  هدف  خود را خواهند داشت.  

این کار حتی اسلامی. اما    بین فداییان و دیگر نیروهای مارکسیست و غیرمارکسیست و

 از   بسیاری   و  7گلسرخی-عاطفه گرگین  زنانی نظیر میهن جزنی ودشواری بود. با حضور  

ماهیتِ    شدمی   تحاد زنان، مشکلارهبری  شورای  ی فدایی، در  شده هوادارانِ شناخته 

 در   «اتحاد ملی»  ی نخستین بیانیهداشته شود.  پنهان نگه  گروه    متمایزِ سوسیالیستیِ 

دموکراتیک و ملی خود   ی قصد سازمان به حفظ چهره   دولت بازرگان بیانگر   حمایت از

ان فدایی اقشار و همراهی آن با دولت جدید بود که با سیاست    ی برای جلب زنان همه

هفته نسخههادر  بود.  هماهنگ  انقلاب  از  پس  نخست  اتحاد  ی  منشور  اول  توسط  ی 

. در این منشور، ه شدفداییان نوشتو تصویب  راهنمایی  با    ،های متنوعی از زنانگروه

 ی ضدامپریالیستی اعلام شد: ترین اهدافِ اتحاد مبارزهاساسی 

ها  ها در زنداناگر برابری در کردار است و نه در گفتار، زنانِ ما در طول این سال »

های اعدام و شهادت، ثابت کردند که با مردان برابر ها و مقابلِ جوخهو تحمل شکنجه

ها نشان دادند که در قدرتِ جسمی و روانی چیزی از مبارزینِ مرد کم ندارند.  هستند. آن 

نه بین زن و مرد، که بین استثمارگر و استثمارشده   زنانِ ما نشان دادند که جامعه، 

ها از بند استثمار و استعمار  تقسیم شده است. بنابراین، رهاییِ زنان به رهاییِ ملتِ آن

اند )هم  ها از ظلمِ مضاعف رنج بردهرغم این حقیقت که زنانِ ما سده وابسته است. به 

 

عاطفه گرگین یکی از زندانیانِ سیاسی زمان شاه و همسر خسرو گلسرخی، شهیدِ محبوب و معروفِی  7

همکاری عاطفه با دوران اعدام شد.   2-1351اش در ی تلویزیونی بود که در رژیمِ شاه و پس از محاکمه 

 اتحاد بسیار کوتاه بود.
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شان گاه مطالباتِ خویش را از مطالباتِ ملت عنوان فرد(، اما هیچعنوان زن و هم به به

 8اند. کش قرار دادههای زحمتشان را در گروِ رهاییِ تمام تودهها رهایی جدا نکردند. آن

 ت عبار  ،شش اصلی که زیربنای راهبردهای ایدئولوژیک و عملی اتحاد اعلام شد

 از: دبو

جماهیر شوروی و دیگر کشورها وابسته  . ما با گروه یا حزبی که به چین و اتحاد 1

 باشد، همکاری نخواهیم کرد. 

اند یا کسانی که نیروها  اعلام نکرده  شان را صریحاً. ما با کسانی که موضعِ سیاسی 2

  کنند، می  بسیج  غیرضروری   و  انحرافی  مسائلِ  حولِ  را  زنان  -  حساس  ی دوره  این  در  -یا  

 . کرد نخواهیم همکاری 

همه 3 با  تا  هستیم  آماده  ما  گروه.  و  افراد  ملی ی  صرفهای  باورهای گرا  از  نظر 

 ها همکاری کنیم. ایدئولوژیک یا مذهبیِ آن

داریم که ی اکثر مردم انتخاب شده است، اعلام می أ. در رابطه با دولتی که با ر4

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهتِ ساختنِ  ی زمینههمه  ی همکاری درآماده

خواهیم در فرآیندِ نوشتنِ  علیه نهادهای رژیمِ سابق هستیم و می   ی ایران و مبارزه جامعه

 شوند، سهیم باشیم. خصوص قوانینی که به خانواده و کار مربوط می قوانینِ کشور، به 

داری  ی سرمایهم، زیرا جامعهنیدامان می . ما مبارزه علیه امپریالیسم را هدفِ اصلی 5

کند، نابرابریِ حقوق کش را استثمار میهای زحمتداریِ وابسته است که تودهو سرمایه

می  سبب  را  مردان  و  مصرف زنان  به  را  زنان  و  بدل  شود،  لوکسْ  کالاهای  کنندگانِ 

 سازد.می 

های ولیت ئکش نیست. بنابراین، ما مسهای زحمت. رهاییِ ما جدا از رهایی توده6

های محروم و رسیدگی به رفاه و بهداشتِ  مان را برقراریِ ارتباطِ نزدیک با توده اصلی

کنیم  ذهن را دعوت میدوست و روشن ی زنانِ آزادی دانیم. ما همه کش می زنانِ زحمت

 9تیک به ما بپیوندند. دموکراتا در ساختنِ ایرانی آزاد و 
 

ماه   مناسبت اولین روزهببود که  زنان    ملی  ی مرکزی اتحادی نشریهاین اولین شماره   .برابری  ینشریه 8

 منتشر شد. 1358در اردیبهشت  پس از سقوط شاهه، م

 همان. 9
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گیری درست پس از شکل چون  شبه تغییر کردیک درست، تقریباًاما این سیاست 

آن  ورا در دست بگیرد  «خود»، سازمان فدایی سعی کرد مهارِ سازمان زنانِ ملی اتحاد

 ملی  اتحاد  دهد. در واقع، تصمیم در مورد تاریخ تشکیل  خدمتِ سازمانِ مادر قرار را در

پرسی برای استقرار جمهوری اسلامی برگزار ، یعنی تاریخی که همه1358در فروردین  

 ی ی دیگری که علاوه بر بیانیهملی زنان در بیانیه   شد ابزارگرایانه بود. بنابراین اتحادمی 

که فقط به    نیزپرسی را  تیکِ همهدموکراماهیتِ غیر  ،تشکیل سازمان خود انتشار داد

بود و از هیچ جایگزینِ دیگری    به جمهوری اسلامی بسنده کرده  «نه»یا    «آری »ی  أر

 10کرد.  محکومکرد، صحبت نمی 

میان ذگبنیان در  داشتند.  تعلق  متمایز  گروه  چند  به  زنان  ملی  اتحاد  شان اران 

 وبودند  آموخته  بودند که پیش از انقلاب در ایران دانش  سوسیالیستیهای  فمینیست 

بودند که در اروپا و ایالات متحده درس   جوانی  ایران اقامت داشتند. گروه دیگر زنان  در

که زنان هوادار فدایی بودند گروه سوم  خوانده و پس از انقلاب به ایران بازگشته بودند.  

علاقه  خواستجدی    ی هیچ  به  باوری  نگرانی   هایا  ویژههاو  ایدهی  یا  زنان  های ی 

نداشتند م فمینیستی  سازمان  از طرف  و  شده  أ،  دموکراتیک  نهاد  این  در  مور شرکت 

نیزبودند تنی  چند  سابق    .  سیاسی  زندانیان  د  فداییاز  حضور  جمع  این  اشتند.  در 

سازمانِ سیاسی زنان، وحشت از ماهیتِ متعصبانه    تأسیس  ن درامؤسسغالب    ی انگیزه 

  .ه بودشتاذها به نمایش گای بود که انقلابِ در خیابانو انحصارگرایانه

، با  در اروپای غربی و ایالات متحدهخوانده  درسگروه کوچکی از زنان مارکسیست  

با    ،شاه  های سیاسی ضدکنفدراسیون دانشجویانِ ایرانی و جنبش در  فعالیت    ی سابقه 

اما بودند.  ملی زنان    اتحاد   مؤسسدر بین اعضای  ی فمینیستی  هاروایت  اگاهی بیشتر از

فدایی نباید سازمان    اعتقاد داشتند تر از هواداران ِ فدایی بود که  ها بسیار کم تعداد آن

 سازمان  تأسیسهدف از    و  بسپارد  دیگر جریانات سیاسیها را به  کردنِ زنفرصتِ بسیج 

دانستند می ی ضدامپریالیستی  آوردهای مبارزه از دسترا دفاع  فمینیستی سوسیالیستی  

با   تودهکه  زنمنافعِ  عظیمِ  داشت.  های  آنآنان    هماهنگی  قبولبا  که کردند  می   که 

بهمبارزه  باید  زنان  سازماندموکراطور  ی  اما  تیک  شود،  آندهی  از  را  زنانِ   رهبری 
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کردند. یکی که رهنمود خود را از سازمانِ فدایی دریافت می دانستند  می   سوسیالیستی

ایجاد کنیم.    "تیکدموکرا"کردم که ما باید سازمان زنان  ن فکر می م»گوید:  می   از آنان

هسته که  داشتم  باور  هم  این  به  زنانِ  اما  از  متشکل  باید  سازمانی  چنین  مرکزی  ی 

برای همین  باشد.  به   ،مارکسیست  فداییان،  با  معروفِ به هرطریقی شد  زنانِ  خصوص 

ها را متقاعد کنم که به  میهن جزنی، تماس گرفتم تا آن  رقیه دانشگری و  نظیر،فدایی

 11«سازمانِ زنانی نیاز است که از سوی فداییان رهبری شود.

ان نبود،  فداییبا  مشابه    ماهیتِ انقلابیِ رژیم جدید لزوماًشان از  دیگرکه درکبعضی  

برای مبارزه نیروهای متنوعِ فمینیستیِ مارکسیستی  از  ائتلافی  را  ای اتحاد ملی زنان 

یک هفته پیش    تر )تقریباًها پیش پنداشتند. این گروهمی  متحد در دفاع از حقوق زنان

ی آموزشِ عالیِ  از مراسم هشت مارس( در نشستی پیرامون مسائل زنان در دانشکده 

های دیگر چپ بودند آشنا  شان از گروهشمیران شرکت داشته و با زنان دیگری که برخی 

. این  غاز کرده بودندآبرای ایجاد یک سازمان زنان ضدامپریالیستی  ی  یگوهاوگفت   وشده  

ی مسائل زنان اقدام ان باید درباره شنظر از وابستگی حزبی که صرف داشتند  گروه توافق  

ترتیب دادند.    1358  اسفندگوهایی مشترک کرد و به همین منظور نشستی در  وبه گفت 

ایجاد  بسیاری   از  پس  آنان  به  اتحاد  از  آن  کردن  وادار  برای  زنان،  موضع  ملی  اتخاذِ 

فمینیستی  مستقل  اما  می  تلاشترِ  هم کردند.  سازمان  این  تاریخ  سراسر  در  در  چنان 

فدایی را نیز ن هوادار  زنا،  های ضدحجابو نفوذِ اندکی داشتند. اعتراض  اقلیت ماندند 

این   و در کند تأییدبرانگیخت تا بر سازمان فشار وارد کنند که تشکیل سازمانِ زنان را 

 امر موفق شدند. 

اعضای   بین  تعرضاتِ  مؤسسدر  برابر  در  مقاومت  که  بودند  هم  دیگری  زنانِ   ،

زنان   ی به سازمان جداگانه   اما لزوماً  ، دانستندمی  های فردی را لازمبنیادگراها برآزادی 

خود از اش برسد، زنان خودبهها این بود که اگر انقلاب به اهدافباور نداشتند. ادعای آن

تاریخ ناطق،  هما  یافت.  خواهند  رهایی  برجستهستم  بود. دان  گروه  این  از  ایرانی،  ی 

او تقریباً  این  استدلال  نیروهای مرتجع  به   بود که  را  زنان  نفع خود همیشه  به  آسانی 
 

کمیتهنویسنده  یوگوگفت 11 نخستین  عضو  اتحاد  مؤسس  اعضای  از  زهره،  و  با  اجراییِ    هیأت ی 

 . 1989تابستان واشنگتن دی.سی. ،  اتحاد یهیتحریر
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و فاقدِ   گاهی ندارند آ   وحتی از منافع خود  تجربه هستند کنند چون زنان بی بسیج می 

اجتماعی نمونه-هرگونه خودآگاهی  زنانِ سنتی    ی اقتصادی هستند.  واقعیت  این  بارز 

: . به باور ناطقکردندخمینی پشتیبانی می الله  آیتبودند که ناخودآگاه و کورکورانه از  

العاده ارتجاعی تیکِ این سده، فوقدموکراهای  نقشِ زنان در انقلاب، و در تمام جنبش »

اولیه درمراحلِ  که  تظاهراتی  نخستین  بود.  واکنشی  به و  مرا  گرفت،  انقلاب شکل  ی 

همه انداخت:  زنوحشت  به ی  مشکی  چادرِ  آن  سرها  شعارهای  وقتی  را   ... هاداشتند. 

 12.« ام سیخ شدتنبرشنیدم، موی 

بودند    فداییعضو سازمان    زنان  ، ملی  اتحاد  مؤسسدر میان اعضای   آخرین گروه

 آنها اجرای رهنمودهای  ی سازمان مادر بودند. وظیفه   اتحاد ملی و  ارتباط  ی که واسطه 

ازبود  ای  تاکتیکی و    استرتژیک می کمیته  سوی که  دیکته  فدایی  مرکزی  .  شدی 

مشایستگی  چنین  انجام  برای  آنان  حساسی  در  موریتی أهای  شرایط  ا  ، چنان   یندر 

زندانشد  می   خلاصه در  را  چندسالی  به  که  را  خویش  وفاداریِ  و  گذرانده  شاه  های 

دارای نه  ،  هاخاطر سالها محرومیت از آزادی ه آنان بسازمان فدایی اثبات کرده بودند.  

برای رهبریِ  لازم  های  و نه توانایی روشنفکرانه و مهارت  بودند تعهد فمینیستی  دانش یا  

را   ییهاتوانستند سیاست نمی  حتی  را داشتند، وفمینیستی  -یک سازمانِ سوسیالیستی

 ، درهای اتحادی نشستدر همه  روشنی تبیین کنند. تقریباًبه   اجرا شودکه قرار بود  

به گوشه  و  نشسته  اما همانگفتند می   سخنندرت  ای  در عمل  .  بودند که  تمام در  ها 

مراقب  ،  در اتحادن فدایی  امورأاین مکننده بودند.  تعیین   ملی  اتحادسیاسی  های  تصمیم 

هایی را پیشنهاد ندهند بودند تا اعضای غیرفدایی مسئولیت مهمی نگیرند یا سیاست 

 منحرف سازد.  فدایی «صحیحِ»که اتحاد را از خطِ 

در احزاب سوسیالیستی و کمونیستی سنتی تحت رهبری مردها، انتصاب افراد به 

شده  تری از دیگر انتصابات داشته، و خود زنان منصوبمنزلت کم   های زنان عموماًکمیته 

می  را  این  فداستند.  دان نیز  زنان  یعنی  بود.  چنین  نیز  زنان  ملی  اتحاد  مورد   یی در 

ی عنوان رابط سازمان فدایی. ایده شناخته شوند، مگر بهملی  خواستندکه با اتحاد  نمی

 

پاریس،   ی اجرایی آن،با هما ناطق، عضو مؤسس اتحاد و نخستین کمیته نویسنده گویوگفت 12
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در توانست  شان کرده بود که می یک سازمان زنان نیز تنها به این خاطرجذب  تأسیس

ملی فداییِ اتحاد  ی ها این بود که چهره ی آن. وظیفه قرار گیردبه منافعِ فدایی خدمت 

نگ  «تیکِدموکرا»ی  عنوان جبههبه  راآن  را حفظ کنند و تعداد افدایی  بعدها  ه دارند. 

 خاطر  به  تربیش   که  -ها  های مشابه وارد اتحاد ملی شدند. از نظر آنتری با دیدگاه بیش 

  -  های فمینیستیجذب شده بودند تا به خاطر ایده  ملی به اتحادگروهی  سیاسی نیاتِ

با زنان در سازمان وابسته به فدایی بود که میان   صرفاً   ملی  اتحاد بُری برای کارکردن 

های پوپولیستی اتحاد، پیشبرد سیاست   ها درشد. آن فدایی محسوب می  جهت سیاست

 کننده داشتند.  نقش تعیین 

با فرستادن فداییانِ زن به اتحاد و   ی  هامسئولیت عهده گرفتن  بهرهبریِ فدایی، 

تعیین  ها را برای  نآو استقلال عمل  اتحاد    مؤسستوانایی اعضای    رهبری این نهاد، رسماً

آگاهی ای  . این که چرا زنانی که دارتضعیف کردندو ترسیمِ اهداف و استراتژی مبارزه  

های پوپولیستیِ فدایی انتقاد داشتند با این دخالتِ سازمانِ به گرایش   فمینیستی بودند و

ی های اولیهدر مورد سال   «ماشیلا روبات»که  توضیحی را دارد  فدایی همراه شدند همان  

ها و ها و کنشی ایدهواسطهزنان به»  شمارد:جنبشِ معاصرِ رهاییِ زنان در غرب برمی

اند. ما ساخته شده به خودآگاهیِ انقلابی رسیده دستِ مردها  به   هایی که غالباًسازمان 

که قدرتِ مردانه و فرهنگِ مردانه در آن غالب بوده شناخته ایم  جوامعی    خود را فقط در

محور است. ما زنان در زیر مفهومِ برادری و آزادی -مان نیز مرد لترناتیو آرمانی آ  .است

 13« مانیم.می پنهان "انسان"

تری داشتند نیز، تحتِ  به همین دلیل، حتی زنانی که خودآگاهی جنسیتیِ بیش 

اهمیت  علایقِ زنان    کند که تمایلات وفرهنگِ مردمحوری که این باور را ترویج می  تأثیر

تیکِ فداییان مقاومتی نشان ندادند.  دموکرا ندارد، در مقابل این تصمیم غیر  را  درجه اول

 ن اتحاد ملی زنان خود را در همین گروه آخر آمؤسسبندی  باید بگویم من در تقسیم 

راه    بینم، می   آنچه من اکنون آن را سازش در برابر یک بینش سیاسی نادرست  بینم.می 

 ملی هموار کرد.  ی اتحادهای روزمرهفداییان در فعالیت   ی بانه آمبرای مداخلاتِ قیم را  

های روشنفکری  ظرفیت انکار  زنانه،  ی  به یک معنا، پذیرفتن رهبریِ مردان در این جبهه
 

13 S. Rowbotham, Women, Resistance … p. 11. 
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بود که حفظ آن ای  انرژی انقلابی   تحلیل بردنبه    فرایندسیاسی زنان و همراهی در  و  

 .جنبش حیاتی بود در آن مرحله از

وخیزِهای ایدئولوژیک  افت  ،فدایی  آگاه هواداردر میان بسیاری از زنانِ  با این حال،  

ی انقلابِ اسلامی و نقشِ  و انحصارطلبانه   گراماهیتِ واپس .  وجود داشت  عاطفی زیادی   و

میان زنان عادی برای افزایش   کرد که فعالیت درمی   در انقلاب، ثابت  زنانِ مذهبی سنتی

ضرورت داشت.    «حل اسلامیراه »آلترناتیوی در مقابل    ی ارائه  ها و خودباوری وآگاهیِ آن

میاناما   وایده   ما  فمینیستی  روزمره   های  تجربیاتِ  خیابان   واقعیتِ  سو  در  و    ،ی یاز 

. هرچند، در یمسردرگم بود  ،از سوی دیگر  ایدئولوژیِ پوپولیستیِ سوسیالیستی فدایی

فدایی  نشست رابطین  بین  محرمانه،  دیگران  های  سیاستو  سوی برسر  از  که  هایی 

ر که کلام آخبا شنیدن  ، اما  گرفتشد، مشاجراتی سخت درمیدیکته می   سازمانِ مادر

های برخی فمینیست البته  .  یمشدو وادار به سکوت می شده  مرعوب    «این نظر رفقاست»

و پیوسته در مقابل این    قویاًنداشتند،    ییکه تعهدی نسبت به سازمان فدامارکسیست  

مقاومت می سیاست  اتحاد  ها  بیشترآنان مشکلِ  برای  بتنها  کردند.  که  نبود  طور ه این 

گرفت، بلکه مشکل مواضعِ غیرفمینیستی یا حتی  می  فدایی به خود ی ای چهرهفزاینده

 وگوگفت ها امید داشتند که از طریق بحث و  گرفت. آن می  که اتحاد  ضدفمینیستیِ بود

تشویق    اعضای با   و  بهآغیرفدایی  را  قوا  توازن  اتحاد،  به  پیوستن  به  مواضع  نان  نفع 

تیکی که دموکراهای  ارزشاین امیدی واهی بود چرا که تمام    .دهندفمینیستی تغییر

طور که زهره . همانپشتوانه بودی بی یادعادر منشور خود بر آن تاکید کرده بود  اتحاد  

می به قبال  ]اتحاد[  رمنشو حتی  »  گوید:درستی  در  که  بود  عهدی  نقضِ  نخستین   ،

میهای وعده انجام  زنان  به  می مان  ادعا  ما  میشد.  که  سازمانی  کردیم  خواهیم 

زنان است. فداییان   بین  که اتحاد محصولِ مباحثاتِ آزادتیک تشکیل دهیم و ایندموکرا

که در مقامِ   لازم بودکردند، چون  به اتحاد تحمیل  و  نوشتند   منشور را خیلی سَرسَری 

 14«تقبیح کنیم. م جمهوری اسلامی را رسماًویک سازمانْ رفراند

اهدافِ ضدامپریالیستیِ انقلاب    خواست نگذارد که جنبشِ زنان ازرهبریِ فدایی می

سیاسیِ آن پس از   هیأتی مرکزی فدایی و  انحراف بگیرد. علی کشتگر، عضوِ کمیته 
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کند:  چنین خلاصه می ملی زنان را این  انقلاب، اهداف سازمانِ فدایی در رابطه با اتحاد

اتحاد» قبال  در  فداییان  این]ملی[  سیاستِ  نخست  بود:  ملاحظه  سه  بر  مبتنی  که  ، 

برای پیگیریِ اهدافِ سیاسیِ   تیک را صرفاًدموکراهای  سازمان فدایی، سازمان  ابزاری 

تر. این سیاستِ کلیِ ما و بنابراین سیاستِ ما در قبالِ  دید و نه چیزی بیش خویش می

این دوم  بود.  درباره اتحاد  ما  مسکه  که  لهأی  داشتیم  باور  زنان  ممکن  ری  زنان  هاییِ 

عدالتِ همگانی حاصل شود. سوم    طبقاتی رفع شود و ی منازعاتهمه نخواهد شد مگر 

ی کارگر محدود ش و زنانِ طبقهکی زنانِ زحمتلهأ به مس  ی زنان صرفاً له أکه مساین

- گرفتن از زنانِ مارکسیست تا با بهره   کردشد. این سیاست باید در اتحاد ملی نفوذ می می 

ارگان بودند،  اتحاد  در  که  تودهلنینیستی  منافعِ  از  حمایت  جهت  رهبری  های های 

بورژوا و ضدانقلاب کش اشغال شود و جلوی زنانِ روشنفکری که مشکوک و خردهزحمت

ی  که رهبرانِ فدایی در دورهزند از اینکشتگر مثالی می   15رفتند گرفته شود. به شمار می 

 داشتند: ی زنان ویژه ی هاپس از انقلاب چه نگاهی به برخی از نگرانی 

قضا برای زنان   ی ی مرکزی، اغلب، مسائل روز نظیرممنوعیتِ حرفه ما در کمیته»

گذاشتیم. دو نگاهِ در این زمینه وجود داشت. یکی باور داشت که ما باید را به بحث می

. نگاه دوم را دفاع کنیم  نامشروط  طورهبعمومی    ی از حقوق زنان برای کار در عرصه

کردند می   آخر به حزبِ توده پیوستند که استدلالکردند که دستهایی مطرح میآن

درد بچرخاند.  تواند جهتِ ما را به سمتِ مطالباتِ روشنفکران و زنانِ بیمی  که این دفاع

چند تا قاضیِ زن داریم؟ بیست یا سی تا. اگر همین چندتا "گفتند  ها می برای مثال، آن 

له أبنابراین این مس   " .افتدفاقی نمیهم از پشتِ میزِ قضاوت کنار گذاشته شوند، هیچ ات

موقع حقوق  که آنشد، و بر سر اینیِ زنان بحث نمیای حقوقِ لایتجزلهأهرگز تحتِ مس

توافق وجود   ،ای جدی بودله أشد مسله می   ...های فردی که داشتتیک و آزادی دموکرا

 16« نداشت.
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خواستار آن شدند که ارگان ِ  ملی  آورد که برخی از زنانِ اتحاد  کشتگر به یاد می

 های زنان اتخاذ کند: تر در قبال حقوق و آزادی کار( موضعی رادیکال   ی فدایی )نشریه

کمیته » اعضای  نشریهاکثر  که  بودند  اعتقاد  این  بر  مرکزی  جای  ی  ی ِفدایی 

نیروهای  با  ما  روابط  کاری[  چنین  ]و  نیست،  انحرافی  مسائل  چنین  به  پرداختن 

گفتند این مسائل در آن لحظه ها می کند. آنمی  دارضدامپریالیستی و دولت را خدشه

اتحاد فعال است،    پرسیدی که پس چرا سازمان ما درها میاهمیت ندارند. و اگر از آن

جا جا در آنرا  خواهیم خط فداییِ صحیحی  دادند که چون ما میبا صراحت جواب می

بانه  آمقیم   های که نسبت به سیاست   ،ام دراتحادبرخی از دوستان  تأثیرمن تحتِ    .بیندازیم

جاهلانه اغلب  بهی  و  و  اتحاد  قبال  در  مسما  کلی  دغدغهلهأطور  زنان  جدی ی  های 

کردم این دریافت می  کردم. پاسخی که معمولًاداشتند، اغلب این مسائل را مطرح می 

این دغدغه نها مالِ زنانِ خردهبود که  زنانِ زحمت بورژواست و  به  کش. آن ه  ها حتی 

لباس و  بورژوایی  میسلوکِ  خرده  زنان  خود  پوشیدنِ  مواضعِ  از  بتوانند  تا  گرفتند 

 17« پشتیبانی کنند.

  اعضای   دیگرو    گرفتنمی  راحتی صورتخطِ فدایی در اتحاد بهبا این حال، پیشبرد  

تصمیماتی   نبودند  حاضر  سلول را  اتحاد  به  یا  که  میی  هاکمیته ها  رسید  اتحاد 

رغم این واقعیت که اتحاد در چرا بپذیرند. بنابراین از ابتدا تا پایان کار، و بهوچونبی 

ها پیوسته  ها و ضدنقشه ها و نقشه ها و کشمکشکنترلِ واقعیِ رابطین فدایی بود، بحث 

بر سرِ تئوری و عمل بود. اما    ها عمدتاًهای اتحاد سایه افکنده بود کشمکش بر فعالیت 

اقداماتِ هماهنگ و    کردند و بر بسیار چیزهای دیگری هم بودند که ما را ازهم جدا می

شود و ی مسائلِ حقوق زنان لازم بود انجام  گذاشت که در زمینه می   تأثیرای  صادقانه 

توافق عدم   های شخصی و رقابت ودرگیری اما  شدن بود.  دلیلِ ما برای دورِ هم جمع  ظاهراً

اتحاد، انداخت. البته این امر مختص به  بین ما شکاف می   نیز  غیره  ی ورفتار شخص   برسر

به   نبود.    های چپسازمانفداییان یا حتی مختص  ایوانس»ایرانی  ، در گزارشِ «سارا 

ایالات متحده،   هاییِ زنان دررهای حقوقِ مدنی و خود از سیاستِ چپِ جدید و جنبش

مشابه به   چگونه  شرایطِ  که  دارد  اشاره  استراتژیک  پرسش»ی  اصول  یبدتهای  به  ل 
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می  اخلاقی  قاطعیت به  نظرات  شدند، بنیادینِ  مذاکره عنوان  و  مطلق  ارائه های   ناپذیر 

های ی دیدگاه ی صادقانههای غیراخلاقی جای مواجههها و کلیشه برچسب  ند و شدمی 

 18.«رفتگمخالف را می

سف  أگذشته بسیاری از آنان با تهای نویسنده با بسیاری از همراهان  وگوگفت در  

گرفتند    ملی  شان در اتحادای که در طول فعالیت تصدیق کردند که اکثر مواضع سیاسی 

رسد  قبالِ وضعیت سیاسیِ ایران درتضاد بود. در واقع، به نظر می  ها دربا نظر واقعی آن

ما  که   از  ازبسیاری  کورکورانه  پیروی  ب  ،فداییان  با  سیاسی ه یا  فشارهای  و   خاطر 

اتحاد ملی .  یمتا نظرات و افکارِ خود را به فراموشی بسپار  یمشد  وادار  ایدئولوژیک دیگر

در برابر دولتِ لیبرالِ بازرگان حمایت کرد، حتی وقتی که منافعِ    «روحانیونِ رادیکال»از  

داد؛ چرا که دولتِ لیبرالِ بازرگان در مقایسه با  حکم به خلافِ آن را می   زنان   جنسیتی 

داد، ها و سبکِ زندگیِ سکولار نشان میتری با دیدگاه حانیونِ رادیکال مدارای بیش رو

های های سنتی مذهبی را که واقعیت تری داشت تا اصلاحاتِ در آموزهو آمادگیِ بیش 

بپذیرد. اما در شرایط سیاسیِ غالبِ    ،اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ضروری کرده بود

حکومت سلیم  عقلِ  زمان،  هم نمی  آن  تکرد.  برای  جایی   تجارب   ی درباره   ملأچنین 

نبود. برای اکثر زنان فعال چپ مرام سازمانی و ایدئولوژیک جایگزین اصول    ، تاریخی 

، یکی از این ها باور داشتند. مینوای شده بود که همیشه بدانحتی اخلاقی  سیاسی و

 گوید:تلخی میبه  گروه

ام مستقلی بودم، تا آن اندازه که حتی سبکِ زندگی ام زن  من همیشه در زندگی »

تمامِ   و  محلِ کار  خانواده و  کرد. من درم را مبهوت می ا  نیز برخی از دوستانِ لیبرال

زندگی  را  صدای   ام،فضاهای  و  خودم  تقریباً  داشتم  بودم.   و   چیزهیچ  بسیارصریح 

از آزادیِ جنسیکسی نمی هیچ بترساند. حتی  اکثر توانست مرا  بودم که  برخوردار  ای 

که با ایدئولوژیِ بهره بودند. من پیش از اینایران از آن بی  ی چهل و پنجاهزنان دهه

انتخاب،   حقِ  وی  أراستقلال  به نفس،    ی اتکافمینیست بودم.    فمینیستی آشنا شوم، عملاً

 توانستم به سبکِ زندگیِهای غالبِ زندگیِ من شده بودند که نمی چنان تبدیل به ارزش

 
18 S. Evans, Personal Politics, New York: Vantage Books, 1980. p. 
114. 
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تبدیل کرد. چادرِ  پوک  کله ام مرا به پوپولیستی  دیگری فکر کنم. اما ایدئولوژیِ سیاسی 

کردم ز رژیمی حمایت میاکردم و  پوشیدم، در تظاهراتِ مذهبی شرکت میمشکی می 

های فردی و روشنفکرانه و حقوق اش محدودکردنِ آزادی "انقلابی"ترین هدفِ  که فوری 

  ام دیگرهیچ تعقل به خرج تصمیماتِ شخصی و سیاسی  ی های زنان بود. دربارهو آزادی 

   «ام شده بود.ایدئولوژیِ من جایگزینِ اندیشه و عقلِ سلیم  .دادمنمی

که   است  این  حزبواقعیت  به  پیروی    وفاداری  سازمانی  ازو  تصمیماتِ   و اصول 

و به عقاید  بندی  ی برای پای یهمراهان اغلب جابه    نسبتشدیدِ    ی عاطفه  رهبری و نیز

رسیدن به  ای برای  وسیله  هر  از آن گذشته، استفاده از  .گذاردنمی   ادراک فردی باقی

توجیهمبارزه   هدف ضدامپریالیستی  نشست  گاهی  شود.می  پذیری  عمومیدر  ،  های 

تاکتیک شرمانه  بی  سیاسیهااز  که  می   دفاعای  ی  سلول شود  آن در  علیه  حزب  های 

 شاید   . نامیده شده  «م دموکراتیکسسانترالی»این اصل    . شده و پیش نرفته استمبارزه  

 . نام بهتری برای آن باشدکردنِ اصولِ روشنفکری و اخلاقی و قربانیفرمانبری 

برابرمیهن جزنی توضیح می  از   دهد که در  اتحاد، هیچ مقاومتی  خطِ فدایی در 

عنوانِ زنانی که از نظر به من با این بحث موافقم که ما  »  گرفت: سوی زنان صورت نمی

کنم  در واقع نسبت به حقوقِ خودمان خیلی ناآگاه بودیم. اعتراف می،  سیاسی آگاه بودند

ترسیدیم که اگر در که مشکلِ ما همین بود. اما نامِ فداییان خیلی اعتبار داشت و ما می 

ها اتحاد را تحریم کنند. و ما داریم از زمانی حرف  شان مقاومت کنیم، آنبرابر تصمیمات

همه شکاف نیفتاده بود، یعنی زمانی که نامِ فدایی ها آنزنیم که هنوز در بین فداییمی 

 « د.ن را از ما بگیر انشترسید که فداییان حمایتبردند. اتحاد میرا با احترام می

که وابستگی به یک سازمان یا حزبِ سیاسی  های خوبی است از ایناین یادها نمونه

کند و تعهد به سازمان یا حزب سیاسی غلبه پیدا می ی  ها داوری   و  هابر تمامِ انگیزهاغلب  

 ای که برخی از اعضای اتحاد شود. احترام و وابستگیِ عاطفی می   یینها بدل به هدفِ  

گرفت.  آوری به خود میهای شگفت ملی به نام و تشکلِ فدایی داشتند، گاهی چرخش

ی ی اتحاد )برابری( دو جزوه درباره ی نشریههیتحریر   هیأتبرای مثال، یکی از اعضای  

جای لیف کرد. وی بهأزندگی و کارهای الکساندرا کولونتای و کلارا زتکین ترجمه و ت

ها را به فداییان داد و فداییان نیز  انتشار به اتحاد تحویل دهد، آن  برای که جزوه را  این

تری به فهرستِ  این بود که با افزودنِ آثارِ بیش  درنگ منتشر کردند. ذهنیتِ اوها را بیآن
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نرسیده بود   دوست. به ذهنِ این  کندمی   سازمان افزایش پیدا  اعتبارانتشاراتِ فداییان،  

و  حاصل  که   تحویل دهد  اتحاد  به  را  او  که  یناکارش  نخست  درجه  ردتعهد  باید  ی 

نیز به   .بودمی  حادات   افزایش اعتبار تواند ی خود فکر نکردند که اتحاد مینوبه فداییان 

ها خود را با چنین  ی فمینیستی باشد. آن تری برای انتشار چنین جزوهمناسب   جای 

 انداختند. نمی اهمیتی به زحمتمسائلِ کم 

اساس،  همین  فمینیست   بر  اتحاد  حتی  به  های  که  باور  خاص  منافعِ  ملی  زنان 

ی  هاو ارزشمبارزه علیه نابرابریِ جنسیتی    در  تجربیاتِ گوناگون  دانش و  داشتند و از

افکنی که و تفرقه بانه  آمقیم های  سیاست   برابردرند  نتوانستبهره نبودند،  ی پدرسالارانه ب

برای همکاری   توافقِ اولیه  به این ترتیب،  .نندشد مقاومت کتحمیل می  زنان  بر سازمان

از  در دفاع  ب  جهت  زنان،  داوری خاطر  هحقوق  و  با ها بینش  نادرست،  سیاسی  ی 

جا در این  که  هرچند  د. نقض شرفت و  تحلیل  جنسیتی سازمان مادر، به    ی زمینه پس 

 کردند خطِ فدایی پشتیبانی می   ازکورکورانه  یت اصلی با زنانی است که  ئولشک مسبی 

بیو   پیرویِ  و  ایدئولوژیکِ  حزب  وچراچونتعصبِ  خطِ  از  یاز  بالاتر   ی ملاحظه  هر   را 

امیدهای متفاوتی   و  هادیدگاه کسانی که اتحاد ملی را با  با این حال،  .  دانستندمی  دیگری 

های تحلیلتا  اجازه دادند  این سطور، که    ی جمله نویسنده نآاز  کرده بودند،    تأسیس

این    ، درمردمحور از رویدادهای سیاسیْ بر قضاوت و تعهدشان به منافعِ زنان چیره شود

 ِ بازتاب که  تعصباتِ سیاسی    اختلاف نظرات و . در نهایت،  سیاست نادرست گناهکارند 

سرانجام به نخستین انشعابِ   ی بود، وفداییان رهبران سازمان  مهای متضاد در  دیدگاه

حکومتِ  رابطه با  دراستراتژی اتحاد در    ،گردیدمنجر    1359  بهاراصلیِ این سازمان در  

اشاره    هانآبه    ادامهکه در  آن با دیگر نیروهای اپوزیسیون، نمود یافت    ی اسلامی و رابطه 

 خواهد شد.  

گویا از تنش ای  نمونهعنوان  باید به   ،«اتحاد ملی زنان»روند تشکیل  از سوی دیگر،  

مبارزه  مبارزه  ی بین  و  ـ سوسیالیستی در یک کشور جهان سوم  ی فمینیستی  ، ملی 

جنبش  دشواری پافشاری  ای است از اتحاد ملی زنان نمونه  مورد  .گیرد  مورد بررسی قرار

ساس نظراتِ تشکل ا بر    زنان عملاًطی که تشکیلات  یدرشرا،  اهداف مبارزاتی خود  برزنان  

دهد چگونه روحیه و ابتکارات انقلابی د. این نمونه نشان می وشاداره می  سیاسیِ دیگری 
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که رود. نتیجه آنمی  ئولوژیک و سازمانی آنان به هدرزنان به علت فقدان استقلال اید

پذیری و روابط قدرت گری و سلطههسلط  اگر قرار باشد زنان در جهت تغییر کل ساختِ

بردارند را ازسلطه،  گام  بر تمام روابط و سلسلهی  باید نخست خود  مراتب جنسی که 

 شرطِپیش ،  گذارد آزاد کنند. یعنی استقلال سیاسی و سازمانیمی  تأثیراعمال اجتماعی  

موفقیت هرجنبش فمینیستی برای متحول ساختن روابط جنسیتی مبتنی بر قدرت 

 است. 

ازجمله ،  ن سیاسیذکر این نکته لازم است که تجارب تلخ انقلاب بسیاری از فعالا 

سازمان   هواداران  و  خلقفداییاعضا  پیشینه به،  ان  با  فعال  زنان  ارتباط   ی خصوص 

را به بازنگری باورها وتصمیمات گذشته وادار  ،  های چپتشکیلاتی با احزاب و سازمان

چه در ایران و چه ،  فعال نسل جوان  بسیاری از زنان و مردانِهمچنین  .  است   ساخته

ایران از  مطلق ،  خارج  سیاه با  و  اجتماعیگرایی  مسایل  دیدن  ،  یی گرافرقه،  وسفید 

وبهحق تفاوتعدم  جانبی  به  نسبت  رفتاری هامدارا  و  عقیدتی  ندارند.  ای  میانه ،  ی 

آمادگی بیشتر   و،  ترگیرانهپی  اما  ترمحتاطانه  های گام  ،بیشتر  یِیشکیبا،  ربیشت  ین یبواقع

 گذشته در  ی تحولات مهمی است که از دو دهه،  و دگرباشی  برای پذیرش دگراندیشی

استقلال فکری و سیاسی کنونی جنبش  .  گیری استحال شکل  فرهنگ سیاسی ایران در

تحول فکری   .امیدوار کننده است  بسیار مهم و  یاحزاب سیاسی تحول  از   زنان از دولت و

آمادگی فعالان جنبش برای آموختن و   تعمق در تجارب گذشته و  ی فعال نتیجه   زنانِ

تجاربهب ازاین  بعضی  گذاشتن  کنار  یا  و  گرفتن  نفس  هاعتمادب  ظهور  ی نشانه،  کار 

 آنها است.   جدیدی در

و نظری  بنیان   چارچوب  اکثریت  زناناستراتژیک  ملی  اتحاد  بر  ،  گذاران  مبتنی 

 بود. سازماندیدگیِ زنان  ستم   از  لنینیستی-مارکسیستتحلیلی    وتئوریک  یم عام  هامف

زنان شرایط  ازمشخص  خود و تحلیل  تئوریک  بایست با طرح و تدوین منسجم بینش  می 

اسلامی خاص  در دوران   بسیج  آموزشِ  به  ،  حکومت  اعضا و  و،  سیاسیِ  ، اول  ی لههدر 

برای بهبود حقوق زنان در رژیم را  بپردازد وسپس نظرات و استراتژی مبارزاتی خود  

طور که در زنان انتقال دهد. اما همان  تربزرگ  ی به کمک همین اعضا به جامعه،  جدید

شد گفته  پیش  با  ،  فصل  یا  و  فمینیستی  کنشِ  و  اندیشه  با  اتحاد  رهبرانِ  اکثریتِ 

تاریخی مبارزات زنان در ایران    ی یا حتی پیشینه ،  )یا شرق(های زنان درغرب  جنبش 
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گذاران اتحاد همان مفاهیم عام وجه مشترک اکثریت بنیان  .ی چندانی نداشتند یشناآ

آنان  شناختِ  ،  بود. بدتر از آنان خلق  فداییهواداری از سازمان  ،  و برای بعضی،  یادشده

  ، زنان فمینیست  ی ی گوناگون مبارزههااستراتژی   واز فمینیسم و ایدئولوژیِ فمینیستی  

عبارت دیگر  ،خصمانه  حتی عمدتاً،  سطحی به  به  گان خود سخت  دهند آموزش،  بود. 

 آموزش نیاز داشتند. 

تشکیل  چند هفته بعد از  ،  یفردوسی  نامه هفته   با ،  اتحاد  مؤسسدو عضوِ    ی وگوگفت 

این  ،  سازمان آن  نظر از  گویاست.  عمده بسیار  هدفِ  که  کردند  اعلام  اتحادها  ، ی 

انقلاب  درگیرکردنِ فعالانه زنان در  امپریالیستی  ترِ  افزایشِ خودآگاهیِ آنضد  از و  ها 

اهدافِ اصلیِ ما آن است که شرایط را برای کنشِ هماهنگِ »  استثمارِ طبقاتی است.

زنانِ ایرانی آماده کنیم تا سطحِ خودآگاهیِ زنان افزایش یابد؛ تا به حقوقِ اجتماعی و 

ی سیاسیِ نیروها و افرادِ مترقی علیه سلطه اقتصادی و سیاسی دست یابند؛ تا در مبارزه

و نفوذِ امپریالیستی مشارکت کنند؛ تا در ساختنِ ایرانی مستقل و آزاد و رها از هرگونه  

سلطه   و  جویند.استثمار  ت  19« مشارکت  کردند  أآنان  فعالیت کید  هدفِ  های که 

را در زمینه تا زنانِ زحمت،  کش«اندشان »زنان زحمتسازمانی  های اجتماعی و کش 

اندازی کنند. در  های سوادآموزی در جنوبِ تهران راهو کلاس،  سیاسی آموزش دهند

ی اتحاد با برچسب فمینیسم هامبادا فعالیت هر دو بسیار مراقب بودند که    وگوگفتاین  

المللیِ فمینیستی  های بین ا سازمانبامکانِ همکاریِ    ی دربارهشناخته شود. پاسخ آنان  

دانند  می  های زنانِ بسیاری در غرب هستند که مردان را دشمنسازمان  :این بود که

ازبین پس دغدغه  نامیده  ها که فمینیست  ی زنان نیست. این سازمان رفته شان حقوقِ 

کنند.  ی تاریخی و فرهنگی و طبقاتی تحلیل نمی هامشکلات را بر حسبِ ریشه،  شوندمی 

خواهند این حق را داشته باشند که هر چه یک مرد در جامعه دارد و انجام ها می آن

،  ما  که درستی و نادرستی این امر را بپرسند. از نظرِبدون این،  دهد را داشته باشندمی 
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راند.  مردها دشمنِ ما نیستند. دشمن ما روابطِ اجتماعیِ موجود است که بر زنان ستم می 

 20ای داشته باشند. توانیم همکاری کنیم که چنین خطِ فکری هایی می ما با سازمان 

ترین مؤثریکی از  یعنی  ،  فمینیسم  ی دربارهجا  ناگفته پیداست که این تعمیمِ نابه

های بنیان   سوبه اینمیلادی    60  ی دههاز    کههای سیاسی و فلسفی دوران ما  چالش

  از حکایت  ،  ی غربی دگرگون کردههارا در کشور سیاسی  امتیازهای اقتصادی و    ی کهنه 

. این برخورد داشت  به فمینیسمِ غربیگویندگان    ی رویکرد خصمانهحتی  ،  اطلاعیکم 

تحولات حقوقی   تری داشت که دردر عین حال نشان از مشکل اساسی،  سطحی و ناقص

دولتی شدن جنبش  که  نحوی  به   شاهد آن بودیمو اجتماعی دوران پهلوی فصل دوم  

ی هااز جمله گروه،  ی مردمیهادر نبود دموکراسی و آزادی تشکل،  بهبود حقوق زنان

بینش و آگاهی   به تغییر  قادر،  و آموزشیفرهنگی  ی مستمر  هاو تلاش،  مستقل زنان

بدتر  آن  از  نبود.  زنان  فاقد ،  جنسیتی  استبدادی  حکومت  یک  ابتکار  به  اصلاحات 

 به شکاف بین زنان جامعه و بی اعتبار شدن فمینیسم انجامید.  ، مشروعیت

-سوسیال   کوتاه  ی مقاله و انتشار یک    جز ترجمه،  در طولِ فعالیتِ اتحاد،  هرحالبه

ی هاگفتمان و تحلیلمفاهیم واز  گاه  هیچ،  انگلس  «خانواده  أمنش»  ی درباره فمینیستی  

برای فمینیستی   فعالان حقوق زن در جهان  استراتژیک  و  تاریخی  تجارب   آموزش   و 

رهبران یا  اعضا  نشد.  سیاسی  زنان  ی  یآشناحتی    استفاده  جنبشِ  تاریخِ  و با  ایران 

  .نیز در دستورکار قرار نگرفت   کشور  های پیشگامان زن برای طرح مشکلات زنان درروش

واقع مقاله به ،  در  نشریهاستثنای  در  کوتاهی  ملیی  ی  مبارزه ،  اتحاد  در  که   –  زنان 

نشریه عنوان  قبلی  ی جایگزینِ  بود  ی برابر  با  مبارزاتِ    تقریباً،  شده  از  شناختی  هیچ 

نداشتگذشته  وجود  ایران  در  زنان  حقوقِ  پیشگامان  و   و  ی  سازمانی  تجربیاتِ 

 اتحاد   یی گو.  نگرفتموردِ ارزیابی قرار  حقوق زن  ی فعالین  های گذشته ایدئولوژیکِ نسل

کرد و هیچ تاریخی پشتِ  در خلاء فعالیت می ،  از این لحاظ،  و تمامِ جنبشِ زنانملی  

 سرش وجود نداشت. 

واقعیت که این نسل زنانِ    این  ودر بسیاری از فعالان  فقدانِ خودآگاهیِ جنسیتی  

ی زنان  هاآزادی   حقوق و  از  از تاریخ وقدیمی مارکسیستی    های تفسیرِبه همان  ،  فعالِ

 

 همان. 20



  

 
 

 شکستیک روایت  177

مبارزه  یعلل عمده  از،  کردندمی   قناعت را حرکت در  می  بود کهای  شرایط  توان آن 

ی سیاسی را تازه  ویژه در میانِ زنانِ فعالِ جوانی که مبارزهله به أاین مستاریکی نامید.  

نسلِ جدید فعالین    ی درباره  «سارا ایوانس»تحلیلِ    آوریاد  وحادتر  ،  شروع کرده بودند

های قدیمی یا نسل پیشین  چپ   که فاقدِ خودآگاهیِ فمینیستی  بوددر ایالاتِ متحده  

می  وی  زنانلهأمس»،  نویسدبودند.  دارد.   «ی  والایی  جایگاهِ  مارکسیستی  ادبیاتِ  در 

علیه برتریِ مردانه را حداقل در گفتار قبول داشته   های قدیمی مجبور بودند مبارزهچپ

در جدید  چپِ  گرچه  جنسی  باشند.  آزادیِ  از  و  داشت  مشارکت  فرهنگی  ،  شورشِ 

روراستی   و  اینآزاداندیشی  می باره  در  بیش ،  کردپشتیبانی  بسیار  چپاما  از  های تر 

 ویرانگری»دهد که  جذبه و قدرتِ زنانه بود. ایوانس توضیح می اهمیت    دارِ میراث،  قدیمی

جنبشِ  ،  این شورشیانِ جدید»در نتیجه    .تاریخِ گذشته را پاک کرد  «کارتیمک  ی دوره

نسل زنان    ی توان درباره می   همین نکته را21.« در خلاء برپا ساختند  خویش را تقریباً

تمایز بین نسلِ قدیمی و جدیدِ   از  میهن جزنی مرداد گفت. تحلیل    28ایران پس از  

باره شنیدنی در این  از سازمانِ فدایی  اوشناختِ گسترده و عینیِ  با توجه به  ،  فداییان

 است.  

در  ،  ی زنان داشتندله أآگاهیِ کمی از مس،  گوید نیروهای جدیدِ فداییانمی   میهن

های جوانان و زنانِ حزبِ توده حضور ترهایی مانند خودِ او که در سازمان که مُسن حالی

مس،  داشتند به  ستم لهأنسبت  زنان  ی  به   ترحساسدیدگیِ  وی  میبودند.  که یاد  آورد 

از اتحاد ،  زنان داشت  مستقل های  خاطرِ تعهدی که به سازمانفداییان چگونه وی را به 

رهبری ]سازمان[ که در آغاز »  :«اش کردندبه سمتِ دیگری منصوب» حذف کردند و  

ای برای سازمانِ زنان ندارد و ما باید برویم و با ابتکارِ خودمان ما گفته بود هیچ برنامه به

چیز را ]به ما[  خواست همهمشی داد و میخیلی زود تغییرِ خط،  زنان را بسیج کنیم

ی کارگر ی طبقاتی و زنانِ طبقه خواستند که ما فقط روی مبارزهها می دیکته کند. آن 

های مستقلِ زنان باوری قلبی  متمرکز شویم و نه موضوعاتِ دیگر. اما من به سازمان

خواستم رُک و راست  چون نخواستم که از دستوراتِ فدایی پیروی کنم و می   داشتم و

 
21 S. Evans, Personal Politics…., pp. 116-19. 
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با این بهانه که در شورای معلمانِ پیشگام )فدایی( ،  مرا از اتحاد حذف کردند،  حرف بزنم

 22«به من بیشتر نیاز دارند.

های فعالیتمرکزی  هدف  ،  تحاد ملیابلافاصله پس از تشکیل    تقریباً،  در حقیقت

تر در خدمتِ نیازهای سیاسی و سازمانیِ فدایی قرار هرچه بیش  کهشد  این  آن  سیاسیِ  

برنامه در فعالیت ،  گیرد. این هدف  ائتلاف ها و  انتصابات و  با دیگر ها و  هایی که اتحاد 

آورد که وی را  یاد می به،  یکی از اعضای اتحاد،  . مریمبودنمایان  ،  ها به عمل آوردگروه

به شورای معلمانِ پیشگام منتقل ،  اشرغمِ تمایلبه به من  »کردند:    از اتحاد حذف و 

ما "تری به آن هست. گفتند  ام را جایی صرف کنم که نیاز بیش گفتند که باید انرژی 

نیاز به آدم،  ی کافی نیرو داریماندازهدر اتحاد به پرُانرژی داریم اما در پیشگام   ".های 

از بودم.  ناراحت  گذشته  خیلی  مدرسهنمی ،  این  در  بهخواستم  فدایی ام  معلمِ  عنوان 

نمی  اما  شوم.  دهم.شناخته  قرار  پرسش  مورد  را  سازمانی  دستورِ  مریم   23«توانستم 

در   مدرسهکه  اینخاطر  به  خورشیدی   1362سرانجام  فدا هب،  اشدر  هوادار   یی عنوان 

 جلایِ وطن شد.اخراج و مجبور به  از شغل معلمی، شدمی   شناخته

چندین کمیته  ،  مبارزه  برای کردنِ زنانِ طبقاتِ مختلف  اتحاد ملی با هدفِ بسیج 

کمیته  داد.  کارمندانتشکیل  معلمانکمیته ،  ی  پرستارانکمیته ،  ی  کمیته،  ی  ی و 

درمحیطِ  زحمت را  زنان  تا  گرفتند  شکل  وکشان  کمیته   زندگی  کنند.  بسیج  ی کار 

کمیته و  اتحادپژوهش  اعضای  مارکسیستیِ  برای ِآموزشِ  نیز  فرهنگی  و ،  ی  ترجمه 

در   چنینایران به کار پرداخت. اتحاد هم  موقعیتِ زنان در  تحلیلی از جایگاه و  ی ارائه

ی هاجا اعضا کلاساندازی کرد که در آنمرکزی راه،  فقیرنشینِ تهران  مناطق  یکی از

طلاعی  اکردند.  سلاید برگزار میاهای عکس و  گاه نیز نمایشگاهخیاطی و گه ،  سوادآموزی 

   پیوستند.به راه فداییان در دست نیست که چه تعداد از این زنان 
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 زنان  یمل اتحاد اتِینشر
انتشار   برابری با نام  ای  نامه اتحاد پنج یا شش شماره از دوهفته   1357در تابستان  

ی جنبش زنان سوسیالیستِ آلمان )نشریه  Gleichheitداد. این نام با پیروی از سنتِ  

و  مترقی  نیروهای  نشریاتِ  تمامِ  وقتی  بود.  شده  انتخاب  زتکین(  کلارا  سردبیری  به 

  نامه چند ماه بعد انتشار یک گاه  نیز متوقف شد تا  برابری انتشار،  ه شداپوزیسیون بست

 24پنج شماره متوقف شد.  را آغاز کند که پس از انتشار مبارزهزنان در نام هب

های انگلس و رویکردی به نوشته  برابری   ی نشریه  ی ی اصلیِ نخستین شماره مقاله 

ریشه بر  مروری  و  بود  مارکسیستی  کلاسیکِ  متونِ  دیگر  و  تاریخیِ زتکین  های 

توانست در ترکیه و عراق و برزیل یا هر کشوردیگری دیدگیِ زنان. این مقاله می ستم 

دیدگیِ زنان در ایران ی ستم و دلایلِ ویژه  به اشکال ای  چون هیچ اشاره،  نوشته شود

شد که نابرابریِ زنان در خانواده و در محیطِ  می   این مقاله استدلال  نداشت. دراسلامی  

به  و  جامعهکار  در  کلی  دارد. ،  طور  جنسیتیِ(  نه  )و  اجتماعی  غالبِ  روابط  در  ریشه 

شدنِ ارزشاجتماعی و بی  ها از تولیدِمحرومیتِ آن،  دیدگیِ زناناساسِ ستم ،  بنابراین

اینکارِ خانگی آن بود؛ که همگیِ  اجتماعی ضروری است(  نظر  از  )که  از ها  ناشی  ها 

زیرا این ،  بودنابودیِ این روابط  ،  داری ِ تولید بود. پس تنها راهِ رهاییِ زنانروابطِ سرمایه

اکثریتِ  ،  دار(کنند تا اقلیت کوچکی از زنان و مردان )سرمایهروابط زمینه را آماده می 

زنان مانند مردان به دو گروه ،  زنان و مردان را استثمار کنند. تا چنان روزی فرارسد

قدر کش همانمردانِ زحمت،  شوند. در این دو دنیایِ متفاوتغنی تقسیم می   و  فقیر

،  هاکش هستند که زنانِ غنی شرکایِ مردانِ غنی. دشمنِ آن دوست و متحدِ زنانِ زحمت

خون مردانِ  و  بدبختی مکنده زنان  حاصل  از  که  هستند  مصیبت ای  و  افرادِ  ها  های 

 25کنند. کش زندگی می زحمت

 

فداییانِ    جدایی اقلیت، هوادارانس از  دانم، پتا آنجا که من میتوصیف خواهد شد،    طور که بعداًهمان 24

 اقلیت یک یا دو شماره از نشریه را در ایالات متحده )به انگلیسی( منتشر کردند. 
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اوایل  مقاله  در  که  دیگری  مبارزهدر    1359ی  در  شد  زنان  از ،  منتشر  دفاع  به 

تحریره پرداخته بود. این   هیأت ی زنان و جنبش آزادی ملی در ایران از دیدگاهِ  مبارزه 

ی نقش و  های موافق و مخالف دربارهبخشی از همان بحثِ همیشگی و دیدگاه ،  مقاله

ی ها نظریه»  :دادمی   را انعکاس ی ضدامپریالیستی  ولیتِ جنبشِ زنان در برابر مبارزهئمس

درباره  انحرافی  اغلب  و  مسمتفاوت  زنانله أی  و کنش ،  ی  گمراهیِ ذهنی  های موجبِ 

به نفاق  نه  که  است  شده  مسافکنی  مبارزه له أنفعِ  به  نه  و  است  زنان  برای ی  مردم  ی 

ها]ی زنان[  های نادرست و انحرافیِ گروهدیدگاه ،  کند. از یک سواستقلالِ ملی کمکی می 

، .. از سوی دیگر.دانندوجود دارد که برابریِ قانونی و اجتماعی با مردان را هدفِ غایی می 

برخیدیدگاه مبارزه   های  برای  که  دارد  مترقی وجود  نیروهای  زنان  دموکرای  از  تیکِ 

ی کشور تعیین  جویانهی ضدامپریالیستی و آزادی درونِ چهارچوبی که از سوی مبارزه

باور دارند که وقتی آزادی ملی روی دهدارزشی قائل نیستند. آن ،  شده نیز ،  ها  زنان 

بنابراینهایی می خود رخودبه ی زنان برای کسبِ حقوق قانونی و ها مبارزهآن،  یابند. 

  26«دانند.اندازی بین زنان و مردان می اجتماعی و سیاسی را تفرقه

کند که به نظر  به این خاطر انتقاد می   «انحرافی»   از نظریات نادرست و،  این مقاله

 که به نظر این مقالهکنند. حال آن می  نویسندگان تضادِ اصلی را بین زنان و مردان فرض

شود می   اند سببکنونی علیه حقوق زنان آغاز کردهدولتمردان  که  ای  جانبهتجاوز همه

علیه جبنشِ ضدامپریالیستی بسیج شوند.  ،  تحریکات و تبلیغات  تأثیرتا زنانِ ناآگاه تحت  

تیکِ زنان قائل نیستند نیز دموکرای  که ارزشی برای مبارزه خاطر اینهای دیگر بهگروه

دانستند که در نِ خود میأمادونِ ش،  اند. بسیاری از زنانِ پیشتاز در این گروهنقد شده 

بود   طلبانهاصلاح که فقط  ها چنین جنبشی را  جنبشِ زنان مشارکت داشته باشند. آن

ی عمومی دادنِ مشارکتِ زنان در مبارزه که ابزاری برای گسترش  ییهادر برابر جنبش

 .دادندمی  قرار ،چه در ویتنام و ظفار روی داده بودنظیر آن، دانستندمی 

ی  تحریره   هیأتیافت که برخی از اعضای  ای از زمان انتشار میدر بُرههمقالات  این  

 ما گفتمانِ    . اما نهایتاًیمنداشت باور    حاکمیتدیگر به ماهیت ضدامپریالیستی  ملی    اتحاد

سازمان دیگر  از  زنان  جنبشِ  استقلالِ  موافق  که  موضعی  کردن  روشن  های در 
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ای تندتر ضدامپریالیستی بود موفق نبود. هرچند لحنِ گفتار در برابر حکومت تااندازه 

ها و چنین سیاستِ احیایِ سنت اما دچار تناقض و نامشخص بود. مقاله هم،  شده بود

که نه در خدمتِ مبارزاتِ ضدامپریالیستی و نه وحدتِ را  »ای  رسومِ کهنه و مرتجعانه

گرفت. اما از روشن کردن این که کدام می   بود به بادِ انتقاد  «نیروهای ضدامپریالیستی

طفرهکنش  است  زنان  ضررِ  به  ارتجاعی  مشخص  مشخصهم   رفت.می   های   چنین 

این سنت که می   «دولتمردانی»کرد  نمی را احیا کنند چه کسانی هستند.  خواهند  ها 

  های کهنه و ارتجاعیهای امپریالیستی را مقصر این سنت قدرت   مقاله نهایتاً،  افزون بر آن

ن باورها و رسومِ شادانند که عللِ نابرابری و محرومیتزنانِ آگاهِ ایران می»  دانست:می 

باورها و رسومِ اجتماعی خود انعکاسی    اجتماعی و مذهبی و قوانینِ ارتجاعی نیست. این 

  .های اجتماعی و اقتصادی هستنداز نفوذِ فرهنگِ امپریالیستی و پدرسالارانه و نابرابری 

با سنت ،  بنابراین قوانینی که می مخالفت  و  مبارزه ها  برای  مانعی  و توانند  ی همگانی 

ی یافتنِ مبارزه   در خدمتِ بسط  قطعاً،  استثمار باشند  و   متحدِ زنان و مردان علیه استعمار

 27«های ایرانی خواهد بود.ضدامپریالیستیِ توده

دیدگیِ زنان در ایران  های اصلی ستم ریشه،  خواننده بعد از خواندنِ چنین مقالاتی

نسبت  چه  به  چگونهمی   را  فرد  کسانی ،  داد؟  چه  گرفتن  هدف  با  و  طریقی  ازچه 

این ستممی  علیه  مقاله   توانست  کند؟در  اعضای شورای  مبارزه  از  یکی  توسط  که  ای 

چنان متناقض( تر )اما هم تحلیلی ویژه،  منتشر شد  1358در تابستان  ملی  اجرایی اتحاد  

ی جَدَلی است که با  از شرایطِ طبقاتِ مختلفِ زنانِ ایرانی ارائه شد. این مقاله یک مقاله 

کوشید تا منافعِ زنانِ ایرانی را تحلیل  اصطلاح مارکسیستی می هاستفاده از چهارچوب ب

می آغاز  بحث  این  با  مقاله  که  کند.  دوگانه »شود  مالکیتِ    ی استثمارِ  از  ناشی  زنان 

ی طبقاتی است که این استثمار است و فقط با نابودیِ کاملِ آن و حذفِ جامعه  خصوصی

کند که . مقاله سپس موضعِ طبقاتِ مختلفِ زنانی را تحلیل می«شوده برطرف میدوگان

اند. اول به زنانِ رعیت نگاهی وابسته در ایران ظهور یافته  داری اثرِ پیشرفتِ سرمایه  در

ها را تبدیل به پرولتاریا کرده که منابعِ انسانی را آزاد و رعیت ،  اندازد. اصلاحات ارضیمی 
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ی این ویژه  تأثیرکه  حالی   داده است. این مقاله در  تغییر  موضعِ زنانِ رعیت را نیز،  است

ی روابطِ پدرسالارانه»دهد که  می   حُکم،  کندنمی   روشنتغییرات بر موضعِ زنانِ رعیت را  

 .«طرزِ چشمگیری تضعیف شده استبه ،  های رعیتغالب در خانواده

کنترلِ  »شود که  می   پرداخته و مدعیی کارگر  مقاله سپس به بررسی زنانِ طبقه

زنان بر  خانواده  «مردان  کارگردر  طبقاتِ  است» ،  های  انگلس  «بسیار ضعیف  از  بعد   .

هیچ  ،  ی کارگری طبقه است که درخانواده  گیرد تا بگوید که این امربدان خاطرکمک می

چون فاقدِ چنین ابزاری برای ،  ی کارگرمالکیت نیست. فرهنگِ طبقه   ازثروت و  اثری

بر اساسِ برابریِ زن و مرد در کار و خانواده و همبستگی »،  ی مردان استاجرایِ سلطه

بیرون از خانه    وشوند    بازار کار  درکه این زنان وا. چون همین «طبقاتی بنا شده است

ها از بین خواهد آورِ خانه خواهند بود و تفاوتِ بینِ آنمثلِ شوهرشان نان ،  کار کنند

 رفت. 

زنان شرایطِ  مقاله  قشرِ  »  )کهرا    «بورژوا»  مخصوصاً  و  «بورژواخرده»  این 

شود که  می   گفته کند.  طور متفاوتی ارزیابی می ه دهند( برا تشکیل می «  کنندهمصرف 

را زنان  این  شاه  سرمایه ،  رژیمِ  محصولِ  وابستهکه  و،  اندداری  توده  فریفته  های علیه 

داری و فرهنگِ استعمار و سرمایه  تأثیرتحت  ،  کش بسیج کرده است. این زنانزحمت

غربی هم  ،  زنانِ  پدرسالار»هنوز  غالبِ  ایدئولوژیِ  معرضِ  مانده   «در  مقاله باقی  اند. 

ی روابطِ زناشویی و جنسی به  رویکردِ خاصی که اسلام در زمینه »چنین به اسلام و هم

ی چیستیِ این روابط در فرهنگِ اسلامی هیچ دهد اما درباره ارجاعاتی می   «زن دارد 

 دهد. نمیارائه توضیحی 

 

 های سیاسی روابط با دیگر سازمان
  عمیقاً ،  های زناناش با دیگر گروهبرسرِ روابط ،  اشاتحاد ملی در تمامِ طولِ حیات

همکاری با    دیگر اعضای اتحاد از،  حامی فدایی  جز زنان هوادار ودچار دودستگی بود. به

دیگر  گروه می های  هرچنداستقبال  سازمان،  کردند.  تمامی  سکولارِچون  زنان    های 

،  شدسختی ممکن می این همکاری نیز به ،  های سیاسی بودنداحزاب وسازمان  وابسته به

حاضر به  ،  های خودشانفقط در چهارچوبِ تئوریک و عملیِ سازمان  چون دیگران نیز
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)متعلق به حزب   «تیکِ زناندموکراتشکیلاتِ  »همکاری با  ،  . برای مثالهمکاری بودند

به بیتوده(  حمایتِ  آنخاطر  شرطِ  و  هم،  حاکمیت  از  قید  امر  این  نبود.  چنین  جایز 

که   « جمعیت بیداری زنان»  و  «اتحاد انقلابی زنان مبارز»  زنانی مانند  های ی گروهدرباره

جا که  رفتند نیز صادق بود. از آنشمار می های مائویستی به وابسته به سازمان   عموماً

 افرادِ مشهوری در   و  ترین سازمانِ زنان بود ترین و بزرگیافتهتنها سازمان اتحاد ملی نه 

ترین و معتبرترین بلکه به این خاطر که از حمایتِ فدایی )بزرگ،  یت داشتندآن عضو

های دیگر را قابل همکاری برخی از گروه،  بودسازمانِ سیاسیِ آن زمان( نیز برخوردار  

 دید.نمی

یک شرط داشت. آن هم این بود  ،  های دیگربرای همکاری با سازمان  اتحاد عموماً

نمی قبول  را  این شرط  اگر  بپیوندند.  اتحاد  به  آنان  مُیَسّر هیچ همکاری ،  کردندکه  ای 

و  نمی اتحاد  بین  مذاکراتِ  زن»شد.  رهایی  به    «انجمن  وحدت »)وابسته  سازمان 

برمبنای «کمونیستی نیز  پایهأمسهمین    (  شد.  له  زن»ریزی  رهایی  سازمانِ ،  «انجمن 

برای زنان تحلیلِ خود را داشت. این  از ماهیتِ حکومت و عواقبِ آن  کوچکی بود که 

به ماهیتِ ضدامپریالیستیِ  ،  برخلافِ اتحاد،  انجمن که پیروِ خطِ کلیِ سازمانِ مادر بود

 آشکارتر  و  تررسمی،  در قبالِ زنان   حکومتهای  بنابراین با سیاست   باور نداشت و  حاکمیت

بین نمایندگانِ این که  نشستی  من در  زهره ویاد دارم  به طور که  همان  کرد.مخالفت می 

به بحث دیگرموضوعاتِ مهم    ی درباره  وانجمن آشنا شده  منشورِ    با،  دو گروه تشکیل شد

همهپرداختیم این  با  نیامد.  ای  نتیجه،  .  دست  به  نشست  این  زنانجمن  »از    « رهایی 

خواست  می ملی  اما اتحاد  ،  سازمانِ جدیدی را آغاز کنند،  پیشنهاد کرد که این دو سازمان

اتحاد می نمایندگانِ  بپیوندد.  آن  به  انجمن  سازمانِ آنکه  پیش گفتند که  تر وجود ها 

گفتند موضعِ انجمن برای یک سازمانِ ها میآن ،  . از این گذشتهاست  داشته و فعال بوده

اش  گرا و تهاجمی است و مانع از آن خواهد شد که زنانِ بسیاری جذبزنانْ بسیار چپ 

وحدتِ  حفظ های امپریالیستی وما نسبت به نقشه» کند:اشاره می درستی به شوند. زهره  

بیش  لحاظملی  این  از  بودیم.  نگران  زنان  از حقوقِ  زنان منفی   تأثیر،  تر  بر جنبشِ  ای 

این   های غربی نیستیم. اما منظورمان از ه شبیه فمینیست کردیم ککید می أگذاشتیم. ما ت
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نمی،  حرف نبود.  یا  روشن  شما  کرد.  تعریف  ملی  ماهیتی  براساسِ  را  فمینیسم  توان 

 28« فمینیست هستید یا نیستید.

این ادعا که خطِ صحیح از آنِ ماست و همه باید از این   ای ونگرشِ حزبی و فرقه

حزابِ اها و  دیگر گروه   های زنان وی سازمانی مشترکِ همهمشخصه ،  خط پیروی کنند 

  درست است:   های زنان در آن دوره کاملاًی سازمانهمه  از،  سیاسی بود. انتقاد ناهید یگانه

سو» یک  زنان،  از  بر  آنچه  از  آسمانمی   فریادها  به  دیگرمی  رفت  سویی  واز  ،  رسید 

رفت. این امر  زدست می ااپوزیسیون یکی پس از دیگری    مؤثرهای اتحاد و کنشِ  فرصت 

صادق بود. هر ،  مخالفِ حکومت  و  چه طرفدار،  برای هر دو بخشِ فمینیسمِ مارکسیستی

ی و خود را فقط به دو گزینه،  نگریستندمی   ی احتیاطبا دیده  "طلبیاصلاح"دو نسبت به  

اش باشند؛ یا  های انقلابی محدود کرده بودند: یا از حکومت پیروی کنند و مدافعِ سیاست 

 29«ازصحنه بیرون رانده شوند. رد کنند و آن را کاملاً

جای  به »  : ی دیگری پیشِ رویِ زنان بودکند که گزینه پیشنهاد می درستی  به   «یگانه»

 و برسرِ  بایست اپوزیسیون را فعال کنند، می که کلیتِ حکومت را رد کنند یا بپذیرنداین

اما این همکاری حولِ    30های مشخص متحد شوند«. بر اساسِ سیاست مسائلِ زنان و  

های که تردید در باورها و کنشمسائلِ مشخصْ به دو دلیل چندان آسان نبود. نخست آن

گاه  هیچ،  دیگران  ی کردنِ دربارهقضاوت  خصوص مدارا درشنیدن نظر دیگران و به،  خود

ی هر رابطه،  مذهبی اندیشیِ شبهدر فرهنگِ سیاسیِ چپِ ایرانی وجود نداشته. این جزم

تضعیف میسازمانی - بین را  اتحادِ سیاسیای  و  کلید همکاری  احترامِ ،  کرده.  و  اعتماد 

روشنفکریِ چپ  این  و،  استمتقابل   اتحاد ملی و دیگر   ایران  در سنتِ  نداشت.  وجود 

، همین فرهنگِ سیاسی بودند. دوم تأثیرتحتِ  ی نیزهای فمینیستیِ سوسیالیستسازمان 

 هایمانع از همکاریِ بین گروه،  زنان  فقدانِ استقلال سازمانی و ایدئولوژیک در جنبش

می ز زنان نان  جنبششد.  این  که  میی  پیش  را  نسخه،  بردندها  تحلیلِ کلیتِ  ایرانیِ  ی 

 

 با زهره.  وگوگفت 28

29 N. Yeganeh, ‘Women’s Struggles in the Islamic Republic of Iran’, 
in Tabari and Yeganeh In the Shadow of… p. 68. 
30 Ibid. 
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ستم  از  پذیرفتهمارکسیستی  را  زنان  پیچیدگی ،  دیدگیِ  ستم واز  که  های  زنان  دیدگیِ 

قادر نبودند ،  درکی نداشتند. بنابراین  اند هیچ اطلاع وهای غربی تحلیل کرده فمینیست 

ی یجوجنبش عدالت دیدگیِ زنان را واردِ سیاستِ  که تعاریفِ فمینیستی از منافع و ستم 

التزامِ ایدئولوژیک و فکری به    و،  ناپذیری تئوریک و سیاسی با چنین انعطاف   ایران کنند.

 ها بر سر هر موضوعی سازش جلوه همکاری با دیگر گروه، محور-راهبردهای انقلابیِ مرد

جهتِ تنظیم و   در،  حول مسائل مشخص،  کرد. حتی اتحادهای مقطعی و تاکتیکیمی 

زنان بلافصلِ  مطالباتِ  بسیج ،  تدوینِ  مطالبات    و  آن  حولِ  بودنیروها  دشوار  تنها    .نیز 

مشارکت در ،  فداییان صورت گرفت  ی که بدون ترغیب یا توصیه   همکاریِ سیاسیِ اتحاد

ابتکار   به  بود که  زنانِ    به   مربوط  امور  در  هماهنگی  شورای »نخستین کنفرانس متحد 

 که  چپ   های گرایش  با   –  متخصص  زنانِ  از  گروهی.  شد  برپا  1358  یزیپا  در  «زن  حقوق

  راستای   در  فعالیت  هدفِ  با   1358  تابستان  در  –  نبودند  مرتبط   سازمانی  هیچ  به  لزوماً

زنان،  نخست»:  دادند  تشکیل  را  شورا،  زیر  اهدافِ بین  همبستگی   از   نظرصرف ،  ایجادِ 

های ضروری جهت ایجاد و حمایت  برداشتنِ گام،  های مذهبی یا ایدئولوژیکی؛ دومتفاوت

برنامه راه،  از برابری حقوقی بین زنان و مردان؛ سوم هایی جهت افزایش آگاهی اندازی 

 31« ی حقوق خود.درباره زنان 

های سیاسی دعوت کرد تا به این شورا بپیوندند و در راستای  ی گروهشورا از همه

که  اما برسر این،  دراین شورا داشت  ای نماینده   ملی  این اهداف فعالیت کنند. گرچه اتحاد

شورا پیرامون حقوقِ زنان در قانونِ اساسیِ جدید و قانونِ اسلامیِ    های اتحاد در بازنگری 

ها مدت،  . این مسائلموجود بودتوافقِ زیادی  عدم،  تاچه اندازه فعال باشدباید  خانواده  

 بودند. ملی  ی اعضای اتحادمحلِ مجادله

با دیگر    یمبرخی از زنان در کادرِ رهبریِ اتحاد ملی سعی کرد،  1358در تابستان  

نشستیسازمان  کن  های سیاسی  برگزار  قانونِ تا دغدغه  یمعمومی  پیرامون  زنان  های 

ی فدایی در اتحاد راکه مخالف این نشست بودند ها. رابط یمای کناساسیِ جدید را رسانه 

کم طرحِ پیشنهادی را با رهبریِ فداییان و دست  «نکُشند»که این ایده را    یمراضی کرد

 

 ( آمده است. 1358 خرداد  21جزئیاتِ این مطالبات در آیندگان ) 31



 برگی از تاریخ 186 

، «رانیا  یمل  کیتدموکرا  ی جبهه»  ی با سخنگو   کوتاهینشستِ    یما حت .  در میان بگذارند

 و   افتیکوتاه در نشست حضور    یلیو خ  یکه بدونِ اعلامِ قبل،  میداشت  نژادپاک  شکرالله

با ا  مِیصم  از   ت یما حما  از  «جبهه»داد که    نیبه ما تضم  ی موافق بود. و  دهیا  نیدل 

به  و  کندی م را  تهران  پدانشگاه  برا  شنهادیعنوان محلِ نشست  ما    جلب  ی داد. تلاشِ 

جا   نیدر هم،  حولِ آن  روهاین  کردنِج یو بس  یمهم  نیبه ا  ی الهأعموم به مس  ی توجه

  هم   )و   انیی. هم فدارفتندیما را نپذ  مِی تصم  انییخاطر که فدا  نیبه ا  متوقف شد؛ صرفاً

 و  دند ینشست را مناسب ند  نیها تماس حاصل شد( ابا آن  نهی زم  نیکه در ا  ینیمجاهد

موفق نخواهد   اصلاً  ینشست   نیها چنآن  تِیکه بدونِ حما   میدانستیخوب م  یلیما خ

 بود. 

،  ی کنفرانسِ متحدِ زنان توسط شورا مطرح شدله أوقتی مس،  یز همان سالیدر پا

های زنان بپیوندد وعلیه قوانینِ جدید تصمیم گرفت تا تحتِ نامِ شورا به گروهملی  اتحاد  

اعتراض کند. زنانِ فدایی ، ویژه تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید توسط مجلسِ خبرگانو به

 یتنها از نظر مواردرهبریِ اتحاد با این تصمیم موافقت نکردند. این نشست نه   در کادرِ

ای برای زنان العادهخصوص به این خاطر اهمیت فوقبلکه به،  آن بود  دستورکارکه در  

داشت که زنان به موفقیتی رسیده بودند که هیچ سازمان یا حزبِ چپ نتوانسته بود 

یابد.   به یعنی  بدان دست  بودند  تفاموفق شده  بعضاًرغمِ  و  دیدگاه  وت  شان های تضادِ 

به  این همهائتلافی تشکیل دهند و روی موضوعِ خاصی  با  کار کنند.  ، طور هماهنگ 

نه  کردندفداییان  دلسرد  را  حرکت  این  کرده ،  تنها  مخالفت  آن  با  مُصِرّانه  با  ،  که  و 

،  دادنِ تظاهراتی در همان روز و همان ساعت در حمایت از اشغالِ سفارت امریکاسازمان 

ی توجهدور کردن  یعنی    شانمورد نظر  تأثیر،  تظاهرات  شان را نشان دادند. اینمخالفت 

این  ،  . بسیاری از زنانی که هوادارِ فدایی بودند را داشتها از کنفرانسِ زنان  و رسانه مردم  

  علیه کمپینِ ،  دانند که تا آن موقعمیای  ترین مواضعِ سیاسی نادرست تصمیم را یکی از  

که آشکار بود. پس از آن،  ناپذیرحقوقِ زنان اتخاذ شده بود. دلیلِ این حرکتِ توضیح 

قدر از فداییان آن،  گیری زدنددست به گروگان  امریکادانشجویانِ خط امام در سفارتِ  

ش مبارزه  سرمست  ضدامپریالیستی  برای  ی  ارزشی  هیچ  مرحله  آن  در  که  بودند  ده 

 حقوقِی زنان قائل نبودند.  ی مبارزه 
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مدتی  ،  رغمِ مخالفت و مقاومتِ فداییان و رابطین فداییِ در سازمانکادر اتحاد اما به

رو ممکن شده بود که آنی همکاری ازاش با شورای زنان ادامه داد. ادامهی وگوگفت به  

را گرفته و تمام انرژی آن  گریبانِ خودِ سازمانِ فدایی  ،  های سیاسیتوافقتضادِ آرا و عدم

های اقلیت  تشکیلِ شاخهانشعاب و  منجر به    ای که نهایتاًستیزهای سیاسی اما همان  بود.  

ی اتحاد با  وگوگفت در اتحاد نیز جریان داشت و مانع از آن شد تا  ،  و اکثریت شده بود

عمل آید. شورا هتری از کمپینِ حقوقِ قانونیِ زنان بسازنده شورا پیش برود و حمایتِ  

  1359المللی زن را در هشتم مارس سال  روز بین،  ملی  تنهایی و بدونِ مشارکتِ اتحادبه

اتحاد  جوانان شرط  «پیشگام»زیرا  ،  برگزار کرد مراسم  از  و حمایت  را   ملی  همکاری 

بودند.   قرار داده  بود که حمایتِ  و  جشن مستقلانه آن  این  بر  برای   «پیشگام»فرض 

 ای ضروری است.برگزاری هر نشست یا گردهمایی

وحدت تاکتیکی آن   همکاری یاها وروابطِ اتحاد با دیگر گروهنکته این است که  

خصوص . این امر بهدر یک مقطع خاص بود  ییاستراتژی سازمان فداوابسته به    شدیداً

داد. بلافاصله پس از می   خوبی نشان در پشتیبانی اتحاد از مواضعِ مجاهدین خود را به 

 وآن زمان  ی متحدی از نیروهای مترقی  گیریِ جبههامیدِ زیادی برای شکل،  انقلاب

از سوی بخشی از کادرِ رهبری سازمان . وجود داشتتر فداییان و مجاهدین  ازهمه مهم

. مجاهدین که کند   را باز با مجاهدین    وگوگفت باب  تحتِ فشار قرار گرفت تا    ناهوادار و  

میل  بی   ها کاملاًنسبت به همکاری با مارکسیست،  محور بود-سازمانی اسلامی و توده

شان های زنان درسازمانبنا بود  ،  همکاری بین این دو سازمانبرای    هاقدم ولین  ا  بود.

. تاریخ خوبی به یاد دارمبه ،  نشستی را که با مجاهدین برقرار شده بود  مند.  وتجربه ش

که   یسه زن .  و مکانِ نشست را مجاهدین و کادرِ رهبری فداییان مشخص کرده بودند

ساعت    ک ی  باًی. ما تقرمیرفت  بلوار  دانِیم  در  نیبه مرکزِ مجاهد،  میبود  اتحاد   ی نده ینما

  تی امن  مسئولو زنانِ مجاهد    میاجازه دادند وارد شو  کهن یتا ا  میپشتِ در منتظر ماند

فکر ما  گشتند.  را  ما   « مسلمان   زنانانجمنِ  »  ندگانِینما  دنِید   به  میکردمی   بدنِ 
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اتاق  ی اما مرد  32. می روی م  نیمجاهد به  را  ما    ی اقه ی جا هم چند دقبرد و آن  ی آمد و 

  کرد. او  یما را بازپرس  میبهتر بگو  ای،  آمد و با ما حرف زد  ی گریتا مردِ د  میمنتظر ماند

انقلاب چه   یِطبقات  انیبن  ست؟یما از انقلاب چ  لِی: تحلمیداد می  و ما جواب  دیپرسمی 

به زنان و   ی ااشاره  یحت  ها.نوع پرسش   نیحضور دارند؟ و از ا  میدر رژ  یبود؟ چه طبقات

و   طیاز شرا  یفیما چه تعر  کهنیا  یحت  ایاتحاد    ی زنان هم نشد. درباره   ی هاسازمان 

  ی خواهاز ما معذرت  فاتی. بعد با تشرد ینپرس  یالؤهم س  میزنان دار  ی مبارزه  ی هاروش

 به ما خواهند گفت.  ی زودرا به شانم یکرد و گفت که تصم

گاه با ما تماس ها گههیچ پاسخی از سوی مجاهدین دریافت نکرد. آنملی  اتحاد  

شان در قبال فلان یا بهمان مساله حمایت  خواستند تا از موضع گرفتند و از ما می می 

تظاهرات در  یا  وظیفه کنیم  روی  از  که  کنیم  انجام شان شرکت  را  کارها  آن  شناسی 

مجاهدین    از  ملی  حمایتِ اتحاداوج    طرفه بود.ای یکرابطه   صرفاً،  دادیم. این رابطهمی 

فداییان( از  غیر رسمی  نمایندگی  آن  )به  آیت  پشتیبانی  نامزدیِ  برای  از  طالقانی  الله 

اما ،  خواستند از یک روحانی حمایت کنند زمان نمیکه آن  . فداییانبودجمهوری  ریاست

از اتحاد برای این  ،  بدهند باغ سبزی نشان    خواستند به مجاهدین درِدر عین حال می 

تنها سازمانِ سوسیالیست و سکولاری بود که   ملی  منظورِ سیاسی استفاده کردند. اتحاد

 33از نامزدِ مجاهدین حمایت کرد.

امام خمینی«  »بود که  ای  این بود که روحانی،  مجاهدین  ی به گفته ،  مزیتِ طالقانی 

برای هر سازمانِ زنانی منفی  دلیلی  بایست  می   اما این درست.  به وی اعتماد داشت  کاملاً

دغدغه باشد   جنسیتی  که  نابرابریِ  اتحادبود.  اش  خواسته   اما  و  دیدگاه  خلافِ  ی بر 

 نبود و   فداییدر کنترل هواداران    در آن زمان هنوز کاملاًاش )که  رهبری   اکثریتِ کادرِ

دانستند( از نامزدی طالقانی حمایت  نمی  خود را مجبور به پیروی از رهنمودهای فداییان

اعتراض به این در  یکی دو نفر  آنان شد و  بعضی از  کرد. این تصمیم موجبِ عصبانیتِ  

  ندامت،  شد  وگوگفت که با آنها    ملی  تصمیم اتحاد را ترک کردند. بسیاری از فعالین اتحاد

 

  مانندسازی زنانِ هوادار های دیگری برای بسیج»انجمن زنان مسلمان«، مجاهدین سازمان سوای   32

 . داشتند  »انجمن مادران مسلمان« و »انجمن خواهران مسلمان«
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این تصمیم ابراز سازمان ها هم از دستِ  کردند؛ آن می  و حتی عصبانیتِ خود را بابتِ 

فدایی عصبانی بودند که چنین تصمیمی را به اتحاد تحمیل کرد و هم از دستِ خودشان 

 تری در قبالِ این تصمیم انجام ندادند. که چرا مقاومتِ بیش 

روابطِ خویش با دیگر   در  نیز  و،  ی مسائل سیاسی همه  در مورد  تقریباً،  ملی  اتحاد

ارائه میمشیپیروِ خط،  های اپوزیسیونگروه این با  کرد.  ای بود که فداییان تعریف و 

از سازمانِ فدایی،  حال اعتراضبیانیه ،  مستقل  با دیگر نامههای رسمی و  هایی )همراه 

خاطر بود که سازمانِ فدایی یا ی این موارد بداناما همه،  کردمی   ها( صادر و امضاگروه

 «وکلا   »کانونکرد. بیانیه در دفاع از  یا که آن امور را مهم تلقی نمی ،  دچار اختلاف بود

بیانیه همراه با   34،قرار گرفته بود  هدفِ حمله  اشخواهانه سی دموکراخاطر مواضعِ  که به 

گروه جایگزیندیگر  نظیر  مواردی  به  اعتراض  در  شورای ها  با  مجلسِ خبرگان  کردنِ 

 از آن جمله بود. ،قانونِ اساسی که حکومت وعده داده بود

سازمانِ    ی اتحاد زائده  ییشد گومی  تر طوری رفتاراما در موضوعاتِ سیاسیِ مهم 

روزنامه  تعطیلیِ  است.  اتفاق  آیندگان  یفدایی  این  بود.  جمله  آن  نسبیِ  ،  از  آزادیِ 

سی دموکرا  ی پساانقلابی برای در مبارزه   عطفیو نقطه ،  برد  میانمطبوعات و بیان را از  

انقلاب  و از  پس  درست  بود.  سیاسی  رسانه   ندگانی آ،  آزادی  به  اپوزیسیونِ تبدیل  ی 

با موضعِ  ،  شده بود. این امر  ی انتقاد رسانی  انتشار اخبار و آگاهیمترقی جهتِ   همراه 

با توافق  را که هرگونه مخالفت و عدم  بنیادگراها،  ی این نشریهخواهانهسیدموکراکلی و  

می سیاست خود   ضدانقلابی  بود. سخنرانی  ،  دانسترا  کرده  الله  آیتبسیار خشمگین 

تیکِ دموکرای  جبهه»  سبب تعطیلیِ انتشار این روزنامه شد. بعداً  ندگانیآ  خمینی علیه

این    .فراخوانیِ صادر کرد،  و علیه سانسورِ مطبوعات  ندگان یآدر حمایت از    «ملی ایران

 سکولار  یاس یس  ی روهاین   ی سو  از  که  میعظ   ینشست  در  و  1357  اسفند  15  درجبهه  

 که   دی امبا این  ،  ه بودکرد  وجود  اعلام،  بود  شده  برگزار  مصدق  دکتر  ادبودی  مراسمِ  در

  یعمده   یاس یس  ی هاسازمان   و  ی مترق  ی روهای ن  ی همه  از  متشکل   یائتلاف

 داشتند  حضور   مراسم  نیا  در  نیمجاهد  و  ییفداسازمان های  .  کند  جادیا  ست یالیضدامپر
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 و   ی سدموکرا  از  دفاع  در  جبهه  نیکمپ   به  بعدها   اما،  کردند  تیحما  جبهه  از  ابتدا  و

  هدفِ  به  نسبت  اهداف  نیا  که  داشتند  باور  رایز،  وستند ینپ  کیتدموکرا  ی های آزاد 

به جبهه    ورشی  در  امر  نیا.  هستند  ی ثانو  و  یفرع  ی اهداف  یستیالیضدامپر   ی مبارزه 

را آن  تیفعال  دیجد  حاکمیتبود که    ی ای اس یسازمانِ س  نیکرد. جبهه اول  ی اریکمکِ بس

،  گشتند  دی تبع  به  مجبور  ای  شدند   ریاز رهبران جبهه بعدها دستگ  یاعلام کرد. برخممنوع  

  35. شدند  اعدام نژادپاک شکرالله مانند یبرخ و

گروه  دیگر  از  شماری  و  مجاهدین  و  سیاسیفداییان  جبهه ،  های  اقدامِ   یاز 

نیز در این نشست  ملی  اتحاد    .کردندشرکت    آیندگاندفاع از   درتیکِ ملی ایران  دموکرا

ی اتحاد توسط هما ناطق قرائت شد. این ضدحمله که با مشارکت  حضور داشت و بیانیه 

ی نیروهای مترقیِ اپوزیسیون علیه مداخلاتِ حکومت در مطبوعاتِ آزاد و فضای همه

ی که حالا با جبهه ،  . بنیادگراهاانجام شدموفقیت    با،  جدیدِ سرکوب صورت گرفته بود

ادامه یافت.    آیندگاننشینی کردند و انتشار  عقب ،  متحدِ اپوزیسیون مواجه شده بودند

نگارانِ آن دسته از روزنامه» ای در حمایت از  هایی بود که بیانیه ی گروهاتحاد ملی از زمره

 «کنندگویند و خالصانه با حکومت و مردم صحبت می مهابا سخن می آزاداندیشی که بی

اش فقط در یک نبردِ کوچک پیروز شده بودند.  و حامیان  آیندگان  اما  36  .صادر کرد

کردند و نیروها را برای مقاومت علیه ی متحدشان را تقویت می بایست جبههها می آن

، کردستان  اتفاقاتپس از  ،  در ماه شهریور.  کردندبنیادگرایی بسیج میبیشتر  پیشرویِ  

دفاترِ   افراد  ،  دشحمله    آیندگانبه  از  و بازداشت    آن  ی تحریریه  هیأتشماری   شدند 

ساختند.   متوقف  را  روزنامه  این  نظارتِ  این  انتشارِ  تحت  بلافاصله  و نشریه  دولت 

   آغاز به انتشار کرد! آزادگان با نامِ، بنیادگرایان
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تعطیل ِ از  راهپیماییِ   دموکراتیک  ی جبهه ،  ندگانیآبعد  یک  برای  فراخوانی 

کرد. صادر  این   اما  37اعتراضی  مجاهدین  و  فراخوانِ  فداییان  از  حمایت   «جبهه»بار 

با این همه جمعیتی نزدیک به چند صد هزار نفر در این راهپیمایی شرکت   نکردند. 

که ،  متخصص خاورمیانه  سرشناس انگلیسی وی چپِ  نویسنده  «لیدی ها  درِفِ»کردند.  

ایران دیدار می از  نقطه به،  کرددر آن زمان  در   عطفی  درستی تعطیلیِ آن روزنامه را 

شان نقد کرد. وی گزارش محاسبات خطای  ها را بابتِ  انقلابِ ایران توصیف کرد و چپ

ها مصاحبه کرده گفته اند که آزادی های چپی که وی با آنداد که سخنگویانِ سازمان

 38. اردی دومِ اهمیت قرار دمطبوعات و حقوقِ زنان و مسائلِ ملی در درجه

تعطیلیِ    ملی  اتحادموضعِ   واکنشآیندگان  علیه  جبههو  فراخوانِ  به   ی اش 

رغم فشارهایی که از  . بهبود  پیروی از خطِ فدایی،  دموکراتیک برای تظاهراتِ اعتراضی

جبهه حمایت    زا  اتحاد تصمیم گرفت که رسماً،  وارد شد  ملی  سوی برخی رهبرانِ اتحاد

دِ ا فراعنوان  که به ه شد  گفت  هواداران  به اعضا و ،  نکند و در تظاهرات شرکت نکند. هرچند

اعتراض ترین  خونین عنوان  ه ب  بعداً  مستقل در این تظاهرات شرکت کنند؛ تظاهراتی که

 . شد ثبت تاریخ در  ،تا آن زمان، خیابانی

حمله ،  بینی کرده بودندهای چپ پیش طور که خیلی از روشنفکران و سازمانهمان

انتشار به آیندگان  علیه   بود.  معترض  و  غیراسلامی  مطبوعاتِ  تمام  به  حمله  معنای 

. دفتر  متوقف شد  چاپ آنها از  خانهچاپعلت خودداری  عمدتا به  نیز  یبرابر  ی نشریه

به فعالیت خود    مدتِ کوتاهیتوانست    جادر آنکه  ،  منتقل شد  اتحاد به مکانِ جدیدی 

 منتشر کند.را ، زنان در مبارزه ی ادامه دهد و نشریه

 

  

 

، ذکرشده در دفترهای آزادی، کتاب  1358مرداد  21جبهه »فراخوانی برای تظاهراتِ اعتراضی«،  37
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38 F. Halliday, ‘The Iranian Revolution and its Implications’, New 
Left Review 166, 1987, p. 37. 
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 ک تیدموکرای شکست یک تجربه
اپوزیسیون نیروهای  علیه  مانند سایر سازمان  اتحاد،  تشدیدِ حملات  را  ی هاملی 

رکوبِ س  از  ترکم اتحاد    یسیاسی داخلِاختلافات    تأثیرمتلاشی کرد. اما    سیاسی عملاً

 ترپیش  مؤسس. بسیاری از اعضای  نبودپاشیدن این سازمان  هماز  در  یسیاسی بیرون 

  از اجراییِ استعفا کرده بودند. تعدادی    هیأتکم از  یا دست  اتحاد را ترک  یا عملاً  رسماً

امید  ،  افراد چپ مستقل در کادر رهبری اولیه هنوزتیکِ  دموکراماهیتِ  کردن  زنده به 

تر نداشتند  در کادرِ رهبری یک دغدغه بیش   فداییمانده بودند. اما رابطین انحصارطلب  

تر کردن جایگاهِ زنانِ فدایی در کردنِ خطِ فدایی در اتحاد و مستحکمو آن هم پیاده 

شان را پیش ببرند و کردند تا اهدافها از هر ابزاری استفاده می کادر رهبری بود. آن

کمیته  و  رهبری  شورای  که  را  تصمیماتی  بهبارها  اتحاد  اتخاذدموکراطور  های   تیک 

 زنان در مبارزه  انتشار  ی نه یهز  نیمأ ت  ی براما  ،  گرفتند. برای مثال می   یدهکردند ندمی 

 کردن پیاز تا،  میکارها را خودمان انجام ده  ی همه  میو مجبور بود  میفشار بود  ریزسخت  

  عضوِ   رسماً  که،  نایم  اسمِ   به،  ییفدا  ی هاواسطه  از  یکاما ی .  هینشر  ییآرامقالات تا صفحه 

 کردنِ یی مقالات تا نها  یدرباره   ی ریگمیمراحل از تصم  ی درهمه  اما،  نبود  رهیتحر  هیأت

  را  کار  یهیبرد که نشرمی  معتمد  ای خانهچاپ  بهرا    یینها   ی نسخه  و،  حضور داشت،  کار

زنان در   نیفرورد   ی شماره   نیامطاب آماده شده را به چاپخانه برد.  ،  کردی هم چاپ م
 یرو ییفدا دِیمرد شه چند ریتصو دن یاز دو تعدادی از همکاران که درآمد من  مبارزه

زده بهت،  تحریریه چاپ شده بود  هیأتو موافقت    اطلاع،  که بدون مشورت  هیجلدِ نشر

توسط کسانی ،  خانه و در لحظاتِ آخردر چاپ،  صمیم به تغییردادنِ روی جلدت  شدیم.

. در پاسخ اعتراض ما  گرفته شده بود،  که هیچ مسئولیت رسمی در اتحاد ملی نداشتند 

کش در مناطق زحمت  ی هابا توده   یتماس   چیبورژوا که هکه زنانِ خرده   شنیدیمجواب  

صحرا  که در ترکمن  ی اییفدا  ی شهدا  کردنِی اکه رسانه   ندفهمی نم،  رند ندا  نیرنش یفق

ها در موردِ کش. آنزحمت  ی هاتودهحاضر  ی هااست به دغدغه  یپاسخ،  اندکشته شده 

 بوده   « رفقا  مِیتصم»  نیا  هرحاله ب  که  گفتند  صرفاً ،  شانم یتصم  کِیتدموکراریغ   تِی ماه

 .بود کیتدموکرا یهیرو از والاتر و فراتر میتصم نیا یعنی ؛ به عبارت دیگراست
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اختلافات نظری بین  ،  به این سو  1359از بهار  ،  تر اشاره شدطور که پیشهمان

 و   تئوریک  توافقعدم.  بود  کرده  فلج  را  اتحاد  –  بود  شده  ترعلنی  حالا   که  –فداییان  

 و   راهبرد  و  اسلامی  حکومتِ  طبقاتیِ  ماهیتِ  برمحورِ  رقیبِ  ی شاخه  دو  بین  سیاسی

موضعِ    اثبات  برای ،  اقلیت  هم  و  اکثریت  هم.  چرخیدمی  هاکمونیست   انقلابیِ  های تاکتیک 

فداییان اکثریت   ند.کردلنینیست استفاده می -متونِ مارکسیستو    هاقولبه نقل ،  خویش

را   از  حکومت  انقلابیخرده»متشکل  نیروهای    «بورژواهای  تحت   «ضدامپریالیست»و 

که سیاست و منافعِ طبقاتیِ   دلانهبا این توهم ساده،  دانستندمی   الله خمینیرهبری آیت

نفعِ طبقه به  نیروها سرانجام  برایناین  کرد.  تغییر خواهد  کارگر  ی وظیفه،  اساس  ی 

که از نیروهای ضدامپریالیستیِ    بودی نیروهای مترقی آن  ها و همهانقلابیِ سوسیالیست

بر  اقلیت با استناد به همان متون  فداییان  درونِ بلوکِ قدرتِ روحانیون حمایت کنند.  

کنترلِ    رتش تحتِاسالاری و های دولتی و دیواندستگاه   و  ارکان  که تمامِاین باور بودند  

بنابراین  ،  قرار دارد  «بورژوا خرده»رِ  اکهای سازشبورژواها و بخش نیروهای وظیفه و  ی 

را برای انقلاب سوسیالیستی ها  انقلابی آن است که ماهیتِ رژیم را افشا کنند و توده

 بسیج کنند. 

تفاوتهیچ،  البته این  از  نگرانی   یو سیاسی ربط مستقیم  نظری   های یک  ی هابه 

رژیمِ جدید  ی روزمره نداشت.  یا خرده،  زنان  بورژوا  استراتژی  ،  بورژواخواه   سیاسیدر 

،  بایست تعیین کننده باشد. روحانیونِ حاکمنمی  ملی در باره مسائل عاجل زناناتحاد  

سمت  سرعت به  به  گرا  با دیدی واپسمصمم و سریع  ،  بورژواخواه بورژوا و خواه خرده

جامعهاسلامی پیشکردنِ  ایران  نتایجِ    که   رفتندمی   ی  آشکارترین  از  ابطالِ  ،  آنیکی 

ی حقوقِ قانونی و جایگاهِ اجتماعیِ  ی گذشته بود که در حوزههاتغییراتِ ساختاریِ دهه

 زنان روی داده بود.

سازمانِ زنان  بر زنان تحمیل شد و هیچ    1359حجابِ اسلامی سرانجام در تابستان  

از خود نشان دهد. فقدانِ مقاومتِ    مؤثرمقاومتی    یا هیچ نیروی مترقیِ دیگری نتوانست

 ی سازیِ دوبارهبرای اسلامی  های دیگرراه را هموار کرد تا سیاست ،  یافتهکارآمد و سازمان 

سالگی )و بعدها به نُه   13د. سنِ ازدواج )سنِ بلوغ( برای دخترها به  وپیش بر به جامعه 
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های فنی  دبیرستان   40قانونِ حمایت از خانواده نیز مُلغی شد.   39سالگی( کاهش یافت. 

عنوان سازمان وابسته به  به،  ملی  اتحاد،  ای دختران بسته شد. در طولِ این دورهو حرفه

های ایدئولوژیک و عملی درونِ . شکافبودداخلیِ سیاسی    نزاع  درگیر،  سازمانِ فدایی

بینشی  محصولِ  ،  اتحاد سیاسی    نظری   ی ها برداشت  سربراختلافات  سازمان و  درون 

نخستین انشعابِ اصلی در سازمان فدایی   بود که سرانجام به ،  که به آن اشاره شد  فدایی

گروه    و دو  تشکیل  رسمی  انجامید.فداییاعلام  اقلیت  و  اکثریت  عواقبِ  ،  انشعاب  ان 

داشتبرای  ای  فوری  دشمنی .  اتحاد  به  اتحاد  درونِ  بینشی  علنی  اختلافات  و های 

، ی مشترک بودتبدیل شده و مسائلِ زنان که زمانی محورِ مبارزهی شخصی  هابرخورد

توانست علیه حجابِ اجباری اعتراض شد. اتحاد دیگر پویا نبود ونمی می  ترهر روز ثانوی 

ی اعتراضیِ زنانِ مستقل حمایت کند.  یا حتی از تظاهراتِ خودانگیخته اما پراکنده ،  کند

تیک و دموکراهای  ی فعالیتترهمهخیلی پیشکه  ،  حکومت پلیسی و سرکوبِ سیاسی

 بینشیو ستیزهای  تژی مقاومت  ابرسر استر  توافقعدم   و ،  دشوار کرده بودروشنفکرانه را  

کوشید تا اتحاد را میانشعابِ فدایی  طرفِ  کرده بود. هر کدام از دو    فلجاتحاد را  ،  درونی

از رهبریِ   بخشی بکشد و اعضا و منابعِ محدودِ آن را از آنِ خود کند.    به طرفِ خود

حزبِ   مرور منحل سازد و درتصمیم گرفته بود تا سازمانِ فدایی را به ،  فداییِ اکثریت

کردنِ سازمانِ فدایی متلاشی ،  برای تسهیلِ چنین کاری   نخستین قدمکند.    توده ادغام

 بود.  دروناز 

های اغلبِ هواداران  تیک بلکه برخلاف خواسته دموکراتنها غیرنه ،  این تصمیمِ مهم

اش روند تجزیه را آغاز کرده و به اعضای   )دانشجویان(  «پیشگام»فدایی بود. سازمان  

ت( بپیوندند.  دموکراتوصیه شده بود تا به سازمانِ جوانانِ حزبِ توده )سازمان جوانانِ  

در قبال  ،  ترین واحدِ فدایی بوداهمیتکم ، که از نگاهِ اعضایِ دفترِ سیاسی فدایی،  اتحاد

تر کارشان را با موفقیت  داشت. زنانِ فدایی پیش ی  تربه آمادگی کم  زنیا  تصمیم به تجزیه

علیه پیوستن به حزب اعضا اتحاد برای آزمایش میزانِ مقاومت  ازقرار بود انجام داده و 

 

های ازدواج در ایران« )تهران: سازمان برنامه و بودجه،  ی ویژگیآمار دفتر ایران، »گزارشی درباره  39

 .2( ص. 1985

 (.1358تیر  20اطلاعات ) 40



  

 
 

 شکستیک روایت  195

اعضا  توده   به  و  کند  منحل  را  اتحاد  تا  گرفت  تصمیم  فداییان  رهبری  شود.  استفاده 

این   41تیک زنان( بپیوندند. دموکرارهنمود داد به سازمان زنانِ حزب توده )تشکیلات  

سادگی و بدونِ مقاومت پیش نرفت.  چندان هم به،  رفتطور که انتظار می روند اما آن

ضدتوده اتحاد  احساساتِ  رهبری  اعضای  بین  در  بودملی  ای  در و  شدیدِ  حتی  گاهی 

اتحاد  صفحاتِ نشریه با تحلیلِ طبقاتیِ    42یافت. انعکاس میملی  ی  حتی کسانی که 

نظر بودند.  هم ،  با موضعِ اقلیت در قبالِ حزبِ توده،  اقلیت از رژیمِ اسلامی موافق نبودند

آن دیدِ  طرفدار  ،  هااز  و  شوروی  طرفدار  حزبی  توده  و   حاکمیتحزبِ  مباحثات  بود. 

را ترک    ملی  اتحاد   طرفدار حزب تودهگروهِ    زمانی که،  1359ستیزهای سیاسی در پاییز  

نتوانستند دیگران  ،  خاتمه یافت. زنانِ فدایی که این انشعاب را ایجاد کرده بودند،  کرد

دیگر در   ملی  د. بسیاری از اعضایِ سابقِ اتحادنبپیوند   «توده»را متقاعد سازند که به  

های آنان فعالیت   . به فعالیت پرداختندی امور زنان کار نکردند و در سازمانِ فدایی  زمینه 

ی تحریره  هیأتز سوی  کار )که ا  ی هایی برای انتشار در نشریهگاه مقاله کردنِ گه به آماده 

، های محلاتانجمن  شد( تنزل یافت. مشارکت درمی   و تغییر داده   تصویب یا سانسور،  آن

فعالیت آنان    ی بخش عمده  عراق-برای جنگِ ایران  آوری کمککارکردن با زنان و جمع

این کارها مستلزم آن بود که فعالانِ زن چادر ،  کندک اشاره میطور که فرانَ. همانبود

 43حضور یابند. سر کنند و در شوراهای اسلامی در مساجدِ محل به

اقلیت اما،  فداییانِ  داشتند.  نگه  را  اتحاد  دفترِ  مدتی  گفته ،  برای  زهره   ی به 

عراق و معمای -های ما دیگر هیچ ربطی به مسائلِ زنان نداشت. جنگِ ایران»دغدغه

ذهنِ ما را به خود  ،  طور به آن بپردازیمکه چه تعریفی از جنگ بدهیم و چهاقلیت و این 
 

ی مرکزی فداییان خلق  کمیته عضوقدیمی فدایی و رهبرانسهراب )نام مستعار( یکی از ا اظهارات 41

 (. 1368شهریور  1ی دوم، ) ایران، در »در راه کنگره«، دوره

بودنِ حزبِ توده و  ای منتشر شد که به وابسته، مقاله و بیانیه3ی برای مثال، در شماره 42

 . پرداختهای رژیم اسلامی در قبال زنان می اش از سیاست طلبی و ماهیتِ ارتجاعی حمایت فرصت

دیگر در  شوهریابیِ زنان مقاومت در برابر گرایش  اش را چنین یکی از مشکلاتِ اصلی فرانک هم  43

اش پیدا کنند«.  خواستند »شوهر خوبی از میان مردان خداجوی محل برایه مید کدانمی محلات 

 .1991 هماوتاوا،  ی من با فرانک،وگوگفت
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بود«. کرده  جنگ  44مشغول  شروعِ  نیروهای ،  با  سیاسی  فعالیت  کنترل  و  سرکوب 

تَه  یافت.  افزایش  نیمه مانده اپوزیسیونِ سکولار  ایرانِ دموکرای جنبشِ  و سیاسیِ  تیک 

 علت اختلافات درونی و سرکوب خارجی از بین رفت.   پساانقلابی نیز به 

های که سرکوبحتی پیش از آن،  تعطیل شد. اما  1360در اوایل سال  ملی  اتحاد  

به یک معنا از بین  ،  عنوان سازمانِ مستقل ِ زناناتحاد به،  سیاسی اتحاد را از بین ببرند

سازمان ویژه منافعِ  و به ،  مسائلِ سیاسیِ دیگر،  ملی  رفته بود. از دید رهبرانِ فعالِ اتحاد

و ضروری مهم ،  مادر بود.  تر  زنان  حقوقِ  از  مورد حملاتِ  ،  حاکمیتتر  را  زنان  حقوقِ 

سازمانی و متلاشی باری قرار داده بود و این خود به اختلافات درونسیستماتیک و مرگ

 شدن سازمان از درون سرعت بیشتری بخشید. 

 

 گرفتن از اشتباهات؟ درس
اتحاد   عملیملی  اکثرفعالین  و  تئوریک  مسائلِ  به  و  گذشته  به  در  وقتی  که  ای 

 غالب بود باز   تشکیلاتی  های آن دورهویژه سیاست چپ و به،  فداییهای کُلیِ  سیاست 

تحلیل هر یک از آنان از   شان انتقاد دارند. هرچندخود و سازمان  به کنش،  گردندمی 

شد تا در اقداماتِ بایست انجام می اینکه چه کارهایی می ،  ریشه مسائل و مشکلاتِ اتحاد

قبول دارند که اگر   گی اما هم،  تواند متفاوت باشدمی،  بودندشان کارآمدتر می سیاسی 

دیدگاه می  آزادی  تا  وتحلیلداشتند  کنندها  بیان  را  خویش  متفاوتِ  ی برنامه ،  های 

ی اصلیِ لهأمس،  هما ناطق  به نظر  توانستند پیاده کنند.تری را میتر و هماهنگجامع 

 من قویاً» :بود «ای باورهای توده»و  « هاتوده» از  زنانِ فدایی و اتحاد پیرویِ غیرانتقادی 

ما این عقیده هستم که مشکلِ  به حمایت،  بر  اتحاد  فقدانِ   وابستگیِ  و  فدایی  از  آن 

ها تا سازمانِ زنان وجود نداشت؟ چرا آن  12الی    10اش نبود. مگر در آن زمان  استقلال 

نتوانستند با هم کار کنند؟ باور دارم مشکلِ ما فرهنگی بود )و هست( و نه سیاسی.  

به تبعیض   ...منظور آن بود که  ،  "ها احترام بگذاریمبه باورهای توده " گفتی  وقتی می 
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از   45«های ناآگاه احترام بگذاریم.به جهالت و پیرویِ کورکورانه از توده،  احترام بگذاریم

بایست جداییِ سیاست  عنوان سازمانِ زنان( می ی اتحاد )بهترین مطالبه فوری ،  نظر ناطق

باشد.   از مسجد  دولت  و جداییِ  انقلابما می »از دین  به  نقدی  اول یک  به ،  بایست 

مان را فقط و  کردیم. ما مشکلِ ملی به سیاست و پوپولیسمِ خودمان وارد می،  خودمان

 46.«دانستیم و بسفقط امپریالیسم می 

می  پیشنهاد  که  میهن جزنی  که  مهم »کند  است  این  ما  برای همگیِ  نکته  ترین 

ها را  مان اقرار کنیم و در عین حال سعی کنیم تا آنصادقانه و با روشنی به اشتباهات

توضیح زهره از اشتباهات   47.« بر اساس وضعیتِ سیاسیِ غالب در آن زمان ارزیابی کنیم

 رفتنِ جنبشِ زنان چنین است: و دلایل تحلیل

د. شوکه به کردستان حمله  زنان بودند؛ حتی پیش از این  ...تهاجماولین هدفِ  »

با شور و شعفِ   "غیرسیاسی"مقاومت کرد نیز زنان بودند. زنان    ...اولین نیروهایی که  

،  ها را به عهده بگیرندهایی که قرار بود رهبریِ آنو آن،  ها ریختندانقلابی به خیابان

ی جلویِ خواسته   شان چشم دوخته بودند. ما اساساً«زادهامام »برای گرفتنِ راهنمایی به  

 48« .گرفتیمزنان برای مقاومت را 

است که   این  است  روشن  اتحاد گرایشآنچه  رهبریِ  و  فداییان  پوپولیستیِ  های 

  کنم ی فکر مبود.  شکستِ اتحاد  اصلی  عاملِ  ،  فقدانِ استقلالِ سازمانی و سیاسی   و،  ملی

سیاسی    ما  اگر  ا ی  انییفدا  که  میبپرداز  یمسائل  به  م یتوانستی م،  می داشت استقلال 

  هاسنت  یِارتجاع  تِی ماه   مثل  یمسائل،  پرداختندی نم  هاآن  به   هرحالبه  ای  توانستند ینم

  شهامتِ  هم.  داشتند   ی ا العادهفوق   شهامتِ ،  ختندیر  هاابان یخ  به   که  ی زنان.  ن یقوان  و

برخلافِ  ،  داشتند  یاس یس شهامتِ  ،  کردندی م  حرکت  حاکم  ی فکر  انیجرچون  وهم 

ما   م؟یمواجه بودند. اما ما چه کرد  ی کیزیو خطراتِ ف  ی جد  ی دهایچون با تهد،  یعمل
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ا  تأثیرتحتِ   از  مردسالارانه  پوپولیستی  انقلابهالویتوروایات  پشتیبانی ،  ی  عدم  با 

 ی بلکه سع،  می. ما فقط جنبش را ترک نکردآنان را دلسرد کردیم،  هازن   نیاازمقاومت  

 اعتباری )مردانه( بودن ب  ی و فاقدِ رهبر  یختگ یجنبشِ زنان را به خاطر خودانگ  میکرد

اتحاد ملی این قدرت است که  واضح  . میریبگ  دهیزنان را ناد  کِیتدموکرا  خواستو    می کن

  یِاسیس  ی از فضا  توانستیرا نداشت که جلوی خیزشِ بنیادگرایی را بگیرد. اما اتحاد م

تا دست   کِیتدموکرامه ین انقلاب استفاده کند  از    تِ یکم درموردِ مشکلات و موقع پس 

. بود  ییفدا  سازمانازاین امر مستلزم استقلال سیاسی  کند.    یرساناطلاع  ترش ی زنان ب

فرد   تِی ولئنقش و مس   کهنیخود دارد: اول ا  بطن در  مهمله از نظر من دو نکته  أمس  نیا

 خلافِ   جهتِ  در  را  ما  که  م یبده  ی ایاس یس  سازمانِ  به  تن  میمجبور بود  ما  ایآ  ست؟یچ

 یاگر دغدغه،  کهنیدوم ا  کرد؟ی م  تی خودمان هدا  ی باورها  و  یاخلاق  اصولِ  و  نشیب

  نیا به  شدیم ا یآ، نبود ییبا هر بها یستیالیضدامپر ی روها ین اتحادِ بردتنها پیشما  کورِ

 د؟ شو   حذفسیاسی    ی از صحنه   ما  سازمانِ  جمله  از  و  ونیسیاپوز  ی روهاین  ی همه  یراحت

ی نیروهای مداخله  مبارزه علیهکیدِ اصلی برأی مهم این است که با قراردادنِ تلهأمس

حتی    و  زنان  ی که برای پیشبرد مبارزه و دموکراسی  ،  ومدنیی سیاسی  ها آزادی ،  خارجی

آزادی ملی فدای تصور  اهمیت حیاتی داشت  متشکل طبقاتی و کارگری    ی برای مبارزه

شد  و امپریالیستی  اتحادضد  عضو  زنانِ  و ،  ملی  .  دوره  آن  انقلابیِ  شرایط  در  گرفتار 

 هایو خواستهعنوان زن  هبدوم خود  اهمیت درجه،  ضرورت حفظِ اتحاد ضد امیریالیستی

عنوان هاز آن ب  «ماتاشیلا روب »همانی است که  ،  زنان را درونی کرده بودند. این وضعیت

مانع  آگاهیِ    فلج  49کند. می  محور« یاد-آگاهی زنان در جنبشِ انقلابیِ مردشدن    ِ فلج»

و تبعیض و به سکوت کشانده شدن   اَشکال و سطوحِ دیگرِ ستم   ن شد که زنان فعالآاز  

کرده ای که تمامِ انرژیِ خود را وقف آن  در درون همان سازمانِ سیاسی ازجمله  ،  را  خود

 . ببینند  ،ندبود

گردیم میتوانیم ببینیم که آسیبی که به جنبشِ زنان وارد می   وقتی به گذشته باز

 ی طلبانهنبود. مسلم است که جنبشِ برابری   حاکمیت و بنیادگرایانفقط از سوی  ،  شد

نه  زنان   سوسیالیستی  فمینیسمِ  نه  توانست  می و  مبارزهمی و  از  جدا  برای  ی  بایست 

 
49 S. Rowbotham, Women, Resistance…, p. 12. 
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این ضرورت به معنای سیِ اقتصادی و سیاسی و صلح و عدالتِ اجتماعی باشد. اما  دموکرا

حزب یا سازمان یا جنبش سیاسی هویتِ شخصی و سیاسیِ زنان در    مستحیل شدن

ای صرف  ها در مبارزهشود تا انرژیِ جسمی و ذهنی و عاطفی آنموجب می نیست که  

تعیین در  قدرتی  هیچ  که  مسیرآن  هالویتوا،  اهداف  شود  دیگرندارند.    و  عبارت  ،  به 

موجب افزایش آگاهی جنسیتی یا    مبارزه برای آزادی ملی یا برای سوسیالیسم ضرورتاً

 شود.ی کوشندگان )زن و مرد( نمی شدهگرای ثبیت ها و رفتارهای جنسیتتغییرِ ارزش

ی هاسیاسی و سازمان  پرمشکل احزاب  ی رابطه   کید بر این نکته نیز لازم است که أت

نیست.  ،  دموکراتیک و  نبوده  ایران  تنها خاص  زنان  و جنبش  تشکل   نگرش از جمله 

.  بوده است   سلطمب  ا حزاجا بر سیاستِ  همه،  های مردانهاخلاقی و پدرسالارانه و بینش 

 باور   -جنسیت  و    بانهآمقیم های  ها و کنش های غربی وجود ارزشفمینیست  بسیاری از

اند را مورد انتقاد قرار داده و نشان دادهضدامپریالیستی و سوسیالیستی ی هاجنبش  در

چگونه سیاسی  که  درون   مبارزات  زنان  مخالفِ  صدای  تا  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

 50. شودهای مترقی خاموش جنبش 

کشور نیز  ی هادر  زنخاورمیانه  حقوق  جنبش ی گراجنسیت ،  کوشندگان  های ی 

به و  کرده  افشا  را  شباهت انقلابی  از  دیدگاه   ویژه  نیروهای بین  و  نیروهای چپ  های 

زمان   ه هرگویند کمی  آنها از این واقعیت سخن.  اندگفتهی خویش سخن   جامعه مذهبیِ

ی عمومی را ترک کرده و واردِ روابطِ شخصی و خصوصی میان حقوقِ زنان عرصهبحث  

آزادی  و  مرد  و  شدهفردی  های  زن  میان  ،  زنان  مذهبی  اختلاف  سیاسیِ  فعالانِ 

ی احساسی که موقعِ رفتن به اظهاراتِ فاطمه مرنیسی دربارهبازد.  می  رنگ وغیرمذهبی  

ی شبیه تجربه،  نویسد این تجربهاو می   .خواندنی است ،  شتههای چپ داگروهی  جلسه

  تأیید در مصر  را  نوال السعداوی وجود این الگوی کلی و مشابه    51به مسجد رفتن است. 

 
50 L. Sargent, ‘New Left Women and Men: The Honeymoon is 
Over’, in L. Sargent (ed.) Women and Revolution: A Discussion of 
the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism (Boston, Mass.: 
South End Press, 1981) p. xviii. 
51 Dwyer Kevin, Arab Voice: The human rights debatein the Middle 
East, Routlege, 1991, p. 186. 
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سازمان،  کندمی  نه یعنی  زنان  سیاسیِ  از سوی حکومتهای  سوی ،  تنها  از  که حتی 

پارچه ما باید یک »  با این استدلال که ،  شوندرو می های چپ نیز با مخالفت روبهگروه

کنیم مبارزه  استثمار  و  ستم  نظامِ  ت«علیه  اظهار  سعداوی  و می   سفأ.  صدا  که  کند 

ها از موضوعاتِ تر از انتقادهای آنبلندتر و قوی ،  های زنانعلیه جنبش   انتقادهای چپ 

جویانه های مردانه و برتری ی ارزشغلبه   دهد کهمی  نشان،  هااین گواهی  52دیگر است.

  تاریخی است.ای فرافرهنگی و فراپدیدهسیاسی  های  و تقسیمِ جنسیِ کار در فعالیت

تنها کسب   بتوان گفت که  با مباحثِ  ،  ی تجربیاتِ گذشته دانش دربارهشاید  آشنایی 

و افزایش آگاهی جنسیتی مانع  تئوریک و تجربیاتِ عملیِ فمینیستی در سطح جهانی  

 از نوع دیگر است. ، تجربیات منفی تکرار از
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 خوارداشت تن
جا مانده از انقلاب های بهام با عکسمواجههنخستین  بگذارید بحث را با یادآوری  

های زنان در انقلاب ایران با عکس برای نخستین بار  پیش    هاسال ایران آغاز کنم. وقتی  

برا این عکسبسیار شگفت م  ی مواجه شدم  انگار  را داشتم که  این احساس  بود.  ها  آور 

برای ما بازگو شده متفاوت است،    چه  آندهند که با  ی دیگر را نشان می دارند یک واقعه

گذارم هایی که با شما در میان می ای که از آن در تواریخ رسمی نشانی نیست. نکتهواقعه

ی جمعی و تخیل  ها، روایت رسمی، حافظهحاصل تأملات بعدی در مورد این عکس 

شد، بلکه ی زنان و انقلاب بازگو نمی ها فقط قصه ی این واقعه است. در این عکسدرباره

گویی گذارند. بدنمندی زنان در انقلاب را پیش چشم ما می ها بدن زنان و اساساً  عکس 

و آن چیزی را در  ثبت و ضبط شده  عنوان یک رخداد هنری  به عکس  ها در  این بدن

 دهند که چندان از آن سخن نرفته است.  سکوت به ما نشان می 

از روایات   گذارند کهرا به نمایش می   - یتلوپونربه تعبیر م   -ای مندی بدن ها  عکس 

یک تاریخ زنان در ایران و تاریخ زنانه  اساساً  است.    یبغاو حتی روایات مخالف  رسمی  

است. زیرا در آن سخن بر سر اسارت تن تاریخی است. هم در ایران و هم    تاریخ بدنمند 

به مسأله  این  دنیا.  نقاط  دیگر  انقلابدر  مورد  در  میویژه  رخ  انقلابها  زیرا  ها نماید. 

حولعنوان  بهعمدتاً   آرمانووقایعی  ایدهحوش  انتزاعی آلها،  مفاهیم  و  شعارها  ها، 

سه روایت    به  . من در ادامهشوندتعریف و بازگو می   ،همچون عدالت، آزادی و جز اینها

شود، و چطور انقلاب ز انقلاب حذف می کنم تا نشان بدهم چطور بدن زنانه ااشاره می 

 ماند.  یک امر انتزاعی باقی می 

ها طبعاً روایت رسمی است. بر اساس این داستان، انقلاب یک  روایت  یکی از این

خواستند و الان هم انقلاب ادامه دارد. البته  ی اسلامی بود، مردم هم اسلام را میواقعه

منظور از اسلام هم حکومت روحانیون و حجاب و قصاص و ملزومات دیگر است. در این  

شود. قصه تفسیر خاصی از اسلام وجود دارد و انقلاب مساوی با اسلام فقهی تلقی می 

زنان در میان است گفته می  پای  از اسلام حمایت وقتی  زنان مسلمان آمدند و  شود 

کردند. این بدان معنا است که زنان با شرکت در انقلاب بر ضد خود اقدام کردند. البته  
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اند کاملاً سازگار است. چون فقط  العقل که زنان ناقص   ان آنی راویاین تفسیر با عقیده 

 زنند که بر ضد خودشان باشد.  سفها دست به کاری می

در این روایت تن زن حضور دارد، اما به صورت منفی بر شهوت و هوس دلالت 

شنویم که زنان »لخت« نباید در ملأ عام کند. لذا همان روزهای اول از رهبران میمی 

برهنگی کنیم اثری از برهنگی یا حتی نیمهها نگاه می ظاهر شوند. اما وقتی به عکس 

بینیم. اصولًا زنان بسیار پوشیده هستند، حتی آنها که حجاب ندارند. اما این نگاه  نمی

می  لخت  را  زنان  که  تعیینخیره  اثر  تحمیل حجاب  نگاه  بیند، در  این  داشت.  کننده 

نگاه را  کماکان غالب است. در جنبش »زن، زندگی، آزادی« هم حضور سنگین این 

شن!« حاصل خوان لخت بکرد که: »اینها می دیدیم که از بلندگوهای مختلف تکرار می

و   «تاریخ مذکر»کشیدن  چالشکلی مخدوش از حضور سیاسی زنان و بهآن تصویری به

نظم نمادین مبتنی بر آن است. در پرتو همین روایت است که به نظر من تحمیل حجاب 

بر زنان در واقع نوعی مجازات برای مشارکت آنها در انقلاب بود. زیرا بسیاری از زنان از 

گرا به حجاب روی آورده بودند و حضور پیش برای همراهی سیاسی با مذهبیون اسلام 

ی زنان  کننده زنان در انقلاب حتی رهبران انقلاب را نیز واداشت تا از مشارکت تعیین 

 در انقلاب سخن بگویند.    

که استدلال خواهم  توان به دو نوع روایت مخالف هم اشاره کرد که، همچنانمی 

پذیرند. یکی از اینها متعلق کرد، با وجود مخالفت با روایت رسمی، در نهایت آن را می

مطرح   بازگشت به افق انقلاببه محمدجواد غلامرضا کاشی است که در کتابی به نام  

ای همان موضع را به صورت فشرده ارائه دادند.  . چندی پیش هم در جلسهاست  کرده

به نظر او در    گرا و متکثر بود.ای عاماستدلال ایشان این است که انقلاب ایران واقعه

افق همچنان   آن  لذاو  های متعددی اعم از چپ و راست حضور داشتند  انقلاب گرایش

بود که باید مسئول    ایشان معتقد است بیش از انقلاب این جنگ  تواند راهگشا باشد.می 

 کردن دانسته شود. به تعبیر دیگر انقلابْ اسلامی نبود، بلکه اسلامی شد.  اسلامی

اما واقعیت این است که انقلاب ایران از ابتدا تا انتها یک واقعه نبود. ابتدای آن با 

بعدتر  ولی  نبود،  بحث حجاب مطرح  اوایل  مثال  برای  دارد.  زیادی  تفاوت  انتهای آن 

به  و  انقلابی مطرح شد  محجبهتدریج  با  شد  مصادف  زنان  برای  نتیجه بودن  در  بودن. 
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توان از ایشان پرسید: باید به افق کدام انقلاب بازگشت؟ انقلاب اسلامی یا انقلاب می 

ی زیادی ؟ میان اینها فاصله 57یا انقلاب بهمن و اسفند    57مردمی؟ انقلاب مهر و آبان  

ای بود که بلافاصله با حجاب اجباری، الغای قانون خانواده و وجود دارد. انقلاب واقعه

خورد. زنان از روایت  ها برایش جنگیده بودند، پیوند  کردن زنان از حقوقی که سالمحروم

ای که اند و این به اعتقاد من تصادفی نیست.  چون در افق اخلاقیکاشی غایب  بدیل

کنند، زن و بدن او در بهترین حالت چیزی  پیش خود تصور می   57ایشان از انقلاب  

برابر اس مانعی در  بدترین حالت  تعلای یک جان زیبای مردانه و موجب  اضافی و در 

 شود.  افتادگی او میازخلوص

ای بسیار انتزاعی  کند، واقعهدومین مسأله این است که انقلابی که ایشان ترسیم می 

البته این رویکرد  است. هیچ سخنی از تن و تنانگی در روایت ایشان در بین نیست. 

  1357های انقلاب  یکی از ویژگی  -به تعبیر نیچه  -نیست. خوارداشت تن  ومنحصر به ا

جایی که به طور تاریخی بدن ها در آن شریکند. از آنی گروهایران است و تقریباً همه 

و تن زن با شهوت و برهنگی پیوند خورده، این خوارداشت تن به خوارداشت زن پیوند  

جهت نیست که بخش زیادی از زنان انقلابی داوطلبانه حجاب را پذیرفتند.  خورد. بیمی 

ن است که در  اینجا عنصری از البته غرض آنها همراهی با انقلابیون بود. اما واقعیت ای

شدن باید تن خویش  ی سیاسی شرم از تن زنانه هم در میان است. انگار زنان برای سوژه 

دهند بودند زنانی  ها نشان میکردند. البته همانطور که عکس شان را انکار می و زنانگی 

می  هم  را  زنانی  طرف  آن  از  شدند.  طبعاً حذف  و  نکردند  چنین  چادر که  که  بینیم 

پوشیدند و اسلحه به دست گرفتند. در اینجا با چیزی حتی بیش از خواست غلبه بر تن 

ایم. به نظر من در اینجا شاید بتوان نوعی حسرت ذَکَر را مشاهده کرد که  زنانه مواجه 

شود. به صورت اسلحه یا این روزها باتوم و انواع دیگر ادوات خشونت مذکر نمودار می

ب ایران در کنار هم حضور دارند. این حسرت با درنظرگرفتن جایگاه  ی اینها در انقلاهمه

به  زنان خانوادهفرودست زن  اما له أهای فرودست مذهبی، هرچند سخت مسویژه  دار، 

 قابل فهم است.  

ی خوارداشت تن نزد انقلابیون به انقلاب ایران یکی از دلایل فروبستگی  اما غلبه

ی مُحرّمات بودند و هر قدر تن و زن بیشتر خوار افق انقلاب بود. تن و میل در زمره

آید این  رفت. در نتیجه پرسشی که پیش می بودن بالاتر میی انقلابی شدند، درجهمی 
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است که: مگر ما خودآزاری داریم که به آن افق برگردیم؟! اصلاً چرا باید برگردیم؟ این  

از آن افق عبور نکنیم؟ چرا سعی نکنیم افق جدیدی  بازگشت چه لزومی دارد؟ چرا 

تر و متکثرتر باشد؟ اگر غرض نجات افق انقلاب ایران است،  ترسیم کنیم که دموکراتیک

کند. اگر نجاتی هم متصور باشد، با نقد آن به اعتقاد من به این ترتیب نجات پیدا نمی 

رسد بازگشت به افق انقلاب چیزی از جنس نوستالژی برای افق ممکن است. به نظر می 

 های درونزاد نتوانست دوام بیاورد و از هم پاشید.   یک باهمستان بود که به دلیل شکاف

سید جواد طباطبایی است. ایشان در جریان جنبش »زن، زندگی،   روایت دوم از آنِ 

سلسله نوشت آزادی«  استدلال   مطالبی  اسلامی«.  انقلاب  در  ملی  »انقلاب  عنوان  با 

که ایشان آن را به نامش یعنی زن، زندگی، آزادی  -طباطبایی این است که این حرکت  

یک انقلاب ملی در انقلاب اسلامی است. البته ایشان در این مطالب سخت    -خواندنمی

مراقب بودند که نامی از ژینا/ مهسا یعنی دختر کردی که جنبش به نام او شکل گرفت،  

ریخت. دلیل آن این است  نبرند، چون در این صورت کل ساخت روایی ایشان به هم می 

... سخن گفت.    توان از کرد و ترک و بلوچ و عرب وکه در تعبیر طباطبایی از ملت نمی

آورد این است که اگر این انقلاب ملی است، چرا مردمان پرسشی که این روایت پیش می

 اند و حتی نامی هم از ایشان در بین نیست؟ واقعی از آن غایب

نویسد، در انقلاب ایران، زنان و جوانان در  طباطبایی در یکی از همان مطالب می 

 ی خام« های سیاسی« و »ابژه« و »مادهها و گروه افزارهای سازمانانقلاب ایران »دست 

اند. من با سیاست بودند، اما »در این انقلاب به عامل و فاعل یعنی سوژه« ارتقا یافته 

دار است. در حقیقت این بخش دوم این جمله مشکلی ندارم. اما بخش اول سخت مسأله 

پذیرد. فقط  شود، می ای را که از حضور زنان در انقلاب ترسیم می گفته، روایت رسمی

افزارشدن زنان پذیرفته  قضاوت معکوسی در مورد آن دارد. در روایت رسمی هم دست 

 نکوهد. ولی می دانداما ستوده است. طباطبایی هم آن را درست و معتبر می 

 

 عکس-رخداد
جا مانده که در آنها  های زیادی بهعکسگویند؟ از انقلاب ایران  ها چه میاما عکس

ها و شورشگری در برابر تاریخی تنها آلت دست نیستند، بلکه در آنها طغیان بدن زنان نه 
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بینیم که با تحقیر زن و خوارداشت تن زنانه همراه است. برای مثال عکسی از را می 

زند. یا عکس دیگری که در مریم زندی که در آن زنی مشتش را گره کرده و فریاد می

خبریم.  ین آن دو گذشته بی بآن زنی در حال محاجه با یک روحانی است. ما از آنچه  

اما شاید مسأله بر سر این بوده که اصلاً چرا آن زن در آنجا حضور دارد. شاید هم موضوع 

های دیگر بر سر حجاب است. این عکس هم در نوع خودش تاریخی است. البته عکس 

های عباس عطار که به نظر من بسیار جالب است، دختری  هم هستند. در یکی از عکس

ست خیره شده  بینیم که روبروی دیواری ایستاده است و به افقی دوردچادری را می

اند و دارند به  بینیم که به صورت فشرده ایستادهاست. بر روی دیوار پاهای مردان را می

دانیم پشت دیوار چه خبر است. اما هر چه هست،  نگرند. نمیبینیم می ای که نمیصحنه 

دختر به آن راهی ندارد. نگاه او انگار در جستجوی راهی برای عبور از دیوار است. این  

تصویر نیز بسیار گویا است. در اینجا نیز شاهد آن هستیم که چطور زنانگی با دیواری 

ی زنان در انقلاب را در یک فریم خلاصه  شود. این عکس تجربه عبورناپذیر مواجه می 

 کرده است.   

ها بیرون آورد، فقط به انقلاب ایران  ی زنان را باید از دل عکس این گفته که قصه

می را  موحد  ویدا  عکس  است.  نیز چنین  امروز  نیست.  با  مربوط  که  آورد  مثال  شود 

ایستادن بر سکوی برق در خیابان انقلابْ تاریخ ایران بعد از انقلاب را به دو بخش قبل  

های کوتاه ها و فیلمهای هاج و واج رهگذران در عکسو بعد از خود تقسیم کرد. نگاه 

که آن اقدام در واقع خود اثری هنری بود جا مانده از آن دیدنی است و حاکی از آنبه

جا مانده  هایی که از این رویداد بهکه بر رخداد هنری عکس پیشی گرفت. البته عکس

ر بودند، در برابر خود آن رخداد ای نیستند، اما حتی اگهای حرفهایم، عکسیا ما دیده

کردند. ویدا زنی است ایستاده در برابر یک تاریخ. عکس ویدا نیز تاریخ کمرنگ جلوه می

را در یک لحظهفشرده از آن  یادماندنی ثبت کرده ی بهی سرکوب بدن زن و رهایی 

زنان در مقابل دانشگاه  است. عکس  نیستند: عکس تجمع  این دوره کم  تاریخی  های 

های دختران خیابان انقلاب، عکس ژینا امینی بر روی  ، عکس 1384تهران در خرداد  

های سپیده  های دختران در تظاهرات زن زندگی آزادی، عکس تخت بیمارستان، عکس 

ی تک و جداافتاده را به تصویر ها صرفاً عکس نیستند و صرفاً یک واقعهرشنو و ... اما این

باید نامید. هر یک از آنها تاریخی دراز و دوردست از   عکس-کشند. اینها را رخدادنمی
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توانیم ها می قراردادن این عکس اند. با کنارهمسرکوب بدن و زن را در خود جای داده

شوند  بخشند و باعث می ها به وقایع جان دوباره می ی دیگری بگوییم. این عکسقصه 

عکس این  شود.  ظاهر  دیگری  نحو  به  روایتگذشته  و  رسمی  روایت  ظاهراً ها  های 

 کشند. غیررسمی اما واقعاً رسمی را به چالش می 

بگذارید به یک عکس دیگر هم اشاره کنم، پوستری که در تظاهرات زنان در انقلاب  

هایی منتشر شد در این مورد که زنان در میدان تحریر آماج  مصر بالا رفت. وقتی گزارش

ما   برای  که  گرفتند  قرار  تجاوزهایی  آماج  بازداشتگاه  در  و  شدند  واقع  جنسی  آزار 

آشناست، بعضی از زنان پوستری را بالا بردند که بر روی آن نوشته شده بود: »انقلاب 

انقلاب با بدن زنان ممکن است.« با عبور از روی بدن زنان )اجساد النساء( ممکن نیست.  

کند. دارد آنچه را این پوستر از این حیث جالب است که انگار سرنوشت ما را بازگو می

گذارد: مرا به یاد شبنم م ما می که اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن هست پیش چش

تیر ماشین    7که در میدان    88سهرابی انداخت که در اعتراضات جنبش سبز در سال  

نیروی انتظامی از روی بدنش رد شد. همزمان به یاد این شعار زنان در تظاهرات بر ضد  

افتادم که: »ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم.« این پوستر   57حجاب در اسفند  

گذارد. ما امروز از  راده و هم مقاومت زنان در برابر آن اراده را به نمایش میهم آن ا

آگاهی داریم. در حقیقت انقلاب در هر دو مورد با   57سرنوشت انقلاب مصر و انقلاب  

گوید که انقلاب روشنی به ما می ردشدن از روی بدن زنان پیوند داشت. این پوستر به

 جسد زنان عبور کند.   قصد دارد از روی بدن و

 

 ای دیگر قصه
گوید: »در ای دارد که به نظرم جا دارد بازگو شود. می جمله  دانش شادنیچه در  

ی آنها نیست.« اگر ها  و سوء تفاهم درباره تر، فلسفه چیزی جز تفسیر بدن معنای کلی 

شود گفت: »انقلاب، در معنای بخواهم در پاسخ به این جمله انقلاب را تعبیر  کنم، می 

ی بدن زن نبوده تر، چیزی جز طغیان در برابر این تفسیر بدن و سوء تفاهم دربارهکلی

جا مانده است. به همین دلیل ها به است.« اما این روایت بدنمند در فریم فریم عکس 

با تاریخ عکس به من فکر می  خورد. در عنوان رخداد هنری پیوند می کنم تاریخ زنان 
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ها بینیم که از روایات غالب حذف شده است. انقلاب تنها آرمانها تمامیتی را میعکس 

ها بر علیه تمامیت تاریخ سرکوب و اسارت تن تاریخی است  نیست. انقلاب طغیان تن

 که بر تفسیر و سوءتفاهم در مورد بدن زنانه و مردانه استوار است.  

می  نظر  قصه به  بازگویی  که رسد  نوعی  از  خطی  روایات  بازگویی  به  زنان  ی 

می می  پرتاب  گذشته  به  امروز  از  ما  اینجا  در  نیست.  شبیه  طور به شویم.  شناسیم 

امکان میمشخص تخیلمان  که  است  آزادی  زندگی،  زن،  پرتو  در  حافظه تر  تا  ی یابد 

کند »تو باید انقلاب ایران را به عنوان یک دروغ ای را که امر میجمعی و آن امر مقوله 

این حافظه بگیریم. در  به چالش  بیاوری«  یاد  به  انقلاب، حتی دیگر بزرگ  ی جمعیْ 

ی ، فتنه 57انقلاب هم نیست، بلکه با عناوینی تحقیرآمیز و مفلوکی همچون شورش  

شود. طنز قضیه اینجاست که در این نامیدن معکوس، »فتنه« و جز آنها خوانده می   57

بتواند  دقیقاً همین واژه  ای است که حکومت برای توصیف جنبش سبز به کار برد تا 

 -ی بنیانگذارنون خود واقعهسادگی از روی بدن قربانیان رد شود و آنها را له کند. اکبه

 شود.  همگی فتنه خوانده می  -به همراه فرعیات آن

و  منافع  به  بسته  روایت  این  در  نیست.  فلاکت  همین  جز  روایت خطی  حاصل 

الهیات قدرت راوی، گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. اما در پرتو رخداد جدید،  

گذشته تمام نشده است. گذشته هنوز منتظر است اتفاق بیفتد. گذشته  در امروز از نو 

گیرد. در پرتو زن، زندگی، آزادی شورش زنان علیه حجاب افتد، از نو جان میاتفاق می

ای تک که برچسب ضدانقلاب به آن گیرد و از حادثهاجباری معنایی دیگر به خود می

گیرد. دختران خیابان انقلاب خورد و از تاریخ رسمی به بیرون پرت شد، از نو جان می 

چهل ساله، به  ی  آیند. این دو رخداد با وجود یک فاصلهبه کمک دختران انقلاب می

تنی    -شان. هر دو طغیان زنان علیه تن تاریخی: سنت فرودستانسنت تعلق دارندیک  

اند. این دو به  روزی و امروزی در مورد آنهای آنو سوء تفاهم   -که به آنها تحمیل شده

 سازند.    را می  -بدیلیک روایت   -ها یک قصههمراه دیگر عکس

کند به  شود، ما را دعوت میی دختران خیابان انقلاب آزاد میواسطهبهتخیلی که  

های دوران انقلاب را با لنز دیگری بینیم. انگار ما همزمان هم  که برگردیم و عکس این

اند.  ها را خلق کردههایی که آن لحظهشویم و هم به تنها تبدیل می به عکاس آن لحظه

شوند. بر اساس روایات رسمی نباید به عقب بنگریم چون سنگ  سوژه و عکاس یکی می 
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ای شویم. اما ما حال با بازگشت به عقب نه تنها سنگ نخواهیم شد، بلکه جان تازه می 

نام زن به گیریم. زیرا قادر خواهیم بود بفهمیم که چه اتفاقی افتاده است. جنبشی  می 

ی یک نظم مذکر دیگر پیوند خورد که شعارش مرد، میهن،  آغاز شد، بلافاصله به وعده 

می  حاصل  روایت خطی  به  وفاداری  اثر  در  که  است  سرنوشتی  این  بود.  شود. آبادی 

هم افتاده باشد: طغیان زنان بر ضد تن    57شود تصور کرد که نظیر این اتفاق در  می 

ازدستتاریخی و  اجباری  به حجاب  بلافاصله  که شان  شد  منجر  حقوقی  همان  دادن 

کردن رای جاخوشجنگیده بودند. اما این برگشت ب  - هااگر نگوییم قرن  -هابرایش دهه

منطقه  آنجا  زیرا  نیست.  افق  آن  در  ماندن  سانحه و  برای ی  برگشت  این  است.  خیز 

های شورشی و آرزوهای نهفته در ها، آن تنشناسایی و فهمیدن آن لحظات، آن آدم

آنها است. در حقیقت ما افقی نداریم که به آن بازگردیم. افقی هم اگر باشد به آینده  

 تعلق دارد و قطعا نه در گذشته.  

با حروف درشت   تاریخاین است که ما در اینجا نه با    بدیلی  ویژگی دیگر این قصه 

قصه  با  درخششبلکه  همچون  که  داریم  سروکار  پراکنده  تواریخ  و  کوتاه  هایی های 

های قدیمی که در رسند. درست همچون عکسزودگذر از دل تاریکی به چشم ما می 

ها شان برویم و غبار از روی آنها برگیریم تا چهره ی انباری که منتظرند ما به سراغگوشه 

اند. اما منتظر ها در زیر آوار بار سنگین تواریخ سرکوب له شده هویدا شوند. این یادگاری 

تک چهره ها بنگریم. تکشان برویم. به  اند تا بیرون آورده شوند. باید به سراغما نشسته 

هایی که بالا نرفته  اند. مشتخیره شده   هایی که به دوردستها را دنبال کنیم. نگاه نگاه 

اند. اما این  هایی در برابر هجوم سکوت و تاریکیها درخششاند. عکس شده   پایین آورده

به نظر میها موقتیدرخشش ناگسستنی  اند.  با این زمانمندی پیوند  رسد تاریخ زنان 

 دارد.  

به نظر من این دو ویژگی در یک لحظه خاص در عکس ماندگار و ثبت شده است.  

ویژگیاینبا  را میحال همین  قابلیت  این  ما  به  در جستجوی چهرهها  که  های دهند 

تر. تر بنگریم. به کشف حجاب، به مشروطه، حتی عقب های دیگر به عقب دیگر، درخشش

گوید کشف حجاب بنا داشت زنان را از اسارت چادر و چاقچور تاریخ رسمی به ما می 

و معذب زنان را در   گویند. آنها تن فشردهی دیگری میها قصهبیرون بیاورد. اما عکس 
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ی اصطلاح آزاد شده در حقیقت چیزی جز ابژهبههای  اند. آن تنبرابر دوربین ثبت کرده

اند تا از جلوی قائد اعظم رژه اند. به جلوی دوربین آورده شده عکاسی حکومتی نبوده 

آزادکننده عنوان  به  او  نام  و  اما  بروند  زنان حذف شود.  نام  و  بماند  تاریخ  در  زنان  ی 

اند که اند، در حقیقت به اسارت جدیدی درآمدهشود آزاد شده های زنانه که گفته می تن

ی دهند که سوژه ها نشان میبه یمن دوربین عکاسی برای ما به یادگار مانده است. عکس 

 ی اسارت است.  آزادی در حقیقت سوژه 

با وجود مشارکت   زنان  انقلاب مشروطه هم چنین شد.  انقلاب  ثرشان  ؤمدر  در 

های منتهی به آن از جمله جنبش تنباکو بلافاصله پس از انقلاب در مشروطه و جنبش

افسانه  زمره قول  به  نگرفت.  تعلق  آنها  به  هم  رأی  و حتی حق  گرفتند  قرار  سفها  ی 

ی انقلاب مشروطه با حکایت دختران قوچان نسبت دارد، اما در تواریخ  آبادی واقعهنجم 

رسمی نامی از دختران قوچان در بین نیست. درست همان اتفاقی که در انقلاب ایران 

شود افتاد. در هر دو واقعه، خواست رهایی به یک نظم مذکر جدید پیوند خورد. می 

می عقب  امروز  پرتو  در  رفت:  هم  طاهره تر  با  را  خود  متقره   توانیم  بدانیم.  العین  صل 

ی طاهره بارها و بارها زنده شد و تصادفی نبود که در جریان زن، زندگی، آزادی خاطره

ها افتاد. انگار روح او به کالبد ژینا، نیکا و سارینا حلول کرده و فریاد نامش از نو بر زبان

 آمد.  اش از گلوی آنها بیرون شده در گلو خفه

هم مشتی  از  کار  را  آزادی«  زندگی،  »زن،  جنبش  حکومتی  مورخان  اکنون 

میخوردهفریب غرب  عکس ی  شاید  اما  طور دانند.  آیندگان  کند  کمک  امروز  های 

 ما را ببینند و در موردمان قضاوت کنند.     - خواستیمخواهیم و میآنطور که می   -دیگری 
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محل پرسش باشد، این پرسش   فمینیسمها نفر، بیش از آنکه ضرورت  برای میلیون 

واقعی دگرگونی  به  رسیدن  ملزومات  که  است  چیست؟   مطرح  است،  زنان  نفع  به 

های لازم برای ها و تاکتیکها، استراتژی ها، برنامه های اجتماعی میدان نبرد ایدهجنبش 

 پیروزی هستند. 

 

 لیبرال  فمینیسمالیستی در برابر  یسوس  فمینیسم

از نقد هیلاری کلینتون تا جنبش ضد سقط    1،زدگیجنسیت بر  اصلی  نقد جریان

  ف گیرد. معرّلیبرال را به خود می   فمینیسم شکل   عموماً  3، و سازمان ملی زنان  2جنین 

را   جامعهشان در  جایگاه زنان    های خودِانتخاب لیبرال این دیدگاه است که    فمینیسم

داری به موفقیت  سرمایهتوانند در  ، می « شوندافزاییقدرت»  یعنی اگر  ؛   کنند تعیین می 

و دگرگونی محدود    برای اصلاحات قانونیِ  فشارترکیبی از  انداز  . این چشمدست یابند 

است. فمینیسم لیبرال همچنین بر این ایده متمرکز است که انتخاب در نگرش مردم  

ازبیشترهرچهشمار   دولتی    بهزنان    ی  اساسی ی  خودبهمناصب  تغییرات  به  خود 

   انجامد.می 

راهپیمایی خواستند  می   امیدوارانه  مایی زنانپی، برگزارکنندگان راه2017در سال  

سازند   فراگیرتر  رنگین زنان  تا  را  و  درمهاجر  را  بیشتری  بگیردپوست  چارچوب   بر  و 

ترقی کردندخواهانههمکاری  طراحی  صادقانه  حالبااین.  ای  باید  در   اذعان،  که  کرد 

غالب بود.  لیبرال    فمینیسم  های ایدههمچنان    2018و    2017ای سال  های تودهبسیج 

ب  نبود  ای به دلیلتااندازه  این چیرگی ی کافی برای تقویت  یافتهسازمان خوبیهنیروی 

شدت های بزرگ بهپیماییحاضر، راه  ویژه زنان جوان، است. در حالتر، بهزنان رادیکال

به  ،تتحولا   دلیلبه   ،اند. همزمان کهمتوسطی طبقه  از جامعه  چپ گرایش    این بخش 

مانند هیلاری   یتی سیاستمداران لیبرالفمینیس هنوز هم پذیرش اعتبار    ، کندپیدا می 

ها بسیار بالا کریستن گیلیبرند و کاملا هریس در میان توده  ،یکلینتون، نانسی پلوس
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شود فرض می اما    ،مواجه نشده است ی  سخت  چالشهنوز با  لیبرال    فمینیسماست. اگرچه  

های لیبرال  است. همچنین در رسانه برنده  ها  نبرد ایده  درناگزیر همچنان  بهکه تا امروز  

 برخوردار است.  ای فضای گسترده از لیبرال  فمینیسمجریان اصلی 

ی زنان که آیا همهاست    اینکند  ها را از هم جدا می ت فمینیس که  ی اصلی  مسأله

ی زنان را به زدگی همهجنسیتگفته شود  اگر  از یک نظر،  منافع مشترکی دارند یا نه.  

ی زنان منافع مشترکی همهتوان گفت  ، می دهدهای گوناگون تحت ستم قرار میروش

علاقهت فمینیس.  دارند لیبرال  بروندای  های  جلوتر  شریل ندارند  مانند  زن  مدیران   .

و   4تغییر مسیر بدهند«، تا »بوک، که به حمایت از زنان مشهور است  سندبرگ از فیس 

شناختهسیاست  ثروتمند  حزب  شده مداران  و   دموکراتی  پلوسی  کلینتون،  مانند 

شان با اکثریت زنان در تضاد است،  دارند که منافع ی سرمایهتاین بخشی از طبقهسفین

  15ی کارگرند. به همین دلیل است که هیلاری کلینتون از  زنانی که بخشی از طبقه

  دموکرات یورو حداقل دستمزد فدرال حمایت نکرد، به همین دلیل است که رهبر حزب  

مداران زن حزب دموکرات در سیاتل به لغو سیاست با بهداشت همگانی مخالفت کرد، و  

توانست مسکن مالیات محدودی برای مشاغل بزرگ که می   –دادند  ی  أ رمالیات آمازون  

و جنبش عدالت    5شاما ساوانت،   ،شورا  سوسیالیست  عضو  و  کندمین  أتقیمت را  ارزان

 مسکن برای آن مبارزه کردند. 

ی  که برای زنان طبقه  -دستمزد، بهداشت و درمان، مسکن  –در تمام این موضوعات  

دارد، زیادی  اهمیت  حزب    کارگر  رهبری  با  مخالفت  نیازمند  جنبش  یک  کردن  بنا 

ی ترویج آن است.  لیبرال که این حزب آماده  فمینیسمو مخالفت با شکلی از    دموکرات

از   لفاظی می   فمینیسم این شکل  از  زدگی و های رادیکال علیه جنسیت تواند بسیاری 

تری بخش کم  دهد وهای اندکی می»پدرسالاری« را شامل شود، اما در نهایت وعده   یحت

 کند. از آن را عملی می

 

 
4 lean in  

  عنوان »تغییر مسیر« منتشر شده است.ی فارسی آن با  که ترجمه های شریل سندبرگ  نام یکی از کتاب 
5 Kshama Sawant 
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 ترای بسیار بزرگوظیفه

زدگی ها بر این باورند که مبارزه با جنسیت طور که گفته شد، سوسیالیستهمان

بزرگوظیفه  بسیار  طبقهی  برای  آنچه  به  باشد  محدود  ما  نگاه  اگر  و  است  ی تری 

ناممکن است. آنچه  سرمایه از اساس   فمینیسم معرّف  دار پذیرفتنی است، این مبارزه 

که چگونه ستم بر زنان به طور تاریخی تحلیلی طبقاتی است از این استسوسیالیستی 

توسعهبه جامعهمیانجی  به  یی  هنوز  چگونه  و  شده  پدیدار  نظام   طبقاتی  میانجی 

ی ما برای دستیابی به برابری واقعی است، نظامی که به عقیده   یافته  داری تداومسرمایه

 باید سرنگون شود.

نبود تحلیل طبقاتی ویرانگر است.  قطعاً  ی زنان،  از توده  ی ثرؤم  جنبش بنانهادن  برای  

هایی که . تشکلکاهدمی یبرال فرول  فمینیسمهای  نبود این تحلیل جنبش را به تشکل

ها ای که مردم را به خیابانو آگاهی  با روحیهقیاس  جنگند که در  هایی می برای سیاست 

به    ،های درون جامعه«مشکل را به »نگرش فمینیسم لیبرال    اند.کشاند دلسردکننده ب

علیه    آموزشحل در  راه   در نتیجه،.  دهدتقلیل می   ،به مردان  حتیقوانین فردی و یا  

است. معنای   دادن به »زمین بازی برابر«زدگی و اصلاحات محدود برای شکل جنسیت 

اش ی منطقی ادامهبگیرند.  اش این است که زنان فقط باید قدرت را از مردان پسضمنی 

یا   لعامان  مدیر  –زنان فقیر همواره وجود دارند و یا این ایده که زنانِ الگو  است است  

 نیاز دارند. افزاییقدرت آنانی هستند که به -مدارانسیاست 

همه این  که  با  نیست  چیزی  آن  اصلاحات  برای  مبارزه  از    فمینیسم،  را  لیبرال 

ی اصلاحات مثبتی که به  ها از همه کند. سوسیالیستسوسالیستی متمایز می   فمینیسم 

روشن است  کنند.  آنها مبارزه می  رساند حمایت و برای ی کارگر سود می زنان و طبقه 

و   60های  ای در دهههای اجتماعی تودهاصلاحاتی که جنبش زنان و دیگر جنبش   که

ی اند. اما همهکننده در بهبود زندگی زنان داشته نقشی تعیینند  فتیابه آن دست  70

لیبرال    فمینیسمکه رهبران  د  ردانیاز    سهمگینی های اجتماعی  ها به مبارزه این دستاورد

آن   اجتماعیِچرا  اند، مخالفبا  نظام  مدافع  که  که  ب را  هستند،  می یاش  و   کند. ثبات 

ترامپ   دوران  در  که  سرمایهیمدیدهمانطور  که  زمانی  تا  این   ،هستداری  ،  تمام 

 پذیر هستند. ها برگشتدستاورد
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و به همین   –تغییر توازن قدرت در جامعه است  برسر  له أمسها،  برای سوسیالیست

از جنبش دلیل گونه  بر قدرت اجتماعی طبقه ای حیاتیهای تودهای  ی کارگر اند، که 

شده  توده متمرکز  جنبش  طبقه اند.  مرکزیت  با  زنان  کاای  دستاوردهای ر ی  با  گر، 

دهد،  ی کارگر را افزایش میی طبقه نفس زنان و گسترهبهپیروزمندانه، آگاهی و اعتماد

 تا برای تغییرات اساسی مبارزه کنند. 

 

 ستم مبتی بر هویت

ی  لیبرال همچنان در این بحث دست بالا را دارد، مجادله  فمینیسم هنگام که  هم

کند.  برای چه کسی مبارزه می   دقیقاً   فمینیسم وجود دارد که    زمینه شدیدتری در این  

ی های دانشگاهی پیاپی داستان مبارزه لیبرال و چهره  فمینیسمهای  در گذشته، چهره 

ی مرفه تعریف ی متوسط و طبقه ی زنان سفید طبقهسان سرگذشت قهرمانانه زنان را به

پوست را از  ی کارگر و زنان رنگین ها، اما نه همیشه، زنان طبقهکردند و بیشتر وقتمی 

بیرون می  زنان  از گرایشتاریخ جنبش  در   فمینیسم ی  های برجستهگذاشتند. برخی 

 های زنان به کلی رد کردندرا در جنبش ها  تراجنسیتی نسبت نزدیک نقش  ی به گذشته 

 . را منکر شوندشان در مبارزه نقش حتی ، که تنها هویت نه کوشیدند تا  و

  تأکید   این امربر    (اینترسکشنالگرا )تقاطع   فمینیسماز سوی دیگر »موج سوم« و  

همجنسمی  نژادپرستی،  که  و  کند  مبارزههراسی  تراجنسیتگراهراسی  ی موانع 

هایی دارای محدودیت  فمینیسمتی هستند. با وجود این موضع مثبت، موج سوم  فمینیس

ی کارگر در مبارزه برای رهایی نداشت.  واقعی است، زیرا گرایش روشنی به زنان طبقه 

مبارزه  بر  مبتنی  رویکردی  تودهتنها چنین  برنامه ی  و  تواند داری میی ضدسرمایهای 

 ی جامعه باشد. ی شکستن این تعصبات در گسترهآغازکننده 

های جنسیتی و افراد ناهمخوان با نقشدگرباشان،  زنان رنگین پوست، مهاجران،  

هراسی،  صراحت با نژادپرستی، بیگانه به اند که کردهبرای جنبش زنانی مبارزه ،ای کلیشه

و  همجنس می هراسی  اجنسیتترگراهراسی  اینپیکار  برای  به  کند.  جنبش  که 

های واقعی برسد و کل نظام را به چالش بکشد، باید این سرشت را دارا باشد.  دستاورد

ضعف وجود  سیاسی  با  گذشته،  فمینیس جنبش  اصلی    جریانهای  در   بنانهادن تیِ 
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 ر ی کارگو گوناگون درون طبقهویژه های تجربه نمایندگی حقوق زنان و برای مبارزاتی 

 با هم ناسازگار نیستند. 

ها نسبت به حقوق باروری مشاهده کرد،  توان در رویکرداین ]عدم ناسازگاری[ را می 

این در  زنان  برای  بین که  سطح  در  و  مواقع،  ی  لهأمسالمللی  جا  اغلب  است.  محوری 

شان را به حمایت از اصلی و رهبری حزب دموکرات مطالبات های زنان جریانسازمان 

سقط قانونی هم    حتیکه در واقعیت،  کنند، حال آنحق قانونی سقط جنین محدود می

باقی می درآمد دسترس برای زنان کم   نابرابر ]بیشتر[   ماند، زنانی که در نسبتی ناپذیر 

می رنگین  سیاهپوست  زنان  گذشته،  آن  از  هستند.  حقّ پوست  برای  پیوسته   بایست 

چه ترنس باشند،    –هایی از جمعیت که زنان نیستند  داشتن خانواده مبارزه کنند. بخش

نقش چه   با  ناهمخوان  کلیشه افراد  جنسیتی  غیره  ای  های  و  اینترسکس  به   –و  نیز 

دسترسی به خدمات درمانی باروری نیاز دارند. هر جنبشی که برای حقوق باروری است  

صورتی   بود  قدرتمندتردر  همه  که  خواهد  حقوق  کنترل برای  داشتن  برای  مردم  ی 

سقط جنین، در کنار انتخاب پذیر و حق برخورداری از خدمات  و دسترسی   بارداری امن

 فرزند، مبارزه کند.  مین أتکردن و واقعی برای بزرگ

کنند و  رد می فمینیسم لیبرال را    ،افرادنام    امروزه، بسیاری از کنشگران با اشاره به 

مدارانی مانند  سیاست   البته .  اندرادیکال  ی گرایانههای هویتشدت تحت تاثیر سیاست به

اند که ادعا هویت بوده   ای از سیاست مایل به استفاده از نسخه   تمامیبههیلاری کلینتون  

د و نگویدهد، اما چیزی در مورد شکاف طبقاتی میان زنان نمی کند زنان را ارتقا می می 

که از سرکوب زنان انی  سرآمد  ؛دنکشرا به چالش نمی ها  ابرشرکت   سرآمدانبه هیچ وجه  

 برند. ی کارگر سود میطبقه 

شدن  است و در سیاسی   شرکتیهویت رادیکال در ضدیت با سیاست هویت    سیاست 

ی نظریه و  گرا  تقاطع ی  ی زیادی از جوانان مشارکت داشته است. اما مانند نظریهعده 

سیاستکم   که  6امتیاز  است،  پیوند  در  آن  با  افشاوبیش  بر  رادیکال  هویتی   یهای 

ها مورد مشخصی از افراد بیشتر از دیگر گروه  متمرکز است که گروههای متعددی  شیوه 

 
6 privilege theory 
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ی متمایز گرایانهمبارزات هویت  براغلب  های هویتی رادیکال  شوند. سیاست ستم واقع می 

 تأکید دارند. سان استراتژی تغییر، به از یکدیگر،

زمانه  در  می ما  زندگی  نژادای  شدت  آن  در  که  زدگی، جنسیت پرستی،  کنیم 

بیشتر مردم مخالف این  که  ولو آنهراسی رو به افزایش است،  همجنسگراهراسی، بیگانه 

باشند.ایده دیگر اشکال  دستخوش    ، علاوه بر ستم طبقاتی،ی کارگراکثریت طبقه   ها 

هرروزه، و   شان ترس. در واقعیت، بخش بزرگی از جامعه برمبنای هویت ند هستستم  

کنند. برای بسیاری از مردم رادیکال، پیوستن  استفاده و آزار جنسی را تحمل میءسو

مبارزه  قدرتبه  ستمای  همپوشانی  که  است  به  را  هایی  بخش  روبروهستند  آن  با  که 

 کشد. چالش می 

 دریافته  داری ایجادشده یا تداومدست سرمایه ی اشکال ستم که بهمبارزه با همه 

رادیکال    ی گرایانههویتهای  م است؛ در این جاست که ما با سیاست س کانون مارکسی

ی نژادی، ملی و جنسی برای مبارزه  مخالفیم. تاریخ نشان داده است که مبارزه علیه ستم

اجتماعی نظمی  علیه  همه  کلی  میکه  را سرکوب  ما  این  ی  با  اما  است.  حیاتی  کند 

تواند نابود از هم مبتنی بر هویت می   نظرگاه مخالفیم که ستم از طریق مبارزات جدا

 شود یا نابود خواهد شد.  

ی  جامعهچنان که برخی رهبران زن،    –رادیکال    ی انهیگراهای هویتویژه، سیاست به

 تواند متاسفانه به امکانِ می   -گیرندهای عدالت نژادی به کار میکیو و گروهتیبی جیال

در برابر تهدید راست    قادر باشد ای که  آسیب وارد کند، مبارزه   متحدای  مبارزه   بنانهادن

برنده  و  دهد  شکست  را  آن  و  کند  شود، مقاومت  واقعی  اصلاحاتی  که    ی  اصلاحاتی 

مبارزه می  برای  را  مردم  اطمینان  به جای توانند  این گرایش  افزایش دهند.  بیشتر  ی 

ان سرآمدکنند برای مقابله با ی کسانی که کار می ی سرسختانه برای اتحاد همهمبارزه 

و بر این باور است  ،  اولویت و تمرکز بخشد  های تحت ستمگروه  خاصنیازهای  بر    حاکم،

کنند سهمی در پایان دادن به آن دارند.  تنها کسانی که ظلم خاصی را تجربه می که  

 کند. شدت محدود میبه پذیر است را امکانلیبرال آنچه  فمینیسماین نگاه مانند 

 

 برد؟چه کسی از ستم سود می
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های تحت کنند، که گروهمی کید  أترادیکال بر این امر    ی گرایانههویتهای  سیاست 

ها مشترک است.  شان با آنتوانند بر حمایت کسانی تکیه کنند که هویت ستم تنها می 

در پیوند با این موضوع، این تحلیل مطرح است که مردم عادی پیش و بیش از هرچیزی 

هویت    های سیاست ترین سویهکننده اند، این موضوع یکی از تعیینستمی حفظ  ریشه

 اند.مخالفها با آن رادیکال است که سوسیالیست 

عنوان قاضی دستیار[ در دیوان بهراستی،  ی دستچهره ]  ناکاوایید برت  أدر روز ت

زنان سفید پوست  در نیویورک تایمز  ل  گرنبرانگیز الکسیس  بحث   ی مقالهعالی آمریکا،  

چنین چیزی ممکن است؟ توضیحات مقاله طور چهدانست. مقصر می  اکاوان در تأییدرا 

ایده بود که پیروزی ترامپ در سالبه این  لیبرال وابسته    2016  ی گسترده در چپ 

ویژه زنان سفیدپوست، است. برای توضیح اینکه ی کارگر سفیدپوست، و بهتقصیر طبقه 

هم ترامپ و هم کاوانا بودند، گرنل مدعی شد: »زیرا  دار  طلایهچرا زنان سفیدپوست  

برای انحصار داشتن    شاناز سفیدبودن  و  برندزنان سفیدپوست از پدرسالاری سود می

 . برند.«بر منابع بهره می 

استدلال  از  شکل  نظریهاین  با  دگرایانه  تقاطعی  ورزی  از  که  است  پیوند  ل  در 

ابتدا چپ   60ی  در دههها  مدرناپسرشد کرد. بسیاری از    80ی  اواخر دهه  مدرنیسمِ اپس

، به این نتیجه رسیدند  1989  زاویژه پس از فروپاشی شوروی پس  بهبودند، اما بعدتر،  

ی کارگر در تغییر جامعه اشتباه است.  ها به نقش طبقه ی مارکسیستکه باور قاطعانه 

شدت تضعیف به داری غربی در این دوره  آنها به دلیل پیروزی آشکار سرمایهی  روحیه

 . ه بودشد

  یسمی استالین جوامع »سوسیالیستیِ« تحت سلطه دلیل فروپاشی  توانستند  آنها نمی 

ها که نتیجه بگیرند که کل این پروژه از ابتدا اشتباه بوده است. آنجز آن  را تبیین کنند،

فراروتمام »فراروایت رد کردند؛  را  توسعه یتا ها«  توضیح  دنبال  به  که  ی جامعه هایی 

و  دبو مقابلند.  روایت  در  تمام  که  کردند  یک ادعا  ادعا  این  دارند.  یکسانی  اعتبار  ها 

بیند طلب نمی برابری   ی واقعاًبینی بدبینانه است که هیچ امکانی برای یک جامعهجهان

درواقع آنان،  .  داری سرمایهها درون  پایان برای بازتعریف روایتای است بی و تنها مبارزه 

ی ای متحد علیه همه کند، نه مبارزه عادی تبدیل می   ای میان مردممبارزه را به مبارزه

 . هام ست
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ی  سازد که طبقه این واقعیت را مبهم می   ،امتیازی  این نگرش نظری، همراه با نظریه

  ها شکافاین  به حفظ    این طبقه  ، و در واقع وجوداستستم  نفع اصلی  ذی دار  سرمایه

امتیازی امتیازش را از صاحبجامعه وابسته است. این نظریه مدعی است که هر فرد    در

آورده که از خود او بیشتر تحت ستم است. برای ما مهم است  دسته بردن بر کسی بستم 

برد: مردم از ستم سود می   که در این مفهوم کاوش و ارزیابی کنیم که چه کسی واقعاً

 ؟ داری سرمایهکارگر یا طبقه  ی عادی طبقه 

های پایین را بپذیرند  شود که دستمزدتبار گفته می برای نمونه، به کارگران آمریکایی

»دزدیده از  بهتا  کارشان  فرستاده شدن«  و  غیرقانونی  مهاجران  به  دست  کار  شدن 

بیگانه کشور که  نیست  تردیدی  کنند.  جلوگیری  دیگر  بخشهای  در  از هراسی  هایی 

های وکارکسب خصوص در دوران ترامپ به ابزار سرکوب تبدیل شد. اما تنها  ه جامعه و ب

« رویکرد  این  از  بیندازبزرگ  می  تموحکو    تفرقه  سود  که کن«  است  درست  برند. 

با آن روبرو تبار همان اشکال بی کارگران آمریکایی عدالتی را که بسیاری از مهاجران 

نمی بیگانه هستند تحمل  اما  نبوده است  هراسی هم ساخت آنکنند،  به کیفیت  ها  و 

افزاید. درواقعیت، حمایت از حقوق شهروندی برای کارگران مهاجر و  زندگی آنها نمی 

های درمانی و مراقبت  ارزانها در مبارزه برای دستمزدهای بالاتر، مسکن  اتحاد با آن

 برای همه به سود خود کارگران بومی است. 

ی متفاوت کارگان سفیدپوست جنوب آمریکا تحت ]قوانین[ جیم کرو یک نمونه

پندار، زندگی برای اکثر -برتر- است. آشکارا به دلیل ماهیت این رژیم سرکوبگر و سفید

پوستان است. هرچند نظام چشمگیری بهتر از زندگی برای سیاه  شکلسفیدپوستان به 

ای طراحی شده بود که سیاهان فقیر و سفیدپوستان فقیر را از هم جدا گونه ه برو  ک  جیم

ها را خارج ]از ماجرا[ نگه دارد. در نتیجه، دستمزد و تا میزان زیادی موفق شد تا اتحادیه

تر از همتایان خود در شمال  کارگران سفیدپوست در جنوب به میزان چشمگیری کم

قوانین جیم کرو ارائه داد،  « تحت  منافعتعریفی برای »  نتوامی بود. بنابراین، هرچند که  

 اقتصادی نبودند.  منافعقطع این اما به 

آیا جنسیت که  است  مطرح  نیز  پرسش  فهرست این  است.  مردان  به سود  زدگی 

جنسیت  که  موانعی  تمام  میکردن  ایجاد  زنان  برای  تمامزدگی  و  که راه  کند  هایی 
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زندگی جنسیت  می   زدگی  مخدوش  را  میزنان  پاسخ  کند  به  را  ما  »بله«   صریحتواند 

شود سود داری از حجم عظیم کار رایگانی که به دست زنان انجام می برساند. سرمایه 

دانند که مردان برای انجام برند. همه می طور که بسیاری از مردان سود میبرد، همانمی 

که ی  آزار و خشونتبخش بزرگی از    . بعلاوه،آورنددرمی کاری مشابه زنان پول بیشتری  

 در عین حال،هستند.  شان  طبقه از سوی کسانی است که همبرند  زنان از آن رنج می

دارداین   هم وجود  به روش  وضعیت  مردان  زندگی  با که  انطباق  برای  گوناگون  های 

زدگی  برای نمونه، جنسیت   تحت فشار است.  سلبی هنجارهای جنسیتی موجود به شکل  

جداییجنبه  این ی  دلیل  به  که  است  جوانی  پسران  رایج  هنوز  فرهنگ  به ناپذیر   که 

نمی اندازه رفتار  مردانه  کافی  می ی  رنج  آن  از  معرضیا  برند  کنند  قرار    در  زورگویی 

خواهانه ای برابری انسان از زندگی در حامعه  عنوانبه   . تردیدی نیست که مردانگیرندمی 

زدگی، به سان ابزاری برای جدا کردن ای که در آن وجود جنسیتبرند. جامعهسود می 

 یابد. مردم علیه هم، پایان می

مردم عادی از روابط قدرتِ   منفعت بردنی میزان  ها درباره در واقعیت، بیشتر بحث

نقش طبقه  تنها  نه  نادیده می گوناگون  را  بلکه  ی حاکم  بر فرض  گیرد  کمبود مبتنی 

ی . بنابراین، اگر بخشی از طبقه مند شوندقدر نداریم که همه از آن بهرهآن:  استمادی  

کارگر به لحاظ تاریخی وضعیت اقتصادی بهتری دارد، تنها راه رسیدن به عدالت گرفتن  

توانند  بخشی از چیزهای این گروه از آنها است. هرچند به باور ما نیروهای مولد مدرن می 

شده، مشاغل خوب و مزایایی مانند بازنشستگی  ریزی با یک اقتصاد سوسیالیستی برنامه 

ی کارگر تضمین  های طبقهای برای تمام بخش درخور را برای همه و به طور فزاینده 

بر سر پایین کشیدن بخشی از کارگران برای بالا آوردن بخش دیگر نیست؛  له  أمسکند.  

ها سود تریندیدهبرسر بالا کشیدن همه است که به نسبت بیشتری به ستم له  أمسبلکه  

 رساند. می 

ی بسیار ی زیستهی کارگر تجربه های گوناگون طبقه شود انکار کرد که بخش نمی

نمی همچنین  دارد.  طبقه گوناگونی  از  اقلیتی  که  کرد  انکار  از شود  بعضی  کارگر  ی 

تمامی به ها به باز پذیرفته است. مارکسیست  ای ایدئولوژی ارتجاعی را با آغوشهجنبه 

راست   جذابیت  کردن متعهد تضعیف  منزوی  و  کار  این  انجام  ما  باور  به  و  اند 

امکانسرسخت  مرتجعین  وظیفه ترین  اما  است.  مردان  پذیر  کردن  متقاعد  اصلی  ی 
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طبقه رنگین سفیدپوست  زنان،  با  مقایسه  در  که  نیست  کارگر  ها،  پوستی 

دهد ی خودشان نشان می امتیازاتی دارند. هنگامی که تجربه ان  جرمهایا    کیوتیبی جیال

نولیبرالیسم  ها و خانوادهکه زندگی متعارف آن   به عقب رانده ها  دهههاشان به دست 

 است.    شده

دیدگان منافع ی ستم ، ضروری است که مردان را متقاعد کنیم که با همهدر عوض

ی ی مشترک متحد شوند. طبقه نفع خودشان است که در یک مبارزهبهمشترک دارند و  

گرایی را ترویج داده تا و بومی   زدگیجنسیت حاکم در طول تاریخ فعالانه نژادپرستی،  

ی حاکم در پی این است که به بخشی جلوی این اتحاد را بگیرد. به بیانی دیگر، طبقه 

از   برتر  یا  بهتر،  ممتازتر،  اساس  از  که  بقبولاند  جمعیت  علیه  دیگراناز  اتحاد  تا  اند، 

مدافع ی حاکم را تضعیف کند و این بخش از جمعیت را با ایدئولوژی  ی طبقه سلطه

هم   داری سرمایه بزند.  مواجگره  با  بی ه ههنگام  و  مستقیم  اشکال  باکی  تمام  با  انه 

ایدئولوژی ارتجاعی، نباید در این روایت اشتباه سهیم شویم. کمپین برنی سندرز در 

ی کارگر و ضد طبقه   مدافعای  شد بنیاد برنامه به نکاتی اشاره داشت که می   2016سال  

کلینتون را شکست داد، سپس ترامپ  که سندرز  ها  ها باشد. در بسیاری از ایالتشرکت ابر

می  نشان  که  دارد  وجود  بسیاری  شواهد  شد.  پیروز  سراسری  انتخابات  که در  دهد 

رسفیدپوستان طبقه ترامپ  به  که  کارگر  نوامبر  أی  در  برنی  اگر  دادند،  در   2016ی 

 دادند.می ی أرانتخابات حضور داشت به او 

 

 خلق کنیمچگونه همبستگی  

شود  عدالتی با این پرسش کلیدی روبرو هستند که چگونه می برابر بی  مبارزان در

سرتاسر تاریخ نیز ی مشترک است.  آگاهی را تغییر داد. به باور ما، راهکار اصلی مبارزه 

تا حدودی، از میان    یحت. هنگامی که چنددستگی میان کارگران،  هی بر آن استاگو

کنگره   -برود که  کاری  اتحادیههای  اتحادیهی  مانند  ساخت  در  صنعتی صنعتی  های 

ممکن  ترین نبردِ  برای برپاکردن نیرومند  -انجام داد  40و    30های  چندنژادی در دهه

و امکان رسیدن به دستاوردهای واقعی بسیار بیشتر است. به    تری داریموضع مستحکم 

های محیط ی طبقاتی بر مبنای  هایی برای مبارزه همین دلیل است که ساخت تشکل
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هویت  از  ]متشکل[  انسان کاری  همچنین  است.  حیاتی  بسیار  گوناگون  میلی های  ها 

دهد،  ها نشان می غریزی به همبستگی دارند. این میل خودش را در بسیاری از موقعیت

زمانی که   فاجعه روبرو می  جوامعمانند  امر می با  این  نگرش شوند.  تغییر  باعث  تواند 

هایشان باید از آنها دوری که طبق آموختههای دیگر شود، حال آن مردم نسب به گروه

 کنند. 

این کار   اگر  نیست که  بدان معنی  این  انجام شود، سایر  به البته    های جنبه خوبی 

یا   بیهای  ارزارکاخلاقی  اما  آموزشی  هستند.  جنبه اهمیت  بر  به    های تأکید  اخلاقی 

ای ای پایدار کافی نیست. چنین مبارزهگاه برای بسیج مردم برای مبارزههیچخودی خود  

عمیق  تعهد  از  به  اشکالی  به  عادی  مردم  منافع  نیاز    یابیسازمانتر  سود  به  که  دارد 

سیاهان   جانایم )مانند جنبش  هایی را دیدهگویند. ما جنبش ها سخن می اجتماعی آن

، تاثیر بسیاری بر آگاهی  ای های پایهمیانجی توسل اخلاقی و مطالبه مهم است(، که به

های های مقطعی به جنبش داشتند. اما این جنبش برای یافتن راهی برای تبدیل بسیج 

در این راه گام  اگرچه  ی کارگر سیاه ریشه دارد در کشمکش بود،  پایداری که در طبقه 

کنم چقدر چالش  یدهد که رویکردی که ما از آن دفاع مبرداشت. این امر نشان می

طرح   یحتتوانم وانمود کنیم که راهکار ما آسان یا سرراست است یا  برانگیز است. نمی

دارد. سنت  انجامش وجود  برای چگونگی  مبارزه دقیقی  ی جمعی، سنتی که در های 

 ایالات متحده تاریخی بسیار غنی دارد، باید با فوریت کشف و بازسازی شود. 

 

 پیوند با متن انگلیسی:
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قدردان هنگام ملاقات شخصیت:... چراکه یک خواننده«اصیل  کاملاً»  هایی ی 

می حفظ  خاطره  در  را  روزی  چنان  سالگرد  رمان،  در  آنکم  کند...اصیل  ها  یابی 

می بدین همچنین  ظاهر تواند  حالی   خاطر  در  شخصیتشود:  صرفاً که  که   هایی 

اند، حاکی اصیل  اصطلاح واحدند، آنهایی که حقیقتاًه هایی باند حاکی از شکلتکین

ی این نوع  طور خلاصه، برداشت مناسبی که باید دربارهای اصیل هستند. بهاز غریزه 

گذار، یک ی یک قانونپرسوناژ در رمان برگزید، او را در آنجا تقریبا به همان اندازه

 کند...انگیز میگذار یک دین در تاریخ واقعی، شگفتفیلسوف انقلابی یا بنیان

 «محرم اسرارهرمن ملویل، »

 

به  اینلوکزامبورگ  با  آلمان،  به  نظریهمحض ورود  ای پرداز، سردبیر نشریهکه یک 

به  بود،  فعال  یک  نیز  و  اینلهستانی  از  به  سوسیال که  درستی  را  او  آلمان  دموکراسی 

محدود کند امتناع ورزید، توگویی این تنها جایی است    زن ی  لهأ مساصطلاح  ه بتنگنای  

امروز، جنبش آزادی زنان  طرزتلقی بسیاری در  سفانه  أمت.  دارد  «تعلق»که او به آن  

هیچ    تقریباً»ی زنان  زعم آنها او درباره به روی مخالف همان سکه است، چراکه ازآنجا که  

 گیرند. برای گفتن نداشت، این انقلابی بزرگ را نادیده می  «چیز

طور معکوس این است که چنان وانمود به  «ی زنلهأمس»ی  یک تحقیر دیگر درباره

با کلارا زتکین   عنوان که توسط همگان به کسی   –شود که گویا دوستی لوکزامبورگ 

پرداز و ، و نیز نظریه ی کارگر ای طبقه جنبش تودهی یک مثابه گذار آزادی زنان به بنیان

باری –شناخته شده است  ی زنان که تاکنون وجود داشته،سردبیر پرتیراژترین روزنامه

بلکه مبارزه علیه رفرمیسم   « ی زنلهأمس»، این نه  حالهربه   1بود.لوکزامبورگ  بر دوش  

دیگر نزدیک کرد؛ اما این بدین معنا نیست که بود که لوکزامبورگ و زتکین را به یک

از لوکزامبورگ   ی زتکین گذاشت و یا زتکین صرفاًلوکزامبورگ آزادی زنان را به عهده 

ی مواضع برای دو  کرد. حقیقت این است که رفاقت انقلابی آنها در کلیه  «روی دنباله»

 

 زیر:نگاه کنید به کتاب  1
Henriette Roland-Holst, Rosa Luxemburg: ihr Leben und Wirken 
(Zurich: jean Christophe Verlag, 1937) 
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از نبرد علیه رویزیونیسم تا مبارزه علیه میلیتاریسم، از نبرد   –ی طولانی برقرار بود  دهه

 ی ضدجنگ، و البته تا خودِ انقلاب.ها تا مبارزه علیه بوروکراتیزه شدن اتحادیه

اندازه به  زتکین  که  نیست  اما  تردیدی  نبود،  عمیق  اندیشمندی  لوکزامبورگ  ی 

که بر آزادی زنان، بر انتخاب کرد  همچنین شکی نیست که او یک انقلابی اصیل بود. او  

رو، نه فقط برای جنبش آلمان، بلکه ی کارگر، تمرکز کند. ازاینسازماندهی زنان طبقه 

برای مبارزات کل    درواقع  -از کولونتای گرفته تا دیگران    – ی زنان روسیه  برای مبارزه 

هایش و خاطر فعالیت جهان، ازجمله ایالات متحد، به یک سرمشق تبدیل شد. او هم به 

 کرد. المللی پیدابین  ای آوازه، «زنی لهأمس»ی اش دربارههم برمبنای نظریه

فاکت  نه فقط  ]تاریخی[ تصحیح شوند:  ابتدا مدارک  تا  ها  بنابراین، ضروری است 

از فمینیسم درجریان   نوینی  ی تصحیح شوند، بلکه همچنین فهمیده شود که چه مرحله

طوری که از تمرکز کامل بر حقوق زنان کارگر به سوی ضدیت با کلیت نظام بود، به 

 داری حرکت کرد. سرمایه

نشریهعلی سردبیری  زود  خیلی  لوکزامبورگ  که  واقعیت  این  سوسیال  ی  رغم 

بلافاصله با این    1898ورود به آلمان در سال    محضرا کسب کرد، او بهدموکراتیک  

او   به  نبودند  حاضر  مرد  اعضای  که  شد  مواجه  که   اختیاراتیامر  کنند  واگذار  را 

کسوتان مرد او از آن برخوردار بودند. شکایت او به ببل، که در آن زمان دوست او پیش 

که او این را به بخشی از بود، کمکی به وضعیت نکرد، و پس از چند ماه استعفا داد. این

را در ذهن خود بدین عنوان ثبت  تبدیل نکرد بدین معنا نیست که آن  «زنی  مساله»

ها علیه  ی مشترک آندر مبارزه   برعکس. دوستی او با کلارا زتکین عمیقاً  نکرد. کاملاً

زنان که    رویزیونیسم با جنبش خودمختار  اما لوکزامبورگ همچنین  بود.  بسته  ریشه 

بود همکاری می مرتباًزتکین رهبر آن  و  ( که زتکین  برابری )  هایتگلایتبرای    کرد، 

 نوشت. سردبیر آن بود، می
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لوکزامبورگ در نخستین تور سازمانی خود   2تر ملاحظه کردیم طور که پیشهمان

ای  شده بود. او در همان سال در مقاله  «زنی  لهأمس»سروصدا درگیر  ، بی1902در سال  

نوشت: »...با آزادی سیاسی زنان همچنین باید هوایی تازه  لایپزیگر وُلک زیاتنونگ  برای  

دموکراسی[ دمیده شود، و فضای خفقانی  سوسیال ]  معنوی درون زندگی سیاسی و  به

تردید بر اعضای حزب ما، کنونی را بروبد؛ فضایی که بی   ی زندگی خانوادگی نابخردانه 

 3گذاشته است. ثیر أتهم کارگران و هم رهبران، نیز 

توجه کنید؛ که ده سال تمام پیش از آن است که نویسندگان به   1902به سال  

ی زنان نوشته باشد اذعان کنند؛ و از آن زمان تا عصر که لوکزامبورگ چیزی دربارهاین

رأی زنان به انگلیسی ترجمه حق  ی  او درباره   1912ما طول کشید که حتی سخنرانی  

   4شود.

ی عطف بزرگی هم در زندگی لوکزامبورگ و هم در خودِ تاریخ نقطه  1905انقلاب  

کافی دانسته   حدحال جریان به  ها و شرکت پرشور او در انقلابی دربود. شدت فعالیت

همان است. همچنین شوق ناشی از همراهی با معشوقش در این دوره ممکن است به 

محضی که با این  پنهان شده باشد. اما به  خوبی دانسته نباشد، اما چیزی نبود که ابداً

هایی ی آنها به پایان آن منتهی شد، داستان ی اوج رابطه واقعیت روبرو شویم که نقطه 

را خصوصی  که لوکزامبورگ آنشخصی بود. این  «اکیداً»شنویم که این موضوع چقدر  می 

با آن کمکی نمی نگه  کند. اما حقیقت بارزترِ خودداری از هرگونه داشت، به رویارویی 

وحوش آن در حول  . قطعاً نیست آن  «شخصی اکیداً»خاطر ماهیت  به  تحلیل جدی، ابداً

بود  ی دلایلی که برای آن ارائه شدهپراکنی زیادی وجود داشت، و دامنهگسست شایعه

زنی را شامل  تا این تهمت و کنایه   «گانه سه»ی[  ای ]رابطهلوحانهاز نسبت دادن ساده

 

ی عطف در زندگی لوکزامبورگ: پیش و پس از انقلاب نقطه 2نگاه کنید به فصل اول کتاب حاضر: » 2

1905 » 
3 Rosa Luxemburg, Gesamelte Werke, (Collected Works), Vols. 1-5 
(berlin: Dietz Verlag, 19740 1(2):185 

 نگاه کنید به کتاب زیر: 4
Dick Howard, Rosa Luxemburg, Selected Political Writings, 
Monthly Review Press, 1971, p. 216. 
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فعالیت می  بین  لوکزامبورگ و رفتارِ  شد که گویا اختلاف شدید  تر منضبط های علنی 

 اوخرانا  یوگیشه، که فردی آگاه به سازماندهی ]مخفی[ بود، باعث شد که ]گارد مخفی[ 

ی این نویسنده، دلیل دیدهها را دستگیر کند. به ها را کشف کرده و آنمحل سکونت آن 

باز می واقعی نیست،    های آنزنند، ماهیت شخصی رابطهای که دیگران از تحلیل سر 

دو  شود، عدم درک از طرز تلقی آنبلکه تا آنجا که به وظایف فردی سازمانی مربوط می

 حال جریان است.  نسبت به یک انقلاب در

 

 انقلاب اجتماعی و گسست شخصی لوکزامبورگ از یوگیشه 
بسیار کمی به سازمان داشت، و یوگیشه، که    ی تا آن زمان، لوکزامبورگ که علاقه 

ای ی خود اختلافی نداشتند. نامه ی عاشقانه وجه در رابطههیچبه بود،    «سراسر سازمان»

ها پرسش  ی مشاجرات داخلی و فراکسیونجامانده که درباره از لوکزامبورگ در پاریس به 

شود، هم که او وارد آلمان میمحضیآشکارا به  5گیرد.کند، اما دنبال قضیه را نمی می 

کند. علاوه بر این، از  طور مستقل عمل می در ارتباط با سازمان و هم از لحاظ نظری، به

روسی -های لهستانیبردارد، چراکه ایده  «ورزی کینه » خواهد که دست از  یوگیشه می 

ای نفره مرتبط است، به سازمانی توده  «نیمو  هفت  »سازمانی او که به یک گروه کوچک  

ها را ی شخصی آن وجه روابط صمیمانه هیچانطباق نیست. اما این به قابل مانند آلمان  

 مختل نکرد. 

کلی تغییرکرد. در  دو در انقلابی در جریان شرکت داشتند، اوضاع به که آنهنگامی 

آمد چیزی عوض نظر نمی، به 1905ابتدای ورود لوکزامبورگ به لهستان در اواخر سال 
 

گردآوری  ای که برونر نگاشته شده، در مجموعه  1894مارس  25در تاریخ   ''احتمالا''این نامه که  5

ی تو که من نباید نگران امور نویسد: »این توضیح رادمردانهکرده گنجانده شده است. لوکزامبورگ می

که ابدا   کسی تواند توسط عملی باشم، چراکه قطعا بدون ناراحت کردن من حل خواهد شد، فقط می 
گیری از آزردن یولک ]مارچلوفسکی[ ارایه شده باشد. شاید این توضیح برای پیششناسد من را نمی 

ی کوچک پرنده 'حتی با افزودن   –که اعصابش ضعیف است کافی باشد، اما برای من چنین برخوردی 

 آمیز است.« دستکم توهین   – 'نحیف من
[Stephen Eric Bronner, The Letters of Rosa Luxemburg, Westview 
Press, 1979] 
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انقلاب در از یک  بود، چراکه هم بخشی  او بسیار خوشحال  باشد.  جریان و هم    شده 

طور نامحسوسی، چیزی درحال تغییر، تغییری رادیکال، بود. درکنار معشوقش بود. اما به 

نظری نبود. تبعات سازمانی آن   ها صرفاًانگیختگی توده -از یک جنبه، قدردانی او از خود

ای دگرگون ها را به یک حزب تودهانگیختگی، سازمان کوچک آن-العاده بود: خودخارق

وجه کاسته شده  هیچبود! تا آن زمان بدون آنکه از باورش به حزب پیشاهنگ به   کرده

ی روشی انقلابی در مخالفت با بوروکراسی مثابه باشد، لوکزامبورگ خودانگیختگی را به 

ای، معنی حزبی توده به   «هاتوده»  که در نزد او قبلاًبود. درحالی  ها تحلیل کردهاتحادیه

دید که های درحال حرکتی را می مانند سوسیال دموکراسی آلمان بود، اکنون که توده

دموکراسی    اند، او را بسیار بیش از آنچه در سوسیالتزاری را به لرزه درآوردهوری  تامپرا

آلمان احساس کرده بود به وجد آوردند. او اکنون شاهدی مستند داشت که نه او بلکه 

کران« هستند. به یک کلام، او نه فقط از های درحال حرکت »اقلیم امکاناتی بی توده

بینشی و به از لحاظ سازمانی به فرازهایی نوین دست  عنوان رسالهلحاظ  بلکه  نویس، 

بی  نمییافت.  مقدس  را  یوگیشه  تشکیلاتی  کاردانیِ  دیگر  او  ما  تردید،  اما  پنداشت، 

ها حول موضوع ضرورت کار مخفی تحت تزاریسم و نیاز به کار ی آنی مشاجرهدرباره

ها به  دانیم این است که تنش علنی در انقلاب، هیچ مدرکی دراختیار نداریم. آنچه می 

که گسستی در فعالیت سیاسی نها منجرشد، اما بدون آگسستی در همدلی شخصی آن

 ها ایجاد کند. انقلابی آن 

ها ، برای مارکسیست مرد/زن ی  ارتباط با انقلاب، و چه درارتباط با رابطه   چه در

به  است که  ازحد ساده  را بیش  انتزاعات  انضمامی،  دیالکتیک  کاوشی عمیق در  جای 

به  بگویند  که  است  ساده  بسیار  مارکسیستی  جنبش  زنان  برای  و  کنند.  هنگام بازگو 

مرد/زن ی  ارتباط با رابطه   ی زمینه   ، کلارا زتکین در1889الملل دوم در  بین سیس  أت

طور که گونه خطاب کرد: »همانحد جدی بود. او در آن زمان این موضوع را اینتا چه

که ازلحاظ  دار است، زن هم در انقیاد مرد است، و او تا زمانی کارگر مرد در انقیاد سرمایه

به   وقتی  اما  ماند.«  خواهد  انقیاد  در  همواره  نباشد،  مستقل  ی رابطه ثیر  أتاقتصادی 

رسند،  ، نه فقط در اقتصاد، بلکه در ارتباط با روابط شخصی و نیز انقلاب می مرد/زن 

 کشند. خود را کنار می  صرفاً
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بود که چیز جدیدی درحال ظهور بود. زمان    جاآن  در  دقیقاً جا،  الوصف در آنمع 

در  همچنین  بلکه  اجتماعی،  عظیم  تغییرات  در  فقط  نه  را  خود  تاریخی  تولدی 

میشخصیت  متجلی  اصیل  تداوم  هایی  بود.  اصیل  شخصی  لوکزامبورگ  و  کند؛ 

یابی به فرازهایی خودتکاملی او، بدون تکیه بر یوگیشه در نظریه یا سازمان، درحال دست 

هایی در برخورد با انقلاب  و اختلاف  –ی نوین تاریخی فرارسیده بود  تازه بود. یک مرحله

متفاوت   «نقشی»ظهور یافت، اما نه بدین خاطر که یکی نسبت به دیگری خواهان ایفای  

رود. کس نمی هیچ  «دخالت»بود، بلکه انقلاب چنان نیروی فراگیری است که زیر بار  

 لوکزامبورگ نیازمند آزاد بودن، استقلال و کمال یافتن بود. 

شدن شور و شوق او را کاهش  برای لوکزامبورگ انقلاب قدرتی فراگیر بود؛ زندانی 

که به زیرسؤال بردن اقتدار یوگیشه درمورد سازمان عشق لوکزامبورگ نداده بود، و با این

 - از یوگیشه    و جداییپس از زندان    –در این موقع    به او را تضعیف نکرده بود، دقیقاً

اوج خلاقیت بود. او در وجود خود یک آمیختگیِ نادر سیاسی، شخصی، و   بود که او در

محصول   نخستین  جنبه،  یک  از  بود.  یافته  تشکیلاتی  رخداد    ،1905انقلاب  بله،  آن 

ی او  ترین جزوهبه برجسته  –  ایاعتصاب توده  دربندی از آن  جمع  –تاریخی و تجربه  

ماندگار شد. زمانی نگاشته شد که   1919عنوان مبنای انقلاب  تبدیل شد؛ تحلیلی که به 

در لوکزامبورگ  و  بود،  زندان  در  هنوز  سایر کواکالا    یوگیشه  و  لنین  که  محلی  بود؛ 

دربارهبلشویک مشغول  ها  داشتند،  باور  آن  احیای  به  و  گذرانده  ازسر  که  انقلابی  ی 

 پایان بودند. مباحثی بی 

های لوکزامبورگ نقشی مهم داشت. اما  نوشته یوگیشه تا آن زمان در ویرایش دست

خورد. چه این تفسیر یا تفسیر متفاوتی در مورد چشم نمی در این نوشته، اثری از او به

ای که این اتفاق در آن افتاد را دو داشته باشیم، دورهی بین آنی انقلاب و رابطهرابطه

ایننمی کرد.  اصلاح  و  حک  چنان توان  سیاسیونی  هردو  یوگیشه  و  لوکزامبورگ  که 

ها یکها، منشو ای که بلشویککنگره   –(  1907ی بعدی )ابژکتیو بودند که در کنگره 

انداز برای آینده گردهم آمده  بندی و طرح چشمدیگر برای جمع  های گرایشی  وکلیه

ی مرد/زن پیشین را احیا کند، و نه  توانست رابطه متحدانه عمل کردند، نه می  - بودند  

را  می  انقلاب  یا  و  یوگیشه  و  لوکزامبورگ  با  درارتباط  مرد/زن  قواعد  مبنای  توانست 
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گونه به قلم را به اختصار بدین کند. پس از جدایی از یوگیشه، خود لوکزامبورگ آنعوض

 6]یوگیشه[ آزاد شدم.« از لیو کشید: »من از وقتی منم که بار دیگر

زندگی لوکزامبورگ، چه در درون و چه بیرون از انقلاب،  ی دنبال کردن موشکافانه 

حد که عشق او به یوگیشه تا چهنظر از اینگذارد که صرفای باقی نمیهیچ شک و شبهه

این بود، و حتی  انقلابی شدید  آنها  اهداف نظری و سیاسی مشابه  که هردوی  با  هایی 

توانست زندگی او را اش با یوگیشه نمیبودند، از آن پس هیچ تغییر ویرانگری در رابطه 

 کند. هدایت

در   1907توان مانند ]پیتر[ نتل نتیجه گرفت که »در ابتدای سال  پس چطور می 

ی او با یوگیشه داد. رابطه  ترین در کل زندگی او، رخروابط او یک آشوب مهم، شاید مهم

همراه آن، کل نگرش او نسبت به زندگی و مردم.« چطور تغییری اساسی پیداکرد و به 

برجستهمی  دورهتوان  »سالترین  را  او  مستقل  خودتکاملی  و  لوکزامبورگ  های ی 

زندگی 1906-1909  –رفته  ازدست شرح  نهم  فصل  برای  نتل  عنوان  این  نامید.  ؟« 

هایی بودند که لوکزامبورگ از رخدادهای انقلاب چنان ها سال لوکزامبورگ است. این 

ها را به شرایط آلمان نیز انطباق بندی بنیادینی کرد که از حزب انتظار داشت آنجمع

آن اما  نکرد.  چنین  به دهد. حزب  لوکزامبورگ  برای  باقی  ها  انقلاب  عام  عنوان شکل 

 ماندند. 

دوره این  اوج همچنین  در  مهم،  بسیار  کنفرانس  دو  در  او  فردیت  که  است  ای 

در لندن و   روسیهکارگری    تدموکراحزب سوسیال  در کنفرانس    –درخشش بود  

گونه تشریح کرد در اشتوتگارد. او در لندن موضع خود را اینالملل دوم  بینی  کنگره 

کرد نبود، بلکه کسب  1848آوردی که مارکس در  صرفا تکرار دست  1905که انقلاب  

چنان مهم بود که   جهانهای قرن بیستم بود. و در اشتوتگارد برای چپ  سرفصل انقلاب 

لنین، تروتسکی، مارتوف )که همگی متحدانه عمل کردند(  – ی نمایندگان روسیه همه

علاوه، ها صحبت کند. به نام آنی متمم حیاتی ضدجنگ به به او مجوز دادند که درباره   –

 

 لوکزامبورگ:  ینامهنگاه کنید به زندگی 6
Peter Nettl, Rosa Luxemburg, 2 vols. London, Oxford University 

Press, 1969, 1:383 . 
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زنان   1907 کنفرانس  شامل  همچنین  بلکه  تاریخی،  رخدادهایی  شامل  فقط  نه 

گونه به  کنفرانس  آن  در  او  بود.  دربارهسوسیالیست  بینی  ای  الملل دفتر 

گزارش داد که ابدا باعث خشنودی اعضای آن نبود. او همچنین لنین    سوسیالیستی

پذیرفت که گزارش خود به نشریات ثیر  أتحدی از او  را به زتکین معرفی کرد، و لنین به

 کرد.ارایه هاتگلایت روسی را براساس گزارش زتکین در

دوره این  به  ای بالاخره،  او  که  نظریهبود  تنها  آموزشگاه  عنوان  در  زن  اصلی  پرداز 

، را به تجارب خود در انباشت سرمایهمشهور حزب منصوب شد. او کار بر روی اثر،  

 آن آموزشگاه نسبت داد.

البته تردیدی نیست که عشق او به یوگیشه بسیار شدید بود، و این رابطه بسیار  

این هم تردیدی نیست    بود. در  «اروتیکبویی  ورنگ»ی روشنفکرانه با  فراتر از یک رابطه

ها تا زمان مرگ را ی عشقی، نه کار سیاسی مشترک انقلابی آنکه گسست این رابطه

  ترینبرعکس. برجسته   تغییر داد و نه به خودتکاملی لوکزامبورگ پایان بخشید. کاملاً

 وقوع پیوست. دستاوردهای فکری او پس از گسست به 

 خاطر گسست، کل زندگی او تغییرکرد، یک طرزتلقی مشخصاًشود به  که گفته این

ی عشقی گسسته شود، کل زندگی مردانه است، یعنی، این طرز تفکر که وقتی رابطه 

پرداز  عنوان یک نظریهشود. چنین نگرشی نه به درک لوکزامبورگ به یک زن متوقف می

به  نه  و  زندگی شخصی انقلابی  در  اصیل  می عنوان شخصیتی  زندگی  اش کمک  کند؛ 

 گرفت. ی پرخطری را پیشای که مسیرهای متعدد ناشناخته شخصی 
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 مسیر انقلاب؛ مسیر فمینیسم 
 59های لندن و اشتوتگارد،  ، در همان سالِ کنفرانس1907در کنفرانس زنان در  

ی ایتالیا،  ی آنها، از بالابانوف نماینده کشور شرکت داشتند. همه   15نمایندگی از  زن به

 هایت گلایتی روسیه، رهبری لوکزامبورگ و زتکین را پذیرفته، و تا کولونتای، نماینده 

عنوان مرکز هماهنگی همگانی قبول کردند. وقتی کولونتای اعلام کرد که کنفرانس  را به

مارکسیستی  مواضع  راستای  در  کارگر  زنان  جنبش  رشد  در  مهمی  بسیار  »سهم 

های مستقل و خودمختار در کشورهای دیگر نیز شروع گروه   7کرد.ایفاکرد«، مبالغه نمی

 به فعالیت کردند. 

این بین با  کنفرانس  تابع  کنفرانس  بود  قرار  آنکه  باشد،  شدند    هاالملل  موفق 

ای از سبک کار خودمختاری خود را حفظ کنند. چگونگی کسب این دستاورد، نمونه

کرد، ارایهالملل سوسیالیستی  دفتر بینی کار  لوکزامبورگ بود. در گزارشی که درباره 

به این موضوع اشاره کرد که او »تنها شخص از جنس زیبا« در دفتر    «شوخی»ابتدا با  

تواند به آنها تضمین دهد که »تنها رفقایی که نظر مساعدی نسبت به دفتر است، و می 

های آن از راه بسیار دور آشنا هستند.« هایی هستند که با فعالیت الملل دارند... آنبین 

خواهم راز کوچک دیگری را برای شما برملا کنم.« ی مزاح خود گفت » میاو در ادامه

او توصیف »چهار سال سرخوردگی در فعالیت دفتر بین معلوم الملل« شد که مقصود 

که  داست. تمام این اظهارات تحقیرآمیز، هدف واحدی در سر داشت، تا به زنان بفهمان 

جاد کنید؛ و الملل ایتوانید این کانون اخلاقی را در بین فقط »شما توسط خودتان می

های خود حمل توانم از رفیق زتکین قدردانی کنم که این بار را بر شانه من فقط می 

انتقال  می  با  که  بود  این  آنها  از  او  درخواست  کلام،  یک  به  بین کند.«  الملل دفتر 

 

 ی الکساندرا کولونتای انجام شده است. دین پژوهش درباره چناخیرا  ترین آنها اثر زیر است:جامع 7
Richard Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia: 

Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860-1930 (Princeton, NJ,: 
Proceton Univ. Press, 1978)  

 همچنین نگاه کنید به:
Kathy Porter, Alexandra Kollontai (New York: dial Press, 1980) 
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مخالفت  الملل سوسیالیستی،  دفتر بین به بروکسل، یعنی مرکز    سوسیالیستی زنان 

  8در اشتوتگارد بمانند.  هایتگلایتهمراه سردبیر  کنند، و درعوض به

این به اصلی مرکزی تبدیل شد، یعنی در زمان گسست با کائوتسکی   1910-11در  

در آن   هایتگلایت  ، که«ی مراکشواقعه»اعتصاب عمومی و نیز  ی  لهأمسو ببل بر سر 

بعداً  درواقع،  بود.  لوکزامبورگ  انقلابی  نظرات  برای  کانالی  جنگ   زمان  شروع  هنگام 

شد. برای همین بود که   الملل، به یگانه اُرگان ضدجنگ تبدلجهانی اول و خیانت بین 

 را نیز تفییر داد. کرد و ماهیت و نام آن رهبری، زتکین را از سردبیری آن عزل

را   1911، سال  المللی زنان روز بین  ی عام انقلابی در این دوره و برقراری مبارزه 

هم برای آزادی زنان و هم برای رزا لوکزامبورگ، به سالی مرکزی تبدیل کرد. اما از  

جا که طی مشاجرات جنجالی با کائوتسکی و ببل، لوکزامبورگ از هرگونه برخورد به  آن

ی خوانیم پرهیزکرد، آن دو نوع فعالیت در دو حوزهآنچه ما امروز شوونیسم مردانه می

باقی  نامه متفاوت  در  آنچه  جزئیات  از  او  که  نیست  شکی  و نگاری ماندند.  ببل  های 

در اشاره  کائوتسکی  آن  به  دوم  فصل  در  و  بود  آنجریان  نبود.  باخبر  تلاش شد  دو 

به  می  را  شدید  اختلافات  زنلهأمس»کردند  اطمینان   «ی  لوکزامبورگ  دهند.  تقلیل 

طور کلی مربوط به انحراف داشت که مخالفت آنها با او ربطی به این موضوع ندارد و به

در نامه به لوئیز کائوتسکی    1907که او در    طورحال، هماناز مارکسیسم است. با این 

 نیز به او نوشت که:  1911نوشته بود که در جنبش زنان »فعالیت کند«، در 

ام! من برای کنی که من یک فمینیست شده آیی؟ باور می »آیا به کنفرانس زنان می 

 9. بنابراین باید به ینا بروم.«امشرکت در این کنفرانس اعتبارنامه گرفته 

 

 نگاه کنید به:  8
Rosa Luxemburg, Gesamelte Werke, 2:233-34.   

 ی لوئیز کائوتسکی، در نامه 9
Letters to Karl and Luise Kautsky from 1896 to 1918, ed. by 
Luise Kautsky (New York: Robert McBride, 1925: New York, Gordon 
Press, 1975)   
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است که کلارا زتکین المللی زنان  بینگر نخستین جشن روز  نشان  1911مارس  

بین  پیش به  دوم  کردهالملل  نقطه  نهاد  آلمان  در  این  مبارزه بود.  اوج  زنان ی  ی 

هم سال،  آن  در  بود.  رأی  حق  برای  نخستین  سوسیالیست  برگزاری  با  کنفرانس پا 

زنان حق  المللی  بین درخواست  رأی  برای  اعلامیه  میلیون  دوونیم  زنان حق  ،  رأی 

 ها هزار زن در سراسر آلمان تظاهرات کردند. پخش شد، و ده 

طور از که  به اوج رسید، و همان  1912متوقف نشد. در سال   1911این فعالیت در 

فقط  له  أمسآید،  زنان در همان سال برمی ی  أر  حق  ی سخنرانی مهم لوکزامبورگ درباره 

ای به بیانیه   1905طور که فعالیت او در سال  رأی نبود. همان حق  بر سر مبارزه برای  

حق ی تاکتیکی« او برای  شد، »مبارزه که خواستار »رهایی کامل زنان« بود محدود نمی

رأی زنان هم با اعتصاب عمومی و نیز با خودِ انقلاب مرتبط بود. او سخنرانی خود را 

ها زن پرولتر که عدم برخورداری از »جنبش نیرومند میلیون  گونه به پایان رساند:این

ناپذیر است،  ای بسیار خدشهدانند، نشانه حقوق سیاسی خود را یک تخلف فاحش می 

به نشانه  آن  و عمر  است  گندیده  نظام حاکم  اجتماعی  مبنای  که  است...  ای  آمده  سر 

ی کنونی زیر ضربات پُتک پرولتاریای رأی زنان زمان فروپاشی جامعهحق  مبارزه برای  

 10کند.« انقلابی را تسریع می 

چیز در انقلاب پرولتری درآمیخت، اما از آن پس، همواره حضور زن  دیگر همه  بار

بهبه بود.  انقلابی مشهود  نیروی  از آنعنوان  به علاوه، پیش  به جنبشی  که آن حضور 

های ضدجنگ در شروع جنگ جهانی اول تبدیل شود، و تا انقلاب  گستردگی فعالیت

پیدا  1919 فعال    ادامه  سوسیالیستی  فمینیسم  در  لوکزامبورگ  ازاینکند،  رو، ماند. 

درباره  هنوز  او  اول،  جهانی  جنگ  بروز  از  پیش  ضرورت  چندماه  زنان حق  ی  رأی 

 کرد:می کید أتنوشت، و بر اهمیت زنان پرولتر می 
زن پرولتر، ست. برای  ا جهان  اش کل  خانه»برای زن بورژوای صاحب مالکیت،  

خاطر شرکت در زندگی  به   حامیان حقوق زنان بورژوا  ...اش استخانه کل جهان  

. زنان پرولتر فقط مسیر مبارزات کارگری  خواستار حقوق سیاسی هستندسیاسی  
 

 نگاه کنید به:  10
Dick Howard, Rosa Luxemburg, Selected Political Writings, 
Monthly Review Press, 1971, p.222. 
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از راه    در قدرت واقعی عمدتاً  ای ی مقابل کسب پایهکنند، که نقطهرا دنبال می

... اجتماع حاکم در ابتدای هر فراز اجتماعی، بوده است  عمل،مرتبتی قانونی است.  

 تدموکراسوسیال گذاری است...اما حزب  ها ]زنان[ به معبد قانونمخالف ورود آن

 11گشاید.« طور کامل میها بهروی آنهای خود را بهدروازه

درها   آن  جنگ،  وقوع  به بههنگام  و  سرعت  شد،  بسته  آنها  به    هایتگلایتروی 

تا مشخص  داد،  ادامه  که  تبلیغات ضدجنگ خود  از   صرفاًله  أمسکند  پیش  سخنوری 

جنگ نبود، بلکه پس از اعلام جنگ، آن ها جان خود را نیز برایش گذاشتند. تا آن 

زن   هزار  175های آزاد عضویت داشتند، و حدود  زن کارگر در اتحادیه  200،314  زمان

حزب   تیراژ  سوسیال عضو  بودند.  و   هزار125به    هایتگلایت دموکرات  یافت  افزایش 

المللی جریان داشت. درواقع،  ی ملی بلکه بین فعالیت ضدجنگ زنان نه فقط در عرصه

نخستین کنفرانس ضدجنگ را زنان سازماندهی کردند. قرار بود این کنفرانس در اوایل  

انجام  با همراهی زتکین آخرین تدارکات آن را  ماه مارس برگزار شود و لوکزامبورگ 

ریزی شده، لوکزامبورگ به  ، شبِ پیش از سفری برنامه 1915فوریه    18دهند. اما در  

 12زندان افتاد.

به باید  که  عظیم ضدجنگ  می فعالیت  انجام  غیرقانونی  از  طور  پس  گرفت، حتی 

اوایل سال   نشد. در  متوقف  اوت  ماه  ، رهبری شوونیست 1915دستگیری زتکین در 

های زنان انقلابی برخورد متوجه شد که باید با اعتراض توده  دموکراتحزب سوسیال 

 دهد: ای از شرایط ذهنی و نیز عینی را نشان می کرد. یک واقعه شمه

 
11 Rosa Luxemburg, “die Proletarien” (“The Proletariat”), in 
Gesamelte Werke, 3:411-12. 

ی گردهمآیی کارت پستالی به لوکزامبورگ ارسال شد که شامل مفاد قطعنامه  1915فوریه    28در   12

روز زن حزب سوسیالیست در موشوکتون اوهایو بود: »تصمیم گرفته شد که ما به رفیق لوکزامبورگ  

کل   که تقریباًکنیم و درحالی دردی می اطلاع دهیم که صادقانه با طرز تلقی او نسبت به جنگ اروپا هم 

به اروپا  سوسیالیستی  سرمایه واسطه جنبش  اثرات  است،  ی  شده  فاسد  ناسیونالیستی  و  وفاداری داری 

جنگ، صلح و انقلاب ی  سسسه ؤم کنیم.« متن این نامه در  ناپذیر او به اصول انقلابی را تحسین میسازش 

 هوور، دانشگاه استانفورد کالیفرنیا بایگانی شده است.
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از   های بحران غذا جلسه داشت. آندرباره  حزبی اجرایی  این روزی بود که کمیته 

ورود صدها زن معترض برای طرح مشکلات خود جلوگیری کردند. آنگاه زنان ناگهان 

دموکرات دشنام دادند. یکی از رهبران، -به جلسه هجوم آوردند، و به مردان سوسیال

 فیلیپ شایدمان، جلسه را به شرح زیر توصیف کرد:

 صدا درآورده بود(: »شما اینجا چکار دارید؟« که زنگ را بهایبرت )درحالی

 ایم حرف بزنیم.«اولین زن: » آمده 

 ایبرت: »آیا همگی شما عضو هستید؟«

 ، نه مثل شما.«توانا، ولی بله، حتماً»بسیاری از زنان )با فریاد(: 

ایبرت: »اگر شما عضو هستید، باید بدانید که در مباحث ما نظمی پارلمانی برقرار 

 است.«

 صدا: »هو، الان وقت صحبت ما است!«زنان هم 

 13دهم.«ی صحبت نمی ایبرت: »من به شما اجازه

ها با خیل زنانی روبرو شد که تازه روها و پلهایبرت جلسه را تعطیل کرد، اما در راه

گاه نه فقط از صدور رسیده بودند. البته روزالوکزامبورگ آنجا نبود، در زندان بود. اما هیچ

ی ضدجنگی که از آلمان بیرون  ی برجستهاعلامیه دست نکشید، بلکه نخستین جزوه 

 نامید.    بحران سوسیال دموکراسی آلمان را  آن  «جونیوس»با امضای  آمد را نگاشت، و  

 

آشکارا، تظاهراتی که در آلمان رشد کرد نه فقط برای نان بلکه برای آزادی بود، 

  1919انقلاب ژانویه    –  1918طوری که اکثریت زنان در جنبش ضدجنگ تا نوامبر  به

به روی   برای   های زندانهای خود ادامه دادند. در نخستین روز انقلاب، دروازهبه فعالیت 

 لوکزامبورگ گشوده شد. 

 
13 From Philip Schiedemann’s Memoriren Eines 
Sozialdemokraten (Dresden: Carl Reissner, 1930), 1:333, as 
quoted by William Peltz in an address delivered at the Conference 
on History of Women, College of St. Catherine, St. Paul, Minn., 24-
25 October 1975. 
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جنبش عظیم زنان در فعالیت غیرقانونیِ ضدجنگ به آلمان محدود نبود بلکه در  

ای بسیار  المللی بود. درطی دوران زندان لوکزامبورگ بود که او نامه سراسر جنگ بین

ی لهأمس»قصد  را فراخواند. اما این به  14تند به متیلدا وُرم نوشت و در آن نام پنتاسیلیا 

محضی که لوکزامبورگ از زندان آزاد  خاطر انقلاب بود. بهنبود. مثل همیشه، به  «زن

ی انقلاب تجربهای انقلابی که  ور شد، و با تولید نظریهشد، بلافاصله در انقلاب غوطه

 طور مشخص لوکزامبورگی کرد. روسیه در آن ترکیب شده بود، آن نظریه را به 

به  انقلاب آلمان، جنبش زنان نیز خفه شد.  انقلاب را سر با سربریدن  محضی که 

ای در فعالیت انقلابی ضدجنگ شرکت کرده طور گستردهبریدند، این واقعیت که زنان به 

 کرد.را تضمین نمی ینوین کاملاً ی بودند، برای زنان مرحله

سوی برابری که انقلاب موفق شد، زنان مسیر بسیار جدیدی را بهدر روسیه، جایی

ی چند سال نخستین دولت کارگری به ضد خود تبدیل فاصله زنان گشوده بودند، که به 

روی به شدیدترین داری دولتی استالینیستی. و این پسی منفور سرمایهجامعه   –شد  

ی رژه  مشهود بود. پس روی تحت حاکمیت نازیسم کامل شد.  15وجه در الغای زنوتدل

شد. گرچه چندین آغاز طولانی آزادی زنان باید ازسر گرفته شده و آغازی نو یافت می 

شروع شد، به ویژه بلافاصله   1940ی  و بازهم بیشتر، در دهه   1930ی  جدید در دهه

زنان   آزادی  اما  از جنگ دوم جهانی،  نیمه  ی جنبشمثابه بهپس   1960ی  ی دههتا 

 ظهور مجدد نیافت. 

 
  

 
14 Penthesilea 

 . کشته شدکه گویا در جنگ تروا   یونانهای سطوره ا نام زنی جنگاور در 
15 Zhenotdel 

دربارهپژوهش   متعددی  به    یهای  که  است  انجام شده  روسیه  دهقان حزب کمونیست  و  کارگر  زنان 

ها که محدود به آن دوره نیست و از هرجهت محققانه است، شامل ترین آنمعروف است. کامل نوتدلژ

 . جنبش آزادی زنان در روسیه،  7ی  های کولونتای است. رجوع کنید به پانویس شماره زندگی و فعالیت 
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 منبع:

کتاب  ترجمه  بالا متن   هفتم  فصل  فلسفه »ی  و  زنان،  آزادی  لوکزامبورگ،  ی رزا 

 است (1982) ی رایا دونایفسکایا، نوشته «مارکس بلاانق
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2018/01/Raya-
Dunayevskaya-Rosa-Luxemburg-Womens-Liberation-and-
Marxs-Philosophy-of-Revolution.pdf 

https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2018/01/Raya-Dunayevskaya-Rosa-Luxemburg-Womens-Liberation-and-Marxs-Philosophy-of-Revolution.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2018/01/Raya-Dunayevskaya-Rosa-Luxemburg-Womens-Liberation-and-Marxs-Philosophy-of-Revolution.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2018/01/Raya-Dunayevskaya-Rosa-Luxemburg-Womens-Liberation-and-Marxs-Philosophy-of-Revolution.pdf
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 ی مارکس و انگلسمحاکمه 
دریش  ی کتاب »فر ی فارسیترجمه ینقدی بر مقدمه

 ى مردمان تاریخی«انگلس و مسئله

 
 رضا جاسکی 
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عنوان سردبیر روزنامه نویه راینیشه تسایتونگ، بهمارکس    1849فوریه سال    7در  

عنوان ناشر روزنامه در دادگاهی در بهعنوان معاون سردبیر و هرمان کورف  به انگلس  

انقلاببه کلن   آنها در  محاکمه شدند. علت محاکمه   1848های  خاطر مشارکت فعال 

توهین به رئیس دادستان عمومی و افسران پلیس بود. هیئت منصفه پس از شنیدن 

منتقدین  از  برخی  از چندگاهی  هر  آن،  از  پس  کرد.  تبرئه  را  آنها  متهمین  دفاعیات 

 مزبور  ی خاطر مقالات منتشر شده در مدت کوتاه انتشار روزنامهبهرا    مارکس و انگلس 

اند. فروغ اسدپور در یکی از مقالات اخیر خود های افکار عمومی« فراخواندهبه »دادگاه

  ، ای از انتقادات با تکیه بر آرای چند نفر از پژوهشگران علوم اجتماعی، با طرح مجموعه

 ی دهد. مقاله مذکور مورد پرسش قرار می   ی را در دوره  مارکس و انگلس نظرات و رفتار  

ی مردمان دریش انگلس و مسئلهی»فر  کتاب  ی فارسیترجمهی  اسدپور در واقع مقدمه 

 [.  1] است که قرار است منتشر شود رومن روسدولسکی ی تاریخی« نوشته

ای از تاریخ ویژه  یهای معتبر اوکراین در دورهرومن روسدولسکی از مارکسیست

با  ترین اثر او  مارکس بود. مهم   «سرمایه»برجسته در مورد کتاب    یاین کشور و محقق

مارکس چگونه شکل گرفت« در سال  عنوان   فارسی ترجمه شد.    1389»سرمایه  به 

داده  مردمان تاریخی«    ی دریش انگلس و مسئلهیچندی پیش نیز نوید انتشار کتاب »فر

فراوان دارد.  شد   ی اسدپور متن مقدمهبه همین مناسبت، فروغ  که جای خوشحالی 

. موضوع اصلی کتاب در دکرنوشته است منتشر    شفارسی کتاب را که خود  ی ترجمه

  1848های  مورد مواضع انگلس در نشریه »نویه راینیشه تسایتونگ« در جریان انقلاب

 در ردّ   است. در مورد نقد روسدولسکی از نظرات انگلس برخی از محققین مارکسیست

اند که به برخی از آنان در این نوشته پرداخته خواهد نقد اصلی او تاکنون اظهارنظر کرده

در این مقدمه،    بر انگلس است. نقد روسدولسکی    اسدپور بسیار فراتر از  ی شد اما مقدمه 

و  است  )و در نهایت سیاسی(«    مهم اشاره شده که »دارای تبعات نظری   ی به چند نکته 

رو، ازاینحضور چپ در مبارزات دموکراتیک مردم ایران دارد،    ی نحوهآمدهایی بر  پی

عرصه  در  مباحثه  و  بیشتر  می تأمل  نظر  به  ضروری  یادشده  استرسد.  های    گفتنی 

نحوهتفاوت از  انتقادات روسدولسکی  بین  و مارکس در   ی های مهمی  انگلس  برخورد 

ه امید است این نوشته  وجود دارد کی فارسی  ی ترجمهو مقدمه تاریخی مزبور    ی دوره

 ها را تا حدی نشان دهد.بتواند این تفاوت 
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این نوشته به دو قسمت مجزا تقسیم شده است. قسمت اول آن به بررسی انتقادات 

هائیتی می  انقلاب  مورد  انگلس در  و  مارکس  نظرات هگل،  از  این  اسدپور  در  پردازد. 

انگلس   و  مارکس  نکردهخاطر  به طور عمده  بهبخش، هگل،  یا  و  نگفته  مورد آنچه  اند 

این برخلاف رسم مرسوم در »دادگاه« است که فرد   و  اندقرار گرفته   و محاکمه  انتقاد

 گیرد.چه که انجام داده مورد مؤاخذه قرار می خاطی برای آن

ی مقدمه   روسدولسکی و  های انتقاد  تأملی بر، در ابتدا  ی حاضرنوشته   در بخش دوم

  بررسی در مورد مسئله ملی    ارائه شده در این مقدمه  شود و پس از آن نظراتمی   فارسی

بتواند کمک کوچکی باشد در جهت اتخاذ یک سیاست    شود. با امید آن که این بحثمی 

 دفاع در جهت حل مسئله ملی در ایران. قابل 

 
I 

 طرح مسئله

ی برخی از تحقیقات جدید در مورد  کند بر پایه خود سعی می  ی اسدپور در نوشته 

هگل،   از روشنفکران غربیِ قدیمی-  (یوروسنتریسم)-محوری  -اروپا انقلاب هائیتی به نقد

گرفته تا روشنفکران متاخر چون اریک هابسبام و کوین اندرسون   .. .مارکس و انگلس 

باک سوزان  نظرات  براساس  او  در  -بپردازد.  تاریخ مورس  و  هائیتی  »هگل،  کتاب 

[ »در رادیکالیزه کردن 2از تاثیر انقلاب هائیتی ]  (2009مورس،  -شمول« )باکجهان

عبارت   خلق  و  بنده "هگل  و  »اتخاذ «  "خدایگان  بر  انقلاب  آن  شکست  بازتاب  و 

هگل سخن گفته و از »سکوت« هگل و توسط  کارانه و نژادپرستانه«  ..محافظه. ]مواضع[

می  انتقاد  هائیتی  انقلاب  مورد  در  سکوت مارکس  نکته،  سه  بر  تکیه  با  اسدپور  کند. 

های زبانی و کاربرد الفاظ تحقیرآمیز نژادی از مارکس در مورد انقلاب هائیتی، »لغزش

سوی وی، و نیز نظرات مارکس و انگلس در مورد »مردمان غیرتاریخی« »اروپای شرقی« 

وی  محور« مارکسی را اثبات کند.  -کارگر  ی سعی دارد نادرستی »دستگاه تحلیلی طبقه 

»مارکس و هائیتی:   ی کند بر اساس نظرات وولف دی هوند در مقاله سعی می  همچنین

تنها به نقد نه نشان دهد که مارکس    (2021یادداشتی در مورد یک جای خالی« )هوند،  

حتی بلکه  نپرداخت  موضوع   »نژادپرستی«  در  انتقادی  درگیری  فقدان  علت  »به 



 رضا جاسکی 244 

)برخلاف هگل(« الفاظی چون  بهبا    ،نژادپرستی  گرفتن  را   ی »نظریه  «نگرو»کار  نژاد 

 ( 1402)اسدپور،  . اعتبار بخشید«

ملی«  -نظرات مارکس و انگلس »در موضوعات نژادی   دطور خلاصه: اسدپور منتقبه

ملی   ی است. او مدافع انتقادات روسدولسکی از مارکس و انگلس در برخورد با مسئله 

است. مضاف بر آن او »منتقد یوروسنتریسم« مارکس و انگلس و   1848  های انقلابدر  

ترین رهایی از نوع خود  که در انقلاب هائیتی بزرگ ]است[  عدم توجه آنها به »نژادی  

  برای بشریت را به ارمغان آورد«. بر اساس نظرات مارکس پرولتاریای کشورهای پیشرفته 

مردم مستعمرات و زنان در نظرات   رواینازی آزادی بشریت را برعهده داشتند و وظیفه 

 مارکس غایب بودند. 

بازتاب خود را در برخورد اسدپور و برخی دوستان  انتقادات مطروحه  از آنجا که 

یابد، لازم است  مسائل ملی می ویژه در  بهدیگر درمورد موضوعات جاری سیاسی ایران  

 تا بر بعضی از نکات تاریخی مطروحه تامل نمود.

 

 بنده- گفتار ارباب
باید   چیز  هر  از  اسدپور  د  کرکید  أتقبل  می به که  اشاره  که  درستی  کند 

انقلاب سوسیالیست  مدرن،  دوران  در  کنند.  هائیتی  انقلاب  به  بیشتری  توجه  باید  ها 

از   قرن هجدهم پس  انقلاب  انقلاب   های انقلابهائیتی سومین  بود.  فرانسه  و  آمریکا 

و از این د  کرو انقلاب فرانسه را رادیکالیزه    ی روشنگر  ی طلبانه های برابری هائیتی ایده 

این به معنای   البته   . اما داشته باشندگرایان باید توجه بیشتری به این انقلاب  نظر چپ 

اسدپور، »سوزان    ی گفتهبه . بنا  دکرآن انقلاب غلو  ثیرات  أتآن نیست که باید در مورد  

مورس در تحقیق درخشان خود پیرامون ارتباط بین انقلاب هائیتی و هگل نشان -باک

در    ...نظری و دگماتیسم و تجاهلتنگ  ی ا چه اندازه مایهدهد که یوروسنتریسم تمی 

دهد که مبادا بحث خدایگان و مورس هشدار می-محققان اروپایی شده« است. »باک

توان ای بدانیم که می بنده نزد هگل را به یونان باستان مرتبط کنیم و یا آن را استعاره

طور که برای  آندار نیز تفسیرش کرد  طبقاتی بین کارگر و سرمایه  یهمچون مبارزه

دهه  از  )اسدپور،   1840  ی مثال  شد«  پرورده  شاگردانش  دست  به  و  آغاز  مارکس  با 
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خدایگان  .[3(] 1402 گفتار  از  متفاوتی  از  -تفسیرهای  برخی  که  است  شده  بنده 

ای اند، مبارزه طبقاتی بین اربابان و بندگان توضیح داده  ی آن را با مبارزه   هامارکسیست 

که مستلزم یک دگرگونی انقلابی برای پایان دادن به این مبارزه است. اسدپور اعتقاد 

ی تحقیق درخشان خود گام بلندی در نقد یوروسنتریسم مورس »با ارائه-دارد که باک

های سفید« را در برداشته« است. و سپس با نقل قطعاتی از جورج آ کلی »مارکسیست

»مارکسیست میمقابل  قرار  غیراروپایی«  باکهای  به  نک  )همچنین  مورس، -دهد. 

2009:57 ) 

زیادی نه فقط بر فلسفه بلکه ثیر  أ ت[ بیش از دو قرن  4بنده]-دیالکتیک خدایگان

روانجامعه مفهوم شناسی،  است.  داشته  سیاسی  و  ادبی  فرهنگی،  مطالعات  کاوی، 

برای هویت های گوناگون در مقابل یک هویت قدرتمند و ممتاز قرار داده  »دیگری« 

رسمیت شناختن متقابل  به بنده در نهایت با  -خدایگان  ی شود. از نظر هگل مبارزه می 

اما برای   ،شدمدنی به آشتی در یک نظام پادشاهی مشروطه ختم می   ی در یک جامعه

بر وابستگی هویت افراد ممتاز بر هویت ستمدیدگان، و کید  أتبسیاری پس از هگل، آن  

های مختلفی چون های نابرابر بوده است. این نابرابری عرصه اعتقاد به آشتی قدرتعدم

دربرمی را  فرهنگی  جنسیتی،  جنسی،  پی نژادی،  در  هگل  روح  پدیدارشناسی  گیرد. 

داستان گذر از آگاهی )از چیزی( به خودآگاهی است؛ خودآگاهی که مستلزم   ی ارائه

ای برای شناخت  یی و درگیری با آگاهی »دیگری« است. در این روایت، مبارزهرو رویا

 گیرد. این دو آگاهی شکل می 

گذشت  مورس معتقد است که هگل از حوادثی که در هائیتی می -باک   در این میان،

جا شروع مورس از آن-پذیرند. اما مشکل باکای که بسیاری آن را میاطلاع داشت، نکته

نتایج -خواهد دیالکتیک خدایگانمی   شود کهمی  از آن  به هائیتی بچسباند و  را  بنده 

این    کندمورس مطرح می -های اصلی که باکدیگری را استنتاج کند. یکی از پرسش 

  200شناسان در عرض  است که چرا موضوع رابطه بین هگل و هائیتی از چشم هگل

آنها حتی موفق نشدند   به  -چنین پرسشیبرای  سال گذشته به دور ماند؟ چرا  پاسخ 

  کند چنین است: مطمئناً را مطرح کنند؟ پاسخ او که اسدپور آن را تکرار می-جای خود

از دیالکتیک هگل است. »از دهه مارکسیستی  تفسیر  اغماضی،  اصلی چنین   یدلیل 
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کارل مارکس، مبارزه بین ارباب و برده از ارجاع واقعی جدا   ی های اولیهبا نوشته   1840

آن، از  خوانشی  بار  این  و  استعاره به   شد  مبارزه عنوان  برای  شد.«   ی ای  ارائه  طبقاتی 

 (.  2009:56مورس، -)باک

در اینجا لازم است تا به تاریخ واقعی این »خوانش مارکسیستی« نگاهی انداخته 

بنده  -خدایگانشود. پرسش اول این است که آیا مارکس توجه خاصی به دیالکتیک  

 رایج در میان بسیاری از پژوهشگران،   داشت؟ چهل سال پیش کریس آرتور به این نگرش

مورس )و نیز طرفداران او چون -کرد و برای آنچه که کسانی چون باک  ی دقیقنگاه

کنند هیچ مدرکی نیافت. این دیدگاه بار اول از سوی ژان پل سارتر مطرح می  اسدپور(

- ی معروف خدایگانچنین طرح شد که »رابطه  (1943)  «هستی و نیستی»در کتاب  

او هیچ مدرک خاصی را نشان دهد.    عمیقی داشت« بدون آن کهثیر  أت نده بر مارکس  ب

تدریج این  هسه سال پس از سارتر، ژان هیپولیت دوباره ادعای سارتر را تکرار کرد و ب

بحث بدل شد. آرتور معتقد بود که منبع اصلی ادعاهای قابل   ادعا به یک واقعیت غیر

 [ کوژو  الکساندر  تفسیر  خدایگان5سارتر،  دیالکتیک  از  کرد   استبنده  -[  سعی  که 

احتمالًاشبه   ی تفسیر کوژو  دهد.  ارائه  آن  از  می   مارکسیستی  خوانش  تصور  که  کرد 

برده نیز شبیه روایت خودش بوده است. سارتر و هیپولیت در -مارکس از روایت ارباب

 های او کمی بعد منتشر شدند و احتمالاً های درس کوژو شرکت نداشتند اما درسکلاس

 با نظرات وی آشنا شوند.   از این طریق آنها توانستند

سال    1844های  نوشته دست در  کتاب   1932مارکس  در  مارکوزه  و  منتشر شد 

با بررسی انتقادی پدیدارشناسی   1844اعلام کرد که مارکس در سال    «خرد و انقلاب»

طور که بنده، بیگانگی از کار را مطرح نمود. اما همان- دیالکتیک ارباب ی ذهن و بر پایه

ای به  های خود هیچ اشاره نوشته دهد مارکس در دست خود نشان می   ی آرتور در نوشته

( کسانی که سعی کردند نشان دهند که 1983کند. )آرتور،  بنده نمی -دیالکتیک ارباب

هگل و مارکس در مورد کار و نقش آن در آگاهی یکی و یا   ی اصطلاحات مورد استفاده 

ه گرفتند. این فاحش نگرش این دو را به کار نادید مقایسه هستند، در عمل تفاوتقابل 

آن،   ی نهیاگرافایده   ی درست است که هم هگل و هم مارکس به کار نه فقط از جنبه 

کنند. از نظر هر دو، بنده نسبت  ای برای خودشکوفایی نیز نگاه می بلکه همچون وسیله

ارباب نقش مهم  اما اختلافات آن دو بسیار اساسی به  از موارد تشابهتری دارد  شان تر 
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برای هگل کارگر حتی در یک رابطه خصلت  ثیر  أتتواند تحت  ی استثماری میاست. 

بازیابد. در مقابل، مارکس مدعی   آموزشی کار، معنای »خود« را در محصول خویش 

شیوه  تغییر  با  فقط  که  میاست  کارگر  تولید،  و ی  خودشکوفایی  احساس  به  تواند 

 کامروایی دست یابد.  

، در  کند. مثلاًشده« تعریف میهگل کار را به عنوان »میل کنترل  ،از سوی دیگر

ناپذیر هدف ارباب رسیدن به احساس رضایت آنی است. او سیری ،دیالکتیک موردبحث

خاطر به امیال زودگذر خود است. در مقابل، بنده    ی است و از این جهت وی در واقع بنده 

ی خود را در عقل جهانی بشری یابد و مرتبهآفریند به مهارت دست می کاری که می 

اصول عینی است و با عمل   ی دهنده بر پایهبرد. بنابراین کار یک فعالیت شکل بالا می 

گوید ( اما از سوی دیگر هگل می 1983های آنی تفاوت دارد. )آرتور،  انگیزه   ی بر پایه

ست که »ترس و خدمت« »تو روزی ارباب خواهی شد، اما از مسیر بردگی«. او معتقد ا

برای کنترل میل آنی و رسیدن به آگاهی بالاتر از اهداف خودمحور و آزادی ضروری 

است. به عبارت دیگر برای آن که بتوان به آزادی عقلانی رسید ابتدا باید خود را تسلیم 

تولید   از طریق کار مادی  را  انسان خود  نمود. مارکس معتقد است که  بیگانه  قدرتی 

بنده را مدنظر نداشت.  -گاه کار مادیِ بنده هگل در دیالکتیک اربابکند اما وی هیچمی 

بنده  -کوژو با خوانشی اگزیستانسیالیستی از پدیدارشناسی سعی کرد دیالکتیک ارباب

»مبارزه به  را  مارکسیست   ی هگل  برای  دیگر  از سوی  کند.  بدل  زندگی«  و  ها، مرگ 

تر ت سیاسی جاری جامعه اهمیت دارند و کمطبقاتی و مشکلا  ی مبارزه   ،استثمار، سلطه

 شود.شناختی به شکل مزبور پرداخته می های هستی به پرسش 

 

 بنده -تفسیر ارباب 

بنده هگل، منشاء مهمی برای برخی از  -مورس از گفتار ارباب-باک  ی ویژه  تفسیر

برابری قرار  خطاهای بعدی اوست. از نظر هگل در ابتدا ارباب و بنده در موقعیت تقریباً 

های ارباب و بنده  شود که شخصیت اولیه مرگ و زندگی باعث می  ی داشتند اما مبارزه

را برگرداند، یعنی    فرایندمرگ و زندگی دوم که این    ی مبارزه   همهبااین  .شکل بگیرند 

ای که در آن بنده روند اولیه را معکوس نماید و از بردگی خلاصی یابد در گفتار  مبارزه 
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تدریج به آگاهی هکار خویش و بر اثر ترس از مرگ ب  فرایندهگل وجود ندارد. بنده در  

می خودآگاهی  دربارهو  چیز  هر  از  قبل  او  گفتار  روند    ی رسد.  یک  در  آگاهی  تحول 

ارج و  شناسایی  طولانی  راه  که  روندی  است،  خودآگاهی  به  نشان پیچیده  را  شناسی 

دهد. مبارزه برای شناسایی متقابل جریان دارد. بنده به خاطر چسبیدن به زندگی  می 

خواهد از این زندگی صرف  پذیرد که در خدمت دیگری باشد اما او میمی   صرف، عقلاً

مرگ و زندگی در ساختار قبلی وجود   ی فراتر رود، ولی باید در خاطر داشت که مبارزه 

گیرد. آن یمدنی موضوع شکل دیگری به خود م  ی جدید و جامعه  ی داشت. در جامعه

رسد اما این  می   آیینیخودشناسند. برده به خودآگاهی و  رسمیت می بهدو همدیگر را  

ناخشنودی    ،گراییهای بعدی به نوعی شکنیز در روایت هگل ناپایدار است و در بخش

می  منتهی  ناشاد«  »آگاهی  باکو  که  زندگی  و  مرگ  دیالکتیک  آن -شود.  از  مورس 

ی ی مرگ و زندگی که نقطه کند در گفتار اصلی وجود ندارد. هیچ مبارزه صحبت می 

باک به شکلی که  بردگی  بر  ترسیم می -پایانی  ندارد.  کند مورس  )رنو،    بگذارد، وجود 

حوادث انقلاب فرانسه را یافت اما اثری از   توان ردّدر قطعات متفاوت می   ( مسلما2021ً

نمی دیده  ارباب  شود.هائیتی  گفتار  که  آن  خاطر  به  درست  روایت -ولی  یک  بنده 

های مشخص دیگری پر کرد و توان آن را با محتوی شمول است میفراتاریخی و جهان

مورس -ای است که کسانی چون باک، این درست نکته سفانهأمتاین هنر هگل است.  

از حوادث گوناگون تاریخی گذشته و معاصر خود، ثر  أمتهگل    مخالف آن هستند. مسلماً

بنده را - از جمله انقلاب فرانسه، هائیتی... و نیز با نگاه به آثار گذشتگان، گفتار ارباب

و انتزاع مل  أتند این  مورس مایل هست-جاست که برخی چون باکنوشت اما مشکل این

با فرض -مشخص تاریخی  ی شمول را به یک پدیده برای رسیدن به یک روایت جهان

 محدود کنند. -مورس در مورد هگل و هائیتی-درستی ادعای باک

بنده هگل بر اساس  -در طی یک قرن گذشته تفسیرهای متفاوتی از دیالکتیک ارباب

های گوناگون که آن شرایط مشخص تاریخی شده است به چند تفسیر مهم در متن 

باید اشاره دوم مرگ و زندگی بدل کرده  ی مبارزه   ی گفتار را به مسئله کوتاهی   ی اند 

 کرد.
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مارکس، مارکوزه    1844های  نوشته با انتشار دست   1932، در سال  مارکوزه -

وابستگی روشنی بین    جوان به تحلیل آنها پرداخت. او به این نتیجه رسید که

بیگانه -ارباب کار  و  او،بنده هگل  نگاه  در  دارد.  مارکس وجود    یمبارزه  شده 

ارباب از دیالکتیک  برداشتی مارکسیستی  مارکس  پرولتاریا -طبقاتی  بنده، و 

  طور که در بخش قبلی گفته شدی دیگری از بنده هگل است. اما همانترجمه

کریس آرتور هیچ   ی گفته بهآید و بنا  برداشت مارکوزه با واقعیت جور درنمی

های مزبور وجود ندارد که به این گفتار هگل مستقیم یا  نوشته نشانی در دست 

گفته ماتیو رنو، پیوند مارکس و هگل   ی غیرمستقیم اشاره کرده باشد. بر پایه

مستقیمی دارد با طرح مبارزه تا مرگ برای   ی بنده رابطه -با دیالکتیک ارباب

ای از یک فرآیند دیالکتیک مزبور فقط لحظه( برای هگل  2021)رنو،    آزادی 

تر بود که امکان خروج از آن وجود نداشت اما کوژو آن را به یک اصل بزرگ

با  خودآیین   تاریخ  کرد.  تبدیل  بشریت  تاریخ  تحلیل  برای  ابزاری  به  و 

یافت. آزادی کارگر و یا  برده آغاز، و با الغای آن پایان می-گیری اربابشکل

بنده منوط به آن بود که پرنسیپ جنگی ارباب و مبارزه بر سر مرگ و زندگی  

 پذیر بود. را بپذیرد. واکنش به خشونت ارباب فقط با ضدخشونت انقلابی امکان 

های سفید« را  کتاب »پوست سیاه، صورتک 1952در سال  فانون  -

ماند  نسوی سیاه« برده باقی می نوشت. به تعبیر او در مستعمرات کارائیب »فرا

ارباب سفید بدون مبارزه    داری »روزی با لغو برده   با آن که ارباب نداشت زیرا

شناخت«. برده هرگز تا پای جان برای آزادی خود    برده سیاه، او را به رسمیت 

ای است که به او اجازه داده شد مانند  به مبارزه برنخاست. »مرد سیاه برده

دهد بردگانش با او بر سر  اجازه میارباب رفتار کند، مرد سفید اربابی است که  

  ت ینبود »که خود را به انسان  اهیمرد س  نیا  جهیدر نت  یک سفره غذا بخورند«

)به    است«  دهینجنگ  آن  ی برا  هرگز  رایز  داندینم  را  ی آزاد   »قدر  ی رساند«، و
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  ، دو صورت نگرفته  نیا  ن یب  ی آشکار  ی مبارزه   که  جاآن  از  (2021  رنو،  از  نقل

او آگاه اما ناخشنود است.    کندی پنهان م  دیخود را پشت نقاب سف  اه یپوست س 

برا  نیبنابرا برا  ی در آن زمان  ارباب  با  ضرورت    ی کسب آزاد   ی فانون مبارزه 

 داشت   نظر  در  دیبا  البتهنه نابودکننده.    شد؛ی م   یتلقداشت. مبارزه، برپاکننده  

  که  کندی م  اعلام  و  دهدی م  هگل   یستیآلدهیا  درک  به  قاطع  یواکنش   فانون  که

  نظر   در.  است   دیتول  و  برده  مستمر  کار  طلبدیم  و  دارد  از ین  آن  به  ارباب  آنچه

  و   ندارد  وجود  متقابل  طیشرا  و  روابط  دهدی م  ارائه  هگل  که  ی ریتصو  در  او

فانون در کتاب   (2010. )ستفانسون،  ردیگی نم  شکل  گاهچیه   ی ارابطه   نیچن

علیه  »نفرین مرگ  تا سرحد  مبارزه  تحقق  را  الجزایر  زمین«، جنگ  شدگان 

می نظر  در  او  ارباب  برای  زمان  این  در  سوی  بهگیرد.  از  شناختن  رسمیت 

فرودستان،  که  آن  است  مهم  که  آنچه  ندارد.  زیادی  اهمیت  استعمارگران 

مبارزینی که با استعمارگران در حال مبارزه هستند باید بتوانند همدیگر را  

افکنی استعمارگران مبارزه کنند.  رسمیت شناسند و در مقابل سیاست تفرقه به

شود. بنابراین برای شناسایی متقابل نیروهای مبارز، در جریان نبرد کسب می 

بنده با ارباب( اهمیت زیادی    ی فانون مبارزه تا مرگ برای کسب آزادی )مبارزه

 . دستانفرااکنشی است به خشونت دارد. ضدخشونت فرودستان و

: آنجلا دیویس که از شاگردان معروف مارکوزه بود در سال دیویس -

اولین دوره  1969 او در   ی به تدریس فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا پرداخت. 

کننده در ادبیات سیاه« را مورد  »موضوعات بازگشت  های درس خود،کلاس

های خود را به پایان برساند و کمی بعد  درستوجه قرار داد. دیویس نتوانست  

کالیفرنیا وقت  فرماندار  ریگان،  رونالد  اصرار  حزب   تیعضو  لیدلبه    ،با  در 

]  ستیکمون موضوع  6اخراج شد   پرداخت،  آن  یبررس  به  ی و   که  ینخست[. 

 ی هاشهیآن با اند  یو ناهمخوان  ی در حرف و عمل، حضور بردگ  ی آزاد   ی مقوله 
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 رهبران  از  و   سندهینو  -داگلاس  کیفردر  بود. او در درس اول خود  ی روشنگر

 در   که  داد  قرار  کنکاش  مورد  را  -کایآمر  در  ی دار برده   با   مبارزه  بزرگ

  ی برده و راه طولان  کیبه عنوان    شیخو  یخود از تجارب شخص  ی نامه ی زندگ

 متحدهالاتیا  کیپلماتید  ی نده یو نما  نکن یبه مقام مشاور آبراهام ل   دنیاو تا رس

 خود  استاد  ریتفس  از  متأثر  سیوینوشت. د  کن ینیدوم  ی و جمهور  ی تیدر هائ

از   ی داگلاس و راه و  ی ستهیز  ی تجربه   بهبنده  -ارباب  کیالکتید  از   مارکوزه

  که  ابدییم  یبخش  در  را  کتاب  قسمت  نیتر. او مهم گرددیبرم  ی به آزاد  یبندگ 

  شود ی م  سپرده  شکن«»برده  ی کاو  نام   به   یخشن   فرد  دست  به  جوان  داگلاس

  برده .  شکند  درهم  را  یبردگ  هیعل  بر  داگلاس  مقاومت  شلاق،  و  خشونت   با  تا

  مقاومت  نیا  و  زندی م  رمنتظرهیغ   مقاومت  به   دست  هاصحنه  از  یکی  در

ارباب، موجب گسست در روابط آنها   شتریب  یکیزیبا وجود قدرت ف  هنگام،ه ناب

  فیبلکه تعر  ش،یامرار معاش خو  ی که نه فقط برا  ابدیی. ارباب درمگرددی م

ارباب، و    گریبرده »او را د  کندی خود به برده وابسته است. او کشف م  تیهو

  یو   ی هادرس  سیو ی( به خاطر اخراج د2021. )رنو،  شناسد«یخود را برده نم

 ی بخش  ،ی آزاد   ی برا  مرگ  تا   مبارزه  که  داستیپ  یخوببه اما    کندینم  دایپ  ادامه

بنابراین اگر تز اصلی هگل  .  بود  داگلاس  ی نامهیزندگ   یبررس  در   سیوید  امیپ  از

دهی و در نهایت  کننده، شکل در گفتار ارباب بنده نشان دادن فرایند بیگانه 

جنبش رهایی اوج  زمان  در  بسیاری  تفسیر  در  بود،  بنده  کار  های بخش 

دلیل اصلی    بخش به مبارزه تا سرحد مرگ برای آزادی، تعبیر شد. قطعاًآزادی 

تفسیری همان توضیح می چنین  فانون  انطباق دیالکتیک طور که  دهد عدم 

کس بیاد ندارد که در  هگل با واقعیت بود. درست به همین خاطر امروز هیچ

مرگ و زندگی برده وجود نداشت و هگل قضیه را از زاویه    ی گفتار هگل مبارزه
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ها از هگل  منتقد تفسیر مارکسیست  مورس که خود-دید. حتی باکدیگری می

 گردد.است به هگل بازنمی

توان نتیجه گرفت که هگل اگرچه از حوادث آیا بنا بر آنچه که تاکنون گفته شد نمی

اما برای   از برخی از حوادث آن بود،ثر  أمتدومینیک تا حدی خبر داشت و حتی  -سن

های مختلف کتابش  چیزی که در بخش   ؛تر بودلمسقابلاو، وقایع کشوری چون فرانسه  

 است؟ یت ؤرقابل سهولت به

 

 یک تفسیر جدید

مورس با توجه به زمان وقوع انقلاب هائیتی و انتشار کتاب  -قبل از باک  برخی دیگر،

ارباب دیالکتیک  در  واقع  در  هگل  که  نکته  این  به  روح  حوادث  -پدیدارشناسی  بنده 

. یکی از این افراد پیر فرانکلین تاوارس اندده کرهائیتی را مد نظر داشته است، مطرح  

 ی»رابطه  در دانشگاه سوربون فرانسه از  1989است که در تز دکترای خود در سال  

برده هگل و هائیتی دفاع کرد. لازم به توضیح است که تاوارس -مستقیم« گفتار ارباب

دنیا آمده است. تاوارس ه ورد هستند در داکار سنگال بالجزایر کیپ که والدینش از مجمع

اصلی خویش    ی چاپ هائیتی منتشر و ایده  ی بخشی از تز دکترای خود را در یک نشریه

 Criticalای در  در مقاله   2000مورس نظرات خود را بار اول در سال  -کرا توضیح داد. با

Inquiry   ایده بعد  سال  چند  سپس  و  اسدپور، نوشت  استناد  مورد  کتاب  در  را  اش 

نام می -باک  تشریح کرد.  تفصیلبه تاوارس  از  این حال،    .بردمورس در کتاب خود  با 

توان به او فرانسوی و غیرسفیدپوست است و نمی -تاوارس که یک پژوهشگر آفریقایی

زد، سفیدپوست«  »مورخ  منطقی   برچسب  باکبرخورد  از  خود  -تری  که  مورس 

است   متهم می   -سفیدپوست  »نژادپرستی«  به  را  توضیح    - کند  و هگل  با  رابطه  در 

باک نظر  از  دارد.  هائیتی  حوادث  با  هگل  نژادپرست  -برخورد  یک  نه  هگل  مورس 

 (2009:74مورس، -بیولوژیکی، بلکه »نژادپرست فرهنگی« بود )باک

بنده منابع زیادی مانند عهد عتیق، هرکول،  -تاوارس، دیالکتیک ارباب  ی بنا به گفته 

دارد که کید  أتتا انقلاب فرانسه و انقلاب هائیتی داشته است. اما تاوارس    اسپارتاکوس،... 
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متفکران رادیکال روشنگری چون آبه راینال،    ی بر هگل اندیشهثیرگذار  أتیک منبع مهم  

کتاب »تاریخ فلسفی و سیاسی دو    آبه راینال و دیدرو  دنیس دیدرو، و آبه گرگوار بود.

در   ای دانشنامه   شود، وتاریخ دو هند نام برده می   عنوانبه صرفاً  که گاه از آن  را  هند«  

[ دو دهه قبل از انقلاب فرانسه 7مورد تجارت بین اروپا، خاور دور، آفریقا و آمریکا است ]

مل أتداری  شرایط سخت و غیرانسانی برده  منتشر کردند. در این کتاب از جمله در مورد 

برده می  نوید پیروزی یک  نهایت   شود. نزدیک داده می  ی سیاه در آینده   ی شود و در 

بود. هگل نیز ثر  أمتکتاب را خوانده و از آن    توسن لوورتور، رهبر بردگان هائیتی این

دوستان آنری )یا آبه(   ی و پس از آن با حلقه   خواندزمانی که در برن بود کتاب را می 

کند. گرگوار یک کشیش فرانسوی، از پیشگامان مبارزه  نزدیکی برقرار می   ی گرگوار رابطه

داری های مختلفی بر علیه برده عمومی بود. او نوشته ی  إرداری و از پشتیبانان حق  با برده 

هگل   نوشت.  کارائیب  دریای  بردگان  وضعیت  رادیکال  ثر  إمتو  اندیشمندان  افکار  از 

خود مبارزه کند. درست    ی روشنگران رادیکال تلاش نمود با نژادپرستی مرسوم در دوره

روح،  پدیدارشناسی  کتاب  در  او  خاطر  همین  مشهور   به  پزشک  گال،  یوزف  فرانتس 

با جمجمهرا  آلمانی   نامش  بود که که  )فرنولوژی( گره خورده است و مدعی  شناسی 

-های روانی آنها دارد، نقد کرد. مشکل باکشکل جمجمه افراد نقش مهمی در ویژگی

، ادوارد سعید، این  در جناح چپ  معلم آنهاطبعاً  اسدپور و    ، پسااستعمارگرایان،مورس

های گذشته  پریشی هستند و مایل هستند وقایع، و شخصیت است که آنها دچار زمان

ارزش با  سیاه را  به  خاطر  همین  به  درست  و  کنند  ارزیابی  خود  زمان  نمایی های 

مورس که خود یک سفیدپوست  -پردازند. باکخود می   ی اندیشمندان رادیکال گذشته 

کند از نظر او البته  های سفید« را به نژادپرستی متهم می است، هگل و یا »مارکسیست 

تواند سفیدپوست باشد زیرا  پوست هم می سفید بودن ربطی به رنگ ندارد و یک سیاه 

فارس تلقی تواند یک ترک را  سفیدپوستان« را درونی کرده، اسدپور نیز می   ی »اندیشه

کند زیرا دچار استحاله شده است، پس در این صورت بهتر است که بگویند که آنها نه 

های سیاسی افراد  های نژادی، اتنیکی یا فرهنگی بلکه به تمایلات و گرایشبه ویژگی

 قدر بر رنگ، جنس و محل تولد افراد تاکید دارند؟ کنند، در این صورت چرا ایننگاه می 
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با توجه به درک امروزی - نیست که هگل همیشه از کلمات مناسبی    معنا  بداناین  

عنوان یک طرفدار پروپاقرص پیشرفت  بهکرد. او  ها استفاده می برای توصیف آفریقایی  -ما

تری نسبت به اروپا بود اجتماعی و سیاسی عقب -معتقد بود آفریقا در شرایط اقتصادی 

آلیست بود و بایست برای پیشرفت خود راه اروپا را در پیش گیرد. وی یک ایدهو می 

کند که هگل  درستی یادآوری میبه  تحلیل درستی از استثمار نداشت. فرانتس فانون

بنده تمرکز خود را بر شناساییارباب از سوی -آلیستی بود که در روایت خدایگانایده

برده نیست، او  سوی  دهد در حالی که ارباب محتاج شناسایی حق خود ازبرده قرار می

به تنها چیزی که نیاز دارد کار و تولید برده است و این موضوع که برده از صمیم قلب  

مهم  .  ای نداردکننده کند اهمیت تعیین اربابش را دوست دارد یا راجع به او چه فکر می 

و از آن تبعیت   را به درستی درک کندو روابط قدرت  آن است که برده ساختار موجود

داری، کسی که در مورد مورد رنگ، نژاد، برده-مرکزی تفسیر فانون    ی . این هسته کند

برای آزادی، فانون،   -استده  کربسیار  مل  أت  ...آفریقا، مبارزه  برای  از هگل است. چرا 

هگل یک نژادپرست نبود؟ جواب طرفداران سیاست هویت این است که کسی تا امروز  

 مطرح نکرده بود. های درستی« را در این مورد »پرسش

های مورس برای اثبات نظر خود در مورد هگل مجبور است بسیاری از واقعیت -باک

خواند. مینروا [ را می 8مینروا ]  ی تاریخی را نادیده بگیرد، از جمله این که هگل مجله

-ها در فرانسه بود و از جمله در مورد حوادث سناز نظر سیاسی طرفدار ژیروندیست

توسن،  بردگان،  رهبر  از  طرفداری  و  زیادی به   دومینیک  مطالب  مرگش  از  پس  ویژه 

مورس معتقد است که هگل جوان به خاطر گمنامی و وحشت از سانسور -نوشت. باک

می  هائیتی سکوت  مورد  ]در  باک9کند.  از  نقل  به  اسدپور  مینروا  -[  مورد  در  مورس 

احترام   ها بود در حالی که »همین مجله با مینروا منتقد ژاکوبن   ی نویسد: مجلهچنین می 

داری ای که در آن سیاهان بربریت بردهکرد، جمهوری مدار یاد میاز جمهوری سیاه قانون 

. فردریش ویلهلم سوم  رفترا برانداخته بودند حال آن که فرانسه به سمت بربریت می

خواندند و گوته، شیلر و بسیارانی دیگر در آلمان این نشریه را می   ،شاه پروس

)اسدپور،  البته هگل این1402«  پرسش  فردریش که  جاست  (  که  مینروا  مجله  اگر 

طور مستمر بدون هخواندند و آن مجله بآن را می  ویلهلم و کل دستگاه سلطنتی مرتباً
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آن که دستگاه سانسور سلطنتی مزاحم نویسندگان آن شوند در دفاع از انقلاب بردگان 

صورت، چرا هگل از ترس دستگاه امنیتی پروس نوشت، در این  و جمهوری سیاه می 

دستگاه امنیتی برای   کرد؟ ظاهراًبایست نظرات خود در مورد هائیتی را پنهان میمی 

بود،  اروپا  از  انقلابی که هزاران کیلومتر دورتر  از  بیخ گوش خود،  فرانسه در  کوبیدن 

از حوادث هائیتی بود، ثر  أمتکرد. در این صورت چرا هگل جوان که بسیار  حمایت می 

 بایست در مورد آن کشور سکوت کند؟  می 

های متفاوتی معتقدند که حوادث و اندیشه  استفانسون و بسیاری از پژوهشگران،

 یاز حادثهثر  أمتشدت  هقرار دادند از جمله حوادث هائیتی. اما او بثیر  أتهگل را تحت  

مورس به چند دلیل اشاره  -دیگری در نزدیکی خود بود. استفانسون در رد نظرات باک

 کند. می 

فقط   هگل  پیوست  وقوع  به  فرانسه  انقلاب  که  وقتی  و    19اول،  او  داشت.  سال 

در نزدیکی گوش حوادث فرانسه    ،ین و شلینگلدریش هولدریدوستانش در آن زمان فر

را دنبال می بهخود   از بسیاری جهاتدقت  فرانسه  کردند. هگل اگرچه  انقلاب   منتقد 

را   اما آن  بود  ترور آن  بزرگ درک میبه ازجمله  تاریخی  کرد. وی مثابه یک گسست 

 گرفت.  ژوئیه این واقعه را جشن می  14طرفدار انقلاب فرانسه بود و هر سال به سلامتی  
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 ی هارپر منتشر شددر مجله 1895این تصویر در سال  - 1806 نای  در ناپلئون  و هگل. 1 ریتصو

 

های متعدد خود تاریخ جهان یعنی ناپلئون با جنگدوم، برای هگل قهرمان مجسم  

انتشار   ی آماده   1806اروپا و جهان را به لرزه درآورده بود. کتاب پدیدارشناسی در سال  

همان سال هگل شاهد ورود ناپلئون به شهر در    .منتشر شد  یک سال بعد  ه بود اماشد

او   بود.  تحسینبه ینا  از  یکی  »روح عنوان  نزدیک  از  توانست  فرانسه  انقلاب  کنندگان 

جهانی سوار بر اسب« را ببیند، هر چند که به خاطر اشغال ینا مجبور به ترک آن شد.  



  

 
 

 ی مارکس و انگلسمحاکمه 257

کند: »امپراتور، این روح جهانی را سوار ای احساس خود را چنین بیان می وی در نامه

کند احساس عجیبی به بر اسب دیدم و با دیدن چنین فردی که بر دنیا حکومت می 

این پرسش  داد«  دست  از من  هائیتی  در  )ناپلئون(  دنیا  بزرگ  امپراتور  اگر  جاست، 

انقلابیون سیاه شکست خورد چرا هگل باید در تمام عمر خود سکوت کند و در سال  

یک سال قبل از مرگ خود در مورد هائیتی سخن بگوید و فقط در مورد ایجاد  ،1830

تفسیر  یک  باید  هگل  سکوت  از  چرا  کند؟  اظهارنظر  هائیتی  در  مسیحی  دولت  یک 

 صراحت گفته، جدی نگرفت؟  به هایی را که خود دلبخواه ایجاد کرد و حرف

مورس که معتقد است هگل نظر  - برخلاف باک  داری بود اماسوم، هگل مخالف برده 

اش تغییر نظر خود در این مورد را در طول زندگی   سالی عوض کرد، اوخود را در میان

برده مینداد.  می داری  بین  از  تدریجی  به شکل  با  بایست  مخالفت  هگل ضمن  رفت. 

 کرد.تر از اروپا تلقی می ها را از نظر پیشرفت و زمان عقب آفریقایی ،نژادپرستی

اند را نیز افزود. توان به موارد بالا این نکته زبانی را که دیگران به آن اشاره کرده می 

هگل از آن استفاده نمود بیشتر اشاره به رعیت آلمانی در   که  Knechtآلمانی    ی واژه

اندرو   ی های بزرگ در دریای کارائیب. بنا به گفته قرن شانزدهم دارد تا بردگان مزرعه

 های دیگر استفاده برای بردگان مزارع بزرگ در نوشته   Sklave  کول هگل از اصطلاح

تواند مورس نمی-( این نیز یکی دیگر از تناقضاتی است که باک2021کرده است. )رنو،  

 ای دهد. کننده به آن پاسخ قانع 

 

 روشنگران و هائیتی 

( این است که به جای تکیه بر این نکته که مبارزات اسدپور)و    مورس-مشکل باک

خواهی شد، تمرکز خود آزادی   ی بردگان در هائیتی موجب رادیکالیسم بیشتر در اندیشه

های روشنگران در مورد برابری که گاه  گذارند. برخی از اندیشهرا بر نکاتی خیالی می 

  تدر برخورد با واقعی   گرفت به یک واقعیت ملموس تبدیل شد. حالتی انتزاعی به خود می

ژاکوبن فرانسه،  انقلابیون  رادیکال  جناح  فکری  تناقض  و  بردهملموس  لغو  را  ها  داری 

الغای آن در به به عقب برگرداند و  را  ناپلئون تلاش کرد تاریخ  اما  رسمیت شناختند 

نوشت »همه -سن زمین  فانون در دوزخیان  فرانتس  نمود.  تلقی  را خطا   یدومینیک 
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اروپایی   ی در اندیشه  فمختلهای  حل برای مشکلات بزرگ بشریت در زمان  عناصر راه 

اروپایی اما  است،  داشته  عمل  وجود  در  عهده را  موریتی  أ مها  بر  انجام   ی که  بود  آنها 

چرا    این است که  شودمطرح می طبع  ه ب( پرسشی که  2023اند.« )به نقل از مالک،  نداده

زمین بود چه ارزشی در   ی آنها موفق نشدند؟ اگر اروپا مسئول انقیاد نیمی از مردم کره 

های سیاسی و اخلاقی آن وجود داشت که نتوانست مانع انقیاد مردم مستعمرات اندیشه

آنان را نادیده بگیرد؟ به عبارتی، پرسش را با توجه به  ی  أ رشود؟ حقوق زنان و حق  

می  تاریخی  اندیشهواقعیات  کرد:  طرح  چنین  بهترینتوان  در  روشنگری    حالت   های 

فکری چنین    ی ت جلوگیری کنند و در بدترین حالت زمینه نتوانستند از انقیاد مستعمرا

نباید  کشیدند  چالش  به  را  اروپایی  امپریالیسم  که  آنها  آیا  کردند.  ایجاد  را  انقیادی 

نمی اندیشه آنها  آیا  بکشند؟  چالش  به  نیز  را  اروپایی  پایههای  بر  فرهنگ   ی بایستی 

را یک   دادند؟ برخی، روشنگری های خود را توسعه می ها و ارزشغیراروپایی خود ایده

تلقی می منحصربه  ی پدیده اروپایی  ایدهفرد  از  را مملو  و آن  نژادپرستانه و کنند  های 

های روشنگری و مبارزه  پیچیده بین اندیشه   ی دانند. به عبارت دیگر رابطهاستعماری می

 (129: 2023سازند )مالک، با نژادپرستی و استعمار را ساده می 

های  بردگان قبل از هرچیز بر علیه شرایط سخت خود مبارزه کردند. قیام   مسلماً

بردگان در طول تاریخ وجود داشته است اما اگر در گذشته بردگان برای رهایی خود 

در دوران مدرن نوک تیز حمله بر علیه یک سیستم اجتماعی و برای   کردند،تلاش می

آن پایه  ،براندازی  اگر  بود. حال  رفته  نشانه  رهایی خود  فقط  نه  انقلاب  و  مادی  های 

توان پرسید، آیا انقلاب  هائیتی و بحث در مورد آنها در این نوشته کنار گذاشته شود، می 

عنوان یک عامل خارجی مهم در خیزش بردگان بههای رادیکال آن  فرانسه و نفوذ اندیشه

که به طور عمیقی  -سی ال آر جیمز  مانند  نقشی داشته است؟ در گذشته برای کسی  

زیادی در آن ثیر  أتهای روشنگری  انقلاب فرانسه و اندیشه  -به انقلاب هائیتی نگاه کرد

های کسانی چون که انقلاب فرانسه و یا اندیشهدان معنا نیست  خیزش داشت، این ب

بر این نکته بود که چگونه  کید  أتبلکه    دیدرو و رینال موجبات انقلاب را فراهم کردند

این  کید  أتحقوق بشر نور امید را در دل بردگان زنده کرد.    ی انقلاب فرانسه و اعلامیه

آن بر روند انقلاب هائیتی و از سوی ثیر  أتانقلابی و    ی مورخین بر حضور یک اندیشه

قابل رادیکالیسم انقلاب هائیتی بر انقلاب فرانسه و رادیکالیزه کردن انقلاب دیگر تاثیر مت
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جای تاکید بر ایدئولوژی انقلابی، کسانی چون بهو افکار انقلابیون فرانسه بود. اما امروز  

و فرهنگ آفریقایی متمرکز   ، مذهب«وودو »  مورس توجه خود را قبل از هر چیز بر-باک

 کنند.  می 

قطعاً بردگان هائیتی برای درد و رنج خود و اشتیاق به آزادی نیازی به خواندن آثار 

سن بردگان  به  »توهین«  را  موضوع  این  به  اشاره  برخی  نداشتند.  رانیال  و  -دیدرو 

شمرند که به این محوری کسانی می-کنند و آن را بخشی از اروپادومینیک تلقی می

اشاره می یادآور میموضوع  اما همانطور که کنعان مالک  از مردم کنند  بسیاری  شود 

آثار روشنگران را   استبداد حمله کردند یا اصلاًنماد  پاریس نیز که به باستیل به عنوان  

یا   و  باشند  نخوانده  خوانده  هم  بدون ه باگر  حال،  این  با  بودند.  نکرده  مطالعه  دقت 

دیدرو  نوشته  و  اسپینوزا  باستیل    احتمالًاهم  های  به  می مردم  بدون حمله  اما  کردند 

های انقلابی در مورد برابری و حقوق بشر، این حمله چهارچوب مناسبی  حضور اندیشه

یافت )مالک، انقلابی نمی ثیرگذار  أتهای  یک حرکت انقلابی بر اساس آرمان  ی برای ادامه

دومینیک صحت دارد. انقلاب فرانسه -( همین موضوع در مورد بردگان سن2023:134

بخش  تری را به بردگان عرضه کرد؛ منطق رهایی دید اجتماعی وسیعهای آن،  و ایده

بشر و برابری به آنها امید داد؛ و از سوی دیگر آنها به این نتیجه رسیدند که   حقوق

 .دکرداران سازش توان و نباید با برده نمی

داران از منطقه فرار بسیاری از برده  1791بعد از شروع شورش بردگان در سال  

کردند. شارل لکلرک، همسر خواهر ناپلئون که از سوی وی برای سرکوب انقلاب هائیتی  

در   و  بود  شده  عقب موریت  أمفرستاده  از  پس  خورد،  شکست  بردگان خود  نشینی 

خود که دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود بازگشت. همه چیز به    ی شورشی، به خانه 

اشغال زمان  در  شد،  گفته  او  به  که  سالم  ساختمان  یک  فرمانده  جز  اقامت   ی محل 

نابود شده بود. وقتی لکلرک وارد ساختمان شد با کمال تعجب    بوده کاملاً  شورشیان

همه که  او    ی دید  ارزشمند  از به وسایل  و  بودند  شده  داده  جای  ساختمان  در  دقت 

ی دو هند اثر آبه راینال و دنیس  فلسفه  های او محافظت شده بود. کتاب تاریخیدارای

ای از  روی میز قرار داده شده بود. صفحه   دیدرو در جای خود در کتابخانه نبود بلکه

داران بردگان خود را آزاد نکنند باید کتاب باز بود که در آن نوشته شده بود: اگر برده
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در انتظار »انتقام وحشتناکی« باشند. به عبارت دیگر فرمانده شورشیان، توسن لوورتور 

داری را خوانده بود بلکه به متن کتاب برده   و راینال برعلیه  نه فقط به دقت کتاب دیدورو 

 ( 2020:42جانی تازه بخشید. )هزارسینگ،  

  ترین آثار را در مورد زندگی لوورتور نوشته، مدعی است هزارسینگ که یکی از کامل 

آزادی   بود.  خوانده  را  روسو  و  مونتسکیو  ماکیاولی،  راینال،  آثار  دقت  با  او  که 

کرد. به عبارت خواهی را چیزی جز مخالفت با »بندگی به استبداد« تلقی نمی جمهوری 

مورس ارائه -دیگر این برداشت از انقلاب هائیتی برخلاف برداشت دیگری است که باک

مورس بخشی از کتاب خود را به وودو، فراماسونری و قدرت شورشی و -دهد. باکمی 

بین    ی مورس این است که رابطه -بخشِ وودو اختصاص داده است. مشکل باکرهایی

بیند.  تواند بخواهد یا نمیشمول و دستاوردهای مشخص و محلی را نمیهای جهانایده

بنده هگل، رویدادهای هائیتی شکل -توانست نشان دهد که برخلاف گفتار ارباب او می

اربابان نبودند،   به دنبال شناسایی  انقلاب هائیتی بردگان  دیگری به خود گرفتند. در 

بودند. محض  جایگزینی  خواهان  تصویر   بلکه  به  هگل  که  شکلی  در  بردگان  آگاهی 

با  و  نپیوست  وقوع  به  بود  معنوی   درآورده  اخلاقی  آگاهی  یک  سوی  به  بردگان 

اما باکعقب  شمول بر اساس یک تئوری جهان  ی ارتقامورس در پی  -نشینی نکردند. 

هائیتی  مثابه-انقلاب  تاریخ  به  مهم  حوادث  این  از  تقلیل   -یکی  خواهان  بلکه  نیست 

 مشخص است.  ی تئوری به یک واقعه

 

 مارکس و هائیتی 
پردازد. چرا مارکس سه کتاب در مورس به نقد مارکس می -اسدپور با منطق باک

مورد وقایع انقلابی فرانسه نوشت اما چیزی در مورد هائیتی نگفت؟ یا اگر گفت چندان 

مارکس، اروپامحوری و اعتقاد کور به پرولتاریا را نتیجه کننده نبود. او از سکوت  دلگرم

ای برجهان مدرن توان همچون حاشیهتنها هائیتی را نمی نه گیرد. از نظر اسدپور »می 

دار تولد جهان مدرن دانست« و »دگرگونی در هائیتی به تلقی کرد که باید آن را طلیعه 

از غرب(  ثر  أمت)جهانی    »تضاد اصلی« آن وهله از تاریخیک معنا »بنیادین« بود چون  

به خاطر سکوت در   ( اسدپور با وجود انتقاد شدید از هگل 1402را حل کرد. )اسدپور  
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ی رسد که مارکس و انگلس »در زمینه انقلاب هائیتی، ناگهان به این نتیجه می   مقابل 

نشدند  »موفق  آنها  ماندند«،  عقب  هگل  از  نیز  هائیتی  انقلاب  مثبت  تاثیرات  ارزیابی 

را   هائیتی  ایجنسی بهانقلاب  و  دیگر  نوع  از  تمدنی  و  مدرنیته  برای  مبنایی  عنوان 

تاب شدید کرد و بر وتبی اروپا)ی غربی( را دستخوش  ]عاملیت[ از راه دور که قاره 

ست  فهر جدی گذاشت« در نظر گیرند )همانجا(.  ثیرات  أتسرنوشت جنگ داخلی آمریکا  

ستیزی« بسیار اتهامات مارکس و انگلس در مورد »نژادپرستی«، »راسیسم«، »یهودی 

ی زبانی« مارکس  هابر »لغزشکید  أتی خود  بلند است. اسدپور اگرچه در ابتدای نوشته 

»لغزش مقاله،  طی  در  اما  بدارد  زبانی«  »راسیست«، ه های  اتهامات  به  تدریج 

 شود. »یهودستیز«، »یوروسنتریست«، »نژادپرست« ختم می 

 اسدپور   ی ترین اتهام وی، مربوط به سکوت مارکس حول موضوعات مورد علاقهمهم 

داند که مارکس در مورد بسیاری از مفاهیم مهمی خوبی می هاست. در حالی که خود او ب

و دارند  و  داشته  زیادی  اهمیت  مارکسیسم  برای  طرح  که  در  گاه  اولیهحتی   یهای 

بسیار کم    «سرمایه» یا  نزده  یا حرفی  مثلاًه  نوشتوجود داشتند  طبقه، دولت،    است، 

ها قرار دارند  آرزوهای مارکسیستست  فهرمواردی که در    ی الملل... اگر همهروابط بین 

اصلاً یا  کم  بسیار  آنها  مورد  در  مارکس  در   اما  »اتهام«  عنوان  به  است،  نزده  حرف 

کرد. حال اسدپور تصور  توان  »دادگاه« مطرح شوند، سرنوشت جالبی برای مارکس نمی 

مارکس در مورد مفاهیم و »اتهاماتی« هستند که در   ی و دوستانش در پی محاکمه

حتی در متن    در مواردی معنایی دیگری داشت. او با سیلی از اتهامات که  گاه  زمان وی  

بحث هم  می امروزی  مارکس حکم صادر  برای  ماسبق  به  عطف  با  هستند    کند. انگیز 

خود از   -وولف دی هوند    -  توان در مورد چند اتهام معمول که منبع اصلی اسدپورمی 

 . دکردیگران الهام گرفته، یک لحظه مکث 

با رشد »سیاست هویت« در میان چپ در طی نیم  گرایان بر اساس قرن گذشته، 

مارکس به انگلس برخی از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که حمایت    ی چند نامه 

است. در سال   بوده  آنها  تمدن«  به »سطح  بردگان مشروط  آزادی  از    2019مارکس 

ی تاریخ مارکس و انگلس، تلاش کرد به »عامل ای در مورد نظریهاریک ون ری در مقاله 

نتیجه   1853مارکس به انگلس در سال    ی نژاد معنا ببخشد«. ون ری با تکیه بر نامه 
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گیرد که اگرچه مارکس و انگلس بر اساس استانداردهای زمان خود نژادپرست نبوده می 

 ها بودند »اما« از نظر آنها »سفیدها بندی لینه و گوبینو در مورد انسان و مخالف طبقه 

اسلاوهای جنوبی   ،ها از سایر نژادها تواناترها و سامی پوستان، آریاییتر از سیاهباهوش

ها به نمایش گذاشته  فاقد انرژی ذاتی و نیروی رانشی بوده که توسط مجارها و آلمانی

های صنعتی و استعماری انگلیس تا حدی به دلیل شخصیت ذاتی پیروزی   شدند...می 

بود، آسیایی را   ی ها شکست خوردند زیرا روحیهآن ملت  اروپایی  نژادهای  کارآفرینی 

گرایان اعلام ین مقاله، برخی از راست( پس از انتشار ا 2019نداشتند، و غیره« )ون ری،  

گرایانی چون وولف دی چپ  »کارل مارکس یک نژادپرست تمام عیار بود« و  که  دندکر

دیگری، بر حضور نژادپرستی در نظرات مارکس    ی شناس آلمانی از زاویهجامعه  ، هوند

مقاله  هوند  گذاردند.  مارکس    ی انگشت  سکوت  برای  خود  تحلیل  مبنای  را  ری  ون 

هوند را مبنای تحلیل خود از »یوروسنتریسم«   ی انقلاب هائیتی، و اسدپور مقاله   ی درباره

توجه مارکس »به عاملیت سیاهان« را »محدودیت درک او از  عدممارکس قرار داد، و  

آزادی "و    "تاریخ جهانی" )اسدپور،    "دیالکتیک  باید  1402دانست«  کرد که کید  أت( 

 کند اما زمانی کهطور مستقیم و صریح مارکس را به نژادپرستی محکوم نمیبه اسدپور  

های و یا هگل دارای »رگه  ،مورس(-شود: هگل »نژادپرست فرهنگی« بود )باک گفته می 

شود : مارکس و انگلس از هگل نیز در نژادپرستی« بود )اسدپور( بود، سپس اضافه می 

نژا با  »عقب مبارزه  آندپرستی  رفتند،  کلمهتر«  از  استفاده  به  چندانی  نیاز   یگاه 

تواند  راحتی می به طور مستقیم وجود ندارد. خواننده  به »نژادپرست« در مورد مارکس  

گفته این  از  را  لازم  به استنتاج  فقط  اسدپور  بکند.  ..از  .»مارکس   دگویمی  صراحتها 

های فراوانی  قول ها و نقل اما لحن نوشته و استدلالهای نژادپرستانه برکنار نبود«  گرایش

می  که گذاشته  خواننده  روی  گونهپیش  به  اتمام شود  از  پس  خواننده  که  است  ای 

 عیار« بود.  مارکس یک »نژادپرست تمام رسد کهوی به این نتیجه می  ی نوشته 

لزوم   ی »مرکز و حاشیه«،ی اصلی درک او از رابطهبا این حال، برای اسدپور مسئله 

حمایت از حاشیه تحت هر شرایطی است. همه چیز »حاشیه« خوب است و باید از آن 

اف سوق دفاع کرد. ناسیونالیسم محبوب وی، بارها او را به دفاع کور از اردوغان و علی

کند. قصد وی نه پیوند انقلاب  داده است. او با همین منش به انقلاب هائیتی برخورد می

هائیتی و فرانسه بلکه در مرکز قرار دادن انقلاب هائیتی و در حاشیه گذاشتن انقلاب  
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این او  چون  کسانی  مشکل  است.  می فرانسه  فکر  که  هگلست  گاه  کنند  و  شناسان 

اند در حالی که تا چندی پیش  شناسان نیروی زیادی صرف انقلاب فرانسه کرده مارکس 

اما در سال  انقلاب هائیتی شده است.  به  با ظهور پژوهشگرانی  توجه کمی  های اخیر 

ای در این حوزه رخ داده است. در حالی  ... انقلاب تازه،مورس و وولف هوند-چون باک

نمایی و از همه قرن گذشته، بسیاری از پژوهشگران نیروی زیادی صرف سیاه نیم که در  

های زیادی به تاریخ اند. مورخین در کتابتر رد دستاوردهای انقلاب فرانسه کردهمهم 

انقلاب فرانسه   بر  از آن  ثیر  أتروشنفکرانی که  یا  نوشته   ثرأمتگذاشته و  اما شدند،  اند 

اند. این موضوع قبل از هر چیز مربوط به نقش و موقعیت  تر به نقش مردم پرداختهکم 

است.   امروز  دانشگاهی  مارکسیست به پژوهشگران  تلاش  آر  خاطر  ال  هایی چون سی 

جیمز، توجه بخشی از چپ متوجه انقلاب هائیتی شد اما باید توجه داشت که حتی  

های سیاه« نیز یک کتاب پرفروش نبود و به جز ترین کتاب جیمز یعنی »ژاکوبن معروف

خاطر زادگاه و به گرایان، افراد زیادی به آن توجه نکردند. مسلماً جیمز  برخی از چپ 

 یبیشتری داشت اما بنا به گفتهپرورش خود در ترینیداد به »تاریخ پیرامون« توجه  

های سیاه  بخش وی برای نوشتن ژاکوبن تروتسکی الهام «انقلاب روسیه»خودش کتاب 

گرایشأمتبود.   از چپ   های سفانه  برخی  میان  در  هویت  و  سیاست  پیوند  این  گرایان 

 پیوندهای مشابه را زدوده است. 

منصفانه در مورد ادعاهای ووف هوند و اسدپور لازم   یدر هر صورت برای قضاوت

نیروهای شرکت  و  هائیتی  به حوادث  کوتاه  نگاهی  ابتدا  مزبور است  انقلاب  در  کننده 

 انداخت.

 

 حوادث هائیتی
دهد، تحقیقات  سی ال آرجیمز و تصویری که او از توسن لوورتور می  ی برخلاف گفته 

می خر  أمت ژیروندیستنشان  به  چیز  هر  از  بیش  لووتور  که  تا دهند  بود  نزدیک  ها 

او دیگر یک برده نبود و پانزده سال    1791ها. به هنگام شروع انقلاب در سال  ژاکوبن 

وسه سالگی آزاد شده بود. او یک سیاستمدار تیزهوش و یک نظامی  قبل از آن در سی

 های سیاسی آشنایی داشت.  بود و به خوبی با بندبازی رب جمبسیار 
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دومینیک یک سیستم پیچیده همراه با ساختارهای متنوع برای تولید شکر -در سن

بود. هر سال بیش از سی  با زبان ایجاد شده  برده  برای  ها و فرهنگهزار  های مختلف 

شدند. ساختار اجتماعی و نژادی  دومینیک می -سرپا نگه داشتن تولید شکر وارد سن

  نیز به وضوح میان برده و آزاد و یا سفید و سیاه تقسیم نشده بود. در حدود سی تا چهل

کردند و نیز سیصد هزار مولاتو در شهرها زندگی می   هزار سفیدپوست فقیر که اکثراً

مخلوط سفید و سیاه( وجود داشت. )استفانسون، ب  سناصل و   –)دو رگه به اسپانیایی  

و نه    کشت قهوهو برده بودند اما بیشتر به    ( برخی از مولاتورها صاحب مزرعه2010

بردگان آزادشده نیز وجود داشتند. تعداد آنها به حدود بیست    پرداختند. ضمناًمی شکر  

شود. این بردگان آزادشده خود  درصد کل بردگان یا حدود صدهزار نفر تخمین زده می 

ای بود که برده یکی از بردگان آزادشده   توانستند صاحب برده باشند. توسن لوورتورمی 

 داشت.  

سن   مسلماً نه  و  فرانسه  نه  اما  داشت،  را  خود  پویایی  و  دلایل  هائیتی  - انقلاب 

دومینیک در یک دنیای مجزا از هم و ایزوله وجود نداشتند. بلافاصله پس از انقلاب در 

دومینیک شایع شد، شاه فرانسه قصد داشت به بردگان اجازه دهد که سه روز برای -سن

ا انقلاب مانع چنین اصلاحی گشت. از خود در یک قطعه زمین کوچک کار کنند، ام

های ایدئولوژیک برابری و حقوق بشر غرق شده  سوی دیگر انقلاب فرانسه که در بحث 

دومینیک چشم بپوشاند. با این حال کسانی -توانست از منافع هنگفت مالی سنبود نمی 

متعلق    دومینیک بود و در ابتدای انقلاب-چون سونتوناکس که کمیسر فرانسه در سن

معینی بر حوادث آن جزیره داشت.  ثیر  أتداری بود،  ها و مخالف بردهبه جناح ژاکوبن 

باید به خاطر آورد که فرانسه پس از انقلاب در جنگ با همسایگانش قرار داشت. شورش 

آندره ریگو و قیام بردگان در شمال تحت رهبری   مولاتورها در جنوب تحت رهبری 

توسن لوورتور و نیز شورش کشاورزان آزاد سفیدپوست معجون عجیب و غریبی را ایجاد 

ها متحد شده بود و پس از فرمان ه بود. در ابتدای انقلاب توسن لوورتور با اسپانیاییکرد

توسن به جناح فرانسه پیوست و با    1793آزادی بردگان توسط سونتوناکس در سال  

 خارجی را مهار کنند.   های داخلی و تهدیدهای ریگو متحد شدند و توانستند شورش

جای کمک به شورش بردگان در بهخاطر حفظ موقعیت نیروهای خود  بهلوورتور  

نیروی دریایی بریتانیا همکاری کند و   جامائیکا که تحت نظر انگلیس بود ترجیح داد با
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با یک دشمن قوی سرشاخ نشود. او پس از تحکیم موقعیت خود توانست در جنگی که 

ای حذف کند.  رحمانه»جنگ چاقوها« معروف است، رقیب خود ریگو را به طور بی به  

برای معامله   -زور به فرانسه فرستادبهکه او را    –وی از کمیسرهایی چون سونتوناکس  

-زمانی که به مناطق بیرون از سن  1891کرد. او در سال  می  با مقامات فرانسه استفاده 

داری  کاری برای لغو برده  داری رایج بود، لشکر کشید عملاًجا نیز برده ومینک که در آند

نکرد. به عبارت دیگر او یک سیاستمدار بسیار ماهر بود. یکی از اشتباهات ناپلئون حمله 

روت از آنجا به فرانسه بود. در جریان ث   ی دومینیک برای سرازیر کردن دوباره-به سن

در زندانی    لوورتور در اسارت جان دادند، لوورتور پیش از ناپلئون  نهایت هم ناپلئون و

 (2010)استفانسون،   های آخر را کشید.در آلپ به شکل اسفناکی نفس 

پیچیده  حوادث  شد،  گفته  آنچه  به  توجه   طرحزیادی  های  پرسش هائیتی    ی با 

می می  و  مبارزه کرد  که  نیست  شکی  هائیتی   ی خواهانهآزادی   ی کند.  در  بردگان 

توجه بیشتری است، اما قضاوت در مورد برخی از حوادث آن حتی امروز با   ی شایسته

رهبر سیاسی و نظامی بزرگی بود   های متعدد کار سختی است. لوورتوروجود پژوهش

او خالی از اشکال نبود. اسدپور معتقد است »دگرگونی در هائیتی به یک    ی اما کارنامه 

از غرب( را حل ثر  أمت)جهانی    آن وهله از تاریخ  "تضاد اصلی"بود چون    "بنیادین"معنا  

کرد«. واقعیت این است که انقلاب هائیتی موجب آزادی بردگان شد و بردگان سابق به 

اصلی که مالکیت بود همچنان باقی ماند. بعد   ی کشاورزی معیشتی روی آوردند. مسئله

فرد ه داری در هائیتی، این کشور موقعیت منحصرببرده  ی از فروپاشی سیستم جابرانه 

بازار سرمایه در  بردهخود  مجاور  مقابل کشورهای  در  داد.  از دست  کوبا،  داری  در  دار 

برده  کنند.  پر  جهانی  بازار  در  را  هائیتی  جای  توانستند  برزیل  و  یک جامائیکا  داری 

 ستم سیستم نژادی نبود. قبل از هر چیز، یک سیستم پرمنفعت اقتصادی بود. این شکل  

نیز در واقع نمی اما شکل جدید کار آزاد مزدی  بیاورد  تا مدت طولانی دوام  توانست 

 نوعی »بردگی مزدی« بود. در هائیتی تضادهای طبقاتی در اشکال دیگری ادامه یافتند.

ها ناپلئون پس از شکست در هائیتی برای پر کردن صندوق دولت که در اثر جنگ

ایالات  و لشکرکشی ارزانی به  با قیمت بسیار  بود، لوئیزیانا را  های مختلف خالی شده 

داری در کیلومتر مربع به قیمت پانزده میلیون دلار(. برده  2.100.000متحده فروخت ) 
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متحده از نظر باعث شد که ایالاتکنی  پاکه بپن کشت پنبه و اختراع دستگاه    ، لوئیزیانا

ارزان    ی اقتصادی رشد زیادی کند. از سوی دیگر رشد صنعت در بریتانیا و واردات پنبه

 یداری شد. پس از چندی امکان ادامهاز آمریکا باعث رشد کشورهای نوپای سرمایه 

شد.  برده ختم  آمریکا  داخلی  جنگ  به  نهایت  در  که  نداشت،  وجود  آمریکا  در  داری 

- شود، انقلاب هائیتی نه در شکلی که باک طور که استفانسون متذکر می بنابراین همان

یک حادثه بسیار مهم تاریخی   ، طور مستقیمبه یعنی    ،مورس و اسدپور مدعی هستند

حادثه کرد،  حل  را  جهانی  اصلی«  »تضاد  که  بود  توسط  جهانی  که  و ای  مارکس 

سیستم  »مارکسیست  فروپاشی  با  عوض،  در  بلکه  شد.  گرفته  نادیده  سفید«  های 

داری و شکست ناپلئون در هائیتی و نیز فروش لوئیزیانا به آمریکا، ایالات متحده به برده

طور غیرمستقیم به، یعنی  روایناز.  دکرداری کمک فراوانی  رشد صنعت جهانی و سرمایه 

تردیدی نیست که ساز اقتصادی جهانی بدل شد.  تاریخ  ی انقلاب هائیتی به یک حادثه

بخش بردگان در انقلاب هائیتی به یکی از منابع الهام   ی ، مبارزه   خواهاناز منظر آزادی 

 گرایان باید از تاریخ آن بیشتر بیاموزند. چپ  ی در قاره آمریکا بدل شد و همه 

اسدپور مارکس را به »عدم درک تضاد اصلی آن عصر که انقلاب هائیتی به حل آن  

»خودرهایی سیاهان برده در هائیتی    ]مارکس[  کند زیرا برای اومی متهم  برخاسته بود«  

»در   به همان اندازه برای پیشرفت تاریخ جهانی )پرولتری( مهم نبود«، مارکس و انگلس 

هائیتی نیز از هگل عقب ماندند«، اما بنا بر آنچه   بمثبت انقلاثیرات  أت ی ارزیابی  زمینه 

آن   انقلاب هائیتی فقط قیام بردگان سیاه بر علیه استعمارگران نبود.  ی گفته شد مسئله 

های گوناگون بود و ساده کردن واقعیت آن انقلاب مملو از تضادهای متعدد و چرخش

  به شناخت  و نه  کندمی   اقعیتو  با هدف کوبیدن مارکس و هگل نه کمک زیادی به درک

توان نتیجه های تاریخی یادشده می . با توجه به برشیدآمیگرایان  وظایف امروز چپ

ی زیادی به تاریخ انقلاب هائیتی ندارند بلکه اسدپور و هوند علاقهسفانه  أمتگرفت که  

اسدپور عنوان  تهیه شده است.  قبل  از  تز  بر اساس یک  مارکس  به  آنها حمله  هدف 

ترین رهایی از نوع خود را برای بشریت به  که در انقلاب هائیتی بزرگ   نژادیکند »می 

آورد برای  .ارمغان  پرولتری "..راه  می «  "انقلاب  اماباز  بالطبع    کرد،  )و  مارکس 

 نداشته )و ندارند(. »نژاد سیاه« ای به »عاملیت«ها( علاقهمارکسیست 
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سیاسی  مسلماً  مبارزات  به  هوند،  و  اسدپور  برخلاف  لنز  -مارکس  از  اجتماعی 

خوبی در انقلاب هائیتی و  بهکرد، موضوعی که خود را  طبقاتی و نه »نژادی« نگاه می 

دومینیک نیز توسن لوورتور خود تا قبل از قیام برده -نشان داد. حتی در سن  روند آن

مبارزه  هائیتی صفحه   ی داشت.  در  مبارزات  یی درخشانبردگان  تاریخ   فرودستان  در 

نمی  اما  مثبت  است  اثرات  بود  ممکن  انقلاب  این  کرد.  غلو  آن  اهمیت  مورد  در  توان 

توانستند از درآمد  فرانسه می  حاکم  یبیشتری بر روند تاریخ بگذارد اگر ناپلئون و طبقه 

ی ی دیگر دومینیک چشم بپوشند و دوستان و دشمنان خود را به گونه -سرشار سن

 .«نتوان نشست اگردر »کردند، اما تعریف می

 

 »مارکس نژادپرست« 
 از نظر اسدپور، هوند )و برخی دیگر( مارکس »نژادپرست« و »ضدیهود« بود. مسلماً 

هایی استفاده کردند که امروز مارکس و انگلس در مکاتبات خصوصی خود گاه از واژه

آزادی  گفته هر  به  کند.  خودداری  آنها  تکرار  از  باید  اندرسون   ی خواهی   کوین 

ها باید یاد بگیرند که بفهمند مارکس چه زمانی »از عبارتی که امروزه یک مارکسیست 

ضد نژادپرستانه به همان   ی شود برای بیان یک نکته عبارت بسیار نژادپرستانه تلقی می 

می  استفاده  قوی  مکاتبات اندازه  در  انگلس  و  مارکس  نظرات  همچنین  و  کند« 

درک امروزی ما آشکارانه نژادپرستانه، یهودستیزانه یا   ی شان را که گاه بر پایه خصوصی 

نوشته   ،شودستیزانه تلقی می جنسیت  با کل  ارتباط  قرار داده  ها و کردباید در  آنها  ار 

و  داده  تغییر  مسائل  از  برخی  مورد  در  را  خود  نظرات  گاه  آنها  دیگر،  از سوی  شود. 

اشتباهات خود را تصحیح کردند. در مورد کسی که نخواهد این تغییر نظر را ببیند و 

کردند پافشارد، چه قضاوتی باید کرد؟ در فقط بر آنچه که آنها خود نیز خطا ارزیابی می 

اتهاماتی چون »نژادپرستی«،   نهایت در مواردی آن دو دچار خطاهای فاحشی شدند. اما

ستیزی«، و القابی مشابه چیزی جز تحریف واقعیت نیست. در مورد چند نمونه  »یهودی 

 ای درنگ کرد.توان لحظهکند، می که اسدپور مطرح می 

  [ ازجمله کسانی بودند که10پل لافارگ داماد محبوب مارکس بود. او و ژول گد ]

 ی»مارکسیسم« و »مارکسیست« را به کار بردند و مارکس که از برنامه   ی اولین بار واژه
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نبود جمله راضی  فرانسه  در  آنها  کارگر  است من    ی حزب  معروف خود »آنچه مسلم 

را   برد. اسدپور، لافارگ را چنین معرفی می بهمارکسیست نیستم«  کند »لافارگ کار 

به   نژادخود  سه  )سیاه سرکوب  خون  سرخشده  آفریقا،  و پوستان  آمریکا  پوستان 

در رگیهودیان  می (  افتخار  و هایش  رگ  به  تنها  آلمانی  بزرگ  متفکر  دو  این  کند، 

ی ای برای شوخی و تفریح و تخلیهمایهپردازند و آن را دستی »سیاه« وی میریشه

 (  1402کنند. « )اسدپور،  عصبی خود می 

گوید که او  اصلی لافارگ چنین است: وی در مصاحبه با دانیل دلئون می   یجمله

که از ایدئولوژی خود )مارکسیسم( یاد بگیرد، انترناسیونالیست است و این را قبل از آن

دیده در دهد که »خون سه نژاد ستم از طریق »خون« خود آموخته است و ادامه می 

نهایت  رگ نگرویی خویش  می کید  أتهای من جاری است« و در  تبار  به  کند که »او 

دیده« نام برد منظور او تفسیری نیست  هنگامی که او از سه »نژاد ستم   .کند«افتخار می 

 -که امروز برای سیاست هویت بهای زیادی قائل هستند  -که اسدپور، هوند و برخی دیگر

نژاد« دو رگه، سرخ و یهودی به عنوان نژاد( بلکه منظور او سه »  دهند )مثلاًارائه می

ها از همان ابتدای پیدایش  پدر او مولاتو بود. یهودیان در طی قرن   سفید بود زیرا مادرِ

با گسترش مذهب یهود در سراسر   اند، ضمناً مذهب یهود با غیریهودیان ازدواج کرده 

های متفاوت از نژادهای مختلف به آن گرویدند. از این جهت »نژاد یهود« جهان، گروه 

دیگری را    ی هم به لحاظ تاریخی و هم بیولوژیکی یک اسطوره است. لازم است نکته 

منظور نژادی است که   شود معمولًاهنگامی که از نژادپرستی صحبت می  .نیز اضافه کرد

پوست تلقی شود، شود، مثلا سفیدپوست برتر از سیاه تر قرار داده میدر موقعیتی پایین

مورد در  موضوع  این  که  حالی  در یهودی   در  اصلی  روایت  است.  برعکس  ستیزی 

این است که یهودیان با وجود تعداد کم خود، همیشه در پشت صحنه   ستیزی یهودی 

 شوند. باعث و بانی بدبختی دیگران هستند. آنها در موقعیتی بالاتر قرار داده می 

زیادی بر »نگرو« بودن خود داشت. مارکس او را »نگرو«  کید  أتدر هر حال، لافارگ  

تر از او نبود(. خاطر رنگ او، زیرا او سفیدتر از مارکس بود )یا حداقل تیره به خواند نه  می 

لافارگ   [11]  شد اش از سوی نزدیکانش »مور« نامیده میخاطر پوست تیره به مارکس  

شد و مارکس و انگلس برای پوست محسوب می هشتم سیاه یک طبق محاسبات، فقط  



  

 
 

 ی مارکس و انگلسمحاکمه 269

القابی چون »نگرو« و »نیگر« استفاده می  از  کردند  او در شکلی دوستانه و خودمانی 

های خود در سال  مارکس در یکی از نامه  بدون آن که در آن تحقیری نهفته باشد. مثلاً

، نگرو ما گوید »دهد و در پایان چنین میبه انگلس در مورد باکونین گزارش می  1868

فرانسوی  که  شد  مصیبت  این  دچار  لافارگ،  را  پل  او  انگلیسی  دپیلم  رسمیت  به ها 

جای حداکثر یک یا دو امتحان که بهخواهند او را وادار کنند که  شناسند. آنها می نمی

مارکس    ( لورا1931انگلس،  -او انتظار داشت، باید پنج امتحان جدید بدهد« )مارکس

فرانسه بودند، در مورد   شدت مشغول تبلیغ نظرات مارکس و انگلس دره زمانی که آنها ب

  رسد... گوید: »او سرحال مثل گل مروارید به نظر میناپذیری لافارگ چنین میخستگی 

های نوشد، مثل دودکشخورد و میکند، مثل یک قهرمان می کار می   نیگرمثل یک  

( 1998:37کند« )درفلر،  کند، و خود را یک قربانی احساس نمیلندن سیگار دود می 

به عبارت دیگر، بار تحقیر کلماتی چون مور، نگرو، نیگر در آن زمان بسیار متفاوت از  

امروز است. مارکس و انگلس اختلافات معینی با لافارگ از نظر ایدئولوژیک داشتند،  

مارکس از   ی اما خانواده  ،های دیگر منازعات خود را داشتندخانواده  ی آنها مثل همه 

او بر این تبار، وی را با آغوش باز کید  أتهمان روز اول با وجود »تبار نگرویی« لافارگ و  

پذیرفتند. ولی امروز برای طرفداران سیاست هویت که زمینه، زمانه، و عملکرد را نادیده  

پریشی های قدیمی هستند و زمان بین به دنبال سانسور کلمات در متنگرفته و با ذره 

منفی بدل شود.    ی تواند به یک سابقهیکی از وجوه بارز آنان است، هر چیز مثبتی می 

عنوان یک سنت و نمونه به جای آن که برابری و دوستی لافارگ، مارکس و انگلس  به

مناسب در یک جنبش انترناسیونالیستی در نظر گرفته شود، جنبشی که نه به دین و  

زادگ و  جنسیت  نه  نژاد،  نه  افراد،  مبارزهمذهب  و  رفتار  و  عقیده  به  بلکه  افراد   یاه 

شود. برده می ال  ؤسچیز با اتهامات واهی زیر  داد، همهآنان اهمیت می   ی آزادیخواهانه

خاطر اعمال نکرده و گفتار نگفته محکوم هستند و هم اعمال  بهدر دادگاه آنان هم افراد  

نمایندگان آنها خویشتن را  بر عطف ماسبق ایشان.  بنا  کسانی   ی خودخوانده  و گفتار 

 ای به آنها داشته و نه اطلاع زیادی از آنان دارند.ترین علاقهدانند که نه کوچکمی 
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کرد. او در  لافارگ هم کمک مالی می   ی خانوادهبه  انگلس نه فقط به مارکس بلکه  

در انتهای عمر خود به دختران مارکس، لورا و النور گفت که قصد دارد   1894نوامبر  

های خودش و مارکس به همراه هزار چگونه دارایی خود را تقسیم کند. درآمد کتاب 

شد. به هرکدام از دختران مارکس، لورا پوند به حزب سوسیال دموکرات آلمان داده می

هشتم از این پول را یکبایست  رسید و هر کدام از آنها می سه هشتم پول او می   و النور،

لورا   ،کردند، به عبارت دیگر فرزندان جنیمارکس جنی می صرف فرزندان دختر فقید  

النور هرکدام   او را دریافت می یکو  اعتمادی که به  به کردند. وی  چهارم ثروت  خاطر 

عنوان سرپرست فرزندان جنی معرفی کرد. انگلس که در آن زمان بهلافارگ داشت او را  

گذراند در یک دوران دیگر از اختلافات سیاسی خود را می  ( با لافارگ1894)نوامبر  

لورا به  به    پایان  مرا  مهرآمیز  »سلام  گفت  لافارگ  )درفلر،   نیگرهمسر  برسان« 

)»نیگر«( به لورا زد، به معنی آن بود که   (. هنگامی که انگلس این حرف را1998:154

دوران اختلاف به پایان رسیده است. به عبارت دیگر هم لافارگ، که مرتب در مورد تبار  

  دانستند در »نگرو« خطاب کردن لافارگ،نزدیکان او می  زد، و همه خود لاف میسیا

کردند.  وی را »مور« خطاب می  ،قدر صمیمیت نهفته است که فرزندان مارکسهمان

امروز بدون توجه به متن قضیه، بدون درنظر   «راسیست»آنتیحال برخی از پژوهشگران  

شمشیر اتهام   -  هر چقدر از نگاه امروز غلط باشد  –گرفتن روابط درونی خانوادگی آنها  

 اند. را بلند کرده 



  

 
 

 ی مارکس و انگلسمحاکمه 271

از با شوخی   اسدپور  رابطه  نقل فرانتس مرینگ در  مارکس  قول  های »راسیستی« 

نویس کارل مارکس بود. انتخاب او نیز توسط  آورد. فرانتس مرینگ اولین زندگینامه می 

خود موفق شد زندگی مارکس  لورا لافارگ صورت گرفت. مرینگ اندکی قبل از مرگ  

ها گذشته بود ها از مرگ لافارگمنتشر کند. هنگام انتشار کتاب سال   1918را در سال  

های آن اثر خوبی است.  و آنها متن کتاب را ندیدند. کتاب مرینگ با وجود محدودیت

کند. زمانی می کید  أتای برحسب زمان خود،  نویس بر نکات ویژههر زندگینامه   مسلماً

دمکرات آلمان گرفتار ناسیونالیسم شد و از جنگ حمایت کرد، پیام  که حزب سوسیال

پیام جناح چپ حزب، پیام کسانی مانند روزا لوکزامبورگ بود که بر علیه جنگ   مرینگ،

پیام،   این  بر  اضافه  او  بودند.  کرده  قیام  دموکرات  سوسیال  حزب  ناسیونالیسم  و 

انصافی شده بود. ا لاسال و باکونین دچار بی خواست بگوید که مارکس در برخورد بمی 

باری، اثر او از چپ و راست مورد انتقاد زیادی شده است. برخی مرینگ را متهم به آن 

 اند که او از مارکس اسطوره ساخته است. برخی به او اتهام ضد مارکس بودن زدند. کرده

توان چنین گفت، مرینگ کسی  ی نظر وی در مورد لافارگ می با این حال، در باره

در نشریه دی نویه تسایت    1911بود که به هنگام خودکشی لورا و پل لافارگ در سال  

برخلاف همه لافارگ  گرفته ارزش  ی نوشت، که خودکشی  آنها صورت  گرامی  و   های 

این پرسش را مطرح کرد که شاید »خون سیاه«   انگار« خواند. مرینگلافارگ را »سهل

فردگرایانه  رفتار  مرینگ  بود.  او  تصمیم خودکشی  هم  و  رفتار  هم  مسئول    ی لافارگ 

کردن وب  سمن  (.1998:297نویسندگی او را ستود. )درفلر،    لافارگ را محکوم کرد اما

 به »خون  - آور و دردانگیز  شوک  ،هر چند بسیار غیرمترقبه-تصمیم خودکشی  رفتار و

ی ، تصویری که اسدپور از رابطه این  اشتباه بود. با وجود  سیاه« از طرف مرینگ کاملاً

ی مارکس  دهد بسیار ناعادلانه است. مرینگ از نامهاز کتاب مرینگ می   لافارگ و مارکس 

مورد آن صحبت می انگلس در  مارکس  به  به  را  اول خودش  کند که چگونه لافارگ 

ب اما  بود  پدر جذابهچسبانده  از  را  دختر  دلبسته شد. سپس  زودی  او  به  و  یافت  تر 

لوح ترسیم کرد. قلب اما تا حدی سادهقیافه، باهوش، پرانرژی، خوشمارکس، او را خوش

آن دو و    ی حسنه  ی بر رابطه کید  أتاین ترسیم مارکس از لافارگ بود. مرینگ ضمن  

ی نگرویی« لافارگ هریشورگاهمیت لافارگ برای مارکس، خود این بخش را در مورد »
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می  )مرینگ،  اضافه  گفته   (2015:552کند.  به  ربطی  و  بود  مرینگ  قضاوت  های این 

کند که لافارگ همیشه با افتخار میکید  أتمارکس نداشت. از سوی دیگر مرینگ هم  

شناسان دیگری در مورد مارکس   ،کرد. پس از مرینگبه »خون سیاه« خود اشاره می 

آنها سونزندگی مارکس نوشته  از آخرین  از لافارگ -اند. یکی  لیدمن است که  اریک 

دارد کید  أتآن دو    ی کند و بر روابط دوستانه عنوان »داماد محبوب« مارکس یاد میبه

 ( 2015)لیدمن،  

 

 »نگرو نگرو است« 
جدیدی ال  ؤسطرح این پرسش که آیا مارکس و انگلس »راسیست« بودند یا نه  

های مارکس و انگلس به آن رو کردن نامه وزیرتازگی با  ه نیست که افرادی چون هوند ب

در   باشند.  مارکسیستنیم رسیده  از  برخی  گذشته  جنبش قرن  که  سیاه  های های 

آفریقایی یا های ملی، پان فعالیت خود را منحصر به جنبش   مارکسیستی را رها کرده و

به زبان   اند. اعتراض اصلی آنها نیز اکثراًبه این موضوع پرداخته  نیز  دندکررادیکال سیاه  

 .رنگ مارکس و انگلس در واقع سفید بودند«این بوده که »کارگران بی   [ 11چارلز میلز ]

پوست رشد کرد که مارکسیسم در بتدریج این ایده در میان روشنفکران و فعالان سیاه

و  هویت  سیاست  نفوذ  رشد  با  است.  چپ«  موضع  از  نژادپرستانه  »مکتب  یک  واقع 

ها، این فکر توسط پژوهشگران غیرسیاه نیز در آغوش انشگاههای آن در دگسترش ایده

 کشیده شد.  

دهد انتقاد آنها از مارکس، هر چقدر تند  طور که گرگوری سلاک توضیح می همان

داری »احتمالًا به سطح شود که برای مارکس لغو برده یا ملایم به این نتیجه ختم می 

مشهور مارکس را    ی حالت، آنها این گفته خاصی از تمدن بستگی داشت«. در بهترین  

تواند آزاد شود را سفیدپوست نمی  شود کارگرزده می  داغپوست  کارگر سیاه   که تا وقتی

خود به انگلس بین    ی او در نامه  افزایند کهمی   کنند اما بلافاصله این نکته رامطرح می 

مدت طی  که  آمریکا  بومی  دوانیده بردگان  ریشه  جامعه  در  طولانی  بردگان   های  و 

جامائیکایی که همیشه در حال تغییر بوده، از جایی به جای دیگر منتقل شده و »بومی« 

فرق قائل بود، اولی امکان آزادی خود را داشت اما برای دومی چنین امکانی    شدند،نمی
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از طرف  بود.  بردگان مشروط  از آزادی  به عبارت دیگر حمایت مارکس  نبود.  موجود 

»بربرها« استفاده شده بود که برخی استفاده    ی مارکس به انگلس از واژه  ی دیگر در نامه

 [ 13»راسیسم« او تلقی کردند.] ی ای از سوی مارکس را نشانه چنین کلمهاز 

مارکس مطرح می  متن مذکور،  توضیح  آنچه که در  بلکه  او  نه دیدگاه خود  کند 

( کری  هنری  آیا  Henry Carey 1793-1879دیدگاه  است.  اهمیتی  (  کری  نظرات 

زیر بله  بزرگبهاو    ا داشت؟  از  یکی  مشاور عنوان  و  مارکس  زمان  اقتصاددانان  ترین 

داری در اقتصادی آبراهام لینکلن به این نتیجه رسیده بود که از نظر اقتصادی لغو برده

اعلام کرده بودند:    ای بود که مارکس و انگلس قبلاًصرفه است. این نکتهبهمقرونآمریکا  

صنعتی در آمریکا به این نتیجه برسد که کارگر آزاد سودآورتر است،    ی زمانی که سرمایه 

کند. و کری این نتیجه را در کتاب خود اعلام کرد. از نظر کری داری را لغو می برده

آزادی بردگان آفریقا در جامائیکا یک شکست اقتصادی بود زیرا آنها وابستگی به آن 

که در آمریکا بردگان در جامعه ادغام شده بودند و پس از کشور نداشتند، در حالی  

داری دادند و از این جهت لغو بردهآزادی نیز به کار خود به شکل کارگر آزاد ادامه می

 ( 2023دفاع بود. )سلاک، قابل در آمریکا از نظر اقتصادی 

رود. اگر در اما انتقاد هوند و اسدپور از مارکس از انتقادات مطروحه در بالا فراتر می

مارکس به انگلس و رجوع به یک کتاب قدیمی  ی انتقاد بالا جای شک و شبهه در نامه

 کنند. وجود داشت، هوند و اسدپور به یک پاورقی در کتاب سرمایه اشاره می 

در جزوه در بخش سوم مارکس  و سرمایه«  مزدی  »کار  می  ی  این  سعی  به  کند 

پاسخ دهد. سرمایه چیست؟ سپس   را می پرسش  اقتصاددانان  نویسد: »سرمایه پاسخ 

است...  خام  انباشته   مواد  خدمت  شده کار  جدید  تولید  به  وسیله  یک  همچون  که  ای 

کند، اما گویند« مارکس سپس اضافه می طور میکند، سرمایه است. اقتصاددانان اینمی 

قدر ارزش دارد که سیاه چیست؟ آدمی از نژاد سیاه. توصیف اول همان   ی »یک برده

دوم    ی گزاره  کرد.دومی«. هر دو گزاره درک رایج آن زمان بود که مارکس آن را نقد می 

مارکس    رایج در میان روشنفکران بورژوایی دوران مارکس بود.  ی در مورد بردگان، گزاره

دهد: »نگرو نگرو پاسخ خود چنین را می  پس از روایت رایج در مورد سرمایه و بردگان

ت فقط  »اما  می است«.  برده  که  است  معینی  شرایط  نخ حت  ماشین  یک  ریسی شود. 
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شود. خارج از ریسی است. اما فقط تحت شرایط معینی است که سرمایه می ماشین نخ 

خودی خود پول نیست، یا شکر قیمت ه قدر سرمایه نیست که طلا باین شرایط همان

می  ادامه  نیست.« سپس  رابطهشکر  »یک  سرمایه  که  است« دهد  اجتماعی  تولید  ی 

 ( 1849)مارکس، 

پوستان برخلاف گوید بسیار روشن و واضح است. سیاه جا میآنچه که مارکس در این

ی نقشی که مجبور به  واسطهبه طور طبیعی برده نیستند آنها  بهنظر رایج در آن زمان  

شود، ایفای آن هستند، نقشی که در یک روابط اجتماعی تولیدی معین به آنها واگذار می

« برده نیستند اما از این متن روشن اسدپور به نقل از هوند شوند. آنها »ذاتاًبرده می 

کند  تنها حل نمی نهرا    نژادی مارکس، پرسش مربوط به  »نوشتهکند  برداشت میچنین  

طور که داند همانبخشد. هنگامی که مارکس نگرو را نگرو می می   تحکیمکه آن را  

ریسی؛ در این حالت موضوع نگرو را بودن ای برای نخوسیله   ماشین ریسندگی را صرفاً

طبیعیرا   می   امری  )اسدپور،  تلقی  سیاه«  انسان  ذاتی  و  به  1402کند  مارکس   )

دیگران. آنها    ی هایی هستند مثل همهپوستان انسان گوید سیاهروشنفکران بورژوایی می 

می تبدیل  برده  به  معینی  ساختاری  شرایط  حقوقی  تحت  همان  از  باید  آنها  شوند. 

می  او  دارند.  دیگران  که  شوند  برده برخوردار  که  کند  ثابت  فقط  خواست  نه  داری 

 نویسندگانی  صرفه نیست. در مقابل بهمقرون غیرانسانی، بلکه حتی از نظر اقتصادی نیز  

»نگرو« را که در آن زمان چیزی به جز   ی دپور معتقدند که چون مارکس واژهچون اس

کار گرفت، »نژادپرستی« را »تحکیم« کرده است. آنها  بهداد را  پوست معنی نمیسیاه 

شود که او در حد خود ابتدا از »سکوت« مارکس انتقاد دارند، هنگامی که نشان داده می 

داری زور به بردهبه گناه  های بی تلاش نمود تا نشان دهد که در کدام ساختارها، انسان

دهند، اعتراض دارند که شوند و سپس آن را با رنگ پوست افراد توضیح می واداشته می 

مارکس از کلمات درستی استفاده نکرده است. لازم است به این دوستان تذکر داد که  

تر از جیمز که کمی کم ی  نوشته   های سیاه«»نگرو« در کتاب تاریخی »ژاکوبن  ی واژه

بار تکرار    185ی »کار مزدی و سرمایه« نوشته شده است، بیش از  یک قرن پس از جزوه

 ممنوع شود؟  [ آیا باید خواندن آن کتاب14شود.]می 
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ی راسیسم بود و یا  اصلی اختلاف این است که آیا بردگی نتیجه   ی در واقع هسته

داری این که برعکس راسیسم پیامد منطقی بردگی بود. در آن زمان برای توجیه برده 

روشنفکری چون توماس کارلایل نوشت فرق شمال و جنوب آمریکا در این است که 

فروشد اما پل در جنوب کار خود را برای تمام عمر »پیتر شمالی کار خود را روزانه می

اما فروشد« به عبارت دیگر فرق زیادی بین زندگی بردگی و کارگری وجود نداشت. می 

)انگلس زمانی از طرفداران پروپاقرص کارلایل بود( در مقابل چنین    مارکس و انگلس 

 درکی ایستادند.

 

 ستیزییهودی

ی  باره دری »ستیزی جزوهنقطه آغاز حمله به مارکس در رابطه با یهودی   معمولًا

  1844نوشت اما یک سال بعد در    1843ست که وی آن را در سال  ویهود« ا   ی مسئله

پردازد. دو علت عمده برای حمله به  منتشر کرد. این کتاب به نقد آرای برونو باور می 

گرایان وجود دارد: اول، تشخیص ستیزی از سوی چپنظرات مارکس در مورد یهودی 

نظر مارکس در مورد انتقاد وی به فوئرباخ در رابطه با رهایی سیاسی و رهایی انسان.  

ای در مورد یهودیان در زمان نوشتن  های متداول و کلیشه مارکس از واژه   ی دوم، استفاده 

پرست هستند و یا این که حتی در دین یهودی، منفعت  جزوه، مانند آن که آنها پول 

نیازی به ورود آن در این نوشته نیست زیرا حرف اول را می زند. در مورد عامل اول 

ادی به مارکس ندارد. در پردازد، روسدولسکی هم از این جهت انتقاسدپور به آن نمی

 است. ضروری مورد عامل دوم یک توضیح کوچک 

باید به خاطر آورد که مارکس از تبار یهودی بود و پدر او تصمیم به تغییر دین 

این تغییر مذهب پیامدهایی از لحاظ   اش به مسیحیت گرویدند. طبعاًو خانوادهگرفت  

خود را باقی گذاشته    پرستی یهودیان ردّهای مرسوم مانند پول فرهنگی داشت و کلیشه 

زمانی هال دریپر مطرح کرد نیز در نظر داشت. هنگامی که  ی ظریفی را  نکته   بود. اما باید

به سرمایه  ی ی مسئلهکه مارکس »درباره او  انتقاد  ی داری در حوزهیهود« را نوشت، 

و از این جهت  د  کرتولید    ی ی حوزهمبادله بود اما پس از چندی او نگاه خود را متوجه

دگرگون شد. درست به همین جهت، نگاه او همانی شد که انگلس    ی دید وی کلاًزاویه



 رضا جاسکی 276 

سال   »روزنامه  1890در  »یهودی   ی در  که  نوشت  فرهنگی  کارگر«  نماد  ستیزی 

درستی  به ای که اسدپور نیز  نکته   -  دست یونکرها« استهای پایینماندگی اربابعقب 

همچنین به انتقاد مانیفست از »سوسیالیسم فئودالی«   نگلسکند. اما  اشاره می به آن  

داری ای با چنین انتقادی از سرمایهکند که جنبش کارگری هیچ رابطهمی کید  أتاشاره و  

عبارت دیگر، به  باشد.  انگلس  نباید داشته  و  کاملاً   مارکس  مانیفست موضع  زمان   از 

درباره  که ضدسرمایه  های گرایش  ی روشنی  کارگری  جنبش  در  ارتجاعی  داری 

 گرفت داشتند. ستیزی را نیز در بر می یهودی 

با توجه به موضع روسدولسکی درباره  یهود به بحث در مورد   ی مسئله  ی اسدپور 

نمی  کتاب  بهاین  دیگری  جهات  از  روسدولسکی  اما  نویه یهودی   پردازد.  در  ستیزی 

مسئولیتش را بر عهده داشت  راینیشه تسایتونگ که مارکس در مدت دو سال انتشار آن  

با بورژوازی یهودی  می  پردازد ازجمله زبان تند و خشن مارکس و انگلس در برخورد 

های نادرست در مورد یهودیان، و ها، استفاده از کلیشهلهستانی   ی آلمانی حول مسئله

جاسوسی   ماجرای  در  کارگری  جنبش  فعالین  از  برخی  نادرست  برخورد  نهایت  در 

ربطی به مارکس و انگلس نداشت. روسدولسکی در کتاب خود، که  البته  دریفوس که  

کند که اعلام می   -  زودی به فارسی منتشر خواهد شد ه خوشبختانه به اهتمام اسدپور ب

برد و »این در مورد ستیزی رنج می نویه راینیشه تسایتونگ از بیماری جوانی یهودی 

س [ نیز صادق بود: آنها فقط خاستگاه  سردبیران نویه راینیشه تسایتونگ ]مارکس و انگل 

ستیزی مردم را دیدند و از مبانی ارتجاعی آن چشم پوشیدند« داری یهودی ضدسرمایه 

های مرسوم بر علیه یهودیان ( در مورد تکرار برخی از کلیشه1986:201)روسدولسکی،  

که گفته شد مارکس و انگلس قبل از نوشتن  توسط مارکس توضیح داده شد اما همچنان

کردند و از این نظر پرستش پول را استثمار را در مبادله جستجو می  ی مانیفست، ریشه

های مبارزه با فعالیت   نمودند، در نتیجهداری تلقی می های مهم سرمایه یکی از ویژگی

توانست اهمیت یابد اما پس از سال  مالی و مبادله می   ی اقتصادی یهودیان در عرصه

به  1847 دیگر  مارکس  و ،  دارد  مبادله  در  ریشه  استثمار  که  بود  رسیده  نتیجه  این 

 . دندکر خود در این زمینه را تصحیح نظری مارکس و انگلس اشتباهات  

کند، یعنی عدم مبارزه  در مقابل این انتقاد روسدولسکی که اسدپور آن را تکرار می

آید. زیرا در ستیزی در درون جنبش سوسیالیستی هم با واقعیت جور در نمیبا یهودی 
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یهودی  تخیلی  سوسیالیسم  طرفداران  با  میان  اما  بود  چشمگیر  ویژگی  یک  ستیزی 

بهژمونی مارکسیسم در جنبش کارگری، یهودی  رنگ تدریج در آن جنبش  ه ستیزی 

یهودی باخت کاهش  اصلی  دلایل  از  یکی  اقتصاد .  به  مارکس  نگاه  پذیرش  ستیزی 

های داری و تحلیل دقیق کارکرد آن بود. با تغییر نگاه به تولید، بسیاری از گرایشسرمایه

( مسئله این است که 2005ستیزانه از جنبش کارگری رخت برچیدند )دریپر،  یهودی 

برای اسدپور این گام عملی اهمیت زیادی در مقابل استفاده از کلمات نامناسبی که 

 [ 15مارکس در یک نامه خصوصی به انگلس نوشته است، ندارد. ]

ی متناقضی  توان گفت؟ مارکس رابطهی مارکس و لاسال چه می اما در مورد رابطه

اختلاف  ولی  داشت،  لاسال  ویژگی با  مذهبی.  نه  و  بودند  سیاسی  آنها  های های 

شان فراوان بود. هم مارکس و هم لاسال تبار یهودی داشتند، در برلین درس مشترک

و به    ند داشتفراوانی به یونان باستان    یهای هگل بودند، علاقه از اندیشهثر  أمتخواندند،  

  ، انداخت  ی شاعری را در جوانی به کنارکه  مارکس  برخلاف  ورزیدند،  ادبیات عشق می 

ی ادبی، لاسال مایل بود نظر  لاسال نویسندگی خود را ادامه داد. با این حال در عرصه

فرستاد. او رایش میآثارش جویا شود و مارکس نیز نقد نظراتش را ب  ی مارکس را درباره

سالگی در یک دوئل برسر یک ماجرای عشقی   39تر از مارکس بود و در  هفت سال جوان

ی سیاسی  کشته شد. هم مارکس و هم انگلس پس از مرگش جای خالی او را در صحنه

اولین    1863شدند. اختلاف آنها سیاسی بود، لاسال در سال  ثر  أمتاحساس کردند و  

ایجاد کرد، طرفداران زیادی در آلمان داشت و سخنران خوبی  حزب کارگری را در آلمان  

از نظرات سیاسی مارکس بود بدون آنکه به آن اعتراف کند. وی ثر  أمت خود    بود اما او

یک ناسیونالیست، طرفدار بیسمارک و هوادار پیشرفت پروس بود. مارکس در انقلاب  

به همکاری با بورژوازی آلمان اعتقاد داشت اما لاسال متحد طبیعی کارگران را    1848

دانست و همکاری با دولت بیسمارک را یک شرط لازم زمین آلمان می ی صاحبطبقه 

بنابراین اختلافات آنها    . (2015:660دانست. )لیدمن،  برای پیشروی جنبش کارگری می 

ی مارکس از کلمات نامناسب در نامه به انگلس حمایت سیاسی بود. کسی از استفاده 

اشتباه است.    ستیزی« مارکس قلمداد کردن کاملاً ی »یهودی لی آن را نشانه کند ونمی

های مارکس  فرانتس مرینگ از طرفداران لاسال بود، با این حال لورا دختر مارکس نامه 
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را در اختیار او گذاشت و مرینگ سعی کرد نشان دهد که مارکس در برخورد با لاسال  

از  نیز  مرینگ  اما  بود.  مرینگ  با  حق  مواردی  در  احتمالًا  و  است  شده  اشتباه  دچار 

چند سال پس   ،1928مکاتبات لاسال و بیسمارک اطلاع نداشت زیرا آنها یک در سال 

 از مرگ مرینگ منتشر شدند.  

هاست که از ی نامناسب مارکس یعنی »نگروی یهودی« سالارجاع اسدپور به واژه

»یهودی  عنوان  به  مارکسیسم  مخالفان  می سوی  عنوان  از ستیزی«  برخی  شود. 

  ستیزی در جنبش کارگری« پژوهشگران در مورد نقش مارکس در »گسترش یهودی 

نوشته  نوشته کتاب  به  نک  )مثلا  سال  اند  در  منتشره  »بازگشت«  باخنر،  هنریک  ی 

ی نامناسب از این یا آن کلمه و یا تفسیرهای خیالی ی آنها فقط به استفادههمه  (. 1999

بهره جسته  یک شخصیت  خود  عنوان  به  مانیفست  نوشتن  از  قبل  حتی  مارکس  اند. 

 1842روشن بود. در سال   شد. علت آن هم کاملاًطرفدار یهودیان در کلن شناخته می 

هادی در مورد تحریم سیاسی شهروندان یهودی مطرح کرد. در مقابل  دولت پروس پیشن

دولت، حرکت  راینیشه لیبرال   این  روزنامه  حول  کلن  در  پروتستان  و  یهودی  های 

سال داشت سردبیر نشریه شد    24تسایتونگ گرد آمدند. مارکس که در آن زمان فقط  

شهروندان مبارزه کرد به طوری که پس از مقالات    ی و این روزنامه برای حقوق برابر همه

با برابری سیاسی و حقوقی  برای  مارکس، خاخام کلن برای نوشتن طوماری    ی روزنامه

مجامع یهودی از او کمک خواست و مارکس قول همکاری داد. این به معنی آن نبود 

ای به دین یهود داشت بلکه خواهان برابری یهودیان با دیگران بود. او  که مارکس علاقه 

آید، اما مان ماه به آرنولد روژ نوشت: »اگرچه من شدیداً از دین اسرائیل بدم می در ه

 ( 2000نیز ضروری است« )اشمیت، من  ؤممبارزه برای رهایی سیاسی یهودیان 

که اسدپور فقط بخشی از ابتدای آن را نقل -  1890خود در سال    ی انگلس نامه 

 کند که جنبش سوسیالیستی مدرن »عملاً می کید  أ تبرد. او  را چنین پایان می  -کرد

گیرد »از هاینه و بورن که بگذریم مدیون یهودیان است« و در نهایت چنین نتیجه می 

عیار بود؛ لاسال یهودی بود. بسیاری از بهترین یاران ما یهودی  تماممارکس یک یهودی  

هستند. دوست من ویکتور آدلر، که اکنون در زندان وین برای فداکاری خود به پرولتاریا 

دموکرات لندن، پل سینگر،  سوسیال   ی دهد، ادوارد برنشتاین سردبیر نشریهکفاره می 

افرادی که من با افتخار آنها را دوست خود   –یکی از بهترین مردان ما در رایشتاگ  
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نیز توسط ]مجله کنم، همهخطاب می  آنها یهودی هستند. همچنین من خودم  ی ی 

انتخاب داده   ی لاوب لقب یهودی گرفتم و در واقع، اگر به من اجازهراستگرای[ گارتن

- 50انگلس،  -یک یهودی خواهم بود.« )مارکس  "Herr von"شد با کمال میل مانند  می 

 ( wsws.org, 2002به نقل از   51

 

 خلاصه  
هائیتی    انقلاب فرانسه و  دو  چگونه  که  نشان داده شود  این نوشته سعی شد   طیدر  

یکدیگر   بر  بگذارند.  تأتوانستند  اروپایی اندیشهثیر  روشنگران  و های  فرانسه  انقلاب   ،

برای یک زندگی بهتر دومینیک  -را در دل بردگان سنحقوق بشر نور امیدی    ی اعلامیه

دیگر   سوی  از  کرد،  موجب خواستهایجاد  هائیتی  انقلاب  رادیکالیسم  و  بردگان  های 

هائیتی نشان سیر حوادث در    رادیکالیزه شدن انقلاب و افکار انقلابیون فرانسه گشت.

که بردگان  -اربابگفتار    برخلاف  داد  هگل،  بلکه بنده  اربابان  شناسایی  دنبال  به  نه 

آگاهی بردگان به شکلی که هگل در گفتار خود .  بودند  آنها  جایگزینی محضخواهان  

توانست موجب می شد  واقعه اگر به دقت مطالعه می پیش نرفت. این  ترسیم نموده بود  

 در این عرصه شود.ارتقاء تئوری هگل 

اند، اما نه  ها خود سازندگان تاریخ خویشمارکس در هجدهم برومر گفت »انسان

ای که از گذشته به  گونهبه ای که خود انتخاب کرده باشند، بلکه گونه بهبه دلخواه خود، 

های مرده شوند. آداب و سنن تمام نسلطور مستقیم با آن رویارو میبه اند و  ارث برده

قول  به   -  عنوان فردی از تبار یهودی بهآورد.« او  چون کوهی بر مغز زندگان فشار می 

تما یهودی  مسیحی   -عیارمانگلس  تازه  خانواده  یک  در  در که  بود،  شده  بزرگ  شده 

کرد که برخی از کلمات بار امروزی خود را نداشتند. بنابراین ممکن  ای زندگی می جامعه

نامه امروز  است در  باشد که  از کلماتی استفاده کرده  های خصوصی خود در مواردی 

ای رفتار کرده گونه به استفاده از آنها دیگر جایز نباشد، با رقیبان یا حتی نزدیکان خود  

که   نباشقابل باشد  جهان  .ددفاع  یک  او  که  داشت  خاطر  به  باید  و اما  وطن 

ستیز بود اما  شدت یهودی ه انترناسیونالیست بود. جنبش سوسیالیستی قبل از مارکس ب

شدت ضعیف شد زیرا مارکس  ه با هژمونی مارکسیسم در جنبش کارگری این گرایش ب
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داری و ساختار طبقاتی جامعه نشان های واقعی استثمار و ستم را در تولید سرمایهریشه

پاسخ گذاشت، گاه نظرات اشتباهی مطرح کرد، گاه  بی  های بسیاری راداد. او پرسش

مجموعه اساس  بر  باید  مارکس  قضاوت  نمود.  تصحیح  را  خود  نوشتهخطاهای  ها،  ی 

نظرات و اعمال او سنحیده شود و نه براساس یک لغزش زبانی که امروز معنای خاصی 

« جاری political correctness  –آوری که »نزاکت سیاسی  دارد و یا اصول گاه ملال 

باید از زاویه تنگ آن نگاه کرد و سنجید.    راچیز  در جریان چپ برپا کرده و همهسفانه  أمت

مشکلات چنگ بزنند، بدون   یبدون آن که به ریشه  گرایاندر کمال تاسف برخی از چپ

 زنند. های نادرست دست می در نظر گرفتن متن، به قضاوت

انگلس   و  مورد  مارکس  در  روشنی  و  داشتداری  بردهدیدگاه  لغو  ه  بدون  خواهان 

هایی هستند انسان  پوستانمارکس تلاش داشت نشان دهد که سیاه .  بودند  آن  وشرطقید

فقط تحت شرایط ساختاری  روشنفکران بورژواییبرخلاف دیدگاه رایج  مانند دیگران و

نه فقط غیرانسانی،  داری  خواست ثابت کند که برده او می شوند.  به برده تبدیل می معینی  

 صرفه نیست. بلکه حتی از نظر اقتصادی نیز مقرون به 

با تباری یهودی بود از کسانی چون مارکس،    یایزاک دویچر که خود مارکسیست 

کند. از نظر او این افراد .. به عنوان »یهودیان غیریهود« یاد می.لوکزامبورگ، تروتسکی و

تمدن »مرزهای  فرهنگدر  و  مذاهب  مرز ها،  در  و  کردند  زندگی  متفاوت  ملی  های 

رو آنان این قدرت را یافتند که اینازدنیا آمده و پرورش یافتند.«  ه های مختلف بدوران

های های خود فکر کنند، و به لحاظ ذهنی وارد افقها، عصر و نسل»فراتر از جوامع، ملت 

 گسترده جدیدی شوند.«

 

 توضیحات 
گرای اوکراینی  در شهر لووف به دنیا آمد. پدر او یک ملی  1898رومن روسدولسکی در  -[1]

پدری با اهمیت ستم ملی و پتانسیل بسیج مردمی   ی بود و از این جهت روسدولسکی در خانه

دورا در  او  شد.  آشنا  روزنامه   نناسیونالیسم  سردبیری  جهانی  اول  جوانان   ی جنگ 

انقلابی بین سوسیال  به عهده گرفت. حزب چپ سوسیادموکرات  را  ل دموکرات مزبور، المللی 

حمایت خود از کارل لیبکنشت، فردریش آدلر و سپس انقلاب اکتبر روسیه را اعلام کرد. در  

شد.   ی ملی در اوکراین غربی حادمسئله  مجارستان-با فروپاشی امپراتوری اتریش  1918سال  



  

 
 

 ی مارکس و انگلسمحاکمه 281

در جنگ بین لهستان و اوکراین غربی، روسدولسکی برای دفاع از اوکراین غربی اسلحه به دست 

حقوق تحصیل کرد. در جریان   ی گرفت. پس از شکست به پراگ فرار کرد و در آنجا در رشته

 ی)گالیسیا منطقه  از لهستان بود.  استقلال گالیسیای شرقی و جدایی از لهستان طرفدار جدایی

تاریخی کوچکی بین لهستان و اوکراین بود که امروز دیگر وجود ندارد( جناح روسدولسکی در 

مخالف   روحزب برای محتوی اجتماعی احساسات ملی دهقانان اهمیت زیادی قائل بود و از این  

اختلاف با رهبری از حزب   دلیلبه    1924پیوستن به حزب کمونیست لهستان بود. در سال  

که آثار مارکس و  -عنوان خبرنگار برای دیوید ریازانوف  بهدر آنجا    اخراج شد و به وین رفت و

نمود منتشر  در مسکو  را  در حزب   -انگلس  پاکسازی  و  استالین  آمدن  کار  روی  با  کرد.  کار 

استالین حمایت کرد. در زمان جنگ دوم جهانی به ن  امخالفاز    ، وی کمونیست اوکراین غربی

. روسدولسکی دکرهای کار اجباری آلمان برده شد. پس از جنگ نیز به آمریکا مهاجرت  اردوگاه

کنار گذاشت و به تحقیق روی آورد. کانون های سیاسی را  فعالیتپس از جنگ دوم جهانی  

ى ملی و برخورد  توجه او مسائل دهقانی و ملی بود و از این رو تز دکترای خود را در مورد مسئله

نوشت. این همان اثری است که اکنون به فارسی   1848های  مارکس و انگلس با آن در انقلاب 

اش را به تاریخ اقتصاد جلب آخر زندگی خود توجهی  دو دههدر  روسدولسکی  ترجمه شده است.  

و کتاب معروف خویش در مورد تحلیل گروندریسه و رابطه آن با کتاب سرمایه یعنی »سرمایه   کر

 1389تحریر درآورد. این کتاب دو جلدی در سال    ی مارکس چگونه شکل گرفت« را به رشته

 توسط سیمین موحد به فارسی ترجمه شد.

از سال    -[  2] تا قبل  )البته در فارسی نام-سن  1804هائیتی  نام داشت  های دومینیک 

 دومینیک به جای هائیتی استفاده-در این نوشته در مواردی از نام سن  .مشابه دیگری نیز دارد( 

 باشد.می 1804این موارد منظور هائیتی قبل از سال  ی شود. در هر حال در همهمی

هگل است    «پدیدارشناسی روح»معروفی در کتاب    ی بنده قطعه-دیالکتیک خدایگان  -[  3]

او محسوب می از نظر بسیاری یک عنصر کلیدی در نظام فکری  شود. در شرح هگل دو  که 

ظاهراًسوژه بنده  و  خدایگان  رابطه  ی  بازشناسیدرگیر  متقابل  را  ی  خدایگان  باید  بنده  اند. 

داند که میمعنای دقیق کلمه سوژه باشد، اما در مقابل بنده  به رسمیت شناسد تا خدایگان  به

این  را  او  خدایگان  زیرا  است  بازمی بنده  آنگونه  از  بازشناسی شناسد.  برای  خدایگان  که  جا 

خدایگان وابسته به  یراستی آزاد نیست اما بنده به اندازه بههویتش به بنده وابسته است هرگز 

یکی از   ای ازدیگران برای اثبات خود نیست زیرا منبع دیگر اثبات او کارش است. این نمونه

 بنده است. - تفاسیر گوناگون دیالکتیک خدایگان
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ارباب4] ارباب-بنده گاه خدایگان-[ دیالکتیک  های  شود. ترجمه برده... خوانده می-بنده، 

 برده، غلام، بنده و   ،نوکر، خدمتکار، سرف-  knechtهگل )   ی فراوانی از کلمات مورد استفاده

Herr  –  های مختلف صورت وجود دارند. در این نوشته خدایگانارباب، خدایگان( در زبان -

 بنده به یک معنی به کار گرفته شده است. -برده، ارباب-نده اربابب

کار مارکس   ی هگل تلاش داشت فلسفه  ی های خود درباره الکساندر کوژو در درس   –[  5]

 . میزددرآوجود و مرگ هایدگر  ی را با فلسفه

به خاطر عضویت در حزب کمونیست برکنار شد   1969آنجلا دیویس ابتدا در سال    –[  6]

دادگاه   حکم  از  پس  بهانهبهاما  به  دانشگاه  عالی  شورای  بعد  اندکی  بازگشت.  »زبان   ی کار 

های ها بعد درس. درس دیویس ناتمام ماند اما سال دکراخراج    آمیز« دیویس، او را مجدداًکیتحر

 او منتشر شد. 

در آمستردام و بدون ذکر نام نویسنده    1770تاریخ دو هند، بار اول در سال    کتاب  –[  7]

گریم بخش اعظم   ملیکور  ی منتشر شد اما این کتاب به آبه راینال نسبت داده شد. بنا به گفته

های متعددی از آن دنیس دیدرو است. کتاب محبوبیت زیادی پیدا کرد و نسخه  ی کتاب نوشته

 انتشار یافت که در فرانسه شامل سانسور گشت.  1780منتشر شد. چاپ سوم آن در ژنو در سال  

تاریخی و سیاسی   ی مینروا یک مجله  ی مجله  –[  8] تاریخی و سیاسی بود که اهمیت 

 منتشر شد.1858تا  1792های بین سال  مهمی در تاریخ فکری آلمان داشت. مینروا

آورد. دلایل اقتصادی  مورس دو دلیل برای سکوت هگل می-اسدپور به نقل از باک  -[  9]

توانست »در اولین اثر مهم خود  خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی نمیبهو فراماسونری. هگل  

ارجاعات مشخصی به هائیتی بدهد که نه مقامات آلمانی به آن نظر خوشی داشتند و نه ناپلئون 

می اشغال  را  هائیتی  و حالا هم  بود  را سبب شده  لوورتور  توسن  او شرحیات که مرگ  کرد. 

ماجرای فراماسونری به قدری اما  (.  1402کرد که به زندان نرود.« )اسدپور،  تاریخی را حذف می

روشنفکران و سیاستمداران   ی اساس است که دلیلی برای پرداختن به آن وجود ندارد. همهبی

فراماسونرها قرار داد. هرگاه توضیحی منطقی وجود ندارد فراماسونری   توان در لیستزمان را می

 شود.پیش کشیده می

که   فعال کارگری و سیاستمدار فرانسوی   -شودگاهی گسد نوشته می-ژول گد    –[  10]

پایه از  لافارگ  پل  با  فرانسوی    گذارانهمراه  کارگران  فعلی  -حزب  سوسیالیست  حزب  نیای 

بود؛ مارکس با گد توافق زیادی نداشت، هر چند که او، لورا دختر مارکس و لافارگ از -فرانسه

 .دندکر جمله کسانی بودند که تلاش زیادی برای ترویج مارکسیسم در فرانسه 
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 کند با وجودها به آن اشاره میپانویس   ای است که خود اسدپور در یکی ازاین نکته  -  [11]

ای قدیمی زند. مور واژه، وی همچنان از برخورد »تحقیرآمیز« مارکس با لافارگ حرف میاین

رفت. بود که برای ساکنان ایالت رومی موریتانی در شمال الجزایر و مراکش امروزی به کار می

 بعدتر از این کلمه برای مسلمانان استفاده شد.

فلسفه بود که در ابتدا مارکسیست    ی چارلز وید میلز پروفسور جامائیکایی در حوزه  –[  12]

بود اما پس از چرخش زبانی به رادیکالیسم سیاه و لیبرالیسم نژادی تغییر جهت داد. او را در 

 انتقادی نژاد داشت. یزیادی بر نظریه ثیر أتدهند که کسانی قرار می ی زمره

مارکس در این قطعه که مربوط به کتاب هنری چارلز کری اقتصاددان آمریکایی   –[  13]

می بردهاست چنین  بین  مقایسه  است  کتاب  توجه  مورد  قطعاً  که  »تنها چیزی  داری نویسد 

داری گرفت، با بردهها صورت میتوسط انگلیسی  و جاهای دیگر که قبلا  پوستان در جامائیکاسیاه

پوستان در دهد که چگونه موجودی اصلی سیاه. او نشان میاستمتحده  پوستان در ایالاتسیاه

ها با آنها نه تنها به شد، زیرا رفتار انگلیسیجامائیکا همیشه از بربرهای تازه وارداتی تشکیل می

آنها همیشه به هدر  شد، بلکه دوسوم وارداتپوستان حفظ نمی این معنی بود که جمعیت سیاه

در  می سیاهرفت.  کنونی  نسل  که  بومی،  حالی  محصولی  آمریکا  در  یانکی، وکمپوستان  بیش 

 توانند رهایی یابند«. . هستند و از این رو می.زبان، وانگلیسی

های دیگری از جمله »انقلاب و نگرو« نود سال پس از  سی ال آر جیمز در نوشته –[ 14]

 کند.مورد بحث بالا، از واژه »نگرو« استفاده می ی نوشته

  یکتاب خود در مورد یک شیوه  ی جاست که روسدولسکی در ضمیمهجالب این  -[  15]

کار ه ای را بشیوهدهد، و اسدپور درست همانهای مارکس و انگلس هشدار میبرخورد با نوشته 

روسدولسکیمی که  او چنین می  گیرد  است.  داده  آن هشدار  مورد  : »در  اخیراًبهگوید   ویژه 

نشان دهند، صورت گرفته است.   "یهودستیز"های زیادی برای آن که مارکس و انگلس را  تلاش 

شود، ها از آثار و مکاتبات خصوصی آنها استخراج میقول تعدادی از نقل  روش بسیار ساده است:

یهودی  در کنار  را  استنادها  این  بگوییم: گونه که میآنستیزی  و سپس  است  بهتر  )یا  فهمد 

 ی دهند. نتیجهفهمد( قرار میطور که »عقل متعارف سالم« محیط پیرامون خود را میهمان

( این است که در نهایت حتی بنیانگذاران مارکسیسم خییغیرتار  غیرانتقادی )و کاملاً  ی این رویه

توان رسند. با استفاده از این روش مینوعی سربازان معنوی ژولیوس استرایچر به نظر میبه  هم

یهودی چتی سهراحبه ارودگاه  را در  قرار داد.«هارم متفکران و سیاستمداران گذشته   ستیزان 
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دقیقا1986:197ً)روسدولسکی،   این  مقدمه  (.  در  اسدپور  که  است  کاری  کتاب  همان  ی 

 روسدولسکی انجام داده است.
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  1345نوشت، در سال  ( که با نام مستعار »اوختای« می1323-1350)علیرضا نابدل  

محلی آدینه تبریز    ی و احوالاتش« در نشریه  "آقای پان"»بسیار کوتاهی به نام    ی نوشته 

بختیار« را با نام مستعار چوخ»آقای    ی بهرنگی مقاله   ،ترپیش [ دو سال  1منتشر کرد.]

 نابدل احتمالًا  ی مهد آزادی تبریز چاپ کرده بود. عنوان مقاله  ی بابک بهرامی در روزنامه

وی. نابدل توجه   ی گرفته از عنوان مقاله صمد بود اما موضوع آن متفاوت از مقاله الهام

ی ملی« ی او با نام »آذربایجان و مسئلهخاصی به مسائل ملی در ایران داشت و جزوه

های فدایی خلق های ملی چریکمنتشر شد، راهنمای اصلی سیاست   1349که در سال  

)کریمی،   به    . (2011گشت  ورود  قصد  حول  کاستی وکم نگارنده  نابدل  نظرات  های 

عنوان آن برگرفته  بخشی از  این نوشته که  کید  أتی ملی را در اینجا ندارد، بلکه  مسئله

ان  در می  تر نابدل پیشبر خطر ناسیونالیسمی است که    کوتاه نابدل است،   ی از نوشته 

»حزب    1340  ی باید به خاطر آورد که در دهه  .های ملی دیده بودروشنفکران اقلیت

راه بهوقت، تبلیغ وسیعی برای نژادپرستی آریایی  حاکمیتدید پان ایرانیست« با صلاح

و   مقاله ستیزی و عربترکازجمله  انداخت  قرار داد.  را در دستورکار خود   یستیزی 

آدینه  »سلطنت پهلوی بود.    ی های نژادپرستانه نابدل قبل از هر چیز مقابله با سیاست 

ها توقیف ایرانیست نابدل و اعتراض پان  ی مقالاتی چون نوشته   رپس از انتشا  «مهد آزادی 

)حس تلاش  2011پور،  ن شد.  نابدل  نوشته د  کر(  متعددشدر  به    های  توجه  با 

ملی پاسخ گوید. او با    ی مسئلهایدئولوژیک خود به    های گرایشهای زمان و  محدودیت

 کهبا عشق فراوانی که به زبان مادری خویش داشت    -   قوی سیاسی خود  تکیه بر شمّ 

ها و مبارزه با ستم ملی در ایرانیست ضمن حمله به پان-   همین است  گواهی بر  شاشعار

. او ازجمله یم نباش های ملی  غافل از ناسیونالیسم روشنفکران اقلیتتأکید کرد که  ایران،  

های دیگر از این قبیل ها و پان ها و پان تورکیستها، پان ایرانیستعربیستگفت »پان 

 . هرگز قادر نیستند گرهی از کار ملل آسیایی بگشایند«

ی ملی از دیدگاه ابتدا مسئله   این بخش از نوشتهدر    ،مقالهبخش نخست    ی در ادامه

ی کوتاهی به برخورد برخی از دوستان با مسئلهمل  أتسپس    و  بررسیمارکس و انگلس  

 شود. ملی می 
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II 

 »مردمان غیرتاریخی« 
ی « نوشته 1848ی ملی در انقلاب  مسأله :  "غیرتاریخی"کتاب »انگلس و مردمان  

های انگلس )و مارکس( در انقلابرومن روسدولسکی تلاشی است برای بررسی نظرات  

و اند  کردهفر ترجمه  محمد عبادی   وی و  رااسدپور این کتاب    ی اروپا. به گفته   1848

ی ملی های اخیر خود به مسئله زودی منتشر خواهد شد. از آنجا که اسدپور در نوشته هب

ی در نگارنده این امید وجود داشت که شاید وی در مقدمه  در ایران بیشتر پرداخته است،

)اسدپور،   نظرات خود در مورد مسئله1402کتاب  تئوریک  مبانی  به  بیشتر  ملی  (  ی 

امیدی که به ناامیدی مبدل شد. بنابر آنچه که تاکنون گفته شد، بخش بزرگی   ؛بپردازد

سوژه مورد  در  مارکس  نظرات  نادرستی  اثبات  به  مربوط  مقدمه  انقلاب،   ی از 

ى او و انگلس است و به مسئله   ی مایلات »نژادپرستانه«پرولتاریامحوری، اروپامحوری، ت 

های قبلی اسدپور در توان با توجه به نوشته شود. با این حال میتر پرداخته میملی کم 

باید به چند نکته  بحث  . قبل از شروع  دکرتأمل    زمینهدر این    شمورد برخی از نظرات

 اشاره کرد. 

اول، پیش از هر چیز باید تصریح شود تئوری که انگلس در جریان انقلاب اتریش 

تاریخ« مطرح کرد و در آن مردمان در مقابل »مردمان بی  ملل دارای »تاریخ«  ی بارهدر

ها و مجارها را در ها، لهستانیضدانقلاب و آلمانی  ی ها را در جبههجز لهستانی بهاسلاو  

و با نظرات قبلی خود وی در تناقض   خطا و نادرست،  کاملاً  ،انقلاب قرار داد  ی جبهه

شروع به کار   «نویه راینیشه تسایتونگ»   ی هنگامی که نشریه  1848بود. دوم، در سال  

  عنوان سردبیر گاه بهکرد، انگلس و چند نفر دیگر از همکاران روزنامه بودند. مارکس  

می عوض  را  مقالات  شکل  و  امافرم  نمیامحتو  کرد  تغییر  را  آنها  )لیدمن،  ی  داد 

توان گفت که مارکس تا چه حد با نظرات انگلس در این  حال نمی اینبا (.  2015:294

 کتاب را ترجمه و خود این  مورد توافق داشته است. سوم، اگرچه اسدپور و همکارش  

 یبارهدری فارسی آن نوشته اما نظرات روسدولسکی و اسدپور  ای برای ترجمهمقدمه 

یکی نیستند. اولی ضمن انتقاد از   1848های  انقلاب  مارکس و انگلس و برخورد آنها با 

انگلس و برخلاف عنوان کتاب بیشتر در پی توجیه نظرات انگلس است در حالی که  
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مدارک متفاوت    ی دومی در پی محکوم کردن مارکس و انگلس با جمع کردن و ارائه

تر از مارکس نام  و کم د  کنمی متوجه انگلس    است. روسدولسکی انتقاد خود را عمدتاً

 اگرچه   .استده  کردر حالی که اسدپور انتقادات اصلی خود را متوجه مارکس    برد،می 

مورد مجادله توسط انگلس نوشته شده است، هرچند که   داند که مقالاتاسدپور می 

زمانی   ی یادشده بود، و هرچند که مارکس نیز در آن مرحله  یمارکس سردبیر نشریه

ها نداشت، با این حال مقالات یادشده  به اسلاوهای جنوبی و چک نظر مساعدی نسبت 

نوشت، احتمالًا از های یادشده میهای ملیتنوشته بود و اگر او در مورد جنبش نوی  را  

 کرد.ى زمانی استفاده می های دیگری برای نشان دادن خشم خود در آن برهه واژه

زمانی بسیار    ی تز اصلی کتاب بر این قرار دارد که مارکس و انگلس در آن دوره 

سرعت به یک انقلاب پرولتری هامیدوار بودند که انقلاب بورژوایی به پیروزی رسیده و ب

گذار خواهد کرد. آنان به خاطر این امید کاذب، در انتخاب متحدان خود دقت زیادی  

انقلاب قرار   ی رو بورژوازی آلمان و اشراف لهستانی و مجاری را در جبهه اینازو    کردندن

نیروهای جبهه  آنها  نظر  بود که در  انتخابی آن  انقلاب، دشمن    ی دادند. دلیل چنین 

قاطع اقتدارگرایان بوروکراتیک بودند و در صورت پیروزی این نیروها، راه برای انقلاب 

های چندانی به سرکوب اقلیت  توجه  سمارکس و انگل  همچنین،شد.  پرولتری باز می

متعلق به دوران پیشامدرن   ملی کوچک و دهقانان نکردند، زیرا معتقد بودند که این دو

 مارکس و انگلس چشم خود را   دو دلیل یاد شده،ه  بشوند. بنا  زودی محو می ه بوده و ب

 های انقلابی« بستند. های ملی توسط »دمکراتبر سرکوب دهقانان و سرکوب اقلیت

حال، پرسشی که در مقابل مارکس و انگلس در آن زمان قرار گرفت این بود: آیا 

توان از هر جنبش ملی، تحت هر شرایطی دفاع کرد؟ آنها به این اصل که »هر ملتی می 

برای خود می  بر ملت دیگری ستم کند زنجیری  سازد« )مارکس( اعتقاد راسخی که 

ی ملی همیشه و بدون درنظر گرفتن  آیا این به آن معنی است که هر مبارزه داشتند، اما  

دیگر هسته   پارامترهای  این  واقع  در  است؟  بین    ی »مترقی«  اختلاف  مرکزی 

ای روسدولسکی با مارکس و انگلس است. مارکس و انگلس در عمل با مشکل پیچیده 

در مورد آن فکر نکرده بودند. در آن مقطع زمانی انگلس در مورد  مواجه شدند که قبلاً

نوشت، در حالی که مارکس  های بیرون از آلمان در روزنامه می مسائل نظامی و درگیری 

تمرکز خود را بر حوادث سیاسی آلمان گذاشته بود. مارکس و انگلس معتقد به یک 
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کراتیک برای حل اختلافات ملی در امپراتوری هابسبورگ بودند.  وانقلاب دهقانی و دم

انقلاب دهقانی در آن زمان شکل ملی به خود گرفته بود و این شامل کشورهای کوچک  

های اسدپور، مشکل انگلس کوچکی و بزرگی ملیت   ی شد. برخلاف گفته اسلاو هم می 

به عنوان یک ملیت بزرگ اسلاو در مقابل   نیادشده نبود. به عبارت دیگر دفاع از لهستا

های سیاسی آنها  گیری کروات، چک و اوکراین، کوچکی و بزرگی آنها نبود بلکه جهت 

برعلیه جنبش بود. جنبش  بودند که  ارتجاعی  یادشده دارای رهبران  مترقی های  های 

علیه مجارها ها با نظام ارتجاعی هابسبورگ متحد شده و برجنگیدند. کرواتدیگر می

لایوش کُشوت اصلاحات مهمی را در مجارستان انجام داد و انگلس    .کردندمبارزه می 

توانست موضع یکسانی در مقابل دو جنبش دهقانی و ملی کروات و مجار، که اولی نمی

دومی   با  ارتجاعی  بزرگ  کشورهای  با  اتحاد  در  ارتجاعی  نیروهای  رهبری  تحت 

 جنگید، بگیرد.  می 

اما اشکال کار انگلس در کجا بود؟ آیا او و مارکس هیچ تئوری نداشتند؟ از نظر هال  

نداشتند اما اریکا بنر معتقد است اگر چه آنها تئوری  ملی    ی دریپر آنها در مورد مسئله

 تئوری مدونی نداشتند اما به چند اصل وفادار بودند. 

 

 ی ملی از نظر مارکس و انگلسمسئله
تئوری منسجمی در مورد ملت و ناسیونالیسم نداشتند    که مارکس و انگلسبا آن

حمایت و یا عدم حمایت از یک جنبش ملی در نظر   همیشه در  اما چند اصل مهم را

کارگران در سطح جهانی   ی گرفتند: آیا جنبش موردنظر مترقی بود؟ آیا به مبارزه می 

آنها  ؟  کردکمک می  از به ضمناً  و  نبوده  ایجاد کشورهای کوچک  طور عمومی طرفدار 

، اما این به معنی آن نبود که آنها مخالف کردنددموکراسی و انترناسیونالیسم حمایت می 

 های کوچک بودند.  های ملی ملیتجنبش زپشتیبانی ا

حمایت و یا عدم حمایت از   ی طور مشخص دربارهبه در نتیجه مارکس و انگلس،   

 کرد: توان به چند نمونه اشاره گرفتند. می یک جنبش ملی تصمیم می 

حمایت هیچبهها  آن .1 آلمان  اتحاد  از  اما  نبودند  ناسیونالیست  وجه 

کراتیک و کردند. از نظر آنان اتحاد آلمان گام اول در جهت یک انقلاب دم
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 بود. 

 طرفدار اتحاد ایتالیا بودند. به همان دلایل بالا،  .2

خواهان پایان   چراکه  ، دفاع کردند  مردم لهستان   ی از مبارزه   هاآن .3

 بخشیدن به ستم فئودالیسم بودند.

مبارزات   .4 )چکااز  جنوبی  و  سلواکی ا،  هاربصها،  سلاوهای  ها 

نه  کروات بلکه  به ها(  ملل،  این  بودن  تاریخی«  »غیر  تقویت  به خاطر  خاطر 

 نیروهای ارتجاعی از جمله امپراتوری روسیه پشتیبانی نکردند. 

 . دندکراز استقلال مجارستان و جدایی از وین حمایت  .5

مارکس و انگلس در مقابل ایرلند موضع متناقضی اتخاذ کردند. در سال همچنین،  

نامه   1867 در  »قبلاًمارکس  کرد:  عنوان  ازجمله  انگلس  به  می   ای  کردم جدایی فکر 

رسد.« و از این  ناپذیر می نظرم اجتنابه ایرلند از انگلیس غیرممکن است. اما اکنون ب

زمان به بعد چرخش آنان نسبت به جدایی ایرلند صورت گرفت. آنان قاطعانه طرفدار 

به این نتیجه رسیدند که »هر ملتی   ایرلند شدند. در همین زمانبخش  زادی آجنبش  

برای خود می بر ملت دیگری ستم کند زنجیری  آنها  که  بعد  به  این زمان  از  سازد.« 

معادلات خود را در  ستم و ناسیونالیسم امپریالیستی  تحت تفاوت بین ناسیونالیسم ملت  

 . وارد کردند

این    لویت خاصی نداشتوگیری در برابر خودگردانی/ خودمختاری اموضع  انبرای آن

توانست  و بنا بر آن هر گروه ملی می   - شداصل که در آن زمان »اصل ملیت« نامیده می 

کردند. آنچه برای آنان از نظر عملی اهمیت داشت این  را رد می  -ادعای استقلال کند

همراه داشته باشد یا به توانست پیامدی مترقی  می   بود که آیا پیروزی یک جنبش ملی

تر به رفتار سیاسی رهبران جنبش و یا ساخت طبقاتی آن توجه رو آنان کم ایناز نه.  

تحت رهبری اشراف بود، شورش لهستان در   1848کردند. قیام مجارستان در سال  می 

ی به شدت و حتی در ایرلند، جنبش ملد  کرمیرا اریستوکراسی رهبری    1863سال  

آنها ضمن در نظر گرفتن تأثیرات   ،قرار داشت. با وجود این  ی کاتولیکتحت تأثیر کلیسا 

 هایانقلابها حمایت کردند. در حالی که از  این جنبش   ی منفی چنین عواملی، از همه

روسیه از   ی خاطر حمایت حکومت مطلقه به   1848- 1849های  جنوب اسلاو در سال 

 نکردند.  پشتیبانی که روسیه ژاندارم منطقه بود، ها و اینآن
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که آنها تئوری توان گرفت؟ اول اینای میهای تاریخی چه نتیجه فاکتحال از این  

در مورد ملت و ناسیونالیسم نداشتند اما از سوی دیگر به خاطر آنکه کنشگر   دونیم

های ملی موضع  سیاسی بودند بنا بر چند اصل معین سعی کردند که در مورد جنبش

بگیرند. در موارد کوچکی دچار اشتباهاتی گشتند، برخی تصحیح شدند، مانند ایرلند،  

 برخی دیگر نشدند مانند اشغال بخشی از مکزیک توسط ایالات متحده.  

ها مبارزه شکل گرفته بود از این یا آن دوم، آنها بنا بر اصول معینی که طی سال 

توانند در آنها می   ی برد، که همهکردند. اریکا بنر از سه اصل نام می جنبش حمایت می

 شرایط امروز راهنمای ما گردند: 

ها، »روابط موجود مالکیت«  المللی: از نظر آنمتقابل بین   ی رابطه .1

  یکند اما بنا به گفته اندازی به کشورهای دیگر می مجبور به دست   کشورها را

نمی  ملت  ملل دیگر ظلم  انگلس، »یک  به  و در عین حال  باشد  آزاد  تواند 

خاطر منافع اقتصادی و یا  بهتواند  اندازی به کشورهای دیگر میکند«. دست 

آلمان در لهستان   یژئوپولتیکی باشد. بنا بر همین اصل آنها مخالف مداخله

 بودند. 

اصل رفرم اجتماعی: مارکس و انگلس از هیچ جنبش ملی بدون  .2

گذاشتن شرط و شروط حمایت نکردند. آنان مخالف ستم هر ملتی بر ملت  

شد هایی که بر علیه نیروهای خارجی برپا می جنبش  ی دیگر بودند اما همه

توانستند مانع بازگشت ستم  هایی که می مترقی نبودند. از نظر آنان جنبش

شوند و در عین حال اختلافات ملی جدیدی ایجاد نکنند قابل حمایت بودند.  

های ناسیونالیستی غیررفرمیستی نداشتند.  ولی اعتقادی به حمایت از جنبش 

نهادهای ستمگرانه که  بود  آن  را حفظ کند    ی اگر جنبشی در پی  موجود 

 را داشته باشد.  توانست انتظار حمایت از سوی جنبش کارگری گاه نمی آن

در ظلمی که یک ملت بر ملت دیگر    پذیری: آنها معتقد بودندزیست .3

می حاکم  روا  طبقات  حساب  باید  کرد.را  دارد،  جدا  عادی  مردم  هدف    از 

بایستی  بود. میدیگر  کیهمکاری و همیاری طبقات تحت ستم هر دو کشور با  

طور مؤثر استقلال خود را در مقابل  به ملتی که در پی استقلال بود بتواند  
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 فرایند برای ملت خود شرایط آزادی را طی    نیروهای خارجی حفظ کند، و

استقلال    های اجتماعی مهیا کند. به همین خاطر زمانی انگلس گفت:رفرم

در جنوب اسلاو    های مشابهنسبتاً ساده است، اما استقلال ملت لهستان عملی  

 تواند به حمام خون مردم بدل گردد.می 

 ی متعلق به حوزه  عینی اما ناسیونالیسم  ی سوم، برای آنان طبقه متعلق به حوزه

مبارزه تضعیف  موجب  که  بود  ایدئولوژی  ناسیونالیسم  بود.  می  ی ذهنی  شد.  طبقاتی 

می  کارگری  رشد جنبش  مانع  که  بود  کاذبی  دو  اینبا گشت.  آگاهی  آن  دقت  بهحال 

دادند تا را مورد تجزیه و تحلیل قرار می  های ناسیونالیستیها، نهادها و سنت جنبش 

جا که خود را متعهد به دموکراسی گیری کنند. از آنسیاسی موضع   ی در عرصه   بتوانند

طور مشخص از جهت تعهدشان به دموکراسی بهدانستند در نهایت هر جنبش ملی را  می 

 کردند.بررسی می 

 

 موضع انگلس
این است که دشمنی با هرگونه    ملی  ی نظر روسدولسکی و اسدپور در مورد مسئله 

نتیجه این  است.  از دموکراسی  ملی خود دفاع  اصلی ستم  انتقاد  اسدپور  که  است  ای 

کند؛ از نظر  روسدولسکی از انگلس را با نقل چند جمله از نظرات او چنین خلاصه می 

را ملزم به طرح آرمان وجه دموکراتهیچبهانگلس، »سرکوب ملی به خودی خود   ها 

این گفته در واقع تحریف اما  (  1402کند« )اسدپور،  دیده و حمایت از آن نمیملت ستم 

می  چنین  زیرا  است،  انگلس  ستم نظر  ملت  سرکوب  انگلس  که  جایز  نماید  را  دیده 

شمرد، در حالی که مارکس و انگلس مخالف سرکوب هر ملتی تحت هر شرایطی می 

کردند اما این به  یط خاصی می بودند. آنها حمایت از یک جنبش ملی را منوط به شرا

 معنی آن نبود که با سرکوب ملل دیگر مخالفتی نداشتند. 

ادامه می  نظر مارکس و اسدپور  از  از یک جنبش ملی  این جهت حمایت  از  دهد 

ویژگی دارای  نظر  مورد  ملیت  سیاسی  »اقدامات  که  است  الزامی  زمانی  های انگلس 

)همانجا( در حالی که  باشد.«  منافع خاص دموکراسی  راستای  بنابراین در  و  انقلابی 

همان طور که در قسمت قبلی مطرح شد آنها حمایت خود را منوط به سه شرط خاص 
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 ی کند. سپس روسدولسکی نکته کردند و نه به شکلی که روسدولسکی مطرح می می 

ذکر می را  معتقد   ی کند که هسته دیگری  روسدولسکی  است.  اسدپور  انتقاد  مرکزی 

درست    که کاملاً  -خاصی از دموکراسی است  ی است که هرگونه ستم ملی نفی جنبه 

اما روسدولسکی    -است و مارکس و انگلس نیز آن را در اشکال متفاوت بیان کرده بودند

 .است« ...ذاتی دموکراسی ...گیرد »دشمنی با هر گونه ستم ملی از این فرض نتیجه می 

های ملی نشان داده شده  در حالی که همچنان که در طول تاریخ چند صد ساله جنبش 

هر تواند از موضع ارتجاعی باشد اما از نظر اسدپور و روسدولسکی  است، این دشمنی می 

 جنبش ملی در خدمت دموکراسی است. 

آمیز ای صلحهای ملی موجود خواهان آینده مارکس و انگلس با توجه به کشمکش

همه تلقی  ملت  ی برای  پرولتاریا  پیروزی  در خدمت  را  ملی  منازعات  و حل  بودند  ها 

بین می  وحدت  بدون چنین صلحی،  قابل کردند.  جهان  کارگران  بر المللی  نبود.  تصور 

تواند آزاد باشد و در  گفت »یک ملت نمی  1848اساس چنین درکی، انگلس در سال  

ملت  سرکوب  به  حال  این  عین  دهد.«  ادامه  دیگر  ظاهری  بندی  صورت های  ضمن 

های سرکوبگر بود. درست  طلبان لیبرال در دولتاخلاقی، خواهان جلب حمایت اصلاح

واژه از  انگلس  دوره  این  آلمانیدر  مانند  غیرطبقاتی  کرواتهای  مجارها، ها،  ها، 

می   ...هالهستانی  »روابط  استفاده  بودند  کرده  اعلام  مارکس  و  او  که  آن  وجود  با  کرد 

کند. این به خاطر آن مالکیت موجود« سرکوب یک کشور توسط دیگری را تشویق می

بورژوازی جنبش رهبری  که  را  بود  دیگری، خود  زمان  هر  و  زمان،  آن  در  ملی  های 

هایی استفاده  رو انگلس مایل بود از چنین واژهاینازکرد و  کل ملت قلمداد می   ی نماینده 

مایل  برخی  »اکند.  به  را  این دوره   های گرایشند چنین چیزی  در  او  ناسیونالیستی« 

 پیوند زنند. 

از یک جنبش ملی که در جهت   حمایت عدمبرخلاف درک اسدپور که    بنابراین و

کند خطاست؛ تنها یک اصل وجود دارد و آن، حمایت از رفع ستم خارجی مبارزه می 

های اجتماعی پایدار در دنبال رفرم به جنبشی است که ضمن مبارزه با ستم ملی،    هر

جا که مارکس و انگلس شرط گسترش دموکراسی را برای حمایت از جامعه است. از آن

های ملی قائل بودند، او )و گاه روسدولسکی( به طور اتوماتیک هر جنبش ملی جنبش 
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می  تلقی  دموکراسی  انقلاب  کنند. چپرا ضامن گسترش  در  به درستی  ایران  گرایان 

گرایان برخی از چپ  ،حاکمیت پساانقلابیشرکت کردند، اما پس از تثبیت کامل    1357

ب  های مشابهبا استدلال  اما  از حکومتی پرداختند که ضدامپریالیست،  شدت ه به دفاع 

بود. از نظر مارکس و انگلس، تنها حمایت از جنبش ملی زمانی درست بود که  واپسگرا

افزایش ندهد. را  بر دیگران  از استقلال، ستم  آنان، رهبران   [2] بلافاصله پس  نظر  در 

می متقاعد  باید  کارگری  استقلالجنبش  که  دراز  شدند  افزایش  در  موجب  مدت 

آنها  شد. بنابراین  کراسی در درون کشور و گسترش صلح و کاهش منازعات ملی می ودم

های ملی متخاصم و طرفدار همکاری جنبش  های ملیخواهان پایان دادن به خصومت 

نه توسط همه فراملی بودند. ستم ملی  اتحاد  بلکه    ی در یک  عمدتاً افراد یک کشور، 

ستمگر  حاکم طبقات   می   کشور  رواعمال  ساختار  پیامدهای  از  یکی  و  رشد  به شد 

معنی عدم مشارکت کارگران و یا دیگر اقشار فرودست در اعمال  داری بود. این بهسرمایه

ی ثانوی داشت و با منافع واقعی یا درازمدت چنین سرکوبی نبود، اما این مشارکت جنبه 

در نتیجه لازم بود   )درست مانند انشقاق درون طبقاتی کارگران(.  آنها همخوانی نداشت

 یک اتحاد طبقاتی تلاش ورزند. طبقات ستمکش کشورهای متخاصم در جهت

حیات یک    ی چه گفته شد، انگلس یک اصل دیگر یعنی پایداری و ادامهعلاوه بر آن

مطرح   را  استقلال  از  پس  اصولدکرکشور  این  از  دفاع  »رئالیسم   .  از  دفاع  معنی  به 

بلکه بر همکاری فراملی   ها،المللی نه بر دولتالمللی« نبود زیرا برای همکاری بین بین 

دمجنبش  سازمانوهای  و  طبقاتی  کراتیک  دیگر می کید  أتهای  عبارت  به  شد. 

ایجاد صلح  آنان برخلاف رئالیسم بین   گیری جهت برای  بالا داشت،  به  نگاه  المللی که 

های ملی داشت. ضمن آن که جنبش های ملی نگاهی به پایین  پایان کشمکش  پایدار و

میمی  اجتماعی  پایدار  اصلاحات  به  دست  یک بایست  بودن  حیات  قابل  شرط  زدند. 

گرایی سنتی« بود اما انگلس به این نتیجه رسیده  تسلیم شدن به »واقع  جنبش، مسلماً

بایستی های اجتماعی دست زند می بود که یک دولت نوبنیاد برای آن که بتواند به رفرم 

آغاز، تکیه بر   ی المللی دوام بیاورد. با این حال برای او نقطه بتواند در میان تنازعات بین 

 اصلاحات اجتماعی داخلی بود.

خشم فراوان    مثلاً  به هر دلیلی،  ،پناه بردن انگلس به تئوری »مردمان غیرتاریخی«

 های گرایشهای ارتجاعی ملی در آن دوره و یا »تسلیم شدن به  وی از رهبری جنبش 
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های اصلی خود وی بود. اصولی که  پا زدن به ایده در واقع پشت  ،ناسیونالیستی آلمانی«

مارکس و انگلس در طی طول زندگی مبارزاتی خود به آنها رسیدند. این اصول برای 

دلایل   جنبش عدمتوضیح  از  برخی  از  نظر حمایت  به  منطقی  زمان  آن  در  ملی  های 

های آنها برای دفاع از جنبش لهستان و مخالفت با جنبش   ی گانه رسید. شرط سهمی 

»آسان«   اسلاوهای جنوبی کافی بود، زیرا به نظر انگلس، استقلال لهستان در آن زمان

]بودند[    های مختلف که در جنوب کارپات درهم آمیخته اما »مبارزه برای استقلال ملیت 

بزرگتری منجر«  و به خونریزی، سردرگمی و جنگ داخلی بسیار  بود  تر  بسیار پیچیده 

)بنر،  می  می2018:174شد  او  بنابراین  مبارزه(  پیچیدگی  اسلاو  ی توانست  های ملی 

های ارتجاعی با هابسبورگ و روسیه  با اصل »قابلیت حیات«؛ همکاری جنبش  جنوبی را

جنبش  این  مخالفت  با  جنبشرا  فراملی  همکاری  گسترش  با  دمها  و   کراتیک؛وهای 

اصلاحات اجتماعی پایدار   در انجام  هارهبری ارتجاعی آنان را با عدم قابلیت این جنبش 

 که به تئوری »مردمان غیرتاریخی« روی آورد. نه آن  ؛توضیح دهد

عقب  انگلس،  اشتباه  واقع،  مواضعدر  از  خط   نشینی  توضیح  در  خود  مشی قبلی 

 به خوانندگان خود اثبات کند. است بود و نه آنچه که روسدولسکی مایل  شدهاتخاذ

 

 پیامدهای امروزی 
حوادث همان با  برخورد  در  روسدولسکی  و  اسدپور  موضع  شد  گفته  که  طور 

و مارکسیسم تفاوت زیادی با هم دارند. انتقاد اسدپور به چپ ایران    1848های  انقلاب

گراست و به ستم ملی توجهی ندارد. نگارنده با  فارس  آن است که اکثریت چپ ایرانی

انتقادات او در مورد بخشی از چپ که ستم ملی در ایران را ناچیز شمرده، برخی از  

»ملت    ی مسئله از  متشکل  را  ایران  و  گرفته  نادیده  را  ملی  مبارزه  و  آگاهی  ملی، 

ی ایران« دانسته و هرگونه تقاضایی برای به رسمیت شناختن حقوق ملی را  یکپارچه

ی چیز از کانال مسئلهکند، همدل است. اما برای اسدپور همهطلبی« قلمداد می»تجزیه

می  مثلاًملی  می   گذرد.  که  او  است  این  »واقعیت  اصلیگوید  خطوط امروز  ترین 

ناپذیر ملل غیرفارس فاقد منازعات در ایران از مسیر بازشناسی حقوق سلب

ها باید بر مبنای این بازشناسی انجام اتحادها و ائتلاف  یگذرد و همهدولت می
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با    ی برای او البته مسئله   ( 1399.« )اسدپور،  گیرد اصلی چپ ایرانی نیست بلکه وی 

سوژه  طبقاتی،  تحلیل  مارکسیستی،  تحلیلی«  یونیورسالیسم  ی »دستگاه  و    انقلابی، 

گرایی( آن مشکل دارد. او معتقد است که چپ به طور کلی به »روابط عمیقاً  )جهانشمول

دارانه و بقای آنها« توجه نکرده است. تمام هوش و حواس خود را معطوف به  غیرسرمایه 

ست که وت  ی معروف مارکس در آغاز کاپیتال که »هان به هوش باش این قصه   ی »جمله

شود و گویم« و به جملات مانیفست که »هرچه سخت و استوار است دود میبر تو می 

ت«« کرده و به  طبقاتی اس  ی جوامع تاریخ مبارزه   ی رود« و یا »تاریخ همهبه هوا می 

ی  آنها »عمیقاً باور داشته است.« در حالی که مارکس بعدها »اعتراف کرد که در جمله

کرده است و در واقع به »هان به هوش باش...« کشورهای اروپایی پیشرفته را مراد می

( بنابراین 1399ی اروپا محدود کرد« )اسدپور،  ی خود را به قاره نوعی )تلویحاً( نظریه

یکسرمایه از  بیش  که  مارکس  موردنظر  »کشورهای داری  داستان  پیش  قرن  ونیم 

پیشرفته اروپایی« بود، حتی امروز نیز داستان کشورهایی نظیر ایران نیست، و ایران 

اروپای   حد  در  حتی  مسلماً  200امروز  نیست.  اروپا  پیش  که می  سال  گفت  توان 

پیموده است اما کتمان قوانین    در جهان مسیرهای متفاوتی را  داری ی سرمایهمدرنیته 

ای حتی در ایران نیست. کافیست به گرایی چیز تازهداری و استثنا شمول سرمایهجهان

[  3]  .های طرفداران مطالعات پسااستعماری در عرض نیم قرن گذشته توجه کردبحث 

از نظر اسدپور »هر آنچه سخت و استوار بود دود نشده و به هوا نرفته... و به میدان 

توان منازعات اجتماعی بازگشته است«. اما دلیل وی چیست؟ زیرا بازگشت آن را می 

یافت« اما چپ ایرانی درک درستی از »سیاست هویت«  "سیاست هویت"»به میانجی 

کند. در ندارد، با این حال او به چپ ایرانی کمکی برای فهم درست سیاست هویت نمی 

کند اما گوید، دفاع می طرفداران سیاست هویت می چه که  واقع او در عمل از هر آن

 [ 4]  .بخواندطرفدار چنین سیاستی  مایل نیست کسی او را

مبارزه  تاریخ  تاکنونی  تاریخ جوامع  آنها »شعار  ایرانی چیست؟  اشتباه چپ    یاما 

گرفتند« پرجدی  را  است  را   ،طبقاتی  آن  ایران  به  مونتاژ«  صنعت  »چند  ورود  با 

»طبقه »سرمایه خواندند،  را    ی داری«  وسط  بهکارگر  در  ماندگار  نیروی  تنها  عنوان 

« دیگر«  مبارزات  »بر  و  کردند  تلقی  مبارزه  کشیدند« بهمیدان«  بطلان  خط  تدریج 

 چه گوید در ایران کدام چپ از چنین سیاستی چه قبل و  ( ولی او نمی1399)اسدپور، 
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در   « خط امام خمینی»بعد از انقلاب حمایت کرده است. اگر بخش بزرگی از چپ، از  

به خاطر دفاع از سیاست  اما مهم حمایت کرد،  های یک مقطع زمانی هر چند کوتاه 

نیروهای تحت رهبری    ی طبقه  آیا  بود؟  های مترقی  خمینی سیاست الله[  ]آیتکارگر 

از چپ دقیقاً  بزرگی  را در پیش گرفتند؟ خطای بخش  از کارگران  به خاطر   حمایت 

 . س مشی مارکسیستی بود و نه بالعکعدول از خط

آذربایجان است. او این مسئله در  ى ملی و بالاخص  ی اصلی اسدپور، مسئله مسئله

مسئله می اهمیت  توصیف  را چنین  ملی  مانیفست  ى  در  انگلس  و  مارکس  کند »اگر 

حکومتی  مخالفان  طرف  از  که  اپوزیسیونی  حزب  آن  کجاست  دشنام  اش  نوشتند: 

. حالا باید پرسید آن فرد یا جریان اپوزیسیونی که خواستار  کمونیست نخورده باشد

طلب دشنام تجزیه حقوق ملی خود باشد و از طرف مخالفان در حکومت و بیرون از آن  

، تاکیدها از متن اصلی است(. بنابراین کسی که در 1399.« )اسدپور،  نخورده باشد

های ملی را در صدر اقلیت  صف اول مبارزه قرار دارد، کسی است که مبارزه برای حقوق

یاد هستند، محلی و بنسرزمین های اجتماعی ملی،  دهد. زیرا، »جنبشکار خود قرار می

جامعه منطقه  سطح  در  پایین  از  فعالیت  به  متعهد  و  هستند  )اسدپور،   ی ای  مدنی.« 

توانند تحت رهبری نیروهای های ملی می ( اما اگر به او تذکر داده شود که جنبش 1399

غیردموکراتیک قرار گیرند و در این صورت چرا باید از آن حمایت کرد؟ او چنین پاسخ  

جا شدن یک مشت خاک از دست ظالمی به دست  جابه "اند که  دهد: »بارها گفته می 

اما اگر بلوچ و عرب حتی  .  " کندستمکاری دیگر چه فرقی به حال کارگر بلوچ و عرب می

یک "عنوان آبدارچی و پادو هم استخدام نشوند آیا این بلوچ و عرب حق ندارد بخواهد  به

ی حاکم ظالم بلوچ و عرب را بپذیرد ود؟ سلطه)لابد ناقابلش( را بردارد و بر  "مشت خاک

نیست که   ( در نتیجه مهم 1399کم زبان او را احیا خواهد کرد« )اسدپور،  که دست 

یک جنبش مترقی   رهبری جنبش ملی به دست چه کسی است، »جنبش ملی« ذاتاً

است زیرا »ضد مرکزگرایی« است، »کوچک« است. »واقعیت این است که در طبیعت  

های حکومتی کوچک«  های کوچک و دستگاه هم کوچک مزایای بسیاری دارد«، »ملت 

 ( 1399خوب هستند. )اسدپور، 
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باید   سرمایه  ی مبارزه  فانتزی از  چپ  ساختار  چون  طبقاتی،  مناطقی  در  داری 

و   "یک مشت خاک "پرکنی همچون  دهانبلوچستان دست بردارد، باید »از شعارهای  

کند باید عقب بنشینیم  نمی   "کارگر بلوچ"این که دست به دست شدنش فرقی به حال  

تحلیل و طبقه مل  أتهایمان  و در  کارگر  مفاهیمی همچون  و طبقهکنیم.  کارگر  ی ی 

عدالتی ملی و وضعیت استعمار داخلی دارو غیره در این میان برای بحث حول بی سرمایه

دار بلوچ . من نه سرمایه ی این ملل واجد معنا و اهمیت نیستندو استثمار وحشیانه

، تاکید از این قلم( البته اسدپور 1399.« )اسدپور، بلوچ "ی کارگرطبقه"دیدم و نه 

به هنگام )چند    گوید کهنمی بلوچستان  دهه قبل؟( در یک ماهی که در سیستان و 

شده، او یک فراری بوده که  سر برده، حتی توریست هم محسوب نمیهخروج از مرز ب

حتی کارگران    کرده از انظار دور بماند. با این حال ندیدنبرای حفظ جان خود، سعی می 

داران بلوچ  ساختمانی در چنین شرایطی در آنجا بسیار سخت است. برای دیدن سرمایه

 توان همیشه سری به خارج مثلاًهم می  فعالیت اقتصادی داشته یا دارند  که در ایران 

داران محلی بلوچستان پول خود سرمایه  طبعاً   . امارات متحده زد. )آمار و ارقام به کنار(

د که وزرای اقتصاکنند که سود بیشتری دهد. همچنانگذاری میرا در جایی سرمایه

داران های جمهوری اسلامی از زمان رفسنجانی به بعد در پی جلب سرمایه تمام دولت

اند و خروج سرمایه از ایران همچنان ادامه دارد، ایرانی در خارج از کشور ناموفق بوده

داران محلی بلوچ که پس از سیستان و بلوچستان نیز در جلب سرمایهمقامات محلی  

 اند. قدر ناموفق بودهکنند، همانمهاجرت میو جاهای دیگر  کسب ثروت کافی به دوبی  

اتاق    مسعود دانشمند یکی از ثروتمندان ایرانی و اهل زاهدان و ازاعضای برای مثال،  

است. فعالیت  )دانشمند؟(  بازرگانی  طریق  از  را  خود  ثروت  در وی  اقتصادی  های 

بشرکت  کشتیرانی  آورده های  ودست  مسئولیت   ه  اتاقتاکنون  در  مهمی  های های 

عهده داشته است. دانشمند در به ت، ایران و چین، ایران و عراق  ابازرگانی ایران و امار

اعلام کرد که سالانه ده میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج   1401ای در سال  مصاحبه 

ایرانمی  مقابل،  در  و  سرمایه  شود  دلار  میلیارد  دو  فقط  جلب   ی سالیانه  را  خارجی 

بیان میمی  بسیار ساده چنین  را  او دلیل آن  ای سعی کند »هر صاحب سرمایهکند. 

 [ 5]  (1401تر باشد.« )دانشمند، اش را جایی ببرد که مطلوب کند سرمایه می 
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نتیجه می افتخار ملی خود اسدپور  برای غرور و  ناچارند  گیرد: »ملل بدون دولت 

-فارس-های مبتنی بر آریابنیاد، و یونیورسالیسم های طبقه بجنگند چون یونیورسالیسم 

(. اما او فراموش 1399ها دوا نکرده است.« )اسدپور،  ، تاکنون دردی از این ملتی محور

حکومت می  که  گذشته  ی  یهاکند  سال  صد  در  داشتند  که  اختیار  بادر    ارتباطی 

این »یونیورسالیسم  برخی  .  ندارند.بنیاد«  »یونیورسالیسم طبقه  بنیاد« طبقه طرفداران 

قدرت را در آذربایجان در  ای  گیری از شرایط خاص جهانی و منطقه با بهره  چندصباحی

ای است که نکته کند، اما این  شدت از آن حمایت می ه دست داشتند، حکومتی که او ب

های هر چقدر متناقص، شود. اسدپور خواهان دولت،گیری کلی اوتواند مانع نتیجهنمی

دار خصوصی محلی باشد. او  داری متعارف است. مهم آن است که سرمایهمحلی سرمایه

مرکززدایی، و دوری از   جملهازهای اجتماعی ملی  ضمن برشمردن نکات مترقی جنبش

ایدئولوژیک«،  همبستگی  بر  مبتنی  یونیورسال  عضویت  بر  مبتنی  سنتی  »اصل چپ 

جنبش ویژگی این  ملی  های  اجتماعی  سنتی« را  های  »چپ  مقابل  در  آنها  از  او  که 

معنای به زدایی  ها »مرکزیتاین جنبش   ی شمرد: مطالبه چنین برمی   ، کندحمایت می

ی و معنای وابستگی بیشتر به بازار جهانبه فرار از وابستگی به دولت مرکزی و همچنین  

منطقه  جغرافیایی  نوآوری واحدهای  و  سرمایه  جذب  برای  تلاش  و  است  های ای 

مهارت و  در  تکنولوژیکی  جدید  ملیکار.  وکسب های  بخش منطقه -دولت  و  ای 

واقعاً عرصه   خصوصی  و  شالوده   المللبین   یبومی  این سه  مبنای  که  هستند  ای 

 از این قلم(  کید أت جا، ای ملی خواهند بود.« )همانهای منطقه دولت

مرکزی مواضع   ی کرد که هستهکید  أتچه که تاکنون گفته شد، باید دوباره  بنابر آن

دارند. روسدولسکی تلاش دارد ثابت کند که  بسیار  های  روسدولسکی و اسدپور تفاوت

های ملی در اروپای شرقی  دهقانی نداشت و جنبش   ی انگلس توجه زیادی به مسئله 

او بر کید  أتهای دهقانی بودند.  اگرچه شکل و شمایل ملی داشتند اما در اصل جنبش 

ها بود در حالی که اسدپور برعکس هرگونه تحلیل طبقاتی از جنبه طبقاتی این جنبش 

خود کیدات  أتشمارد. باید اذعان کرد که روسدولسکی در  های ملی را مردود میجنبش 

د و این  کن رود که در عمل هر جنبش ملی را مترقی قلمداد می گاهی تا آنجا پیش می 
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نمینکته  اگرچه  اسدپور  دارد.  باور  آن  به  نیز  اسدپور  که  است  را ای  کوچک  خواهد 

 شود. در آن غرق می سفانه أمت »فتیشیزه« کند اما 

 

 ناسیونالیسم محبوب 

اسدپور از طرفی معتقد است که مارکس اشتباه کرد و »هر آنچه سخت و استوار 

و   نوستالژی شده  از سوی دیگر دچار  اما  است  نرفته  هوا  به  و  نشده  یاد بهبود دود« 

»دولت کوچک« در تهران و »فدرالیسم سنتی و نوع قدیمی« افتاده است، زمانی که 

»ممالک محروسه« در ایران وجود داشت. »فدرالیسم سنتی و نوع قدیمی، بر اساس 

پرداخت خراج یا مالیات از سوی ممالک به تصرف درآمده یا الحاق شده یا در هر صورت 

در امور   جز این حاکمان مرکزنشین معمولًابه د و  غیراصلی به ممالک اصلی بنا شده بو

الک مربوط به دین و مذهب و سنت و روش زندگی و آداب و مراسم و زبان مردمان مم

( ولی او توجه ندارد که این درست ازجمله 1399کردند« )اسدپور،  محروسه دخالت نمی

هایی است که »دود شد و هوا رفت«، دولت مرکزی، زبان رسمی، روش زندگی،  پدیده

سابق گشتند.    ی ممالک محروسه  و کلاً  ایلات و عشایر...  جایگزین  مرزهای مشخص،...

مثابه یک ایدئولوژی سیاسی در دنیای مدرن شکل بهای کهناسیونالیسم هم  در زمانه 

»ناسیونالیست کسی است که به ناسیون خود . از نظر اسدپور  ها زاده شدند ، ملت گرفت

ورزد و به آینده و بقای آن به ملت خود به جماعت و سرزمین و زبان خود عشق می

کند.« خواهد و برای حفظ آن مبارزه می و ویرانی آن را نمی  مند است و انحطاطعلاقه

می سعی  شود. او  قائل  تفاوت  ناسیونالیسم«  »ایدئولوژی  و  ناسیونالیست  بین  کند 

آوری نیست...]اما[ از سوی ی وحشتکلمه  ناسیونالیستگوید »( و می1399)اسدپور،  

طلب و خودگستر و متهاجم آن( نوع عظمتخصوص  به )  ناسیونالیسمدیگر ایدئولوژی  

جا، تاکید )همان  دهنده است.«های سرزمینی گسترشبه معنای جنگ و کشتار و داعیه

ا از ناسیونالیست که طبق تعریف متعارف کسی است  چرباید پرسید  از این قلم( حال  

شود اما در که به ناسیونالیسم اعتقاد دارد، ناگهان چنین تعریف مثبتی ارائه داده می

طلب آن، به جنگ و کشتار  بعدی ایدئولوژی ناسیونالیستی حتی نوع غیر عظمت   یجمله

 شود؟  پیوند داده می 
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  گرایان وجود دارد. اما تقریباًهای متفاوتی از ناسیونالیسم در میان چپدرک مسلماً

اتفاق نقطه   -  اختلافات  ی با وجود همه  -  نظراین  برای تحلیل  وجود دارد که  ی آغاز 

که آن  نیز  و  است  ملی  هویت  بلکه  فرهنگی  اتحاد  نه  یک   ناسیونالیسم  ناسیونالیسم 

ها نیز به زبان و فرهنگ خود  ایدئولوژی سیاسی برای کسب قدرت است. مارکسیست

ورزند و خواهان »انحطاط و ویرانی« نه فقط »سرزمین مادری خود« بلکه هیچ  عشق می

سرزمین دیگری نیستند، آنها طرفدار همبستگی سوسیالیستی هستند اما این به معنی 

ا میدان آن نیست که آرزوی شکوفایی »سرزمین مادری« خود را نداشته باشند. برای آنه

کنند، عشق زیادی به  اصلی مبارزه برای بهروزی مردم جایی است که در آن زندگی می 

اند که مرزهای ملی در طول  اما این نکته را درک کرده  مردم و هویت ملی خود دارند

کنند ها در جایی که زندگی می تاریخ تغییر کرده و خواهند کرد، مهم آن است که انسان

بتوانند در صلح و آرامش، کمال آزادی و حقوق برابر به زندگی خود ادامه دهند. اما در 

با ویژگی ارزشناسیونالیسم، ملتی  این ملت  های معینی وجود دارد که منافع و  های 

های دیگر دارد. این ملت ویژه باید مستقل  بیشترین اولویت را نسبت به منافع و ارزش

د و یا آن که اگر چنین دولتی وجود دارد  ملت خود را به هر قیمتی بنا کن-باشد و دولت

. بنابراین اتحاد فرهنگی  کندباید به هر قیمتی از مرزهای واقعی و گاه خیالی آن دفاع  

سیاسی معین است. نگارنده در جای دیگری   ی و حفظ و بقای آن در خدمت یک پروژه

اما در مورد اتهامات اسدپور   [6]به این موضوع پرداخته و قصد تکرار آن را در اینجا ندارد

 اشاره کرد.ه زمینبه چپ ایرانی لازم است به یک موضوع دیگر در همین 

تاکنون،   که  ندارد  وجود  مهر  جنبش   یهمههمواره  شکی  ملی  دموکراتیک  های 

اند و حداقل در بخش بزرگی از چپ این توافق وجود دارد که این  طلبی خوردهتجزیه

طلبی در این مناطق تبلیغاتی برای خاموش کردن هر صدای برابری   یفقط یک حربه

در اینجا وجود ندارد. اما از سوی   ست. بنابراین نیازی به پرداختن به این موضوعابوده  

نمی وجود  دیگر  میان جنبش   هایگرایشتوان  در  افراطی  را ناسیونالیستی  ملی  های 

اسدپور گرایش »پان« فقط مربوط به »پان فارسیسم و پان   یکتمان کرد. بنا به گفته 

.را .ها« نیستند که »پان«ها و کردها و بلوچها و ترکایرانیسم« است. در ایران »عرب

نفسه؛ و به تمرکز و تراکم فی  و تاریخاً  از چپ که عموماً  گی ..و بخش بزر. اند.ابداع کرده
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تفاوت بردن  بین  از  ضمن  دلبستهدر  و  است  بوده  علاقمند  کاسموپلیتیسم  ها  ی 

شمولی( بوده، در عمل از این پان تبعیت کرده و وطنی( و یونیورسالیسم )همهجهان)

ی »پیشرفت« تلقی نموده است. اگر به این )عموما( آقایان آن را نشانه   یا تصریحاً  تلویحاً

..آن .باره صحبت کنید و بگویید واحد تحلیل در این جفرافیا دولت مرکزی است وایندر  

طلبی متهم خواهند  افکنی در صفوف پرولتاریا و تجزیهگوینده را به تفرقه   وقت احتمالًا

 ( 1399)اسدپور،  کرد.«

ترویج انواع »پان« مشکل اسدپور آن است که فقط بخشی از مسئله را   ی زمینه در  

ایران ترویج و تبلیغ    ی حاکمهت  أهیتوسط    ایرانیسم« قبل از آن کهپانبیند. اول، »می 

کردند، ترویج و در خارج از کشور زندگی می   شود توسط روشنفکران ایرانی که عموماً

طور کامل در اختیار گرفتند. دوم، او  بهایران آن را    حاکم تبلیغ شد تا آن که طبقات  

انواع »پان« می  اما برای دول  نقش دولت مرکزی ایران را در توسعه و گسترش  بیند 

مثلاً نیست،  قائل  نقشی  هیچ  همسایه  عثمانیان پان  مرکزی  طرف  از  ابتدا  اسلامیسم 

حمید دوم، جوان در ترکیه در قرن نوزدهم مطرح شد تا این که با صدارت سلطان عبدال

ای مناسب یافت.  »دوران باشکوه امپراتوری عثمانی« حربه  وی آن را برای بازگشت به

الدین اسدآبادی از جمله کسانی بود که توجه عبدالحمید را در این میان سید جمال

کرد، برای مقابله با نظم جدید جهانی که در آن دولت عثمانی دیگر نقش مهمی ایفا نمی 

توان مثلا از سید  اسلامیسم در ایران میپانجلب کرد. از طرفداران  اسلامیسم  به پان 

خاطر آورد که بهبهبانی، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی... نام برد. باید    عبدالله 

سیدجمال  مریدان  از  که  کرمانی  رضای  ناصرالدینمیرزا  بود،  کرد. الدین  ترور  را  شاه 

به دلایل مختلف از جمله گسترش   ود  بکنشد زیادی  اسلامیسم نتوانست در ایران ر پان

مشروطه »پان«  افکار  سوم،  شد.  شکسته  درهم  ایران  در  گرایش  به خواهی  یک  مثابه 

« همین  برای  ندارد  ناسیونالیسم  برابر  در  چندانی  قدرت  اسلامیسم«، پانفراملی 

ناسیونالیسم »موفقیت پان» با  مقایسه  نتوانستند در  های«  عربیسم«، »پان آسیایسم« 

عربیسم«، با توجه پانزیادی کسب کنند. ایجاد یک نظام منظم فراملی، حتی در شکل »

»پان« در   های گرایشای نیست. چهارم، برخی از  به تناقضات بین کشورها کار ساده

تواند از سوی دولت مرکزی )مثلا ایران(  ترکیسم« می پانهای ملی مانند »میان اقلیت 

عربیسم« در مصر یا لیبی مفهوم دیگری پانمثابه تهدید تلقی شود در حالی که »به
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مربوط به دولت مرکزی نیست بلکه   یی ساده داشت. بنابراین »پان« فقط یک مسئله

چپ ایرانی باید از   تر این است که آیامشخصال ؤسنیاز به برخورد مشخص دارد. حال 

اردوغان   ی های ترکیهباید از سیاست   آیا تر،  ترکیسم« دفاع کند؟ و یا شاید دقیقپان»

 اف دفاع کرد؟علی ِ یا آذربایجان

 

 چپ وجمهوری آذربایجان 
ملی در آذربایجان توجهی ندارد. قصد    ى اسدپور معتقد است چپ ایرانی به مسئله 

و   رفتار  از  دفاع  قلم  مسئله  ی کردار همهاین  مورد  در  ایرانی  نیست چپ  ملی  که -ی 

 اسدپور اما آنچه که    -گرایان استنگارنده خود یکی از منتقدین نظرات برخی از چپ

گوید، قابل دفاع نیست.  ى آذربایجان« و یا »ترک« میطور سربسته در مورد »مسئلهبه

از   می ایناو  شروع  بین جا  سطح  در  هم  »چپ«  که  ملتکند  تعدادی  های المللی 

بندی تبعیت  ی »نور چشمی و عزیزکرده« دارد که در ایران از همان دسته شده سرکوب

 برخی دیگر از فعالان و طرفدارانه  کچنان( به عبارت دیگر  1401)اسدپور،    کنند.«می 

اند، »نورچشمی« چپ ایرانی کردستان است اما  »جنبش ملی آذربایجان « اعلام کرده

»تبع این  نتیجهآنها  نه  را  در یض«  ملی  جنبش  کنونی  محتوی  و  شکل  مبارزات،  ی 

تفاوت و  نداشتن  کردستان  مانند  دیگر  عوامل  پیامد  بلکه  آذربایجان،  با  آن  های 

میان »وکیل در  آذربایجان  مردمی«  حاکمیت  حق  »تقاضای  از  دفاع  در  مدافع« 

می  ایرانی  او  »دیاسپورای«  مهمبهداند.  نقش  از  انقلاب    درستی  دوران  در  آذربایجان 

اما از -ای که نیروهای دموکراتیک در مورد آن توافق دارندنکته - کندمشروطه یاد می 

گیرد که آذربایجان »در دوران مشروطه« »از اتنیک خود  این موضوع چنین نتیجه می 

اما امتیاززدایی می  ندارد«  ایران  اتنیک خود در  تداوم حاکمیت  به  تمایلی  یعنی  کند 

در جنبش    های دموکراتیک اخیر مثلاًبه چنین کاری ندارد و در جنبش  دیگر تمایلی

ندارد: بعد(، اشتیاقی به چنین کاری  به  تهران را تنها    1388»آذربایجان در    سبز )و 

ی موجود در بنده -گذارد زیرا دیگر حاضر نیست بر خودبرتربینی و روابط خدایگانمی 

مفهوم   و  ایرانی" ناسیونالیسم  رسمیت ید  أیتمهر    "ملت  به  نبود  در  و  شناسی بزند 

ای بندی محکم ایدهوار و فاقد استخوانهای به اصطلاح تودهمطالباتش از سوی حرکت
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اند حقوق سیاسی و مدنی و حق حاکمیت مردم )که از مشروطه به این سو موفق نشده

( بنابراین در گذشته، 1401)اسدپور،    آذربایجان را به رسمیت بشناسند( حمایت کند.«

که با چنگ و دندان از مشروطه با جان   آذربایجانی  در دوران مشروطه زنان و مردان

مردم تحت ستم ایران در کنار آنها جنگیدند    ی خود دفاع کرده و برای آزادی خود و بقیه 

وعده به  آنان  دیگر  اکنون  اما  شدند  اشتباه  گوش دچار  »مرکزگرایان«  توخالی  های 

 .  ندکن بینی اتنیکی« خویش تکیه دانند که باید به »خودبزرگنخواهند داد و حالا می

اسدپور معتقد است »خصومت شدیدی که نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان  

از چپ و راست طیف سیاسی  در نظر دارم( در بخش عمده   )تاریخ جدید را فعلاً ای 

واکنش  ]فقط  دارد  اراضی کشور وجود  در  آذربایجان  پیشروی جمهوری  به  نسبت  ها 

ترین حس همدردی یاد بیاورید که با ابراز کوچکهاشغالی خود در فضای مجازی را ب

آوردید. یادتان هست  باید سیلی از اتهامات سیاسی را از سوی دوستان مجازی تاب می

ی کشتار خوجالی در اصطلاح تئوریک در ایران حتی یک مقاله در باره بههای  که سایت 

ها جمهوری آذربایجان و اشغال بیست درصد از اراضی این جمهوری به دست داشناک 

و این وضعیت چیزی   ...های سازمان ملل منتشر نکردندنامه و دولت ارمنستان و قطع 

 (1401اسیونالیسم ایرانی بر ذهن روشنفکران مترقی!...[« )اسدپور، ن ثیر أتنیست جز 

نمی نیازی  اردوغان  نگارنده  به  نسبت  شدید« چپ  »خصومت  دلایل  به  که  بیند 

از  برخی  آذربایجان و »خصومت شدید«  تا در مورد جمهوری  اما لازم است  بپردازد، 

گرایان ایرانی نسبت به رفتار دولت و جنبش ناسیونالیستی آن، و دفاع برخی از چپ

آذربایجانی   از ملی  أتدوستان  بخشی  و  اسدپور  درک  موضوع،  این  زیرا  نمود،  کوتاه 

ی ملی« را نشان دوستان »جنبش ملی آذربایجان« از »حاکمیت مردمان« و »مسئله

 دهد.می 

 

 قفقازء ماورا
به طور مختصر چند نکته ارمنستان لازم است  -اختلافات آذربایجانقبل از ورود به  

 قفقاز ماوراء  ی  نگاه به منطقه با    ملی در اتحاد شوروی   سیر تاریخی مسئله  در رابطه با

 داده شود. 
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انقلاب  ها  بلشویک از  استالین    اکتبرقبل  تا  گرفته  لنین  مخالاز  راههم  حل  ف 

حل فرهنگی فراسرزمینی« بودند. بنابراین راه -»استقلال ملی های اتریشی  یست مارکس

ان انتخاب ، نمایندگانی در پارلمآن در کشوراعضای  پراکندگی  احتساب    با  ملیتهر  

مخالف  کرد.  می  ناسیونالیستراهآنها همچنین  را که  بودند  فرهنگی  های  حل  قومیت 

منطقه دادند.  قرار می   سرزمینی- سیاسیخودمختاری  مبنای   را لنین خودمختاری  ای 

  مانند فنلاند   -  هایی که خواهان جدایی بودند. بر اساس این تئوری، ملتدادترجیح می

آزادی   ماندندهایی که باقی می دا کنند. ملت طور کامل جتوانستند راه خود را بهمی   -

  یک قلمرو سیاسی خودمختار را داشتندحق    نه  اما آنهاکامل زبانی و فرهنگی داشتند  

با مرکزرابطهبه آنها    و نه این تئوری اختلافات ملی در   هبنابشد.  اعطا می   ی فدراتیو 

 شد.مرور زمان حل می کشور سوسیالیستی به 

. اتحاد شوروی هم یک نظام ما این تئوری پس از انقلاب در عمل شکست خوردا

اتحاد شوروی سیاسی بر اساس قومیت ایجاد شدند. در نتیجه  واحدهای  فدرال بود و هم  

تثبیت  طی هفتاد سال عمر خود موجب  و برعکس در طی  ها نبود  »دیگ مذاب« ملت

رمنستان در طی عمر اگر به آذربایجان و ا  . مثلاًهای بزرگ گشتها و ملتقومحداقل  

همگن  از نظر قومی    تقریباًاین دو جمهوری به هنگام فروپاشی    اتحاد شوروی نگاه شود

در ،  مسلمان داشتپایتخت ارمنستان، اکثریت  ایروان،    آن. صد سال پیش از  شده بودند 

دادند.  یل میبسیار بزرگی را تشکجمعیت    هاها و ارمنیروس  ،باکو  وتفلیس  شهرهای  

  ( 1990)سونی،    بیش یکسان شدندواز نظر قومی کم   هفتاد سال هر سه شهر پس از  اما  

، اختلافات معینی را ، ضمن تشابهاتتاریخ معاصر این سه ملت  باید توجه کرد که

این سه    دهد.نشان می  میان  ارمنی قومدر  بودندها  ،  پراکنده و شهرنشین  ، در بیشتر 

که   آذربایجانیگرجیحالی  و  کم ها  به  ها  اما  شهری  منسجمتر  زندگی شکل  تری 

اشراف قدیمی   هاگرجی، در میان  جان روحانیت نفوذ زیادی داشتی. در آذرباکردندمی 

در عین    قدرت زیادی داشت.ی متوسط بازرگان  طبقه در میان ارامنه  سلطه داشتند و  

   ثیر روشنفکران روس بودند.أتتحت حال، روشنفکران هر سه 

ها در گرجستان )منشویکها  تحت رهبری مارکسیست  در گرجستانیک قرن پیش  

 از شکل ناسیونالیستی خوداجتماعی  -اختلافات قومی  ها بودند(تر از بلشویکبسیار قوی 
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ها . ابراز خصومت نسبت به روسطبقاتی با ملی پیوند زده شد  ی مبارزه   و  تغییرجهت داد

بورژوازی    مبارزه با  .مبارزه با استبداد دادکه شکل معمول اعتراض بود جای خود را به  

گیری اتحاد قبل از شکل  خاطر داشت کهاما باید به   جانشین مبارزه با ارامنه شد.  محلی

 ارمنیان بازرگان و متمول بودند.   متشکل از  عمدتاًبورژوازی محلی  در گرجستان    شوروی،

ارمنستان   معینیدر  شرایط  ابتدای    تحت  ملیدر  حزب  گذشته  گرای  قرن 

با کشتار میان  سوسیالیست داشناکسیون نفوذ زیادی در   مردم عادی و کلیسا یافت. 

  این امر،   به تفلیس و باکو مهاجرت کردند وها  زیادی از ارمنی   ی ، عده ارامنه در ترکیه

های ها و ارامنه شغلکو، روسبادر    د.کردر مناطق مزبور تشدید  اختلافات قدیمی ملی را  

تلاش زیادی    هامارکسیست  در آنجا نیز از سوی اما  ها داشتند  آذربایجانی بهتری نسبت  

  در صدر قرار گیرد. اعتصاب بزرگ کارگران نفتهمبستگی طبقاتی    گرفت تای صورت م

آنان  باکو پیروزی  و  دستمزد  افزایش  بود  برای  موارد  این  از  اتحادیه.  یکی  های نفوذ 

همبستگی  سوسیالیست  کارگری   افزایش  ناسیونالیست موجب  شد.  های کارگران 

بلشویک که  باکو  شهر  در  داشتندآذربایجانی  زیادی  نفوذ  های موفقیت نتوانستند    ها 

اتنگی  تنگ  تجاری  سه ملت یادشده ارتباطاتز انقلاب هر تا قبل ا .زیادی را کسب کنند 

 کدام خواهان جدایی نبودند. برقرار کرده بودند و هیچتزاری  ی با روسیه 

های طبقاتی و ملی  حل سیاسی برای ستم ها امید یک راهیگرج  ،به هنگام انقلاب 

و گاه سوسیالیستی دمکراتیک  های  ای خود را با خواسته نطقه امنیت م. ارمنیان  داشتند

امروز  از دستاوردهای حکومت جدید بود.  سکولاریسم  مدرنیزاسیون و  .  کردندترکیب می 

از   بسیاری  تجربهگفتماندر  ناسیونالیستی  به طولانی    ی های  شوروی  مثابه  حکومت 

در حالی که این تجربه   ود.شهای ملی تلقی می تحمیلی و سرکوب سنت مدرنیزاسیون  

آنها در ابتدای  تر از آن چیزی شد که  و آگاه  ترم تر، منسجهای قوی منجر به ایجاد ملیت 

 ورود به فدراسیون داشتند. 

ها را از فدرال بود که هم حاکمیت سیاسی ملیت شبه  ی یک اتحادیهاتحاد شوروی  

تحت تسلط حزب کمونیست    گی خودمختاری ملی سیاسی و فرهنزیرا    -  بردبین می 

سسات ؤ ، مکه هویت سرزمینیتشکیل شده بود  ملی  از واحدهای سیاسی  و هم    -بود

و اپراهای   های علومآکادمی   کرد،خودشان تضمین میبه زبان  فرهنگی را  آموزشی و  

این سیاست حتی   کادرهای بومی مناصب قدرت را به دست گرفتند.   ایجاد شدند.   یمل
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این روند   1930  ی اواسط دههدر  اما    استالین نیز پیش رفت. حکومت    یدر ابتدای دوره

توقف شد و   اقتصادی شددچار  تابع ملاحظات  زمان  منافع قومی   خطوط. در همین 

در  تمایز و  شد  قطع  روسی  و  شوروی  فرهنگ  های جمهوری   ی همه  مدارس  بین 

. اما آموزش به زبان روسی اجباری گشت  ،ضمن حفظ آموزش به زبان مادری   غیرروس،

سازی ایجاد بومی قفقاز جنوبی برای  موانع زیادی حداقل در    ،جدید  حتی این اصلاحات

پس    افزایش همگنی قومی ادامه یافت.مختلف با هدف  مناطق  مهاجرت به سمت  نکرد.  

نخبگان سیاسی ملی در هر زبانی حذف شدند و  های  یاری از محدودیتبس از استالین،  

قدرت   هاسال الیت محلی حزبی  .  ندکن   کسببیشتری    قدرتتوانستند  جمهوری   در 

 .  ددن کرایجاد از نخبگان محلی یک سیستم حمایتی فاسد ماندند و 

شوروی بنابراین   اتحاد  در  از   هم  مدرنیزاسیون  نهبین موجب  ادهای  رفتن 

  در   ماوراءقفقاز شد. ها در  ها و ملیت و هم تثبیت قومیتداری  داری و سرمایهپیشاسرمایه 

بالایی از خودمختاری فرهنگی و سیاسی وجود   ی درجه  بالتیک(  بعداً  وقفقاز جنوبی )

امت استالین  عز  ی دوره   در طول  و حتی  . این سیاست در طول عمر اتحاد شوروی داشت

شددچار   معینی  مجموع  .  تغییرات  و در  ارمنستان  آذربایجان،  جمهوری  سه  در 

اقلیت ملی  گرجستان،  گرفتندتحتهای  قرار  به فشار  بزرگ  ملت  شد،  ،  تقویت  شدت 

اواخر در    کرد.اقتصاد غیررسمی را تشویق می و    قدرت را در دست داشت ومیمافیای ق

حکومت شوروی برگزار    ی دهدر مورد شکل آینپرسی که  شوروی در همه  دوران حکومت

عادی   ممرد  [7]ی دادند.أرحفظ نوعی از اتحادیه    درصد مردم به نفع  75شد بیش از  

. زمانی که حکومت  سرنوشت خود بودنددر    بیشترو مشارکت    امنیت، رفاهخواهان نظم و  

،  هویدا گشت بیش از پیش ناکام شد و خلاء قدرت مرکزی در اصلاحات اقتصادی خود 

 روی آوردند.  طلبانههای استقلال جنبش به  مردم

 

 «1988»قیام 
اتحاد    اسدپور فدرالیستی  نظام  فدرالیسم، ضمن رد  بررسی  بدون هنگام  شوروی، 

که به جنگ ارمنستان و آذربایجان ختم شد، در باری  سفأتتحلیلی از حوادث    ی ارائه

کند.  در آذربایجان نظر خود را ارائه می  1988های ناسیونالیستی در سال  مورد شورش
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اداره می بهنویسد. »اتحاد شوروی  او چنین می  شد ولی در واقعیت،  ظاهر فدرالیستی 

ی ترین نمونهشد. مهم تصمیمات ریز و درشت همه از سوی دستگاه مرکزی گرفته می 

تعیین   حق  به  مربوط  سیاسی  و  اجتماعی  جنبش  هر  خونین  سرکوب  تناقض،  این 

و لشکرکشی   1918ذربایجان در  سرنوشت بوده است؛ سرکوب و فروپاشانیدن جمهوری آ

میان حرف و عمل ]فرق[ در این جمهوری فقط یک نمونه   1988کوبیدن قیام همو در

 (.  1399است...« )اسدپور، 

ص ینقافدرالیستی اتحاد شوروی با وجود  شبه قبل از هر چیز باید گفته شود که نظام  

های مختلف درون خود را در طی هفتاد سال حفظ  فراوان آن توانست صلح بین ملت

ترین کشور دنیا بدون باید دو نکته را در نظر گرفت. اول، بزرگ   زمینه،در این    . کند

فروپاشیجنگ درهم از  قومی  جنگ  ،پاشید. دوم، پس  و  ملی  آغاز شد.  های  آنجا  در 

، یا آن که در نظام فدرالیستی  سرکوب دانست  ی نتیجه  فقط  توان چنین صلحی رامی 

در روایات رسمی   شد. مسلماًاتحاد شوروی عناصری را یافت که مانع گسترش جنگ می 

شود، اما این بخشی های جدید هر چیز بدی به نظام گذشته نسبت داده میجمهوری 

پاگرفته بوده و است. سوی دیگر این سکه های تازهیابی این جمهوری هویت  فراینداز  

باید گفته شود »تصمیمات ریز و    زمینهنظام گذشته بود. در همین  ندیدن کارناآمدی  

وران حکومت  د   دریادی  زبلکه تفاوت    شدوی دستگاه مرکزی گرفته« نمی درشت از س

و استالین  گورباچف  پلیسی  استالین    مسلماً  .داشت  وجود  دوران  زمان  قدرت در 

یافتحکومت  بسیار کاهش  از    ی ادارهحزب کمونیست    اما  های محلی  را  امور محلی 

های محلی های ملی، آموزش به زبان گذاشت و فرهنگ محلی به اجرا می  طریق کادرهای 

ارتقا می  ی و  تشویق  را  محلی  شوروی  دکرکادرهای  دولت  جهت  این  از  سیاست  . 

بود پیش گرفته  را در  از یک طرف همبستگمتناقضی  ملی  قومی    ی.  آگاهی  در را  و 

ها با یک  این جمهوری   ر انطباقدافزایش داد اما از سوی دیگر  های غیرروسی  جمهوری 

سیاست    تحت عنوان  اعم از انترناسیونالیستی یا ناسیونالیسم روسی  -  مرکزی   سیاست

به درک متناقض بسیاری از باید  ه  زمیندر این    شکست خورد.  عملاً  -  انترناسیونالیستی 

که دانستند و بالعکس مردم غیر روس  میهای محلی  سیاست ها که خود را قربانی  روس

. نیز اشاره کرد  ندکردهای خود احساس میشانه ناسیونالیسم روس را بر  سنگین    ی سایه

در مورد   .این ناسیونالیسم در شکل روس و غیرروس آن بود که پیروز شد  ،در نهایت
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ست گفته شود که رهبران جمهوری های اتحاد شوروی کافیگیری جمهوری حق تصمیم

اتحاد   آذربایجان در کنار کشورهای بالتیک و روسیه نقش بسیار مهمی در اضمحلال

جماهیر شوروی بازی کردند و این واقعیت با استدلال اسدپور در مورد اتخاذ »تصمیمات 

ندارد. مشکل آذربایجان   ریز و از سوی »دستگاه مرکزی« چندان همخوانی  درشت« 

بقیه  شوروی مانند  اتحاد  مهم ی  هرچیز،  از  آزادی   تر  نظام نبود  یک  و  سیاسی  های 

مردم بود و این نقیصه در تمام اتحاد شوروی   ی کراتیک مبتنی بر مشارکت همهودم

 وجود داشت.  

با سیاست ی  های طبقه حال، آیا دلایل منطقی برای مخالفت اکثر نیروهای چپ 

 جمهوری آذربایجان وجود دارد؟ آری، وجود دارد.  حاکم

و برعکس،    های اتحاد شوروی بودجمهوری ارمنستان یکی از فقیرترین جمهوری 

شد.  های ثروتمند آن محسوب میخاطر منابع نفتی از جمهوری جمهوری آذربایجان به

از ی قرهها تصمیم گرفتند که منطقه یک قرن پیش زمانی که بلشویک باغ را جزیی 

  جمعیت  چهارمسهببیش از  در حقیقت مرتکب خطای بزرگی شدند.  ند  کنآذربایجان  

ی این  ها بر پایهگرفت. بلشویکمی بایست به ارمنستان تعلق  آن منطقه ارمنی بود و می 

نظر که اتحاد شوروی از نظر شکل ملی اما از نظر محتوی سوسیالیستی است، اختلافات 

را   1918-1920  های های سال های قبلی در منطقه از جمله خشونت ملی و خشونت 

داشت.  کم  وجود  نظر  این  کنار  در  نیز  عملی  دلایل  اما  کردند.  تلقی  یک   باغقره بها 

صعب منطقه  کوهستانی  عقب ی  و  کنار    یافتادهالعبور  در  بود  قرار  که  بود  دهقانی 

 پرولتاریای صنعتی باکو امکان رشد بیشتری نسبت به ارمنستان فقیر داشته باشد.  

تدریج بسیاری از نهادهای مدنی و سیاسی ضعیف شدند و در هدر اتحاد شوروی ب

هشتاد با افزایش مشکلات اقتصادی و با اعلام اصلاحات گورباچف شرایطی برای   ی دهه

ملی   مسائل  حول  مخالفین  جمهوری به بسیج  در  و ویژه  ارمنستان  گرجستان،  های 

تبار روسی  شناس ارمنیی گئورگی دیرلوگیان جامعه آذربایجان پدید آمد. بنا به گفته 

درباره زیادی  خشونت   ی که  تحقیقات  قفقاز  در  قومی  به کرهای  که  نیروهایی  ده، 

شدند  جنبش  جلب  مناطق  این  در  ملی  ناسیونالیست به های  روشنفکران  شامل جز   ،  

فعالیت  خرده» غیررسمی  اقتصاد  و  کشاورزی  فصلی  کارهای  در  که  بود  پرولتاریا«یی 
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های های ملی زبان مناسبی برای بیان نارضایتی داشت. بنابراین در این زمان خواسته 

جمهوری  مردم  از  بخشی  که  هنگامی  بود.  اقتصادی  و  رشد  اجتماعی  با  قفقاز  های 

دولتی نارضایتی  و  بوروکراتیک حزبی  نخبگان  آمدند،  خیابان  به  منطقه  در  ملی  های 

های ملی بپیوندند. با گسترش بحران  تصمیم گرفتند که برای حفظ قدرت به این جنبش 

  توسط های سیاسی  ءاقتصادی و فروپاشی تدریجی ساختار اقتصادی اتحاد شوروی خلا 

 ( 2023توریک ملی پوشانده شد. )انتارآمیان و خاچاطوریان، یر

مدنی باز شده بود حکومت    ی زمانی که فضایی برای جامعه  ،1988در اوایل سال  

باغ تصمیم گرفت به ارمنستان بپیوندد. باید در نظر داشت که در ارمنستان محلی در قره 

قوی از روشنفکران ناسیونالیست و ضدکمونیست در دیاسپورا وجود داشت.    ی یک جبهه

قوی از چنین روشنفکرانی در   ی در داخل ارمنستان نیز چنین جبهه  1980  ی در دهه

پان  ی »جبهه فوریه  -ملی  در  پایه  1988ارمنی«  خودمختار   ی قطعنامه   ی بر  شورای 

باغ و جمهوری ارمنستان اعلام باغ شکل گرفت که هدف خود را اتحاد مجدد قره قره

وحدت را در شورای عالی به تصویب    ی کرد. کمی بعد طرفداران این جنبش قطعنامه 

رساندند. در ایروان یک میلیون نفر در حمایت از چنین درخواستی تظاهرات کردند و  

حزب کمونیست به    ای برای این خواسته وجود دارد ونشان دادند که حمایت گسترده

سو پذیرش چنین درخواستی یکبزرگی قرار گرفت. از    یدر مخمصه  رباچف رهبری گو

شد و از طرف دیگر عدم همراهی با آن موجب  موجب نارضایتی شدید در آذربایجان می 

گورباچف سیاست تعلل را  در چنین شرایطی،  گشت.  های ارمنی میخشم ناسیونالیست

 در پیش گرفت.  

قو  یستی ونالیناس  جنبش چندان  آذربایجان  که    یدر  ارمنستان  برخلاف  و  نبود 

از روشنفکران   یتجمع  ن یجمع شده بودند، چن   یمل  یحول مسئله   ی اد یروشنفکران ز

 ک ی  جانیآذربا  یستی ونال یجنبش ناس   ،سونی  رونالد  ی وجود نداشت. بنا به گفته   جادر آن

خاطر گاه    نیبود و درست به ا  یارمن  یست یونال یدر مقابل جنبش ناس   یواکنش  جنبش

خشونت  م   ی زیآمشکل  خود  سال  گرفتیبه  در  سومگا  1988.  از   یتعداد  ت یدر 

قتل رس   ی های ارمن به  آنجا  تعداد کشتهدند یساکن  آن . در مورد  آغاز  شدگان و علت 

  نی ا  امدیو پ  دندیها نفر به قتل رسنظر وجود دارد. آنچه مسلم است دههمچنان اختلاف

از ارمنستان بود. در حدود   هایجانیو اخراج آذربا   جانیاز آذربا  های ها فرار ارمنخشونت
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ا  250تا    200 به خاطر  هر طرف  از  نفر  آذربا  نیهزار  به  ارمنستان   جانیمنازعات  و 

ده  ی گریعام دقتل   1990مهاجرت کردند. در سال   و  داد  قتل   گرید  یارمن  هارخ  به 

  ن ی بار گورباچف ارتش را به باکو فرستاد و شورش باکو را سرکوب کرد و ا   نیو ا  دندیرس

 ی. بنا بر آمار رسمشودی خوانده م   اهیس  ی هیژانو  هایجانیآذربا  ی است که از سو  ی زیچ

چندبرابر   ونیسیاپوز  ی از سو  یررسمی نفر بود. ارقام غ  150شدگان در حدود  تعداد کشته

اظهارنظر   توانی نم  ی ررسمیو غ  یاعلام شد و در مورد صحت ارقام رسم  یارقام رسم

 کرد. 

  کنار   در  1990  سال  در   رانیا  ری شعجب  یاهال  از  ی رهبر  امکیس  که  موضوع  نیا

قرار    یلخاناوف و صابر رستم چون نعمت پناه   ی خلق آذربایجان، کسان  ی جبهه   رهبران

  تی حکا  آن  بودن«  ی»واکنش  و  جانیآذربا  ی مل  جنبش  یتجربگی ب  از   خود  رندیگی م

 ک ی »نزد  -های ارمن  از   ی اعده   ابتدا  ،1990  سال  در  باکو  سرکوب  انیجر  در  ،ضمناً.  داشت

وارد   ارتش  و  داد   مداخله  فرمان  ی مرکز  دولت  که  آن  تا  دندیرس  قتل  به  -نفر«  50  به

و   آذربا  ی اد یز  ی عده   متأسفانهشد  سو  زی ن  های جانیاز  پ  گر،ید  ی از  نزاع   نیا  ی در 

   [9].  دندیو خشونت ارتش به قتل رس  یستیونالیناس

ى چپ ایرانی در آن زمان و امروز چه بود؟ عده زیادی از مردم دو طرف  اما وظیفه 

های های درگیر شدند، صدها هزار نفر نیز که مدت قربانی نفرت ناسیونالیستی کور جناح 

خانمان گشتند. ولی اصل قضیه پابرجا ناگهان بی طولانی در کنار هم زندگی کرده بودند،  

 ،هااما با نیتی خوب از سوی بلشویک  ، خاطر یک تصمیم نادرستباغ زمانی به بود. قره 

ها اکثریت قریب به  به یک حکومت خودمختار در آذربایجان تبدیل شد. پس از سال 

باغ تصمیم گرفتند که به ارمنستان بپیوندند. طبق قانون اتحاد اتفاق همان مردم قره 

باغ پاسخ مثبت دهد.  توانست به تقاضای اکثریت مردم قره شوروی پارلمان آذربایجان می 

پارلمان آذربایجان و رهبری آن جمهوری چنین خواسته  را رد کرد. در مقابل اما  ای 

چرا آذربایجان به    باغ، در جنبش ملی آذربایجان مطرح شد که اصلاًمردم قره  ی خواسته

 خودمختاری داده است؟  باغقره

آذربایجان مواضع  این  خاطر  به  ایرانی  چپ  می   آیا  حمایت  آن  از  آیا باید  کرد؟ 

رسمیت شناخته بود؟ در حوادث بعدی، به باغ را  آذربایجان »حق حاکمیت مردمان« قره
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ناسیونالیست  به  از رهبران سابق حزب کمونیست  تبدیل شدند و برخی  های دوآتشه 

جمهوری آذربایجان را برعهده گرفتند. در آذربایجان نوعی سلطنت موروثی مسئولیت  

ایجاد شد، در مقابل در ارمنستان با وجود حضور سیاستمداران فاسد قدیمی، جنبش  

توانند دموکراتیک همچنان زنده است و کسانی چون نیکول پاشینیان هر از گاهی می 

ی گذشته موجب کشتار زیادی از  به قدرت برسند. از نظر چپ جنگی که در چند دهه

اردبیلی علت اختلاف چپ ایران    ی دو طرف درگیر شده است محکوم است اما این گفته

می  مشخص  را  آذربایجان  ملی  جنبش  اسدپور...و  فروغ  »کارهای  و چپ   کند.  ما  به 

رابطه می  این  الهی    ی گویند که  بر علیه جنبش ملی آذربایجان، مشیت  پرنفرت چپ 

بر  حک میشده  چپ  و  نبود  چپ  جنبش  پیشانی  استقلال  که  همانطور  توانست، 

داشته   هم  را  آذربایجان  ملی  استقلال جنبش  تحمل  تاب  کرد،  تحمل  را  فمینیستی 

و نه سیاست خارجی جمهوری   سیاست خارجی جمهوری آذربایجان باشد. نه  

ارادهترکیه به  انتظار دشمنی جنبش ملی   ی ، ربطی  و  ندارد  آذربایجان  ملی  جنبش 

گرایی، عضویت در آذربایجان با جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه به خاطر غرب

اسرائیل با  نزدیکی  دیگری  و  ناتو،  صغیره  و  کبیره  معاصی  نیست.«   هر    منطقی 

های کشورهای آذربایجان و ترکیه تحت رهبری ( مشکل چپ با سیاست 1401)اردبیلی،  

به عضویت در ناتو صرفاً هم مربوط  ست،  اف و اردوغان، فقط سیاست خارجی آن نیعلی

با اسرائیل   های داخلی آنها مربوط ، بلکه قبل از هر چیز به سیاست نیستو یا رابطه 

اند از این دو کشور با وجود »هر معاصی کبیره و است. برخی از دوستان تصمیم گرفته

ی چپ دفاع از آزادی، ای که آنها مرتکب شوند، دفاع کنند در حالی که وظیفه «صغیره 

برابری و همبستگی مردمان همه کشورها تحت هر شرایطی است و نه دفاع از این یا 

 آن »اتنیک« و ناسیونالیسم محبوب.

 

 در پایان 
کسانی چون دیو بویس و سی.ال.آر. جیمز سعی کردند که با بررسی تاریخ مبارزات 

تصحیح  ضدبرده  را  جهان  در  موجود  غالب  تصویر  ضداستعماری،  و  آنها  ندکن داری   .

مورس و هوند به دنبال آن نبودند که به ساختارشکنی روایت  -برخلاف افرادی مانند باک
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. هدف آنها بازنویسی ند کنآن پشت    ی خواهانههای آزادی مدرنیته بپردازند و به وعده

تاریخی   ی شده تاریخ از طریق روایت مبارزاتی چون انقلاب هائیتی و دیگر مردم فراموش

بود. هدف نشان دادن جایگاه آنان در کنار دیگر مبارزان برای آزادی بود. هدف آنها  

آنان یک واقعیت عینی وجود داشت و مورخ   نظر  از  نبود.  بایست تمام می جایگزینی 

برد. آنها در تاریخ موجود کار می به تلاش خود را برای نزدیک شدن به آن واقعیت عینی  

بین به دنبال کشف محوری و رد آن نبودند بلکه با ذره بین به دنبال کشف اروپابا ذره

چ بودند.  تاریخی  »خاموش«  نیروهای  مبارزات  مبارزان  آثار  این  دست  دردستگونه 

مبارزان »خاموش« دیگر در اروپا برای کسب آزادی و برابری جنگیدند. چگونه بخشی 

برای سرکوب »ددمنشان سیاه« که خواهان سرکوب آزادی و  ناپلئون که  از سربازان 

دومینیک بودند، متوجه شدند که همان »ددمنشان سیاه« سرود -انقلاب فرانسه به سن

بیرق خونینش را افراخته«، و شعار   خوانند: »ستم، چشم در چشم مایز را میی مارس

می برادری«  برابری،  برابری »آزادی،  و  عدالت  برای  مبارزه  که  فهمیدند  دهند. 

بودن دست داد. برخی از شمول )یونیورسال( و عام است. به آنها یک حس جهانی جهان

 ان پیوستند. سربازان تفنگ بر زمین گذاشتند، بعضی به بردگ

اسدپور، چپ یونیورسال هیچ مخالفتی با امر محلی و جزء ندارد اما   ی برخلاف گفته 

خواهد در امر خاص و محلی باقی بماند.  خواهان فراتر رفتن از امر هویتی است. نمی

نمیتجربه امر محلی  با یک  نیم قرن گذشته نشان داده است که  توان همبستگی  ی 

پایدار ایجاد کرد. زحمتکش سفید را در مقابل زحمتکش سیاه قرار داد تا جایی که 

و  عام  امر  درست  است.  شده  مترادف  سفید  کارگر  با  پرولتاریا  بسیاری  برای  امروز 

هسته را    ی »یونیورسال«  ایران  تاریخ  که  است  معتقد  اسدپور  است.  اختلاف  مرکزی 

»اتنیک اند. در نظر او مرکزگرایان کسانی هستند که در خدمت  گرا نوشته مورخین مرکز 

می رکاب  واژهفارس«  )هرچند  نیکوست  بیاید  حاشیه  از  آنچه  هر  را   ی زنند.  حاشیه 

دوست ندارد(، »کوچک« خوب است. از هر جریان »ترک« و »آذربایجانی« باید دفاع  

فارس«   »اتنیک  توسط  آذربایجان  از جمله  ایران،  مختلف  مناطق  استعمار  از  او  کرد. 

احمد از اولین کسانی بود که از استعمار آذربایجان توسط  آل   زند. شاید جلالحرف می 

می یاد  )براهنی،  تهران  از   (1385کند  نادرست  کاربردهای  از  دیگر  یکی  نیز  این  اما 
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اند.  احمد است. در ایران هزار سال شاهان ترک سلطه داشتههای سیاسی توسط آل واژه

کس بیشتر از پادشاهان  . در طول این هزار سال هیچدندکرشاهان ترک ایران را شیعه  

( این 1385است. )براهنی،    ی زبان و ادب فارسی کمک نکردهترک به رشد و توسعه

پادشاهان ترک ایران بودند که در مقابل ترکان عثمانی جنگیدند. فرهنگ و هنر فارسی 

امروز خود را   ی توانست جایگاه ارزنده بدون وجود بزرگان ادب و هنر آذربایجانی نمی 

 [ 10داشته باشد. ] 

تواند باقی بماند. احمد  کند اما در آن نمیانسان آگاه از تجربه و امر محلی شروع می 

های تاریخی و ادبی مهم ایران است که نظرات جنجالی زیادی  کسروی یکی از شخصیت 

عرصه و در  متفکر  هیچ  اما  است،  وارد  او  به  زیادی  انتقادات  و  داشته  مختلف  های 

دار وی نداند. او کسی است که تاریخ معاصر ایرانی وجود ندارد که خود را وام  ی خواننده 

بر سر دفاع از آزادگی خود جان خود را در عدالتخانه از دست داد. کسروی در کتاب 

موثق  تاریخ مشروطه بود  ممکن  که  تا جایی  کرد  وقایع خود تلاش  از  را  تاریخ  ترین 

شکوه  گمنام و بی دست دهد و نشان دهد که جنبش مشروطه را »کسان  همشروطه ب

گوید »سپاس انتشار کتاب »تاریخ مشروطه ایران« چنین می   ی پیش بردند«. او درباره

آغاز می  تاریخ  این  دوم  به چاپ  اینک  و  گردانید،  فیروز  را  ما  که  را  کنیم. چاپ خدا 

به پایان رسیده زیرا هنگامی که آن را   "تاریخ هیجده ساله آذربایجان"نام  ه نخست ب

خواهی آمدهای آذربایجان را، از آغاز جنبش مشروطهخواستیم تنها پیشآغاز کردیم می

تا هیجده سال دیگر بنویسیم. ولی چون به کار پرداختیم دیدیم جدا کردن رخدادهای 

بسیاری دلبستگی به این تاریخ   تهران و آذربایجان و دیگر جاها از هم نشدنی است...

آمدهای ها ما را جز آن نشایستی که به پیش مراهیبا این ه. برای ما نوشتند..  نمودند...

این   پردازیم...های این جنبش می همه جا، از تهران، آذربایجان، و گیلان، و دیگر کانون

آذربایجان"بود   ساله  هیجده  رویه    "تاریخ  خود،  راه  نیمه  ایران"از  مشروطه   "تاریخ 

نام که درست  به همین  را  اکنون چاپ دوم  بهتر است آغاز می گرفت، و  کنیم.« تر و 

های ها از فعالیت(. او در عمل به این نتیجه رسید که هر چه انسان1344:3)کسروی،  

تواند بیشتر شود. چنان که مناطق مهم  محلی خود فراتر رود همدلی و همبستگی می 

دانست که این راه آسانی  ایران در آن زمان توانستند جنبش مشروطه را رقم زنند. اما می 

نیست زیرا دورویانی بودند که »از باغشاه درآمده و در بهارستان جا« گرفتند، و »جنبش  
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ها به پایان رسید«. اما وی از این  ها آغازید ولی با ناپاکدلیخواهی با پاکدلی مشروطه

چیز رسید و آذربایجان را تنها گذاشت، بلکه موضوع نتیجه نگرفت که تهران به همه

 ها« چه در تهران و چه آذربایجان عقب زده شدند. »گمنام

کند، اشتباه است، این این ایده که سرنوشت یک جنبش را زادگاه آن تعیین می 

به گسترش دم جنبش   ی تفکر که همه ملی  است،  کراسی کمک میوهای  کنند خطا 

حق آموزش   گرایی فراتر رفت. مسلماًزبان اشتباه است و باید از هویت   ی تقسیم بر پایه 

به زبان مادری، حق حاکمیت محلی، برابری حقوقی برای همه و دیگر حقوق دمکراتیک 

عرصه خواسته در  از  بخشی  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  به  های  که  هستند  هایی 

کنند اما این مهم بدون اتحاد و همکاری گسترش دموکراسی در این کشور کمک می 

ب  ی همه کشور  سراسر  در  مترقی  نمی ه نیروهای  حقوق دست  از  دموکرات  چپ  آید. 

به معنای دفاع از هر جنبش ملی   کند اما این لزوماًو قومی حمایت می  های ملی اقلیت

از   بسیاری  و  تروتسکی  لوکزامبورگ،  مارکس،  ایزاک دویچر  روشنفکران دیگر  نیست. 

کرد زیرا آنها توانستند »فراتر رادیکال سوسیالیست را »یهودیان غیر یهود« خطاب می 

ملت نسلاز جوامع،  و  عصر  افقها،  وارد  ذهنی  لحاظ  به  و  کنند،  فکر  های های خود 

»فارس  ی گسترده به  نیاز  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ایران  شوند.«  های جدیدی 

های های غیربلوچ«، »عربهای غیرترک«، »کردهای غیرکرد«، »بلوچغیرفارس«، »ترک

گرای دارد. در ایران در گذشته، روشنفکران چپ   «... های غیرترکمنغیرعرب«، »ترکمن

باید فراتر از آنها رفت اما   از انقلاب مشروطه به بعد این راه را نشان دادند. قطعاً   بسیاری 

گشای مشکلات موجود، از دیدگاه یک های ملی چارهچسبیدن به ناسیونالیسم اقلیت 

 نیست.   دموکرات سوسیالیست 

 

 توضیحات 
شماره جمعه روزنامه محلی مهد آزادی در تبریز بود که با همکاری صمد بهرنگی، بهروز    آدینه  -[1]

-1345های  نیا و بسیاری دیگر از روشنفکران بزرگ ایران بین سالدهقانی، علیرضا نابدل، رحیم رئیس

ها به زبان ترکی بود که دولت های این روزنامه چاپ برخی از نوشتهمنتشر شد. یکی از ویژگی   1344

 داد.  وقت اجازه چنین کاری را نمی 

،  های ملی در شکل متعارف آن یکسان کردرا با جنبش  57جا قصد نیست که انقلاب  در این   –[  2]



 رضا جاسکی 318 

از چپ این استدلال وجود داشت که هر    بلکه هدف فقط تکیه بر تشابه استدلالات است. در جناحی 

دموکراتیک است و حتی وقتی وجه ضداستبدادی انقلاب هرچه بیشتر رنگ   جنبش ضدامپریالیستی ذاتاً 

نتیجه   این  باز  میباخت،  مردمی  ضدامپریالیستی  جنبش  یک  که  نشد  تحکیم استنتاج  موجب  تواند 

های استبداد شود. در افغانستان طالبان به یک جنگ ضدامپریالیستی برای بیرون راندن آمریکا دست پایه

 نظر وجود دارد که جنبش طالبان یک جنبش دموکراتیک نیست.این اتفاق زد اما تقریباً

کردند.  کسانی بود که به امر جزئی و محلی توجه زیادی می  ناما او در گذشته خود از منتقدا  -[  3]

 فرهنگی،   ینه چندان دور، متاثر از افکار پیر بوردیو و نقش سرمایه   یدر گذشته   محمدرضا نیکفر  مثلاً

در نقد »بورژوازی اسلامی«    های خود به کار گرفت و اسدپورواژه »بورژوازی اسلامی« را در برخی از نوشته

سرمایه امتیازوری  و  تزویر  فرهنگ  روی  را  بحث  اصلی  وزن  »نیکفر  نوشت:  )بورژوازی(  چنین  داری 

از همه حال از حاکمیت داری میهای فرهنگی این بورژوازی یا سرمایه گذارد و به رویه می پردازد که 

بقای خود به وجود آن محتاج است. با این   کند، از نظام ولایی امتیازور شده و برایاسلامی تغذیه می 

می  دست  به  مقاله  که  نمی توصیفات  دیگر  اصولاًدهد،  یا   » خصوصی  »بخش  از  کارکردهای   توان 

های دستگاه  داران »خصوصی« نیازمند مرحمت دارانه در ایران سخن گفت. زیرا که این سرمایهسرمایه

دار باشند های دینی آن بیش از آن که سرمایهدینی حاکم بر کشور هستند، و بنابراین با تمکین به آموزه 

 (1396و به فعالیت اقتصادی مستقل دست بیازند، نوکرمنش و امتیازورند» )اسدپور، 

گوید  کنند چنین می اسدپور در اعتراض به کسانی که او را طرفدار سیاست هویت خطاب می   –[  4]

های اکادمیک )برچسب سیاست هویت را در نظر دارم که سازیها هم به یمن صنعت برچسب »تازگی

بخش کنی تا از سیاست رهایی شود(، همین که دهانت را باز می تبعیض به پیشانی همه کوبیده می بی

شوی. حتی میل آنکه این طلب« مفتخر می ملی آذربایجان سخنی به میان بیاوری به برچسب »هویت 

 (1401یابم.« )اسدپور، جماعت به اصطلاح چپ را سرزنش کنم در خود نمی 

کند.  منظور نگارنده این نیست که زادگاه فرد به خودی خود هویت اتنیکی او را تعیین می   –[  5]

  «دانشمند». این که این موضوع بر زبان  قصد تاکید بر دلایل فرار سرمایه از مناطق پیرامون و یا ایران است

های مختلف هر از چندی در دولت   . است  و جالب  شود مزید بر علتکه زادگاهش زاهدان است، جاری می 

بلوچستان   مورد . در  شودگذاری در ایران مطرح می داران ایرانی برای تشویق سرمایه سیاست جلب سرمایه

می در  نیز  را  مشابهی  اخبار  سرمایه روزنامهتوان  جلب  مورد  در  کشور  و  های  امارات  مقیم  بلوچ  داران 

میزان نابرابری در بلوچستان در رابطه با  همچنین  (.  1382،  به ایرنانک    کشورهای آفریقایی پیدا کرد )مثلاً

های توزیع درآمد در کشور به توان به این موضوع اشاره کرد که در اکثر مطالعات در مورد نابرابری می

با دیگر مناطقشود که درآمد سرانه این موضوع اذعان می   ی استان سیستان و بلوچستان در مقایسه 

دهند که . این موارد نشان می (1402ضریب جینی آن بالا است )نک، جاسکی،  در عین حال  پایین اما  

گفته خلاف  اسدپور بر  سرمای  ی  فاقد  نیسته بلوچستان  بسیاری  دار  که  این  خارج   یسرمایه.  را    خود 

 . عمومی است یکنند نیز یک پدیدهمی

 های منفور نگاه کنید به ناسیونالیسم محبوب و دیگری  –[ 6]
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 تحریم شد.رفراندوم   مولداویو ارمنستان  ،، گرجستانهای بالتیک در جمهوری  –[ 7]

  طرفداران   از   که  یل یاردب  رضا یعل  مانند  یجانیآذربا  سابق  انیگراچپ   از  ی برخ  انیم  در   حال  -[  8]

  یخواهی دمکراس  »جنبش  عطف  ینقطه  1990  ژهیوبه   و  1988  حوادث (،  1401  ،یل ی)اردب  است  اسدپور 

 ارامنه  کشتار  مورد  در  ی و.  شد  متولد  زمان  آن   در  جان«یآذربا  یمل   »جنبش.  بود  جان«یآذربا  ی جمهور  در

  و   بودند  یجانیآذربا  دو  ارمنستان«  یطلب»توسعه   انیقربان  نیاول  است  معتقد  1988  سال  در  تیسومگا  در

  ی لیاردب.  شود  سپرده  یفراموش   به  یجانیآذربا  جوان   دو  قتل  تا  کند ی م  و   کرده  تلاش  یارمن  سمیونالیناس

بود در   یقو  اریبس یضدارمن یهاشیگرااز همان ابتدا در آن  که جان« یآذربا ی »جنبش مل یتبرئه  یبرا

سومگا م  نیچن  ت،یحوادث  م  کندی استدلال  ارمن  26فاجعه    نیا  یقربان  32  انی»از  نفر   6و    ینفر 

 ی ارمن  انیقربان  تعداد  ات، یجنا  نیا  از  تیعامل  ای  تیحما  بودن  "یمردم"بودند. در صورت    یجانیآذربا

حکومت   یاز سو   یدر دادگاه  بعداً.  شدینم  کشته  هم  یجانیآذربا  نفر  ک ی  و   دیرسیم  نفر   هزاران  به  یستیبا

  اول درجه   ن یجزو مجرم  ،1959متولد سال    ان« یگوری به نام »ادوارد گر  یارمن  ی فرد  هیدر روس  یشورو

  در  شرکت   و  یسازمانده  جرم  به(  اعدام   یجاه سال زندان )ب  12شهود حوادث به    یهمه  شهادت  رغمی عل

)اردبشد  محکوم   مزبور  نفر  32  کشتار و    ی زیچ  مسلماً(  1990  ،یلی.«  دارد  از خود وجود  دفاع  نام  به 

 ی بلکه قربان  شوند،ی نم  ی زخم  ایو    رسندی ( به قتل نمهای مورد ارمن  ن ی)در ا  یاصل  انیفقط قربان  شهیهم

  تهاجم   در  که  یکسان  است  ممکن  بدتر   آن  از   یحت  و   باشد  داشته  وجود  تواندی م  زین   نیمهاجم  ان یدر م

  یدشمن  ک ی  انیقربان  ،یو آذر   یشدگان اعم از ارمنکشته  یهمه .  شوند  مجروح  و  کشته  زین  نداشتند  نقش

بودند که دست به   یجانیآذربا  یهاستیونالی ناس  نیا ت یاما در سومگا ،از دو سو بودند یستیونالیکور ناس

 حمله زدند.  

شود )اردبیلی،  نامی برده نمیاردبیلی از قربانیان ارامنه در باکو قبل از ورود ارتش   در روایت   -[  9] 

2001 .) 

 اند مثلاًاین نکته را برخی از مورخین و روشنفکران بسیار زودتر از براهنی گوشزد کرده   –[  10] 

های ایران زبانان نزدیک به ده قرن حکومت، همه سرزمین گوید: »ترک بیژن جزنی در این مورد چنین می

رسمیت  را  ترکی  زبان  فرهنگی  و  تاریخی  دلایل  به  نیز  خود  عهد حاکمیت  در  و  داشته  در دست  را 

های علمی و در  های مهم سیاسی، در تقسیم کرسیدر پست   ،های دولتیدر ارتش و سازمان   اند...نداده 

تر از دیگران ندارند. تنها تبعیضی که وجود دارد  زبانان امتیازی کمامور اقتصادی و مالی و صنعتی، ترک 

برند.« )به نقل ان مادری خود می زبانان از محکومیت زبدر رسمیت زبان خارجی است و رنجی که ترک

 ( 2011از کریمی، 
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منتشر شد    الهیقلم آقای کاظم فرج ؟« به  مجمع ؟ کدام  جنبش مطلبی با عنوان »کدام    اخیراً 

های ای نه چندان جدید، بحثی در مورد ضرورت وجود تشکل و وضعیت تشکلکه بار دیگر، از زاویه

موجود و حتی »ناموجود« در جنبش کارگری را به میان کشید. ایشان در این راستا به دفاع از ایجاد 

شود و در این پردازند که با عنوان »تشکل پایدار« به خوانندگان معرفی می سندیکا و اتحادیه می

نیز مورد انتقاد قرار را  طور خاص در گروه ملی فولاد اهواز، مجامع عمومی، به  یمیان فعالان و ایده 

 . نددهمی

تواند  تر کسی می کنند که کم ی ایجاد تشکل طرح می ای در دفاع از ایدهمقدمه   الهیجناب فرج 

ای اجتماعی است که رسیدن به توفیق در آن، در با آن مخالف باشد. مبارزه برای بهروزی، مبارزه

ها و اتحادها است؛ از حزب گرفته تا اتحادیه، از  ها در قالب انواع تشکل گروی ایجاد انواع همبستگی

نوردی و فوتبال برای شناخت های کوهجمعی گرفته تا تشکیل گروهگیری دسته تصمیم  ییک جلسه 

 توانند مورد استفاده قرار بگیرند.بیشتر کارگران یک واحد از یکدیگر، هرکدام می 

شود که مدافعان مجامع عمومی و جاست که در خلال متن، این تصویر القا میمسئله اما آن 

هایی در جنبش چپ و کارگری ایران  جنبش آن افرادی ضدتشکیلات هستند. تو گویی آنارشیست

های که در بخشی از پیشروترین بخشاند، چنانای یافته وضوح هژمونی گسترده وجود دارند که به 

اند. اگرچه  کرده چیره  ی ضدساختاری خود را  تپه و فولاد، اندیشه جنبش کارگری، یعنی در هفت

  نحله  این  اما  ندارد،  وجود  فعالان  میان  در  و   کارگری  ه توان گفت که کلاً »آنارشیستی« در طبقنمی

طبقهبارزهم  در  غالب  هژمونی  »ضدتشکیلات«،  هاینحله  دیگر  و و ی  نیستند  و  نبوده  کارگر  ی 

ی هطبق   مبارزات   در  ها«»آنارشیست  نفوذ  میزان ی  هبنابراین به نظرم چندان نیازی به جدل دربار

 .نیست کارگر

وگوی غیرقابل بیان )به دلایلی همچنین جنبش مجامع عمومی را به چند گفت  الهیآقای فرج 

از طرف مقابل تقلیل میفهم( و تصویرسازیقابل از نظر من غیرواقعی،  دهند؛ برداشتی که هایی، 

ی دهد. باوجوداین، مسئلهکم تصویری کژدیسه از دو گرایش موجود در طیف چپ ارائه میدست

 انصافی احتمالی نیست. اصلی تنها قضاوت شخصی و بی

ی چشیده سردوگرم  و  باتجربه  فعالان  از  یکی  جانب  از  شورا«،  و  سندیکا  ی»دوگانه  بر  کیدأپس ت

بار پیش و پس از انقلاب، کلیت ی کارگر، به چه معناست؟ اگر در طول تاریخ خون مبارزات طبقه 

طبقه  و  مبارزات  استبدادی  شکلی  به  کارگر  کوچک خشونت ی  و  است  شده  سرکوب  ترین بار 

که  سازی از جنبش سندیکایی و جنبش شورایی، بیش از آنشود، آیا دوگانهای تحمل نمییابیتشکل

تپه را یکی از  پا در واقعیت داشته باشد، بیانگر گرایش خاصی در ذهن گوینده نیست؟ اگر هفت

های اخیر بدانیم، واقعیت آن بوده که هم سندیکای کارگران در های واقعی موجود در سال جنبش 

های مختلف مجامع عمومی برگزار شده است. فعالان دو آن وجود داشته و دارد و هم در فرصت



  

 
 

 کدام واقعیت؟ کدام تصویر؟  325

با یکدیگر رقابتی ندارند، که پشتیبان محکم و سرسخت یکدیگرند و به دفعات  طرف هم نه تنها 

اند. در شرکت واحد نیز سندیکا همواره مورد حمایت همه )منظور اکثریت قاطع  راهگشای هم شده 

افراد چپ، از مدافع سندیکا تا مجمع عمومی( بوده است و این دو گروه هر جا توانستند به دیگر 

 اند.  ، یاری رساندهالهیسازی« آقای فرج های جنبش کارگری، بدون توجه به این »دوگانهبخش

 

 امانش تاریخ یک طبقه و سرکوب بی

آن  یا  جناح«،  »دو  می دعوای  که  جنبش  طور  در  رفرمیست«،  و  »رادیکال  جناح  گفت  توان 

ها، بحث میان مطلوبیت سندیکا تاریخی دورودراز دارد. در دل این جدال  -ویژه در اروپابه  -کارگری  

یا شورا هم بارها به جدل جدی فکری و گاه قهری تبدیل شده است. این جدال در کشورهایی که 

اروپای غربی(،   و  هایی شده بود )مانند کشورهای اروپای شمالیها حاضر به پذیرش رفرم بورژوازی آن

ها  ی حاکم در آنی کارگر تمام شد و در کشورهایی که طبقه به سود جناح رفرمیست جنبش طبقه 

ی هر دو جناح جنبش کارگری انجامید. در طول ناپذیر بودند، به سرکوب گسترده اصطلاح رفرم به

نقطه  تنها  اکتبر  انقلاب  تاریخ  طبقه این  که  بود  ترور ای  توانست  خود  رهبری حزب  به  کارگر  ی 

 ی دولت کارگری را به ثبت رساند.بورژوازی را در هم بشکند و تجربه 

و به همین اعتبار بورژوازی حاکم   ی ایران قبل و بعد از انقلاب،سهای سیانظامپرواضح است که  

از جنس حکومت  ایران،  دستهبر  نبودههای  اول  مسئله صورت   ی  بستر،  این  در  نیستند.  بندی و 

 کند.متفاوتی از کشورهای »دموکراتیک« پیدا می 

های سوسیالیستی در میان کارگران مهاجر ایرانی در  در ایران اگرچه از انقلاب مشروطه اندیشه 

نیز کشور صاحب یک حزب کمونیستی شد و از   1299تزاری نفوذ پیدا کرد و از سال  ی  روسیه

مبارزه  زمان  تشکل همان  ایجاد  )برای  کارگری  تودهی  کمیتههای  و  )و ای  شد  آغاز  حزبی(  های 

توان گفت که تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی ایران از برخی کشورهایی که امروز بنابراین می 

ساله در 103، اما آنچه در تمام طول این تاریخ  (تر استشوند نیز طولانی»دموکراتیک« خوانده می 

هایی با کشتارهایی امان فعالان کارگری و سوسیالیست بوده است؛ سرکوب جریان بوده، سرکوب بی

 ه هنوز ابعادشان روشن نیست.ک

بیان ساده ایران همچنان »مسئلبه  در    در .  است  جدی  امنیتیی  همسئل  یک  تشکل«ی  هتر، 

 به   چپ  طیف  درون  سیاسی  هایجدال   سیاسی،  فضای  شدن  باز  با  ،57  انقلاب  چون  هاییدوره

 »برخوردی  حاکمیت  فاصله  سال  دو  یکی  با  که  نکنیم  فراموش  اما  رسید،   هم  شورا  و  سندیکا  یدوگانه

 از همین »برخورد مشابه« است.  ینماد «انخاور» داشت؛ طرفین با مشابه«

ی انقلاب را رقم زد. سرکوب  سره متفاوت با دورهدر این دوره، وقایع و تحولات شرایطی یک

ها و مباحث قاعده اولویتها و مسیر مبارزه را دگرگون کرد، که به تنها وضعیت تشکل، نه60ی دهه 
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ها مبحث »تشکل مستقل« که مبنای دوری و نزدیکیرا هم دستخوش تغییراتی کرد؛ از جمله این 

 ی کارگر است.ی جاری طبقه ی اصلی در مبارزهمسئلههمچنان قرار بگیرد. امروز نیز این مسئله 

 

 مجمع عمومی یا سندیکا؛ گرایشی سیاسی یا واقعیتی موجود؟ 
یکدیگر  های گوناگونی با  در این بستر باید توجه کنیم که احزاب سیاسی و نیروهای فعال، بحث

های لازم متفاوتی ها مربوط است. در سطوح مختلف نیز بحثهای آنکه به استراتژی و تاکتیک  دارند

ی جاری، به  گیرند، اما مطمئن نیستم که انتقال »عین به عین« همان مباحث به مبارزهشکل می 

فهم بهتر اوضاع منجر شود. منکر این نیستم که امروز مسائل سیاسی، اقتصادی و فکری مختلفی 

های گوناگون به ایجاد پیوند یاری تدریج میان گرایشبه در جریان هستند که اگر اجتماعی باشند،  

ها از دل همین ترین پاسخدانم و اتفاقاً گاه ضروریای نمیها را حاشیه خواهند رساند، پس این بحث

ادآور از میدان به در کردن  آید. اما تعمیم این بحث به جاهای نامربوط، بیشتر یها بیرون میبحث

های نامربوط در جایی است که ترین ایرادی که دارد، ایجاد جدل رقیب یا خلط مبحث است و مهم

 به آن تعلق ندارند.

به قدرت از پایین از چند جهت نگاه درستی نیست. ایشان در    الهیبه باور من، نگاه آقای فرج 

نویسند: »روشن است گیری در الگوی مجمع عمومی میترسیم تصویر خود از خرد جمعی و تصمیم

ای خاص گذاری به گروه و طبقه گیری و سیاستکه این روش مراجعه به خرد جمعی در تصمیم

ها و شوراها( نیست؛ تقریباً در های کارگری )سندیکا و اتحادیه ی تشکلاختصاص ندارد و فقط ویژه

 داری نیز رایج است.«های عمومی سرمایه های سهامی، نهادها و بنگاهتمامی شرکت

از مجامع عمومی و نظام    الهیتوان گفت که این تصویر، تصور آقای فرج در بهترین حالت می

انقلاب   یک  پی  در  اجتماعی  سازوکارهای  تمام  تغییر  طبقاتی  واقعیت  به  ربطی  و  است  شورایی 

از نظر ایشان   با »شرکت  مجامعاجتماعی ندارد.  های های سهامی، نهادها و بنگاه کارگری تفاوتی 

اما کجای تصمیمعمومی سرمایه  ندارند،  نیروی کار مجموعهداری«  ای صنعتی و بزرگ در گیری 

ای که هر ی استثمارشدهگیری جمعی در مورد اقدامات جمعیِ طبقه ایران، کجای بحث و تصمیم

های بورسی گریبان است، مشابه مباحث مجامع عمومی شرکتبهدم با خطر اخراج و سرکوب دست 

وغم خود اند که هم گردآمده  اند؟ در یکی کسانیداگری بیشتر دور هم جمع شده است که برای سو 

های رسیدن به حداکثر ی فعلی ایران گذاشته و بر سر راه زدهرا سوداگری حداکثری از وضعیت بحران

تاکیپ بازار درگیر بحثی داغ هستند و خبرنگاران »نشریات رسمی« نیز کیپ»سود« از این آشفته

است   ی کارگر اعتصابیآورند؛ و در دیگری طبقهنشسته و از هر سخنِ رفته در آن تیتری بیرون می

ی چهار دهه سرکوب سنگر گرفته و معلوم نیست فردا  با سابقه و تجربه   نظامیداند پشت در،  که می 

  « ماهیتاً چه ربطی به آن »خرد هم به آنان فرصت با هم بودن بدهد یا نه. این »خرد جمعی عمومی
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تصمیم  دارد؟  عمومی«  مالی  جمعی  سوداگری  برای  نحوه گیری  سود  یا  تقسیم  با ی  بورس،  در 

 اند.گیری« شبیه ی »تصمیمگیری برای رهایی از استثمار، تنها در واژه تصمیم

بنگاهعلاوه در  و  است  محفوظ  کار  نیروی  برای  رأی  حق  کارگری  مجامع  در  این  های بر 

ای است که انجام داده؛ این »دموکراسی« گذاریداری، حق رأی هرکس بر مبنای سرمایه سرمایه 

همانی مزبور میان مجامع بورژوایی این  الهیرسد آقای فرج مثل آن »دموکراسی« نیست. به نظر می

ی ای که به باور ایشان نه به طبقهاند؛ دموکراسیو کارگری را به مفهوم دموکراسی نیز بسط داده 

»دموکراسی«  یکی،  »دموکراسی«  خاصی.  تولیدی  مناسبات  به  نه  و  دارد  تعلق  خاصی 

هاست؛ و »دموکراسی« ی آناستثمارکنندگان است و در آن معیار حق و وزن انتخاب افراد، سرمایه 

استثمارشدگان. هر کدام زوال دیگری است و جایگزین آن. شاید مرعوب  دیگری، »دموکراسی  »

پارادایم گسترده  از  متاًثر  ایشان  بلوک شرق »دموکراسی« شدن  فروپاشی  که محصول  باشد  تری 

توان صرفاً بر مبنای فرم یکسان دو مجمع، ماهیت آنان را نیز یکی در نظر هرحال نمیاست، اما به 

 گرفت. »میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است.« 

نظم و ی جلسات مجامع عمومی نیز از جلساتی اضطراری، بیدرباره  الهیهمچنین آقای فرج 

 بخواهیم   اگر  کنند؛می  صحبت(  بگیرند  قلم  دادند  ترجیح  را  بینش  فاقد  لابد)   بالا  احساسی  بار  با  مأ تو

 و   ایشان  که  هم،  فعلی  سندیکاهای  امروز  که   بگوییم  باید  دهیم،   پاسخ   مسئله  به  ایشان  منطق   با

کنند، ربطی به آنچه واقعاً یک سندیکا بی پایدار« معرفی مییاتشکل  شکل  »تنها  سندیکا  مدافعان

 زدن نیست.  نه»باید باشد« ندارد. اما نیازی به نعل وارو

پرواضح است کسی از سندیکاهای ایران انتظار سندیکاهای بزرگ در کشورهای دموکراتیک را  

ها نیست. در مقابل مجامع عمومی را نیز نباید زیر  کسی هم نافی سندیکا بودن این تشکل  ندارد و

  اند، بوده  کارگر  یطبقه   مبارزات  در   بزرگ  گامی  اخیر   هایسال  در  خصوصاً  عمومی  مجامع .  برد   الؤس

 گیری تصمیم  یتجربه   فرصت  آنان  به  کارگران،  نفساعتمادبه  بردن  بالا  با  تر،جمعی  الگویی  با  که  چرا

ی کنار هم بودن و یک جهش به سمت تجربه  برای  مهم  گامی  قدم  این.  اندداده   واسطهبی  انتخاب  و

های مختلف چپ های طیفی بحثها را در حاشیه ی کارگر بوده است. این شدن طبقه   «»برای خود

 نباید هدر داد. 

 

 سازماندهی نیازمند تنوع در الگوها 

ها برای چنین  های شوراهای کارگری باشند و مانع آنها و هستهتوانند نطفه مجامع عمومی می 

است؛ همان حاکمیتی که سه تن از اعضای سندیکای واحد    ی برخورد نظام سیاسی شیوه تکاملی،  

شان  شان بیش از آنکه عنوان فعالیت )رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی( را نیز، که مسئله

ای ها هم به چنین دوگانهدستگاه   این  بینیمدهی است، به بند کشیده است. چنانکه می باشد، سازمان
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اینکه در دهه وقعی نمی ندارند، کما  اعتقادی  به آن  اینکه گفته    60ی  گذارند و  اما  نداشتند.  هم 

سادهمی حاکمیت  برای  گاه  سندیکاها  با  مقابله  ساختار شود  و  تاریخچه  از  ناشی  بوده،  تر 

را  که ظرفیت اینسندیکاهاست، ضمن کار  دارد  وجود  مجامع عمومی  در  بیشتری که  و  تازه  های 

 کند. متفاوت می 

  در الگوی سندیکا، از آن جهت که رهبران عملی کارگران مشخص و سندیکا و اتحادیه از نظر  

 بار   هر سازوبرگ سرکوب    هستند،   معین  زمانیی  ه دور  برای  ثابتی  ه مدیرساختاری متکی به هیئت

با    که  گذارندمی   هاآن  هایفعالیت   راه   در  جدی  موانعی  پیگیر،  اعضای  و  مدیره هیئت   دستگیری   با

پذیرد. در مجامع عمومی این امکان وجود دارد ی کارگران انجام می هدف سلب امکان رابطه با توده 

ی کارگران، امکان مانور بیشتری برای فعالان به وجود آید. اینکه  تر توده ی گسترده که با مداخله 

یابی و های تازه، اشکال مختلف سازمان مبارزه هزینه دارد صحیح است و منافاتی با توجه به ظرفیت

 دهی ندارد.سازمان 

از پایداری، تنها پایداری فعالان دلسوز و مبارز بر سر    الهیبا این اوصاف اگر منظور جناب فرج 

در  مداومت  وجود  باشد،  داشته  مدنظر  را  است(  حاکمیت  )که  موجود  واقعیت  و  نباشد  راهشان 

سندیکاهای موجود چگونه اثبات خواهد شد؟ شوخی است اگر تصور کنیم که صرف وجود یک کانال 

  ایران  سندیکاهای  مداومت.  است   دهیسازمانی  ه عرص  در  هاآن   مداومتی  هی انتشار آن نشانو ادامه 

  »دفتر  وجود  عدم  توانیمنمی  که   همانطور.  شود  فهم  کشور   بر  حاکم   خاص   شرایط  به   عطف  با  باید  نیز

 تن   چند پایداری  صرف بدانیم،  هاآن   مداومت  عدمی  ه اننش  را  موجود   سندیکاهای  توسط  دستک«  و

 بر   و  شود   معرفی  پایدار«  »تشکل  عنوان   به  که  نیست  الگویی تنها  تحقق  معنای  به   نیز  آن  اعضای  از

 . کرد تخطئه یا سلب را محیط در فعالان از عمل ابتکارات دیگر تواننمی مبنا  این

گیرد و نه سندیکا،  که چرا در میان کارگران مجمع عمومی شکل می، پاسخ به این همهبا این  

های صنفی و  گیری سیاسی ندارد؛ مانع اصلی ایجاد سندیکاها، اتحادیه و دیگر تشکل مچ نیازی به  

ای است که پیش علت اقبال به مجمع عمومی، امکانات تازه  است و  ی رفرم«سنتی، »نبود زمینه 

که بهترین روابط میان فعالان این دو جناح  تپه، با وجود این نهد. گواه آنکه در هفتروی کارگران می

در جریان بود، همگی آنان در یک قالب مبارزه کردند، با یکدیگر زندانی شدند و در شرایطی هم که  

تپه تلاش کردند به آن یاری ی فعالان مستقل هفت تپه نیاز به کمک داشت، همه سندیکای هفت

چرا فعالان و کارگران به عضویت سندیکا درنیامدند، ناشی از یک ایراد »ایدئولوژیک« که  برسانند. این

 نیست؛ عموماً ناشی از یک وضعیت عینی است. 

با همین توضیح باید گفت که در میان فعالان کارگری، کسانی که عضو سندیکاها هستند را  

شود، تشکیل ها اطلاق میها«، چنان که در اروپا به آن ها« یا »رفرمیستنیز تنها »سندیکالیست

های صنفی جمعی باشد، حضور دارند و تشکل  یدهند. کارگران مبارز و مستقل هر جا که مبارزه نمی
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کنندگان در مجامع عمومی کارگری ی شرکتبسترهای این مبارزه است. همه   ترینمستقل از مهم 

آقای فرج یک طیف و نحله نیستند. مشکل دوگانه  نیز جزو این توجهی به همه ، بیالهیسازی  ی 

  بیشتر   اتفاقاً  هاییسازیگانه  دو  چنین  و  است  ایران  در  کارگری  ه نکات در بستر واقعی جنبش طبق

 .زندمی  دامن مورد بی هایکشیخط به

 

 ی ایدئولوژیک در بستری نامربوطمبارزه

الهی عنوان شده، موضوع برخی مدافعان  فرج طور که بارها توسط آقای پس اگر نه مداومت، آن 

و سفت است  سندیکا  جناح   وسخت  من  نظر  از  مسئله  طبقه،  در  همبستگی  افزایش  های بندینه 

که در تاریخی است که هم در ایران و هم در دیگر کشورها محل جدل و بحث بوده است، چنان 

ی قدرت به دست شوراها دیدیم.  عنوان مدافعان اصلی واگذاری همهها را بهانقلاب اکتبر بلشویک

، مباحث جدی و فراوانی در رابطه با سندیکا یا شورا مطرح شد.  57در ایران و به طور خاص از سال  

به بعد نصیب هر دو طیف سیاهی بود. پس از آن، تنها    سوبه این  60سال  »بهار آزادی« کوتاه و از  

های حکومتی مانند شوراهای اسلامی بودند. هایی که امکان فعالیت رسمی پیدا کردند تشکللتشک

های مختلف یک جنبش، در برخورد  ی جناح کنندهدر همین بستر است که موضوعی مهم و تعیین 

 های دیگری مواجه شده است. با واقعیت حاکمیت اسلام سیاسی، با پرسش

این جدال البته هم آن زمان و هم امروز جدالی جدی است، اما امروز هم زیر پوست مباحث  

 به  گزاف   قیمتی  به  که  هاییبحث  یزیبنده .  اندجریان   در  کارگری  ه مختلف، فعالان و جنبش طبق 

 از   ناشی   جنبش،  به  خود  هایمشغله  القای.  است  هاآن  به  مستقیم  و  صریح  پرداختن  رسیده،  امروز

 گیرد. که باشد، فرصت واکاوی را از طرفین می  هرچه

های گوناگون کارگری در کنار محافل و با این توضیحات، در بستر امروز ما سندیکاها و تشکل 

ی جاری، در کنار ی فعالین قرار بگیرند و تقویت مبارزهجانبههای آنان باید مورد حمایت همه شبکه

تلاش برای عینیت بخشیدن به مبارزات، با انواع اشکال جدید سازماندهی و ابتکارات محلی صنایع  

های موجود در کنار گوناگون، با سطوح عالی از پیچیدگی ممکن است. در این مسیر تقویت تشکل 

ی هرچه بیشتر کارگران  تر« که به گسترش آگاهی از طریق مداخله استفاده از راهکارهای »رادیکال

های مروز و تیرگیهای ابینجامد، در هر قالب و عنوانی که باشد، سنگرهای جامعه در مقابله با سیاهی

 احتمالی »فردا« هستند. 
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 چکیده 
خاورمیانه و شمال آفریقا در    یرا در مورد ضعف انقلاب  یگرامش  رویکردمقاله    نیا

(MENA  -  به بحث می مِنا ).سرکوب   ی نحوه  از  نییپاازبالابه   تحلیل  بنا ندارد  گذارد

  تی که فعال را مدنظر داردبالا بهن ییازپا یلیتحلی رویکرد ارائه بلکه  ارائه کند، کنشگران

این نوشتار با تکیه بر خوانشی از گرامشی، کار میدانی در   کند. ی م  یابی را ارز  گرانکنش 

 تی فعالاز  مفهومی گرامشیایی  مصر و پژوهش متأخر بر روی اعتراضات در مِنا، با اتخاذ  

سال    ،(Transformative Activity)  سازدگرگون  از  را  این  در  سو  اینبه    2011آن 

 در   سازدگرگون   تی فعال   اصلیکه عناصر    کندی استدلال مبندد. مقاله  کار می به   منطقه 

گروه   یگرامش  آرای مفاه  یاجتماع  ی هاشامل  اراده  می فرودست،   ،یجمع  ی جهان، 

استراتژ تار  کیتاکت/ی سازمان،  بلوک  است  است.  یخیو  این  برهان  نیز  فعال   و    ت یکه 

در   زیو متما  دهیچیپ  یدر وحدت  متفاوت را   دقایق  نیا  کیارگان  ی بندمفصل  سازْدگرگون

ضعف   توانی که چگونه م  دهدی مقاله نشان ماین    ، بینش  با تکیه بر این  .گیردبر می 

 ها از دشواری   ی انتقاد  یلیتحل  سو به مددبه این   2011را از    این منطقه )مِنا(در    یانقلاب

 درک کرد. یانقلاب جیبس  کِیارگان بندی مفصل در 

 

بندی، گرامشی، خاورمیانه و شمال آفریقا،  مفصل : عاملیت، بهار عربی،  هاواژهکلید

سیاست جنبش ارگانیک،  انقلاب،  مقاومت،  پراکسیس،  مردمی،  اجتماعی،  ورزی  های 

 ساز. فعالیت دگرگون 

*** 
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با    ست،یو روشنفکر کمون  ی(، انقلاب1937-1891)  یگرامش  ویطور که آنتونهمان

 ان یو دانشگاه  فعالان  زین   اکنونمواجه شد،    1920پس از سال    ایتالیشکست انقلاب در ا

 2011سال    یانقلاب  ی هازشیخ  ی هاضعفها و  ی از ناکام  ی اریدر سراسر منطقه با بس

بریم، سر می به   2021اینک که در سال    1. هستند  روهروب   قایو شمال آفر  انهیدر خاورم

در   1عدالت اجتماعی« تحقق نیافته است. هنوز شعار محبوب و مردمی »نان، آزادی و  

خیزش درمورد  بیات  آصف  مهم  کتاب  زمینه،  بدون ،  2011های  این  انقلاب 

شرح  2،انقلابیون  ازبالابهوتحلیلاز  اساساً های  که  ـ  است    پایین  متغیرهایی   برمتکی 

دولتچون  هم رانت   ،یقدرت  ارتش،   یساختارها  ،ی استبداد  «فراگیری »  ،ییگرانقش 

از   3گیرد. فاصله می  محور ـتوسعه  ی هاشاخص  ایو/  یحزب نیز  و  از گرامشی  بیات که 

  1970و    1960های  ی انقلابات جهان سوم در دهههای شخصی خود و مطالعهتجربه

ماند. در  اش صرفاً محدود به نولیبرالیسم و قدرت رژیم سیاسی نمی گیرد، توجهالهام می

ها و معضلات خودِ انقلابیون را با  این خاطر متمایز است که ضعف  اش بهعوض، کتاب 

چون فقدان بینش انقلابیِ  هایی هم گری گیرد: پرسش رویکرد »ازپایین« به پرسش می 

ضعف اجتماعی انقلابیون،  مسائل  درمورد  فرم ـشان  بدون اقتصادی،  سازمان  های 

هایشان در ایجاد پیوند  ، و ناکامی شانناقصهای  شان، استراتژی رهبرشان، عدم آمادگی 

 ای.ی تودهبا پایه 

  تاکنونی   پراهمیت  آثاراز    ی تعداد  انیکتاب در م  نیترمهم   اتیکتاب بتوان گفت  می 

همراه دارد، به   بسیار  نقاط اتکایگران  کنش   یآن برا  ی هالیکه تحلاست    4زمینه  نیدر ا

  یاجتماع  های از مطالعات جنبش متفاوت است که    لیدل این  به    ن یچناو هم  کتاباست.  

است،  نکرده  این  5استفاده  از  بو  الهام   ه رو   ی برا  متداولی  روزافزونِ  یِنظر  بخشمنبع 

طور به   2011های  خیزشو    یطور کلبه   قایو شمال آفر  انهیدر خاورم  اعتراضات  پژوهیدن

 6بدل شده است.  خاص

پیشِمقاله  از    روی  اقتباس  فعال  ایییگرامش  بینشیدارد    بنا  ات،یبروش  با   تیاز 

برا  کاربردو    وگسترش دهد بسط  سازدگرگون انقلاب   ی آن را    2011از    مِنا در    یضعف 

 
 .های داخل }{ از مترجم استهای داخل ][ از نویسنده و عبارتی عبارتهمه 1
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به اینبه بکشدسو  اول  .تصویر  مقاله  بخش  بلوکاین  چارچوب یک    ی سازنده   ی ها، 

در   .کندیم  تشریح  سازدگرگون  ی هات یمطالعه و نقد فعال   ی را برا  ی انتقاد  اییِیگرامش

 ی معنا  جاکهتا آن،  مشارکتی هست  ایدرافزوده  ی برا  ییجا  مربوط به این موضوعْ  اتیادب

طولان  سازدگرگون   تیفعال سنت  علاوه، ه ب  .ست ین   بیرقی ب   ای  تکین  ایییگرامش  یدر 

آثار گرامش  انه، یمطالعات خاورم، قطعاً در  گرانپژوهشکه    هاییاستفاده  اند کرده   یاز 

 اند پرتو انداخته  هانخبه  تیو فعال  یاسی، اقتصاد س )پاسیو(  انقلاب منفعل  ،یبر هژمون  غالباً

از   ایییگرامش  ی گونه نقدهدهد که چی بخش دوم مقاله نشان م   7. یمردم  ی تا مبارزه 

 سودمندی   ی هاه یرا مطرح کند و فرض  شایانی  های پرسشتواند  ی م  سازْدگرگون   تیفعال

 ارائه دهد. سو اینبه   2011از سال  یانقلاب ی هارا در رابطه با ضعف

در مورد   هیثانو  های پژوهشاز    ای یو غن  جدید  های متکی است به آموزه مقاله    نیا

ممِنا  اعتراضات در ب  یدان ی، کار  های خوانش، و  2014و    2010  ی هاسال   نی در مصر 

نوشته   ی سیانگل  ی هاترجمهاول  دست از  آثار  .یگرامش  ی هاموجود  منظور،  این   برای 

گرامشی   زندان   یدفترهااز    هادهیگزاز    مجلداز زندان و دو    شیپ  یو فرهنگ   یاس یس

اکنون هزاران مقاله و کتاب هم   یگرامش  در باب  یشناساگرچه کتاب  8.امرا مطالعه کرده 

می دربر  تنها    ، گیردرا  مهم   ی دیکل  ی امجموعهاما  آثار   زبانِی سیانگل  ر یتفاس  نیتراز 

مانند   ،یگرامش  ی کردهایرو  یشارحان اصلاین امر ملهم از    9.امبازخوانی کرده را    یگرامش

  یبرا   یاز گرامش  انهیدر مطالعات خاورم  ی رشدبهرو  اتیادب  10استوارت هال بوده است. 

  نوشتار   نیا  ،سرانجام  11کند. ی استفاده م  اجتماعی  جی فرهنگ عامه و بس  ت،یدرک عامل

غنا جهان  ،یست ینیفم  ،یپسااستعمارهای  بحثدر    یتوجهقابل  ی از  روابط    ،یعدالت 

فرودست )کوییر(  دگرباش  کال،یراد  یدموکراس  الملل،ن یب و  ان، مطالعات   هایپژوهش ، 

 12برد.بهره می  یکیاکولوژ گرامشیاییِ
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 چرا گرامشی؟

فعالیت   مبحث  در  آرای   سازْدگرگون چرا  ی شهره   کنیم.می   تکیهگرامشی    به 

 یبرا  ی گرامش  .است  اشی هژمون  فردمنحصربه  ی هیبه خاطر نظر  زیاز هر چش ی ب  یگرامش

س  ییهانسل دانشمندان،  انقلاب    ی برا  یلیدل  گرانکنشو    مداراناستیاز  شکست 

م  ی ستیکمون به    ورای   .کند ی ارائه  عاملیتتوجه  قابل به   توان ی م   ، مسائل   قبولیطور 

بررسی مسائلی از این دست هدایت    و  غورما را به    یْگرامش  لیاستدلال کرد که تحل

 یهاو گروه   هیدولت، سرما  ییو توانا  ییبورژوا  یِداره ینظم سرما  داریقدرت پا   کند: می 

برا رضا  ی حاکم  طریق  ،مردم  ی ها توده  ت یجلب  خرده  ریتکث  از   یی بورژوااقشار 

  ،ن افراد از طریق رشوهدیخر  ،یمدن   یدر جامعه  ییبورژوا  تصورات  ی اشاعهمند،  میانجی 

.  یانقلاب  اتو سرکوب اعتراض  منحرف ساختن،  کردن  ، جذبگزینش افراد برای همکاری 

متمرکز   ییهامعمولًا بر روش  المللنی روابط بی  ایی در حوزهینوگرامش  رویکرددر واقع،  

  ،یدولتا نیب  ی هااست یس  قیتنها از طرنه  ی آمریکامتحده  الاتیا  یجهان  یشده که هژمون 

که رویکردی     ـاعمال شده است    یبرالی و گفتمان نول  یالمللن یب  ی نهادها  ی واسطهبه که  

 13دارد.فاصله  یبا تمرکز بر مبارزات مردمها فرسنگ

شد و    ییایو مبارزات پرولتار  یست یانقلاب کمون   وقف  ی گرامشزندگی  حال،    نیبا ا

را صرف پاسخ    خود  فدای این راه کرد. وی زندگیکلمه    یواقع  ی معنابهاش را نیز  جان

  ی ابی رد ی صرفاً برا یاو از هژمون گری « پرسشکرد؟ دیچه با»کرد:  نیلن  این پرسشبه 

  ها تی نقاط ضعف، موقع افتن ینبود، بلکه  داری سرمایه  نظام ی قدرت ساختار فهماندنو 

  ب، یترت  ن ی، به همبودگیفرودستاو از    گری پرسش   بود.  رییو تغ  تصرف  ی برا  ییهاو مکان

  ل ی تجل  ایقدرت، و    شناسایی،  هاشده بر بدن حکیِهژمون  ی هاقدرت  یاب یرد  ی صرفاً برا

در ی که  تیواقع  واسطه نبود.بیو    یو مقاومت درون  لیاص   فرودستِ}نیروهای{  از وجود  

زندان گرامش   ش ی پ  ی هانوشته که  این است    کنکاش شده،تر  موجود کم  اتیادب ،  یاز 

بر   ترش یکه ب  دهدیارائه م  ایتالیدر ا   یست یکمون  یضعف انقلاب  یبرا  ی متعدد  اتحیتوض

  1923در نوامبر  برای مثال،    او،  .ییبورژوا  یتا هژمون  ورزد می   دیتأک  یانقلاب   سیپراکس

انقلاب  یاصل  لیدل»  شود که:یادآور می از  ای تالیا  یشکست احزاب  بود  نداشتن    عبارت 

  کمونیستمبارزان  ها، و عدم تقویت آگاهی  ی آن در میان توده، عدم اشاعه ی دئولوژیا
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روانی و  اخلاقی  منش  از  اطمینان  نیستبا  تعجب  جای  آیا  برخ  .  کارگران   یکه  از 

  ستیالیو عدم ابتکار خود حزب سوس  یداخل  نفاق  به  نیچناو هم  14« اند؟شده   ستیفاش

جداست یکمون   ناکامیو    سازسرنوشت   های لحظهدر    ایتالیا در  حزب   ییها  از  زودتر 

می   ایتالیا  ستیال یسوس   تفعالییعنی    ـ  سیپراکس  های شکل  یگرامش  15. کنداشاره 

کشد ی را به چالش م   بودگیفرودستکه    یافتهی تاریخاً قوامانه و هدفمند  یآگاهانه، جمع

یابد  می بهبود    ی فرودست  تی که در آن موقع  آفریندرا می  ی دیجد  یاجتماع  مناسباتو  

کشاند. دریافتی که گیرد ـ را به پرسش می شکل می   دوباره   ی و هژمون  رود یا از میان می 

عصر در    سازدگرگون  ت یتواند به ما کمک کند تا به فعالیمدارد    سیپراکس از    گرامشی

 . بیندیشیم حاضر

هم    و  ی هژمونهم به    یگرامش  از منظر  سیاست که پراکس  یاتینکته ح  نیدرک ا

 یراتییو تغ  شودمواجه می کشد، با آن  ی به چالش م   آن را  ،نظر دارد  بودگیبه فرودست 

در   یمعروف گرامش  ی موضوع، مقاله   نیاز ا  ی اعنوان نمونه به   کند. ی اعمال مدر آن  را  

به  که در آن ابتدا    دیری« را در نظر بگجنوب  یمسئله  یهاجنبه  یبرخ»  1926سال  

بر   یگرامش شده است.   شنهادیپ 2«یاصطلاح »هژمون   ی برا ی دیجد ی معنا  نارسشکل 

  هیعل  ایتالیشمال ا  یِصنعت  ی ایپرولتار  انیدر م  ورزیغرضو    سمینیکه شوو  آن است

 ی عن یاست،    ییبورژوا   یهژمون  ی جهی نت  سرهیک  ا، یتالی جنوب ا   ی استعمارمه یدهقانان ن

 ایپرولتار  به درونناخودآگاه  طور  که به   یمدن  ی در جامعه  ییبورژوای  یافتهاشاعهتصورات  

اوصاف این  با  است.  کرده  شوو،  رسوخ  نوع  توأمانیاین  که   تجسمی،  نیسم،  است 

  ن یا  به شود.  میبا جنوب    }شمال{  اتحاد  مانع از  و  سازدعقیم می را    ایپرولتار  سیپراکس

  ؛ است   ایخود پرولتار  بودگیفرودست  موقعیتمهم    ی خصیصه جنبه و    امر  نیا  ب،یترت

گرامش  ی اجنبه  کمون  یکه  پ  نیتور  ی هاستیو  بودند.   یدر  آن  بر   یهاگروه   16غلبه 

  یهژمون  ی هاو شکل  مناسباتو    خود  ت یموقع  رییبدون تغ  توانندی فرودست نم  یاجتماع

 یگرامش  س«یپراکس  ی »فلسفه کسب کنند.    تی عاملجایگاه    یگرامشدیدگاه  موجود، در  

  قالب   در  یو هژمون  سی، پراکسبودگیفرودست، به  ندارد  نییپابهبالا ای با تفکر ازکه میانه 

 اندیشد. می  زیو متما مندکیالکتید  ده،یچیپ یوحدت

 
2 Egemonia 



  

 
 

 های عربیرویکرد گرامشیایی به ضعف انقلابی در خیزش 337

  یگرامش  ی نظر  ی فه یوظ  نیتریاساس   دیکرد که شا  دیکأتوان تیتر از همه، ممهم 

را که به ارث   ایگرایانه سنت ارادهگاه    و  ییایتالیو ا  یآلمان   ستییآلدهیااین بود که سنت  

 ی اس یس  ی مبارزه   ی که در بحبوحه  یخیتار  سمیالیماتر  کلان  ییبرده بود، با ساختارگرا

  هاتی محدودبا    همراهگسترده    است  ی امبارزه   یآثار گرامشآمیزد.  درهم  با آن مواجه شد،  

است که در   ،کیکلاس  سمیمارکس  مفاهیم ، خارج از  سازدگرگون   تیفعال  های امکانو  

« نهایی،  ، یانقلاب  «عاملیتآن  تحلیل  کارکردها  در    د یتول  ی وه یش  ی ماد  ی توسط 

  تیاهم  ی درباره   با نوشتن  ن،یلن  ی حیاتدورهدر    ،یگرامش  .شودی م  نییتع  ی دارهیسرما

که   تیواقع  نینظر، انی. از اکنار گذاشترا    ی فکری رویه  نیا  ،یجمع  ی و اراده  یآگاه

،  کندمی   ادی  س«یپراکس  ی عنوان »فلسفهبه   سمیاز مارکس  زندان   یدفترهادر    یگرامش

بود تا از   سمیمارکس  ی برا  ی رمزاسمعبارت    نی، اپیداستطور که  همان  توجه است.قابل 

 س«یپراکس ی »فلسفهرد شود و به بیرون راه یابد. منتها مفهوم سانسور زندان زیر تیغ 

 یارزش قائل بود و بازتاب   شیبرا  سمی در مارکس  یبود که گرامش  ی زیاز آن چ  ای سنجه 

پراکسنسبت    یگرامش  یاصل   ی دغدغهاز   خود   (سازدگرگون   تیفعال  یعنی)  سیبه 

در   وی   نبودن  ، ارتدکسقلم بر کاغذ نهاد  بار  نخستین  ی برا  یکه گرامشی از زمان  17. است

که نشان دهد سهم    مناسبی هستمورد    ن،یبنابرا  18. مورد نقد قرار گرفت   نهیزم  نیا

  ت یفعال  ی هاتیو محدود  هاامکانبا  اش  پنجه نرم کردنودست   قاًیدق  یگرامش  ی دیکل

  پرسشکنند،  ی م  عنوانرنس کاکس  وو لا   نلسِیکه آلف ن  گونهن هما  است.  سازدگرگون

بساز  خیگونه »تارهاست که چ  نیا  یگرامش را   ی خواندن گرامش   ن،یبنابرا  19.م«یخود 

 یاصل   ی که لزوماً نکته   لیدل  نیبه ا  دیو شا  رغمی، علسازدگرگون  تیفعال  لیتحل  ی برا

 او نبوده، کاملاً موجه است.  ی شهیاند افتیدر در

 

 بندی ارگانیک پراکسیس و مفصل

 ی اجتماع  ی هاگروه   انیآگاهانه است که در م  یتیفعال  حاوی   یگرامش  نزد  سیپراکس

 21موجود است.   ،متناقض  ی و تا حد  دهیچ یپ  کیهژمون  ی ساختارها  درگیر در  20فرودست،

آگاه  ی هاگروه اراده  دی جد  می مفاه  کنند،ی م  خلق  ی انتقاد   ی فرودست   ی جمع  ی و 
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ها آن  22. کنندیم  فی ها و مقاصد خود را تعرو اهداف، خواسته  دهندی را شکل م  ی دیجد

ها ی استراتژ   ،یاقدام جمع  یک سیر  یْسازمانده   قیاز طرکنند و  خود را سازماندهی می 

تاکت را تعکیو  تبدآن  23کنند. ی م   نییها  و مؤثر    یواقع  ها/بازیگرانشخصیت به    لیها 

اهداف  ی م   یفعال  ی هاسوژه   ،یخیتار و  ابزارها  که  می شوند  انطباق  هم  با  و دهندرا   ،

متخاصم    ی روهایکنند و نیم  جادیا  نوظهور  یخی بلوک تار  کی را در    ییوندها یاتحادها و پ

بدل  : »مردم  کند اشاره میتوماس    تریطور که پهمان کنند.ی م  ریدرگدر این فرایند  را  

»خود   شوند،یم  شانیجمع  یشیو خوداند  خواهی سرنوشتخودتعیین  ی سنده ینوبه  

تعال سمت  به  تما  ای  است«یس  بدوی   تی»واقع  (sublation)  یرا«  بر    ن یب  زیغلبه 

می  بندگانو    حاکمان که  هدف    24کنند«. »رهبری  است    تیوضع»  کیبه  این 

 25. دست بیابند بودگی«پسافرودست

 در اوت  کارخانه   اِشغالدر مورد    یگرامش   ی هادر نوشته   سیپراکس  یاصل  ی هامؤلفه 

وضوح  بهشمارد،  برمی  ماندگاربخش و  الهام  بسیارآن را    یکه گرامش  1920سپتامبر  و  

کس جز   چی توانند به هیکارگران »نم  جانیکه در ا  سدینوی او م.  نشان داده شده است

دهند:    گسترش  و  بسطابتکار خود را    ی یهروح  د یها باآن  ،رو« از این کنند.  هیخودشان تک

ها آن .شوندتبدیل می   پذیریت مسئول  ی اسوژه به    یمنضبط و صنعت  ی ابژه  کی ها از  آن

)مورب  کنند  خلق یجمع  ای اراده ،یجمع  یروح ،یجمع یتی شخص شانخود ی برا دیبا

 ق ی طرکه از  »  سدینویم  «یدرون  ییرها  ندیا »فر  از  یگرامش  26در متن اصلی آمده است(. 

 ل یبه مغز و هدف تبد  عضله، از  راهنماو    رهبربه    توده، از  مبتکربه    ی مجر آن کارگر از  

  ع یبد  ی هاوه ی[ ش یحزب   تیفعال  انمی  در]  …»کارگردهد:  گرامشی ادامه می  27«شود.ی م

فعال  "آگاهانه"  کند،ی م  " اختراع"و    "کشف"را    یزندگ   مشارکت  یجهان  های ت یدر 

 ینه فرد  شودی م   دهندهسازمان پذیر و  مسئولیت   کند، ی م  ین یبش یپ   ،اندیشدمی   کند،ی م

  پیشبهکه    دهدی م  ل یرا تشک  یشاهنگیپ   کندیاحساس م  شود وداده می   که سازمان 

نوشت، جنبش    هابعد   یگرامش  28.«کشاندی مردم را به دنبال خود م  ی ها و توده  رودی م

]تأکید    باشند  ی و نهاد  یخی تار  ی هاارزش  خالقداد تا    ک« ی»تئور  یها آگاهبه توده  نیتور

است[.«  آمده  اصلی  متن  ا   سازدگرگون  تِیعامل  تکوین  29در  تغ   جانی در    ر ییمستلزم 

« پذیر یت به »مسئول  نبودن  «بازیگر اصلی  ،یخیتار  یت»شخصفرودستی یعنی    تیوضع
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کند، بلکه ی [ مقاومت نمیی]تنهابه    گری[ دافتهیر ییتغ  فرودست]عنصر    رایبودن است ز

   30.رد«یگی است که لزوماً فعال و ابتکار عمل را بر عهده م یعامل

آثار گرامش  کراّتبه  «کیارگانی »واژه نه پدیدار می   یدر  با    ارتباطفقط در  شود، 

ارگان» هم«کیروشنفکران  بلکه  با   ن یچن،  پیوند  « ک یارگان  ریغ»گسترش    در 

اجتماعی{  }ناسازگارانه ارگان  یگروه  یا سم یارگان»از جهان،    کیفرودست، تصورات   »

  ها.ها و بلوکک یها، تاکتی استراتژ  ک«ی»ارگان  نیسازمان جنبش و تدو  کی  های سازواره

 سازدگرگون  تیاز فعال  ینقد گرامش  ی حاو   یاصطلاح غن  نیاست که ا  نی ا  جانیبحث در ا

از همه،  مهم   است. بسدلالت    کیارگان  ی واژهتر  پ  ی اریبر  و  روابط    یِدرون  ی وندهایاز 

که   پیوندهاییانواع    ییشناسا  ی برا  دارد.  یخیتار  بازیگردر ساختن    دهیچیو پ  فیظر

گاه  گه   یخود گرامش  -  میصحبت کن   «بندی مفصل از »  دیبه طور مف   میتوانی ، ماندمرتبط 

وحدت خورند و هم  ی م  وند یپ  هم به یکدیگرکه    ییهاآن :  کندی اصطلاح استفاده م  نیاز ا

عبارتند از:   سانو ناهم  زیعناصر متما  نیا  31کنند. ی م  انیرا ب   سانناهم عناصر    ی )بالقوه(

احساس پرشور و دانش    ،ی اسیسـیو اخلاق  یشرکتـی اقتصاد  ،ی و رهبر  بودگیفرودست

اراده  یآگاه  ،یانتزاع عمل،  جمعیو  سازمانده  ی  برنامه   یختگیخودانگ  ،یو   ، ی ز یرو 

و   هیو نظر  زیربنا،روبنا و    ،ابزار و اهداف  ،ی و خودمختار  سازی مرکزمت  ،یو افق  ی عمود

 .کردار

به    ،یواقع  ی رهبر  ،یگرامش   آرای  در قادر  بخشیدنسمتکه  استقرار    وسو  و 

دارا  ی دیجد  های شکل است،  نظم  مبتنی   یکیارگان  بندی صورت  ی از  که    بر  است 

که   ی امبارزه   و گاه متناقض است.  زیعناصر متما  نیا  ی ده یچ یپ  اریبس  ی های بندمفصل 

و عمل )کار   یکه آگاهییو عمل را در جا  یشده است، آگاه   ی بندمفصل   کیطور ارگانبه

( انهفرودست  یاجتماع  ی هات یدر موقع  یعنیاند )شدت از هم جدا شده ( به ی دیو    یذهن

با خشونت    کردارو    نظریه  ن یب  ی که تضادهاییرا در جا  کردارو    نظریهو  ،  آوردی گرد هم م

م  پدیدار   تمام تجربه  )یو  موقع  یعنیشود  متحد   کپارچهی(  فرودستانه  ی هات یدر   و 

متکثر، پودرشده و پراکنده    مردم]یِ[  ...  ی هاو ارزش  قی»تنوع تجارب، علا  نیا  کند.ی م

  .کند یاست، هماهنگ م  دیجد  یاجتماع  مناسبات  جاد یکه قادر به ا  32«ییرونی  ...بهرا  
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 ی ، به وحدتنظریه و کردار  س،یو پراکس  یشود که هژمون ی م  یافتنیدست  ی زمان  ییرها

 شوند. لیتبد زی، زنده و متماتکین

نکته  اصلی  ،  یکم.  اندتوجه  جالب  گرید  ی دو  بودن  ی معنا به   یخیتاربازیگر    ،زنده 

از آن مشتق   وارجبر  ایو    نیستساختار    ماندگار دردرون  یعنی این بازیگرْاست:    کیارگان

و    دهیچیپ  های کنش برهمدر    شهیاست که ر  یشیزا  ی ها قدرت  ی نشده است، بلکه دارا

 «، ی»کار طولانیک    کیارگان  ی بنددوم، مفصل  دارد.  پیرامون   طیبا مح  کیدرامات  یحت

  از موانع  ی اریو در معرض بس  ش،یآلا ی نامرتب، ب   «،یآهسته، شکننده، »مولکول   ی رشد

 . ستین  گسیختهامری خودانگیخته و تماماً ازهم سازدگرگون تی است. ظهور فعال

 

 سواینبه  2011ضعف انقلابی از  

  2011-پسا   یبه درک ضعف انقلاب  تواندی م  سازدگرگون  ت یفعال  اییِیگرامش  مفهوم

  ورزیِ کنش مشارکت و خود  دهدی وجود دارد که نشان م  متعددی شواهد    کمک کند.

 2011  ی هازشیبه خ  عظیمی  سازدگرگون  ی رویفرودست، ن   یاجتماع  یهاگروه   یِمردم

ارگانیک   ی بندکه مفصل   بیانگر این است  یگرامش  بینش   ب،یترت  نی به هم  33. دیبخش

  یبازخوان  .شوندی م  های انقلابی{}در جنبش   ضعف  موجبکه    اندییهاتیمحدودحاوی  

بهاتوریته »بحران    ی درباره  یگرامش از  مصر    خیتار  ی کننده یشدت تداع«   2011پس 

 نویسد که: وی می  است.
مدت که در کوتاه  آورندپدید میرا    ییهاتی[ موقعیمردم  زشیو خ  اتوریتهبحران ]

زاندخطرناک ]آن  رای،  مردم  مختلف  شده  ییهااقشار  فعال  تازه  ازجمله که  اند، 

ای یکسان و با ریتمی هماهنگ، خود را  گونهبه   ستندیقادر ن  ی[ همگی بورژوازخرده

....  به با جریان تحولات وفق دهند  بازسازی کنند و    یکه[ طبقه ی]در حالسرعت 

 ی خود هاو برنامه  هاشخصیت،  خود  متعدد  ی ورزیده  ی کادرها  به اعتبار  ،یحاکم سنت 

در حال از دست  را که    کنترلی،  تر از توان طبقات فرودستتعویض کند و سریعرا  

  و با   تن دهد  هاییبه قربانی [  ی ]طبقه حاکم سنت  ،دیشا  . بازیابد، دوباره  رفتن است

به آ   ،بانهیفرعوام  ی هاوعده  توسل  را در معرض  اما قرار دهد  ناروشن  ی اندهیخود   :
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کند و از آن برای سرکوب مخالفین  تثبیت می  موقتاًهر حال قدرت را حفظ و حتی  به

نمی طبعاً  که  آن،  رهبری  کادرهای  ساختن  متفرق  و و  پرشمار  چندان  توانند 

 34کند. کارآزموده باشند، استفاده می

که  یی، جاهستدر مصر    تحولو روند    یکل  فیتوص   نیا  نیب   یفراوان  ی هاشباهت 

 ی دند، )با وعدهتن دا  به قربانی (  ، حسنی مبارکجمهورس یرئ  عزل)با    حاکم  ی هاگروه

معرض    (یدموکراس در  را  نامعلومآیندهخود  حفظ    ای  را  قدرت  اما  دادند  و قرار 

 یهیدر ژوئ  ینظام   ی کودتا   همه از طریقازبیش خود را    مخالفینکردند و    یسازماندهباز

که    نیاکوبیدند.    درهم   2013 است  واقعیت  این  مبین  و فراز  زودگذر  احساسات 

و بلوک  یجمع ی اراده اشکال نوین ی ریگشکل  .ستی ن  یکاف  یدولت ضد ی ختهیخودانگ

آمادگ  یخیتار و  تلاش  مردم  درازمدت  یمستلزم  فراگیری   یو  نیز  و  تعم  است   قی و 

   .طلبدرا می راهبردی و  ی سازمان  ،یفرهنگ ، تنوع فرودستی چونهم مستمر 

به   دیجد  ی تصور که  جهان  ارگاناز  معضلات،    کیطور  خواسته  کردارهابا   یهاو 

مامری   شود،ی م  بندی مفصل فرودست    یاجتماع   ی هاگروه نوع   ی مبنا  توانستیکه 

»نقد    با اتکا به  کند  و ـرا متحد    گوناگون  ی هاحوزه  ،باشد  یجمع  ی از اراده  ی دیجد

 را   یاسیس  ی از جامعه  ی دیاساس نوع جد  ـ    35سیاسی[ ای از نظام« ]رژیم/ نظم  پایه

روشنفکران   .گسترش نیافت  وسیعاً  ای  بندی نشدقویاً مفصل   2011  ی هازشیدر خبسازد،  

 36.ها نداشتند ای در این خیزشبرجسته  حضور چندان    و محبوب  والا ،  با اصالت   کِیارگان

 که  ، کسیدیخالد سع  نایمحبوب کول  تیساوب  ریگوگل و مد  ییاجرا   ریمد  ، وائل غنیم

در مصر انبوه    تیجمعتشویق  در مقابل    لحظاتی  ی براروز از زندان آزاد شد و    18پس از  

 به دنبال اجماع  است«،یو »س  «آمیزدی»تهد  ایدئولوژی   از  ی ریبا هدف جلوگقرار گرفت،  

محبوب است و چه   ی زیچه چ  کهنیا  ن ییتع  ی برا  یابیبازار  ی هاک یبود و از تکن  عمومی

ن   ی زیچ کرد.  ست،یمحبوب  نم   37استفاده  نظر  تبدگران  کنشکه    رسدیبه   لیدر 

  ،یالملل ن یب   ت یوضع  در ارتباط با   ـها  اندازها و برنامهبه چشم  ی مردم  بخشِالهام  ی شعارها

اقل  ،یمدن  ی جامعه   ،یاس یس  ی دولت، جامعه   لات یو تما  تیزنان، جنس  ها،ت یاقتصاد، 

 38رفته باشند.  شی پ پذیر استامکانقدر که آنـ  یجنس
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طور که  دولت وجود داشت. همان  یشیبازاند  ی برا   ی جد  ی هاتیدر مصر، محدود

مصطف  هآن و  کرده   ی ون یسا ب  ی الکساندر  »آانداشاره  را    ای:  دولت  تصور  مردم  خود در 

  صرفاً   بود که  نیمشکل ا  ؟کندبازسازی میدولت مردم را    کهاین  ای  کنندی م  ی بازساز

  ، چه رسد به استدلال به خود راه دادندال را  ؤس  نیجرأت طرح ا   شماری انگشتتعداد  

 ه یانقلاب ژانو  ی هاکه قادر به تحقق خواسته  یاز دولت، دولت  ی گرینوع د  ی برا  کردن

 یشرافت مل  پاسدار  در هیأت  یمردم  وسیع  ی هادر مصر، ارتش از اعتماد توده  39«باشد.

و   پیشچه    ،ی گراز کنش  ینازک  ی هیلا   تنها:  برخوردار بود یاسیو س  ی اقتصاد   تیو امن

 یعنوان »جامعهبه  ی زمان  لکْامعبدل انور  چه  از آن  موشکافانه  ی ، انتقاد2011چه پس از  

بودند که   بر این باور  ی اریبس  40«.وارد کردند،  آن را به نقد کشیده بودمصر    «ینظام 

  .رند یس دولت قرار گأمسلح مصر فرصت داده شود تا در ر  ی روهایبه ن  دیبا  کمدست

دهد که ارتش مصر   نانی اطم  معترضان بالقوهکرد تا به    تلاش  هیژانو  25تا    می وائل غن

بعضاً  و چپ در مصر    کیدموکرات  گران فرهیخته،کنش  یحت  41خواهد بود.   »پرافتخار«

 یار یبساکراه داشتند.    2013  هیژوئ  3پس از    «ینظام  ی کودتای »کار بردن واژهاز به

م   معتقد  ارتش  که  گذاردورهتواند  ی بودند  هدا  کیدموکرات  ی  و  تیرا  به    سپس   کند 

نظم   ای،  از میان برداردرا    نیالمسلماخوان  رفتاز ارتش توقع می   ایها بازگردد،  پادگان

ها را به اهتزاز که در مصر پرچم  یدر واقع، معترضان   کند.  }بر جامعه{ اعمال  عموماًرا  

را تجربه    ملیو غرور    دیدندسرافراز می  ی مصرشهروند  عنوان  به  خود را  آوردند،یدر م

ممکن    حتی  یافتخار مل  پاسدارعنوان  نقش ارتش به پنداشتند که  چنین می   کردند،ی م

توان این فرضیه را مطرح  رو، می از این  42شده باشد.   ت یتقو  هیژانو  25  خیزشاست با  

بیانگر   مسائل  این  که  فکر  ی برا  ییهاتیمحدودکرد  و  بهوابسته  یِکار    بینشدولت 

 در مصر بود. ی انتقاد

اهم  کیدمکراتبرالی ل  متعارفِ   باورهای   گرانکنش از    ی اریبس  ظاهراً مورد    ت یدر 

  تی حاکم  ،یرقابت چند حزب  ،یو پارلمان  ی جمهوراست یانتخابات ر  ،یقانون اساسنوشتن  

پذ را  بشر  حقوق  و  و  رفتهیقانون  صرف    ی اد یز  ی انرژاند  پرشوروحرارت جدلرا    های 

کردند  نیا  ی درباره و   یمردم   جیبس  درخصوص  بدیل  های پرسش  اما  و  .موضوعات 

بین نقد و بررسی  را از زیر ذره  ی و اقتصاد  ی دولت  ،یتیقدرت جنس   ترقیعم  ی ساختارها

 ان یدر م  ای عنوان برنامه به  ییگرای و افق  کالیراد  یمثال، دموکراس  ی برااند.  خارج کرده
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 ی هاتهی)در کم  بالا بهنییازپا  کردارهای که    یزمان   یحت  ـ  فرودست  یاجتماع   ی هاگروه

 ، بدیل  یفرهنگ  ی فضاها  ،یابانیخ  جنبش اِشغالمستقل،    ی کارگر  ی هاهیاتحاد  ،یمردم

( عناصر فاسد از محل کار «ی پاکساز»)تطهیر  کار، و    ی هاط ی در مح  میمستق   یدموکراس

باقرابت  43نهادها(  ریو سا  ـ  ییگرایافق   هایی  شده،   شناخته   ای گسترده طور  به   داشت 

پسندیدهاشاعه یا  برخ  44. نبود  یافته  مصر،  بآن  گرانکنش از    یدر  که  را   اتیچه 

نگرشیرفتندیپذ  نامد، ی م  «یبرالینول   مندی »هنجار خواسته   ؛  از   یاس یس  ی هاکه  را 

که  دهدی و اجازه م  دهد،ی قرار م تی را در اولو یاول کند،یجدا م ی اقتصادهای خواسته

به  مسئلهعنوان  به  یدوم متعلق  اقتصادی   »بخشای  منفعت   سراسری ریغ  «،خاص    و 

تصو  شخصی تحل  شود.  دهیکش  ری به  مصر،  جایگاه    ی اقتصادیاجتماع   یِانتقاد  لیدر 

سازمانده  محوری  و  تفکر  کارگران   کیدمکراتی مدن  یدر  مطالبات  برعکس،  نداشت. 

  ی اسیسیاخلاق ی عرصه رفت و بهنمی فراتر یشرکتی اقتصاد مسائل  ازمعمولًا  یاعتصاب 

نمی  وارد  هنجارها   ی انقلاب  فعالیت  45شد.نیز  چالش    ی تیجنس  ی لزوماً  به  را  موجود 

شامل    ییمبارک از سو حسنی    هیعل  یاعتراض انقلاب  گویدمیپرات  نیکولا  :  دیکشینم

زنان   حرمت بر    مسلط  ی هنجارها  بازنویسی  گرید  ی و از سو   یمردانگ  ی اعاده   استیس

 46است. 

و   مصر  کم  فراسوی در  تعداد  تنها  از    یدیجد  ی هادگاهید  گرانکنشاز    یآن، 

این  در واقع استدلال    .دادند  وگسترشرا بسط   یفرامل  ای  یالمللن یب  ،ی امنطقه   تیوضع

توجه غرب جلب  ی که برا  ییایبیل  گرانکنش   از سوی   ک یاستراتژ  ی بندکه چارچوب  بوده

با  و معنادارتر را    تریغن   درک  گستراندنِشده بود،    ی« طراح »مداخلهاجرایی کردن  و  

از قدرت و   یسرهنگ قذاف  فیتعار  به فراسوی نتوانست    ی و تا حد  انسداد مواجه ساخت

یابد  بودگیجمع تصورات  ،بیترت  بدین  47. راه  دادن  م  ی د یجد  بسط    توانست یکه 

و  یب یچه در ل کردار ـهدف و  ،یجمع ی اراده ،یاز همبستگ یدیجد اشکال های بنیان

چه آنبرخلاف    هموار کرد.  اپوزسیون    ی تجزیه  ی شد و راه را برا  محصور  ـ  یچه فرامل

ترین تعداد  کم رسد  ی، به نظر م حادث شد  1979پس از    رانیا  ای  1952مصر پس از  در  

صدور انقلاب   نظریه و عملِبا    ی طور جدبهخود را    2011در تونس در سال    گرانکنش 

  یِو مل  یداخل  تصوری تمرکز و    ،در عوض  باشند.   کرده  ر یدرگ  یمل  ی به خارج از مرزها 
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یافت.    قاطعانه م تداوم  که  یاستدلال  فزابه   ینیبحر  گرانکنش شود  در   ی اندهیطور 

سوی   شدهلیتحم  ی هاتیمحدود اند  تلاش  یعرصه   یِاسیرسیغ   (doxa)  باور  از 

بشر    یالمللن یب دریابند حقوق  اینبه   48. را  چنهارغم  م  ای ی انتقاد  یآگاه  نی،   ان یدر 

آفریقا  گرانکنش  شمال  و  جا  سانناهم   اریبس  عموماً  خاورمیانه  زبان  ییاست،  و   که 

روی  عرصه را به مسلط شوند و    }عمومی{  ی توانند بر آگاهی م  ی حقوق بشر  ی هاگفتار

 وریکنش مسائل مربوط به خود  نیز  و  ییدر مورد معنا و علل سرکوب و رها  ی تفکر انتقاد

 49تنگ کند.  یمردم  یو دگرگون

لزوماً   یدهسازمان  تریمیقد  ی هاوه ینقاط قوت در انتقاد از ش  ،یاز نظر سازمانده 

 یی دهایترد  50ها« نداشت. فرم»پلت  ا ی  دیجد  ی رسانه   ی با نقاط قوت در توسعهانطباقی  

تلاش  ی درباره برا  ی هاوجود  شده    مصر  ی ها«ابان یخ  ی»دموکراس  ی مستمر  مطرح 

 ی هاو رسانه   ینترنتیا  یبه سازماندهزیادی  ممکن است اعتقاد  گران  برخی کنش  51است. 

ها را در حالت  »ممکن است دولت  هااین رسانه   کهمبنی بر اینداشته باشند،    یاجتماع

راه  یتدافع و  دهد«  س  بردپیش   ی برا  رسانیاطلاع  ی هاقرار  در  به   استیارتباطات  را 

 مقابله به مثل« را با توسل به تمامی   ی برا  هامی»عزم رژ  هاوجود رسانه  اما  آورد.ارمغان  

نداده  ابزارها وکاهش  تغهنوز    اند   بازپیکربندی  ای  یاجتماع   ی هاییایپوژرف    ریی»از 

که خود را با   اطمینان داد  می غن  52«ی زیاد دارند.فاصله  یاسیقدرت س  ناپذیرِبازگشت 

 کرد ی فکر م   رای، زتداعی نکند«  هر جریانی از این دست  ای  ی اسی»سازمان، حزب سهیچ  

فردی  او خودش    53. گریزان خواهند شد   ی اعتباری ب  یِ از هر گونه وابستگ   های که مصر

به سازمان  و  نبود  مساز  از  تونس،    یمردم  ی مبارزه   دانیسرعت  برخلاف  شد.  خارج 

فدراسدولت  اصلی  ی هیاتحاد  مصر،  در  )  ی کارگر   ی هاهیاتحاد  ونیگرا  (، ETUFمصر 

در مراکش، ساختار   54نداشت.   یبه کارگران اعتصاب  وستنیو پ  میبه گسستن از رژ  یلیتما

با  ، وادار شد  نییاز پا  ی محدود  ی مواجهه با فشاردر نتیجهگرا تنها  کثرت  ی ا هیاتحاد 

 55. کند  یهمراه  کاخ سلطنتی  ی به رهبر  ی اصلاحات قانون اساس  ژرفا و سطحیکم روند  

 ا یها  ها، حرفهکارخانهبرخی  سطح    در  شکلی ناهماهنگبه  در مصر  ی اعتصابات کارگر 

 از سوی   ی مستقل کارگر  ی هاهیاتحاد  عیسر  گسترش  56ماندند.   یخاص باق  ی هابخش 

 ، نتوانست ضمانتی برای جلوگیری از اقدامات 2011در مصر پس از    ی کارگران شهر
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چالش مهم  به موازات    ها راسازمان   نیو ا  باشد  2013پس از    برای جذب نیرو  یدولت

نسل» مهارت  گرانکنش از    ی آموزش  چانه   ییهادر   ت یریمدو    یجمع  ی زنمانند 

کند که  ی استدلال م  سیللِ  فرانچسکو دِ  57از محتوا تهی کرد. طور بالقوه  به  «،هاهیاتحاد 

  ،یقانون   یِبوروکراسبنانهادن  در مصر شامل    یدهقان  یهمبستگ  ی هات یدر فعال  یروند اصل

اتحاد  پدرمآبانه  موقعیت  که    ی ندی افر،  استای  هیو  به  ها  سازمان به  از   ت یحمانسبت 

خود دور   ی اتوده   گاهیرا از پا  دیجد  ی هاهیاتحاد  نیو ابخشد  برتری می   یمردم  جیبس

و   را  آنکرد  از  ها  برابر    2013پس  نیرودر  جذب  برای  دولتی   ریپذب یآس  اقدامات 

 58. ساخت

  ی ست یمدرن  ،ارزشهایی کمسان روشرا به  یافق  یِ سازمان  ی هاسبک  یْگرامش  بینش

« اعمال آمرانهاستدلال کرده است که » یبه درست یلیخل لالهکند. رد نمی شتازانه یو پ

کند  تواندی م تقویت  هم  و  متلاشی  هم  را  در   آوانگاردیسم  خیتار  59. همبستگی  چپ 

بر    منطقه  مشتمل  فرقه زهیبوروکرات  ،ییگرااقتصاد ـ  و   ییاقتدارگرا  ،ییگراشدن، 

جنبشبر    -  آن  ییگرادولت این  لزوماً   یگرامش  دگاهید  60کند. ی م  ی ن یسنگ   امروز 

  ،بینهمه   مدرنِ  شهریار  کی  ی برا  ها{ }توده اقِ یاشتمیل و  را بر حسب    ت ی عاملی  مسئله

  ، جامعه تحمیل کندرا بر    دیجد  یو نظم  قبضهرا    یکه قدرت دولت  استثنایی و جدید

دمهم   . سنجدنمی آن  از  که    یدگاهیتر  می است  ارائه  گیل   ر شهریا »کند:  استفان 

  ی برا  یطولان  ی جووجست  بر اساسکه    یخی تار  شخصیت/بازیگراز    یشکل  :مدرن«اپس

  یاجتماع  ی هاگروه   فراگیریمبارزات و  از    وارشکل اندامبه   که   یتنوع  انیوحدت در م

  یکه در آن قدرت دولت  ی اندازچشم؛ ابدیی م  تکوین و توسعه،  گیردنشأت میفرودست  

 یشیفرسا   یِ( جنگ طولانانیپا  ی )و نه نقطه  «یرونی»خندق ب   کیدر هر صورت تنها  

 61. شودی ساخته م دیجد ینظم اجتماع کی  ی آنبه واسطهاست که  

اوصاف این  افق  ی، سازماندهبا  نیست  یصرفاً  به  .  کافی  که   ی هاجنبه در صورتی 

شود. آن اذعان نشود، }سازماندهی مبارزاتی{ محدود و محصور می   ی و عمود  ریناپذگریز

تار   دیبا  ای یدهسازمان  نیچن آگاه  خیدر    گنجانده فرودست    یاجتماع  ی هاگروه  یِو 

 تصدیق  دیبا؛  وجود دارد  وارشمولجهانو    یطور ذاتفرض شود که به  کهنیشود، نه ا

 یسنت گفتمان یک    مرتبط است بااز جهان دارد که    ی خاص و ماهو  ی که مفهوم  کرد
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 ایو اراده  یجمع  ی روح  ،یجمع  فردیتشامل    د یبا  ی سازمانده  62. آمیزو مناقشه   یطولان

درنت  یجمع و  قابل جوییبرتری   با  جهیباشد  سازماندهی  دارد.  سروکار  قدرتمند  های 

 ( گر ید   ی کردن در ظاهر   زهی)بوروکرات  کنندهفراروند و تسهیل  ی فرسابه خلأ طاقتتقلیل  

قراول از پیش ، خودمختار و  رُکتوسط افراد  سو، و به فضایی برای ایجاد نزاع آزاد  از یک

نیست گرایش   ،یتی از جمله مسائل جنس  ،یجنبش داخل   ی مسائل رهبر   .سوی دیگر 

و    گذاشت.  کنارتوان  ی بلوک را نم  لیاتحاد و تشک  یرون یو مسائل ب  ،ی و طبقات  جنسی

اقدام   تی ظرف  مانندتر،  ژرف  ای برنامه استراتژی و    ی توسعه  دیبا  ییگرای افق  ت،یدر نها

را   ییگرای افق  توانب اگر    .لحاظ کند را    آمدهای متغیرپیش   ی بحبوحهدر  ثر  ؤمو    عیسر

ا بهشکل،    نیبه  کرد، بندی  بازمفصل کنفدرال،    کیدموکرات  ی خودمختار  عنوانمثلاً 

 . ابدییم شیآن افزا سازدگرگون ظرفیتاحتمالًا 

تاکت  ی استراتژ  خصوصدر   از خود    دیبا  از منظر گرامشیاییها،  کیو  بدون شک 

  ی هژمون  ی تلاشی و تجزیه  ی برا  عیوس  اسیدر مق  کیاستراتژ  ی اندازچشم  ایکه آ  پرسید

 ید یکل  های بحثاز    یکی  63؟ داردوجود    نوین  ینظم  جادی« بلوک مسلط و او »انضباطِ

  چینداشتند و ه  یآمادگ  یانقلاب  طیشرا  ی برا  گرانکنشاست که    نیها عبدالرحمن ا مَ

  ع یها با سقوط سرآن  64نکرده بودند.   نیتدو  یاسیقدرت س  رییتغ  ایتصرف و/  ی برا  یطرح

 برشت دِ چنان سرگشته و متحیر ماندند گویی برق از سرشان پریده است.    کتاتورید

به یورش   قادر  یمرتبط با قدرت مردم  ی های کرده که استراتژ  لیرا تحل  ییهاراه  اسمت

 سمی نبودند و در برابر سزار   خیزشدر طول    یقدرت دولت  کِ یبه مراکز استراتژ  نیرومند

مطلقه   ینظام  ب   65بودند.   ریپذب یآس  نظامی(ی  )حکومت  قول   گران کنش   ات،یبه 

برخوردار بودند.    تری های استراتژیک کماندازهاز چشمداشتند، اما    فراوانی  ی هاک یتاکت

در    خُردو    ایهوشمندانه، پو  یک یممکن است تاکت  «هستند  بازو  کی ارتش و مردم  »شعار  

تحول  تغییر و  از    ی تر بزرگ  ی در استراتژ  ی اتله   هنگامهم   باشد، امابوده    خیزشطول  

به   رایبود، ز را  ارتش  تاکتیکْ    تی محبوب   زمانسوی تسخیر قدرت سوق داد و هماین 

 ک یطور قاطع تاکتبه   (زیآماعتراض مسالمت)  سلمیهاگر    66کرد.  تیآن را تقو  بیکران

 هیفقرا عل  یِاتیح  یِک یزیف  ییارویرودر عین حال  بود،    کردهل یجوانان تحص  ی آگاهانه 

نیز  و    بود نشده ینیبش ی شد، پی جلوه داده م  تیاغلب کم اهم  یدولت  ی و نهادها  سیپل

مقاومت  قالب گردآوردِ  که غالباً در  ،  «صاحب نفوذ و اتوریته»  گرانِیاز باز  ی اریبس  از سوی 
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از   ناپذیربخش جداییعنوان  ، به اندیشیدندمی   محور-او جیاِن  و  یو اقدامات قانون   یمدن

استراتژ  ت یذهن ا  شد.ینم  پردازی نظریهانقلاب    ی و  بر  به  ن، یعلاوه   راهبرد   نقدهایی 

 ن یا  ،یگرامش  بینشدر    67است. صورت گرفته  غرب    یمداخله  ی برا  هیسور  یائتلاف مل

خواهد   نازل  عرش آسماناز    ی است که رستگاراستوار    محال  فرضِش یپ  نیبر ا  ی استراتژ

 . شد

گونه وحدت در تنوع بلوک هچ  دهدی وجود دارد که نشان م  یشواهد فراوان  ،سرانجام

که زمانی   .بوده است  یشکننده و سطح  آغاز راهدر    ای  رفته  نیزمان از ب  گذردر    یانقلاب

متوسط و   ی طبقه   کالِیراد  یستینفم  یدهسازمان   نی ب  در مصر  یابان ی خ  ی هاییارو یرو

}در صفوف    هاشکاف گرا شکل گرفت،  هنجاردگرمردانه و    فرودستِ  یاجتماع   ی هاگروه

به  اجتماعی{  و عمیقنیروهای  کوییر و    یستینفم  ی گرکنش   68شدند.   سرعت آشکار 

که از منابع    یت یجنس  بشری و  وطویل حقوقیک دستگاه عریض با   نیچن هم  (دگرباش)

مرتبط با سازمان ها برخوردار و نیز تحت کنترل دولتی و فراوان و حمایت مالی شرکت 

را که   «یمدن  ی »جامعه  گرانمتحد بود، مواجه شد؛ دستگاهی که قادر بود کنش   ملل

 ییگرافرقه   69و ادغام کند. جذب  در خود  بودند،    یباثبات  ی شغل  ی هاتی به دنبال موقع

قبط اوا  یضد  روش  2011اکتبر    لیدر  اتحاد    ییهابه  تضعیفکه  دوباره  یم  را  کرد 

سرکوب   یدولت  ی هارسانه این رویداد زمانی اتفاق افتاد که  مثال،    ی برا  کرد.اندام  عرض

قبط  نیخون مختلط  حملهعبه  را  یتیامن  ی روهای نتوسط  مسلمان  /یتظاهرات   ی نوان 

 یهاحوزه  70کردند.   ف یقانون توص  انیمجرمقام  پرست ما« در  هن یها به »برادران می قبط

خ  نیالمسلماخوان  ی ه یانتخاب اعتراضات  بسی نینشعقب   یابان یاز  »از  و   ی اتوده   جی ، 

و نیز پیگرد   ،  پشتیبانی کردند  برالیاز اقتصاد نول  71تر اجتناب«،گسترده  یائتلاف  کرد یرو

دستگاه  در    یگاهیجاکه    بسته بودند  دیامبه این  ، و  رنگ جلوده دادندقانونیِ پلیس را کم

های }در شبکه   ینترنت یا  یسازماندهعلاوه بر این،    72. کسب کننددر کنار ارتش    دولتی

 73. باشد  یت یو جنس  یطبقات  سازی حذف و محرومدر برابر    یینوشدارونتوانست    مجازی{

در تونس را   3« تالیج ی د  ی »مشاجره  اش پیرامونعمده  ی مطالعه   یانیدر واقع، محمد ز

 
3 Digital Contention 
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خواهند  فاصله    «ی مردم عاد  ی هاینگران»از    ی بریکه فعالان سا  ی با هشدار در مورد خطر

  74رساند. یم  انیبه پا  ،گرفت

  که اعتراض یدرصورت آنان  یِ، احساسات ضد دولتشودمربوط می   قراکه به فتاجایی

، به ارمغان نیاورد   تی ثروت و امن  عیتوزبازمشاغل،    ی برا   مزیتی،  به فساد، مثلاً در مصر

باشد. ی م   طبعاً تونس،    75تواند زودگذر  در مسائل   ناکامی شامل    حاکم جدیدنظام  در 

اجتماع عدالت  به  گذاشتن    ،یمربوط  و   یاجتماع  های خواستگرفتن    دهیناد  ایکنار 

و   کاران،یب  ،یرامونی مناطق پ و کارگران صنایع یا  بخش دولتی،  کاری  ثباتبی   یِاقتصاد

مردم »اتحادیهیِاقشار   ( تونس«  کارگران  عمومی  قدرتمند    بردار  کیو    ،(UGTTی 

چندپاره  ها}ی اجتماعی{ همواره  سازی ج یدر مراکش، »بس  76سازی بود.محرومو    میتقس

ادغام   4فوریه  20  با جنبشباثبات  کارگران  کارها و  ثباتبی اعتراضات    رایماندند، ز  ی باق

است  سیللِ  دِ  77نشد«. آن  برخ  بر  با    ی طبقه  گرانکنش از    یکه  مصر  در  متوسط 

خواهد به ما  می اتی نسبت به آنچه ب   یترکینزد ی وندهایپ یدهقانانتخاباتیِ  ی هاحوزه

 .دارد  ی محورجایگاه    ی درستسؤال به   نیا  سنده،یهر دو نو  ی اما برا  78داشتند،   القا کند

حتی  بااین  ،ییروستا  های کمونته  اقتصاد  یاجتماع  مؤثر  مطالباتکه  مطرح    ی و  را 

 ای  یشباهت  چیو ه  ست ین   ی اسیدهند س ی که انجام م  ی کردند، معتقد بودند که کاری م

در   ای کهی دانیبر اساس کار م  79متوسط ندارد.  ی و طبقه   ی شهر  ی هاتی با فعال   یارتباط

عل  2015و    2014  ی هاسال  مصر  گرفته  ایدر  که   افتیدر   لیلاویاسمین    ،صورت 

 «، ی کارگران موقت بخش دولت  ایپا،  رانندگان، تاجران خرده  کار،یکشاورزان، جوانان ب»

 ثباتیبی  ای  ترن ییپا  ی اجتماع  تیموقع  لات،یتحص  نییسطح پا  لیدلبه  که  یکسانیعنی  

را  ،  شانهای حرفه م  نیرتریفقجزو  خود  جامعه  و دانستندیقشر  حقارت  چشم  با   ،

 ا ی)مانند پزشکان    یمتخصصان بخش دولت  ای  یبه اعتراضات کارگران صنعتبدگمانی  

او »نمپاسخ نگریستند.  می  معلمان( بهتر    ی مطالبه از    توانستندیدهندگان   ا یدستمزد 

داشتند، از جمله پزشکان، وکلا،   ی بهتر   اریبس  تیکه وضع  ی افراد   ی کار   طیبهبود شرا

حداقل،   ،یدوم  کنند.  تیحما  ،یکارگران صنعت  گاه دولت و    مستخدمین  ریمعلمان، سا

دال بر   شواهدی   چی که »ه  کندی خاطرنشان م  لیلاو  .«برخوردار بود  یشغلاز داشتن  
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« نیافته شان ...بخش  ایفراتر از حرفه    یتیحما  جیبس  ی کارگران متخاصم برا  ی هاتلاش

  80.است   «یدر مصر به طور کل  ی جنبش کارگر  ی برا  ی جد  یتیمحدودو این بیانگر »

 ی برا   ییهاتیمحدود  عنوانبهتوان  را می  جانیدر ا  چندپارگیو    ی بندمی اشکال تقس  نیا

 . کردتصور    یبلوک انقلاب  سازدگرگون  تیظرف   جهیمبارزات و در نت  کیارگان   بندی مفصل 

  بندی مفصل   در ارتباط با  کمبودهاکه    دهدی نشان م  ی گرامش  دگاهیدر مجموع، د

ها ایفا  آن  سازدگرگون  ی هات یظرف  ساختن در محدود  نقش مهمی    هاخیزش  کیارگان

 ق ی دق  ی هاپرسش   ،تر ی موضوع را غن  نیا  یتوجهطور قابل به  ترش ی بهای  اند. پژوهش کرده

کند،  را تأیید، رد یا اصلاح می   ذکر شده در بالا   ی هاهی از فرض   یبرخ را طرح،  ترو متنوع 

شرح  یک  نیز  می   ترشده   ی بندت یاولومند  نظام   و  بافتارها    ،پروراندرا  پوو   یهایی ایو 

 کند. را پر می کیو هژمون یخیتار

 

 گیری نتیجه

مقاله ضعفاین  درمورد  گرامشیایی  رویکردی  شمال    ای  و  خاورمیانه  در  انقلابی 

  کندی استدلال م   ،یگرامش  ژرفبر خوانش    هیبا تکسو ارائه کرد.  به این  2011آفریقا از  

اساس  عناصر  بر  یگرامشآرای  در    سازدگرگون  تیفعال  یکه  است   ی هاگروه  مشتمل 

اراده  ،فرودست  یاجتماع جهان،  از  استراتژ  ،یجمع  ی تصورات  و   ک،یتاکت/ی سازمان، 

  که ایناین نقد    ی را برا  ی انه یزم  «کی ارگان  بندی مفصل مفهوم »  که  اینو  ،  یخیبلوک تار

  ایمجموعهاتکا به  با    نوشتار   نیا  کند.ی فراهم م  خورندپیوند می   با هم  چگونه  عناصر

استنباطی  تواندمی  یگرامش کردیدهد که چگونه روینشان م ریاخ های پژوهشاز  یغن

از  قابل  انقلابفهم  دهد.    یضعف  دست  م  رویکرد  نیابه  قادر  را  خطرات  ی ما  تا  سازد 

مرج  وعنوان هرجوجه آن را بهچیهبه  کهنیبدون ا  م،ینی را بب  یمردم  خیزشمدت  کوتاه 

خشونت   کنیم.  و  را  انکار   ، ی اقتصاد  دیجد  می مفاهنیافتگی  توسعهبه    معطوفتوجه 

جنس  یفرهنگ  ،یالمللن ی ب  ،یاس یس جهان،    یتیو  تملککماز  م  شانپشتی   انیدر 

، هدف  ی جمعیاراده  دیاشکال جد  ترازی هم   یو شکنندگ   ،فرودست  یاجتماع  ی هاگروه

 یهاتیو محدود ورزد  می   دیتأک  یابیاز سازمان  اجتناببر خطرات  کند. و نیز  آرزوها میو  
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 ی هابه ضعف   کند. این مقالهرا برجسته می   گرانکنش   بسیاری ازکِیانداز استراتژچشم

ها و گروه  بندی مفصل در رابطه با    ژهیوبه   ،یدر بلوک انقلاب  چندپارگیاز تفرقه و    یناش

م  یاجتماع  ی های رهبر اشاره  انقلاب   .کند ی فرودست  ضعف  مجموع،  نظر   یدر  از  را 

مفصل  در  تحلیل    هیتجز  یانقلاب   ج یبس  کِی ارگان   بندی کمبودها  نشان   ن یا  کند.ی مو 

که چرا   یاری رساند  ن«یی»از پا  شرح و تفسیربه    توانندیم  هاتیمحدود  نیکه ا  دهدی م

 ط یشراای  قادر به بازسازی ریشه  یو عدالت اجتماع  کرامتنان،  تحت نام    ی اتوده  ج یبس

مانند    ی سندگانینو  ی هااستدلال خود را با بسیاری از  مقاله    نیانیست.  موجود    ی هژمون

  وند یپ   ی برا  مند نظام  ی که تلاشیدر حال  ،داندسو می هم و مها عبدالرحمن    اتیآصف ب

 .دهدی انجام م یگرامش دگاهیبا د ییهااستدلال نیدادن چن

گستره و قدرت    سوی را به    گرانپژوهش   مشارکتْ  نیاست که ا  د یام   ،یطور کلبه

مرور  به   مرسوم را  یمطالعات جنبش اجتماع  ی سوق دهد و هژمون  یگرامش  ی کردها یرو

  هاییای گرامش  یاسیو س   یخیتار  ی هالیرا به تحل  ی نظر  اتی جزئ  اثر و تضعیف کند،کم 

مناطق  کارشان  که آفر  بر  آس  قایشمال  غرب  ی ایو  بیفزاید    یجنوب  دارد،  به تمرکز  و 

باب  ترش یب  ی انتقاد  قاتیتحق  و تشویق  کی تحر در مطالعات   سازدگرگون  تیفعال  در 

 ، کمک کند. یانقلاب فراگیری  دشوارو  یطولان ندیافربه تقویت و  انه،یخاورم
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به گروهی  فلسطیناخیراً  در  جنگ  علیه  »پژوهشگران  مفهوم  نام  از   »

ژنوساید   (scholasticide)ساید  اسکولاستی  تأثیر  دادن  نشان  برای 

زمینه )نسل در  فلسطین  غزه،  در  کردهکشی(  استفاده  آموزش  معادل ی  اند. 

یک بتواند  که  نداریم  واژه  این  برای  جامعی  دانشفارسی  کشی، جا 

آموزشفرهنگ ودانشکشی،  آموزگارکشی،  کشی،  بین  حتی    کشی،  بردن از 

را دربر بگیرید.  و موزه    ، دانشگاه، زمینِ بازی، خوابگاه، آرشیومدرسه  ،کتابخانه

 ی مهم در ادامه آمده است. رو منبع و تعریف کامل این واژهازاین

 «  علیه جنگ فلسطین شهرزاد مجاب، عضو »پژوهشگران 

 

 (Scholasticide)اید ستعریف اسکولاستی 

کسفورد و متخصص فلسطینی در قوانین  آ  استاد دانشگاهپروفسور کارما نابلسی،  

را در   این واژه  کار برد. پرفسور نابلسیساید را بهاسکولاستی ی  نخستین بار واژه  ،جنگ

همچنین  اما این واژه  سازی کرد،  مفهوم  2009اسرائیل به غزه در سال    ی حمله  ی زمینه 

به   اسرائیل  استعماری  حملات  الگوی  به  و   پژوهشگراناشاره  دانشجویان  فلسطینی، 

به گسترش آن  گردد و  بازمی   1948  ه« در سالنکبی »از آغاز فاجعه  آموزشیسسات  ؤم

  اشاره دارد.به لبنان  1982 ی فلسطین و حمله  1967جنگ ی در ادامه

  cideبه معنی مدرسه و پسوند لاتین    scholaترکیبی از پیشوند لاتین    واژهاین  

از   نابلسی  است.  کشتن  معنی  توصیف  آبه  برای  سیستماتیک  »ن  موزش آتخریب 

استفاده کرد.    هاتوسط اسرائیل« برای مقابله با سنت یادگیری فلسطینی   هافلسطینی 

موزش و آنقش و قدرت عظیم  »  ی کنندهنابلسی مشاهده کرد که این سنت منعکس 

های و افق  »امکاناتاندیشه    آزادی ن  آاست که در    «اشغالتحت    ی پرورش در یک جامعه

و   وپاگیر دست   های بازرسیپارتاید، ایستآدیوار  »شدت با  که به   «کندباز را مطرح می 

خفهزندان با    «کنندههای  نابلسی  است.  تضاد  دادندر  و آاهمیت  »  تشخیص  موزش 

گذاران خاطرنشان کرد که سیاست  «فلسطینی و انقلاب فلسطین فرهنگپرورش برای 

 . «ن را نابود کنندآنمی توانند ان را تحمل کنند و باید »استعماری اسرائیل 
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جریان   سال  نسل  جنگِ  جدیدتریندر  در  غزه  در  اسرائیل  ، 2023/2024کشی 

ای تشدید شده است. سیاست استعماری اسرائیل سابقهدر مقیاس بی ساید  اسکولاستی 

موزش و پرورش تغییر آدر غزه اکنون از تمرکز بر تخریب سیستماتیک به نابودی کامل  

وجود دارد.   سایدبین نسل کشی و اسکولاستی  تنگاتنگی  ی کرده است. در واقع، رابطه 

کشی را رافائل لامکین، محقق پیشگام حقوقی یهودی لهستانی که برای اولین بار نسل 

نقش و  کرد  بین   یتعریف  قوانین  در  مفهوم  این  دادن  قرار  در  ،  داشتالمللی  کلیدی 

ن داند. کلید ایمی   «های اساسی نظم اجتماعی تضعیف پایه»کشی را تلاشی برای  نسل

های جمعی ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تلاش، در مفهوم لامکین، حمله به فرهنگ

 بود.  

 

ید شامل هر یک از اعمال زیراست که مستلزم تخریب سیستماتیک،  سااسکولاستی 

 ، قومی، نژادی یا مذهبی است:  یمل گروه موزشی یک آزندگی ، طور کامل یا جزئیبه

 

 موزان، کارکنان و مدیران. آ( قتل و ترور معلمان دانشگاه و مدرسه، دانش 1

ایجاد  2 دانش آ(  مدرسه،  و  دانشگاه  معلمان  به  روانی  یا  جسمی  موزان،  آسیب 

 کارکنان و مدیران. 

زندانی 3 و  بازداشت  دستگیری،  دانشجویان، (  مدرسه،  و  دانشگاه  معلمان  کردن 

 کارکنان و مدیران. 

زار و اذیت سیستماتیک، قلدری، ارعاب معلمان دانشگاه و مدرسه، دانشجویان، آ(  4

 کارکنان و مدیران. 

 .  آموزشیسسات ؤ( بمباران و تخریب م5

  آرشیوهاها،  ازجمله کتابخانه  پژوهشیو    آموزشییا غارت منابع    ( از بین بردن و6

امآزمایشگاهو   همچنین  و  راکناها،  آموزشی  روند  که  می   ی  جمله کنند تسریع  از   ،

زمین زمین  بازی،  مکان های  ورزشی،  برنامههای  های  هنری اجرای  و های  تریا  کافه   ،

 . هاخوابگاه 

دانشگاه 7 و  مدارس  بازسازی  برای  ضروری  مواد  واردات  از  جلوگیری  های ( 

 .  شدهتخریب
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 موزشی جدید.  آ اماکن( جلوگیری از ایجاد 8

های نها به عنوان پادگان، پایگاه آها و استفاده از  مدارس و دانشگاه  ی ( محاصره 9

 ها و مراکز بازجویی. لجستیکی، ستاد عملیاتی، انبارهای سلاح و مهمات، بازداشتگاه 

 نها.  آ ی های روزانهموزشی و یا مختل کردن فعالیت آسسات ؤ( بستن م10

 .  آموزشیسسات ؤ حمله به م( 11

 .  آموزشیسسات  ؤ ( محدود کردن دسترسی استادان، دانشجویان و کارکنان به م12

 ( ممانعت از تحصیل زندانیان سیاسی ازجمله کودکان بازداشت شده.  13

اینترنت، مختل کردن ت14 به  از دسترسی  از أ( جلوگیری  مین برق و جلوگیری 

 . آزمایشگاهیاز جمله کتاب و تجهیزات  آموزشیورود رایگان لوازم 

سسات  ؤنها به مآاستخدام کارکنان دانشگاهی و جلوگیری از ورود    مانع شدن از (  15

 ها. خود از طریق رد ویزا و سایر محدودیت

فرصت 16 است  ممکن  که  دانشگاهیان  یا  دانشجویان  اقامت  حقوق  لغو  های ( 

 تحصیلی را در خارج از کشور دنبال کنند.  

 ن. آ( جلوگیری از تبادل علمی در تمام اشکال 17

 موزشی.  آسسات ؤالمللی و داخلی مبین ی ( اخلال در بودجه18

 

غزه  ی همه در  حاضر  حال  در  اقدامات  ویرانگری  به فلسطین  ،  این  انجام شکل 

کشی برای جلوگیری از بازتولید نظم اجتماعی در نها بخشی از تلاش نسلآشود.  می 

سکونت  عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای غیر قابل هستند، به ن سرزمین اشغالی  یا

ازاینآکردن   پاکسازی  ن،  برای  را  راه  این  هموار می   گسترده  ملیرو  از  بسیاری  کند. 

باختری اشغالی و    ی و جوامع در کرانه  آموزشیسسات  ؤ هاست که علیه ماقدامات مدت

نها توسط شهروندان فلسطینی دولت اسرائیل آشود و برخی از  اورشلیم شرقی انجام می 

 شود.تجربه می 
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به صورت کتاب    گروه شوآل ای است که  مصاحبه   10متن حاضر، دومین مصاحبه از  

که   بوداین کتاب از این نگرانی نشأت گرفته    ی ایده  است. منتشر کرده    2021در سال  

ها  تنها پیرامون مبارزه با اشغالگری اسراییل با فلسطینی  های همبستگی معمولًاجنبش 

عنوان تواند مانع این شود که مبارزان فلسطینی را به این مسئله می   وشوند.   میهمراه  

علیه اقتدارگرایی، برتری سفیدپوستی،    انهیگرارفقای انقلابی و همرزمان مبارزات تقاطع

  داری و کنترل دولتی، ببینیم.پدر/مردسالاری، سرمایه

، تجربیات زندگی فلسطینیان تحت اشغال و محاصره، و دور از وطن   هامصاحبه این  

ی ضداستعماری بسیاری از این زنان هنگام صحبت در مورد مبارزه  کند.را توصیف می 

کنند و خواستار  فلسطین، ماهیت استبدادی تشکیلات خودگردان فلسطین را نقد می 

 ند.  اکه با آن مواجه هستند های متعدد ستمیبا لایهبرای مقابله  آزادی 

ها با مجوز گروه شوآل انجام شده است.  ترجمه و انتشار متن فارسی این مصاحبه 

ای و پژوهشگرانی است که برای  گروه شامل جمعی از نویسندگان، فعالان رسانه این  

 کنند. داری مبارزه میعدالت اجتماعی و جهانی غیرسرمایه

 
 

 ی دوممصاحبه

 سیرین خضیری

 ی باختریاردوگاه آوارگان دهیشه، کرانه

 

سیرین   با  خانهرا  مصاحبه  بیت در  در  دهیشه  آوارگان  اردوگاه  در  انجام اش  لحم 

روی در اطراف اردوگاه برد. آن شب  پیاده دادیم. شب پیش از مصاحبه، سیرین ما را به 

ها در حال صحبت کردن یک عروسی در حال برگزاری بود و بسیاری از مردم در خیابان

 و رقصیدن بودند. 

هایی است که روح مقاومت فلسطین در آن بسیار قوی است.  دهیشه یکی از مکان

سال   در  اردوگاه  نیروهای   1949این  توسط  که  روستاهایی  آوارگان  اسکان  برای 

بودند   شده  اتنیکی  پاکسازی  از سیس  أتصهیونیستی  پوشیده  آن  دیوارهای  شد. 
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ای رفتهدستازهای  های دیواری است که تصاویری از کلید )نمایانگر کلید خانه نقاشی 

نام روستاهایی که توسط متجاوزان صهیونیست   به همراه دارند(،  با خود  که آوارگان 

دهند.  را نشان می   اند، سطرهایی از شعرهای محمود درویش و تصویر لیلا خالدنابود شده 

برای آزادی  به جبهه   1960ی  که در دههبود  چریک کمونیستی    )لیلا خالد ی خلق 

   .(فلسطین در ربودن یک هواپیما کمک کرد

مصاحبه زمان  تابستان  در  در  ما  شبانه اسراییلسربازان    2018ی  حملات  ی ی 

می وقفهبی  انجام  اردوگاه  به  کسی  ای  هر  خیابانرا  دادند،  در  می که  پیدا  کردند ها 

ی واقعی با جوانانی که آور و گلولهزدند و با گاز اشکمی   کردند، چشم بند می   بازداشت

کردند. تنها چند هفته قبل از ملاقات ما نظامیان در کردند مقابله می می   سنگ پرتاب

ای به نام ثائر مظهر را به ضرب گلوله ساله  15ی سیرین پسر  های نزدیک به خانهخیابان 

 کشته شده بود. 

اش صاحب زمینی  ی باختری است و خانوادهسیرین اهل شهر توباس در شمال کرانه

با  در شمال دره  مقابله  زندگی خود در  او در طول  اردن هستند.  سازی در شهرک ی 

پس از آشنایی    2015ی اردن فعالیت سازماندهی انجام داده است. سیرین در سال  دره

 با همسرش محمود برای زندگی به دهیشه نقل مکان کرد.

 

 از دوران جوانی خود بگویید.  لطفاً

های ی اول ]نام قیام مردمی فلسطین در سال در جریان انتفاضه   1987من در سال   

ی اردن بزرگ [ به دنیا آمدم و در شهر طوباس در نزدیکی شمال دره1991تا    1987

ی اردن دارند و به عنوان کشاورز، کارگر شدم. بسیاری از مردم در طوباس زمینی در دره 

 کنند.  می کشاورزی یا چوپان در آنجا کار

ی های خود در درهها از طوباس به زمین مردم پیاده از میان کوه   1967قبل از سال  

رفتند. حالا آنها مجبورند از یک ایست بازرسی عبور کنند که گاهی باز است  می  اردن

ساز است  مشکلکنند و این برای کشاورزان می  و گاهی بسته. سربازان مردم را بازرسی

 ی بازرسی منتظر بمانند.  هادر ایست  هازیرا مجبورند با محصولات تازه خود گاهی ساعت 
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انتفاضه بسیار دشوار بود که کسی    -2005تا    2000از سال    -ی دوم  در جریان 

های ی اردن برود. در آن زمان ما مجبور بودیم ]بر خلاف محدودیت]بدون مجوز[ به دره

سیاست  اسراییل بزنیم.  دور  را  الحمرا  بازرسی  ایست  مردم   اسراییل [  که  است  این 

ی من زمینی در بردله دارند  ی باختری[ را از دره جدا کند. خانوادهفلسطینی ]در کرانه

ای کرد اما چون مدرسه می   اند. پدرم در گذشته در بردله زندگی که در آن گواوا کاشته

مکان نقل تر را انتخاب کرد و تصمیم گرفت که  حل ساده راه ی اردن وجود نداشت  در دره

تر شدم به این  خواستند. وقتی بزرگهمان چیزی است که اشغالگران می کند و این

 تر را انتخاب کرده و مهاجرت کردند.کردم که چرا مردم راه آسانمی  فکر

ی اردن رفتم.  ]وقتی جوان بودم[ به دیدن یکی از بستگانم در مالح در شمال دره

مریض بودم. مردم در   رفتم. وقتی به خانه برگشتم کاملاًاولین باری بود که به آنجا می

کردند. از آن به بعد از می   مالح آب و برق نداشتند. آنها در شرایط بسیار بدی زندگی

کردم. سیزده ساله بودم که پدرم از میال  ؤسی اردن بیشتر ی وضعیت دره پدرم درباره 

برایم تعریف کرد. از پدر و مادرم گله کردم که »چرا   1ی سیشرایط زندگی در منطقه 

زندگی  تا من  تان در درهتجربیات  ماندید  منتظر  پنهان کردید؟ چرا  ما  از  را  اردن  ی 

 کنم، بعد آن را برایم توضیح دادید؟«  ال ؤسی وضعیت واقعی آنجا درباره

سالگی شروع به شرکت در تظاهرات    14ی دوم در طوباس و از  در جریان انتفاضه

مدرسه   کردم. اجازه نداشتیم در وقت مدرسه در تظاهرات شرکت کنیم، اما ما معمولًا

کردند و به می   کردیم تا بتوانیم به تظاهرات برویم. نظامیان به تظاهرات حملهرا رها می 

کردند. انتفاضه فرصتی به من داد تا با افراد مختلف ملاقات و صحبت  می  سمت ما شلیک

  مرا عمیقاً   -کردندکه در آن هم زنان و هم مردان شرکت می-تظاهرات    ی کنم. تجربه 

 به فکر فرو برد. 

 
( تعیین شد، به Cی سی )، بخش اعظم دره به عنوان منطقه1993اسلو در سال    یبر اساس توافقنامه  1

خواهد بود. البته   اسراییلیک دولت فلسطینی تحت کنترل  سیس  أتاین معنا که این منطقه تا زمان  

سی همچنان به عنوان    ی ی تشکیل یک دولت فلسطینی را نداد، اما منطقههرگز اجازه   اسراییل دولت  

فلسطینیان را از ساختن هرگونه سازه در    اسراییلای تحت کنترل باقی ماند. از آن زمان به بعد،  منطقه

های آب یا برق منع کرده است. نیروهای اشغالگر هر چیزی را که زیرساخت   یمنطقه سی، یا توسعه

 کنند. ها بسازند با بولدوزر تخریب می فلسطینی
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وقتی پانزده ساله بودم به همراه دوستم تظاهراتی را سازماندهی و هدایت کردیم. 

او در کلاس یادداشتی از دوستش دریافت کرد با این مضمون که برادرش کشته شده  

ها سعی کردند او را آرام کنند و به او دلداری بدهند که معلوم نیست این  است. معلم 

ها توجهی نکردیم و کلاس را ترک کردیم. رفتیم درست باشد. اما ما به معلم  خبر اصلاً

 خواهند با ما تظاهرات کنند. آموزان دیگر پرسیدیم که آیا میو از دانش

به دره  بازرسی حمرا ]که  ایست  به  اردن منتهی می وقتی  شود[ رسیدیم، بدن  ی 

ساله بود و تیر خورده بود. ما مجبور شدیم   22جان برادر دوستم هنوز آنجا بود. او  بی 

برای تظاهرات پیاده برویم. آنها به سمت ما تیراندازی کردند،   2الاحمر س  أرتا    طمّوناز  

که های واقعی زخمی شد. پدرم از اینهای صوتی پرتاب کردند، و یک نفر با گلوله بمب

های سیاسی کردم خوشحال بود، اما مادرم بسیار نگران بود. مادرم از شروع به فعالیت 

از من   اما  انجام دهم،  دارم  باور  به آن  که  را  کاری  باید  که  و گفت  من حمایت کرد 

می  انتقاد  من  از  مردم  از  بسیاری  زمان  آن  باشم.  مراقب  چیزهایی خواست  و  کردند 

اش ندارد، به همین  سیرین کاری برای انجام دادن در زندگیگفتند از این قبیل که »می 

از سوی زنان . این انتقادات هم از سوی مردان و هم  «کنددلیل در تظاهرات شرکت می 

که من زن بود. برخی از مردم برای من احترام قائل بودند، اما بیشتر مردم به دلیل این

ام، چنین رفتارهایی را  گذاشتند. از زمانی که به دهیشه آمدهبودم به من احترام نمی

و از یکدیگر کرده  ی هم فعالیت سیاسی  شانه بهشانه جا مرد و زن  ام. اینتجربه نکرده

 کنند. اما شرایط در طوباس کاملاً متفاوت است.حمایت می

]یک کمپین فلسطینی    3ی اردن به کمپین همبستگی با دره   2005من در سال  

عنوان مترجم به آنها ملحق شدم و این    به ی اردن[ پیوستم.  ی درهاسراییلعلیه استعمار  

هایی که برای حمایت آمده بودند  فرصتی بود تا از مردم بیشتر بیاموزم. برای خارجی

ی پروژه نیز فعالیت کردم. هدف اصلی کننده هماهنگعنوان  به تورهایی برگزار کردم و  

دره همبستگی  درهکمپین  در  مردم  زیست  از  حمایت  اردن  طریق  ی  از  اردن  ی 

]که توسط اشغالگران   هاعنوان مثال از طریق بازسازی خانهبه ی مختلف است؛  هافعالیت 

 
 ی اردن است.ای در شمال دره ای تپهمنطقهالاحمر س أ رتوضیح مترجم: طموّن شهری در طوباس و   2

3 Jordan Valley Solidarity (JVS) 
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ی سی  اند[. ما موفق شدیم پنج مدرسه و پنج مرکز بهداشتی در منطقه تخریب شده 

 رسانی( کنیم. کشی )آبی مختلف را لولهبسازیم و سه محله

 

اشغالگر   لطفاً  اسراییلنیروهای  کردند.  را دستگیر  کنید چه    شما  تعریف 

 اتفاقی افتاد. 

های ]نام فلسطینی برای پاکسازی اتنیکی سال   4هنکب، در سالگرد روز  2013در سال  

کننده بود. در راه بازگشت از [ دستگیر شدم. دستگیری برایم بسیار غافلگیر 1947-49

در طوباس برپا کرده بودند و   5دانشگاه بودم که دیدم یک ایست بازرسی نظامی ضربتی 

ها در جاده را متوقف کردند. حالم خوب بود و انتظار هیچ  ماشین من و سایر ماشین 

خواستند، و بعد از من خواستند از ماشین    شناسایی   ها از ما کارتچیزی نداشتم. آن

ها او دست .  «شما بازداشت هستید»دقیقه یک افسر به من گفت    15پیاده شوم. پس از  

اما و چشم دارد،  ]برای دستگیری من[  آیا مجوز رسمی  پرسیدم  او  از  بست.  را  هایم 

 پاسخی نداد.  

های بالای سر ما بودند، شروع به پرتاب سنگ به کمی بعد جوانانی که روی کوه

اش را روی سمت ایست بازرسی کردند. افسر من را جلوی خودش قرار داد و اسلحه

حالیشانه  در  و  گذاشت  اسلحهام  شانه  که  سمت  روی  به  بود،  یافته  قرار  من  ی 

انسانی استفاده کرد. خیلی ترسناک   اندازها تیراندازی کرد. او از من به عنوان سپر سنگ

 توانستم درست بشنوم.  بود. تا دو هفته پس از آن نمی

زنم و مطمئن نیستم،  ها من را به یک پایگاه نظامی بردند، ولی حدس می سپس آن

ها  یاسراییلو پاهای  توانستم تعداد زیادی کفش هایم بسته بودند. فقط می چراکه چشم

بعدازظهر دستگیر کردند   2ها من را ساعت  بندم ببینم. آنرا روی زمین و از زیر چشم

برای ساعت  اجازه  و  نگه داشتند.  بتنی  نیمکت کوچک  نظامی روی یک  پایگاه  ها در 

شدند، به  می  نداشتم چیزی بنوشم یا به دستشویی بروم. هر بار که سربازان از کنارم رد

 
4 Nakba 

های بازرسی ضربتی نقاط کنترلی موقتی هستند که برای کنترل رفت و آمد مردم فلسطین یا ایست   5

 شوند. بازداشت آنها ایجاد می
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کردند هایشان را آماده می زدند و طوری اسلحهشدند، بر سرم فریاد می گوشم نزدیک می 

 گویی قصد تیراندازی دارند.

صبح من را از پایگاه نظامی بیرون بردند. بعد من را در یک   2ها حدود ساعت  آن

توانستم کمی از زیر  هایم بسته بود اما می اتوبوس پر از سرباز سوار کردند. هنوز چشم

ها به  هایشان ترسناک بود. آن بند ببینم. حضور در اتوبوس با آن سربازها و فریادچشم

می  فحش  را  من  من  و  می  «عرب»دادند  می خطاب  حیوان عرب»گفتند  کردند.  ها 

زنان عرب خیلی »یک سرباز دیگر گفت  .  «تو فقط یک زن عرب هستی»و    «هستند

 . «توانستم با تو بخوابممی  خواستمند. اگر می اارزشکم 

منطقه اسراییلسروان   گفت،  ی  و  شد  نزدیک  من  به  طوباس  خانه»ی  راه  ی در 

تاپ، دوربین و دفترچه ات مانند لپ والدینت هستیم. باید به ما بگویی که وسایل شخصی

تهدید.  «هایت کجاستیادداشت آناو  به  را  این وسایل  اگر  که  برای م کرد  ندهم،  ها 

تاپ، ها دو لپی پدر و مادرم رسیدیم و آنوالدینم مشکل ایجاد خواهند کرد. به خانه 

ها هایم را از اتاقم برداشتند. مادرم از آنیک دوربین، تلفن همراه و دفترچه یادداشت

ندادند. حدود دو یا سه ساعت در خانه اما اجازه  ببیند  والدینم    ی خواست که من را 

آن بودم ماندند و همه چیز را به هم ریختند. مردم به سمت خودروی نظامی که من در  

دانستند که من داخل آن هستم(؛ و نظامیان با شلیک گاز سنگ پرتاب کردند )نمی 

های واقعی پاسخ داد. یکی از دوستانم گلوله خورد و چهار انگشتش را آور و گلولهاشک

 از دست داد. 

[ اسراییل]نزدیک حیفا، در داخل مرزهای    ن جلمهبعد من را برای انفرادی به زندا

بردند. یک ماه در یک سلول یک متر در دو متر نگه داشته شدم. توالت داخل سلول  

ای نداشتم و فقط یک چراغ نارنجی خیلی کوچک وجود داشت. نظامیان  بود. هیچ پنجره 

می  بازجویی  را  من  بیشتر  هم  شاید  یا  و  ساعت  یازده  که روزانه  راهی  تنها  کردند. 

توانستم  گذاشتند و من می توانستم زمان را بدانم موقعی بود که غذایم را زیر در میمی 

توانستم حساب زمان را  ساعت را روی مچ دست سرباز ببینم. این تنها راهی بود که می 

ام من را ی بازجوییدانستم امروز روز جدیدی است. در اولین هفته داشته باشم و می

کردند.  نشاندند و به مدت ده یا یازده ساعت بازجویی میروی یک صندلی بزرگ می 
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است    گفتند که دستگاه نشان دادهسنج وصل کردند ومی]آنها من را به[ دستگاه دروغ 

می دروغ  من  دربارهکه  من  از  دره گویم.  همبستگی  کمپین  و ی  پرسیدند  اردن  ی 

یک حزب چپمی  عضو  بدانند  و خواستند  دوستان  مورد  در  من  از  نه.  یا  هستم  گرا 

در مورد فیلمبرداری مستند    تری مثلاًعمیقالات  ؤسام بازجویی کردند و بعد  خانواده

شناختند که خبرنگاران داخل فیلم را می ی اردن پرسیدند. از اینآخرین چوپان در دره

با آنها    ی کهاسراییلنشینان  تعجب کردم. از من پرسیدند که چگونه توانستیم با شهرک

بودیم ملاقات کنیم. خواستم که از حق ملاقات با وکیلم استفاده کنم.    مصاحبه کرده 

بعد از گذشت   به من اجازه  40اما  از زندانی شدنم  با وکیلم ملاقات کنم.    روز  دادند 

ای که چه برنامه تاپم بود، و اینهای روی لپی عکسدیگری که پرسیدند درباره الات  ؤس

مطمئن    را تهدید کنم. آنها کاملاً  اسراییلداشتم امنیت    برای آینده داشتم، گویی برنامه 

 ام چیست. خواستند بدانند برنامه می  ریزی هستم وبرنامه بودند که من در حال 

می  جعلی  اخبار  من  به  دهند.  قرار  فشار  تحت  را  من  کردند  مثلاً تلاش   دادند، 

گفتند که گفتند پس از یورش به خانه، مادرم راهی بیمارستان شده است. یا می می 

پدرم در یک روزنامه گفته که من باعث شرمساری خانواده هستم. پس از یک ماه در 

گفت اهل طوباس، زادگاه من، است به سلول کناری من آوردند.  انفرادی، مردی را که می 

توانستیم از این  باشد و ما می  آمد برای خروج آبیک سوراخ در دیوار بود که به نظر می

ی متاسفم اما مجبور شدم درباره   واقعاً»سوراخ با هم صحبت کنیم. این مرد به من گفت،  

را گفت، من واکنش بسیار   وقتی این.  «به آنها بگویم  های اسراییلمان برای کشتن  نقشه 

بعد در عرض یک  «؟زنی؟ کدام نقشهدر مورد چی حرف می »تندی نشان دادم. گفتم، 

تا مطمئن شود که من دروغ باز شد و سروان آمد و کنارش نشست   ثانیه در سلول 

ها را یاسراییلخب، حالا مطمئن هستیم که قصد کشتن  »گویم یا نه. سروان گفت  می 

 .«توانی استراحت کنی و فردا به دادگاه خواهی رفت نداری. حالا می

اند من را به زندان هشارون ]بین طولکرم  قاضی در دادگاه گفت که تصمیم گرفته 

[ بفرستند، اما قبل از آن اسراییلی باختری اشغالی و نتانیا در داخل مرزهای  در کرانه

خواهند فرستاد. آنها به من گفتند که   6من را برای دو روز به انفرادی در زندان اشکلون

 
 ی عسَْقَلَان است. نام عبری شده 6
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در حال آماده کردن جای من در هشارون هستند. اما در واقع، این یک ترفند بود تا من  

بود.   خواهم  بیشتری  امنیت  در  و  فلسطینی  زندانیان  سایر  با  همراه  که  کنم  فکر 

خواستند به زندانی فلسطینی دیگری که آنجا بود اعتماد کنم. او به من گفت که می 

خواهم با مادرم صحبت کنم. تصمیم یک تلفن مخفی در زندان دارد. از من پرسید آیا می 

گرفتم یک شماره تلفن جعلی به او بدهم. وقتی برگشت و گفت با مادرم صحبت کرده،  

 جاسوس است.  فهمیدم که حتماً 

مراقب    «رفقای بیرون از زندان»بعداً همان مرد دوباره برگشت و به من گفت که  

تا بتوانند از من    «پاسخ دهمالات  ؤسنیاز دارند که من به برخی  »من خواهند بود، اما  

کنند.   من  الات  ؤس حمایت  آیا  که  بود  این  مورد  جبهه در  آزادی عضو  برای  خلق  ی 

ی خلق فلسطین هستم یا نه. پرسشنامه یک مهر جعلی خورده بود که روی آن »جبهه

دانم جاسوس توانستم به او بگویم که می برای آزادی فلسطین« نوشته شده بود. نمی 

با یک جاسوس در   7است زیرا چند ماه قبل یک مرد فلسطینی به نام عرفات جرادات 

 زندان روبرو شده بود و ]عرفات[ کشته شده بود.  

سروان   همان  نزد  الجلمه  به  دوباره  را  من  سپس  و  ماندم  اشکلون  در  هفته  یک 

برگرداندند. او بسیار عصبانی بود و به من سیلی زد. نه نفر در اتاق در اطراف من ایستاده  

زدند. این  ام لگد می ها به صندلی زدند. دو نفر از آنها سرم فریاد میبودند، نیمی از آن

روند حدود چهار ساعت ادامه داشت. پس از آن، سه روز دیگر من را بازجویی کردند.  

 پنج روز بعد مرا به زندان هشارون فرستادند. 

اش سیرین در آن زمان در مجموع به مدت سه ماه زندانی شد. پس از آنکه خانواده]

یورو( برای آزادی او پرداخت کردند، آزاد   1495ی )تقریباً  اسراییلشِکِل جدید    7000

. او را از استفاده از بمانداش  ی خانوادهدر خانه این بود که  مشروط به    از  شد. آزادی 

اینترنت منع کردند، که این امر منجر به منزوی شدن او شد. همچنین او را از ادامه  

 
ی تالیا رالف در مینت پرس  به مقاله  2013برای اطلاعات بیشتر در مورد مرگ عرفات جرادات در سال    7

 رجوع کنید.

https://www.mintpressnews.com/arafat-jaradat-palestinian-prisoner-
dies-in-israeli-jail/51292/ 

https://www.mintpressnews.com/arafat-jaradat-palestinian-prisoner-dies-in-israeli-jail/51292/
https://www.mintpressnews.com/arafat-jaradat-palestinian-prisoner-dies-in-israeli-jail/51292/


 پژوهشگران علیه جنگ فلسطین  380 

تاریخ   در  که  بود  شده  موظف  او  بازداشتند.  دادگاه    2013سپتامبر    16تحصیل  به 

 5  گناه شناخته شد. اما دادگاه همچنان او را به مدتبازگردد، این زمانی بود که او بی 

 [ های سیاسی منع کرد.سال از هر گونه فعالیت 

 

 وقتی از زندان آزاد شدید چه احساسی داشتید؟ 

ی اردن بودم. به ام با همبستگی با درهی زندان، به فکر توقف همکاری پس از تجربه

می  دوستی صحبت  با  زمان  آن  در  که  دارم  گفت:  یاد  من  به  او  و  اشغالگران »کردم 

توانند نابود ات را ویران کنند، تو را به زندان بیندازند، اما چیزی که نمی توانند خانهمی 

ست. اگر آنها موفق شوند امیدت را از بین ببرند، به این معنی است که تو کنند امید تو

   .«ای ای. اگر موفق نشوند، تو بر اشغال چیره شده اشغال شده 

دم. کرمیاجرا    8ی تئاتر کردم و با گروه تئاتر اشتر بنابراین شروع به تحصیل در رشته 

ی ما آموزش به جوانان فلسطینی پروژهنام دارد. اولین    «دیدگانتئاتر ستم »]تکنیک ما[  

ساله در   27تا    22ی اردن بود. هفت نفر جوانی در درهاسراییلهای  شاغل در شهرک

کردند و این برای آنها  ی کار می اسراییلهای  ها در شهرکاین برنامه بودند. بیشتر آن 

تا داستان  بود  و کار های زندگیفرصتی  بگیرند  یاد  تئاتر  بگذارند،  اشتراک  به  را  شان 

 بودم.  هایی برای استخدام افراد در گروه تئاتر اشتر فراهم کردهزیرا ما فرصت  -کنند 

کرد که داستان را با یک کرد و بعد مخاطبان را دعوت میاشتر داستانی را اجرا می

و راه شود  دعوت  نیز  خودگردان  تشکیلات  از  که  بود  این  ایده  کنند.  بازنویسی  حل 

هایی را که مخاطبان حلدیدگان قرار دهند. ما راه ]سیاستمداران[ خود را جای ستم

می  میارائه  یادداشت  کنفرانس کردند  و  میکردیم  ترتیب  که  هایی  طور به دادیم 

دیدگان محدود به  ها صحبت کنیم. بنابراین تئاتر ستمحلی این راهاستراتژیک درباره

هایی هایی از طرف مردم است، ایده حلگویی نیست، بلکه در پی دستیابی به راهقصه 

 راهبردی که بتوانیم روی آنها کار کنیم.  

 
8 Ashtar Theater: https://www.ashtar-theatre.org/ 

https://www.ashtar-theatre.org/
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یکی از دستاوردهای اجراهای ما این بود که مجوز رسمی برای افتتاح یک مدرسه  

که این  پیش از آنسفانه  أ متی اردن صادر شد، اما  ی مختلف در درهبرای پنج جامعه 

 طرح اجرا شود فرماندار فوت کرد.

 

سیرین، شما دو بار دیگر دستگیر شدید، یک بار توسط نیروهای اشغالگر 

 و یک بار توسط تشکیلات خودگردان فلسطین. چه اتفاقی افتاد؟  اسراییل

من را به مدت یک روز بازداشت کرد اما از    2013تشکیلات خودگردان در دسامبر  

ها با من رفتار کردند. یا شاید هم بدتر به نظرم رسید چون یاسراییلنظر روانی بدتر از  

کردند گویی ها با من طوری صحبت می کردم آنها باید طرف من باشند. آن احساس می

و من باید   «قرارداد صلح دارند  اسراییلبا  »گفتند که  می   آنها هستم؛ مثلاً   من دشمن 

 .  «به این توافق احترام بگذارم»

زادگاهم طوباس زمان در  بسیار    آن  بازداشت یک زن  بازداشت شدم. در طوباس 

کنم به همین دلیل بود که من را بیشتر نگه نداشتند. به من  آمیز است و فکر می ننگ 

زودی دوباره من را به»ها  یاسراییلگفتند که اگر به ]مخالفت با اشغالگری[ ادامه دهم  

 .  «کاری فکری کنمبرای این کثافت»و من باید   «دستگیر خواهند کرد

ها  ی در نابلس دستگیر شدم. آناسراییلدوباره توسط نظامیان    2014  ی در ژانویه

به   را  ایست    حُوّارهمن  و  نظامی  پایگاه  یک  که  جایی  نابلس  از  خارج  ]درست  بردند 

کفش اسراییلبازرسی   و  کت  سربازها  دارد[.  وجود  هم  فرمانده  ی  و  درآوردند  را  هایم 

تحت اشغال تنها کشور دموکراتیک »ی به من گفت که باید به یاد داشته باشم که  اسراییل

احترام بگذارم.    اسراییلها به من یاد خواهند داد که چگونه به  هستم و آن  «خاورمیانه

این دموکراسی نیست، یک دولت جنایتکار »وقتی این را شنیدم دیوانه شدم و گفتم:  

خانمان کردن ن و بیهایشابرای بیرون کردن مردم از خانه  "دموکراسی"است. شما از  

 .  «کنیدها استفاده می آن

هایم بسته بودند.  فرمانده خیلی عصبانی شد. و به من دستور داد بدوم. پاها و دست 

های هایم را هم درآورده بودند. زمین پوشیده از سنگهایم، حتی جورابعلاوه بر کفش 

 ها شروع به دویدن به سمت من کردند. ها را رها کردند و آنتیز بود. سربازان سگ
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کردم. وقتی سربازها به من  های تیز در پاهایم احساس درد میاز دویدن روی سنگ

بزنند. وقتی آزاد شدم بیشتر ضربه  هایم  هایشان به شانه رسیدند شروع کردند با سلاح 

از سگ بود. هیچ وقت  اما آن شب دیدم که سگها نمیبدنم کبود شده  ها ترسیدم، 

تحت کنترل سربازها هستند و قادر به هر کاری هستند. از آن زمان به بعد وقتی سگی  

 ترسم.  بینم می می 

دادم  ی اردن بودم، اطراف را به او نشان می ها بعد که با یک زن خارجی در درهمدت

دانست. ناگهان یک دادم. او چیز زیادی در مورد فلسطین نمی و وضعیت را توضیح می 

بودم و شروع   کرد که چرا من اینقدر ترسیده سگ دیدم و واقعاً ترسیدم. او درک نمی

ی من را سرزنش کند. متوجه شدم که افراد خارجی باید بیشتر کرد فرهنگ و پیشینه 

ی توانید بخشی از مبارزهکنید نمی ی فرهنگ ما یاد بگیرند. اگر مردم را درک نمیدرباره

 ما باشید. 

ها من را شتم من را به مدت چهار روز در بازداشت نگه داشتند. آن وضرب پس از  

ی نظامی نگه داشتند و دو بار به دادگاه بردند. دو روز اجازه ندادند ی نقلیه در یک وسیله

کردم کتکم بزنند، اما من فکر می ها من را دستگیر کرده بودند تا فقط  بخوابم. در واقع آن

توانند من را که قصد دارند من را برای مدت طولانی نگه دارند. تهدید کردند که می 

 ها نگه دارند. سال 

پس از این دستگیری، سیرین با همسرش محمود آشنا شد و به دهیشه نقل مکان  ]

 [ کرد تا با او زندگی کند. اما خیلی زود محمود نیز دستگیر شد. 

 

  چه اتفاقی برای محمود افتاد؟

ام بود.  سال   32ازدواج کردم و به دهیشه نقل مکان کردم.آن موقع    2015در سال  

ی که سروان اسراییلهمسرم نیز یک زندانی سابق بود. پیش از ازدواج ما یک سروان  

نیدال نام داشت و فرماندار دهیشه بود محمود را تهدید کرده بود. به محمود گفته بود 

 .9توانیم ازدواج کنیم و در یک خانه با هم زندگی نخواهیم کرد نمی  که ما دو نفر هرگز

 
بیش از یک بار  ،  «سروان نیدال»، با نام مستعار  اسراییلهای امنیتی شاباک  عرب زبانِ سرویس مور  أم 9

ی مجلهی نورا باروز فریدمن در  نوشته  2016مردم دهیشه را تهدید کرده است. طبق مقاله ای در سال  

فلسطینی شهادت  انتفاضه الکترونیک، جوانان  نیدال»اند که  داده ی  است:    « سروان  آنها گفته  من  »به 



  

 
 

 ساید اسراییل در فلسطین ی اسکولاستیکارنامه 383

ریزی کرده به اردن سفر کردیم. جوری برنامه   من و همسرم یک ماه پس از ازدواج مان

ی[ ما را اسراییلبودم که در سه اجرای تئاتر در آنجا حضور داشته باشم. اما ]مقامات  

با محمود   خواهد ده دقیقهچهار ساعت در مرز متوقف کردند. فرمانده آمد و گفت می 

 کردند و یک سال در زندان نگهش داشتند.   شدستگیر صحبت کند. ولی 

من ابتدا به اردن رفتم و سپس به فلسطین برگشتم تا در دادگاه او شرکت کنم.  

ها محمود را به خاطر شرکت در یک تظاهرات به یک سال حبس محکوم کردند و  آن

گفتند که او سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کرده است. محمود پیش از آن نیز به زندان 

کردند که او اما به دلیل ]عفو از طریق مذاکره[ آزاد شده بود. آنها تهدید می   رفته بود 

با آنها مذاکره   گردانند. اما وکیل اش به زندان بازمیی محکومیت قبلیمانده را برای باقی

 کرد و خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

من دو ماه قبل از دستگیری محمود به دهیشه نقل مکان کرده بودم. وقتی محمود  

ی سختی بود چرا که هر شب فکر کردم. دورهاینجا تنها زندگی می در زندان بود من  

خواستم آنجا بمانم تا کردم ممکن است نظامیان به ]اردوگاه[ حمله کنند. اما می می 

جا آسان نبود. با هر یورش در دهیشه ی زندگی در آنکنم. ادامهنشان دهم که فرار نمی

کنند.  کردم که سراغ من هم خواهند آمد. نظامیان مرتب به دهیشه حمله میفکر می

آن استراتژی  برای  از  اخیراً  اما  مقاومت[  خاطر  ]به  نیست  آسان  دهیشه  به  ورود  ها 

لباس  با ماشین های فلسطینی استفاده می پوشیدن  و  هایی که پلاک فلسطینی کنند 

 شوند.  دارند وارد دهیشه می 

کنید که وسط جنگ هستید. آنها از هر وقت آنها در دهیشه هستند احساس می

کنند. صدای های خودکار شلیک می آور استفاده و با تفنگهای صوتی و گاز اشک بمب

 

ی شما با عصا راه بروید یا در  کاری خواهم کرد که همه »،  «اردوگاه را معلول خواهم کردی جوانان  همه 

دهم نیمی دیگر ویلچرها را هل نیمی از شما را معلول خواهم کرد و اجازه می »،  «ویلچر نشسته باشید

در انتظار دریافت یارانه و    های خودپرداز ی شما در صف دستگاهکاری خواهم کرد که همه »و    «دهند

معلولیت هزینهکمک  بخوانید: ی  اینجا  را  جزئیات  باشید«.  ایستاده  تان 
-all-you-make-will-i-captain-https://electronicintifada.net/content/israeli

disabled/17821 
 

https://electronicintifada.net/content/israeli-captain-i-will-make-you-all-disabled/17821
https://electronicintifada.net/content/israeli-captain-i-will-make-you-all-disabled/17821
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مجروحانی را که   کرات[ صدای به شنوید. ]من  می   فریاد و زخمی شدن مردم فلسطین را

شنوم. از خیابان به مردم کنند می زنند یا درخواست آمبولانس می از شدت درد فریاد می 

می می  حمله دستگیرشان  و  می کنند  بازداشت  را  افراد  اوقات  گاهی  کنند،  کنند. 

کنند. نظامیان اغلب  ها در خیابان رها می بندند و آنها را برای ساعتهایشان را میچشم

کنند.  صبح حمله می   6یا    5کند، اما اخیراً ساعت  صبح به اردوگاه حمله می   2یا    1ساعت  

می  می آنها  مقاومت  همچنان  مردم  که  چرا  دهند.  را شکست  مقاومت  کنند.  خواهند 

های ما قتی نظامیان به خانه کنند. وکند، مردم مقاومت میهرگاه که نظامیان حمله می

 کنند.  ها پرتاب میهای خود را به سمت آنکنند، زنان کفش حمله می

]نیروهای امنیتی[ تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به اردوگاه حمله کرده و مردم  

عنوان مثال محمود یک ماه و نیم در زندان فلسطینی زندانی  به کنند.  می   را دستگیر 

 بود.  

ی مقاومت در اردوگاه )دهیشه( شنیده  کرات دربارهبه پیش از نقل مکان به دهیشه  

بودم. آرزو داشتم که دهیشه را ببینم. وقتی به دهیشه پا گذاشتم، احساس کردم درختی 

م. برای اولین بار احساس کردم اده دوانمی  های دهیشه ریشههستم و در خاک کوچه

شناختم[ به یاد دارم همچنان ها را نمیکه در جایی بسیار غنی هستم. ]اگرچه خیلی

شنیدم، و این قلبم را گرم ها میصدای مردم را در خانه   زدم،ها قدم می که در خیابان

 کردم.می کرد. آنجا به مردم احساس نزدیکی می 

که هنوز آید؛ از اینکنند خوشم می از روشی که مردم اینجا یکدیگر را حمایت می

عنوان مثال، اگر کسی تحت تعقیب ]برای دستگیری[ باشد،  به با یکدیگر ارتباط دارند.  

. افراد مختلف به او کمک خواهد داشتحتی اگر بیشتر مردم بدانند که کجاست، امنیت  

بیش    ی همکاری مردم با یکدیگر هستم. این چیزی است کهخواهند کرد. عاشق نحوه 

اینکه مردم با یکدیگر همبستگی دارند. آنها    -قرار داده است  ثیر  أتاز همه من را تحت  

کنند چون دوست دارند این کار را انجام دهند، نه به این دلیل یکدیگر حمایت می از  

 که مجبورند.  

مردم اینجا من را در محفل خودشان پذیرفتند و به من لقب »بانوی روستا« دادند. 

آنها بسیار مشتاق بودند که از کاشت درخت و حس زندگی در روستا بیشتر بدانند.  
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آگاه  برای من صحبت کردن در مورد دره اینجا بسیار  بود. مردم  اردن بسیار مهم  ی 

 ی اردن اطلاعاتی ندارند.  هستند، اما در مورد زندگی در دره

کردم، من و یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم یک زمانی که در دهیشه زندگی می 

در   فصایل  روستای  در  هنری  به  درهاقامتگاه  اقامت،  طول  در  کنیم.  ایجاد  اردن  ی 

و پای صحبت زنان نشستیم. از آنها پرسیدیم کردیم  زندگی  باهم  ها سر زدیم،  خانواده

دادند که می   خواهند انجام دهند. اوایل جواباند و چه می شان چه کرده که با زندگی 

صبح    4ها ساعت  تر شدیم، متوجه شدیم که آناند. اما وقتی عمیقهیچ کاری نکرده 

اند،  هایشان را برای مدرسه آماده کردهاند تا صدها گوسفند را بدوشند، بچه بیدار شده 

ها از اند. آن مک کردهها به آنها کاند و در تکالیف بچهبعدازظهر گوسفندها را دوشیده 

ای ها این »هیچ« است. اگر خانهاند. اما برای آنشب سخت کار کرده  9صبح تا    4ساعت  

[ تخریب شود، اولین کسانی که وسایل را از خانه بیرون آورند،  اسراییل]توسط ارتش  

پزند.  زنان هستند. اگر بولدوزرها بیایند، زنان همچنان برای پسران و دخترانشان غذا می 

برای دوباره زندگی کردن. این زنان توانمند های جدیدی میها خانهآن سازند، آماده 

نمی احساس  را  آن  اما  بود، هستند،  مدرسه  به  رفتن  مانند  زنان  آن  از  دیدار  کنند. 

 ای که در آن در مورد معنای امید و اقتدار یاد گرفتیم. مدرسه 

پرندگان،    -ی اردن بودمن و دوستم نشان دادن زیبایی دره   ی بخش دیگری از پروژه

ای برای زنان  روی خواهیم پیادهها. در آینده می فرد و کوه به فضا، آرامش، گیاهان منحصر 

های ]مردم دره[ و خاطرات زیبای از سراسر فلسطین سازماندهی کنیم تا بتوانند داستان

ها توسط زنان رهبری خواهد شد. یکی دیگر از آنها از منطقه را بشنوند. این فعالیت 

اهداف ما یادگیری فرهنگ سنتی عربی از طریق تبادل تجربیات فرهنگی در زندگی  

ها[ و کار در  های گلی ]برای ساخت خانهروزمره است؛ تجربیاتی همچون ساخت خشت

وجود دارد. افرادی   ابوعجاجی اردن یک اردوگاه آوارگان به نام اردوگاه  مزارع. در دره

می  زندگی  آنجا  در  در سال  کنند خانوادهکه  افرادی هستند که  از   1967های  ]پس 

عجاج های خود گریختند. آنچه در ابو[ از خانهاسراییلی باختری توسط  اشغال کرانه

می »اتفاق  یک  فلسطینی ادامه «هنکبافتد  ما  است.  آوارگان دار  برای  آنچه  از  باید  ها 

دوباره تکرار  1967گرفتیم، اما نگرفتیم. این اتفاق در سال  اتفاق افتاد درس می 1948
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کنیم،  می   مستمر« زندگیه  شد. آن زمان هم درس نگرفتیم. ما همچنان در یک »نکب

مردم از یک مکان به مکان   جا کردنبه ها و جاجایی که نظامیان در حال تخریب خانه 

ابو و  اردوگاه دهیشه  بین  باید  ما  راهدیگر هستند.  تا عجاج  کنیم  ایجاد  ارتباطی  های 

 عجاج فراهم شود تا با مردم دهیشه ارتباط برقرار کنند.  فرصتی برای مردم ابو

های واقعی را بدانیم،  ما باید با افراد مسن نشست و برخاست داشته باشیم تا داستان 

بتوانیم راهبرد بسازیم. تا  بدانیم چرا وضعیت به این شکل است،  هر لحظه ممکن    تا 

ی اردن بیرون رانده شوند. ما به راهبردهایی برای جلوگیری از این است مردم از دره

 امر احتیاج داریم.

 

 کنید؟  سیس أ ت خواهید یک مرکز زنان در دهیشه آیا می 

ی ی مرکز زنان این است که زندگی را به یک مکان مرده بازگردانیم. خانوادهایده

از قدیمیمحمود یک خانه این یکی  ها در دهیشه است.  ترین مکانی قدیمی دارند. 

ی محمود است که اند. این خانه متعلق به عمهچهار نسل از مردم در آنجا زندگی کرده

خواهیم آن را بازسازی کنیم. در همین حال ما  کند. ما می اکنون در اردن زندگی می 

 کنیم.  می   هایمان جلساتی را برگزارعنوان یک گروه کوچک از زنان در خانهبه

ماهیانه  حقوق  فلسطین  خودگردان  تشکیلات  از  بود  زندان  در  محمود  ای  وقتی 

کرد ]کمک مالی ماهیانه از تشکیلات خودگردان برای زندانیانی که توسط  دریافت می 

آوری کردیم و تصمیم گرفتیم این پروژه  اند[. ما آن پول را جمعاشغالگران زندانی شده 

 ی مادربزرگم[ نام خواهیم گذاشت.  را برای جامعه انجام دهیم. ما آن را »دار ستی« ]خانه

این جا مکانی برای اقامت دوستان، مطالعه کردن، و دور هم جمع شدن و ملاقات 

خواهد بود. دار ستی بر اساس سبک زندگی سنتی مانند نشستن روی زمین و آشپزی 

مادربزرگ روش  میبه  ما  شد.  خواهد  بنا  را هایمان  خود  قدیمی  فرهنگ  خواهیم 

های قدیمی زندگی را احیا کنیم. دار ستی مکانی برای فعالان و هنرمندان خواهد روش

تر شوند، با مردم صحبت کنند، و کار خود را با هم بسازند. زنان بود تا به جامعه نزدیک

های دهیشه در حال سازماندهی تظاهرات در حمایت از زندانیان و ترتیب دادن فعالیت 

خانواده برای  می اجتماعی  سعی  باهم  همه  ما  هستند.  شهدا  و  زندانیان  کنیم  های 
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شرایط مختلف خود صحبت کنیم. این واقعاً مهم است. سازماندهی    ی بنشینیم و درباره 

 زنان در دهیشه بسیار قوی است. 
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و دبامانیو   2شوویک چاکرابورتی  1جایاتی گوش،

 3داس

 اجتماعیونی گروه مطالعاتی بومترجمه
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ی اکوسوسیالیسم،  بخشی در زمینهاجتماعیون با هدف آگاهیگروه مطالعاتی بوم

عدالت   و  بهاکوفمینیسم  آغاز  از اقلیمی  جمعی  گروه،  این  در  است.  کرده  کار 

و عدالتمحیطی  مندان حوزهدغدغه فمینیسم، سوسیالیسم  اکوفمینیسم،    زیست، 

آمده هم  گرد  بهاجتماعی  حرکت  جامعه  اند.  بومسوی  و  پایدار  بر  ای  مبتنی  دوست 

انداز ها، چشمها و گونهی برای تمامی گروهزیستهای عدالت اجتماعی و محیطارزش

مسایل   و  است  مستقل  گروه  این  است.  گروه  جنبه محیطاین  از  را  های  زیستی 

می بررسی  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  آناقتصادی،  تحلیل  و  نقد  به  و  ها  کند 

ازمی محیط  نایپردازد.  به  مربوط  مسایل  ما  برپایهرو،  را  طبقه،  زیست  جنسیت،  ی 

می سیاسی  روندهای  و  فلسفه  اخلاق،  اجتماع،  کار فرهنگ،  محتوا،  تولید  نگریم. 

های عینی از خلال این گفتگوها، حلمحلی و یافتن راهوگو با جوامع  میدانی و گفت

زیست، زنان،  محیطدهد. مخاطبان ما، فعالان  ی ما را تشکیل میهابخشی از فعالیت

 هستند. زبان ی کوییر فارسیمعلمان، کارگران، کودکان، مردم تحت ستم و جامعه

 

                                                                                                      مقدمه

های بزرگ و انحصاری بر عنوان نبرد سرمایهطور کلی به توان امپریالیسم را بهمی 

. ها برخوردارند سر قلمرو اقتصادی تعریف کرد که فعالانه از راهبری و پشتیبانی دولت

امپریالیسم را   به ملت مورد نمیبا این حال،  بر اساس ملت  به طور جامع صرفاً  توان 

تحت   امپریالیستیِ  نظام جهانی  یک  وجود  شناسایی   مستلزم  بلکه  داد،  قرار  بررسی 

سلطه یک قدرت هژمونیک است. این رویکردی بود که بیش از یک قرن پیش لنین  

اتک و  ساختار  شکل،  نظر  از  اما  نکرده،  تغییری  ماهیتاً  اگرچه  و  داد  به گسترش  ا 

 4های ساختارهای( قانونی و نهادی، تغییرات زیادی کرده است.های )طراحیمعماری 

تواند اشکال مختلفی داشته باشد:  قلمرو اقتصادی موضوع مناقشه و کنترل است و می

زمین؛ منابع استخراج شده از طبیعت؛ نیروی کار )هم با دستمزد و هم بدون مزد(؛ 

ی تأمین عمومی بود از برق تا بازارها؛ خدمات جدید کالایی که قبلاً بیشتر در حوزه

 
4

See, for example, Jayati Ghosh, “The Creation of the Next Imperialism: The 

Institutional Architecture,” Monthly Review 67, no. 3 (July–August 2015): 

146–58. 
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. اشکال جدید ایجاد شده از مالکیت مانند دانش یا مالکیت معنوی؛ آموزش و امنیت 

 حتی فضای مجازی.

مرحله در  که  اقتصادی  قلمرو  جدید  اشکال  از  بسیاری  میان  جهانی در  شدن ی 

زیستی انسان هایی که با تعامل مستقیم محیط اند، آنداری تکثیر شده نولیبرال سرمایه 

ها نیز با اجبار، ترین آنترین و قوی ی زمین مرتبط هستند، از بسیاری جهات مهمبا کره 

شده  مرتبط  جنگ  و  درگیری درگیری  این  از  بسیاری  شاهد  نوزدهم  قرن  در اند.  ها 

های دیگر و در تلاش برای ایجاد کنترل بر قلمرو گسترش استعمار به سوی سرزمین

های اواخر قرن بیستم ارتباط نزدیکی  های همراه آن بود. جنگفیزیکی و کسب منفعت 

های هد جنگیکم ممکن است شاوبا کنترل منابع انرژی همانند نفت داشت. قرن بیست

های انسانی در متابولیسم ای، تغییر ناشی از شکاف طور فزاینده ی آب باشد. به فزاینده

کند که ای از مبارزه بر سر نفوذ، کنترل و تصاحب را تعریف میسیستم زمین، حوزه

 های اصلی امپریالیسم معاصر است. اکنون یکی از جنبه

نه این ویژگی خاص سرمایه  با سرمایه داری جهانی امروز و ارتباط آن  داری، تنها 

روز امپریالیسم،  با  می بهبلکه  آشکار  زیر  موارد  در  بیشتر  هرچه  )روز  چگونه  1شود:   )

ی زندگی امپریالیستی تولید و مصرف کشورهای اصلی و سرآمدان قادرند بر اساس شیوه 

های ( راه 2شناختی، انتشار جهانی کربن را افزایش دهند؛ )کنند و با افزایش ردپای بوم

تضعیفگمراه و  آنکننده کننده  طریق  از  اقلیمی  تغییرات  که  مذاکرات ای  در  ها 

( عملیات مالی جهانی که انتشار کربن را افزایش  3گیرد؛ )المللی مورد توجه قرار میبین 

برای  می  را  نیاز  مورد  مالی  منابع  که  حالی  در  در استراتژی دهد،  مؤثر  کاهش  های 

نمی قرار  )دسترس  خصوصی 4دهد؛  دانش  انحصارهای  از  (  را  بشریت  اکثر  که  شده 

دارد و های حیاتی مورد نیاز برای مقابله با چالش اقلیمی باز می دسترسی به فناوری 

( الزامات تکنولوژیکی در حال تغییر برای کاهش و انطباق، که باعث افزایش بیشتر 5)

ویژه مواد معدنی استراتژیک، همراه با اشکال جدید منابع طبیعی با هدف قرار دادن به

 شود.های پیشرو می گرایانه بین قدرترقابت استخراج
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 بدهی کربن در مسیر تاریخ و دنیای امروز 

ی امروزی مسئول نزدیک به یافتهاز منظر تاریخی، کشورهای به اصطلاح توسعه

هستند. این حجم   2011تا    1850درصد انتشار تجمعی کربن در جهان، از سال    80

نتیجه اساساً  بهره کربن  و  استثمار  از کره زمین  ی  از حد و سوءاستفاده  بیش  برداری 

درصد از جمعیت    14توسط گروه کوچکی از کشورهای ثروتمند هستند که امروزه حدود  

طور آمدهای تغییرات اقلیمی بهدهند. در همین حال، اثرات این پیجهان را تشکیل می 

ی شود که به دلیل درآمد سرانهنامتناسبی توسط کشورهای در حال توسعه احساس می 

تر قادر کمی بین المللی،  تر به بازارهای سرمایهتر، فضای مالی کمتر و دسترسی کم کم 

 به مقابله با پیامدهای آن هستند. 

های اقلیمی موجود وجود  ای در مورد بدهی این بدان معناست که نگرانی عمده

دارد که باید در هر مفهومی از گذار عادلانه مورد توجه قرار گیرد. تعهدات انتشار صفر 
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می داده  ثروتمند  کشورهای  توسط  حاضر  حال  در  که  آینده  برای  هیچ خالص  شود، 

نامطلوب گستردهاشاره ی مربوط به مسیرهای رشد و ی صریحی به تأثیرات منفی و 

ی خودشان ندارد. اگر این امر، بدهی اقلیمی در نظر گرفته شود، به  ی گذشته توسعه

پیشنهاد  اساسی  اصلاح  عنوان معنای  به  بود.  این کشورها خواهد  توسط  موجود  های 

ی ایالات متحده از تلاش جهانی کاهش  مثال، تخمین زده شده است که »سهم منصفانه 

  2005تر از سطح انتشار سال  درصدی کم  195معادل کاهش    2030انتشار در سال  

 5درصد است.« 229تا  173ی ی سهم منصفانه است که بازتابی از دامنه

المللی پیرامون رسیدگی به تغییرات اقلیمی، اقتصادهای پیشرفته در مذاکرات بین

اند شرایط را از هرگونه مفهوم مسئولیت تاریخی و بدهی اقلیمی دور کرده و موفق شده 

چنین نیازی به جبران خسارت به جای آن فقط بر سطح انتشار فعلی تمرکز کنند. هم 

قرار گرفته  اقلیمی  تأثیر تغییرات  بیشتر تحت  با کشورهایی که  اند )عمدتاً کشورهای 

درآمد کم و متوسط( که به دلیل بالا آمدن سطح آب دریاها، رویدادهای شدیدتر اقلیمی 

اند، وجود ندارد. های زیادی شده ها و آسیب و بدتر شدن امکان کشت، متحمل خسارت

را حداقل همبستگی این مسأله فقط مربوط به اخلاق نیست. این امر معکوس است، زی

تواند با بحران اقلیمی که بشر میالمللی ضروری را برای اطمینان از اینو همکاری بین 

های مشروع کشورهای برد. اگر این نگرانیدهد یا حتی از بین می کنار بیاید؛ کاهش می 

ی در حال توسعه در نظر گرفته نشود، هیچ گذاری به یک اقتصاد پایدار در یک سیاره

 تواند وجود داشته باشد. سالم، نمی

چنین، الگوی فعلی تعهدات برای کاهش انتشار کربن، به این معنی است که  هم

بقیه جهان، هم  به  اقلیمی این گروه کوچک از کشورهای ثروتمند  به  بدهی  چنان رو 

ها و تعهدات کشورهای ثروتمند در عمل به این معنی است  بینی رشد خواهد بود. پیش 

ها به  گراد اضافی گرمایش جهانی حفظ شود، آندرجه سانتی   1.5که اگر محدودیت  

ی کربن« تخمینی جهانی برای  درصد( از »بودجه  60تخصیص بخش عظیمی )حدود  

ای محتمل به نظر طور فزایندهطور که به ی آینده ادامه خواهند داد. اگر همانسه دهه

 
5

 “The US Fair Share—Backgrounder,” U.S. Climate Fair Share, accessed 

May 26, 2022. 



 اجتماعیون ی گروه مطالعاتی بومجایاتی گوش و دیگران، ترجمه 394 

سد  می  سانتی   1.5رسد،  بهدرجه  خوشگراد  )در  شود  شکسته  ترین بینانه سرعت 

رخ    2040[، این اتفاق تا سال  IPCCسناریوی میزگرد بین دولتی تغییرات اقلیمی ]

چنان ناشدنی ، عمدتاً این چند کشور ثروتمند، هم خواهد داد(، با پیامدهای بالقوه وصف

 مسئول خواهند بود. 

 

 برآورد مسئولیت ملی برای انتشار کربن

مرزهای ملی    -ها  و اثرات آنتروپوسن بر آن  -بدیهی است که فرآیندهای طبیعی  

ها برای عبور از مرزها متکی به ویزا نیستند و تأثیر کنند. جوّ و اقیانوسرا رعایت نمی

شود. با وجود این، حتی ها پخش می تغییرات اقلیمی و تخریب طبیعت در سراسر مکان

پلت بین فرمدر  استراتژی های  باقی المللی،  ملی  اساساً  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  های 

مانند. »مسئولیت اقلیمی« کشورهای مختلف اساس مذاکرات اقلیمی و تعهدات ملی  می 

طور که اخیراً در نوامبر  دهد، همانای را تشکیل میبرای کنترل انتشار گازهای گلخانه

 کاتلند به اثبات رسید. در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در اس 2021

شود؟ روش استاندارد )که کنوانسیون  چگونه چنین مسئولیت اقلیمی تعیین می 

کند( بر اساس چارچوب سازمان ملل در مورد تغییر آب و هوا نیز از آن استفاده می 

های تولیدی در داخل مرزهای انتشار معادل دی اکسید کربن است که توسط فعالیت 

ی شود. این امر، چین، ایالات متحده و هند را، امروزه  به سه انتشاردهنده ملی ایجاد می 

کند که بیش از نیمی از کل دی اکسید کربن جهان بزرگ دی اکسید کربن تبدیل می 

ای را  طور چشمگیری میزان انتشار گازهای گلخانهدهند. چین و هند بهرا تشکیل می

داده بهافزایش  اقتصاداند،  بیشتر  که  حالی  در  حاضر،  قرن  آغاز  از  پیشرفته ویژه  های 

اند. در واقع، این امر اجازه تر و در برخی موارد، کاهش جزئی را نشان دادهافزایش کم

داد تا در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکو، به چین و هند اشاره  

 شود.

تری در های بسیار سریعنرخ   2000طور کلی، کشورهای در حال توسعه از سال  به

برابر، در هند    3ها در چین بیش از  آن  2019اند: تا سال  افزایش انتشار کربن نشان داده 

اند. در همین  برابر و در عربستان سعودی تقریباً دو برابر شده   4.7برابر، در اندونزی     2.7

ای مبتنی بر تولید ملی در این حال، در ایالات متحده و ژاپن، مجموع گازهای گلخانه
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  6درصد بود.  22کاهش یافته است. در آلمان، این کاهش نزدیک به    %12دو دهه، تقریباً  

ی ترکیبی از نیروها است: تغییرات در الگوهای تجاری که کننده ها منعکساین کاهش 

تر را به کشورهای دیگر )عمدتاً در سازد تا تولید کربن فشردهاین کشورها را قادر می

طور مؤثر کربن خود را »صادر« کنند. انتشارات؛ حال توسعه( منتقل کنند و در نتیجه به

تر به مصرف انرژی متکی هستند.  تغییرات در ساختار اقتصادی به سمت خدماتی که کم 

آلاینده از  دور  به  انرژی  ترکیب  در  منابع  تغییر  به  سنگ(  زغال  )مانند  منابع  ترین 

 ای و تجدیدپذیر.چنین انرژی هستهی کربن مانند گاز طبیعی و همآلایندهکم 

های مربوط به تغییرات اقلیمی برحسب انتشار کل مطلق یا  روشی که بیشتر بحث 

تری های عمیقشوند، نابرابری برحسب تولید ناخالص داخلی به جای سرانه مطرح می 

می  پنهان  است،  فراگرفته  را  فعلی  الگوهای  علی که  اخیر، کند.  مطلق  کاهش  رغم 

که ایالات طوری اقتصادهای پیشرفته هنوز هم از نظر سرانه، بیشترین انتشار را دارند، به 

متحده و استرالیا هشت برابر بیشتر از کشورهای در حال توسعه مانند هند، اندونزی و 

ای مورد برزیل تولید کربن دارند که با وجود این به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه

تر از نیمی از سطح وز کم گیرند. حتی چین، با وجود افزایش اخیر، هنانتقاد قرار می 

 دهد.انتشار کربن سرانه ایالات متحده را نشان می 

ی کربن بر اساس تولید ملی، میزان کامل  ی انتشار سرانهبا این حال، حتی مقایسه

ی محصولات و خدمات با کربن بالا از کند. با تهیه های موجود را آشکار نمینابرابری 

های خود را »صادر« کنند. از طور مؤثری آلایندهتوانند به کشورهای دیگر، کشورها می 

آغاز قرن حاضر، اقتصادهای پیشرفته از استراتژی بدنام پیشنهاد شده توسط لری سامرز 

صنایع  و  کردند  پیروی  توسعه  حال  در  کشورهای  به  آلاینده  صنایع  صادرات  برای 

ی کربن و فرایندهای تولید را به این فهرست اضافه کردند. تغییر از انتشار انتشاردهنده 

طریق تجارت فرامرزی به این   ای مستقیم به انتشار »غیر مستقیم« ازگازهای گلخانه 

گذاری کشورهای ای که در مصرف و سرمایهمعنی است که انتشار کامل گازهای گلخانه

 شود.  ثروتمند گنجانده شده است، محاسبه نمی 
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در مورد کاهش   IIIی »خلاصه برای سیاستگذاران« کارگروه  شدهاجماع علمی فاش

درصد از انتشار   40توضیح داد که بیش از    IPCCانتشار در ششمین ارزیابی سالانه  

گلخانه  به  گازهای  مربوط  صادراتی  تولید  دلیل  به  توسعه،  حال  در  کشورهای  ای 

ی نهایی گزارش، توسط  ی منتشر شده یافته است. این مورد در نسخهکشورهای توسعه

شد. دولت حذف  گلخانه  7ها  گازهای  سازمان انتشار  کشورهای  توسط  شده  صادر  ای 

ویژه پس از پیوستن چین  )به   2002از سال    OECDهای اقتصادی و توسعه همکاری 

با تراز کربن منفی    2006سرعت افزایش یافت و در سال  به سازمان تجارت جهانی( به 

ای گروه  درصد از انتشار گازهای گلخانه  17میلیون تنی به اوج خود رسید که    2278

 
7

 “Advance Release! The Leaked IPCC Reports,” MR Online, September 8, 

2021. 



  

 
 

 ویکمامپریالیسم اقلیمی در قرن بیست 397

چنان در ها پس از آن، رو به کاهش بوده اند، اما هم کشورهای مبتنی بر تولید بود. آن 

 8مانند. میلیون تن متریک باقی می  1577حدود 

های سرانه بین کشورها  هنگامی که انتشار تقاضای نهایی در نظر گرفته شود، تفاوت

چنان بزرگترین تولیدکنندگان گازهای شود و اقتصادهای پیشرفته هم حتی بیشتر می 

ی انتشار ، هشت برابر سرانه 2019ای هستند. در حالی که ایالات متحده در سال  گلخانه

ی انتشار تقاضای نهایی برای سال  کربن هند را از نظر تولید نشان داد، در زمان محاسبه

انتشار گازهای گلخانه 2015 انتشار ،  بود.  برابر هند  از دوازده  بیش  ایالات متحده  ای 

سرانه بر اساس تقاضای نهایی، بیش از سه برابر چین بود؛ اگرچه در مجموع بر اساس 

به  چین  بزرگ تولید،  تولیدکننده عنوان  گازهاترین  گلخانه ی  شناخته ی  امروزی  ای 

 شود. می 
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با   OECDمحاسبات   جهانی  ای  منطقه  ورودی چند  اساس ساخت جداول خروجی  بر  فرآیند  این 

هایی از انتشار کربن بر اساس تقاضای نهایی )مصرف به پسوندهای محیطی است. این محاسبات ارزیابی 

دهد که شامل انتشار کربن در طول  گذاری( و تعادل کربن حاصل از تجارت را ارائه میاضافه سرمایه 

 تولید )از جمله تولید صادرات( منهای واردات است. 
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 نابرابری به عنوان محرک انتشار کربن

توجه در یک کشور را کننده باشند، نابرابری قابل توانند گمراههای ملی می میانگین 

کنند که بر اساس سطوح درآمد، موقعیت مکانی و شغل و سایر عوامل تعیین  پنهان می 

های جهانی  ، در حال حاضر نابرابری 2022شود. بر اساس گزارش نابرابری جهانی  می 

نابرابری  به دوسوم  نزدیک  نابرابری در داخل کشورها است که  به دلیل  کربن عمدتاً 

،  1990سوم در سال  دهند و سهم آن از کمی بیش از یکجهانی کربن را تشکیل می 

تقریباً دو برابر شده است. در واقع، در حال حاضر فقیرترین نیمی از جمعیت کشورهای 

شده  تعیین  اقلیمی  اهداف  در  توس  2030ی  ثروتمند  آن(  به  نزدیک  همین  )یا  ط 

 شوند، قرار دارند. کشورهای ثروتمند، زمانی که این اهداف بر اساس سرانه بیان می 

ای  جالب اینجاست که در کشورهای با درآمد کم و متوسط، انتشار گازهای گلخانه

بالا در سطح جهانی و در کشورهای ثروتمند دارای انتشارات پایین در سطح جهانی  

به  پیش است.  قابل  از طور  متشکل  شمالی  آمریکای  در  دهک  ثروتمندترین  بینی، 

های کربن در جهان است که به طور متوسط سالانه هفتاد و دهنده ترین انتشارولخرج

ای ی انتشار گازهای گلخانه سه تن انتشار کربن سرانه دارد که هفتاد و سه برابر سرانه 

نیمی از فقیرترین جمعیت جنوب و جنوب شرق آسیا است. ثروتمندان در شرق آسیا  

توجهی ابلطور قکنند، اگرچه این میزان، هنوز به نیز سطوح بسیار بالایی را منتشر می 

 کمتر از آمریکای شمالی است. 
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کربن  ردپای  است.  محاسبه شده  جهانی  نابرابری  گزارش  روش  اساس  بر  ها:  یادداشت 

های دولتی و خصوصی، و واردات گذاری شخصی شامل انتشارات ناشی از مصرف داخلی، سرمایه

می مبادله  جهان  نقاط  سایر  با  که  است  خدماتی  و  کالاها  در  موجود  کربن  صادرات  شود. و 

مدل تخمین دادهسازی های  سیستماتیک  ترکیب  بر  مبتنی  بررسیشده  مالیاتی،  های  های 

ای به طور مساوی در خروجی است که انتشار گازهای گلخانه  -های ورودی خانوارها، و جدول 

 شود.بین خانوارها تقسیم می

 

نیمه پایین  نسبتاً  انتشار  در  شگفتی  حال،  این  مناطق با  در  جمعیت  پایینی  ی 

درصد جمعیت کمترین انتشار را حدود پنج تن در سال به   50ثروتمند است. در اروپا،  

درصد پایین در   50درصد پایین در آمریکای شمالی حدود ده تن و    50ازای هر نفر،  

می  تولید  تن  سه  آسیا حدود  به شرق  کربن  کوچک  نسبتاً  ردپای  این  با  کنند.  شدت 

گلخانه   10ردپاهای   گازهای  انتشارات درصد  با  همچنین  اما  خود،  کشورهای  در  ای 

عنوان مثال، دهک بالای آسیای ها در مناطق نسبتاً فقیر متفاوت است. به ثروتمندترین
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ی پایینی جمعیت در اروپا، و حتی  جنوبی و جنوب شرقی بیش از دو برابر بیشتر از نیمه

 کند. دهک بالایی در جنوب صحرای آفریقا بیش از فقیرترین اروپا منتشر می 

طور کلی منجر به انتشار  رسد که نابرابری رو به رشد، به علاوه بر این، به نظر می 

های درآمدی در ایالات متحده و اروپا بین  ی پایین گروه که نیمه حالی  شود. درکربن می 

درصد کاهش دادند، یک درصد   20تا    15انتشار سرانه را بین    2019تا    1990های  سال 

توجهی در همه جا افزایش طور قابل ای خود را بهها انتشار گازهای گلخانهثروتمندترین

ی زمین مسئول تقریباً نیمی از درصد ثروتمندترین افراد روی کره   10دادند. امروزه  

آور نیست که مشغول تماشای وجه برای کسانی تعجبهیچانتشار کربن هستند. این به 

اند، و فقط  میلیون دلار بوده  55یط  سیروسیاحت فرازمینی ابرثروتمندان به بهای هر بل

ها بر اکوسیستم نمای آنهای فراوانی است که مصرف خودنمایانه و انگشت یکی از شیوه 

 گذارد.تأثیر می 

جایی که ثروتمندان در کشورهای مختلف حتی ثروتمندتر )و از نظر سیاسی  از آن

آنقدرتمندتر( شده محیط اند،  تأثیرات  به  نسبت  بی ها حتی  و اهمیتزیستی خود  تر 

گذاری و یا به جای دنبال کردن تغییر واقعی در الگوهای سرمایه  -تر هستند  اعتنا بی 

کنند. این با الگویی که با شناسایی امپریالیسم زندگی خود، خرسندند که لفاظی می 

طور یکسان شود، مطابقت دارد. سرآمدان در کشورهای ثروتمند و فقیر به بینی می پیش 

ها روز به روز بیشتر از منابع  توانند از یک سیستم اقتصادی بهره ببرند که در آن، آنمی 

 کنند. اره، استفاده می موجود، از جمله استخراج از طبیعت و بهره برداری از سی

های ثروتمند را هدف های اقلیمی باید بیشتر آلاینده دهد که سیاست این نشان می

های با درآمد پایین و متوسط کاهش  شدت بر گروه قرار دهند. در عوض، مالیات کربن به 

ها، چه در مناطق غنی یابد و تأثیر نسبتاً کمی بر الگوی مصرف ثروتمندترین گروهمی 

های کاهش انتشار کربن باید بر و چه در مناطق فقیر دارد. واضح است که استراتژی 

روی مهار مصرف ثروتمندان چه در داخل کشورها و چه در سطح جهانی تمرکز کنند.  

های  بهبود اقلیمی ی درک و اجرای سیاست این امر مستلزم تغییری عمده در نحوه 

 است. 
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 ای و سبز های قهوهگذارینقش امور مالی در سرمایه

اند، اما  ی اول مسئول ایجاد بحران اقلیمی کنونی بوده کشورهای ثروتمند در درجه

کشورهای فقیرتر با بار نامتناسبی از این تأثیر مواجه هستند و از نظر مالی در اجرای 

عدمسیاست  این  رفع  برای  دارند.  بیشتری  محدودیت  سبز  کنفرانس  های  در  تعادل، 

یافته متعهد  در کپنهاگ، کشورهای توسعه  2009تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال  

میلیارد دلار کمک مالی برای مسایل اقلیمی کشورهای در حال   100شدند که سالانه  

کند، این مقدار خاطرنشان می   IPCCطور که گزارش اخیر  توسعه فراهم کنند. همان 

تنهایی )بدون احتساب های سازگاری به تر از نیاز واقعی بود: برآورد هزینهقطعاً بسیار کم 

اقلیمی تا سال    411تا    15کاهش( بین   میلیارد دلار در سال برای تأثیرات تغییرات 

از  است که اکثر این تخمین  2030 میلیارد دلار هستند. حتی در این   100ها بیش 

های جدید تأثیرات مالی خسارات و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی را که مورد، تخمین

 9گیرد.در حال حاضر بر بسیاری از جهان تأثیر گذاشته است در نظر نمی 

از سال   است.  نشده  ارائه  واقع  در  نیز  ناچیز  نسبتاً  مقدار  این  این حال، حتی  با 

رسد که بخشی میلیارد دلار می   60طور متوسط تنها به  ، کل برآوردهای مالی به 2013

حاکی از آن است که   2020آخرین برآورد سال    10از آن به عنوان کمک دوجانبه است. 

سوم، از طریق  اما بخش بزرگی ، حدود یک  -میلیارد دلار  تجهیز شده است    80حدود  

کدام به طور ی خصوصی، که هیچمؤسسات چندجانبه و بخش بزرگی از طریق مالیه

دقیق نباید به عنوان بخشی از تعهدات مالی اقلیمی کشورهای ثروتمند در نظر گرفته  

 شوند.  

امور مالی عمومی دوجانبه، که واقعاً همان چیزی است که وعده داده شده بود، 

به میانگین    2019تا    2013سوم این مبلغ بوده است که از سال  چهارم تا یکبین یک

میلیارد دلار در سال رسیده است. این را با مقدار هنگفت پول،    18تر از  انگیز کم رقت
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دولت که  کنید  مقایسه  دلار  تریلیون  چندین  کلمه  واقعی  معنای  کشورهای به  های 

و تأثیر آن   19-گیری کوویدهای مالی اضافی برای مقابله با همهعنوان هزینهثروتمند به 

 »ناخواسته« توانستند تولید کنند.  2021و  2020های در اقتصاد خود در سال 

ی کشورهای ثروتمند از نظر پرداختن به نیازهای مالی اقلیمی  العادهخساست خارق

تواند تقریباً به صورت سایر نقاط جهان، زمانی که بدیهی است که چنین منابع مالی می 

ویژه جدید  برداشت  بازیافت حق  با  مثال  عنوان  به  شود،  فراهم  و  تأمین  نیز  رایگان 

صادر   IMF)دارایی های ذخیره ارزی اضافی( که اخیراً توسط صندوق بین المللی پول  

میلیارد دلار از آن را دریافت کردند. با   400که کشورهای ثروتمند حدود    - شده است  

آوریل   از  که  تعهداتی  حتی  حال،  صندوق   2022این  به  ثروتمند  کشورهای  توسط 

ل اقلیمی )که المللی پول، که برای تأمین مالی مسایآوری و پایداری صندوق بین تاب

زا( ایجاد شده  مسلماً برای گروه بسیار محدودی از کشورها و در شرایط احتمالًا مشکل

 میلیارد دلار رسیده است.   40، تاکنون تنها به حدود 

یارانه با  مقایسه  در  اقلیمی  مالی  منابع  توسط  ی سوختکمبود  که  فسیلی  های 

شدت به صنایع ها به تر است. این دولتتوجهشود، حتی قابل کشورهای ثروتمند ارایه می

کردهسوخت پرداخت  یارانه  فسیلی خود  از کشورهای های  که  در شرایطی  اند، حتی 

ای اقدامات بیشتری انجام دهند.  اند تا برای کاهش انتشار گازهای گلخانهفقیرتر خواسته 

یارانه این  کامل  وسعت  روشاما  با  اندازهها  آنهای  روش گیری  است.  شده  پنهان  ها 

اندازه برای  بررسی  استاندارد  یا مصرف سوخت فسیلی،  تولید  از  گیری حمایت دولت 

رای این بخش است.  های مالیاتی بها و همچنین معافیت انتقال مستقیم بودجه و یارانه

المللی انرژی و آژانس بین   OECD، با استفاده از این روش،  2019تا    2017از سال  

IEA  90که حدود    - دو اقتصاد پیشرفته و نوظهور  وهای پنجاه اند که دولت تخمین زده  

عرضه از  سوختدرصد  انرژی  می ی  اختصاص  خود  به  را  جهان  فسیلی    - دهند  های 

ارزش متوسط  ی سوختیارانه به  را  ارایه   555های فسیلی  میلیارد دلار در هر سال 

  11کنند. می 
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دهند، ها ارایه میهای فسیلی را که دولت های واقعی سوختبا این حال، این یارانه

المللی پول  تری که توسط محققان صندوق بین دهد. معیار جامعشدت کم نشان میبه

های های عرضه و یارانههزینه برای هزینههای صریح یا کمشود، شامل یارانهاستفاده می 

های مصرف گذشته، مجموع بسیار زیستی و مالیاتهای محیطضمنی یا کاهش هزینه

ی بر این اساس، یارانه  12کند. های فسیلی ارایه میهای سوختتری را برای یارانهمهم 

تریلیون دلار است که بیش از   5.9بالغ بر    2020های فسیلی در سال  جهانی سوخت 

درصد    92های ضمنی  آور نیست: یارانه است. این تعجب   OECD-IEAده برابر برآورد  

 دهند.از کل را تشکیل می 

ی سوخت به صورت مطلق بوده و پس از آن  ی یارانهکننده ترین تأمین چین بزرگ 

ای که فقط توسط  ی اروپا قرار دارند. کل یارانه ایالات متحده، روسیه، هند و اتحادیه

  2020میلیارد دلار در سال    662ایالات متحده به صنعت سوخت های فسیلی ارائه شد،  

های ضمنی بود. در مقابل، تعهدات دولت جو بایدن به  بود که بیشتر به صورت یارانه 

به   2024میلیارد دلار بود )و تنها قرار است تا سال    5.7تأمین مالی آب و هوا تنها  

زند که منابع مالی جهانی تخمین می   IPCCمیلیارد دلار افزایش یابد(. در واقع،    11.4

میلیارد دلار بوده است.    640اقلیمی از منابع دولتی و خصوصی در آن سال تنها حدود  

های بازار  ها و در نتیجه مشوقی دولت تا چه حد قیمت دهد که مداخلهاین نشان می

 دهد.ها، تغییر می های فسیلی، و نه علیه آنرا به نفع سوخت 

زمینه  چنین  انگیزه در  از  یارانهای  از  ناشی  ناهنجار  صنایع  های  به  دولتی  های 

گذاری خصوصی به شدت به سمت این های فسیلی، عجیب نیست که سرمایهسوخت

هایی ی صحبت رغم همهای« گرایش داشته باشد، علی های انرژی »قهوهگذاری سرمایه

ی تلفیقی« برای فعال کردن این  خصوصی و »مالیه-های عمومیکه در مورد مشارکت 

گذاری در انرژی »سبز« تجزیه های انرژی سبز( وجود دارد. سرمایهگذاری امکان )سرمایه

داده فقدان  دلیل  به  خصوصی  مالی  های  جریان  موثر  تحلیل  قابلو  اعتماد، های 
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ویژه در صنایع سوخت سیستماتیک و شفاف مربوط به جریان های مالی فرامرزی به 

شود. افشای اطلاعات بهتر در مورد تأمین مالی سوخت بر فسیلی با مشکل مواجه می 

ها برای هماهنگی سیاست و خط اساس منبع، مقصد، و ظرفیت تولید برق مربوطه آن

دهد که اکثر منابع مالی خارج از  های موجود نشان می مشی آن ضروری است. اما داده

های تجاری و  ویژه بانک کشور برای صنایع زغال سنگ از سوی نهادهای خصوصی، به 

می سرمایه تأمین  پیشرفته،  اقتصادهای  از  عمدتاً  نهادی  پانزده گذاران  از  شود. 

برتر سرمایهدهندهوام مورد در ی  زغال سنگ جدید در سطح جهان، چهارده  گذاری 

گذاران نهادی غالب در اوراق طور مشابه، سرمایهتصادهای پیشرفته مستقر بودند. به اق

سهام شرکت  یا  سه  قرضه  هستند،  غربی  اقتصادهای  این  از  نیز  فسیلی  سوخت  های 

همگی از ایالات    Capital Groupو    BlackRock، Vanguardشرکت برتر  

طور غیرمستقیم توسط  متحده هستند. یک مطالعه نشان داده است که انتشار کربن به 

های بزرگ ها )از جمله اوراق بهادار قابل عرضه در بازار( شرکتگذاری پول نقد و سرمایه

گذاری در های ظاهراً سبزتر »دیجیتال«، به دلیل سرمایه چندملیتی، از جمله شرکت 

نوان کنند، بسیار زیاد است. به عگذاری می های فسیلی سرمایههایی که در سوختبانک 

مثال، مشخص شد که برای آلفابت، متا و پیپال، انتشار کربن تولید شده توسط پول  

هایشان ها )انتشارهای مالی( از مجموع انتشار کربن سایر فعالیت گذاری آننقد و سرمایه

  13بیشتر است. 

رسد که هرگونه سیاست جدی با هدف کاهش و سازگاری باید بدیهی به نظر می

ها تعادل بین تأمین مالی اقلیمی )هم برای کاهش و هم برای سازگاری( و یارانهاین عدم

شود را جبران کند.  چنان به صنایع سنتی سوخت فسیلی ارایه می و امور مالی که هم

از دولت باعث شده است که بسیاری  های ویژه دولتبه   -ها  متأسفانه، جنگ اوکراین 

های اقلیمی از وعده  -تری داشته باشند  مدتتوانند دیدگاه میان شمال جهانی که می
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نسبتاً ناچیز و آشکارا نامناسبی که تنها چند ماه پیش در کنفرانس تغییرات اقلیمی 

به  بودند،  اینسرعت صرف سازمان ملل متحد در گلاسکو داده  به جای  که نظر کنند. 

از سوخت  دور شدن  تسریع  برای  فرصتی  را  نفت  قیمت  بدانند،  افزایش  فسیلی  های 

داری و نیز در کشورهای با درآمد کم و متوسط  ها در اقتصادهای اصلی سرمایهدولت

مدت سیاسی، های داخلی انرژی، با اهداف کوتاهداشتن قیمتاند با پایین نگه سعی کرده 

 درد را کاهش دهند.  

 

 تقلای جدید برای منابع 

های جدید، هرگز راهی برای خروج از امپریالیسم، با تعریفی که  ی فناوری توسعه

های تواند ماهیت منابعی را که قدرتجا از آن ارائه شد، فراهم نکرده است، اما می در این

نیاز ها هستند، تغییر دهد. این امر دقیقاً در گذار انرژی موردبزرگ به دنبال کنترل آن 

قابل  افزایش  مستلزم  لزوماً  که  است  معدنی صادق  مواد  برخی  از  استفاده  در  توجهی 

این است.  سالحیاتی  در  قبلاً  عرضه  ها  و  تقاضا  در  توجهی  قابل  افزایش  اخیر  های 

دهد که استخراج مواد  نشان می   14های آژانس بین المللی انرژی اند و پیش بینی داشته

 برابر خواهد شد.  30ی آینده حداقل معدنی حیاتی در دو دهه

زدایی ویژه برای کربنعنوان مثال، مورد خاص لیتیوم را در نظر بگیرید که بهبه

برقی،   خودروهای  از  پشتیبانی  برای  که  است،  ضروری  و  مهم  بسیار  جهانی  اقتصاد 

های دیجیتال، موبایل، های هوشمند و لوازم خانگی در منازل و ادارات، دوربین گجت

های لیتیوم، یون قابل شارژ برای خودروهای برقی،  تاپ و تبلت مورد نیاز است. باتری لپ

قابل دستگاه  الکترونیکی  کاربردهای های  همچنین  و  الکتریکی  ابزارهای  حمل، 

باتری ذخیره در  آن  از  استفاده  از  است. جدا  )برآورد میسازی شبکه ضروری  شود ها 

ها، شیشه، یک ی معدنی باشد(، لیتیوم برای سرامچهارم مصرف نهایی این ماده حدود سه

ی گری پیوسته، تولید پلیمر، تصفیه کننده، پودرهای شار قالب ریخته های روانگریس
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المللی انرژی، ی پایدار آژانس بین هوا و موارد دیگر مورد نیاز است. در سناریوی توسعه

 15تا چهل و دو برابر افزایش یابد. 2040شود که تقاضای لیتیوم تا سال بینی می پیش 

شود، در حال حاضر، لیتیوم عمدتاً توسط کشورهای جنوب جهانی تولید و صادر می

بزرگ به استرالیا که در حال حاضر  تولیدکننده استثنای  است.  ترین  تجاری  لیتیوم  ی 

توان آن را در طبیعت رو نمیپذیر است و از اینلیتیوم عنصری خالص و بسیار واکنش 

شود. شده در نمک یا در سنگ معدنی یافت می های تغلیظیافت. در عوض، به شکل 

که در برخی از اقتصادهای لیتیوم در استرالیا مستقیماً از ذخایر سنگ سخت، در حالی

زارهای بولیوی، شیلی و آرژانتین( از استخرهای آب نمک استخراج آمریکای لاتین )نمک

ابع لیتیوم شناسایی های استخراج و فرآوری متفاوتی دارند. منشود و هرکدام تکنیک می 

طور ی اکتشاف بهبه دلیل ادامه  2021تر از تولید فعلی است و در سال  شده بسیار بزرگ

بیشتر منابع لیتیوم شناسایی    16میلیون تن افزایش یافته است.   89ای به  ملاحظهقابل 

به  اگرچه چین،  است.  و شیلی  آرژانتین  بولیوی،  در  زنجیره شده  کنترل  در  های ویژه 

تأمین، بازیگر مهمی در این بازی است، اما واردات آن در حال حاضر بیشتر از صادراتش  

واردکننده  به یک  را  این کشور  و  برای است،  استفاده  لیتیوم مورد  کربنات  ی خالص 

باتری  می ساخت  تبدیل  یونی  لیتیوم  نگرانی های  عمدهکند.  اثرات های  مورد  در  ای 

ویژه در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. مثلث زیستی استخراج لیتیوم، بهمحیط 

و  بولیوی  اویونی  شیلی،  آتاکامای  نمکزارهای  از  متشکل  لاتین،  آمریکای  در  لیتیوم 

ترین ذخایر لیتیوم شناخته شده در جهان را در زیر نمکزارها آریزارو آرژانتین، بزرگ 

باید از زیر زمین پمپ شود و سپس توسط تبخیر   )سالارس( در اختیار دارد. لیتیوم 
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Mineral Commodity Summaries 2022 (Reston, VA: U.S. Geological 

Survey, 2022); World Energy Outlook 2021 (Paris International Energy 

Agency, 2021), 8. 
16

ای منابع به عنوان تغلیظ مواد جامد، مایع یا گاز طبیعی در پوسته زمین یا روی پوسته زمین به گونه  

پذیر  طور بالقوه امکان شوند که استخراج اقتصادی یک کالا از تغلیظ آن، در حال حاضر یا بهتعریف می 

باشد. پایگاه ذخیره بخشی از یک منبع شناسایی شده است که حداقل معیارهای فیزیکی و شیمیایی 

روش  به  مربوط  شده  کیفیت، مشخص  درجه،  برای  را  مواردی  جمله  از  تولید،  و  استخراج  فعلی  های 

تواند در زمان تعیین به لحاظ کند. ذخایر بخشی از پایه ذخیره است که می ضخامت و عمق برآورده می 

 .c، پیوست  2022اقتصادی استخراج یا تولید شود. خلاصه کالاهای معدنی 
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این   بومی  جوامع  و  اکوسیستم  بر  حاضر  حال  در  لیتیوم  استخراج  شود.  کنسانتره 

کشورهای آمریکای لاتین تأثیر منفی گذاشته است، منجر به تخلیه و کاهش دسترسی 

چنین  به آب شیرین و آلودگی نهرهای محلی مورد استفاده توسط انسان و دام و هم 

برای آبیاری در نمکزار هومبر مورتو آرژانتین شده است. این منطقه محل زندگی چندین 

طور سنتی برای امرار معاش خود به زمین و منابع  ی بومی آتاکامنو است که بهجامعه

اند.  طبیعی، دامداری، معادن در مقیاس کوچک، منسوجات و صنایع دستی متکی بوده 

فقیر  ی جوامع محلی که  های معدنی به هزینهدر غیاب مذاکرات رسمی، منافع شرکت 

می مانده  داده  نشان  حد  از  بیش  بشر، اند،  حقوق  نقض  با  نیز  معدنی  عملیات  شود. 

ها  های تنفسی، استثمار نیروی کار و در نهایت جابجایی مالکان سنتی این زمینبیماری 

نگرانی  است.  بوده  چارچوبهمراه  و  دسترسی  کیفیت،  مورد  در  بیشتری  بندی های 

این   با  مقایسه  در  دارد.  وجود  جوامع  این  از  رضایت  کسب  برای  نیاز  مورد  اطلاعات 

 17آمدهای خارجی، منافع اقتصادی برای این مناطق ناچیز بوده است. پی

تکنیک های استخراج در مثلث لیتیوم شامل پمپاژ آب نمک و تبخیر خورشیدی، 

برداری هزار گالن آب برای تولید یک تن لیتیوم است. بهره   500با استفاده از تقریباً  

بیش از حد از آب، هیدرودینامیک طبیعی این مناطق را تغییر داده و دسترسی به آب 

سازی آب استخراج صنعتی و در نتیجه کالایی 18دهد.را برای جوامع محلی کاهش می 

می تشکیل  را  آب  منابع  سر  بر  بومی  مردم  رقابت  اساس  معدن،  دهد.  توسط صنعت 

دست آوردن منابع آب های ملی و چند ملیتی اغلب از قدرت و پول خود برای بهشرکت 
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Thea N. Riofrancos, “Scaling Democracy: Participation and Resource 

Extraction in Latin America,” Perspectives on Politics 15, no. 3 (2017); Pia 

Marchegiani, Elisa Morgera, and Louisa Parks, “Indigenous Peoples’ Rights 

to Natural Resources in Argentina: The Challenges of Impact Assessment, 

Consent and Fair and Equitable Benefit-Sharing in Cases of Lithium 

Mining,” International Journal of Human Rights 24, no. 2–3 (2020). 
18

به کاهش هره ب   پمپاژ آب نمک منجر  از طریق  اجرا شده  لیتیوم و سایر عناصر شیمیایی  از  برداری 

 شود.سرعت تبخیر و ظرفیت میرایی نمکزارها می 
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اختلافات بر سر مدیریت آب نیز به شکل   19کنند. از جوامع بومی دائمی استفاده می

های زیرزمینی بین کشاورزان بزرگ و دهقانان در شیلی نابرابری در دسترسی به آب

عنوان چنین خطر آلودگی آب را به همراه دارد: بهآشکار شده است. استخراج لیتیوم هم

مثال، در چین، انتشار مواد شیمیایی سمی مانند اسید هیدروکلریک از معادن لیتیوم و 

ی لیکی منجر به اختلاف و اعتراض روستاییان محلی میر ناشی از آن در رودخانهومرگ

 20شده است. 

های مرتبط با این مواد معدنی استراتژیک نیز بر گیاهان  عملیات معدنی و فعالیت 

ی زیستی در دو دههتوجه محیطگذارد. تخریب قابل و جانوران محلی تأثیر منفی می 

گذشته شامل کاهش پوشش گیاهی، افزایش دمای روز، کاهش رطوبت خاک و افزایش 
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درصد حقوق آب را در   100های معدنی تقریباً  عنوان مثال، در منطقه آنتوفاگاستا شیلی، شرکت به  

ها، رسد. سارا لارین و کلمبینا شفر، ویرایش لیتر درثانیه می  1000اختیار دارند که در آن مصرف آب به  

(. برای بحث 2010تضادها بر سر آب در شیلی: بین حقوق بشر و قوانین بازار )سانتیاگو: شیلی پایدار،  

دقیق در مورد چگونگی تغییر چشمگیر حقوق استفاده از آب در شیلی به عنوان بخشی از قانون آب در  

بادز،  "پسران شیکاگو"، طراحی شده توسط  1981سال   به جسیکا   ، "H2O    رقابتی: علم، سیاست و

- Geoforum 40, no  .3  (2009  :)418  " مراجعه کنید.    "سیاست در مدیریت منابع آب در شیلی 

30. 
20
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Damping Capacity of Salt Flats,” Science of the Total Environment 654 

(2019); Sally Babidge, “Contested Value and an Ethics of Resources: Water, 
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Journal of Anthropology 27, no. 1 (2016); Jessica Budds, “Power, Nature and 
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هایی در رابطه چنین نگرانی ی ملی است. هم شده شرایط خشکسالی در مناطق حفاظت 

 21با تهدیدات بالقوه برای تنوع زیستی موجود، وجود دارد. 

ها در آرژانتین  اختلافات ناشی از ادعای زمین مرتبط با استخراج معادن در درگیری 

ی های استانی بر سر اجاره یافته در سطوح شهرداری و دولتهای سازمان)بین جنبش 

های دهقانی معدن(، گواتمالا )شامل اقدامات جمعی توسط جوامع بومی(، پرو )با جنبش 

کنند(، ونزوئلا )اعتراض به  های معدنی برگزار می های مردمی در مورد پروژهکه رایزنی

در فعالیت  است.  شده  آشکار  دیگر،  مناطق  و  اورینوکو(  معدنی  قوس  در  معدنی  های 

 22چنان بالاست. شیلی، تنش بین ماپوچه و مقامات محلی هم 

برای مثال، جمعیت روستایی در   بومی وجود دارد.  از جابجایی جوامع  شواهدی 

منطقه کمون شمالی  تقریباً  های  از  شیلی  در  تاراپاکا  به    46ی  بین    6درصد  درصد 

کاهش یافت. اشکال دیگری از اختلافات وجود دارد که ناشی   2002تا    1940های  سال 

از عدم پرداخت غرامت مناسب به جوامع بومی یا عدم رعایت غرامت وعده داده شده  

معدنی   شرکت  سرمایهMinera Exarاست.  یک  و ،  کانادایی  مشترک  گذاری 

شیلیایی، قرارهایی با شش جامعه محلی برای استخراج لیتیوم در آرژانتین داشت. با  

حدود  پیش  فروش  بومی   250بینی  جوامع  این  از  یک  هر  به  سال،  در  دلار  میلیون 

محدوده در  حال،  60تا    9000  غرامتی  این  با  شد.  داده  وعده  سال  در  دلار  هزار 

دهد، همانطور که لویزا خورخه، ساکن و ها خلاف این را نشان میهای محلیشهادت

های لیتیوم )در آرژانتین( اشاره کرد: »شرکت  Susquesی[ ساسکوئز  رهبر ]منطقه 
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گل نادر بیابانی، آسیب احتمالی به   Tiehm'sبرخی از این موارد عبارتند از: تهدید برای گندم سیاه  

(، 2021مریم گلی )پرنده کمیاب( به دلیل گیاهان مهاجم و پروژه های توسعه انرژی )گراهام و همکاران،  

به خطر انداختن ساختار تالاب، و کاهش موفقیت باروری برای فلامینگوهای آند به دلیل فعالیت های  
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 (.2019) 9، شماره. 1زیستی منحصر به فرد«، علم و عمل حفاظت 
22

Riofrancos, “Scaling Democracy”; Centre on Housing Rights and 

Evictions, Global Forced Evictions Survey: 2007–2008 (Geneva: COHRE, 
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ها باید چیزی را پس بدهند.  برند( ... آن گیرند)بهره می های ما می ها دلار از زمین میلیون 

 23ورزند.«اما از آن امتناع می

توان کارهای متفاوتی انجام داد. استخراج لیتیوم لزوماً برای جوامع محلی، با  می 

استخراج منابع تحت چارچوب نهادی و نظارتی مناسب، پرهزینه نیست. به عنوان مثال،  

تواند به طور مؤثری رانت  رهبری دولت در کشورهایی که از نظر نهادی قوی هستند، می 

توانند ها می ها را به نفع اقتصاد داخلی هدایت کند. دولتآوری کرده و آن منابع را جمع 

امتیاز   ی منابع، همراه با اخذ حقها و مالیات بر اجارهاز طریق مالیات بر سود شرکت 

با این حال، نرخ  از درآمد، درآمد اضافی کسب کنند.  های حق برای تضمین جریانی 

امتیاز بر مواد معدنی استراتژیک در اوج اجماع واشنگتن تحت پوشش کاهش مالیات 

شدت کاهش یافت. امروزه،  ها برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهشرکت 

شود که محدوده اس یک مبنای ارزشی ارزیابی میبرای اکثر اقتصادها، حق امتیاز بر اس

درصد متغیر است. این امر لزوماً مستلزم مشارکت دولت در کل فرآیند   30تا    2آن بین  

که حقوق جوامع محلی به خطر نیفتد. )در این زمینه  است، به ویژه برای اطمینان از این

های استخراج و درصد حقوق در سهام شرکت  51مشخص شده است که حفظ حداقل 

می مداخلهفرآوری  و  وابستگی  ابرقدرتتواند  قدرت  را ی  چین  و  آمریکا  مانند  هایی 

 24کاهش دهد.( 

های گویی دولتها نیازمند شفافیت و پاسخ ی اینبا این حال، بدیهی است که همه 

درگیر برای جلوگیری از رویکردی از بالا به پایین است که اغلب به تمرکز بیشتر رانت  

از طریق حسابرسی مستقل سود، هزینه،  در دست سرآمدان ختم می  شود. شفافیت 
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برداری جلوگیری کرده و آن را کاهش  تواند از این بهره درآمد و اشتراک درآمدها می 

 25دهد.

شدت مورد  ی آینده بهلیتیوم تنها یکی از مواد معدنی است که کنترل آن در دهه

بحث قرار خواهد گرفت. عناصر کمیاب خاکی )که در واقع کمیاب نیستند، اما استخراج  

ی مواد معدنی دیگر یافت  دهندهعنوان اجزای تشکیل ها دشوار و پرهزینه است زیرا به آن

شوند(، گروهی متشکل از هفده فلز هستند که نقش مهمی در آینده ایفا خواهند  می 

های تسلیحاتی مورد گرفته تا سیستم   LEDکرد، زیرا برای همه چیز از نمایشگرهای  

پردازش  از  بسیاری  مراحل  که  است  آن  مستلزم  استخراج  فعلی  اشکال  هستند.  نیاز 

ها آن  26اشد. تواند برای محیط زیست نیز مضر بپیچیده و پرهزینه را طی کنند که می 

شوند. عناصر مختلف به صورت شیمیایی از هم از ذخایر در سراسر جهان استخراج می 

 شده تبدیل شوند. شوند تا به فلزات فرآوری جدا می

های کمیاب است. در حال حاضر، چین بازیگر پیشرو در تمام مراحل تولید خاک

درصد است. تسلط آن در   37این کشور دارای بزرگترین ذخایر خاکی کمیاب با حدود  

شود که دست مواد معدنی کمیاب فرآوری شده حتی بیشتر است: تخمین زده می پایین 

ی تأمین را ی زنجیره ی پردازش پرهزینهدرصد از مرحله  85های چینی بیش از  شرکت 

نیز در سال  بازیگران دیگری  این حال،  با  اند.  کنترل کنند.  بازار شده  های اخیر وارد 

ی بزرگ سال گذشته، به ترتیب  کننده استرالیا و ایالات متحده، دومین و سومین تأمین 

جایی که درصد از عناصر کمیاب جهانی را تولید کردند. از آن  9درصد و    12حدود  

سرمایه الزامات  با  همراه  کالاها  این  برای  جهانی  کالاهای تقاضای  و  نظامی  گذاری، 

کند، احتمالًا مرزها چنین تجهیزات خط مقدم برای انتقال سبز رشد می مصرفی و هم 

استراتژی  تولید  و  بر  چین  این،  بر  علاوه  شد.  خواهند  پدیدار  جدیدی،  کنترل  های 

درصد از ظرفیت تولید ویفر سیلیکونی    90فتوولتائیک خورشیدی تسلط دارد و بیش از  

این را در خود جای داده است. همه  اصلی جهان  ها دلایلی است که چرا کشورهای 
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که چرا جنگ های امپریالیستی قرن بینند و اینداری چین را چنین تهدیدی می سرمایه

 27شود.تر است و به طرق مختلف انجام می یکم احتمالاً پیچیده وبیست 

ویژه که اشکال جدیدتر  در واقع، مرزهای جدیدی دائماً در حال باز شدن هستند، به 

هایی از هایی را برای استخراج معادن و استخراج از بخشتغییرات تکنولوژیکی، فرصت 

می ایجاد  بهره زمین  قابل  چندان  قبلاً  که  قطبکنند  مثال  برای  نبودند،  های برداری 

به و  هستند  نابودی  حال  در  که  جنوب  و  شدن شمال  ذوب  دلیل  به  همزمان  طور 

بار اکولوژیکی تر هستند. به همین ترتیب، با وجود پیامدهای بالقوه فاجعهدسترسقابل 

ای به استخراج معادن از بستر دریا و جمعی جانداران دریایی، علاقهمانند انقراض دسته

 28ها وجود دارد. های خصوصی برای جستجوی مواد معدنی در اعماق اقیانوستلاش

 

 گیری نتیجه

اقلیمی به عنوان یک شکل جدید   و حتی    -این بحث نشان داد که امپریالیسم 

بارترین شکل امپریالیسم در اقتصاد جهانی امروز ظهور کرده است. مقابله با  بالقوه مرگ 

چنین  های مختلف آن است. اما این امر همآن مستلزم شناخت و پرداختن به تمام جنبه

مستلزم پرداختن به انحصارهای دانش ایجاد شده توسط رژیم جهانی حقوق مالکیت  

های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت معنوی ی جنبهمعنوی است که توسط موافقتنامه 

گیری بین کشورهای سازمان تجارت جهانی ایجاد و تثبیت شده است. قبلاً در طول همه

های عمومی  رانهاین امر کشنده بوده است، زیرا داروسازان  بزرگ  را )که از یا  19کووید  

سازد تا از این بیماری سود ببرد، از برد( قادر میگسترده برای تولید واکسن بهره می 

درمان و  واکسن  تولید  از  و  واکسن  به  در سراسر جهان  نفر  میلیاردها  های دسترسی 

کند. اما  های دیگر جلوگیری می های دیگر در مکانی زندگی توسط شرکتدهنده نجات
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فناوری  از  صحبت  که  و زمانی  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  و  کاهش  برای  لازم  های 

های آینده، که در حال حاضر در سرتاسر جهان ویرانگر است، مرگبارتر خواهد گیری همه

بود. ما اکنون در تیررس یک شکل واقعاً کشنده از امپریالیسم هستیم، شکلی که نه 

 ها، بلکه تمام کره زمین را نابود خواهد کرد.تنها طبیعت و جان انسان

این از  هیچ کدام  نیست  البته  و    -ها ضروری  قانونی  اقتصادی،  مختلف  ترتیبات 

تر تغییر دهد و با طبیعت  تر و منصفانه ها را در جهت عادلانه ی اینتواند همهنهادی می 

نظام   کامل  دگرگونی  مستلزم  امر  این  که  است  بدیهی  باشد.  هماهنگ  سیاره  و 

ی فاجعه رسانده است. اگر باور داشته باشیم داری جهانی است که ما را به آستانه سرمایه

از این پرتگاه عقب که بشریت می  امر هم ضروری و هم فوری تواند  نشینی کند، این 

 است. 

 

 پیوند با متن انگیسی:

https://monthlyreview.org/2022/07/01/climate-
imperialism-in-the-twenty-first-century/ 
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ای گرایانهشناسی درونروشرویکردهای اروپامحور در مورد اسلام سیاسی به کاربرد  

المللی را به لحاظ نظری کمرنگ ی روابط بینگرایش دارند که نقش بنیادی و زاینده

ناموزون و مرکب«   یی »توسعهاین مقاله این معضل را با شمول انتقادیِ ایده   1کند. می 

آیت  توسط  اسلامی«  »حکومت  مفهوم  ابداع  به  تروتسکی  بررسی لئون  خمینی  الله 

می می  استدلال  مقاله  محرککند.  که  سیاسیکند  فکری -های  محتوای  و  اجتماعی 

المللی داشتند و این مفهوم اساساً یک اجتماعیّت  ماهیتی بین  مفهوم »حکومت اسلامی«

منعکس کرد، تحت    2ایآستانه  را  بسیج کردثیر  أتنوظهور  و  داد،  بر   قرار  مبتنی  که 

اجتماعیِ اسلامی و غربی بود. مقاله همچنین استدلال    -آمیزی اشکال فرهنگی  همدر

تجربهمی  ناهمگن  خصلت  این  که  برای  کند  تئوریک  لحاظ  به  مدرنیته  از  ایران  ی 

ی مفاهیم همگن و خطی از تاریخ استوار هستند، قابل رویکردهای اروپامحور که بر پایه

موجب شکل  نتیجه  در  و  نیست  تبیین دسترسی  مدرنیتهگیری  ]از  استثناگرا   یهای 

 شود. ایرانی[ می 

بین کلمات کلیدی روابط  اروپامحوری؛  اسلامی؛ خمینی؛  :  ایران؛ حکومت  الملل؛ 

 ناموزون و مرکب  ی توسعه

 
می » دولتهرچقدر  هستند...  شما  نفت  دنبال  آنها  کنید،  دعا  مثل  خواهید  را  ها 

بنابراین،  .  شدن ما را بگیرند اند تا جلوی صنعتی کار آورده  بازی، سرِشبخیمهعروسک  

بنا کند. چنین  ] )فقیه(  قاضی اسلامی عادل و دانا[کسی   باید پیدا شود و حکومتی 

الله  آیت  )فردی همان اقتداری )ولایت( را در حکمرانی بر جامعه دارد که پیامبر داشت.«  
 خمینی(

 

  

 

 های انتهای مقاله از نویسنده است. ها از مترجم است. یادداشتتمامی پانوشت  1
2 Liminal Society 
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 مقدمه 
ی همگانی و دانشگاهی را نسبت علاقه  2009های پساانتخاباتی ایران در سال  بحران

دار اسلام سیاسی در جهان، احیا کرد. هرچند بحران ی جمهوری اسلامی، پرچمبه آینده 

بر   مبنی  اتهامات  خاطر  به  نشانجاری  مسلماً  اما  افتاد،  راه  به  آرا  در  ی دهندهتقلب 

 Bayat 2009; Jafariاست )  1979تری بر سر معنا و میراث انقلاب  کشمکش عمیق

کشمکش  .(2009 این  کلیدی  رابطه محور  ماهیتِ  حول  دولتی  ها  و  مذهب  بین  ی 

شود. بنا بر یا حکمرانی فقها اداره می  ولایت فقیهچرخد که در حال حاضر با اصل  می 

قانون اساسی ایران، ولایت فقیه و نیروهای متصل به آن که به صورت نهادی در بیت  

گیرند. با این اند، اساساً در امتداد حکمرانی الهی پروردگار قرار میرهبری متمرکز شده 

کند که  تعریف می حال، قانون اساسی پساانقلابی، ایران را به عنوان حکومت جمهوری  

(. درواقع این ادغام ساختاریِ مذهب و حاکمیت  1عمومی بنا شده است)  براساس توافق

های سیاسی ادواری در جمهوری اسلامی را ی بحرانسکولار است که زیربنای تجربه

  ایجاد شد؛ انقلابی که چالشی فکری  1979دهد. این شکل مرکب با انقلاب  شکل می 

نظریه دربارهبرای  کرد، پردازی  ایجاد  مدرن  کاملاً  انقلابی  در  بنیادیِ مذهب  نقش  ی 

شناسی کلاسیک در مورد مدرنیته گریزان جامعه سکولارِ شناسیای که از غایتپدیده

 (. Mirsepassi 2000: 9; Keenan 2003) است

پاسخ اولیه به چنین واگرایی آشکاری از نظریه و تاریخ، تمسک به »استثناگرایی« 

ذاتاً مخالف قدرت بنابراین اسلام شیعی  و  بود.  به تصاحب ایناز های سکولار  مایل  رو 

(. این  Algar 1972; Skocpol 1982; but see Floor 1980دولت تلقی شد )

های ی قدرتگردد که در دوران غیبت امام دوازدهم همهادعا به این باور شیعه بازمی 

 .Weber 1978: 822-3; cf)  معاصر موجود غاصب و در نتیجه نامشروع هستند 

Abrahamian 1993: 18-19 براساس شده  استناد  آنها  به  اغلب  که  شواهدی   .)

ی هفتاد میلادی در  الله خمینی در اوایل دههآیتمفهوم »حکومت اسلامی« است که  
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 3هایی ارائه کرد و پس از آن به صورت کتابی با عنوان »ولایت فقیه«مجموعه سخنرانی

(1981a  .منتشر شد ) 

گیری دولت سکولار  ادغام ذاتیِ اسلام و سیاست مانع شکل که    با این حال این ایده 

است،   شیعه هیچبه مدرن  و  ایران  به  نمیوجه  محدود  در گرایی  دیدگاه  این  شود. 

براساس این استنباط ادغام رویکردهای اروپامحور راجع به جوامع مسلمان رایج است.  

قرار  اروپایی  مقابل سکولاریسم »عادی«  اسلام در  »غیرعادی« مذهب و سیاست در 

ی منفعل، انقلاب ایران (. در این مقایسهLewis 1966; Lambton 1988)  گیردمی 

اند و حتی تاریخی محسوب شده   ی استثنا گرا  های سیاسی اسلامطور کلی جنبش بهو  

گوید: »من هنوز ( میvii :2004زمن )رشوند. برای مثال چارلز کوشناسی میآسیب 

گیرم«. به همین ترتیب، تدا اسکاچپول  انقلاب ایران را یک مورد انحرافی در نظر می

های بزرگ، انقلاب ایران تنها انقلابی  کند برخلاف دیگر انقلابا می ( ادع267 :1982)

ادعا شده،   ادغامِ  این  کردن  استثنا  اما  بلکه ساخته شد«.  نیامد،  وجود  »به  که  است 

عنوان مرجع هنجارین و تجربی منسجمی برای مدرنیته در نظر به»اروپای سکولار« را 

برانگیز است. در هرصورت ادغام همیشگی اسلام گیرد. پیش فرضی که خود مناقشهمی 

 (.Jung 2007; Pasha 2009شدت به چالش کشیده شده است )بهو دولت 

ادبیات در حال رشدی  ثیر  أتبا این حال، شرح استثناگرایانه از اسلام سیاسی به دلیل  

خود را از   یشناسی تطبیقی است نفوذ اولیهاز علوم سیاسی تطبیقی و جامعهثر  أمتکه  

 Marty and)  بنیادگرایی«  ی ای شاخص در این ادبیات »پروژهدست داده است. نمونه 

Appleby 1991, 1993a, b, 1994,1995, cf. Keddie 1998; 

Eisenstadt 1999عزیمت این پروژه این است    ی ی نود میلادی است. نقطه ( دهه

جویی است  سیاسی ستیزه   - های مذهبیی »جنبشدهنده بنیادگرایی معاصر نشان که

گرفته  شکل  مدرنیزاسیون  غالب  الگوهای  به  واکنش  در  )که   Marty andاند« 

Appleby 1995: 1  بنابراین اسلام سیاسی نمونمثابه به (.  پدید  ی هی  از    یهخوبی 
 

نجف  یعلمیه  یالله خمینی در حوزه گفتار روح درس  13ای از ولایت فقیه: حکومت اسلامی مجموعه  3

در بیروت  1349نوشته شده است. این کتاب در سال  1348در مبحث ولایت فقیه است که در بهمن  

سخنرانی دیگری به نام »جهاد اکبر« در    یضمیمه هب 1356چاپ و به ایران فرستاده شد و در سال  

 پدیا( ایران چاپ و بارها تجدید چاپ شد. )ویکی
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»بنیادگرایی« بازتعریف شده که واکنشی مستقیم به فرآیند مدرنیزاسیون است  جهانی  

(Almond et al. 1995: 405  به این ترتیب، بنیادگرایی همزمان .) ای عنوان پدیدهبه

 (. Marty and Appleby 1993a: 3) شوداصیل در نظر گرفته می انحرافی و

علّی آن )اسلام    ی زدایی از اسلام سیاسی از طریق تأکید مفهومی بر رابطه استثنا 

ی آورد بزرگ »پروژهای جهانی، مسلماً دست ی پدیدهمثابه به سیاسی( با مدرنیزاسیون  

شود. با این حال سه اشکال اساسی در مورد این رویکرد مطرح بنیادگرایی« محسوب می

زدُایی از اسلام سیاسی، تقابل تمامی اشکال سیاست  استثنا   ی که، پروژهشود؛ اول اینمی 

(. این  but see Gellner 1995دهد )مذهبی با مدرنیزاسیون را طبیعی جلوه می

پدیده  را  مذهب  آشکار  و  ضمنی  صورت  به  می نگاه  نظر  در  ذاتی  ویژگی ای  و  گیرد 

(. مورد cf. Bayat 2007گیرد )اجتماعی آن را نادیده می-برساختی بودن تاریخی

تأثیرات مخرب مدرنیزاسیون که محرک اصلی »بنیادگرایی« است  که تر ایندوم و مهم 

تبیین  کماکان  ها  داری نشأت گرفته، در این دست تحلیلناموزون سرمایه  ی و از توسعه

 (. مورد سومAlmond et at. 1995; Keddie 1998: 699-700نشده است )

که به همان اندازه مهم است اینست که هرچند خصلت ترکیبی و نوین اشکال گوناگون 

(، اما تصدیق ماهیت مدرن Almond et at. 1995: 402) بنیادگرایی تصدیق شده 

ی مدرنیته تلقی رگهمثابه چالشی برای مفهوم اروپامحور و تکبهو مرکب بنیادگرایی  

(. این امر در نهایت بنیادگرایی و به همین ترتیب  e.g. Beyer 1994: 8شود )نمی

گیرد نحرافی از مدرنیته و همزمان ویژگی مدرنیته در نظر می اسلام سیاسی را اشکال ا

(e.g. Roy 1994  از سوی دیگر حجم .)از ادبیات دانشگاهی وجود دارد ای  گسترده

نشان می  مدرنیته که  دربرگیرنده دهد  اروپایی خود  نمونهی  از  کثرتی  های مختلف ی 

کند. »ناخالصی« انقلاب بنیادگرایی را تشدید می   ی رو اشکالات نظری پروژهایناز است و  

 Com(، خصلت پیشامدرن انقلاب فرانسه )Anderson 1966) بورژوایی انگلستان

ninel 1990 »پیش از جنگ جهانی دوم در آلمان مدرن )  4(، »مسیر ویژهFischer 

 

4Sonderweg   نگاری آلمان که قائل به اینست که آلمان مسیری »ویژه« و  رویکردی در تاریخ

»غیر عادی« را به مدرنیته طی کرده است و فاشیسم را محصول این »انحراف« آلمان از مسیر »عادی«  

 کند. »غرب« تلقی می  یتوسعه 
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 :Gramsci cited in Forgacs 1999( و خصلت انحرافی انقلاب روسیه )1986

 اروپایی هستند.   ی هایی از این وضعیت تکثر درونی مدرنیته مثال ( 32-36

ارائه شده است، نشان داده باشد   اجمالی مختصر که ناگزیر به امیدوارم این مقدمه

با مشکل نظری  ی درک نظری اسلام سیاسی و باقی جنبش که مسئله  بنیادگرا  های 

عمیقی درگیر است؛ تنش بین خصلت همگن مفهوم مدرنیته و ناهمگنی وقوع آن به 

 .e.g)  ست شناسایی و بر آن تأکید شده استزمانی لحاظ تاریخی. این گسست که دیر  

Bhabha 1994; Eisenstadt 2000نتیج خود  در   ی ه (،  اساسی  تناقض  یک 

پردازی اجتماعی است که نادیده گرفته شده و نظریه   ی شناسی کلاسیک و نظریهجامعه

اما طرد آن در  تجربی  الملل« در سطح  نشده است و عبارت است از شناسایی »امر بین 

 (.Rosenberg 2006) ی نظرسطح 

های پویا و تأثیرات ناشی از همزیستی  الملل« برای اشاره به تعین من از مفهوم »بین

می استفاده  متکثر،  جوامع  شکل تعاملی  بنیادینِ  معنای  در  را  »جامعه«  و  های کنم 

انسجام   شناخته تر و متقابلاً به رسمیت های بزرگاجتماعی درتمامیتتاریخیِ متنوع 

ی روش تطبیقی، ایستا و  الملل نتیجه گیرم. طرد تئوریک مفهوم بین شده، به کار می 

کند،  شناسانه با دریافت منفردی از جامعه آغاز میدرونگرایی است که به لحاظ هستی

 ;Poggi 1965مدرن اروپایی قرار دارد )  های اصلی تفکردرکی که در کانون سنت 

Chernilo 2006توسع بنابراین  و   ی ه(.  سیاسی  اسلام  از  غیراستثناگرا  شرح 

که  جنبش  میبههایی  »بنیادگرا« خوانده  کلی  بزرگطور  فکری  را شوند، چالش  تری 

می  نظریهپیش  تدوین  از  است  عبارت  که  در کشد  که  غیراروپامحور  اجتماعی  ی 

اجتماعی را در خود بگنجاند    ی عاملی و ناهمگون توسعهترین سطح، ماهیت تبنیادی 

(cf.Mirsepassi 2000; Matin 2012a  .) 

( 1985ناموزون و مرکب« لئون تروتسکی )  ی »توسعه  ی هاین مقاله با استفاده از اید

الملل به مقابله با این چالش برخاسته  روابط بین   ی هبندی مجدد آن در رشتو مفصل 

الله  پردازیِ دولت اسلامی توسط آیت(. این بحث شامل بازتفسیر انتقادیِ ایده2است )

 یی توسعهالملل را از طریق ایدهخمینی است که اهمیت اساسی و مولد روابط بین

دهم:  کند. من این بحث را در چهار بخش ارائه می پردازی میناموزون و مرکب مفهوم 

نظریه کلی  رئوس  مختصر،  به صورت  توسعهنخست  مطرح    ی ی  را  مرکب  و  ناموزون 
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درونمی  منطق  از  فراروی  برای  نظریه  این  قابلیت  و  نشان کنم  را  اروپامحوری  گرای 

 یی توسعه دهم. سپس تصویری عمومی از تاریخ ایران مدرن را با استفاده از نظریهمی 

کنم و بر تغییر نقش و جایگاه روحانیون شیعه در سیاست  ناموزن و مرکب ترسیم می 

با توجه به این که هژمونی روحانیت    ای خواهم داشت. در بخش سوم،ایرانی تمرکز ویژه

هدف یک تهدید وجودی از سوی پروژه مدرنیزاسیون سلطنت پهلوی    و ایدئولوژی شیعه

الله[  ]آیتی ایده ،الملل قرار داشت قرار گرفته بودبین یاش در عرصهکه موتور محرکه

مثابه تلاشی خلاقانه اسلامی را در متن این بستر تاریخی و به ی حکومت  خمینی درباره 

احیای   ایدئولوژی  این  برای  و  پیروزی هژمونی  و  تلاش  این  کرد؛  خواهم  اش بررسی 

 تر کرد. ظهور ایرانی را پیچیده نو ی ه خصلت مرکب مدرنیت

 

 ناموزون و مرکب: فراروی از اروپامحوری  یتوسعه
می  فرض  اساساً  توسعه اروپامحوری  مجموعه  ی کند  شامل  مدرن  از جهان  ای 

ای است )یا باید باشد( که در اصل در اروپا پدیدار شد. این  تکرارهای مجزای مدرنیته 

گیرد که مدعی است عوامل شناسی کلاسیک ریشه می ادعا از این فرض کلیدی جامعه 

 ;cf. :Poggi 1965کند )آن را معین می   ی و ساختار درونی هر جامعه ماهیت توسعه

Bendix 1967توسعه فرآیند  توسعه،  از  خودکفا  نظری  تبیین  این  در  ی (. 

می سرمایه تلقی  اروپا  درونیِ  جهانی داری،  روند  و  تعینات شود  براساس  هم  شدنش 

استیلا  Amin 1989شود )اش در اروپا تبیین می تاریخی توسعه (. این امر از خلالِ 

گیرد به این صورت صورت می   5جنبش دوگانه دادن نظری زمان بر مکان از طریق یک  

شان به لحاظ مفهومی از درونی  ی که فضاهای ژئوپولتیکی مختلف از نظر فرآیند توسعه

که همزمان درون یک تاریخ جهانی انتزاعی مشتق از تاریخ شوند، درحالی  هم جدا می

شوند. بنابراین،  یکی از این فضاهای خاص ژئوپولتیکی، یعنی اروپا، محصور و همگن می 

آورِ تکثر سیاسیِ جهان اجتماعی درون زمانمندی خاص اروپا اهمیت برسازنده و جهش

می  )حل  کانون  e.g. Rostow 1960شود  در  وجه   ]اندیشه[(.  که  اروپامحوری، 

 
5Double-movement 
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های رادیکال و لیبرال تفکر اروپایی است، ترکیب استراتژیک هر دوی سنت  ی مشخصه

) »درون »تاریخ  (Tenbruck 1994مداری«  )و  ( Chakeabarty 2008گرایی« 

 (.Matin 2007خواند ) 6«شناسی تکین توان آن را »جامعهوجود دارد که می

دهه دو در  است.  شده  کشیده  نقد  به  گسترده  صورت  به  اروپامحوری  اخیر  های 

بودهبهرویکرد   تاثیرگذار  »مدرنیته ویژه  )اند:  چندگانه«  و Eisenstadt 2000های   )

(. رویکرد نظری من  Bhabha 1994; Spivak 1994( )3»پسااستعماری متأخر« )

ی عنوان مظهر مدرنیته و تأکید بر ماهیت متکثر تجربهبهدر این مقاله با رد کردن اروپا  

مدرنیته از سوی این دو رویکرد همسو است. هرچند، هر دوی این رویکردها با مشکلاتی 

جامعه چهارچوب  هستند.  مواجه  اروپامحوری  از  فراروی  در  وبری  واقعی  شناسیِ 

د  کنشناسی تطبیقی ایستا محصور می های چندگانه، آن را در درون یک روشمدرنیته 

تلقی شود.   7الملل دارای ماهیتی مشروط یا تصادفیشود که امر بینو این امر باعث می

نوبه  به  وضعیت  و   ی این  ژئوپولتیک  اساسی  نقش  نظری  شدن  کمرنگ  باعث  خود 

شود. بنابراین  شدن مدرنیته میداری و خشونت ساختاری آنها در فرآیند جهانی سرمایه

فرهنگ از  شکلی  به  رویکردی  گرایشگرایی/نسبیچنین  مشغلهمی   گرایی  که    ییابد 

است؛    های خاص موارد معین مدرنیته مرتبط هایی است که به ویژگیاش پرسش اصلی

روش که  درونامری  می شناسی  باقی  نخورده  دست  را  اروپامحوری  گذارد مدار 

(Eisenstadt 2000: 2; Masud and Salvatore 2009: 45( )4  ،در مقابل .)

شناسی  استعماری« را با یک روش  ی پسااستعمارگرایی متأخر ساختار تعاملی »مدرنیته 

بین  میصریحاً  پرسش  به  )المللی  اما Dabashi 2006: xi-xii; 2007کشد   )

نظریه با  پسااستعمارگرایی  جهان   ی خصومت  مفاهیم  و  یک  عام  حصولِ  مانع  شمول 

 Dirlikشود )اجتماعیِ عامِ بدیل از نقد نافذ این مکتب از اروپامحوری می  ی نظریه

1994, 1999; Matin 2012aمدرنیته هرچند  بنابراین  و (.  چندگانه  ی 

بوده موفق  اروپامحوری  نقد  در  متأخر  نتوانستهپسااستعمارگرایی  اما  شکل اند  به  اند 

 قطعی آن را از میدان به در کنند. 
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ی ناموزون و مرکب، گرفتار چنین کمبودهایی نیست و  کنم که توسعهاستدلال می 

اروپامحوری  بر  می  کاملاً  هسته چیره  دارد شود.  لایه  سه  نظریه  این  مفهومیِ  ی 

(Trotsky 1985; Rosenberg 2006وهله در  »ناموزونی«، (:  نخست  ی 

را   تعامل  و  تفاوت  هستی مثابه بهچندگانگی،  بافت  طرح ی  اجتماعی  جهان  شناسانه 

ی دوم، ناموزونی به خودی خود از تغییراتِ درون جوامع متکثر و نیز کند. در وهلهمی 

آنها   تعامل  از  ناشی  تغییرات  می از  میپذیرد  تأثیر  بازآرایی  دچار  فرآیند  و  این  شود. 

»امر   تعاملی ضرورتاً تمایز تحلیلی بین »امر درونی« و »امر بیرونی« و تلویحاً تمایز بین

کند. دلیل این امر این شناختی کمرنگ می سنتی« و »امر مدرن« را در سطح هستی 

کند که های خود تولید میلفهؤمهای« خاصی از  است که »ناموزونی« ضرورتاً »ترکیب 

ی حیاتی این است که توسعه   ی کنند. نکته مدام اشکال جدیدی از ناموزونی را ایجاد می

فرآیندی  نیست.  مرکب  معین  پیشاپیش  نتایجش  که  باردار  سیاسی  لحاظ  به  ست 

روندی توسعه مرکب  سوژهی  آن  در  که  جایگاهست  در  که  درگیرند  فعالی  های های 

ها  اند. این سوژهاز روابط قدرت ناموزون قرار گرفته   متفاوتی درونِ یک ساختار پیچیده 

اجتماعی جدید، -، در جهت ایجاد یک نظم سیاسییأیمنشمنابع در دسترس را با هر  

شان گیرند، یا با بستر خاص فعالیتاجتماعی موجود به کار می-یا اصلاح نظم سیاسی

می  ناخواستهتطبیق  پیامدهای  با  همواره  فرآیندی  چنین  در دهند.  است.  همراه  ای 

اجتم  ی وهله ماهیت »ناموزون« و »مرکب« جهان  تاریخیِ سوم،  فرآیندهای  اعی، در 

می  پدیدار  ملموسی  صورت  به  از »توسعه«  یکی  توسعه  مفهوم  البته  شود. 

ارتودوکس،  بحث  مارکسیسم  مفاهیم  میان  در  مفاهیم  اروپامحورترین  و  برانگیزترین 

های توسعه است. اما از نظر تروتسکی، این مفهوم نه نظریه مدرنیزاسیون و نیز نظریه

کننده، بلکه »به شکلی تعاملی چندخطی« است.  خطی است و نه همگن و نه همگن تک

پردازی های بازتولیدیِ جوامع زنده انسانی را مفهوم در رویکرد تروتسکی، توسعه، فعالیت

هستند.    شناسانه درگیر روابط متقابلاً برسازنده کند، جوامعی که در سطحی هستی می 

توان آنها  د در طول زمان هستند که می این روابط »زیربنای فرآیندهای تغییر جهتمن

های علّیِ ساختارهای خاص روابط اجتماعی به لحاظ نظری را از خلال بررسی ویژگی

 (.  Rosenberg 2007: 330تبیین کرد« )



 ی الاهه بیننده کامران متین، ترجمه 426 

توسعه پیامدهای  و  خاص  ماهیت  نیازمند    ی تحلیل  مدرن،  مرکبِ  و  ناموزون 

پایین  سطح  در  است)مفاهیمی  انتزاع  از  »عقب 5تری  دو (.  »جایگزینی«  و  ماندگی« 

ماندگی« معمولًا با گفتمان استعماری اروپاییِ چنینی هستند. مفهوم »عقباینمفهوم  

. اما در این مرتبط است که در تئوری مدرنیزاسیون بازتولید شده است   8ایتاریخ مرحله

برم.  تروتسکی، من این مفهوم را به معنای کاملاً متفاوتی به کار می   ی ازپیروبا  مقاله  

داری به محض پدیدار شدن، پویایی گریزناپذیری که شامل فشار ژئوپولتیکی و سرمایه

ی سازماندهی دارانههای غیرسرمایهکند که شکل ای ایجاد میتمایزهای نهادی و توسعه

(. بنابراین هدف فوری 6کند )کشد و بقای آنها را تهدید می اجتماعی را به چالش می 

انقیاد پروژه از  اجتناب  همواره  »مدرنیزاسیون«  طریق  از  ملی«  »احیای  سیاسیِ  های 

( است  فرهنگی  تداوم  از  حفاظت  و   ;cf. Gerschenkron 1962خارجی 

Mirsepassi 2000: 11 در ای نابرابری  ماندگی« یک وضعیت رابطه(. بنابراین »عقب

ضرورت بیرونی« از خلال   ی کند که دائماً از خلال »تازیانهپردازی میقدرت را مفهوم 

دار  های غیرسرمایهشود. و این وضعیت است که دولتای احساس میتوسعه  ی مقایسه

به اتخاذ پروژه از استقلال سیاسی و را مجبور  به منظور حفاظت  های »احیای ملی« 

)فرهنگی خود می پروژهTrotsky 1985: 26-27کند  در هایی همان(. چنین  قدر 

(. عنصر Shilliam 2009موضوعیت دارند که در بسترهای غیراروپایی )  مورد اروپا

 ی »جایگزینی« است.  هایی پدیده کلیدی چنین پروژه

مفهوم   از  حزب  سازمان  اصلاح  برای  لنین  طرح  به  خود  نقد  در  تروتسکی 

)یگزین»جا کرد  استفاده  انقلاب  Knei-Paz 1978: 192-99گرایی«  از  بعد  اما   .)

را  1905 مفهوم  این  پدیدهمثابه به،  عنوان به و چندوجهی    تربسیار گسترده   ی ی یک 

های سیاسی، مرکبِ مدرن تبیین کرد و آن را در عرصه  ی عنصری ارگانیک در توسعه

( دید  فعال  بورکراتیک  و  اقتصادی  ایدئولوژیک،  (. Trotsky 1985: 25-37فکری، 

مانده به بسیج نهادها، ابزارها،  »جایگزینی« به فرآیندی اشاره دارد که در آن دولت عقب 

های های بومی یا خارجی برای جایگزین کردن نهادها، ابزارها، مواد و روشمنابع و روش

دارانه در کشورهای اروپای غربی دخیل در فرآیندهای کلاسیک مدرنیزاسیون سرمایه
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کند که به شکل فعالی واجد تنش درونی  پردازد. جایگزینی اَشکالِ مرکبی تولید می می 

مانده هستند.  وار با کشور عقب ]تاریخیِ[ اندام ی هستند، چرا که این اشکال فاقد رابطه 

مشتق شده از   «شمولِجهان »تر اینکه چنین اشکالی غیر قابل استخراج از مفاهیم  مهم 

ای های سیاسی و توسعهعلاوه این جایگزینی فرصت بهی اروپایی مدرنیته هستند.  تجربه

می ایجاد  نظریهجدیدی  که  تککند  نمیهای  تاریخ  اروپامحور  و  را خطی  آنها  توانند 

می پیش  سرکوب  یا  و  کنند  مفاهیم  بینی  »عقب تنیده درهم کنند.  و ی  ماندگی« 

ناموزون و مرکب در   ی سعهی تو»جایگزینی« نقشی کلیدی در کاربرد انضمامی نظریه

کنند. اما پیش از پرداختن به این کاربردها، باید دو های بعدی این مقاله ایفا میبخش 

 موضوع را شفاف کنیم.  

زن« اوتنام   ی ناموزون و مرکب ممکن است با مفهوم »توسعه  ی که، توسعهاول این

های مختلف ناهمسان درون نواحی یا بخش   ی زن« توسعهاوتنام  ی خلط شود. »توسعه

کند. این مفهوم به پردازی میکشوری واحد یا بین کشورها و مناطق مختلف را مفهوم 

گسترده  و شکل  سیاسی  مدرنیزاسیون  نابرابر  سرعت  و  ژرفا  توصیف  برای  ای 

دوره در  ایران  اقتصادی  )  ی مدرنیزاسیون  است  رفته  کار  به   ;Bill 1972پهلوی 

Abrahamian 1982: 427; Halliday 1988: 39-43; Milani 1994: 

Chapter 4 اول، »توسعه دارد.  مفهوم وجود  این دو  بین  اساسی  تفاوت  اما دو   ی(. 

پویاییاوتنام از  سرمایه زن«  درونی  می هایی  مشتق  علّیِ داری  اهمیت  بنابراین  شود. 

ناموزون و   ی »توسعه  ی ، که در کانون نظریهرا  المللسیاسی و روابط بین   9چندینگی 

های ترکیبی را به  زن« وضعیتاوتنام  یگیرد. دوم، »توسعهمرکب« قرار دارد، نادیده می 

نمی خود  در  مفهومی  پیچیده لحاظ  تفسیرهای  در  توسعهگنجاند.  زن، اوتنام  ی تراز 

های کند، که به موجب آن شیوه های تولید« دلالت می هیبریدی بودن بر »ترکیب شیوه 

برند اما به  مراتبی به سر می داری در یک همزیستی سلسلهداری و سرمایهغیرسرمایه 

 Laclau 1971; Foster-Carterمانند )لحاظ درونی منسجم و خودکفا باقی می 

1978 .) 
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این ارزشدوم  مشکلات  از  من  غایتکه،  و  مفاهیمی    ی گرایانهمدارانه  از  استفاده 

های بهتر، همچون »مدرن«، »پیشامدرن«، »سنتی« و غیره آگاهم. اما در غیاب بدیل

من از چنین اصطلاحاتی صرفاً برای نشان دادن تمایزهای تاریخی خاصی   ی استفاده 

سوژه  توسط  که  شده است  تبیین  فعال  سوژه های  با  اند؛  تاریخی  لحاظ  به  که  هایی 

اند. این تغییر در روابط  المللی مواجه شده ای از روابط قدرت بین های تازهبندی ترکیب 

توسعه بین   ی قدرت ریشه در  و  روابط سرمایهپیشینی  اروپا دارد )در  المللی  داری در 

(. بنابراین شرایط و تمایزاتی که Tabatabayi 2003: 521مورد ایران نگاه کنید به 

ماهیتی دارد  وجود  مفاهیم  این  کاربرد  ترتیب،    در  هر  به  نظری.  نه  و  دارند  تحلیلی 

کند »در هر شکل درستی مطرح می به( 4 :2005همانطور که سنجای سوبرهامانیان )

مکانیکی« گریز از توسل به چنین    بندی ]تاریخی[ که استدلالی است و نه صرفاًاز دوره

 مفاهیمی غیرممکن است. 

 

 شناسی ی روشیادداشتی درباره
تمامی درقالب هیچ کدام به خمینی،  الله[  ]آیتروایت من از مفهوم حکومت اسلامی  

متن  یعنی  سیاسی،  اندیشه  تاریخ  موجود  رویکردهای  بینامتن از  و گرایی،  گرایی 

فراتعینی   ی گنجد. این روایت عناصری از دو رویکرد نخست را در رابطهگرایی، نمیزمینه 

می قرار  سوم  رویکرد  متن دبا  اولًا،  می هد.  فرض  است،  غیرتاریخی  متن  گرایی  کند 

داد فکری متفکر نسبت  ها و برونخودمختار است و یک انسجام تکاملی را به فعالیت

]متنمی  مفروضات  این  همه  به چالش کشیده دهد.  به شکلی جدی  اند شده   گرایی[ 

(Skinner 1969; but see Parekh and Berki 1973  .)به   ، من منحصراًاًثانی

شک از سطح بالاتری گرایی نیز متکی نیستم، زیرا گر چه این رویکرد بیبینامتن   درویکر

شان برخوردار است اما »بستر اجتماعی« ها و ذهنیات در بستر تاریخیاز قرار دادن ایده

هنجارین واژگان موجود ]در زمان   ی ی دایرهکاهد که دامنههایی فرومیرا به محدودیت

»انذاری«    ی (. بنابراین سویه Skinner 1998: xiiiاند ) معین[ به آنها تحمیل کرده

[perlocutionary  تحلیل من از ]اخباری«    ی تر از سویهخمینی، پررنگ الله[  ]آیت«

[illocutionary( آن است ]Skinner 1969: 42-46  به بیان دیگر، گر چه من .)
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ی خمینی »برای« بازآفرینی دکترین شیعه درباره  الله[]آیتی »درک« »نیت«  به مسئله 

پردازم، اما هدف  ولایت فقیه )حکمرانی فقها( به شکل مفهوم مدرن حکومت اسلامی می 

اصلی من »توضیح« »مقصود« وی »از« این بازآفرینی است. با این حال، استدلال من  

سیاسی که در   ی با آن نوع از توضیح که مبتنی بر در بستر ]تاریخی[ قرار دادن اندیشه

نیز یکسان  سیاسی« رایج است  ی شناسی دانش« یا »تاریخ اجتماعی اندیشه»جامعه

(. زیرا هدف کلیدیِ تحلیل من این است که نشان دهم روابط  Wood 2011نیست )

عرصهبین  میالملل  شکل  را  علیت  از  متمایزی  برسازندی  و  مولد  که  بافت  ه دهد  ی 

(. اما این  cf. Shilliam 2009ی سیاسی است )گیری و تکامل اندیشهاجتماعی شکل 

جانبه را کوچک بشمارد یا نقش  بدان معنا نیست که رویکرد من خوانشِ متنی همه

اهمیت جلوه دهد.  کمخمینی    الله[]آیت  ی ی خلاقانهتأثیرات نظری فراملی را بر مداخله

های تجربی بهترین توصیف رویکرد من این است: بازسازی نظری غیراروپامحور از شرح 

 e.g. Rose 1983; Ismaelخمینی )  الله[]آیت  سیاسی   ی ی اندیشهموجود درباره

and Ismael 1990; Dabashi 2006 .) 

پیش  اصلی  بخش  دو  برسازنده در  و  مولد  اهمیت  ابتدا  بین رو  امر  در  ی  الملل 

ناموزون و  ی خمینی از حکمرانی اسلامی را از طریق بیان توسعه الله[]آیت پردازی ایده

 یکنم. سپس بر بیان گفتمانی این وضعیت ]یعنی توسعهمرکب ایران مدرن روشن می 

شوم. این بدین معناست که در بخش دوم  متمرکز میی  وناموزون و مرکب[ در آثار  

بین  روابط  به  نمی صراحتاً  اشاره  بین الملل  روابط  تأثیر  ابداع  شود، در عوض،  بر  الملل 

سوی  ایده از  اسلامی  حکومت  کمکی    الله[]آیتی  مفهوم  دو  خلال  از  خمینی 

ی شد،  ماندگی« و »جایگزینی«، که در بالا به آن اشاره و در بخش نخست عملیات»عقب 

الملل در این دو بخشِ تحلیلی صرفاً شود. بنابراین حضور نامتوازن مفهوم بین بررسی می 

با هم،    اند که در ترکیبهای مختلف این تحلیل بر آنظاهری است و نه ماهوی. بخش 

 استدلال انباشتی واحدی بسازند. 

ی مدرن ناموزون پایانی این که، روایت موجز پیش رو از ابعاد اصلیِ توسعه  ی نکته 

داخلی این روند، ]یعنی -المللیی بین و مرکب ایران به لحاظ تحلیلی بیشتر بر سویه 

کند. این امر ناشی از ماهیت  الملل بر پویایی توسعه داخلی ایران[، تأکید می تأثیر بین 
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ی  خمینی از ایده  الله[]آیتبندیِ  المللی مفصل پرسش در دست بررسی، یعنی بُعد بین 

مدرن ناموزون و مرکب ایران   ی تری از توسعهحکومت اسلامی است. بنابراین شرح کامل 

بازسازنده  تأثیرات  بین باید  بر روابط  ایران  نیز دربر گیرد ی توسعه »داخلی«  را  الملل 

(see inter alia Esposito 1990 این مسئله بی .) ثبات کردن مفهومی و تاریخی

توسعه ناموزون و مرکب را هم به    یاز سوی نظریه  و »مدرنیته«تمایز بین »سنت«  

 گذارد.شکلی پررنگ به نمایش می 

 

 ( 1979-1501ناموزون و مرکب ایران: از صفویه تا پهلوی ) یتوسعه
( به شکلی بنیادی توسط  1722- 1501ی صفوی )داخلی ایران در دوره  ی توسعه

صفویه پارچه سازی ایران و تلاش  یکبرساخته شد.    10ژئوپولیتک و جغرافیای اقتصادی 

منطقه  هژمونی  کسب  آنبرای  عثمانی ای  با  تقابل  در  بُعد را  داد.  قرار  سنی  های 

عنوان مذهب رسمی ]در دولت[ صفوی بود. این به ایدئولوژیک این رقابت تحمیل تشیع  

های موضوع شأن و نفوذ روحانیون شیعه را بیشتر کرد؛ روحانیونی که مسئولیت نهاد 

جا که صفویه ادعای نسب نبوی داشت،  آموزشی و شرعی را برعهده داشتند. اما از آن

باقی ماند ) از سه  Minorsky 1943روحانیت فرمانبردار پادشاهی  (. درآمد صفویه 

شد: مالیات حکومتی، جنگ و تجارت راه دور. دو منبع اخیر به  منبع اصلی تأمین می 

 یی میانه های اروپایی نوظهور بر تجارت غرب آسیا و جغرافیای سیاسخاطر تسلط قدرت

(. در نتیجه، صفویه مالیات را Matin 2007قرن هفدهم به شدت محدود شده بود )

)بخشش دینی وقف  های خود را با تبدیل آنها به  افزایش داد، ولی بخش بزرگی از زمین 

های وقفی بودند. با گذر انتقال( از مالیات معاف کرد. روحانیون، متولیان زمین قابل  غیر

تبدیل تدریج به مالکیت بالفعل  بهزمان و تضعیف حکومت مرکزی، تولیت روحانیون  

 یای که در دورهشد که بنیان خودمختاری رو به رشد آنها را مهیا کرد. خودمختاری 

 (.  1925-1791قاجار به اوج خود رسید )
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نمی رو  این  از  بودند،  نبوی  نسب  فاقد  ]وضعیت[  قاجارها  توانستند 

)  11»سزاروپاپیسم«  دهند  ادامه  را  به Arjomand 1988صفوی  بنابراین   .)

بخشی ایدئولوژیک از سوی روحانیت شیعه نیاز داشتند؛ نیازی که قدرت و مشروعیت 

رو روحانیون نقشی کلیدی در در اینازکرد.  خودمختاری روحانیون شیعه را تقویت می

حال ظهور ایفا   مدنی در  ی دهی به فرهنگ و اشکال ایدئولوژیک هژمونیک جامعهشکل

( داشت  همراه  به  مهمی  پیامدهای  مدرن  ایران  سیاست  برای  امر  این  و   .cfکردند 

Dabashi 2006: 493  در عین حال، روحانیون با استحکام اتحاد خود با تجار بازار .)

حکومت و روحانیت شد   12پرنفوذتر شدند و این امر منجر به نظام »حاکمیت دوگانه«

(Arjomand 1988 .) 

های اروپایی های ارضی و فشارهای اقتصادی روزافزون امپریالیستدرازی اما دست 

های سیاسی بین حکومت قاجار از یک سو و ائتلاف روحانیون و بازاریان بر ایران، تنش

های فاحش نظامی قاجاریه از امپراتوری از سوی دیگر را شدت بخشید. مجموعه شکست

افتادگی بریتانیا و روسیه، خاندان قاجار و نخبگان ایرانی را به شکلی دردناک به عقب

واقف   هم د کرکشور  کردند  تلاش  قاجارها  پروژه.  با  به   تنظیماتی  راستا  عثمانی، 

برابر مقاومت جدی سران  اما خیلی زود در  بپردازند  اداری  مالی و  نظامی،  اصلاحات 

که حکومت  ایالتی و روحانیون شیعه تسلیم شدند. در نتیجه پادشاهان قاجار برای این

مجبورشدند   فزاینده  به شکلی  کنند  حفظ  را  ایران  استقلال صوری  و   واگذاریخود 

انگلیسی را جایگزین اصلاحات مالی -دارهای روسیامتیازهای مالی و تجاری به سرمایه

فزاینده  شکل  به  دوگانه«  »حاکمیت  بنابراین  کنند.  نظامی  »تطمیع  و  توسط  ای 

خود    ی ی بریتانیا و روسیه از سوی سلطنت قاجار تضیعف شد و این امر به نوبه دوگانه«

 ضعیف طبقات ممتاز بومی، به خصوص بازاریان، انجامید.  به ت

 

 ترکیب قدرت سیاسی و اجتماعی یک حکومت سکولار با قدرت مذهبی.  11
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از مستعمره شدن    13گرایی جایگزین را  ایران  و  را حفظ کرد  آنها  قاجار حکومت 

عقب  اما مشکل  داد  نجات  کامل  و  از رسمی  واقع،  در  نکرد.  برطرف  را  ایران  ماندگی 

ماندگی اقتصادی و ناتوانی سیاسی ایران دیدگاه طبقات ممتاز و روشنفکران نوپا، عقب 

- 1269)  1892-1891حتی شدیدتر شده بود. این مسئله در نهضت تحریم تنباکو در  

خوبی نمایان شد. جنبشی که به تحریک بازار و هدایت روحانیون علیه تصمیم  به (  1270

برای   به    ی اعطاناصرالدین شاه  ایران  تنباکوی  تولید، فروش و صادرات  کامل  انحصار 

)بریتانیایی گرفت  شکل  اما Keddie 1966ها  رسید  پیروزی  به  جنبش  این   .)

رو اینازانگلیسی ادامه یافت.  -داری روسیامتیازدهیِ مالی و اقتصادی قاجاریه به سرمایه 

-1906ماندگی ایران[ در شکل انقلاب مشروطه )عقب  رفع  رای تری ]بحل رادیکالراه

روح1911 بازار،  سرشناس  تجار  یافت.  موضوعیت  روشنفکران  (  و  شیعه  بانفوذ  انیون 

روسیه و شکست این کشور از ژاپن احساس   1905سوسیالیست و لیبرال که از انقلاب  

قدرت کرده بودند، اتحاد ناهمگنی شکل دادند که منجر به انقلابی دموکراتیک علیه 

(. این انقلاب ساختار سیاسی ایران را با تأسیس  Matin 2006خودکامگی قاجار شد )

ملی و سیاست    مجلس شورای  بر سیاست خارجی  بود  قرار  که  کرد؛ مجلسی  مدرن 

تجاری حکومت نظارت کند. انقلاب مشروطه که مستقیماً محصول همزیستی تعاملیِ  

نه بود،  مدرن  اروپای  با  مبنای ایران  که  را  اروپایی  دموکراسی  لیبرال  سیاسی  ادهای 

ی موجود ]در ایران[ دارانهدارانه دارند، بر ساختار اقتصادی اجتماعی غیرسرمایه سرمایه

ی ایران از توسعه مدرن ناموزون قرار داد. این آمیختگی غریب اولین بیان روشن از تجربه

 (. Matin 2012bشود )و مرکب محسوب می

ی سیاسی داخلی را به طور اساسی تغییر  المللی دیگری باز هم صحنه رخداد بین 

اما در حال رشد ایران را تشویق به  در روسیه نیروهای چپ کوچک  1917داد. انقلاب 

سرنگونی حکومت قاجار کرد. حکومتی که پس از انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول 

های پیروز در  ضعیف شده بود. نیروهای چپ ایرانی با الهام و حمایت بلشویک  شدتبه

ماندگی دارانه برای عقبای و غیرسرمایه حلی ریشهی همسایه، در جستجوی راهروسیه

شکل بودند.  سوسیالیستیایران  »جمهوری  شمالی    گیری  استان  در  ایران«  شورایی 
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(. اما کودتای Chaqueri 1995شد )گیلان، اولین گام مهم در این راستا محسوب می

سرعت مسیر این شکل از توسعه را مسدود به   1921رضاخان با همدستی بریتانیا، در  

کمونیسم   ن بزرگ که از پیشروی ادارای از روحانیون، تجار و زمین کرد. بخش گسترده

نگران شده بودند با استبداد نوین پهلوی همدست شدند و به آن کمک کردند. به قدرت 

استراتژیک در مسیر مدرنیزاسیون سرمایه به صورت  را  ایران  محور رسیدن رضاخان، 

ی ایالات مستقر کرد. این مسیر به خاطر اهمیت روزافزون ژئوپولتیکیِ ایران در مقابله

 متحده و اروپای غربی با اتحاد جماهیر شوروی تقویت شده بود.  

مرکزی  قدرت  یک    رضاشاه  و  کرد  تحمیل  که  پروژهرا  زد  کلید  را  اصلاحاتی  ی 

توسعه  نظامی،  مدرنیزاسیون  دولتی،  و    یعقلانیت  مالکیت  قانونی بوروکراسی  کردن 

(. رضاشاه به پیروی از آتاترک Banani 1961گرفت )خصوصی بر زمین را در برمی 

های سیاسی را به شدت محدود کرد. این اصلاحات تنش   ی قدرت روحانیون در عرصه

های ادغامی[ حاصل از انقلاب مشروطه را تشدید کرد، مرکب ]فرآورده  ی درون توسعه

تجاری بود، حالا با بوروکراسی دولتی -یچرا که اقتصاد ایران که تا حد زیادی فئودال

واری نداشت. این موضوع رشدی محصور شده بود که با آن هیچ ارتباط اندام بهمدرن رو

داران بزرگ بر نواحی روستایی مالکیت زمین تا حد زیادی بدین خاطر بود که رضاشاه  

رسمیت شناخت تا در عوض حمایت سیاسی آنها را جلب کند، حمایتی که بدون بهرا  

م (. فئودالیسKarshenas 1990: 68توانست به حکمرانی خود ادامه دهد ) آن نمی

سلطه و  شهری  تجارت  زوال  روستاها،  در  نفت،  کهن  نوظهور  صنعت  بر  بریتانیا  ی 

 ماندگی ایران را تشدید کرد. عقب 

رضاشاه از آلمان نازی   جنگ جهانی دوم بازهم وضع موجود را عوض کرد. طرفداری 

و موقعیت استراتژیک ایران برای تأمین مایحتاج نظامی ارتش سرخ، منجر به اشغال  

بیش  گیری از قدرت شد که سرآغاز  ایران توسط متفقین شد. رضاشاه مجبور به کناره 

که قدرت محمدرضاشاه جوان محدود و  های سیاسی گشت. درحالیدهه آزادی از یک  

سرعت بر قدرت نیروهای چپ، لیبرال و مذهبی بهتا حد زیادی تشریفاتی شده بود،  

در انحصار    1907های لیبرال کنترل صنعت نفت را که از  شد. ناسیونالیست می  افزوده

ای دانستند. پروژه ی ساختار بدوی اقتصاد ایران میبریتانیا بود، یگانه بنیان بادوامِ توسعه
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شد. بنابراین  ی چپ در ایران دیده می عنوان ابزاری برای مقابله با قدرت فزایندهبه که  

قدر که نبردی برای استقلال اقتصادی و ملی بود، کردن نفتِ مصدق همانجنبش ملی 

محافظه استراتژیِ  سیاسی  لحاظ  میکارانه به  محسوب  توسعه  برای  ) ای   .cfشد 

Katouzian 1981, 1990 با وجود این، ایالات متحده به ترغیب بریتانیا، نگاهی .)

می  این  از  و  داشت  مصدق  به  نسبت  منابع گستردهخصمانه  و  ایران  او  که  ی ترسید 

»پردهنفتی  پشت  به  را  آهنین« اش  انگلیسی  14ی  کودتای    1953آمریکایی  -ببرد. 

کار، محمدرضا پهلویِ به لحاظ سیاسی مطیع را ( با حمایت روحانیون محافظه1332)

 (. Akhavi 1988به تخت طاووس برگرداند )

در حالی که الزامات ژئوپولتیک جنگ جهانی دوم، در داخل ایران موقعیت سیاسی  

موجب احیای نظمی  رادیکالی ایجاد کرده بود، استراتژی آمریکاییِ »مهار« پس از جنگ

بین محافظه  روابط  علّیِ  تأثیر  اما  توسعهکارانه شد.  بر  به شکلی   ی الملل  ایران  داخلی 

های انقلابی دهقانی در چین، کره، کوبا و ویتنام حتی نافذتر ادامه یافت. موفقیت جنبش 

رغم  ها علیرو آمریکاییایناز(.  Wolf 1971) اربابان آمریکایی شاه را نگران ساخت

(، برای  Abrahamian and Kazemi 1978ویژگی »غیرانقلابی« دهقانان ایرانی )

به  را  بالا«  از  »انقلاب  پایین،  از  انقلابی  وقوع  از  کردند   ممانعت  توصیه  شاه 

(Trimberger 1971 آنها یک بسته .)ی را پیشنهاد دادند که شامل برنامه   ی اصلاحی

جامع بازتوزیع زمین و اصلاحات مدیریتی، انتخاباتی و آموزشی بود. اصلاحاتی که قدرت 

 :Hooglund 1982داد )شدت کاهش می بهداران بزرگ و روحانیون را و نفوذ زمین 

ی پیمانی که پس از کودتا با روحانیون طرفهابتدا از عواقب فسخ یک(. شاه در  55-71

داران بسته بود، بیمناک بود. اما در نهایت با اطمینان از حمایت سیاسی آمریکا و زمین 

او   به  نفت  رشد  حال  در  درآمد  که  جسارتی  کرد. و  موافقت  اصلاحات  انجام  با  داد، 

(. Pahlavi 1966کلید خورد )  1962« در سال  ملتبنابراین، »انقلاب سفید شاه و  

 

از آن   1945( اصطلاحی است که چرچیل برای نخستین بار در iron curtainآهنین ) یپرده  14

در   و متحدانش آهنین به خط مرز اروپای غربی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی یاستفاده کرد. پرده

و فروپاشی شوروی این اصطلاح کاربرد خود را از دست   1991دوران جنگ سرد اشاره دارد. پس از 

 داد.  
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عقب  بر  غلبه  برای  کوشش جدید  این  کهن  در  پادشاهی  یک  عاملیت  ایران،  ماندگی 

انگلستان فرآیند »که  جایگزین طبقات اجتماعی ارگانیکی شد   انباشت  بهدر  اصطلاح 

 Marxکاپیتالیستی است )  ی مدرنیته   بدوی« را متحقق کرده بودند؛ فرآیندی که بنیان

1990: Part 8.) 

بالای   از  انقلابِ  بالا[،  اشاره در  موارد جایگزینی ]در معنای مورد  بیشتر  همچون 

داران را به پهلوی نتایج متناقضی در پی داشت. اصلاحات ارضی بخش زیادی از زمین

ضی  ار ی اصلاحات  های مختلف موجود در برنامهلحاظ سیاسی نابود کرد، هرچند روزنه

شهری   ی هایی برای آنها فراهم کرد تا خود را در مقام صاحبان صنعت و سرمایهفرصت 

( کنند  دهقانان  Lambton 1969بازآفرینی  بر  ارضی  اصلاحات  تأثیر  مراتب  به (. 

های شهری بی در و پیکری ایجاد روستایی، زاغه-ی مهاجران شهری ناگوارتر بود، توده 

(. Kazemi 1980کردند )ها نفر در آنجا در فقر مطلق زندگی می کردند که میلیون

-Halliday 1988: 40در مقابل، تجار سرشناس بازار عموماً از اصلاحات سود بردند )

41; Abrahamian 1989  با وجود این دستاوردهای قطعی، بازار از حذف نسبی .)

وام و اعتبارات دولتی به بورژوازی کمپرادور صنعتی    ی اعطای  ی گستردهخود از برنامه

بازاریان تشخیص دادند که در و شرکت  بود. همچنین  ناراضی  های بزرگ چندملیتی 

توسعه برای  به  شاه  ترجیح  بنیان  ی بلندمدت  صنعتی،  قدرت بخش  تجاریِ  های 

 کند.  آنها را تضعیف می  اجتماعی-اقتصادی 

از  که  روحانیون درآمدهایی  اول،  نظر  بود. در  مبهم  روحانیون  بر  تأثیر اصلاحات 

آورند را از دست دادند. اما همچنان های مذهبی به دست می طریق مدارس و محکمه

کردند.  های علمیه را اداره میها و حوزهآوری و مساجد و زیارتگاهخمس و زکات را جمع

در بلندمدت اما روحانیون بر ثروت و نفوذ خود افزودند. پاسخ روحانیون به اصلاحات 

های مالی و اداری و تأسیس مراکز آموزشی سازی و تمرکزگرایی در فعالیت شاه عقلانی 

شان ترکیبی از دروس مذهبی و  ی درسیخصوصی بود. این مراکز آموزشی که برنامه 

اقشار مذهبی    آموزان زیادی را از(، دانش Abrahamian 1989; 18-19مدرن بود )

التحصیلان این  بورژوایی یا کارمندان دولت جذب کردند. فارغبا خاستگاه طبقاتی خرده

های اسلامی را شکل دادند  مدارس ستون فقرات ایدئولوژیک و سازمانیِ جوامع و انجمن
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پیشینه به که   یعنی  آنها،  بینابینی  بودند. جایگاه طبقاتی  تکثیر  در حال  به    یسرعت 

، آنها را قادر ساخت تا بسیج سیاسی لحاظ ایدئولوژیک سنتی و به لحاظ تحصیلی مدرن 

یان تحت رهبری روحانیت ایجاد اگرموفقی از طبقات فرودست به پشتیبانی از اسلام

( نتیجهHarman 1994کنند  بازار، (.  حمایت  با  روحانیون  که  بود  این  بلافصل  ی 

در  ایدئولوژیک  و  سیاسی  تاثیرگذاری  و  جمعی  قدرت  اعمال  برای  بیشتری  توانایی 

 (.Panah 2007: 40-41مقیاس سراسری یافتند )

اجتماعی متناقضِ جدیدی -اقتصادی   ی ناموزون و مرکب ملغمه  یبنابراین توسعه

خدماتی مدرن تحت سیطره یک الیت دولتی   -وجود آورد. یک بخش صنعتی بهدر ایران  

ازی کوچک بومی فاقد پایگاه اجتماعی،  وداران خارجی و یک بورژو در شراکت با سرمایه

خود در ائتلاف با یک   ی مستقر ویژهدر کنار یک اقتصاد بزرگ تجاری بومی با نهادهای  

ی متوسط جدید ایران پیمان قدرتمند در قالب روحانیون شیعه قرار گرفت. طبقه هم

یعنی کارمندان بوروکراسی دولتی و خدمات عمومی به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک با 

فزاینده  تأثیرات  داشتند.  بیشتری  قرابت  اخیر  از   ی گروه  شکلی  ترکیبی  فرآیندِ  این 

که  چرا  داشت.  مرکب  ماهیتی  که  آفرید  ایدئولوژیک  حساسیت  و  بودن  اجتماعی 

توسعه محرکهاستراتژی  موتور  که  شاه  بین ی  ماهیتی  شکل اش  به  داشت  المللی 

داری که خود از بالا پیاده کرده مندی مانع باروریِ سیاسیِ روابط مالکیت سرمایهنظام 

داری مرکز ]اروپای غربی[ مبنای انضمامی بود شد. چنین روابطی در کشورهای سرمایه

سیاسی آزادی  بیان  ایران  در  اما  بودند.  دموکراسی  لیبرال  و  عمومی  سیاسی  - های 

مدنی توسط یک سلطنت    ی دارانه از خلال جایگزینی جامعه ایدئولوژیک روابط سرمایه

نابمطلقه  به ه ی  و  برابر  »افرادِ« رسماً  بین  روابط  نتیجه،  در  بود.  هنگام خاموش شده 

شد؛  گری می داری مستقیماً توسط دولت میانجی لحاظ سیاسی »آزادِ« مناسبات سرمایه

دولتی در   یرو بود که در یک جزوهاینازدولتی که در شخص شاه تجسم یافته بود.  

ابرقدرت و مردم... دو  بود: »شاه  ادعا شده  پیروزمندانه  انقلاب سفید  ند که هیچ اباره 

 :cited in Foran 1993آنها وجود ندارد« )ی مستقیمِ  میان رابطه میانجی یا حائلی  

316.) 

اواخر دهه توسعهدر  لحاظ  به  شاه  رژیم  هفتاد،  لحاظ سیاسی  ی  به  فشار،  در  ای 

المللی منزوی شده بود. سرکوب محض، ابزار اصلی حفظ ثبات سردرگم و در بُعد بین 
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دهه اواخر  در  اقتصادی  رکود  بود.  بسط  داخلی  برای  کارتر  دولت  فشار  و  هفتاد  ی 

 :Milani 1994های سیاسی راه را برای بروز یک بحران انقلابی هموار کرد )آزادی 

(. در چنین شرایطی یک گفتمان دینی توسط گروهی از روحانیون و 107 ,95-98

شدت پرنفوذ بود، نفوذی که به دلیل نابودی به روشنفکران دینی شیعه بازسازی شد که  

 :Mirsepassi 2000سازمانی و بحران سیاسی چپ سکولار واجد اهمیتی ویژه بود )

Chapter 3 علمای شیعه و روشنفکران مذهبی تحت حمایت بازار انقلاب را به سوی .)

 پایانیِ اسلامی سوق دادند.  ی یک پرده

انقلاب مثالی کلاسیک از »جنگ   گرامشی بود. از نظر   15رویاروی« روند شتابان 

ترین استراتژی برای تغییر انقلابی در کشورهای غیر  « مناسبرویاروی گرامشی »جنگ  

های شرقی و  اروپایی است. این درک مبتنی بر تمایزی است که گرامشی میان دولت

های شرقی صرفاً متشکل از جامعه سیاسی و ابزارهای شود. از نظر او دولتغربی قائل می 

های غربی متشکل از »جامعه سیاسی+ جامعه مدنی  سرکوب هستند در حالی که دولت

 Gramsci cited inسرکوب« )  ی هستند ... یعنی آنکه هژمونی تحت حفاظت زره 

Forgacs 1999: 235 استراتژی نیازمند  انقلابی علیه دولت غربی  نبرد  بنابراین   .)

های ایدئولوژیک، آموزشی و فرهنگی است.  یک »جنگ موضعی« طولانی مدت در عرصه

نظری گرامشی از بسیاری جهات روشنگر است، اما چارچوب نظری هرچند چارچوب  

شناسی گرامشی، تأثیرات تعامل میان مصادیق این دو نوع از دولت ]شرقی و غربی[،  نوع 

(. cf. Shilliam 2004دارد )تر، را از نظر دور می المللی در سطحی کلیو روابط بین 

نتایج مهمی دارد) زیرا همان7این حذف  اشاره کردم، روابط  طور که پیش (  به آن  تر 

بندیِ دولت  گیری روند خاص توسعه و صورتالمللی ایران نقشی برسازنده در شکلبین 

سیاسی  نقش  روحانیت  یعنی  آن  پیشاهنگ  و  تشیع  آن  در  که  روندی  کردند،  - ایفا 

ای از قرن شانزدهم به این سو برای خود حفظ کردند. بنابراین هرچند  اجتماعی برجسته

مدنی کاملاً »ابتدایی و   ی یران به قول گرامشی »دولت همه چیز بود«، اما جامعهدر ا

ی (. در واقع، پدیده Gramsci cited in Forgacs 1999:228-30ژلاتینی« نبود ) 

 
15 War of Manoeuvre 



 ی الاهه بیننده کامران متین، ترجمه 438 

تر به آن اشاره کردم، روحانیون شیعه را قادر ساخت تا یک حاکمیت دوگانه که پیش 

 .cfبسازند که تا حد قابل توجهی از دولت پهلوی مستقل بود )   ی مدنیِ مذهبی جامعه

Dabashi 2006  عنوان بخشی از »انقلاب منفعل«ش به (. این درست است که شاه

ای، آموزشی و فرهنگی بسیاری تأسیس کرد. اما »دولت اخلاقی« های توسعهسازمان 

»دولت سیاسی« بود   یو آشکارا زیر سیطره   رسماً]عبارت گرامشی[ منتج از این روند  

توانست موجد وفاداری عمومی مبتنی بر رضایت باشد. در نتیجه، دولت  ی نمو بنابراین  

ران را که یِ مدنیِ مذهبی ایتوانست به شکلی استعلایی جامعهاخلاقی ]پهلوی[ نمی

واقع در انحصاری داشت در خود هضم کند. پس در    بیش وکم روحانیت بر آن هژمونی  

ی مدنی سکولار و یک  ی مدنی وجود داشت؛ یک جامعهایران پیش از انقلاب دو جامعه

ی مدنی سکولار بر یک (. جامعهcf. Keddie 1998: 722ی مدنی مذهبی )جامعه

ی ایران شدهگفتمان ناسیونالیستی افراطی متکی بود که بر تاریخ امپراتوری فراموش

می  تودهتأکید  برای  زمان[  ]آن  که  گفتمانی  اقتصادی کرد،  وضعیت  که  مردم  - ی 

ریشه اسلامی  احساسات  توسط  آنها  زندگی  مدرن  بود اجتماعی  یافته  فراتعین  دار 

جامعه  ی جاذبه نداشت.  طولانیچندانی  سنت  برعکس،  درست  مذهبی  مدنی  تر ی 

  شده داشت بازسازی   دار و مستقر و یک گفتمان سیاسی تری با نهادهای ریشهارگانیک

ساخت و خیلی قرارش مهیا می بومی برای مخاطبان بی  که »یک فضای آشنا، راحت و

مؤثرسریع و  می تر  تودهتر  بسیج  سیاسیِ  دستورکار  با  را  خود  دهد« توانست  وفق  ای 

(Dabashi 2006: 187 شده بازسازی  گفتمان  این  نفوذ  بر   ی (.  نهایت  در  شیعی 

گیری و جذب اجتماعیت، ذهنیت و سوژگی مرکبی مبتنی بود که ارتباطاش در  توانایی

(. این نفوذ cf. Rajaee 2007sناموزون و مرکب ایران بود )  ی محصول روند توسعه

ی یک تجدیدنظر مدرنیستی رادیکال در رویکرد کلاسیک تشیع به تا حد زیادی نتیجه

 ( بود.  1902- 1989الله موسوی خمینی )الله روححکومت سیاسی توسط آیت

 

 الله خمینی: فقیهِ انقلاب سیاسی آیت
(. رویکرد 8خمینی وجود دارد)الله[  ]آیت ی اندیشه سیاسی  عمومی درباره  دو رویکرد

سیاست  می   اول  نظر  در  سومی  جهان  پوپولیسم  از  مثالی  را  او  ایدئولوژی  گیرد و 
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(Abrahamian 1993: 2; cf. Keddie 1998: 698, fn. 5 ،نتیجه (، که در 

کند. رویکرد دوم ی حکومت اسلامی را کمرنگ میدر مورد ایده  وی ی  بداعت اندیشه

خمینی در الله[  ]آیتی  شود، بر بداعت رادیکال اندیشه که رویکرد غالب محسوب می 

 ;e.g. Zubaida 1982کند )بازسازی رویکرد شیعه نسبت به سیاست تأکید می

Rose 1983; Arjomand 1988; Dabashi 2006: 409-84; 

Martin 2007الله[  ]آیت سیاسی    ی اندیشه(. هر دو رویکرد نکات ارزشمندی درباره

می  فراهم  ماهیت  خمینی  آنها  از  کدام  هیچ  اما  گفتمان آمیخته درهم آورند.  ی 

اندیشه  کارانهمحافظه  در  را  سیاسی  رادیکالیسم  سیاسی  با  در الله[  ]آیتی  خمینی 

اند. این مسئله از اهمیت  ی اجتماعی عامِ غیراروپامحور تبیین نکرده چارچوب یک نظریه

خطر ویژه نشود،  درک  تئوریک  نظر  از  آمیختگی  این  اگر  زیرا  است،  برخوردار  ای 

خمینی  [  الله]آیت ای که عامل اصلی موفقیت  آمیختگی هم درماند؛  گرایی پا برجا می ذات

ی وی از تشیع به ایدئولوژی هژمونیک مسلط بر جنبش  شده ی بازسازی در تبدیل نسخه

 انقلابی بود. 

الله[  ]آیتپاسخم به این چالش تئوریک را در این بخش از طریق تحلیل گفتمانِ  

کردن  برجسته  با  فقها(  )حکمرانی  فقیه  ولایت  شیعیِ  مفهوم  بازسازیِ  در  خمینی 

دهم. برای انجام چنین کاری، در ابتدا الملل ادامه میمصادیق بیانِ تأثیر مولد روابط بین 

اصلی   کتاب  میاوبه  رجوع  فقیه«  »ولایت  همان،  زیرا  رُز کنم.  گریگوری  که  طور 

می 176 :1983) مطرح  »نظام (  کتاب  این  دیدگاه  کند،  از  ارائه  الله[  ]آیتمندترین 

های ها و سخنرانی ها، نامهی حکومت اسلامی« است. هیچ یک از اعلامیهخمینی درباره 

 (.  9ا تغییر ندادند) در کتاب »ولایت فقیه« ر اشهای بحث اصلی، بنیان اومتعدد بعدی 

  ایخمینی و هم شاه را به این نتیجه رساند که مصالحه الله[  ]آیت انقلاب سفید، هم  

اش با دولت پهلوی  پیمانان بازاری مرداد میان نهاد تشیع و هم  28که پس از کودتای  

قدرت به شکل   ی وجودی خود را از دست داده است. موازنه  ی شکل گرفته بود فلسفه

فزاینده کننده تعیین  شکل  به  شاه  بود.  کرده  تغییر  سلطنت  نفع  به  مشروعیت  ای  ای 

 یکرد که پروژهحکومتش را با ارجاع به میراث امپراتوری ایران پیش از اسلام توجیه می 

توانست خواست و میبخشید. اکنون او می مدرن پهلوی به آن قوت و اعتبار می   ی توسعه
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)به که   کند  به  الله[  ]آیت(.  Akhabi 1980: Chapter 2تنهایی حکومت  خمینی 

راه تنها یک  که  باور داشت  و  بود  آگاه  این مسأله  از  برای مشکل حذف  درستی  حل 

ی سیاسیِ ایران وجود دارد: فسخ قاطعانه سیاسی اجتماعیِ تشیع و روحانیون از پیکره

 ی سیاسیِ بین روحانیت و حکومت. و عملی مصالحه

وجه نشانگر تمایل طبیعی  هیچبهخمینی  الله[  ]آیتبا این حال، این رویکردِ جدید  

خمینی اساساً در الله[  ]آیت ،  1960وی به رادیکالیسم سیاسی نبود. در حقیقت، تا سال  

می  عمل  دوگانه«  »حاکمیت  سنتیِ  پارادایم  انتقاد  چارچوب  در  ترتیب،  بدین  کرد. 

نسبت به قوانین خودسرانه، فساد و ناکارآمدی دولتی   1964در سال    او  تیزی کهوتند

استناد   موجود  اساسی  قانون  به  کرد،  بدیابراز  و  مشروعیت  سکرده  تلویحاً  ترتیب  ن 

)خمینی   پذیرفت  را  پهلوی  سخنرانی الله[  ]آیت(.  1981سلطنت  در  حتی  خمینی 

پس  ی  وخرداد« و تبعید    15( که منجر به »قیام  1342)  1963تاریخی خود در سال  

(. اما در Khomeini 1963از آن شد، خواستار یک انقلاب برای براندازی شاه نشد )

الله[  ]آیت انقلاب سفید شاه،  دنبال  بهی هفتاد میلادی و  ی شصت و اوایل دههاواخر دهه

ی تأسیس انقلابی یک حکومت اسلامی کرد. این عزیمت خمینی شروع به بیان مطالبه 

پروژه  ترکیبیِ  ماهیت  در  ریشه  پروژهرادیکال  داشت،  پهلوی  مدرنیزاسیون  که  ی  ای 

 اش مدنی مرکب سوار کرد که لعاب غربی   ی استبداد افراطی سکولار را بر یک جامعه

چشمگیر حساسیت  بود. هژمونیِ  پوشانده شده  را  فرهنگی شیعی  و  ایدئولوژیک  های 

آمد  در تصاعدی    شامکان وجود این ملغمه، ریشه در تقاطع جنگ سرد و افزای  شرایط

ناموزون و مرکب داشت.    ی ترِ توسعهنفت حکومت پهلوی در بستر فرآیندهای گسترده 

خمینی بحث جایگزین کردن سلطنت  الله[  ]آیتای بود که  سابقه تحت چنین شرایط بی 

را  فقیه صالح شیعه،  یعنی حکمرانی  فقیه،  ولایت  بر  مبتنی  اسلامی  با یک حکومت 

 مطرح کرد.  

ولایت فقیه یک بدعت فقاهتی بود چرا که در فقه شیعه این فکر که در غیاب امام  

سابقه بود توانند، یا حتی باید، مستقیماً حکمرانی کنند بی دوازدهم، روحانیون شیعه می 

(Boroujerdi 1996  اما .)خمینی این بدعت را با بازتفسیر برخی عناصر الله[  ]آیت

تأکید کنیم که پروژه باید  خمینی  الله[  ]آیت  ی کلیدی فقه شیعه، طبیعی جلوه داد. 

تری بود که برای احیای های گستردهاقدامی تنها و منزوی نبود، بلکه بخشی از تلاش
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می  اسلامی صورت  تفکر  و  رابطهتشیع  آنها  با  و  )گرفت  داشت  تعاملی   Rajaeeای 

ها ارائه ( دو چارچوب اصلی برای شناسایی این تلاش491 :2006(. دباشی )2007

»رادیکالیسمِ می  اسلامی  ایدئولوژی  فقیه«.  »ولایت  و  اسلامی«  »ایدئولوژی  کند: 

اسلامی بدل شده    ی شدن به یک ملغمهبومی اروپایی بود که از خلال    ایدئولوژیکِ اصالتاً

احمد، علی شریعتی،  آل)همان(. از جمله نمایندگان برجسته این ایدئولوژی جلال   بود«

(. چارچوب ]ایدئولوژیک[ »ولایت فقیه« 10صدر بودند )مهدی بازرگان و ابوالحسن بنی 

صلی آن شخص ی ابسی بیشتر بر منابع و گفتمان فقهی شیعه متکی بود و نماینده

الله مرتضی مطهری بود که رویکردی بیشتر خمینی و به میزان کمتری آیتالله[  ]آیت

 فلسفی، تا سیاسی، به ولایت فقیه داشت. 

و شریعتی   بودند )همان: فصل سوم،  به مطهری  تأثیرگذار  (.  Matin 2010ویژه 

خمینی بود و با او ارتباط نزدیکی داشت و شریعتی روشنفکری  الله[  ]آیتمطهری شاگرد  

های مذهبی بود که محبوبیت بسیار زیادی در میان دانشجویان داشت. هرچند پروژه 

سیاسی مطهری و شریعتی بسیار متفاوت بودند اما هر دو تمایل شدیدی داشتند که 

سرعت  بهعنوان یک ایدئولوژی و نظام ارزشی که مناسب یک ایرانِ  بهاسلام شیعی را  

خصوص بههای سکولار،  فزاینده ایدئولوژی درحال مدرنیزه شدن باشد و بتواند با نفوذ  

ی تشیع را به مارکسیسم، رقابت کند بازسازی کنند. چرا که از نظر آنان اگر دولت پهلو

راند، مارکسیسم ادعای متافیزیکی تشیع مبنی اجتماعی به حاشیه می -لحاظ سیاسی

ایدئولوژیک توان  و  »حقیقت«  به  دسترسی  چالش  اشبر  به  را  سیاسی  بسیج    برای 

تبلور ماهیت  Dabashi 2006: 156کشید )می  آثار مطهری و شریعتی  بنابراین   .)

متفاوت اما مکمل رویکردهای » ایدئولوژی اسلامی« و »ولایت فقیه« بودند. آنها در 

کنار هم منابع نظری برای تشکیل مبانی ایدئولوژیک هژمونی تشیع انقلابی بر انقلاب 

 ( را فراهم کردند.  1357) 1979

این  ی نکته  مارکسیست  مهم  نیروهای  هم  و  پهلوی  دولت  هم  که  است  این  جا 

شان برای غلبه بر وضعیت  های سیاسی خود را بر اساس میزان تواناییمشروعیت پروژه

کردند، وضعیتی که روحانیون و روشنفکران مبارز شیعه ماندگی ایران توجیه می عقب 

کن کردنش بودند. برای مثال، مطهری اعلام نیز با علاقه مشاهده کرده و خواستار ریشه
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نیمه »ما  ملتی جانکرد:  ملت  این   ... احساس ایم.  دیگر  ملل  با  مقایسه  در  که  ست 

 :cited in Dabashi 2006کند و برای رسیدن به آنها عجله دارد )ماندگی می عقب 

ماندگی ایران را ( عقب 1986( و مطهری )1979(. در واقع، هردوی شریعتی )173-4

شان برای بازسازیِ دادند و تلاشاسلامی نسبت می   -در تفکرشیعی  16به رکود مزمن 

کرد که کردند. بنابراین، شریعتی استدلال می تشیع را با استناد به این رابطه توجیه می 

نتواند سرچشمه ملتی  را  »اگر  آنها  نتواند  و  بشناسد،  را  فرهنگی خود  و  معنوی  های 

مانده باقی خواهد استخراج کند، بهبود بخشد و به منشأ نیرو تبدیل کند جاهل و عقب

گوید »اسلام (. در بیانی مشابه مطهری نیز با لحنی شاکی می Shariati 1981ماند« )

تواند گرما بخشد، به اثر. اسلامی که دیگر نمیمصرف و بیوجود دارد، اما اسلامی بی 

بجنباند..  و  درآورد  )  .نیرو...   حرکت  بدهد«  ادراک   :cited in Dabashi 2006یا 

177 .) 

خمینی در یک چنین بستر نظری و دینی رخ داد. مانند مطهری الله[  ]آیت  ی مداخله

خمینی نیز متأثر از آگاهی به عقب ماندگی بود. الله[  ]آیتسیاسی    ی و شریعتی، اندیشه

الله[  ]آیتحل پیشنهادی او صریحتر و منحصراً ریشه در فقه شیعه داشت. بنابراین،  اما راه

( را با کیفرخواستی علیه »امپریالیسم« آغاز 1981a: 27خمینی کتاب »ولایت فقیه« )

کند[ اسلام کند ، امپریالیسم که »در کشورهای مسلمان رسوخ کرده... و ]تلاش میمی 

( این 34اش برسد«. چند صفحه بعد )همان:  را به کلی نابود کند تا به اهداف نهایی 

 دهد:گونه توضیح می اهداف را این

عقب  ی »برنامه  را  ما  که  است  این  در آنها  را  ما  که  نگهدارند،  مانده 

هایمان را چپاول کنند،  بار کنونی نگهدارند تا بتوانند ثروتوضعیت فلاکت 

خواهند مان را. آنها می هایمان را، منابع انسانیمان را، زمین ثروت زیرزمینی 

شان  بدبختی  ی زده و بدبخت باقی بمانیم و فقرای ما در چنبره ما مصیبت 

 گرفتار بمانند«.  

از   تاریکی  تصویر  چنین  ترسیم  از  بین   ی زمینهپس پس  ،  ماریعاستالملل  روابط 

میالله[  ]آیت داخلی«  »نیروهای  سراغ  به  بلافاصله  عقبخمینی  که  ماندگی  رود 

 
16 chronic stasis 
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می  تداوم  را  مسلمان«  )همان:  »کشورهای  »افرادی«  35بخشند  از  انتقاد  به  او   .)

پیشرفتمی  که »مسحور  امپریالیستیپردازد  مادی کشورهای  این شده   های  به  و  اند 

شان را دور بریزند!« )همان(. بنابراین »قوانین  اند که مسلمانان باید قوانین نتیجه رسیده 

(، در 34کنند« )همان:  حلی برای مسأله فقر فراهم می اسلامی«، که ]از نظر او[ »راه

های فقهی او هستند. بنابراین بخش دوم کتاب قرار دارند و محور بحث   اشمرکز توجه

مرتبط برای  است  مداومی  اساساً تلاش  فقیه«  ذیل   »ولایت  مسلمانان  زندگی  کردن 

می به رهبری فقیه  مثابه ضرورتی »آشکار« و تأسیس حکومت اسلابهقوانین اسلامی  

متمایز    الشرایطجامع  مشارکت  بنابراین  پروژهالله[  ]آیتشیعه.  در  »اسلام خمینی  ی 

 به جای مسلمانِ صوری  الشرایطجامع ی  فقیه شیعه   جانشینیسیاسی« مسلماً به معنای  

ی اقتصادی است، اما این فقیه عملاً اقتدار عرفی سکولاری دارد که نمایندگی توسعه

این بخش،    ی را برعهده گیرد. در ادامه  ماندگیعقب اجتماعی و اخلاقی برای غلبه بر  

که  بنیان فقهی  این  الله[  ]آیت های  برای  بررسی جایگزینی  خمینی  کرد،  صورتبندی 

 شود. می 

( در قرآن  4:59الامر )سوره نساء.  ی اولیخمینی آیهالله[  ]آیتآغاز استدلال    ی نقطه 

خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود   ،اید  اى کسانى که ایمان آورده  است: » 

بخش آخر این آیه را تنها در معنای   ، «. روحانیون شیعه تا آن زمانرا ]نیز[ اطاعت کنید

با دکترین شیعی ولایت بودند، تفسیری همسو  اجرایی« تفسیر کرده  در  »کارکردی 

 (. Dabashi 2006: 440معنای »جانشینی ولایت امر محمد« )

این تفسیرِ سنتی، مبنای ایفای نقش سنتی روحانیون شیعه در مقام هادیان مذهبی  

اما   از حکومت  نسبی  استقلال  در  را  آن  که  نقشی  است؛  قاضی  یا  عدالت  مجریان  و 

می  ایفا  حکومت  پوشش  تحت  اکنون  کماکان  اما  استدلال الله[  ]آیتکردند.  خمینی 

است. وی می  نادرست  اجراییِ دست دوم  به وظایف  کرد که محدود کردن »ولایت« 

یعنی »حکمرانی مستقیم«. در ارائه این استدلال او به قرآن،   کرد که »ولایت«تأکید می 

می  استناد  منطق  و  )روایات(  امامان  )احادیث(،  پیامبر  )سنت   Khomeiniکرد 

1981a: 40-45 بحث او چندوجهی است اما در نهایت ساده و قانع کننده است که .)

 ند به شرح زیر خلاصه شود:توامی 
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ی جامعی برای سازماندهی  محمد برنامه   ی مسلمانان بر این باورند که خدا به وسیله

خمینی الله[  ]آیتو تنظیم امور زندگی بشر ارسال کرده است که همان شریعت است.  

که اجرای شریعت نیازمند حکومت اسلامیست امری به لحاظ دهد اینچنین ادامه می 

بحث است. علاوه بر این، این فرض که خدا حکومت اسلامی را محدود قابل منطقی غیر  

به دوران حیات پیامبر و امامان کرده باشد با عقل و موازین اسلامی مغایر است. بنابراین  

یک حکومت اسلامی باید همیشه وجود داشته باشد تا نه تنها شریعت را »ارائه دهد« 

ی مطابق با الزامات اسلامی  را »اجرا کند« تا مسلمانان بتوانند یک زندگی اخلاقبلکه آن

 :1981aخمینی )الله[  ]آیت(. بر این اساس  cf. Matin 2007: 34داشته باشند )

( استدلال کرد که »ما به امامت معتقدیم، بنابراین باید به ضرورت تشکیل حکومت  37

ی بین اسلام گوید »پرسش کلیدی در ارتباط با رابطهسپس می ی  ونیز معتقد باشیم«.  

حکومت اسلامی ضروری است یا نه، بلکه   ایآ)تشیع( و سیاست هرگز این نیست که  

 ی رهبری چنین حکومتی است«.  شایسته  یکس  چهاین است که 

»آیههمان از  شیعه  سنتی  تفسیر  دیدیم،  که  تمایزی  وی  احالامر«  اولی  ی طور 

میان   و    تیولاتلویحی  است  ی )رهبری جامعه  امامت)اجرای شریعت(  بر   .مسلمان( 

عصمت اساس این تفسیر امامت حقی است که منحصراً پیامبر و امامان به خاطر داشتن  
از آن برخوردارند. بنا بر تشیع سنتی، حقِ رهبری   مثابه عطای الهی( یری به ذخطاناپ)

می  استخراج  امامان  و  پیامبر  معنوی  ویژگی  از  انسان مسلمانان  که  ویژگی  های شود؛ 

خمینی اما بر یک تمایز »مبرهن« اما »شناسایی نشده« الله[  ]آیت اند.  عادی فاقد آن

( پیامبر  Brumberg 2001: 86بین »شأن معنوی ذاتی و کارکرد سیاسی دنیوی« )

امامان    :Khomeini 1981aکند )عنوان حکمرانان مشروع اسلامی تأکید میبهو 

 کند: با استناد به احادیث مختلف و آیات قرآنی، چنین استدلال می  وی (. 62-63

هیچ که  است  این  ما  شیعی  مکتب  اساسی  باورهای  از  کس  »یکی 

تواند شأن معنوی امامان را کسب کند...]اما[ تصدی حکومت به خودی  نمی

ای ای نیست. تصدی حکومت تنها وسیلهخود نیازمند فضیلت یا شأن ویژه

وظیفه انجام  برای  اسلامی...  است  عدل  نظم  اِعمالِ  و  قانون  اجرای  ی 

ی امور  اختیاری که پیامبر و امام در تأسیس حکومت و اجرای قانون و اداره

 دان شیعه[ هم وجود دارد«. داشتند، برای فقیه ]حقوق 
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خمینی در عمل معنویت را از مفهوم »امامت« خارج کرد و آن  الله[  ]آیتبنابراین  

را به مفهومی صرفاً سیاسی بدل کرد. سپس او تلاش کرد تا کسانی را که به باور او 

بر  علاوه  کند.  شناسایی  هستند  غایب  امام  جانشینی  برای  لازم  کفایت  دارای 

های عمومی مثل ذکاوت و توانایی اجرایی«، او دو شرط اصلی دیگر را نیز  »شایستگی 

ی فقهای (. به طور اصولی همه59مطرح کرد: »تسلط بر شریعت و عدالت« )همان:  

خمینی از خلال الله[  ]آیتتوانند این شرایط را برآورده کنند. بنابراین  ارشد شیعه می 

امام  نامزدهای رهبری ]حکومت اسلامی در غیات ی طرح یک شرط دیگر بود که دایره

(. او عادل بودن فقیه واجد شرایط را موکول به  63دوازدهم[ را محدود کرد )همان:  

خمینی  الله[ ]آیت (. بدین ترتیب 60دانست )همان: داشتن »تعالی عقیدتی و اخلاقی« 

به شکلی ظریف سنخ دیگری از صفات معنوی را مطرح کرد که مشابه صفات امامان و 

با  پایین  ی پیامبر هستند اما در رده تری از آنان قرار دارند. این صفات پیوند نزدیکی 

خمینی خود مشهور به تسلط بر آنان بود. الله[  ]آیتتصوف اسلامی و عرفان دارند که  

ی »دانش حضوری« است، یعنی دانشی که محصول تجربه  ی یک وجه بارز عرفان ایده

اهی درونیِ از جهان پذیر ورای جهان ملموس و آگواسطه »نظمی درکمستقیم و بی 

 (. Martin 2007: 35متعالی است« )

خمینی  الله[  ]آیتاز خلال متصل کردن تلویحی عدالت به داشتن »علم حضوری«  

در عمل شرط فرعی مهمی به ملزومات رهبری اضافه کرد که فقط معدودی از افراد از 

توانستند ادعای برآورده کردنش را داشته باشند. علاوه بر این، این  جمله خود وی می

کند باید هر دو دانش فقاهتی و دیدگاه که فقیهی که حکومت اسلامی را رهبری می 

بنا بر رویکرد که ییآنجادیگری نیز داشت. از  استعلایی را داشته باشد، کارکردی بالقوه 

اسلامی »علم حضوری« بر تسلط فنی بر قانون شرع برتری دارد »مرد کامل« -شیعی

ورت لزوم بدون سازد که در صدر عمل، قدرت برتری برای قضاوت دارد که او را قادر می 

 ی رجوع، و حتی بر خلاف، قوانین شریعت، به اجرای عدالت مبادرت ورزد. یک نمونه

نامه  فراشرعی،  قدرت  اعمال  نوع  این  از  به الله[  ]آیت  1988سال    ی آشکار  خمینی 

ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی است. در این نامه  الله خامنهجمهور وقت، آیترئیس 

دولت اسلامی را رد کرد و علناً اظهار داشت که   ای از قدرتتبیین محدود خامنه  وی 
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اولیه بر اجرای اصول  دین ارجحیت دارد و در   ی حفظ منافع حکومت اسلامی حتی 

تواند این اصول را تعلیق یا نقض کند. از صورتی اقتضای مصلحت دولت اسلامی می 

بخشی طبیعی، گرچه    17اشمیتیِ خمینی این قدرتِ فراقانونی شبهالله[  ]آیتدیدگاه  

حکومت اسلامی وی بود که او اکنون در این نامه آشکارا عنوان   ی تلویحی، از نظریه

 کرد.می 

ای خمینی از اصل بنیادین »امامت« در تشیع به گونه الله[  ]آیتبنابراین، بازتفسیر  

که اساساً شامل رهبری سیاسی )و نه صرفاً مذهبی( باشد نتایج مهمی در پی داشت  

عنوان تنها بستر به   -چرا که این باز تفسیر به این معناست که تشکیل حکومت اسلامی  

طور به دینی برای مسلمانان شیعه    ی تبدیل به یک وظیفه  -مناسب برای اجرای شریعت  

خمینی در پاسخ به این پرسش که چرا الله[  ]آیت طور خاص شد.  به عام و علمای شیعه  

به   نزدیک  »مبرهن«  حقیقت  نقش    14این  به  است،  مانده  باقی  ناشناخته  قرن 

 :Khomeini 1981aامپریالیستی« اشاره کرد )  تبلیغات»آخوندهای مرتجع« و »

36 and passimحمله با  الله[  ]آیتی  (.  حدی  تا  مرتجع  روحانیون  به  خمینی 

این بحث  بود.  همسو  شریعتی  همچون  رادیکال  دینیِ  روشنفکران  ضدآخوندی  های 

که  کار روحانیون شیعه خمینی را با اکثریت محافظه الله[  ]آیت حملات همچنین رقابت  

 (.  Moaddel 1986داد )کردند نشان میرادیکالیسم سیاسی او را تأیید نمی

الله[ ]آیت گر در بحث  طور که در بالا اشاره شد، یکی از عناصر کلیدی توجیههمان

المللی ناعادلانه و به نقش روابط بینره  ااشی ضرورت حکومت اسلامی،  خمینی درباره 

عقبامپریالیست  در  حریص  واقع  های  در  بود.  مسلمان  کشورهای  نگهداشتن  مانده 

، زدگی«ی غرب»سلطهاستفاده از واژگان مدرن مشخصی، مانند »استعمار«، »غرب«،  

گفتمان   در  غیره،  و  سوم«  این الله[  ]آیت»جهان  از  برخی  برای  بود.  فراگیر  خمینی 

کرد. برای مثال،  خمینی اصطلاحات اسلامی جایگزین ارائه می الله[  ]آیتواژگان مدرن  

یا   »پرولتاریا«  جای  به  »مستضعفین«  اصطلاحات  از  مرتباً  و  او  »زحمتکشان« 

کرد. این موضوع « استفاده می گرانستمدار« یا »سرمایه  ی »مستکبرین« به جای »طبقه

 

سیاسی. به نظر اشمیت سیاست چیزی نیست جز   یپرداز فلسفهاشاره به کارل اشمیت، نظریه17

 گیری حاکم در شرایط استثنایی.تصمیم
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وضوح واکنش او به گفتمان نیروهای چپ ایرانی و استفاده از این گفتمان را نشان به

از حد فقهی  می  به گفتمان بیش  امر در عین حال  این  خمینی جان الله[  ]آیت دهد. 

مردم مسلمان شیعه و حتی پیروان اهل سنت    ی عامه بخشید و جذابیت آن را برای می 

معاصر باز آفرید.    ای ظاهراً فقهی را در پرتو سیاستتر او مسئلهبیشتر کرد. از همه مهم 

فهم کرد. قابل مردم    ی این امر هم خود مسأله را دگرگون کرد و هم آن را برای عامه 

 ی پیشین روحانیون شیعه بود کهی گذار مهمی از رویهدهنده نشانچنین تاکتیکی  

انحصاری بر دانش فنی  از محل تسلط   سنتاً مشروعیت جایگاه اجتماعی ممتاز خود را

و شریعت کسب می  قرآن  ادعا می از  آنها  منابعی که  عامه کردند؛  مسلمانان   ی کردند 

 توانایی درک آنها را ندارند. 

درباره کوتاه  بحث  استدلال  این  به  الله[  ]آیتی  اسلامی  حکومت  درباره  خمینی 

بندی »ولایت فقیه«، دهد که این استدلال بر باز مفصل عنوان ضرورتی دینی، نشان می 

الله[  ]آیتولایت فقیه    ی ست. اما توصیفِ ایدهدکترینی که بومی فقه شیعه است، مبتنی 

)به خمینی   صرف  واکنشیِ  »احیاگری«  یک  یا Dabashi 2006: 491عنوان   )

( ارتودوکسMarty and Appleby 1993a: 3»بازیابی«  معنای  در  آن  ش، ا ( 

مفصل  در  را  مفهوم  این  اساسی  مجدد  دگردیسی  می وی  بندی  که  ناخوانا  سازد. چرا 

»نگه  استراتژی  )همانند  محتوا«  تغییر  و   .Shariati 1979: 71; cfداشتن شکل 

Matin 2010: 118-9خمینی نیز مفهوم سنتی  الله[  ]آیتی شریعتی،  ( در اندیشه

ای رادیکال  عنوان ایدهبه ولایت فقیه را با ملاحظات سیاسی معاصر آغشته کرد و آن را  

ها تبدیل کرد و به این ترتیب آن را همچون و مهیج و در عین حال آشنا برای توده

ابزاری مؤثر برای بسیج سیاسی بازسازی کرد. ساخت این ملغمه بخشی از فرآیندهای 

کوشیدند با جایگزین کردنِ منابع ]نظری[ اروپایی مدرن با مصالح ری بود که می توسیع 

مهم این   ی جا نکته احساس شده ]ایران[ غلبه کنند. در این  ماندگی عمیقاًبومی بر عقب 

کردند، و  هایی ایجاد می های نوظهوری که چنین جایگزینی و گفتمان  است که سیاست 

می ایجاد  رابطههمچنان  بلکه  نیستند  مدرنیته  اشکال  از  یکی  صرفاً  متقابلاً کنند،  ی 

پیامدهای جهانی  برسازنده  به  این مسأله کافی است  برای درک  با مدرنیته دارند.  ای 

 مدرن جهان تأمل کنیم.    ی های روسیه، چین و ایران برای ماهیت و مسیر توسعهانقلاب
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همانطور که دیدیم، بازسازی مفهوم شیعی ولایت فقیه بارِ سیاسیِ سنگینی داشت.  

شد باید ای میهژمونیک یک جنبش انقلابی توده  ی که تبدیل به مطالبه اما برای این

اجتماعیت  مرکبِ  ماهیت  با  می  18مستقیماً  برقرار  ارتباط  ایران  این مدرن  کرد. 

پدیده ترکیب جهشیِ دو  از  و  شکل  ی اجتماعیت مرکب  بود: »استقلال فردی«  یافته 

داری و حضور ( روابط سرمایهMarx 1990: 874, 1993: 158دوگانه« )»آزادی  

تر به  طور که پیش دارانه. هماناشکال سیاسی و ایدئولوژیک غیرسرمایه  ی پررنگ شده 

بین  ماهیت  از  ناشی  وضعیت  این  کردم،  اشاره  مسئله  محرکهاین  موتور   ی المللی 

بازار را مدرنیزاسیون پهلوی بود که بنیان اقتصادی اجتماعی روحانیون و  های قدرت 

های مدرن »استقلال فردی« و »آزادی  نخورده باقی گذاشته بود. ظرفیت پدیده دست

رسمی به -داری برای تبدیل شدن به زیربنای دموکراسی سیاسیدوگانه« روابط سرمایه

شان توسط دولت عقیم ماند و در دلیل پیاده شدن از بالا و میانجیگری شدن مستقیم

رشد عمومی قرار گرفت.  بهه دولت ]پادشاهی پهلوی[ به آماج اصلی نارضایتی رونتیج

دارانه( به معنای افزایش ی دوم )حضور اشکال سیاسی و ایدئولوژیک غیرسرمایهپدیده

های مذهبی ]در سطح جامعه[ بود که طبیعتا ً مطالبات دموکراتیک اهمیت حساسیت

مردمی حاکمیت  افزایش  سرمایه  را  برای  مناسبات  محصول  بودندکه  لعاب   داری 

ترین بیانش را در شعار متأخر اما کلیدی انقلاب یعنی بخشید. این ترکیب بدیع مهم می 

خمینی بی اما و اگر از این شعار الله[  ]آیت »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« یافت.  

دکتر نهادین  چارچوب  به  تبدیل  اسلامی«  »جمهوری  ترتیب  بدین  کرد.  ین  حمایت 

برای »حکومت اسلامی« شد که از سوی مفهوم بازسازی شده ولایت فقیه  وی  ابداعیِ  

 فراتعیّن یافته بود.  

معینی از حاکمیت سکولار    ملغمهوی  احبنابراین قانون اساسی ایران ]پس از انقلاب[  

)»جمهوری« اروپایی( و حاکمیت دینی )ایده شیعی »ولایت فقیه«( است. اما ترکیب  

واحد ماهیت هر دو نوع از حاکمیت را بازسازی کرد. حاکمیت    ی این دو در یک ملغمه

سکولار )جمهوریت( تنها تا جایی مشروعیت دارد که بستر یک زندگی اخلاقی مبتنی 

از آن سو ولایت فقیه هم به شکل رسمی منوط بر   بینی شیعی را فراهم کند.بر جهان 
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آرمانِ حکومت   که  نیست چرا  امر چندان عجیب  این  موافقت عمومی گردانیده شد. 

های جهان استقرار یافته  ترین انقلابیکی از مردمیخمینی توسط  الله[  ]آیت اسلامیِ  

ژانوسِ بنابراین  اسلامی«    19بود.  »جمهوری  بیان  الله[  ]آیتمدرنِ  یک  خمینی، 

توسعه آورد که محصول  فراهم  اجتماعیت دوپهلو  برای یک   یایدئولوژیکِ هژمونیک 

 ناموزون و مرکب بود.  

 

 گیری نتیجه
ی توضیحات استثناگرا برای استدلال کردم که اروپامحوری گرایشی ذاتی به ارائه

نتیجه  گرایشی  چنین  دارد.  اجتماعی  »جهانتغییرات  مفاهیم  ساخت  )یا ی  شمول« 

تاریخ »خاص«   از  تجرید  از خلال  نظریِ  بنابراین  »عام«(  است.  اروپامحوری  در  اروپا 

رویکردهای اروپامحور عاجز از ثبت نظری ماهیت تعاملی و چندخطی تغییر اجتماعی  

می  تولید  )هیبریدی(  مرکب  اشکالی  همواره  که  زبان هستند  دیگر،  بیان  به  کند. 

امر متقابلاً   مثابه بهالملل«  ورزی در رویکردهای اروپامحور از خلال حذف »بین اندیشه

رویکردهای   ی برسازنده  که  زمانی  حتی  نتیجه،  در  است.  یافته  قوام  »اجتماعی«  امر 

بین  امر  نقش  به  اذعان  اروپامحور  مدرنیته  منفرد  تجارب  بررسی  در  این الملل  کنند، 

به دنبال ندارد. بنابراین تفسیرهای آنها    ی مدرنیته   ی اذعان هیچ پیامدی برای نظریه

شوند و این  اروپامحور اشکال غیرغربی مدرنیته اغلب به »تفاوت فرهنگی« متوسل می 

هستی  لحاظ  به  را  معرفت مفهوم  و  درنظر شناسی  خودکفا  مفهوم  قسمی  شناسی، 

جلوه  می  »اگزوتیک«  و  »استثنا«  »انحراف«،  را  مدرنیته  غیرغربیِ  تجارب  که  گیرند 

ی اسلام سیاسی را نقادانه (. اگر ادبیات معاصر در حوزهPasha 2010: 219دهند )می 

نمونه کنیم  )بازبینی  یافت  خواهیم  را  وضعیت  این  از  بسیاری  جالب   .e.gهای 

Shilliam 2010 .) 

فراهم   بدیلناموزون و مرکب« یک چارچوب نظریِ    ی استدلال کردم که »توسعه

شود. این چیرگی به این دلیل است  کند که به شکل بنیادی بر اروپامحوری چیره میمی 
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جوامعی -ی تکثر و تعامل بینا ناموزون و مرکب« اهمیت علّی و برسازنده   ی که »توسعه

می  خود  عام  انتزاعی  درمفایم  )را  امر Rosenberg 2006: 335-6گنجاند  این   .)

نظیر به نقش عاملیت  ناموزون و مرکب را به یک حساسیت نظری بی   ی همچنین توسعه 

ن امنتقدکند که  پردازی درباره فرایندهای تاریخی تغییر اجتماعی مجهز میدر نظریه

(. امیدوارم از خلال e.g. Teschke 2008دارند )این نظریه اغلب از نظر دور نگاه می

ی حکومت اسلامی، این مقاله توانسته ها در ارتباط با ایدهنشان دادن هر دوی این ویژگی

الملل، قادی روابط بین ی انتناموزون و مرکب را برای نظریه  ی باشد موضوعیت توسعه

پروژهجامعه و  تاریخی  باشد شناسی  داده  نشان  ایران«  انتقادی  »مطالعات  نوظهور  ی 

(Adib-Moghaddam 2007.) 

در   تقلب  دنبال  به  که  دارد. »جنبش سبز«  نیز  موضوعیت سیاسی  استدلال من 

با دو    2009انتخابات ریاست جمهوری سال   را  ایران  نیروهای سیاسی  شکل گرفت، 

ای و پیامدهای آن های این جنبش تودهی کلیدی مواجهه کرده است: خاستگاه مسئله

ی انقلاب وسیع  ی جمهوری اسلامی. نزدیک به سی سال قبل در بحبوحهبرای آینده

]بخش بزرگی  هایی مشابه مواجه بود.  مردمی علیه دیکتاتوری پهلوی، چپ با پرسش 

ای تاریخ که از مارکسیسم چپ در آن زمان تلاش کرد که با توسل به نظریه مرحلهاز[  

ها پاسخ دهد. در واقع این نظریه بود که حزب روسی به ارث برده بود به این پرسش 

گرای ایران، را به سمت حمایت از »ضدامپریالیسم یکی از بزرگترین نیروهای چپتوده،  

مرحلهبه خمینی  الله[  ]آیتمترقی«   اولین  بورژوا  ی مثابه  انقلاب  در -یک  دموکراتیک 

مسیر رسیدن به سوسیالیسم سوق داد. این استراتژیِ ]حزب توده[ »در آغوش گرفتن  

( از آب درآمد و پیامدهای بسیار مهمی برای مبارزه cf. Greason 2005)  مرگ«

ایرانیان برای رهایی سیاسی و عدالت اجتماعی در پی داشت. امیدوارم این مقاله توانسته  

به خاستگاه اسلام  های قدیمی اما همچنان مهم ]مربوطباشد از خلال پاسخ به پرسش 

»جنبش سبز« ی توسعه ناموزون و مرکب را برای تحلیل  سیاسی[ موضوعیت نظریِ ایده

و تبیین یک استراتژی سیاسی چپ نشان داده باشد چرا که درک تعاملی و چندخطی  

سازد پذیر می ی سیاسی را امکاناین نظریه از تغییر تاریخی آن نوع از تخیل و مداخله

 کنند. خطی تاریخ پیشاپیش قدغن میهای تککه نظریه 
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 ها:یادداشت
کند. رهبر قدرت رهبری را تعریف می   110هستند. اصل    1، و  2،  5اصول مربوطه اصول   -1

می  توسط  انتخاب  خبرگان  میمجلس  تعیین  انتخابات  طریق  از  مجلس  این  اعضای  اما  شود.  شوند 

شورای نگهبان تایید شوند که اعضایش به شکل مستقیم یا غیر مستقیم   نامزدهای این مجلس باید توسط

 نجای در ا  دیتوانی مرا    یاسلام   یجمهور   یاساس  قانون(.  107شوند )اصل  از طریق رهبری منصوب می 

 :دیدنبال کن

16  www.iranchamber.com/goverment/laws/constitution.php; accessed

April,2010 

 توانید فهرست کاملی از آثار مرتبط با این موضوع را در این آدرس پیدا کنید:  می  -2
27 April,2012 www.unevenandcombined.com;accessed 

 .e.gگرایی انتقادی داشت)ی نزدیکی با مارکسیسم و انسان رابطه   ی»اولیه« پسااستعمارگرایی  -3

Fanon 1963; Cesaire 1972پس از  متأثر  »متأخر«،  پسااستعمارگرایی  مقابل،  در  مدرنیسم، ا (. 

 e.g. Bhabha 1994; Spivakکرد )اجتماعی را رد می  یگرا و »بنیادگرایی« نظریهروشنگری انسان 

1994 .) 

های بدیل« را  ( مطرح کرد، این مسئله همچنین رویکرد »مدرنیته2010:220همانطور که پاشا )-4

 (Gaonkar1999کند. )مشخص می  نیز

سرمایه  -5 اشکال  غیرسرمایهمیان  و  توسعه دارانهدارانه  شدم   یی  قائل  تمایز  مرکب  و  ناموزون 

(Matin2007  ) 

ماندگی« در گفتمان سیاسی و روشنفکری پساانقلابی  گسترده از اصطلاح »عقب  یبرای استفاده-6

 .(Matin-Asgari2004ایران، به آثار متین عسگری نگاه کنید )

 کند. ( به خلاء مشابهی در کار فوکو اشاره می 1994:278بهابا )-7

 (. Moin 1999خمینی تهیه کرده است )الله[ ]آیت ی خوبی از نامهمعین زندگی -8

 :خمینی در این سایت در دسترس استالله[  ]آیتها و آثار مکتوب مجموعه سخنرانی -9

; accessed 27 April, 2012.khomeini.com-www.imam 
( برای  2010) شدت تأثیرگذار بود. صدربه ی عراقی، ی شیعه، روحانی برجسته صدرمحمدباقر   -10

داری و  و ادعای برتری آن بر سرمایه ند تدوین کردمبا جزییات نظام  »اقتصاد اسلامی« را نخستین بار

 سوسیالیسم را مطرح کرد. 

ی ی شانزدهم نشریه هانگلیسی زیر که در شمار  ای است که با عنوان*این مقاله برگردان فارسی مقاله

 الملل و توسعه« چاپ شده است:»روابط بین 
International Relations in the making of Political Islam: interrogating 

Khomeini’s ‘Islamic Government’ 
Journal of International Relations and Development,2013,16 (455-482) 

 توانید در اینجا پیدا کنید:متن انگلیسی این مقاله را می 

http://www.iranchamber.com/goverment/laws/constitution.php;%20accessed
http://www.unevenandcombined.com;accessed/
http://www.imam-khomeini.com/
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مالک   برآمده  ،حاکم  ی قدرت طبقه  ،فئودالیسمدر دوران   بود که    یهاینی زم  ت یاز 

 ،یداره یسرما  بودند. در نظاموابسته  شوند، اما به آن    شان مالک  توانستندی نم  مردم  بیشتر

مالکش نبودند، اما مجبور   مردم  ای بخش عمدهبود که    ی اهیسرما  تیاز مالک  یقدرت، ناش

برا ب   ی بودند  کنار  آن  با  معاش  تحت  ندیای امرار    فئودالیسمتکنو  نظام. 

(technofeudalism)،  طبقه مالک   یناش  دیحاکم جد  ی قدرت   یابر   ی ه یسرما  تی از 

(cloud capital)  ی خود گرفته را در چنبره همه    یزندگ  ،پاهشت  ی است که مثل پاها

ارزش، مازاد و قدرت در   دیتول  ی از چگونگ  ی اخلاصه  ییپس از بازگو  ،متن  نی. در ااست

 .کنم ی م  میترس  یالمازاد و قدرت را در جوامع تکنوفئود  عیو توز   دیتول  ،یدار ه ینظام سرما

نظر برداشت  ذ  ی هشدار:  سطور  در  ع  ل،یمن  نم  ینیعلم  اصلاً   شود؛یمحسوب 

 ای  ین یع   دگاهشیادعا کند که د  تواندی نم  یاقتصاددان  چیه  رایباشد ز  چنین   تواندینم

نوبل   ی زهیدارند(. برخلاف برندگان جا  ییادعا  ن یکه چن  ییهاآن  ژهیواست )به   یعلم

،  کنندی را حفظ م  گریکدیاحترام    شهیهمنیز    از هم متنفر باشند  گرا  یحتکه    کیزیف

آلفرد نوبل(،   ادیبهاقتصاد بانک سوئد    ی زهیمعادل در اقتصاد )جا  ی زهیجا  ی دو برنده 

م  گریکدی  عمدتاً دلدانندی را شارلاتان  ب   آن  لش ی.  اقتصاد  علم  که   هی شب   شتریاست 

شده و  ن ییتز  میحج   ی و آمارها  دهیچیاست که با معادلات پ  ی( خاصنید  ایفلسفه )

کسان ب  ی به  علم زبان    ه که  م  این  ز  کنند ی صحبت  سا  ی ادیقدرت  به   ینیرینسبت 

ا  دهدی م ن   نیکه  بلد  را  بهترستندیزبان  در  اقتصاد  علم  قلمرو  نی.  مورد   ی حالت، 

م  ی امناقشه  آن  شودی خوانده  در  ازسپاه  ،که    ی اسیس  ی زه یانگ  ی دارا  ی هادهیا  ی 

با   رحمانهی طبقات استثمارشده( ب  حامی  گرید  یحاکم، برخ  ی طرفدار طبقه   ی)برخ

  ر یز  لیکه تحل  میتا قلب و ذهن ما را به دست آورند. جهت اطلاع بگو  جنگندی هم م

اقتصاددانان کلاس  اساس سنت  اسم  از جملهاست،    کیبر   کاردو، یر  دیوید  ت،یآدام 

فرازها و  مارکس؛  م  نیز  ییکارل  جان  گالبر  نز،ی ک  ناردیاز  کنث  ها  تیجان   من یو 

 208. ی نسکیم

 
من با   1998تواند به کتاب سال علم اقتصاد، خواننده می یای  مختصر )و نه چندان فنی( دربارهبرای مقدمه. 208

 مراجعه کند.

Foundations of Economics: A beginner’s companion (Routledge). 
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 ی دار هینظام سرما

ا  دیکل تول  ی دار ه یسرما  کهنیدرک  را  ثروت  توز  دیچگونه  را  آن    ، کندی م  عیو 

دوگانه   یت یماه  کیکه هر    شود؛ مفاهیمیممکن می   هیارزش، کار و سرما  ی واسطهبه

دوگانگ مازادهاآن  تی ماه  یدارند.  منشأ  سرما  یکلان  ی ها  که سود  آن   ی دارهیبود  از 

 ه یسرما  لیتشک  ی پول لازم را برا  ،یبده  دست در دستسودها،    نی. اگرفتیسرچشمه م

 شکل داد.را مدرن  ی ایو انباشت آن دن هکرد  ایمه

 کالا  دی. تول1

فروش   ی که منحصراً برا  اندیخدمات  ای  (goods)اجناس    ،(Commodity)  کالاها

دهند.    هیهد  ایمصرف کرده    ها را شخصاً آن  دکنندگانیتول   کهنیا  ی نه برا  شوند،ی م   دیتول

و فروش صرفاً   دی(، خری دارهیشاسرمایپ  ی هادر تمام نظام   زی)و ن  ی دارهیدر نظام سرما

 محدود به بازارها بود. 

از  بازار    :بازارها  -  1.0 است  تجارعبارت  مکان  شده  ی هر  که   ای تمرکززدایی 

 . کنندیملاقات م گریکدیدر آن آزادانه و خودجوش با و فروشندگان  دارانیخر

بازارها  نکته کم یم :  فروشندگان   ی چندجانبه  ی انحصار  ، یرقابت  شی وبتوانند 

(oligopolistic  ز  ی اندکتعداد  ؛ تعداد  و   یانحصار  ای(  داریخر  ی اد یفروشنده، 

فروشنده(    ی اد یو تعداد ز  داریخر  یاندکتعداد  ؛  oligopsonistic)  دارانی خر  ی چندجانبه 

 شوندی بازارها پژمرده م  ابد،یی و فروشندگان کاهش م  دارانیخر که تعداد    ی باشند. زمان

 ک ی  یزنچانه   شاهدصورت ما    نیدر ا.  کنند ی م  دایپ  شیگرا  ینطرفاز    یکی  سوی و به  

 bilateral) دوجانبه    دار یخرتک  /  فروشندهتکانحصار    ا ی  کیبه  

monopoly/monopsony) هستیم . 

است    ،فئودالیسم تکنونظام  : تحت  نکته متمرکز  بلکه در    وتجارت  بازارها،  در  نه 

. پذیردصورت می (  های فناوری غول  ی هافرممثلاً پلت ؛  Cloud Fiefs)   ی ابر  های تیول 

 
تری که با جوزف هالوی و تر و فنیسنگین  یتوانند از نسخهکنند میدردسر درد میخوانندگانی که سرشان برای  

 ام استفاده کنند.نیکلاس تئوکاراکیس نوشته

Modern Political Economics: Making sense of the post-2008 world 

(Routledge, 2011). 
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و   دارانیخر  و  شوندیم  ادارهو    جادی ا   ی ابر  ی هیسرما  ی هاتم یتوسط الگورها  این تیول

 ( 11.2.3 گرید بهن)ب کنند.به یکدیگر وصل میفروشندگان را 

 ارزش تی. دو ماه1.1

 ی. ارزش تجرب1.1.1

  ی که برا  ردیگیسرچشمه م  ی ااز هر تجربه  (Experiential Value)  یتجرب  ارزش

لذت بردن از غروب   ،یهنگام تشنگبه  آب سرد    یوانیل   دنیاز نوش:  است  مندانسان ارزش

ارزش   ن،ی. بنابرایو احساس قدردان  کردن  دیخر  ترانه،  زمزمه کردن  ایحل معادله   با،یز

چگونه   کهنیاز ا  فارغ  209. بلافصل و    ی، ذهنناپذیرناملموس، سنجش   ی استارزش  ،یتجرب

انسان  یتا زمان  م،ی کنی م  یرا سازمانده  دیتول  ی ادراک و خودآگاه  ی قوه  ی دارا ها  که 

 . داشتوجود داشته و خواهد  شهیهمارزش تجربی  ،باشند

 

 ( ییکالا ای. ارزش مبادله )1.1.2

کالا در  هر    پذیرارزش سنجشعبارت است از  (  Exchange Value) مبادله    ارزش

از    ک ی  ی ارزش مبادله   تر،قیطور دقبه  .ی دارهیسرما چنین سنجیده    ییکالا هر  واحد 

در کالایی ارزش مبادله    توان آن را مبادله کرد؟می   گرید  ی با چند واحد از کالا شود:  می 

به دیگران  هیهدعنوان به  ای از آن بهره ببریم شخصاً  تا شده ساخته که شود متبلور نمی 

قبلکه    کنیم؛اعطا   می   یخدمات  ای  هاکالا   متیدر  تول  هدفبهکه  یابد  تبلور    د یفروش 

به  برای درک این موضوع    ؛ ستین قیمت  به    لیقابل تقل  اگر چه ارزش مبادله)اند  شده 

مهیا    یینها  دارانیخردست  آن    ی براکالا  . درواقع،  (دیمراجعه کن  بعد از پاراگراف  ی نکته 

 بپردازند. پول ، حاصل از آن یارزش تجرب  ی اند براکه آماده  شده

 
 use)  مصرف(، سنتاً ارزش تجربی با عنوان ارزش  political economicsدر محافل اقتصاد سیاسی ).  209

valueتوانند )در واقع، باید( ارزش ذهنی  کننده است، زیرا افراد خردمند میشد؛ اصطلاحی که گیج( شناخته می

اند، که به عبارت دیگر هیچ کاربرد یا مطلوبیتی ندارند،  زیادی برای چیزهایی قائل شوند که به خودی خود غایت 

که کوه است. بنابراین،  مثلاً هنر فاخر و زیبایی، دانش به خاطر خودش، هیجان بالا رفتن از یک کوه فقط به خاطر این

بخش، بخش، رضایتی مثبت، مفید، لذتبرم )یعنی ارزشی که از هر تجربهکار میمن اصطلاح »ارزش تجربی« را به 

ه پیروی از جرمی بنتام به ارزش تجربی  بآید. توجه کنید که اقتصاددانان نئوکلاسیک  مفید یا غیرمفید به دست می

 کنند.( اشاره میutilityبا عنوان مطلوبیت )
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رقابت  نکته ق  شتریب   گانفروشند   میان: هرچه  نزد   متیباشد،  به   ترکیکالا  است 

شده در تولید  صرف   یخود توسط کل کار تجرب  ی نوبهبهآن نیز  که    ؛آن  ی ا ارزش مبادله

آن نقش    دیدر تول  م یرمستق یغ  ای  می که مستق  یتوسط هر انسان(  1.2.1به  بنگرید  )آن  

 . شودی م( متبلور)یا  نییتع دارد،

 کار نیروی  تی. دو ماه1.2

 ی . کار تجرب1.2.1

و    بلافصل   ،ناپذیرسنجش  زان،یگر  ی ه جنب  ، (Experiential Labour)  ی تجرب  کار

در را    یارزش تجربانتقال    تیظرف  د،یتول  ندایفر  یاست که ط  یکار انسان  ییگاه جادو

که   یبه هر کس  تواندمی  روو ازایندمد  می (  1.1.1  بنگرید به)  خدمت  کی  ای  زیچ  کی

اگر    210. ارزش تجربی بدهد  مصرف کند،  ایتجربه  را    ییخدمات نها  ایمحصول    خواهدی م

  یانسان  ای نهاده   ی،، کار تجربشوند متمرکز شویممی   دی فروش تول  با هدفکه  یی  الاهابر ک

که   را    ،دیتول  ندیفرآ  طی است  مبادله  یا خدمتبه  ارزش  به  بنگرید  )  بخشدمی   کالا 

1.1.2 .) 

 یی . کار کالا1.2.2

 یی هااز زمان کار و مهارتاست    ی امجموعه  ،(Commodity Labour)  ییکالا   کار

برابر است با    شدهییکار کالا نیروی    ی ا دهد. ارزش مبادلهیکه کارگر به کارفرما اجاره م

با  تواند  ی م  ریکارگر مزدبگ  وکنند  میکالاها    واردکارگران    ریکه سا  یمجموع کار تجرب

را  آن  شمزددست قها  که  )  متیبخرد. همانطور  نابازتاب  مبادلهالبته  ارزش    ایکامل( 

 ست.یی اکار کالا  ی اکامل( ارزش مبادله البته نابازتاب ) زیکالاست، دستمزد ن

  

 
کار در ادبیات اقتصاد سیاسی کلاسیک )مانند آثار آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس(، آنچه من  .  210

عنوان من صفت تجربی را افزودم تا آن را )کار به  شود. شناخته می(  labour)  کارنامم، صرفاً با عنوان  می  تجربی

مثابه کالا متمایز کنم. بنگرید به کار کالایی مراجعه کنید؛ که اقتصاددانان کلاسیک از آن فعالیتی تجربی( از کار به

طور خلاصه، درحالیکه اقتصاددانان سیاسی کلاسیک بین  کنند. به( یاد میlabour powerبا عنوان نیروی کار )

قائل شدند، به  تمایز  نیروی کار  و  با عنوان کار تجربی و کار کالایی کمکار  تعریف ماهیت دوگانه کار  تر  نظر من 

 .است  کننده  )و البته روشنگرتر(گیج
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 ه یسرما یدوگانه تی. ماه1.3

برادی تول  ابزار.  1.3.1 برادیتول  ابزار:  کالا  دیتول   ی شده  یی کالا   دیتول  ی شده 

(produced means of commodity production)،   یکیزیف  ی هیسرما  ی شکل آشنا  

.  ره یتراکتور و غ   ،ی ادار  ای  ای کارخانه  ی هاساختمان  ،آلاتن یماش   مثل  رد،یگیرا به خود م

آن کالاهاازآنجاکه  )اییها  معروف  ایند  قول  برا یاهیسرما  ی کالاها  به  منحصراً  که   ی( 

 دانست  یکیزیف  یها را مصنوعاتآن  توانی م  شوند،ی م  دیکالاها تول  ریسا  دیبه تول  ککم

ابزار بهکه   خر   ی روین  یوربهره   یه دهندشیافزا   عنوان  طور شوند یم  یدار یکار  به   .

در نظر نیز  »مرده«    ایشده صرف  ترپیش  یکار تجرب  مثابهها را بهتوان آنیتر، میانتزاع

 متبلور شده است.  دیتول یکیزیدر ابزار ف  نگرفت که اکنو

رابطه 1.3.2 به    یاجتماع  ای.  غ  استثماریقدرت    مالکانشکه  اعطا  مالکان  ری بر 

  یو عملکردش، به صاحبانش قدرت اجتماع  یکیزیعلاوه بر حضور ف  هیسرما  :کندمی

  ، ستندین   هیکه مالک سرما  ی( از کارگران1.4  بنگرید به )  یارزش اضاف  کشیزه  ی برارا  لازم  

 دهد.ی م

چوب   کارکردو    یکیزیف  تی ماه  ی بارهدر  ی اکننده ج یگ  ای  یعرفان  زیچ  چی: ه نکته

ندارد. ی اهیسرما  ی کالاها  ی عنی)  یصنعت   ی هاربات  ایتراکتور    ،ی ریگ یماه وجود   )

.  چندان آشکار نیست  استثماری قدرت    ی کننده ن یمأت  مثابهبه  هیسرما  ت ی حال، ماهنیباا

حق   ی افراد دارا  میان  یاعاز روابط اجتم  کند، می   ایجادسرمایه  که    استثماری قدرت  

  مستقل به  یدسترس  نیو بنابرا(  دارانزمینداران،  هیسرما یعنی  )  دیبر ابزار تول  ت یمالک

  ستند ین   هیکه صاحب سرما  یکسانبرای    ه،یسرما  تیتقارن در مالکعدم شود.  ی م  یناش  آن

  یا ( در از1.2.2به    بنگریدداران )هیخود به سرما  ییکار کالا نیروی  جز فروش    ی اچاره

و   اضاف  دیتول  بنابرایندستمزد،  باقهیسرمابرای  (  1.4به  بنگرید  )   یارزش   ی داران 

)فصل   دیاوریب  ادیبه  را    آقای پیلداستان    شوید،  موضوعکه متوجه  این  ی برا  گذارد.ینم

  کوچانده شده  یغرب  ی ایکه به استرال  یسیکارگران انگلوقتی  که  (  61- 60، صفحات  3

 فراوان در مناطق اطراف(   ی هان یبه زم  یعنی)  دیتول  ابزار به    لیپ  ی مستقل از آقاند، بود

.  از دست داد  هاآن  خود را بر  استثماری قدرت    لیپ  ی چگونه آقا،  کردند  دایپ   یدسترس
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سرما  تی ماه چن  استثماریقدرت    یعنی  ه،یدوم  از  به    ی نامتقارن  یدسترس  ن یآن، 

 . ردیگیکالا سرچشمه م دیتول ی ابزارها

واحد از   کی و فروش    دیاست که کارفرما پس از تول  یتفاوتالمابه   یارزش اضاف  1.4

که توسط    ی( ارزش1)  میان تر، تفاوت  ق یبه طور دق  دارد؛برای خود نگه می   الف  ی کالا 

( ارزش 2شود و )یم  قیتزر  کالای الفواحد  یک  به    ،آن  دیتول  ی لازم برا  ی کار تجرب

 211بخرد. الفمیزان کالای همان  دیتول ی براباید که کارفرما  ییکار کالامقدار 

 ع ی. توز 2

تول  درآمد از  نوع درآمد اصل  دیحاصل  به چهار  شود:  ی م  لیتبد  یو فروش کالاها 

 و سود.  رانتدستمزد، بهره، 
 

 دستمزد 2.1

توان آن را به قیمت  نمی )اما    هستندارزش کالاها  بازتابی از    هامتیکه ق   همانطور

  ستند ی ن لی قابل تقل، اگرچه  کار  ای ارزش مبادلهاند از  بازتابی زی(، دستمزدها نتقلیل داد

(1.2.2 .) 

  یا ارزش مبادلهبه باشد، دستمزد  شتریکارفرما ب  نیچند میان: هرچه رقابت توجه

نزد  ییکار کالا  بنابرااست   ترکیکارگر  بازارها  ن،ی.  چند    ای  کیکار تحت تسلط    ی در 

شود موجب می درواقع    ؛کارگر است  ییکار کالا  ی اکارفرما، دستمزد کمتر از ارزش مبادله

به بنگرید  )ست  کارفرما  در دستان که    شودمی   لیتبد  خریدار تکرانت    ی به نوع  بازار کار

2.3.3) .212
 

 بهره  2.2

باهیسرما شروع    پیش   د یداران  زم  ی روین  دیخر   ی برا  ،دیتولفرایند  از  و    نی کار، 

 یاز سود انباشته خود(. درآمدها  یعنی از خودشان،    ی)گاه  رندیوام بگ  ی اهیسرما  ی کالاها
 

ی اضافی است، زیرا ارزش تجربی صرفاً ذهنی و شخصی است و  منظور ما از ارزش اضافی ارزش مبادله. 211

 تواند مازاد بر چیزی باشد.بنابراین نمی

کارفرما به ( بنامیم )چرا که  monopsony rentخریداری )تر بگویم، باید این را رانت تکاگر اندکی دقیق.  212

 عنوان یک مونوپسونیست کار کالایی می خرد( نامید.
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را پوشش    یمال   کنندگانن یتأمبهره درخواستی    گر،ید  ی هانهیعلاوه بر تمام هز  دیها باآن

دست  به   پولکردن  انداز  از پس   شدندینم  دیاگر وارد تولکه  را  ای  بهره کم،  دست  ایدهد )

 (.آوردندی م

 رانت 2.3

بازتابی    متیاز ق  بیش  و درواقع  پردازدمی  داریخراست که    یمتیقمازاد    ،(rent)  رانت

 یبرا  یمعادل رانت عبارت است از پول پرداخت  فی(. تعر1.1.2)  ستکالا   ای ارزش مبادله

چهار نوع   ی دارهیسرما  نظام   آن کالا. در  دیتول  ی لازم برا  متیاز حداقل ق  شیکالا ب  کی

 است:  جیرانت را

مال  2.3.1 از  یرانت  است  مالیتأمین به    ییهاپرداخت  عبارت   مثلاً )  کنندگان 

وام    یارائه  ی ها برادر آن  زهیانگ  جادی ا  جهتلازم    ی از حداقل بهره  شی بکه  بانکداران(  

همچنباشد  ناش  نی.  سفته   یبازده  بازارها  ی بازاز  و  سهام،    ی در  و املاک  مستغلات 

 .گیردرا در بر می  رهی و غ  یمشتقات در سهام خصوص

روزمره از واژه   ی است و به استفاده   ی دارهیسرماا شیپمفهومی    نیزم  رانت  2.3.2

«( ندارد  است  کینزد  «(اجارهرانت  مطابقت  آن  با  پرداخت()اگرچه  گونه  هر    یبرا   ی: 

برا  یاز حداقل  شی ب  نیزم  ی اجاره آن مالک جهت اجاره دادن  در    زهیانگ  جادیا  ی که 

 ممکن است به صفر برسد(.   و) است ی ضرور

  ا ی   یکجانبه  عدم وجود رقابت )انحصار  ای  اندکرقابت    لیبه دل  انحصار  رانت  2.3.3

  ایاز ارزش مبادله  شی ب  چیزی   دهدیبه فروشنده اجازه م   و  دیآی ( به دست مچندجانبه

از   را  پول  ، عامیانه. در اصطلاح  بیرون بکشدکنندگان  مصرف جیب  کالا  رانت    یمعادل 

 و   شودی م ( شناخته  نه«یهز-متیق  (مارژینتفاوت )»  ا ی)  «بهااضافهعنوان »  اب  ی انحصار

 213. به مشتری بفروشد یاارزش مبادله کالا را به بیش از تواندی فروشنده م

 
کننده( از افزایش  فروشندگان به تناسب قدرتشان نسبت به »قبضه کردن بازار« )یا »گرانفروشی« به مصرف.  213

شود.  شدت رقابتی، رانت انحصار به صفر نزدیک میکنند. در بازارهای بههای انحصار( فرار میها )یعنی رانتقیمت

شده در تر باشد، قیمت آن بیشتر از معادل ارزش کل کار تجربی دمیدهعبارت دیگر، هر چه بازار کالایی انحصاریبه

( که برای تولید آن 1.2.1( برابر است با کل کار تجربی ) 1.1.2ی هر کالا )رود؛ زیرا ارزش مبادلهتولید آن فراتر می 

 شود.دمیده می
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 بیآن را از ج تواندی فروشنده م  واست  ی از رانت انحصار یشکل رانت برند 2.3.4

انگ  رونیب  ی کنندگان مصرف  که  برا  زه یبکشد  معروفخدمت    ایکالا    ی دارند  و    ،خاص 

  جایگاه   برای به رخ کشیدنممکن است    مثلاًآن بپردازند،    ی ااز ارزش مبادله  شیب  چیزی 

 یچندان برا  نهکه    ییکالاها  یعنی)  دست به این کار بزنند   تجملی  ی کالاها   ت یمالک  ای

ند،  امطلوب ها باشند،  مالک آن  توانندینم   گرانیکه د  تیواقع  نیخاطر اخودشان، بلکه به

 (. قهیگلدان عت ای کمیاب کتاب ی نسخه مثلاً 

 سود 2.4

پس از پرداخت دستمزد به کارگران،   دارانهیاز درآمد است که سرما  یبخش  سود

افراد    ی هانهیهز  ی اضافهبه   ،مالیبخش  به    یمال  رانت، بهره و  دارزمین به    نیزم  رانت

بازار  ی احرفه خود  (  کنندگانغ یتبل  ابان،ی)مانند  آن  دارندمی نگهبرای  به  کمک و  ها 

 . دکنن  جاد یرا اخود برند   رانتتا  کندی م

 پول  . پول و گردش3

سرما  ی امبادله  ی هاارزش شکل    بنگرید)   کندیم  دیتول  ی داره یکه  در یکبه   )

دستمزدها، بهره    ها،متیبه ق  (شوندیکه در آن کالاها با پول مبادله م )  مختلف  ی بازارها

 . شوندی م لیو سود تبد

( یبانک  دیجد  ی هاو وام  پیشین)شامل سود    یخصوص  ی هاپول   د،یشروع تول  ی برا

 ی هی(، سرما1.2.2به    بنگرید)  ییکار کالا   ی رویمانند ن  ییهانهاده  ی ها برابنگاه توسط  

عنوان مواد به   ازیمورد ن  ی کالاها  ریو سا  نیها و زم(، ساختمان1.3.2به    بنگرید)  یکیزیف

 شود.ی م نهیهز هیاول

 شود ی م  دیتول  یارزش اضاف  ه،یکار و سرما  ی دوگانه   تی ماه  لیها، به دلدر درون بنگاه 

عنوان قدرت به  هیسرما   ت یماه  یعنی)  دارندی خود نگاه م  ی آن را برا  بنگاه و صاحبان  

م  ،ی استثمار قادر  را  تجرب  سازدیبنگاه  کار  را    یتا  دستمزد[  کرده]بدون  و   استثمار 

 کند.  دیآن، تول  ی هابه نهاده   تنسب ی شتریب ی امحصولش را با ارزش مبادله

می  ییکالا   ی ستانده که    وقتی فروش  بنگاه رسدبه  اضاف،  ارزش  به  توجه  )با   ی ها 

چرخه را با   نینسبت به آنچه که ا  ی شتر یپول ب   تی( در نهادیتول  ندیافر   طیشده دیتول

کرده شروع  به آن  ماند،  تبدپول  نیاسپس  آورند.  ی دست  درآمد  به   شوند ی م  لیها 
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مال مختلف    اتی)دستمزد،  انواع  بنگریدو  درآمدها( 2.2به    رانت؛   یِخصوص  ی . 

مالکان(،   ای  دارانهیسرما   ی بهبازپرداخت  ی هانهیو تمام هز  اتی)خالص مال  یافتهافزایش

عموم  ی علاوهبه بده  یمخارج  مص  ، کنندهمصرف   د یجد  ی های و  شکل  رف ا به 

)مصرف  و دولت  مصارف  کننده  عموم  یخصوصیعنی  بازمیو  بازارها  به  در  گردندی (   .

پول  ها،  شرکت   دیجد  ی های بده  ی نشده، به اضافهمصرف  ی انهدار هیسود سرما  ت،ینها

 و این فرایند تا ابد ادامه دارد.  کندی م  نیمأترا  دیتول ندیافر دیجد  ی چرخه

 
 یدارهیارزش در نظام سرما عیو توز دی: تولیکشکل 
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به شکل    بنگریددارد )ی هم نگه م  در کناررا    ی دارهیگردش سرما  ندیاکه فر  کنیرُ  دو

 ند از: ا( عبارتدو

 یداره یسرما یسوخت اصل مثابهبه یخصوص یسود و بده 3.1

و کرده فراهم  زه یداران انگهیسرمابرای ه ک است ه یانباشت سرما، سوخت لازم سود

 ی خصوص   یکه بدهیدرحال  214کند، یم   کاری روغنرا    ی دار هیسرما  های دندهها و  چرخ

دهد یم  امکانداران  هیبه سرما  215سازند آن را از هیچ می (  financiers)  هاچیمالی که  

کارخانهرا    کلانثابت    ی ها نه یهزپول  تا   ساخت  جمله  از  کنند؛  شبکهها  تأمین   یو 

 216.دیجد یکیزیف ی هیسرما

 ارزش رمتمرکز یغ  عیتوز مثابه سازوکاربازارها به 3.2

مبادله به شکل    یها ند که در آن ارزشامت یق  لی تشک  رمتمرکزیغ  سازوکار  بازارها

  ن همچنی )  دنابیی تحقق م  ره ینرخ اجاره و غ   ،یاسم  ی دستمزد، نرخ بهره ،  یپول   متیق

 . (1.0به بنگرید  

 

  
 

ی اصلی اقتصادی عنوان موتور محرکهداری بود که سود بهتوسط سرمایه  فئودالیسمفقط پس از سرنگونی  .  214

کرد. البته ی اقتصادی جامعه عمل میعنوان موتور محرکه، این رانت زمین بود که بهفئودالیسمظاهر شد. در نظام  

عنوان منبع سود همیشه حضور داشت و مورد استقبال بود، با این تفاوت که تا زمانی که سرمایه جایگزین زمین به

هایی حرفی اصلی جامعه نبود. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به فصل چهارم کتاب  اصلی قدرت نشد، موتور محرکه

 . ی اقتصادبا دخترم درباره

کنند تا  می هایی هیچ خلق  های آینده به حال، وام ها، با انتقال متهورانه ارزشچی بانکداران و انواع دیگر مالی.  215

ی اضافهگذاری شوند و امیدوار باشند تا ارزش کافی برای بازپرداخت به آینده بهدارانه سرمایههای سرمایهدر تلاش 

 بهره نیز تولید کنند! 

کرد )یعنی دهقانان غلات را  سازی پیروی میمالی  <--توزیع     <--که از الگوی تولید    فئودالیسم. برخلاف  216

شد کردند و تنها در آن زمان بود که مازاد آن به بازارها فروخته میآوری میداران سهم خود را جمعتولید و زمین

داری این توالی زمانی را معکوس کرد: بدهی )یعنی  تا پولی را که قرار بود قرض داده شود جمع کنند(، سرمایه

مالی را تضمین کند(، توزیع به   تأمینوکار باید در ابتدا  گیرد )به این معنا که کسب میسازی( اول صف قرار  مالی

کند( و تنها پس از آن است که تولید دار قراردادهای دستمزد، رانت و مالی را امضا میآید )مثلاً سرمایهدنبال آن می

 . ی اقتصادهایی با دخترم دربارهحرفشود. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به فصل سوم کتاب شروع می
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 هی. انباشت سرما4

با استفاده از و    یدار هیسرما  ی هابنگاه در    ،کالاها  تمام مانند  نیز    ی ا هیسرما  ی کالاها

مزد  ی روین کالاها  ی کار   ن یبنابراشوند.  ی م  دی تول،  شده دیتولتر  پیش  ی اهیسرما  ی و 

، شرکت  وکارکسب ،  بنگاهسطح  در    یعنیافتد )ی در سطح خرد اتفاق م  هیانباشت سرما

سرمانی ابا(.  4.1به    بنگرید  هلدینگ؛  ای انباشت  نرخ  ن بنگاه در    هیحال،  به   ی روهایها 

بهتوان آننمیدارد که    یبستگ  مقیاسیکلان را  به  بنگرید  )  تقلیل دادسطح خرد    ها 

4.2 .) 

 هی ( انباشت سرمابنگاهیدرون خرد ) یکنندهتعیین عوامل 4.1

 ی توسط سودها  ی مال  نیمأ)ت  ی گذارهیشامل سطح سرما  ، کنندهتعیین  عوامل  نیا

بده و  سرمادیجد  ی های گذشته  طرح  قیتحقبر    ی گذارهی(،  توسعه،  نوآورانه،    ی هاو 

 است.  رهیو غ یتی ریمد راهبردهای 

 هی( انباشت سرمابنگاهیبرون کلان ) یکنندهتعیین عوامل 4.2

براه یسرما  ی زه یانگ سرما  ی دار  پ  ، هیانباشت  سطح  برا  ی شده ی ن یبش ی به   ی تقاضا 

کل    ی توسط سطح تقاضا  ی ادیخود تا حد ز  ی نوبه به این نیز  دارد که    یبستگ   ش محصول

 دارد: یبستگ دو چیزبه  تقاضای کلشود. یم   نییکل اقتصاد( تعسطح در  ای)

هرچه    رای)ز  دارانهیسرما  سایر  ی گذارهیسرماانتظاری    مخارج •

درآمدها  شتریب  دارهیسرما  ی طبقه   یکل  ی گذارهیسرما نظام  کل    ی باشد، 

که   ؛(بیشتر هزینه خواهند کردکالاها    ی براخواهد بود و مردم   شتریب  ی اقتصاد

 دارد. یبستگ دارهیسرما ی طبقه 217یوانیح خوی خود به  ی نوبه به

 (. یمال است یس )مخارج دولت  •

 
دارانی که شناسی توده( سرمایهی جمعی )یا روان. اصطلاح جان مینارد کینز برای به تصویر کشیدن روحیه217

 کند.ها سطح کلی تقاضا را تعیین می گذاری جمعی آن مخارج سرمایه
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 : پول و گردش آن دوشکل 

 . بحران 5

 شود.ی به بحران م ی دار هیورود سرما موجب یاصل ی روین دو

 ی سودکاهندهنرخ  5.1

  ی هیدر سرما  ی گذار هیسرما  ی ها برابنگاه   ت یظرفکاهنده، موجب تحلیل رفتن  سود  

نت  شده  دیجد م  یآت  یاضافارزش  تولید    ،جهیو در  برخیرا محدود  مواقع    یکند. در 

ورشکستبنگاه  نیترفیضع نتیجه،  شوند.  یم   هها  اخراجدر  را   یکارگران  مصرف خود 

 به زور که    شودی م  ییهابنگاه سود    شتر یکاهش ب   منجر بهکه متعاقباً    دهندی کاهش م 
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 شوم ی حلقه ،جهیو در نت  شده هورشکست زیها ناز آن یبرخ ؛اندموفق به ادامه کار شده 

دوم  شود:می  عیتسر موجب که    های ورشکستگ  یینویاثر  و   ی مالهای  بخش رکود    هم 

218کند. را تقویت میرکود شده و هم املاک و مستغلات 
 

 یبحران بده 5.2

 صورت تصاعدی، حتماًاگر نگوییم به   هاچیمالی   رانتِ،  داری اوقات خوش سرمایهدر  

اند،  شده   تب طلا  هیشب  یتی ذهن  گرفتارکه    هاچیمالی .  ابدییم  شیافزا  یبه صورت هندس 

به سرما  هر چه بیشتری مبالغ     از   پول را  که  دارانیسرمایه   ؛دهندیداران قرض م هیرا 

خلق کند که   رزشا آن قدر  تواند  یزمان حال نم  ،مواقع  ی. در برخرندیگی قرض م  ندهآی

  در مسیر عکس حرکت کرده  یترکد و آونگ روانی ، حباب مبازپردازَدآینده را    ]بدهی[

اثر   شوداش میجهی نت   ؛بزنند   ی داران دست به اعتصاب اعتباره یشود سرمای م  موجبو  

219. ی عموم یو بده و مستغلات  املاک ،مهیب  ، یمالها و بدهی سقوط شرکت  یینویدوم
 

اغلب خودتوجه ق  مثلاٌهستند؛    گراصلاح-: رکودها  ها در نهاده   متیدستمزدها و 

قدر به  رکود  م   ی طول  جانبنگاه که    ابدیی کاهش  بردهبههای  به   در  اکنون  لطف )که 

باز شاهد افزایش  روبرو هستند(    ی تربا رقابت کم خود،    ی ورشکسته  ی از رقبا  ی اریبس

ها را که بانک   باشد   قیعم  چنانکه بحران    ی حال، زماننی. بااخواهند بود نرخ سود خود  

است که  دولت    ی مداخله  فقطداران را سرکوب کند،  هیسرما  یوانیح  خوی و    برده  نیاز ب

(، ی مال  استی)س  هامحرک  ی واسطهیعنی مداخله به  ؛را نجات دهد   ی دارهیتواند سرمای م

 .هاشرکت ها و بانک به   یمال ی هاو کمک( تزریق پول) یپولتسهیل  استیس

  

 
با فرض ثبات تمام  کارل مارکس استدلال می.  218 انباشت سرمایه موجب کاهش نرخ سود در  کرد که  شرایط، 

برتر شدن تولید، هر واحدْ تولید، مستلزم کار تجربی انسانی کمتری است. شود، زیرا با افزایش سرمایهدرازمدت می 

کند. نرخ سود نیز ناگزیر باید از همین  ای هر واحد تولید، مسیر نزولی دائمی را دنبال میدر نتیجه، ارزش مبادله

 روند پیروی کند )به سمت پایین!(. 

های  تواند ناشی از دورهثباتی مالی میهایمن مینسکی، با تکیه بر کار جان مینارد کینز، نشان داد که چگونه بی.  219

کند تا دست به گریز بودند، تشویق میهایی را که تا آن زمان ریسکچیثبات مالی باشد )یعنی پس از مدتی، مالی 

 های احمقانه بزنند(.ریسک
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 ی اجتماع. طبقات 6

تعریف   یاجتماع دیتول نظامدر  شانگاه یجااز افراد جامعه که با  یگروه :طبقه 6.1

  ی از محصول کار تجرب  ی ( موفق به تصاحب بخشیطبقات  ایدر آن طبقه )  و  شوندمی 

 شوند. یم  گرید (طبقات  ایطبقه ) ی اعضا

استثمار در ی آن،  واسطهبه که    یروش  یاجتماعو    یجمع  ان یب  :یطبقات  نظام  6.2

 .ابدیی تجسم م یساختار اجتماع

طبقات  پیرامونکه    ای جامعه  هر  :یطبقات  یجامعه  6.3 باشد،    ی نظام  شده  بنا 

 یچند طبقه   ای  کی است که  آن    یطبقات  ی هر جامعهماهیت  است.    یطبقات  ی جامعه

موفق به   د،یمسلط تولامل  وو کنترل ع  اشتند  اریتر، با در اختکوچک  ی عدد  لحاظبه

 شوند. یم( ثروت و قدرت  انباشت ن،یو بنابرا) گریارزش از طبقات د کشیزه

داران و  ه یشامل سرما ی دار هیسرما ی طبقاتنظام  :ی داره یسرما یطبقات  نظام 6.4

مزدبگ  ایپرولتار )دکان  ی طبقه   ی اضافهبه است،  (  ری)کارگران  کارگران  متوسط  داران، 

تحت فشار قرار    فناورانهانقلاب    ای  ی دار هی( که با هر بحران سرمارهیو غ  ریبگ ماهر حقوق

 . رندیگی م

)که دهقانان   نی بود و رانت زم د یتول اصلیعامل   نْیزم ،فئودالیسم: در دوران نکته

 یو اجتماع   یاس یبود که قدرت س  عمده  ی درآمد  انی( جرپرداختندمی به مالکان    ایو رعا

)صنعتگران، دهقانان،   هطبقزیرانواع    ی دارا  یفئودال  یجوامع طبقات .  شدیمآن بنا  روی  بر  

حاکم واحد   ی طبقه   کی  ،(نی)زمغالب    دیعامل تول  کیاما تنها    د،( بودنرهیو غ  ا،یرعا

و  نی)مالک )  یکتای   ی درآمد   انیجر  کی(  نظام  نی زم   رانتقدرتمند  در  داشت.   )

  تیول   ی شد، بازار جا  (دیعامل مسلط تولعنوان  به )  نیزم   نیگزیجا  هیسرما  ،ی دارهیسرما

(fief)  را گرفت نیمز رانت ی و سود جا . 

 ثماری . انواع قدرت است7

 داشت.  هیتک استثماری بر سه نوع قدرت  ی هر نظام اقتدار ،ی داره یاز سرما پیش

( اشکال مختلف به اِعمال  دیتهد  ا یبا اعمال )  روایی: قدرت فرمانخشونت عریان   7.1

 . یکیزیخشونت ف
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در  نماینده  )الف(    ن ییتع  ت ی: ظرف(سیاسی  دستورکار  ای)  یاسیقدرت س  7.2

ها  انجمن  نیدر اکه  )ب( آنچه    ؛شودیگرفته م  یجمع  مات یتصم  هاکه در آن  ییهاانجمن

  الحاقیْ  و  ناگفته   ،موضوعات  کدامو )ج(    گیرد؛قرار می  ی ر یگم ی، بحث و تصممجادلهمورد  

 . مدفون شوندر جامعه مانده و د

،  اندیشندمی   گرانیقدرت شکل دادن به آنچه د  (:پروپاگاندا  ایقدرت نرم )  7.3

 .خواهند دادانجام  ت یدر نها کنند یامی ، آرزو ش هستندتحمل ی آماده

در تغییر جهان  که به آن    پدید آورد را    استثماری از قدرت    ینوع چهارم  ی دارهیسرما

 :کمک کرد

اعطا داران(  هیسرما  یعنی)  هیکه به صاحبان سرما  یقدرت  :ان دارهیقدرت سرما  7.4

ارزش   ،دارانهیسرما  یبرا  داوطلبانهدستور دهند که    هیفاقد سرما  اشخاصتا به    شد

 کنند.  ها خلقبنگاه در  یاضاف

و سه    هفراتر رفت  ی دار ه یبنگاه سرما  ی ( از محدوده7.4)  ی دارهی: قدرت سرمانکته

 ی اد یدار تا حد ز هیسرما  ی طبقه   مثلاًموجود را آلوده کرد.    پیشاز    استثماری نوع قدرت  

ها،  ( و رسانه 7.2جامعه )  ای مشاوره   ی ندهایا(، فر7.1)   نیروی سرکوبانحصار دولت در  

 (. 7.3کرد )ی را کنترل م رهیو غ یغاتیتبل تشکیلات ،ی آموزش نظام

 ؟کرد تیرا تقو هیدوم سرما تیماه ،ی. چگونه ساختار فن8

که   ایجاد کردرا    دیجد  ی ( دو بخش اقتصادکتاب  2به فصل  بنگرید  )  یفن  ساختار

  یِ احرفه  اری بس  دو بخش  نیکنندگان بود. اها اصلاح رفتار کارگران و مصرف هدف آن 

با   به  دوم آن(  تیماه   قاًی)دق  هیقدرت سرما  ،اصلاح رفتارمرتبط   رز چشمگیریطرا 

 داد. شیافزا

  پیرامون و    دروندر    متخصصانْ  نیا  :کار  یروین   یفرماندهبخش خدمات    8.1

کار   ندیابه فرتا    ندرفتگی را به کار م   اتیقیو تحق  یعلم   یِتیریمد  ی هاهیمحل کار، رو

یی بیرون  کار کالا   یاز مقدار مشخص   ی را شتریبهرچه    ی تجرب  کارو  سرعت بخشیده  

 ارخانه،کف کدر    یست یلوریت  یسازمانده   عبارت بود از  بردندفنونی که به کار می .  بکشند

کارگران   ی )همکار  یژاپن   تیریمد  ی هاوه یش  ،یستیفورد  دیخطوط تول  ده،یچینظارت پ

 . چیزهایی از این دستشرکت( و  ی دئولوژیبا ا
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فرمانده  8.2 خدمات  از که  بخش    نیا  :کنندهمصرف  یبخش  مملو 

بازارغ یتبل انواع  ترهایرای کپ  ابان،یکنندگان،   سوم کتاب خلاق )که در فصل    مشاغل  و 

که نقش    مردان مَد  الیسر  یاصل  تی شخص،  یلیتخ  Don Draper  پرِیدان درتوسط  

 لاتی دری تما  ایجاد، با  بود  شده است(  دهیکش  ریتصوبه،  کندیم  فایرا ا  اب یمشاور و بازار

کمک   برند   سازی رانتبیشینه به    ،بزرگ  ی هابرند بنگاه محصولات    ی کنندگان برامصرف 

  نی که به ا  یترکوچک  ی کنندگان و رقباقدرت برندها را بر مصرف   ، جهیو در نتکرد  

 .نمود تینداشتند، تقو یبخش دسترس 

 .نمود یافت دیدو بازار کاملاً جد، در دو بخش نیا ی توسعه

مد  ی دجدی  نوع  ؛ی احرفه  ینفلوئنسرهایا  بازار • مسند    رانیاز  بر 

 مراتبسلسلهدر    ترپیشرا که    یو مهندسان  ها نشستندهلدینگمدیریت  

ها خدمات و آموزش آن  ی برا  ی. بازار کاملند کنار زد  افتند یی شرکت ارتقا م

وال تا    گرفته  صنعتسنتی    ی هااز بخش ،  شد  ایجاد(  MBA  ی )مثلاً فرقه 

 . یلتدو تیریمد ی و حت تیاستر

  پیش کننده  مصرف   یبخش خدمات فرمانده   ؛توجه مردم  یبرا  یبازار •

  و یو راد   ون یزیکنندگان، به جلب توجه مخاطبان تلوغ یاز فروش آن به تبل

( داشت  فصل  بنگرید  اختصاص  انتقام   یبازارها  کتاب:  دومبه  و  توجه 

 (.ی شورو

  ی مضاعف  ازی، امتها و بازار  یدو بخش خدمات فرمانده  نیبه ا  یدسترس  با  یساختار فن

کنندگان کارگران و مصرف   فریب  ی کرد: قدرت نامتقارن )نرم( برا  نیخود تضم   ی را برا

 . هاآن و اصلاح رفتار

 فئودالیسم تکنو
  د یعنوان عامل مسلط تولبه   نیزم  جای سرمایه به   نشاندن با    ی دار هیهمانطور که سرما 

تا   نشست  ی دار هیسرما  ی بر گرده   زی ن  فئودالیسم، تکنوبزندرا کنار    فئودالیسم  توانست

  جای آن بنشیند؛، به(Cloud capital)  ابری  ی بی هیچ تلاشی و با استفاده از سرمایه

 هستیم.  (فیزیکی)استاندارد،  هیسرما درواقع شاهد نوعی دگردیسی
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 ی ابر  یهی. سرما9

افزار،  شبکه، نرم و تشیکلات  آلات  ابزار از    ی ا مجموعه  ی ابر  ی هیسرمالحاظ فیزیکی،  به

جای از جای که  است یارتباط های افزارو سخت  یبر هوش مصنوع  یمبتن ی هاتمیالگور

؛ از  دهدیرا انجام م  یمیو قد  دیجد  ف یاز وظا  یو انواع مختلف  زمین عبور کرده  ی کره 

 : جمله

 به(  cloud serfs  ی ابر  رعایای )  مزُدبی   اشخاصنفر از    اردهایلیم  کی تحر •

حساب   کردن  بارتررهر چه پُ  ی )و اغلب ناخودآگاه( برا  گان یکار راانجام  

 نستاگرام یدر ا و یدیآپلود عکس و و مثلاً)  ی ابر ی هیسرمادر  خود  کاربری 

 کتاب( یارستوران  لم،ینقد ف  نوشتن ای، تاکتیک ای

پیشنهادهایی که به ما  یدرحالکنند کار را متوقف کنیم  کمک میبه ما   •

 طرز چشمگیری ه به ک  دهدمی (  رهیو غ  لات یتعطمسافرت در    ،لمیکتاب، ف)

در   قابل فروش  ی کالاها  گرید  مشتاق   و ما راما هماهنگ است    قیبا علا

هایی کند؛ فروشگاه می (  فروشگاه آمازون)مانند    ی ابر  ی هاپلتفرم  ای  هاتیول 

که به ما کمک کنند  کار می  یتالیجید  ی شبکه  بر بستر همان  قاًیدق  که

 ، مسافرت لمیکتاب، ف به ما پیشنهاد    همزمانو    می کنکار را متوقف  کند  ی م

 .دهدمی  رهیو غ لاتیتعط در

کار   ی رویفرمان دادن به ن  ی ها برادادهکلانو    یاز هوش مصنوع   استفاده •

)پرول کارخانهcloud proles  ی ابر  تاریای کارگران  کف  در  که  حالیدر  ،( 

 ی خودکار و چاپگرها  د یها، خطوط تولون یها، کامربات  ، ی انرژ  ی هاشبکه 

 .راند، پیش می زنندیمتعارف را دور م دیکه تولرا  ی سه بعد

را به صورت خودکار درآورده    ساختار فنیاصلاح رفتار  دو بخش  ،  ی ابر  ی هیسرما

طور و به بر انسان حذف کرده    یاز اقتصاد خدمات مبتن  ها راآن   و  (8.2و    8.1به    بنگرید)

در   کارها  ینی ماش  ی شبکه کامل  است.  گنجانده  توسط    فنیساختار    درکه    ییخود 

 یبر عهدهاکنون    ،دش ی انجام م  رهیو غ  ابانیبازار  کنندگان،غ ی ، تبلکف کارخانه  رانیمد

مصنوع  یمبتن  ی هاتمیالگور هوش  سرماتماماً  که    است  یبر  گنجانده    ی ابر   ی هیدر 

 اند. شده 
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ماه1.3  بخش  لیتحل  منظر  از به دو  م  هیسرما  تی، که  به شود )ی مربوط    بنگرید 

سرما1.3.2و    1.3.1 ماه  ی ابر  ی هی(،  افزودن  دوگانه به    یسوم  ت یبا   یاصل   ی ماهیت 

 کند: یم  زیمتما هیسرما  پیشینخود را از اشکال  ه،یسرما

فرامین اصلاح رفتار و    یشده برادیتول  ابزار:  ی ابری سرمایهسوم    تیماه  1.3.3

 شدهسازیشخصی

.  گیردرا در بر می  یتمیاصلاح رفتار الگور  ی زنجیرهسه    ،ی ابر   ی هیسوم سرما  تی ماه

بازتول  ی ابر   ی ه یدهد که سرمای کنندگان دستور مبه مصرف   ی اولزنجیره  کنند    دیرا 

دستور   ریدوم به کارگران مزدبگ  ی زنجیرهکند(.  می   لیتبد  ی ابر  رعایای ها را به  آن  یعنی)

تا سختی م ) دهد  کنند  کار  پرول  کارانثباتبی و    ایپرولتار  یعنیتر  به    یابر  تاریای را 

معنا،    کیکند. به  ی بازارها م  های ابری را جایگزین، تیولسوم  ی زنجیره کند(.  ی م  لیتبد

ابری  سرمایهبه صاحبان آن )  ی ابر  ی هیسوم سرما  تی ماه ( قدرت cloudalistsداران 

را   ی سنت  ی دار هیشده در بخش سرما  د یتول  یتا ارزش اضاف  کند اعطا می   ی دیکاملاً جد

 (. 3شکل  بمکند )بنگرید به

  مجهز شکل    ایسه کارکرد    به آن را    ی ابر  ی هیسرماسوم    ت یتر، ماه یلیتحل  بیان   به

 کند. ی م

)  یروین  یفرمانده  یشدهدیتول  یابزارها  9.1 خودکارسازی   ی عنیکار 

 (8.4 ذکرشده در

ها، انبارها، دفاتر،  کار )کارخانه  ندی اوارد فر  ی ابر ی ها : دستگاه پرولتاریای ابری 9.1.1

  موجب شدند که تاکنون    تیلوریستی  ی انیم  رانیمد  نیگزیو جاشده  (  رهیمراکز تماس و غ

 ایپرولتاروضعیت    نی. بنابراشدندمی در محل کار    یارزش اضاف  استثمارو    دیتول  شیافزا

 . کند ثباتی را تسریع مینیز این بی  ی ابر ی هیسرماو  شودی مش یتر از پثباتبی 

( رکارگرانیغ  یعنی)  ستندیوابسته ن   یشرکت   چیکه به ه  ی : افرادیابر  رعایای   9.1.2

و اغلب   ی طولان  گان،یراصورت  به  ،ی ابر  ی ه یسهام سرما  د یبازتول  ی دهند برای م  حیترجو  

کنند   دشوار مثلاً کار  پست   ؛  فبا  و  عکس  ها،لم یها،  نظرات  که    ک یکلشمار  بی ها، 

 . کندیتر مجذاب گرانید ی را برا تالیجی د ی هاپلتفرم 
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.  شودمی  دیمزد )باز(تولیتوسط کارگران ب  هیسرما  خ،یبار در تار  نیاول  ی : برانکته

و   شدهاز بازار کار خارج  ند که کار  ن کامر را میسر میاین    ی ابر  ی هی سرما  ی هاپلتفرم 

پنهان شده    یکشو قرعه  واقبالبخت   ،ی باز  لیوساکه پشت    شود  ی اقتصاد  یوارد نظام

  ی ستی و فورد   ی تکرار  ،یکیکار مکان   عیناً همان  زیهمه چ  ت،یکه در واقعیاست، درحال

رسند،  ی به نظر م  یکه مدرن، جذاب، دوستانه و خنث  یتالیجید  ی . فضاهاکه بود  است

را   مزدبگیر کار  ی روی ن اند تا هر چه بیشترکه با دقت طراحی شده اندییهادرواقع پروژه

را ها  ی بنداز شرط  ی مجموعه ا   یو حتها را اختیاری کرده  دستمزد  حذف و  از بازار کار

220جایش بنشانند. 
 

در   ]سنتی[  داران ه یاز سرما  یرانت ابر  گرفتن  یشده برادیتولابزارهای    9.2

خودکارسازی مورد   یواسطه به  یود تا حدکه  )  های ابریتیول  به  یدسترس  ازای

 (میسر شد 8.5 اشاره در

فصل    همانطور در  )  حی توض   سومکه  شد  به  داده    کتاب:   85-88صفحات  بنگرید 

پژمرده بازارها بر  ی  سلام  پلتفرمیابر   یهاتیول،  الکترون  ی ها(،  مانند   کیتجارت 

Amazon.com  ای  alibaba.com  ، ن بازار بنگرید به )  ستند یبازار  و    1.0  برای تعریف 

 
 ی که در آن پرداخت برا  رندیگیقرار م   یخاکستر   یااز کارگران وجود دارند و در محدوده  یادر واقع دسته.  220

  ییدئو یو  یهایدر باز  دی. منشأ آن را باشودیدر نظر گرفته م   یاریاخت  ی اضاف  کی  ،یابر  دارانهی سرما  یبرا  دیکار مف

 تالیجید  یهااز پلتفرم  یاریاز گسترش به بس  شیپ  ختپرداشبه  یهاکه نظام  ییانبوه جستجو کرد، جا  یچند نفره

از   یرا به برخ  ی ابه طور خودجوش ارزش مبادله  مرهایتوسعه داده شدند. در ابتدا، رفتار خود گ  یابر  یهاولیت  ای

به    کرد.   ی خاص( منتقل م  ی منیکلاه ا  ای  ریشمش  کی)مانند    شانیباز  طیدر مح  ابینسبتاً کم  یتالیجیمصنوعات د

که در سال    NFT  یهانشانه  نیها پاداش داد؛ اولارزنده به آن  یتالیجید  یهاتمیبا آ  یباز  یشرکت سازنده  ،یزود

باز  2020 از اجتماعات  بعدها، شرکت   جیرا  یدر خارج  به   دایکار پ  «ی سازی»باز  یبرا  ییهاها راهشد.  کردند که 

( associates)  ک«یبه کارگران خود با عنوان »شر  دهدیم   حیمثل آمازون که ترج  افزود؛یها مآن  یابر  یهیسرما 

. شوند یم   دهینام   رهیدهنده« و غ»کاربر«، »انجام  کن«،یبلکه »باز  شوند،ینم  دهیکارگران کارگر نام   ن یاشاره کند؛ ا

دلار    2کمتر از    2020آمازون، که در آن کارگران در سال    ی(، فروشگاه ابرMechanical Turkتورک )  کالی مکن

از    یداشت، از انبوه  یافتیدر  فهیهر وظ  یدلار به ازا  0.10کمتر از    فیدرصد وظا  90ساعت درآمد داشتند و    در

 باً یدر سطوح تقر  زهیانگ  جادیا  یصفحه )برا  یرو   یبندتر از همه، رتبهبر توکن و مهم  یمبتن  ،یرپولیغ  یهاپرداخت

 ی شورو   ریبرگرفته از اتحاد جماه  تسی استاخانوف  لاح. )اصطکندیکارگران( استفاده م   نیرقابت ب  یتسیاستاخانوف

رکورد   یو دارا  یاستاخانوف، کارگر معدن پرکار شورو  یآلکس  یدارد که مدل خود را از رو  یاست و اشاره به کارگران 

 مترجم.( -است  سمیجورج اورول، نماد استاخانوف واناتیح یباکسر در قلعه تیاند. شخصاستخراج گرفته
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داران  سرمایه  ی هاتم یاست که الگور  نی ا  دانستها را بازار  نتوان آ ینم  کهنیا  لی(. دل3.4

خر  اندتوانسته  ی ابر از    ی داریهر  فروشنده   انداری خرسایر  را  هر  ا  ای و  سایر   زرا 

ک  گانفروشند نتنجدا  در  ابری،سرمایه  های تمیالگور  جه،یند.   انطباققدرت    داران 

م  دارانیخر متمرکز  در خود  را  فروشندگان  که    تمرکززدایی برعکس    قاً یدق  ؛ کندی و 

بازار استمشخصه ابری  های سرمایهتم یالگور  ار یکه در اخت  یقدرت   ن ی. چنی  قرار دار 

متعارف(   دارانهیسرما  یعنیکه از فروشندگان )  دهدی را م  امکان  نیا  کشبه مال  ،ردیگی م

  افتیدر  انیبه مشتر  یدسترس  در ازای (  cloud rent  ی ابر  رانترانت )  ی ادیز  ریمقاد

 کند. 

هستند که    یتالیجید  یمعاملات  یهاپلتفرم (  Cloud Fiefs)  های ابریتیول  9.2.1

به یکدیگر وصل   ی ابر  ی هیسرما  ی هاتمیالگور  کمک  و فروشندگان با  دارانیدر آن خر

ها )که تمرکز کامل آناما  رسند،  ی بازار به نظر م  هیشب  های ابری اگرچه تیول .  شوندمی 

و   انداریمجموعه اطلاعات کامل خر  نییو تع  قیتطب  ی برا  هاتمیقدرت الگور  ی واسطهبه

هایی ، تیول کندی م  لیتبد  ی ابر  تیولاز    یها را به شکل( آندیآی به دست م   گانفروشند

 و )الف(   دارد  اریرا در اخت  ی ابر  ی هیسرما   ای  تمیاست که الگور  یکسآن  متعلق به هر  که  

ساخت  را  )ب(    هپلتفرم  برا   ی ابر  رعایای و  خر  ی فایا  ی را  همچن  دارینقش    نی)و 

را    (vassal capitalistsپیشکار )  اراندهی( و سرمای ابر  یهیدر سرما  کنندگانِمشارکت 

 کند.ی جذب م هنقش فروشندبرای 

و  ا دارسرمایه،  پیشکارداران  هیسرما  9.2.2 برا  اندی دکنندگانیتول ن  فروش   ی که 

دسترسی   داران ابری سرمایه  ی ابر  ی هاتیول به  بپردازند تا    ی ابر  رانت   دیخود، با  ی کالاها

 . داشته باشند

ابری  9.2.3 از    رانت  است  سرما  مبلغیعبارت  سرمایهابری داران  هیکه  از  ن ا دار، 

 . کنند تلکه می ی ابر ی هاتیول به  یدسترس ی برا پیشکار

 ی ندهایاتنها فرنه   آن بود که  ی ابر  ی هیدستاورد سرما  نیتربزرگ   کهجان کلام این

جهت    داران ابری سرمایهمنافع    ی در راستارا  کنندگان  اصلاح رفتار کارگران و مصرف

بازار  بلکه    ،داد به خود  نیز  شبکه   ی اندهیفزانحو  را  هوش   یتمیالگور  ی تالیجی د  ی به 
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 پیشکاران به    دارهیسرما  ی طبقهکامل    لیتبدو این یعنی    کرد؛  وابستهخود    یمصنوع 

 .خود

 فئودالیسم تکنو نظام تحت  عی. توز 10

مبادله    عی توز  یک  شکل سرمارا  ارزش  م  ی دارهیدر  تحت  ینشان  نظام  دهد. 

تمام ارزش همچنان  (  ی دار هیسرما  همچون نظام)  ی دار هیبخش سرما  ،فئودالیسمتکنو

اکنون در قلمرو   ی دار ه یحال، بخش سرمانی. بااکند می  دیتولی را  اقتصاد  نظام  ی مبادله 

شده و   کحاند،  ساخته شده   ی ابر  ی هیسرما  ی هیکه بر پا  ی ابر  های تیولاز    ی ترع یوس

با انباشته شدن سرماقرار گرفته    ادی تحت انق کار بدون مزد   خاطربه   ،ی ابر  ی هیاست. 

ابر  رعایا رانت  توسط  ی و  اضاف  ،پیشکارداران  ه یسرما  پرداختی  در د یتول  یارزش  شده 

سرما ب  ی دار هیبخش  چه  ابر  شتریهر  رانت  شکل  منتقل    ی ابر  دارانسرمایه  به  ی به 

 (. سهشکل ) شودی م

توانند کارکنان خود  ی فقط م [  متعارف]داران  هیسرما  اگرچه  :همگانیاستثمار    10.1

 رعایای   ی عنی  شوند؛ منتفع می   ی از استثمار همگان  داران ابری سرمایه اما  استثمار کنند،  را  

دستمزدی بدون    ی ابر م  هیچ  سرمای کار  تا سهام  افزا  ی ابر  ی ه یکنند  و   شیرا  دهند 

را تصاحب    ی هر چه بیشتری دهد تا ارزش اضافی م  امکان   داران ابری سرمایه به    همین

که   آورندبه دست می   کنانیکار  با استثمارداران  هیسرما  که؛ همان ارزش اضافی  کنند 

 عیو تسر   تیهدا  ی ابر  ی هیکارشان توسط سرما  واند  شده   لیتبد  ی ابر  کارگرانبه    ترپیش 

 شود.ی م
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 فئودالیسم ارزش تحت نظام تکنو عیو توز دیشکل سه: تول

 . کنندیکمک م  یابر  یهی سرما دیکار بدون مزد به بازتول یروین یعنی ،یابر یایرعا #1

 .دهدیم  رییکننده( تغمصرف یهارا )در انتخاب یابر یایرعا یهاباورها و خواست لات،یتما  یابر یهیسرما #2

 . دهد یم  شی افزا دارانههی را در بخش سرما ینرخ کار دستمزد نیهمچن یابر یهیسرما #3
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 فئودالیسم تکنوو    ی دار هیسرما  میان   یعمده  یها. خلاصه: تفاوت11

  سازیخودکار(  1.3.3به    بنگرید)   ی ابر  ی هیسوم سرما  تیماه   :یابر  یه یسرما  11.1

  درواقع  ساخت؛ ساختار فنی( را ممکن  8.2و    8.1)  ساختار فنیخدمات    ی هاکامل بخش 

  این امر، ی  جهیبود. نت   هیکنندگان به نفع سرمااصلاح رفتار کارگران و مصرف   شهدف

ه و از سوی شد دیلتو  ابزارسو به  کی ( بود که از ی ابر  ی هی)سرما هیاز سرما ی دینوع جد

در داران  هیاز سرما  ی رانت ابر  کشیزه  ی کار برا   ی روی ناستثمار    فرماندهی  به مقر  دیگر

 (. 9.2و   9.1) تبدیل شد  کنندگانبه مصرف  یدسترس  ازای 

شدن    11.2 کشیده  زیر  بازارها  به  و  سَروَریسود  تخت    فئودالیسم تکنو  : از 

و  9.2.3)  ی ابر  )رانتخود    ی دوقلو   ی هاستون  ابری تیول (  را(9.2.1)   های   ن یگزیجا  ( 

 . کرد ((3.4و   1.0( و بازارها )3.3و  2.4)سود )  ی دار هیسرما ی دوقلو  ی هاستون 

 داران ابری سرمایه  ،فئودالیسمتکنو  نظام  تحت  :تکنوفئودال  یطبقات  نظام   11.3

طبقه  ی)بخش سرماهیسرما  ی از  توانستند  که   ی آور را جمع  چشمگیری   یابر  ی هیدار 

 یکاف   یدسترس داران را )که  هیسرما  باقی   تبدیل شده و  دیحاکم جد  یطبقه به  کنند(  

به طبقه  ی ابر  ی هیبه سرما )  پیشکار  ی ندارند(  کارگران همزمان(.  9.2.2فروکاستند   ،

بی  به  ریمزدبگ به  همه    باًی( و تقر9.1.1)  تبدیل شده  ی ابری  ثبات سرمایهپرولتاریای 

 یها تیول و ساختن    ی ابر  ی هیسرماانباشت  و به    تنزل یافته(  9.1.2)  ی ابر  رعیت  مقام

 . کنندیکمک م  ،اندنشستهبازارها  جای ( که 9.2.1) ی ابر

سرما  11.4 سرما  :ه یانباشت  دق   فیزیکی  ایاستاندارد    ی ه یبرخلاف  در   قاً یکه 

در سطح اقتصاد که    ییهابا نرخ   اگرچه(،  4.1شود )ی انباشت م  ی دارهیسرما  ی هابنگاه 

 تر با قدرت هرچه تمام  گریدر دو سطح د  ی ابر  ی هی(، سرما4.2)  شوند دیکته می   کلان

ی در زمرهما  ی همه باًیتقرکه ( 9.1.2) توسط نیروی کار رعایای ابری شود:  ی انباشته م

)بنگرید غرب  ی مرکز ی هابانکترین پرقدرت و مستقیمهنگفت  یمال  نیو با تأم آنانیم

 .کتاب( چهارمبه فصل 

به   ی د یجد  استثماری قدرت  ،  ی ابر   ی ه یسرما  :استثمارینوع پنجم قدرت    11.5

(، 7.2)  یاسی(، س7.1)  های عریان)منظور قدرت  دیافزای موجود م  پیشاز    ی رویچهار ن

با    است و  ی ابر  ی هیصاحبان سرما   اری که در اخت  است((  7.4)  انهدار هی( و سرما7.3نرم )
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 نحویبه   ستند،ین  ی ابر   ی ه یسرما  گرا کنترل یرا که مالک    یاستفاده از آن رفتار کسان 

از    کشی زهامکان  که    دهدمی   رییتغ بزرگی  اضافبخش  بخش  دیتول  یارزش  در  شده 

 .سازدداران ابری ممکن می سرمایه  نفعبه  ی عنوان رانت ابربهرا  ی دارهیسرما

سرما  :هابحران   11.6 تقویت    ی ابر  ی ه یانباشت  نموجب  که    شودمی  ییرو یدو 

ا  ی دار ه یسرما  دیشد  ی هابحران )کنندمی  جادیرا  سود  نرخ  کاهش  ترک5.1:  و   دن ی ( 

از    ییزدا یی کالا   ،فئودالیسمتکنونظام  (. تحت  5.2)  یو عموم  ی خصوص  ی بده  ی هاحباب

  ب ی ترک  ی ابر  پرولتاریای   ی ( با کاهش سهم درآمدنیروی کار رعایای ابری کار )  ی روین

هزمجموع  تا    شودی م دهد.    ی تقاضا  ای  کردنه یقدرت  قرار  فشار  تحت  را  جامعه  کل 

 ، داران ابری سرمایه به    پیشکارداران  هیاز سرما  یارزش اضاف  انتقال هر چه بیشتر،  همزمان

 ی منف   ریتأثفیزیکی )یا درواقع موجب    ی هیدر سرما  ی گذارهیسرمامیزان  کاهش  موجب  

 .شود( می کل ی بر تقاضا ی گرید

)  سازی ی با جهان  است  مترادف  فئودالیسمتکنو:  نکته و  10.1به    بنگریداستثمار   )

 ؛ بنگریددرآمدها  تماماز    ی سهم رانت ابر  شیارزش )به نسبت افزا  ی هی کوچک شدن پا

. در دارد و مکرر    ترقیعم  ی هابه بحران  نظام   گرایش  نشان از  ییایپو  نی(. اسه  به شکل 

اولمالی  تأمین  که    ی مرکز  ی هابانک   جه،ینت عهده  را    ی ابر  یهیسرما  ی هیانباشت  بر 

این  چاپ کنند تا    ی شتریب  ی هاپول  پیوسته  ناگزیرند(  چهارمبه فصل  بنگرید  )  داشتند

. اما ندکردیم فایا ی دار هیدر سرماشود که سود و دستمزد  ینقش نیگزیجاپول بیشتر، 

صرفاً  نیا بموجب    امر  شدن  که   ی ابر   ی هیسرما  شتریانباشته  چرا  شد،  خواهد 

 های تصاحب پول   ی برا  ی شتریب  تیظرفی،  گرید  ی نسبت به هر طبقه   ی ابر   دارانسرمایه

 ی حلقهاست  محکوم    فئودالیسمتکنو  کهجان کلام این  دارند.  ی بانک مرکز  ی شدهچاپ

 .ی به نمایش بگذارددارهیاز سرما ی راتر ی و انفجار اتریپو شوم
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 مترجم ی مؤخره
ترجمهبالا متن   از  ،  است  واروفاکیسضمیمهای  یانیس  جدید  اثر  اول  ، ی 

آنچه سرمایه کُتکنوفئودالیسم:  را  واروفاک.  شتداری  که   سیاگرچه  دارد  اذعان 

علم نه  ع  یبرداشتش  نه  و  م  ی نیاست  اصلاً  نه  اصطلاح   ن ی چن  تواندی و  اما  باشد، 

ا گمراه  یاندک  تواندیم   فئودالیسمتکنو از  باشد.  که   دیآی برم   نیاصطلاح چن  نیکننده 

  واقعبه آن سر بر آورده است؛ اما    ی هارانهیاز و  ی دیجد  ی و نظام   افتهیخاتمه    ی دارهیسرما

  س یبهتر بود واروفاک  دی. شاکند ؛ اگرچه واروفاکیس تلویحا به آن اشاره می ستین  ن یچن

با رشد فناور   ی دارهیدرست که سرما  نی. اد ینامی م   زمیتالیتکنوکاپآن را    یهمواره 

انقلاب    شیپ »بدون  و  تولم  ومدارفته  ا   د،یدر  در  اما  ندارد«،  ماندن  زنده   نجا یامکان 

دارد )آنچه   ی صنعتنسل چهارم انقلاب    ی هاشانه   ی است که پا رو  یمنظور مشخصاً نظام

اشتباه »انقلاب صنعت به  نام  یکه  ا شودیم   دهی چهارم«  تفاوت  با نسل   نی(.   ی هانسل 

و نه انفجار   تهیسیالکتر  ی وسته یپ  انیبخار، نه جر  ن یخود در آن است که نه ماش  ن یشیپ

تول بودند  نتوانسته  چن  دی اطلاعات،  جهانی   کپارچهی  نیرا  حد  این  تا  را  سرمایه  و 

ماشسازند اگر  کارخان  نی سازند.  نظم  توانست  ا   ی اهبخار  الکترجادیرا  توانست    تهیسی، 

ها را در دست  گردش کالا را تندتر کند و انفجار اطلاعات توانست کنترل داده  انیجر

 دارانیبکشاند و ما را به خر مانی را به درون زندگ هانیموفق شد تمام ا نترنتیا رد،یگ

می  کند  لیتبد  24/7 دنیا  جای  هر  از  و  کنترلیم  تحت  دائما  خدمت  که  در  توانیم 

 زبشر، هرگ  یزندگ  ی بازار در فرم و محتوا   یشدگ. حکی مالی جهانی در آییمسرمایه

است    ی نسل چهارم انقلاب صنعت  ونی مد  هانیرخ نداده بود؛ و تمام ا  ی حد   ن یتا به چن

جز توانست  پ  ی مجزا  ی هارهیکه  نسل  به    شی سه  را  خود  کند.    گریکدیاز  وصل 

. دهدی به دست م  طیدرخشان از شرا  یلینادرست خود، تحل  ی رغم نامگذاربه   س،یواروفاک

بر   نترنتیا  ریزمان ثابت خواهد کرد که تأث  ذر»گ  ی او را با جمله  ی هالیاست تحل  یکاف

نوبل   زهی جا  ی )برنده   پل کروگمناز دستگاه فکس نخواهد بود«    شی ب  ی زیاقتصاد، چ

ن   می کن ی آنقدرها هم که تصور م  نترنت یا( یا »2008اقتصاد در سال   ها «  !ستیمهم 

مقایسه کنیم تا بدانیم درک واروفاکیس از این تحول فناورانه تا چه حد   جون چانگ

داند فناوری ی ژانوسی فناوری را به خوبی شناخته و میعمیق است. واروفاکیس چهره 
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تواند بردگی به  ، به همان میزان هم می [1]بخش باشدتواند آزادی به همان اندازه که می 

 . [2]همراه داشته باشد

داند و نه  ها فناوری را متغیری در تابع تولید می واروفاکیس نه مانند نئوکلاسیک

البته هیچ یک از ها آن را به تورم منفیِ مثلث تولید ربط می مانند اتریشی دهد )که 

منظر اقتصاد محض نادرست نیست(، بلکه همچون هایدگر، پرسش از فناوری را پیش  

مسئلهمی  مطلقاً  فناوری،  ماهیت  که  دارد  تأکید  این  بر  و  بلکه  کشد  نیست،  فنی  ای 

ای است فلسفی و اجتماعی، چرا که »هر فرا آوردنی، ریشه در انکشاف دارد«، مسئله

استتار   به عدم  باید  و  انکشاف است«  بلکه نحویِ  ابزاری صرف،  نه  بنابراین »فناوری، 

می  طبیعت  برابر  در  جدید،  »فناوری  اما  طبینجامد.  که  چرا  را ایستد،  بیعت 

داند« بنابراین »تعرضی است به طبیعتی که انسان هم جزو ی تام خود میکننده تأمین 

. واروفاکیس همین منطق را برای جدیدترین دستاور نسل چهارم انقلاب [3]آن است«

)سرمایه به صنعتی  مصنوعی(  هوش  و  ابری  می ی  بهکار  و  آنگیرد  عملکرد جای  که 

(performance( آن را بکاود، به وارسی کارکرد )function آن می ) پردازد. اگر بپذیریم

طلبد؛ داران خود را دارد )ماشین بخار، آبراهام داربی را می هر نسلی از فناوری، سرمایه 

جریان برق، ادیسون، فورد و راکفلر را؛ انفجار اطلاعات، استیو جابز و بیل گیتس را(، 

گذارد که چگونه کسانی مثل جف بزوس، بنابراین واروفاکیس دست روی این نکته می 

داران پیش از خود را منقاد خود کرده و مارک زاکربرگ و ایلان ماسک، تمام سرمایه

تر بر این نکته کنند. البته که مارکس هم پیشتدوام کار آنان را به خودشان وابسته می 

سرمایه راندن  بیرون  و  انحصار  به  میل  سرمایه  که  بود  کرده  از تأکید  کوچکتر  داران 

دار ی رقابت دارد، اما در دوران مدرن اتفاق دیگری در شرف وقوع است. سرمایه دایره

شود، بلکه کافی است سر داران به بیرون رانده نمی ی سرمایهتر الزاما از حلقهکوچک

داران مدرن خم کند تا همچنان در کوران رقابت باقی بماند.  خود را در مقابل سرمایه 

ای بود صرفاً میان کارگر و (، رابطه Uberizationدهه پیش، اوبریزاسیون )  کمتر از یک

ی کارفرمای بزرگ و کارفرمای کوچک را نیز کارفرما؛ اما امروزه اوبریزاسیون نوع رابطه

 کند. تعیین می 
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فرض واروفاکیس  ها شاید بتوان ایراداتی به واروفاکیس وارد کرد. پیش با تمام این

سرمایه  که  است  این  کتاب  انگیزه در  و  بازارها  گرفته:  پا  ستون  دو  بر  سود. داری  ی 

داری ی اول سرمایهگیرد که آنچه در وهلهواروفاکیس در تمام متن فرض را بر این می

رسد که هدف واروفاکیس  بوده است. به نظر نمی   بازارهای نابرا به اینجا رسانده، وجود  

هایی سازی تحلیل برای مخاطب باشد، چرا که در بخش از پیش کشیدن این فرض، ساده 

پردازد. همچنین  ی میان چین و آمریکا می نظیر به رقابت فناورانه از کتاب با دقتی بی 

به نظام بازار از   ی بزرگالحه مص بعید است که تحلیل پولانی را از چگونگی دگردیسی  

برنامه  غلبه ریزی پیش  و  باشدشده  نخوانده  سایرین  بر  )بازار(  نهادها  از  یکی  .  [4]ی 

کند تا حدی پیرو سنت کینزی که خود واروفاکیس اذعان می همچنین، با توجه به این

منظور دانان و فلاسفه به ی همدستی ریاضی بندی کینز درباره است، بعید است با جمله

توان چنین تاکیدی با هیچ متر و معیاری نمی   [ 5]آشنا نباشد.  فریباورهای لسهتوجیه  

اصطلاح تکنوفئودالیسم )که در  داری و بهمنظور جداسازی سرمایهرا بر بازارهای ناب به

اند( درک کرد. البته شاید بتوان آن را تا حدی های اَبری جایگزین بازارها شده آن تیول

بازار بدون  به برخی باورهای آنارکوکاپیتالیستی واروفاکیس نسبت داد که چیزی به نام  

 ی گذار[ متصور است. کم در دورهرا ]دست  داریسرمایه 

است که آن را از جان کنث    ساختار فنیی دوم درباره تأکید واروفاکیس بر  نکته 

اگرچه فرد در نویسد  گالبرایت وام گرفته، اما اندکی تغییرش داده است. گالبرایت می 

 یمهم براساس اطلاعات   ماتیاز گروه دارد، تمام تصم  رپاترید  یگاهیجا  یفرهنگ غرب

 شمار ی اطلاعات ب  یابیو ارز  افت یاست. در  نفر کیاز    شی ب   ار یکه در اخت  شودی گرفته م

  بی ترک   ؛یمدرن، سه خاستگاه عمده دارد: الزامات صنعت   یصنعت   ی سازمیافراد در تصم

  یزیرو برنامه   هیبسته از سرمااستفاده هم   شرفته،یپ  ی از فناور  یناش   یصصاستعداد تخ

باور دارد که در   تی. گالبرایبه هماهنگ  ازین  رگذار؛یتاث   یدر کنار کنترل عوامل خارج

  ، سازندم یکه تصم  ستندی( نentrepreneursفقط کاسبکاران )  گرید  ،ی ساختار  نیچن

ا م  یعاتاطلا  ی واسطهبه   می تصم  نیبلکه  پا  شودی گرفته  از  سطوح    نیترن ییکه 

 شماریب  ی همکار  نی. بنابراشودیسطح منتقل م  نیمراتب سازمان به سمت بالاترسلسله

واروفاکیس با    [6]خواهد شد.  یصنعت  دیتول  ی ز یرمنجر به برنامه   تیدر نها  ،یفرد معمول
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نویسد بازار سهام و فناوری دست در دست هم ایجاد اندکی تغییر در این مفهوم می 

ی تمرکز واسطههایی برای پیش راندن تولید شدند و این تولید، بهموجب ایجاد ابربدهی 

و  مالی  اربابان  و  صنعت  ناخدایان  دست  در  آینده(  به  )بدهی  اعتباری  خطوط  سیل 

ها بود. کنترل این ساختار فنی بارها و بارها از دست ناخدایان صنعت  سازی آنتصمیم 

بحران موجب  و  رفته  تا  در  دوم  جهانی  از جنگ  پس  دوران  است.  شده  جهانی  های 

 ای است که این »ساختار فنی« تا حدی در غل و زنجیر بود. ، تنها دوره 1970

دهد که اگرچه سود در هر حال، باز هم تناقضی در استدلالات واروفاکیس رخ می 

( بوده است، اما اگر مفهوم 20و    19داری )قرون  از نظر وی عمدتاً پیشران دوران سرمایه

ساختار فنی مد نظر خود وی را ملاک قرار دهیم، تزریق پول به اقتصاد نیز در سرتاسر 

همان  )یا  جدید  دوران  مختص  که  نیست  چیزی  و  داشته  وجود  بیستم  قرن 

 تکنوفئودالیسم( باشد. 

به رغم این دو ایراد )و البته ایراداتی که شاید از چشم من دور مانده اما خواننده  

واقع تحلیلی است درخشان از آنچه تواند آن را دریابد(، کار واروفاکیس بهبهتر از من می 

ی خوبی با  دهد؛ عمدتاً هم به آن دلیل که اقتصاددانان رابطهدر دنیای اطراف ما رخ می 

ی فناوری ندارند )یا اگر هم دارند، عموماً نقدشان عملکردی است تا کارکردی(  مسئله

 اند. شناسان سپرده شناسان، فیلسوفان و انسانو نقد فناوری را به جامعه
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این    .از تحولاتِ انقلاب مجارستان است  فورودقیق کلود ل  خوانید تحلیلآنچه می

پیشین    ی آشکار از نوشته   گسستیتحریر درآمده    ی به رشته 1976نوشتار که در سال  

  . نوشته بود  221«سوسیالیسم یا بربریت»  ی برای مجله  1957فور است که در سال  ول

ل خواستند  کند که شوراهای کارگری مجارستان نمی فور استدلال می ودر این نوشتار 

 . اتحاد جماهیر شوروی توتالیتر را تکرار کنند ی هسلط

 

های مدیریتی اقتصاد کشور بدل خواهند  دانیم که شوراهای کارگری به ارگان»می

خواهیم همان اشتباهی را ما نمی   .شد و این دقیقاً همان چیزی است که ما آرزو داریم

که همزمان مالک کشور و   ، بدین معنا  ،تر حزب مرتکب شده بودکه پیش   مرتکب شویم

اگر   ،لذا  .کردها و همچنین تنها سازمانی بود که منافعِ کارگران را نمایندگی می کارخانه

خواهیم که  ما از شوراها می زد.  خواهیم  جا  این خطا را مرتکب شویم برای همیشه در

اقتصادی کشور را اماتحادیه  اداره کنند،  امور  باشند و تمام  ور ها حق اعتصاب داشته 

   شان باشد.«تحت مدیریت  مربوط به حفظ منافع کارگران

 ، سیاستمدار مجارستانی و دبیر شورای مرکزی کارگران بوداپستساندور بالی

*** 
 

 در  همیشه  برای   که  رودمی   شمارهب  رویدادهایی  ازجمله   مجارستان  انقلاب  تردیدبی 

 ساختارِ   در  را  عظیم  شکاف  اولین  که   انقلابی  .است  ماندگار  تاریخی  ی حافظه

 شرقی  برلین1953 از خیزش ژوئن متفاوت بسیار  که کرد ایجاد موجود خواهیتمامیت 

  آن   ی نتیجه   کهبود    لهستان  بزرگ  شورش  و  پوزنان1956اعتراضات  ،  بعد  سال  سه  ،یا

بر تأمل  به    آتی  نگارانتاریخ .  گرفت   قرار  بوداپست  قیام  شکست   از  متأثرطور مشخص  به

  ی»شوک  در  را  جهان  بارشان،شکست   پایان  رغمعلی   ،که1956  روزهای اکتبر و نوامبرآن  

شمارند  مند می ارج  را   آزادی   که   هاییانسان   تمام  نیز  و  .داد  خواهند  ادامه  ، فرو برد  «بزرگ

 

ی پس از جنگ جهانی رادیکال در فرانسـهیک گروه سـوسـیالیسـت  ی نشـریهسـوسـیالیسـم یا بربریت   221

 ، منتقد لنینیسم بودند.منشأ گرفتند یاز انترناسیونال چهارم تروتسکیست که این گروه دوم بود.
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خواهند   چنین   ،کندرشد می   انقلابی وقایع    ی حافظه  میانجی به   شانهایباور  و  و عقاید

  .خاموش نشود درآینده  دانستن و آزادی   به  میل کهمشروط بر این –کرد 

 به  جمعی  ی حافظه  .آیدمی  شمارهب  جمعی  ی حافظه  از   متمایز  تاریخی  ی حافظه  اما

 آن   البته و اندمانده  باقی   گذشته از که است مختلفی های گروه مشترک ی حافظه  بیانی

  با اصرار   جمعی  ی حافظه  ،ما  ی در زمانه   .است  بازنماییقابل   حال  زمان  با   که  ای گذشته 

می   افراد  از  معدودی روزافزون   بازنماییابزار  که   گیردشکل  این  انتشار  برای  در ی  ها 

دارند برای   خاطراتی  از  مملو  هایشانبیانیه   و  اظهارات  که  سیاسی  رهبران:  اختیار 

روشنفکرانیاست   سنتیک    به   اعتباربخشی  بازآفرینی  را  آموزنده  ی گذشته   که  ، 

 هنر   درها  مهارت آن  که،کوچک  و  بزرگ  از  اعم  ،ای رسانه   های کننده کاری دست   کنند، می 

 یحافظه  این  از منظر.  ندارد  جذابیت  کنونی  اربابان  برای   چیزی است که  هر  کردنتصفیه 

 انقلاب  این  جمعی  ی حافظه   .است  بوده  توجهقابل   مجارستان  انقلاب  سرنوشت ،  جمعی

 ها رسانه   . است  مهیا  کردن  قبر  نبش  برای   فرصتی اکنون  هم   شکبی .  استکرده  دفن  را  

  بنابراین   .پندارندمی   بخشلذت  را  و آن  هستند  سالگردها  و  هاجشن  برگزاری   به  نیازمند

 این   گرفت  نادیده  تواننمی  که  واقعیت  یک  امّا  ،داشت  توانمی  را  هایییادآوری   انتظار

چه عامدانه   ،است  گرفته   قرار  ی نسیانسایه   مجارستان در  1956سال    انقلابِ  : که  است

 سکوتی که بر آن سایه افکنده کماکان باقی است.  نه.و چه 

 « راست»  با   تعاملش  در  خیری   چه  .کنممی   فکر  غربی   چپ  به   مشخص  طورمن به 

نفع که  وقتی  چه   دارد؟  وجود رابه  مخالف  ابرقدرت  ضعف  نقاط  است  نادیده   ،شان 

 کنونی  های سیاست   توجیه  برای   هاتناقض   و  هاضعف  همان  از  کهزمانی   چه  وگیرند  می 

 کشیدن  بطلان  خط  دلیله ب  را  غربی  چپ  توانمی   چگونهبرند.  می   بهره  غربی  های دولت

 محکوم  برای   عنوان دستاویزی به استفاده از آن    هرازچندگاهی  یا  مجارستان  انقلاب  بر

 فرانسه  در  خصوصهب   ،چپ  مورد  در  داد؟ امّا  قرار  ملامت  مورد  ،شوروی   امپریالیسم  کردن

نظراتش است    پخش  برای   پایگاهی  تلویزیون  و  رادیو  و   است  نفوذصاحب  وثیرگذار  أت  که

به    اشاره   همهآنرغم  به   ،، چه؟اندشده   وسیعی  مخاطبان  جذب  به  موفق  نشریاتش  و

چنین سکوتی در مورد انقلاب مجارستان  شاهد این ،  پراگ  بهار  و  چین  فرهنگی  انقلاب

فراوانی  تفسیرهای  ،نمونه برای  اماجدیدتر است؟  وقایع این که علت بدین آیا ؟هستیم
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 اخیراً   کهگمان کرد    توانمی   .است  محرک آن بوده  استالینی   تروریسموجود دارد که  

این موضوع   سولژنیتسین  ویژهبه  و  زندانهای  اردوگاه  از  متواریان  های گزارش  لطفبه

که   .است  شده   کشف است   بر  مشتمل   222، گولاک  الجزایر  مجمع  کتاب  درست 

 فاجعه این مدت زمان و ابعادماهیت،  ،انکارقابل  غیر اطلاعات  و  اعترافات  از  ای مجموعه

  سال   در گرفته صورت های افشاگری   ،حالبااین .عمومی قرار داد افکار دید معرض در را

  زندانی،  نفرات  تعداد  مورد  درسازمان ملل    اقتصادی   و   اجتماعی  شورای   برابردر  1949

 را  مرلوپونتی   تا  سارتراز    ، غیرکمونیست  روشنفکر  چپ  ،اماّ  ،بر اغلب مردم روشن شد

 .بود  سوسیالیستیدر اسم    تنها   آنها   زعمبه   که  کرد  رژیمی  محکومیت  به  ناچار  زدهحیرت

 از  بیش  که  هستند  ایپدیده  کشف  حال   در  اکنون  مردم  چرا  که  جاستاین  مسئله  اما

 گردد برمی   حقیقت  این  به  وضعیت  این  بودند؟ چرایی  فهمیده  پیش  سال  پنج  و  بیست

مسئله  می   و   ناشنیده  ،بدیع  ترپیش   که  ای که  نظر  به  تصور   در   بعدتر  ،رسیدغیرقابل 

 نگهداری   خوبیبه  موجود  اطلاعات  که  اینست  حقیقت.  شد  پنهان  جمعی  حافظه  ی هسای

   .یافتنمی بیان و ارائه برای   مجالی امّا شدمی  محافظت و

 لیلبه این د  تنها  ،آمده  بیرون هافراموشی  میان آن  در  اطلاعاتی  نیز   اکنونهم  اگر

با شرایط    امکانی   که  است تطبیق  نگرش تغییرِ  این  علتاما    .شود  مهیا  کنونیبرای    

این اطلاعات به   وجود  بادر گذشته باور چپ به سوسیالیسم    چیست؟ شاید بتوان گفت

 ،  خطراین    اکنون به بازیابی آن باور کمک خواهد کرد؟  هم  درحالیکه  ،افتادخطر می 

بودتداعی امر  این  خصلت   استالین  چهره  روی بر  گذاری سرمایه  که   گر  تمام  های با 

باور  و، توتالیتاریسم زیر نقابی از سوسیالیسمرسمیت شناختن به   اش، وحشتشیطانی 

 ارزیابی  .داردهمراه  به را    های مختلفی از سوسیالیسم پس از مرگ استاین وجود صورت  به

  بحث   موضوع  ،است  بوده  تاریخی  شرایط  به  وابسته  اندازه  چه  تا  تغییراتی  چنین  کهاین

  نسبت   را  انسان  بصیرت  که  است  مهم  منظر  این  از  پدیده  این  بلکه  نیست  ما  بررسی  و

 . دهدمی  مجارستان گسترش انقلاب در حافظه نقش به

 

ی  222 نایی اردکانی به فارسـ ولژنیتسـین را احسـان سـ ته اکسـاندر سـ کتاب مجمع الجزایر گولاک نوشـ

 .مرکز به چاپ رسیده است ترجمه کرده است و در دو جلد از سوی انتشارات
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 چپ   اکثریت  برای   رویداد  این  چگونه  که  اینست  تصور  قابل   غیر  و  سابقه بی   ،نوعصر  

 و   هیاهو   اامّ  داشت  جای   عموم  باور  در   رخداد  این  امر  ابتدای   شد؟ در  پدیدار  غرب  در

ترجیح    آن  از  پس  و  بود  زودگذر  و  کوتاه  امری   کرد  ایجاد  هاذهن   و  دل  در  که   غوغایی

 ه های باغلب این نشانه   . نیندیشند  این  از  بیش  رخداد  این  به  که  مردم مبنی بر آن بود

 دردناک  هاییزخم  شکل  به  برخی  برای   راحتی قابل فراموشی بود هر چند  ه جا مانده ب

بود  پابرجا  روشنفکران   برخی  سوی از    شده  مطرح  های نمونه   راستا  همین  در  . مانده 

 نشست   1956  نوامبر  دراست.    موضوع  این  نشانگرنیز    زمان  آن  کمونیست  آشنای نام 

 بر  مشتمل  مجمع  این   .شد  برگزار  پاریس   در  الجزایر  جنگ   علیه  روشنفکران  انجمن

 بسیاری   که  بود  دیگرانی  و  هاسارتری   ، مترقی  مسیحیان  ،هاتروتسکیست  ،هاکمونیست 

 ای ویژه  طور  هب  که  نشست،  این  طی  در  .نبودند  وابسته  نهادی   و  سازمان  هیچ  به  آنها  از

 همزمان  محکومیت  بر  مبنی  پیشنهادی   داشت،  صدنفره  چند  ی گسترده  بسیار  حضور

 مردم  حق  نامبه   ،مجارستان  در  شوروی   جماهیر  اتحاد  و  الجزایر  در  فرانسه   ی مداخله

مطرح  و  سرنوشت  تعیین  برای   از   کوچکی  گروه  میان  ایندر   .شد  خودمختاری 

  «کثیف  موش»  و  «تفاله »  را  طرح  این  حامیان  و  و مدافعان  برآوردند  فریاد  هاکمونیست 

 و   بود  نشسته  جایگاهش  روی  بر  که  آورممی  خاطرهب  را  223مورن  ادگار  تصویر  .خواندند

 و  هاهفته   پی  در  .کردمی   تقلا  ،هامتلک  بار  زیر  صدایش،  شدن  شنیده  برای   تلاش  در

فراموش   را  آنها  ی چهره  و  نام  که  شوروی،  جماهیر  اتحاد  خشمگین  مدافعانِ  ،هاماه 

 که  است  درست  .کردند  ترک  فعالیت  طولانی  ی سابقه  رغمعلی  را  حزب  ،امنکرده

  کمونیست   حزب  اپورتونیسم  و  ،کرد  پاه ب  بزرگی   غوغای   خروشچف  گزارش  های افشاگری 

 ، داد  قرار  سختی  مورد آزمون و ارزیابی  را  آنها  قواعد  ،الجزیره  جنگ  با  مواجهه  در  فرانسه

 .بود  درآورده  پای   از  را  آنها  مجارستان  به   مربوط  مسائل  بود؟  چه  شانواقعی  ی انگیزه   اما

  .نیاوردند  زبان  به  مجارستان  مورد  در  زمان تا کنون هیچ سخنی   آن  از  دانممی   که  جایی  تا

  و همچنین  شاننفسه باعتماد  ،البته  .بودممنوع    که سخن گفتن در باب آن  موضوعی

 داده  دستاز  ای بی ارزشرا به عنوان مسئله شانپیشین  دشمن با برخورد برای  تمایل

 
223 Edgar Morin 
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 مخدوش   شوروی   جماهیر  اتحاد  به   نسبت  که  بود  باورشان  و  ایمان  مهمتر،  همه  از.  بودند

 همچنان  ،بود  کرده  ضدانقلاب خلق  در  مجارستان   که  پوچی  عقاید  ،حال  این   با  .بود  شده

  انقلاب   ضد  به  میتوان  چگونه  که  _   پوچ  گویممی   جهت  آن  از  ،باقیست  خود  قوت  به

  اعتقادی  شوروی   یا  مجارستان   رژیم  انقلابی   شخصیت   به  دیگر  حالیکه  در  داشت  اعتقاد

  آنها محفوظ مانده است.و تنها نزد  دانندمی  آنها خود را رازاین  جواب د؟نندار

  با  مواجهه  در  224گارودی   رفتار  با  را  آنها   رفتار  ،به ضرورت  بنا  اینجا  دربهتراست   

  طولانی  های مدت   برای   که  کسی  : کنیم  مقایسه1968  سال  در  چکسلواکی  وقایع

  چک   با  را  خود  همبستگی  و  بود  فرانسه  کمونیست  حزب   معتمد  و  وفادار  پردازنظریه

 قانون   تحمیل  منظورهب  هاروس  نفوذ  از  و  کردمی   علنی  را  آنها  مطالبات  وی   کرد.  اعلام

  خشونت  بیانی  با  را  آنها   نظامی  ی مداخله  همچنین  و  بود  خشمگین  شرقی  اروپای   بر  خود

 و   نکرد  ساکت  را  نیز او  فرانسه  کمونیست  حزب  از  او  جدایی  حتّی  .کردمی   تقبیح  آمیز

الگوی   ی چهره  با  ههمرا»  سوسیالیسمی  نماد  او  برای   چک  سوسیالیسم  همچنان 

امروز  . بود  اقتدارگرا  سوسیالیسم  روسی  ی نسخه  برابر  در  «،انسانی به  تا    یتمایز  و 

  کنیم   توجه  نکته  این  به  اگری  و حتّ  ،وجود دارد   پیشینیانش  و   گارودی   بین  انگیزحیرت

 کندنمی  یادآوری 1956  از   را   ای خاطره  هیچ  دموکرات  سوسیال  و  لیبرال  قهرمان  این  که

از اهمیت بیشتری    ،گیردو تلویزیون مورد ستایش قرار می   هاهمچنان از سوی رسانه   و

 مجار  شورشیان  بر  عزیزش   حزب  که  افتراهایی  تمام  در  که  کسی  خواهد بود.  برخوردار

 گوید.نمی  پیشینش  موضع  انکار  و  ردهیچ کلامی در    داشت،  مشارکت  بود،  کرده  وارد

شرط از اتحاد جماهیر شوروی را    و  قیدبیگرایی و حمایت  جزم  ،گراییفرقهاکنون او  هم

می  بهکند تقبیح   برملا  را  او  استالینیستی  ی چهره   بوداپست  ی حافظه  کهاینرغم  ، 

 طلوع  پراگ  بهار  در  خورشید  آنگاه  ،ه باشد داشت  ایمان  باور و  او  به  کسی  اگر  .کندمی 

 . است شده پرتاب پیشاتاریخ به  ،مجارستانانقلابِ اما  .دنکمی 

  را   شانمادری   کشور  یکبهیک  گذشته  سال  بیست  در  که  هاییکمونیست  ی تجربه

 غیر   های چپ  اتفاق  به  قریب  اکثریت  .نبود  خودشان  به  منحصر  تنها  ،کردند  طرد

 

ــال   224 ــوروی از حزب  1986روژه گارودی در س ــوی ش ــلواکی از س ــغال چکس م بعد از انتقاد از اش

 .کمونیست اخراج شد
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جناح راست و   چه-  سوسیالیست   رهبران  .کردند  فراموش  را  نیز مجارستان  کمونیست

 فرصتی  هرگز هیچ  ا امّ  ،داشتند   بوداپست  نیاوردن  یادبه  در  ای ویژه  تلاش  -چپ  جناحچه  

  اهمیت  آنها  سیاسی  های طرح   در حقیقت   .دادندنمی   دست  از  پراگ  بهار  یادآوری   برای   را

 خود   کمونیست   همتایان  و  متحدان  که   ندااین   مترصد  آنها  اوقات  برخی .ندارد  چندانی

 یمداخله  از  خود  «شگفتی »  عواقب  که   دهند  قرار  موقعیتی  در  را  آنها  و  کنند  شرمسار  را

هستند    تقلا  نیز در  اوقات  گاهی  .دهند  نشان  را  سوسیالیستی  کشورهای   امور  در  شوروی 

 اتحاد به    ،شوروی   جماهیر  اتحاد  مورد  در  فرانسه  کمونیست  حزب  ملاحظات  بر  با تکیه   تا
بخشند    فرانسه  چپ ایناعتبار  وجود   مورد  در  نهایت  در  عمومی  افکار  که  امید  به 

بزرگ   عطفی   نقطه  1968چپ در سال    برای   ،روی هر  به  .ملّی متقاعد شوند   کمونیسم

: کرد  ارائه  مدرن  کمونیستی  رهبری   کلی برای   طرح   225الکساندر دوبچک   و  .داد  رخ

  . باشد داشته مردم ی عامه  پسند مورد شخصیتی  که معقول و  مستقل مرد یک

  جنبشِ  که   نیست  این  ،بیفزایم که هدف من از مقایسه  بلافاصله   خواهممی   اجازه 

  حتّی   ،خواهتمامیت   ی جامعه  این  در  .شود  شمرده  کوچک  چکسلواکی  اصلاحاتِ

لیبرال   ، هستند  سودمند  خود  خودی   به  تنها  نه  نیز  یا دموکراتیک  یاصلاحات محدود 

 . رودمی   تصوری   هر  از  فراتر  آنها  اصالتکه    سازند می   ممکن  را  تحولاتی  نهایت  در  بلکه

 مددبه   که   دولت  مدنی از جانب   ی جامعه  آمیزند ومی   درهم  حزب  و  دولت  اقتدار  کهزمانی 

  ،برندمی  فرو  هاحوزه  ی همه  در  را  خود   های شاخک  ،حزب  نمایندگان  و  سخنگویان

  دولت  و  حزب  بین  شکاف   منجر به  که  را  یندی ا فر  تأثیرات  توانیمنمی  ما  ،شودمی   بلعیده

 به  شروع  با  همزمان  حزبی  درون  تمایزات  ایجاد  ترتیب  بدین   .بگیریم  کم دست  شودمی 

 که   این.میدهد  رخ  آنها  فرهنگی  و  اقتصادی   ،قضایی  ، سیاسی  آور الزام  آمیزش   شکستن

  شد   شناخته  رسمیتبه   عمومی  طوربه  آن  ضرورت  و  افتاد  راهبه  چکسلواکی  در  روند  این

برای توجیه    ،انجامید  جامعه  مختلف  های قسمت  در  جمعی  های انرژی   و   نیرو  بسیج  به  و

 

225 Alexander Dubček 
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 هایرژیم  درونی  پیوندهای   ،آن  بر  علاوه  .کافی است  68  بهار  رخداد  در  برخاسته  امیدهای 

 تأثیر  همسایگان  بر  عمیقاً  چک  در  اصلاحات  موفقیت   که   است   عمیق  قدرآن   شرقی

  .گذارد

 چک   و  مجارستان  های جنبش   بین  موجود  تفاوت  بر  پوشی  چشم  ،همه  این  با

است تنها .  ناممکن  آن  و  انقلابِ   تنها .  است  شاننتایج   درها  شباهت  ]یعنی  اولی 

  به  دستیابی  امتیاز  رغمعلی  [پراگ  یعنی بهارِدومی ]  ،داشت   انقلابی  خصلت  مجارستان[

دومی از   و  بود  پایین  از  یخیزش. اولی  بود  اصلاحی  جنبش  یک  اساساً  ،هاتوده  بسیج

توان می   هاتفاوت  این  کمک  با  بنابراین  .بود  شده  برانگیخته  روشنفکر  سرآمدان  سوی 

گونه ی دومی اینخاطره  کهدرحالی  ،شده  سرکوب  و  فراموش   یکی  چرا  که  توضیح داد

  تغییرات   تمام  رغمعلی  که  رسدمی  بنظر  اینطور  ،بیشتر  تأمل  صورت  در  شود.بارور می

  جدید،   ابزارهای   کمک  با  ، مترقی  چپ  محافل  در  غالب  تفسیر  های کانیسمم  ، غیرمنتظره

 . دارد را بالا  دست همچنان

ی ویژه در دههی منتهی به جنگ جهانی دوم و بهها در گذشته، در دههاما این مکانیسم 

 جهان   بین   عظیمی  شکاف   در حقیقت  است؟   کردهمی  عمل   طریقی  چه   به بعد از آن  

 به   سرکوب  و  استثمار  ،داری سرمایه  جهان  در  .شد  ایجاد  داری سرمایه  و  سوسیالیستی

 بدیلی   هیچ  که  طوری ه ب  ، بودند  شده  تبدیل  سیستم  و   نهاد  این  ساختاری   های خصلت

  تولید  ی ه شیو  در  رادیکال  تحولات  به  منجر  که  اساسی  اصلاحات  تجمیع  یا  انقلاب  مگر

 از  .ماندنمی   باقی  -خصوصی   مالکیت   الغای   و  دولت  قدرت  نابودی   خلاصه  بطور-  ،شدمی 

اتحاد  سوی   تصویر(  شرقی  اروپای   کشورهای   آن  از  بعد  و)  شوروی   جماهیر  دیگر، 

 بر  دولتی   کنترل  و  اشتراکی  های زمین   آن  در  که  دادندمی   نشان  را  پساانقلابی  ای جامعه

بر افراد    بسیاری   و  .بود  کرده  ایجاد  سوسیالیسم  برای  بستری   تولید،  ابزارهای  علاوه 

 که   کسانی   حتیّ  ،بنابراین  .کردندمی   صحبت   ای پایه  اصول   این  مورد  در  هاتروتسکیست

 یویژه  امتیازات  آنها  که  چیزی   نگران  ،نبودند  دلبسته  شوروی   جماهیر  اتحاد  مدل  به

  به - بودند ،نامیدندسیاسی می  مخالفان سرکوب  همچنین   و  درآمد  در تنوع  ،حاکم  قشر

های نیز بدعت   آنها  برای   یحتّ  ،-داری حکومت  از  شکلی  عنوانه ب  دیگر، تروریسم  بیانی

  روسیه   که  شودمی   داده  نسبت  واقعیت  این  بهگاه    همچنین  .رسید میتصادفی به نظر  

 کهاین  دیگر  و  ،   بود  دموکراتیک  های سنت  فاقد  رورا دور زده بود و ازاین  ییبورژوا  انقلابِ
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  روابط  پیامدکه  این  یا  ،  به گذشت زمان نیاز دارد  آسیایینیمهاستبدادی    میراثِ  بر  غلبه

 کشورهای   که اتحاد جماهیر شوروی از سوی   آنجا  از  .شدمی   انگاشته  المللبین   قدرت

  انقلاب   پیروزی   از  دفاع  برای   شد  مجبور  این کشور  ، بود  شده  احاطه  نیز  داری سرمایه

خود  تضمین   و  اکتبر غیرعادی اقدامات  و  معیارها  ،امنیتِ    و   اقتصادی   ی هعرص  در  ی 

  جماهیر   اتحاد  در  استثمار  و  سرکوب  مختصات  اگرچه  .کند   اعمال  سیاسی  همچنین

سوسیالیسم   ادعای بر    چالشی  هیچ  امّا  ،بود  شده  شناخته  کلی  طورهب  شرق  در  یا  و  شوروی 

 . نیامد وجوده ب  ،شده  آن پیشرفت مانع تاریخی شرایط  شدمی  تصور که

  حزب   پردازان  نظریه   اخیراً از سوی ،واقع  در  .پابرجاست  هنوز  استدلالی  خط  چنین

 های سیاست   و  شوروی   رژیم  از  انتقادات  تمامی  ،حذف  از  پس  که  فرانسه  کمونیست

  گرفته   سر  از-  اجباری   کار  های اردوگاه  انکار  از  پس  مثال،  عنوانبه  -  آن  بزرگ  دارسکان

 یپدیده»  ی درباره   ستی تروتسکی  دیدگاه  از(  مورخ    الینشتاین)  ، طور نمونهبه   . است  شده

»لسوفیف  آلتوسرِ  ،مثلاً)  یا  کند، می   صحبت  «استالینیستی   «استالینیستی  انحراف( 

  . کندمی  محکوم  را(  پس از مرگ لنین دمکراتیک از لنینیسم  سوسیال   اکونومیسم  انتقامِ)

 آلیستی ایده  تصویر کم کم  رویدادها  از   ای مجموعه   ،یب های حزبا این همه خارج از حلقه

 فریبکاری   ،خروشچف  گزارش  انتشار:  است  کرده  تضعیف  را  شوروی   سوسیالیسم  از

  ، بودند  شده  تبعید  پیش   هامدت  که  کسانی  شهادت  ، سیاسی  هایهمحاکم  در  گسترده

بودواژگون    را  خلقی  های دموکراسی  از  بسیاری   که  هاییتعارض  عظیم  انشقاق  ،کرده 

  در   و  نهایت  در  و  شد  چینی  ارتودوکس  جدیدِ  قطب  ظهور  باعث  که  کمونیستی  جهان

نوروش  ظهور  ،دیگر  سطحی  در1968  سال  از  مبارزه  جدید  اهداف  و  بدیع  و  های 

 های سیاست   و  روکراتیکوب  های اتحادیه  بر  کنترل  از  که   ایتالیا  و  فرانسه  مثل   کشورهایی

  سوسیالیستی   نجها  بین  جهان  تقسیم  ی ایده  ،با این اوصاف  .کردندمی  اجتناب  سنتی

دارند همچنان   گفتار  و  بیان  انحصار  که  چپ  سرآمدان  سطح  در  حداقل  ،داری سرمایه  و

  از   شوروی   رهبران.  است  مشهود  کاملاً  آنها  مواضع،هامائوئیست  مورد  در. باقی مانده است

  حال  در  شوروی   اتحاد  در  نوپا  بورژوازی   یک  واقع،  در   ؛هستند  رویزیونیست  آنها  دید

 جدید   نسل  البته  . است   یافته  عینیت  نیز  چین  در  سوسیالیسم  و   .است  استقرار

 بیشتر  این نسل   ؛میرسند  نظره بپذیرتر  انعطاف   پیشین  نسل  به   نسبت  هاتروتسکیست
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 فقدان   از  ناشی  این امر  کهولو آن  ،کنند  شوروی   امپریالیسم  متوجه  را  انتقاداتی  توانندمی 

کدام هیچ  هاتروتسکیست   نه   و  هامائویست  نه.  تحلیلی  پیشرفت   تا  باشد  نظری   ثبات

 در   ودارای منطق خودش است    که  کنند   تصور  را  جدیدی ی  سلطه   سیستم  توانندنمی

براساس   تنها  و  باشد  شده  متصل   حزب  و   دولت  دستگاه  به  سالاردیوان  ی ه طبق  آن

  رژیم روسیه   سازش  کنند  تصور  توانندمی   که  چیزی   تنها.  شود  اداره  ضرورت حفظ خود

پایههب  ،بورژوایی  ایدئولوژی   احیای   و  داری سرمایه  های اردوگاه  با از  دفاع  های جای 

 . است  ،سوسیالیستیستودنی  

  اجتماعی   بندی صورت  یک  های خصلت  ،رخدادها  پرتو  در  توانندمی   چگونه  آنها 

 انقلابِ   معنای   چگونه  و  کنند  رمزگشایی  را  طبقه  یک  عنوانهب  بوروکراسی  ایجاد  و  جدید

 منتقل  چین   به  را  خود  اعتقادات  شد  خواهند   مجبور   برخی کنند؟   درک  را  ی توتالیتر  ضد

بررسی    بوروکراتیک  حزب  یک  تشکیل  دررا    لنین  و   تروتسکی  نقشبرخی  و    ؛کنند 

 توان می   حداقل  .گرفت  اشتباه  مجارستان  قیام  با  نباید  را  ها آن  ادعای   مسلماً.  کنندمی 

اعتقاد   این  با  را  کار  این  آنها  .شمرد  معتبر  شانآرمان  از  دفاع  بعلت  را  هاتروتسکیست

 در  انقلاب  این  در  آنچه  در نظر گرفتن  بدون  ،کارگری   شوراهای   تأسیس   که  دادند  انجام

  اامّ.است  پرولتاریایی  مبارزات نخستین شرایط  به   بازگشت  ی دهنده نشان ؛است  مخاطره

دارد  این  بهرحال وجود  کماکان   که  هستند  یافتهسازمان  گروه  تنها  آنها  که  واقعیت 

را  آن  تواننمی علتها   میان  اگر  حتّی  داد،  قرار  ملامت  مورد  فراموشی  و  سکوت  به 

 از   ، بعلاوه.  باشند  شده  اسیر   «بد»  و  «خوب »  اجتماعاتی بالقوه   به   جهان  تقسیم  های ایده

  به  ی نیاز  آنها  فکری   نظام  شناخت   برای   ،رسند به نظر می   بدیهی   هاایده   این   که  آنجایی

 نیست.  مجارستان انقلاب به اشاره

سوی     این است.    مائوئیستی  ذهنیتِ  بر   نورتاباندن    مجارستان  انقلاب  ،دیگر  از 

« سرخ  بورژوازی »  که  روندمی   پیش  تا آنجا  برخی  که)  شوروی   رژیم  سرسخت  منتقدان

  . نیستند  رویگردان  بوداپست  انقلاب  تخریب   و  سرکوب  توجیه  از(  کنندمی  محکوم  را

 ، بزرگ ]استالین[  دارسکان   های سیاست  به  وفادار  را  خود  تنها   ، زمینه  این  در  همچنین

  به  پس   .دندهمی  نشان  ،پرداخت  آن  سرکوب   به1956 قیام  علیه  قوا  تمامی  با  که  کسی

  ، کمونیست  روشنفکرانانواع    مواضع  در   موجود  های آشفتگی  و  ناهماهنگی  از  انتقاد  جای 

 . کنیم اذعان آنها  نظری  دستگاه و دیدگاه انسجامبر  بایستی
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  را مردمی نیروهای   تمام که  انقلابی بعنوان  مجارستان انقلاب ،موارد  این از گذشته 

  ، بخشید  تحقق  عمل  در  را  دموکراسی  و  کرد  بسیج  حکومتی  حزب  و  دولتی  دستگاه  علیه

 ، (پنداشت می   مائو  که   همانطور)  .بود  دموکراتیک  های پایه  ویرانی  برای   ای بالقوه   خطر

 . کند ای آن را ارائه مین اجرای آن کجاست و چه چهره مکا کهاین از فارغ

اما توجه داشته   ،شویم  دور  کوچک  های گروه   به  پرداختن  از  اکنون  دهید  اجازه  اامّ

 اندی سهمگینی را متحمل شده ایدئولوژیکشکست    کهاین  رغمعلی   آنها  عقاید  باشیم که

خوب(  ی اسطوره ویژه  به)همچنان     تبلیغ   خود  باریک  مرزهای   از  فراتر  بسیار  چین 

  دقیقاً   که  چرا  ،کنیم  تأمل   (کمونیست  غیر)  رسمی  چپ  روی   بر  حال بیایید  .شوندمی 

   .است  ما کار  موضوع با مرتبط

  ندامراقب  همواره  فکری   موضع  این  منادیان  و  نمایندگان  اکثریت  ، در حال حاضر

 همزمان  و  نکنند  تمجید  ،شوروی   جماهیر  اتحاد  الگوی از    اتی ضمنیانتقاد  بدون  هرگز  که

تمجید  که  هستند  مدعی  آنها   .کنند  عنوان  نیز  خطاهایشان  ی بارهدر  «نقدهایی»،با 

 اقتدارگرایانه   اگر  هاریزی برنامه   و  است  ناپذیرجداییبشر    حقوق  به  احترام  از  سوسیالیسم

به  زداییتمرکز  ،همچنین  و  ،بود  نخواهند  کارآمد  و  عادلانه  ،بماند  باقی طور خاص را 

 طور ه ب  .اندکرده  کشف  « راخودگردانی»  مفهوم  فضایل  ،اخیراً  حتّی  و  د کننمی   توصیه

  قطبارجاعی به یک    گونههیچاصلاً    گویی  که  رودمی  پیش  چنان  چیز  همه  ،مختصر

  قطب   صرفاً با توجه به  کماکان  سوسیالیسم  گویی  و  :وجود نداشته است  تاریخیمثبت  

 این  با  .شد  خواهد  ساخته  ،آن  متحد  بورژوازی   های رژیم  و  داری سرمایه  منفیتاریخی  

  . آنهاست  تفکر  طرز  های بقای نشانه   ترینیکی از مهم  مجارستان  قبال  در  آنها  سکوت  حال

  که این  یا  ،درآورد  لرزش  به  آنجا  و  اینجا  را  جهان  که  انقلابی  رخدادهایی  با  مواجهه  در

شد    احیا  دیگر  بار   شرق  و  غرب  بین  پنداری سنتی دوگانه   لرزش درآورد،  به  توانستمی 

رویدادها  بندیدسته   ،دهندمی  رخ  شرق  یا  غرب  در  اینکه  اساس  بر  ضمنی  طورهب  و 

 (شرق  در  چین  و  است  غرب  در  ژاپن  :جغرافیا ی هپای  بر  نه  نمادین،  مفاهیمی)   .شوندمی 

  گفت  تواننمی   حتّی  شرق  در  امّا   .است  مطلوب  و  مشروع  ،ضروری ،  انقلاب  ،غرب  در

 توانمی   نه  .ندارد  جایگاهی  اصلاً  بلکه  است،  نامطلوب  یا  و  قانونی   غیر  ،ضروری   غیر  انقلاب

 نامطلوب   از  مراد  .شد  خوشحال  در صورت وقوع از آن  حتی  نه  و  فراخواند  راآن  خودسرانه
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  قطبِ  حذف  بنابراین  و در جای مناسب رخ نداده است.این است که ناهمخوان است  

 را  ما  نباید  از سوی چپ رسمی  (شوروی    جماهیر  اتحاد  در  سوسیالیسم یعنی  )  مثبت

 سوسیالیسم  ی دوباره  ی احیا  و  ابداع  دعیمُ  رسمی  چپ  که   است  ظاهر  در  تنها   .دهد  فریب

  نام  ذکر  از  کهزمانی   حتّی  ،است  خورده  گره  شوروی   نظام  با  همچنان  رسمی  چپ  .است

 .باشد  ناتوان آن توجیه یا رژیماین 

 طراوت  تنها  زیرا  انگیزند بر می   را  رسمی   چپ  شوق  و  شور  و  اشتیاق  امّا  پراگ   بهار

 حالیکه  در  است  پسندیده  اصلاحات  فقط  شرق  در  .دارد  را  اصلاحات  و  تغییر  به  میل  و

  آموزنده   بسیار  تمایزات  این  بگوییم  اگر   است  فایدهبی  .است   شده   واگذار  غرب  به  انقلاب

 یک  ایجاد  تنها  ،انقلاب  نام   لوای   تحت  ،دارند  را  آرزویش  ما  های چپ  آنچه  زیرا  است

  برای  محدود  و  مشخص  فضایی  که  است  پذیرانعطاف  و  مؤثر  ،خوب  بوروکراسی

 منظر این از .کنند ایجاد پلیس البته و کارشناسان سرکردگی و نظارت با مدیریتیخود

 . است معاصر سیاسی ی اندیشه برای  معیاری  و محک سنگ مجارستان انقلاب

 شوروی   جماهیر  اتحاد  که  ای دوره  در  پیش،   سال  بیست  کهتوان مخالفت کرد  می 

نظامی عنوان  به  می ایده  هنوز  شناخته   احساسات   مجار  شورشیانآرمان    ، شدآل 

کمونیست  چپِ   مهم  های جناح   میانرا    همبستگی  و  غیر  حال  در  برانگیخت    عین 

قرار    سوسیالیستی  شوروی   جماهیر  اتحاد  نظامی   ی مداخله هدف محکومیت گسترده 

  تفاهم سوء یک از ناشی این امر که داشت خاطرهب باید حال این با ،است درست .گرفت

 ی وهله   در  .ساخت  مهیا  فراموشی  برای   را  مناسبی  بستر   که  سوءتفاهمی  -  بود  بزرگ

 دوم   مورد  .شد   محکوم  دوم  ی مداخله  از  ترصریح   بسیار  روسیه  نخست  ی مداخله  ،اول

 روزهای   احساسات  کهآن  از  پس  امّا  .(بارسفأت  هرچند)  شدمی   تلقی  ضروری   معمولًا

 خبرهایی که  کردند.  کنترل  شان رااحساسات   نیتهای پاکجان  کرد،  فروکش   نخستین 

 ؛ بود  انفجار  حال  در  سو   همه  از  دادندمی  اشاعه  را  راستیدست  نیروهای   دوباره  تولد

 ایجاد   منظوربه   خبری   های بولتن   ؛شد  ایجاد  داری سرمایه  احتمالی  احیای   به  راجع  نگرانی

 دستکاری  ای گونه بیمار  طرزه ب  ،است  حرکت  در  مرجوهرج  سمت  به  شرایط  که  تصویر  این

 احتمالًا  .نداشت   وجود  راست   سمته ب  حرکت   بر  دال  مدرکی  هیچ  که  البته   . شدندمی 
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 نظمیبی  این  از  و  بودند   امیدوار  226هورتی  رژیم  به  بازگشت  به  که  بودند  معدودی   افراد

 نوع از دموکراسی خواستار استقرار یک منحصراً یا و کردند می  استفاده سوء  خود نفع به

 مطالبات   نوعِ  ترینگراواپس  حتّی  که   دهدمی  را  مکانا  این  انقلابی  هر.  بودند  غربی

برای ابراز وجود    ای بهانه  که   هاییواکنشهاست که  قرن   و  . یابند  بروز  و  ظهور  موقعیت 

 شان هدف   که   نیستند  غارتگرانی  و  مزدوران  به   شباهتبی  که   یابنددر چنین مطالباتی می 

 های انجام یافته است. کار تمام کردن اعتباربی  و کردنبدنام 

یا  مجارستان  در   هیچ  و  نداشتندهوادار    راستیدست  کوچک  هایگروه  افراد 

 از   یک  هیچ.  تأثیر بگذارند  رویدادها  بر روی روند  که  شان نبوداختیار  درهم    ای وسیله

شده    احزاب  های برنامه  تشکیل   به   مستغلات  بازگرداندن  هدف  با  اقداماتی  ازدوباره 

 حمایت  خصوصی  هایسرمایه   دست  به  هاکارخانه  بازگرداندن  یا  بزرگ  مالکان

 که  تحقق  امکانِ  تنهانه   ،منطقه   و  کارخانه  شوراهای   ظهور  و  کارگران  بسیجِ   .کردندنمی

 .ساختمی  ممکن نا هم را ای برنامه  چنین تدوین حتّی

باشدوهرج   ظهور  بودن  الوقوعقریب   نمایانگر   تواندمی   چیز  چه  هایاعدام ؟مرج 

ی سیاسی قرار گرفت  در معرض تبلیغات گسترده که    سیاسی   های پلیس  ی زدهشتاب 

 که زمانی  ،استایجاد فرمانبرداری  از ناتوان دولت که  ای دوره در .بود شمارکم و محلی

 متأثر   را  عمومی  افکار  بایدمی   که  هآنچ   ،دارد  وجود  عمومی  های رویارویی  و   اعتصابات

  همچنین  و  مردم  نیازهای در قابل    پذیری مسئولیت   در  کارگران  کارآمدی   و  سرعت   ،  سازد

منتخب    شوراهای ،  کشور  بزرگ  های کارخانه   .است  محلّی  سطح  در  مسلحانه   مقاومت

 متعددی  مرکزی   شوراهای پیشاپیش    ،اکتبر  30  و  29  یعنی  ،بسآتش  زمان  در  و  داشتند

در   ویژه ه ب  شدند  مهم  و  برجسته  آنها  از  برخی  .بودند  منطقه  یا  شهر  کُل  نمایندگان

 

ریزی کرد  و نظامی را پیا  .( بود1920-1946منظور میکلوش هورتی رهبر دیکتاتور مجارســـتان ) 226

ــرزمین ــتا حزب   .رفته و مبارزه با کمونیســم بوددســتهای ازکه مبتنی بر بازگرداندن س در همین راس

 .اعلام کردغیرقانونی کمونیست مجارستان را 
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 مناطق   برخی  در  همچنین  و  230پچ  229، ماگرووار  228،گیور  227، میشکولتس

 خود   مطالبات  ،استانی   رادیوهای   های پایگاه  لطف  به  تشکیلات  این  .بوداپست  ی افتادهدور

 همگرایی   و   سوسیالیستی  های مانآر  بر  گواهی  امر  این  و  رساندند   عموم  اطلاع  به  را

ناگی دولت    دوم  ی اعلامیه   ،نهایتاً  .بود  هادیدگاه   انگیزشگفت    حتّی   و  231ایمره 

کادار   های اعلامیه مورد    هیچ  ،شوروی   دوم  ی مداخله  از  پس   232یانوش  در  تردیدی 

 . نگذاشت باقی کارگران خیزش اهمیت

 را   کافی  اطلاعات  فوراً  توانست  ،سوسیالیسم یا بربریت  ی مجله  فرانسه  در  بنابراین

 از   تصویری   تا  کند  منتشر  مجارستان  شورش  مورد  در   ای اعلامیه  تا  کند  آوری جمع

  به  احتیاج زمان گذر در تصویر این کهاین .دهد ارائه آنها اهداف و کارگری  های سازمان 

 ویژه ه ب  ،نگارانتاریخ  آثار  .ندارد  چندانی  اهمیت  داشت  جزئی  اضافاتی  و  اصلاح

  بسیار غنی ساخته است.  جهات  برخی  ازآن را تأیید کرده و    ،  نگاران تبعیدی مجارتاریخ

  با تأسیس   امّا  ،  تجلیل کرد  شوراها  نقشاز    که  بود  موقعیتی  در  چه  اگر  ،چپ  حال  این  با

  وقتی   چپ   شهامت  سازد.  سردرگم  را  خود  متعدد، ترجیح داد  سیاسی   احزابیا بازسازی  

 اعلام   مردود  را  فرانسه  کمونیست  حزب  های تفسیر  و  هاروایت  که  رسید  خود  اوج  به

 نابودی   بر  مبنی  آنها  تمایل  و  خیزش  در  کارگران  مشارکت  بهتوجه خود را    یعنی  _ کرد،

 
227 Miskolc 

بیشـترین رشـد اقتصـادی و توسـعه   چهارمین شـهر بزرگ مجارسـتان اسـت و از شـهرهای صـنعتی که

 .صنعتی آن مربوط به دوران سوسیالیسم است
228 Gyor 
229 Magyarovar 
230 Pécs 

تی بود ک 231 تمدارِ کمونیسـ یاسـ د  ایمره ناگی سـ تان شـ ت وزیر مجارسـ وی پس از  .ه در دو نوبت نخسـ

های ضـد اتحاد جماهیر  مجارسـتان به جرم خیانت به حزب و نقش داشـتن در قیام1956شـکسـت انقلاب 

 .شوروی محاکمه و اعدام شد

وی .  طولانی در جمهوری خلق مجارسـتان فعالیت کرده اسـتای  دوره  و  .رهبر کمونیسـت مجار بود 232

وروی پس از انقلاب  تان به طرفداری از شـ سـ ت مجارسـ یاسـ ی کلیدی در انتقال مجدد سـ به  1956نقشـ

 .رهبری ایمره ناگی ایفا کرد
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 در   . ، معطوف کردقدرت  به  آنها  مجدد  بازگشت  از  جلوگیری   یا  و  هااستالینیست  قدرت

  « انقلاب  ضد»  رخ داد مجارستان  در  که  آنچهمنکر شد که   چپ قهرمانانه  نخست،  مقام

  شد   مطرح   ایده  این  که   زمانی  حتّی  و  .بپندارد  «انقلابی»  را  پدیده  این  نتوانست است اما  

 پذیرامکان   ، کند  نابود  باید  انقلاب  که  رژیمی  از  بردن  چپ نام   برای   زیرا  بود،   مفهوم بی 

 افراد   شود،  ته شناخ  رسمیت ب به انقلا  هرگز  کهبدون این  ، که  گرفت   نتیجه  توانمی   . نبود

 (برخی  زعمبه )  که  کردندی صحبت می ضدانقلاب جریان  یک  از تکوین  نهایی،  تحلیل  در

چنین    نهایت  در  ،بنابراین.  نابود کرد  را  آن  زعم برخی دیگر(به )  یا  و  آن را تهدید کرد

 درستی درک نشدبه   واقعیت  این  زیرا  شد  تلقی  ضروری   شوروی   دوم  یمداخله  که  بود

 . بود نخست ی مداخله ی هانگیز  تنها ،بوروکراسی از دفاع که

اکتبر    23  خیزش.بود  مشهود  شورش  آغاز  همان  از  چپ  مزاجیدمدمی  حقیقت،  در

ناشی  . ماند  ناکام  واشتیاقی  شور  هر   برانگیختن  از   با  همراه  ،سرکوب  اخبار   از  خشمی 

 آرزوهای  ،راستیهب  است.  تراژدی  یک  رسیدمی   نظرهب  که  از چیزی بود  حیرت  احساس

محکوم   ،کرده  سرکوب  را  آنها  که  خشونتی  و  آیدمی   نظربه   مشروع  کنندگاناتتظاهر

 حتیّ   و  خطاها  ،اشتباهات  از  برخاسته  شورش،  این  رسیدمی   نظر  به  زیرا  چرا؟  اما   .است

 با ناشایستگی   استالین  مرگ  از  پس  حتّی  کهبود    یعنی گروهی  ناکارآمد  رهبران  جنایات

یا  ؛ های وی مصاحله کرده بودند ، اگرچه با سیاست شدند ابقا خود پیشین های پست در

توان آن رسید که می اقتصادی به نظر می  بحرانبه این دلیل که شورش محصول یک  

رهبران شوروی نسبت داد که منافع  های  ناشایستگی اشتباهات و در واقع    ،خطاها  بهرا  

تنهایی قادر به تضمین  به دانستد که  دولت پیشگام می   کشورهای شرقی را تابع منافع

طور خلاصه این رویداد براساس یک طرح تفسیری به  . انسجام بلوک سوسیالیستی است

ماهیتِ بازنمایی سنتی  را    که  میاتحاد جماهیر شوروی  و کرد  حفظ  عللِ عجیب  به 

 . اجتناب نسبت داده استقابل غریبِ احتمالی و 

یک تراژدی    ،گونه نشان داد؛ انقلاب مجارستان خود را اینتراژدی گویم یک  من می 

مفهوم  مدرن   قلب  در  در  قانون سوسیالیسم  آن  در  که  قانون   آدمیباستانی کلمه  با 

امیدوار    ،سارتربه رهبری    ، متفکران چپ ما  ،لذا  .کردسوسیالیسم در نهادها مقابله می 

ها به مرزهای روس  ،هایشان را زمین بگذارنداسلحهکه    خواهش کنندبودند که از مردم  
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به پیمان ورشو احترام بگذارد   ،همزمان حزب را نجات دهدایمره ناگی  خود بازگردند و  

 ی گر ترکیدن اسطورهنظاره   ،ناگاه به اما حقیقت این است که آنها    .و اصلاحات را آغاز کند

های تکه شد و توان آن به ماشین تکهدولتِ پرولتاریا شدند و از یک سو دولت مجارستان  

شدند  مسلح  مردم  دیگر  از سوی  و  یافت  تقلیل  شوروی  در   .زرهی  تنها  تراژدی  این 

تأثیر آنها  بر  توانست  نمی نفسه  فی  این رویداد  .رقم خورد  شانتوهماتی نمایشِ  صحنه 

واقعیتبگذارد   این  در  تأمل  به  قادر  که  چرا  کند  متأثر  تصورناکردنی   را  که  را 

 . پنداشتند: انقلابی علیه بوروکراسیمی 

  روح چپِ غربیتبلور    ،  تر کسی چون اوکم   .اشاره کردم  سارترمن همین الان به  

ناپذیر آشتیپرداز  نظریهپنجاه میلادی او    ی هدر آغاز ده  . استبوده  قرن اخیر  ربع  در  

در   . در حزب کمونیست برملا نکندنیسم بود در حالی که مراقب بود عضویتش را  یاستال

خلقی را سانسور های  موکراسی سیاستِ اتحاد جماهیر شوروری در د  نخست  ادامه سارتر

های و سخنگوی انقلاب  فانونطرفدار    ،خروشچفیطلبی  اصلاح زودی به حامی  بهو    کرد

های جوان شد و اکنون او حامی مائوئیست   ،اینها  ی و پس از همه  .جهان سوم تبدیل شد 

در مطبوعات مترقی جایگاهی    ،)و با هر تغییر  .کشدها را به چالش می بندی تمامی دسته 

آرامی از به که هیچ کدام از تزهایی را که رها کرده انکار کند  آنکند( سارتر بیپیدا می 

شورشیان بوداپست   طرفدارکه وی    گفته شد  .کرددیگر حرکت می   ضعمو به    موضعی

 ی اراده  ی هدتا آنها را در محدو  شان موافقت کردهایخواسته  ابا در واقع او تنها  امّ.  بود

لجبازی    گرایانهاصلاح ناگوارِ  نتیجه  صرفاً  را  انقلاب  و  کند  گروهدایت   در  233آرنو 

بازگشت   از  کرد  ناگیممانعت  گومولکا    .معرفی  نقش  تاریخی  عقل  که  ]در )کسی 

استلهستان[   کرده  تجویز  او  برای  تاریخ.را  از  انحراف  حقایق   -(  درباب  وی  دیدگاه 

بود زمان  آن  در  او.  ]تاریخی[  باور  مقصر  ،به  یا  ی راننده   اگر  بود راه   مأمور  قطار  آهن 

حتّی به بهای دردناک   ،کرد که سوسیالیسم به مسیر خود بازگرددضرورت ایجاب می

 .سرکوب شوراهای کارگری 

 
233 Ernő Gerő 

 .م1956های ارنو گرو دبیر کل حزب کمونیست مجارستان در سال 
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به    لین پیائویا    لیوشائوچی   ،مائو به    ،برژنفیا    خروشچف  ،استالینچه سیر تاریخ به  

  کرسی همیشه این    ،کادار نسبت داده شود  یاناگی    ،راکوسی  ،به گرو  ،هوساکیا    دوبچک

در نتیجه از همین  .  کندها را مجذوب خود میمارکسیست اصطلاح  این به قدرت است که  

 .  بینندزده می رقماست که سرنوشت سوسیالیسم را  سکو

سازی و سوسیالیسم با  دموکراسی  ،سازی لیبرال   ،انحراف  ،رویزیونیسم  ،استالنیسم

 . های گفتمان چپ هستنداینها مقوله  –انسانی   ی چهره

خطر فروپاشی گفتمانی نیز با   ،اگر انقلابی به طور غیرمنتظره رخ دهد  ،حالبا این

نخست    ی جارستان در درجهانقلاب مبرای بازگشت به  ،  با این اوصاف  .دارد  خود به همراه

با شکست خودبودنی    نو  -تحسین و بررسی قرار گیردبودن آن مورد    نوباید   با    ،که 

 بودنی  نو  ؛نظیر محو نشدفندهای بی بازسازی رژیم بوروکراتیک در مجارستان به کمک تر

 .قرار دارد روی ماهمچنان پیش  و ،پشت سر ما نیست که معنایش 

نیستند  ،البته برخوردار  شورش  مزیت  از  تنهایی  به  شرقی    .مجارها  برلین  قیام 

مقاومتی   ،آشکار کرده بود  خلقیای را در یک دموکراسی  تر وجود مقاومتِ توده پیش 

سازوکارهای پلیسی   مددبه   در حقیقت   ؛بودده  کربیش ایدئولوژی ] حاکم [ نهان  وکم که  

این قیام همچنین ضعف کادر رهبری را عیان کرده بود از آن جهت    . از کار افتاده بود

شورشیان  به  و  شدند  جدا  آن  از  یکباره  به  صنفی  و  سیاسی  مقامات  از  جناحی  که 

 ، قدرت جنبش جمعی که حول اعتراض ملّی و دموکراتیک بسیج شده بود  . پیوستند

به درجات مختلف متجلی شد لهستان و چکسلواکی  بعد در    ، همچنین.  دوازده سال 

  ، کندما را آگاه می   گولاگ  ریالجزا  مجمعاخیراً در آخرین    234سولژنیتسین ه  همانطور ک

سال   جمعیت  1962در  جماهیر دهکده  235،نووچرکاسککل  اتحاد  در  صنعتی  ای 
حوزه)ی  وشور شورش  ی در  انجامیددن(  طول  به  روز  سه  که  کردند  آغاز  را    .هایی 

های یابد که منجر به ناآرامیحوادثی میسولژنیتسین منشأ اعتراضاتِ کارگران را مشابه  

با  ناآرامی   ،و به تبعیت از همان سناریوی مجارستان.  کارگران در برلین شرقی شد ها 

 
234 Solzhenitsyn 
235 Novotcherkaask 
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و   ی مداخله مردم  میان  در  همدلی  ایجاد  به  منجر  نتیجه  در  و  شد  تشدید  ارتش 

ی حزبی شد و رهبران شوروی را وادار به دادن امتیازاتِ برآشفتگی سازوکارهای محلّ

این موارد   ی همه. صوری قبل از آغاز یورشِ دومِ سرکوب با اتکا به نیروهای جدید کرد

 . های اروپای شرقی استدیگری از خویشاوندی بنیادی میان شورش  ی ه گفته شده نشان

حال  این  مجارستان  ،با  گستره   ، مورد  دلیل  قیام  ی به  آن  ، وسیع  زمان    ، مدت 

موازات  بهو    ،حس سازماندهی که انقلابیون بروز دادند  ،رادیکالیسم حاکم بر مطالبات

خواهی  تمامیت در اینجا تضاد    .فروپاشی سازوکارهای دولت و حزب متفاوت است  ،آن

برای بازنمایی عملکرد   دولت  ،در این وضعیت  .شودنمایان می   برای اولین بار به طور کامل

های قوانین و بازنمایی   ،یعنی تحمیل هنجارها  مدنی  ی یل به درگیر کردن جامعهتما  خود

در عین    . چه بخشی فعالیت داشته باشند  که درنظر از اینصرف  ،دارد  یکسان بر مردم

ها در وحدت دمکراسی درونی در طبقات و جذب مجدد تفاوت  به دلیل نفی شکافِ   ،حال

شود و ابزار سلطه در دست تعداد کمی از اعتنا می بیقدرت    ،مردمی یا دولت پرولتاریا

به کمک شرایط تعیین شده تاریخی و تضعیف   ،بدین ترتیب  .شودرهبران متمرکز می 

ناسازگاری    ،اقتدار تمامی طیف بهبذرهای  متناقضی در  پیوند  طور  به هم  های جامعه 

مختلف ستم   درجات  کههر چند    ،طور مشابهبه اکثریت قریب به اتفاق مردم    و.  خوردمی 

 . شوند در ضدیت با این قدرت متحد می ،کنند را تجربه می

مراتبی سلسله  ی همه   :اولین پیامد بحران مجارستان بود  ،اتحاد مردم علیه دولت 

تمام تقسیمات ناشی از نظامِ جدید   ،انقلاب استوار است  ی رسید در آستانهکه به نظر می 

حزب و کل جامعه در -طور ناگهانی نسبت به شکاف بین سازوکارهای دولتبه   ،سلطه

ناگهان   ،و نامرئی بود  حاضرقدرتی که قبلاً همه جا    . دوم اهمیت قرار گرفتند  ی درجه

بازی همانندسازی که به موجب آن   .به عنوان تشکیلاتِ بیرونی اجبار و دروغ ظاهر شد 

 ، تا حد زیادی   .متلاشی شد   ، شدنفع می ذی پا به کمک قدرتِ حاکمان  خردههر بوروکراتِ  

های پردازی با رها کردن بخشی از خیال  ،وکراتیک منحل شد و جناحی از آنهاروقشر ب

 . ایستادندکنار مردم  در شورش ،مقام خود

در آن   تواند حقیقت را محو کندشکستِ انقلاب نمی   : لازم است دوباره تأکید کنم

پذیرترین نظام  هنگام که تمامیت خواهی کارآمدترین نظام سلطه و در عین حال آسیب 

توانستند آن را تصور خوبی می بهپردازان  نظریهحقیقتی که برخی    –  دهدرا تشکیل می 
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[ ی ذهن و اندیشهها نفر عینی و آشکار شده و از طریق تجربه ]بر  اما برای میلیون ،کنند 

بود بسته  نقش  رویدادی .  آنها  از چنین  قلب  می  ،پس  به  بحرانی  اگر  کرد  تصور  توان 

 مهارناشدنی شورشی عمومی و    ، ساختارِ توتالیتر یعنی اتحاد جماهیر شوروی تعمیم یابد

جای دیگری   ای که هرگز در هیچمسئله  ؛کندمی شود که قدرت را از آنها سلب  آغاز می

 . رخ نداده است 

حال این  عصر  نمی  ،با  رژیم  نو توانیم  به  تنها  کنیمرا  محدود  شرقی  زیرا   ،های 

تا حد زیادی توتالیتاریسم   ،چرا که  .توتالیتاریسم برای تاریخ جهانِ غرب بیگانه نیست 

جهانی که در پی انقلابِ پرولتری در اتحاد جماهیر شوروی    ،غرب است  محصول جهانِ

  است   ایدئولوژی سوسیالیستی  ی نشانهکشور است( و تحت    شدن این غربی  ) که ناشی از

انقلاب  ، در حقیقت . زاده شدداری و دموکراسی بورژوایی سرمایهتولید   ی ه و از نقد شیو

خواهی و مالکیت دولت  تمامیتنابودی    ی آن جهت که کوشید تا وظیفه  از  مجارستان

که بخواهد دموکراسی بورژوایی و مالکیت خصوصی آن  بر ابزار تولید را برعهده بگیرد بی 

که شوراهای کارگری تدوین    پیشنهادهاییتمام    .احیا کند اهمیت جهانی پیدا کردرا  

برنامه  و  سازمان کردند  حمایت  از  که  انقلاب  جریان  در  شده  تدوین  جنینی    ،هاهای 

و    ،روشنفکران  ،دانشجویان متعددروزنامهنویسندگان  شد  نگاران  یک   ،برخوردار  گواه 

  روکراسیوداری و ضد بضد سرمایه   ی یک پروژه  یعنی  :تاریخی است  ی سابقه بی  ی پروژه

زمان    ،Bibo  بیبو  ی برنامه   اساساً) در  وزیر  و  پتوفی  مقامات حزب  از  یکی   ناگی که 

اگر چه این  ،با این حال .کرد (عنوان یک دهقانِ سوسیالیستِ پوپولیست فعالیت می به

است غرب  در  موجود  مقتضیاتِ  با  متفاوت  و  خاص  شرایط  محصول  در   ،پروژه  امّا 

انقلابی خاص الهام پروژه  )و حتّی یک  مجارستان  به  تنها مختص  نهایی خود  بخشی 

بدین ترتیب این   ؛ماستاز آنِ  تاریخی    ی یک تجربه  ی عصاره   ،این پروژه  نیست/  شرق(

های نظام  ی کشد که پایه و اساس همهخاصی از سلطه را به چالش می   ی ه پروژه شیو

 . مدرنِ سلطه است

 ی طلبد و من بیست سال پیش به اندازه چیزی که اکنون بیشترین توجه ما را می 

نکردمکافی   کاری    ،  ستایش  کرداصالتِ  بسیج  را  مجارستان  انقلابیون  که  در   . است 

به صورت   ،روکراسی، در مواجهه با بوپرولتاریا  کته کافی نیست کهتأکید بر این ن  ،حقیقت 



 یانیس واروفاکیس 512 

های مبارزه )اعتصاب عمومی( و اشکال سازماندهی )شوراها( را که در روش ،خودجوش

ه کشف رداری و دولت بورژوازی خلق شده بود دوبامبارزات انقلابی گذشته علیه سرمایه

نیست  همچنین    . کندمی  که   تصدیقکافی  و   کنیم  اقتصادی  نظر  از  که  کشوری  در 

می  رنج  امپریالیستی  ستم  از  دموکراتیک    بردفرهنگی  لیبرال  و  ملّی  از مطالباتِ 

و   رسانیاطلاع  ،بیان  ، آزادی سازماندهیسرکوبِ  جادر این و ،مشروعیت برخوردار است

توان می هنوز هم    ،با اتخاذ این زبان   .گردش افکار و مردم در خدمت دولتِ قدرتمند است 

از   بگریزد  نوعصر  این  اجازه داد بخشی  از همه انقلابیون مجارستان و مهم   .از آن  تر 

 اندکی از پیشینیان   شمارتنها مانند  نه   ،کارگرانی که در شوراها سازماندهی شده بودند

قدرتی   این تصور را داشتند بلکه بازنمایی خطر  ،های بعدیا در سال1917در سال    خود

ناگی باشد( بر تمامی ایمره  خوب« یعنی دستان دولت    انیدر »دست  کهولو آنکه  د )بودن

پرتنشِ    ی آنها در دوره  ،از این گذشته   . تصمیمات مؤثر بر سرنوشت جامعه متمرکز بود

بینش جدیدی نسبت به خطر   _ دوم شوروی    ی یعنی پس از مداخله  _ آفرینندگی خود  

 .قدرت خود نشان دادند یناشی از توسعه 

آن را توصیف کرده    بالاس ناگی تاریخ تشکیل شورای مرکزی بوداپست آن گونه که  

  بر   مشترک مبنی  ی اراده  ی نخستین نشانه  236. از این منظر مثال زدنی است  ،است

  توانایجاد کند می  انشعاب ی کارگردر طبقه یک دستگاه اجرایی کهندادن به ایناجازه

دستور   به  هماهنگی  یکه برای اولین جلسه  مشاهده کرد  یتعیین نمایندگان  ی هدر نحو

مهم  237اویپشتشورای   از  بوداپست(  )یکی  کارگری  مناطق  شدترین  این   .برگزار 

از    ،خود  ی نه تنها از طرف شوراهای مربوطه  ،طبق اطلاعات موجود   ،نمایندگان بلکه 

ی  این پدیده نشانگر عزم  .شدند های مربوطه انتخاب میسوی تمامی کارگران کارخانه

به عنوان   . برای حفظِ رهبری انقلابی در چارچوبِ یک دموکراسی مشارکتی است  راسخ

دموکراسی    ،کارگر  ی ه کارگران مجارستان و نمایندگانشان از طبق»  ،کلی  ی یک قاعده

شدند که ای متّصور می آنها شوراها را در رابطه   . دانستندترین ارزش شوراها می را بزرگ

 
236 Balazs -Nagy, “La formation du Conseil central ouvrier de 
Budapest," in Etudes sur la revolution hongroise, Institut lmre Nagy 
des Sciences politiques (Brussels, 1961). 
237 Ujpest 
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طبق کُلِ  به  را  می   ی ه نمایندگان  پیوند  شوراهاکارگر  این  در  و  تنها    ،داد  نمایندگان 

اراده  ی نماینده  بودند  ی سیاسی و مجریان  این جنبشِ    گفتنی   .کارگران  است که در 

شان  از سمت ،کردنداغلب نمایندگانی را که از وظایفِ خود عدول می کارگران ،شورایی

در کارخانه   ی ا هدر طول جلس  :دوم نیز اشاره کرد   ی باید به نشانه   238«.کردندعزل می 

رسد به نظر می   ،آمدنوامبر که شورای مرکزی از آن بیرون می   14در    239ایگیسیلت ایزو 

بالاس که شرکت کنندگان از معضلِ نمایندگی خود غافلگیر شده بودند و طبق اظهارات  
»پروتکل دموکراتیک   به ورسای    دربار  تشریفات  به همان سختیطور پیوسته و  به ناگی  

ملّی   .بودند  وابسته  « شورای  تشکیل  از  کارگران  که  یافت  اهمیت  مسئله چنان  این 

امّا اکثریب   ،توانست سودمند باشداگر چه چنین هیئتی می   .کردندکارگری صرف نظر  

شوراهای  تأسیس  به  آنها  مأموریت  که  گرفتند  تصمیم  نمایندگان  اتفاق  به  قریب 

توانستند تصمیاتی را در مورد شوراهای استانی که بوداپست محدود شده بود و نمی 

معیار   تقابل  لازم به ذکر است که در بحث . اتخاذ کنند  ،نمایندگان آنها حضور نداشتند

دمکراسی    ی غلبه   ،افزون بر این  –غالب بود    دوممعیار    ،  معیار دموکراسیو  کارآمدی  

بود چرا که بعدها شماری از شورای استانی را تحت تأثیر قرار داد تا   منیخوشانتخابی  

دمکراسی    ی غلبه  ،بار دیگر  .جدید بپیوندند   ی به صفوف هیئت مرکزه   بعددر روزهای  

جدید رژیم  در  را  شوراها  کارکرد  که  شد  اساسی  بحث  یک  از  پرسش    بخشی  به  را 

 کشید. می 

کارگری    ،در عین حال قدرت  ایجاد یک  به  نتیجه وابسته  میل  در  تا حدی  ی  و 

با    است   ناسازگاری کادار امّا    او)که کارگران  انکار مشروعیتاو  مذاکره کردند  را  شان 

 اصیل عنوان قدرت سیاسی  بهشورای مرکزی خودش را    :ت یافتواقعی  ه کرد( این خواست

طور کامل در ید کارگران  بهیک قدرتِ انقلابی جدید که    ی ایده  ،این  با وجود  .تعریف کرد

می  زیرا  شد  محکوم  باشدباشد  توتالیتر  گرایش  دارای   برانگیزتناقض امری    .توانست 

توان آن را در قالب  نمی   ،شودیادآور می   بالاس ناگیگونه که  همان  ،بخشهرچند ثمر

 
238 Ibid., p. 51. 
239 Egyesiilt Izzo 
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نمایندگان با درخواست از شوراها که    .تقابل بین الزامات عملی و نظری توصیف کرد

توانایی   ،در نتیجه.  مدعی قدرت سیاسی شدند   ، اقتصاد آینده را مستقیماً کنترل کنند

گیری برای  تصمیم بلکه    ،شرایط کار محلّی  ،توزیع حقوق  ،تنها تعیین هنجارهای تولیدنه

  .گذاری در سطح ملّی و هدایت امور اقتصاد کشور مستلزم مسئولیت دولتی استسرمایه

را   ،رو شوراهاایناز نمایندگان مسئولیت سیاسی  از خود  یا در دفاع  در حال حاضر و 

آنها قبلاً در آرزوی به دست آوردن این مسئولیت و در عین حال تمایل به    .نپذیرفتند

کردند مدلی محدود شدن همزمان آن با تضاد پیش رو مواجه بودند آنچه آنها مطرح می 

سیاسی - اقتصادی حکومتی و  -سیاسی نهادهای    ، اگر بتوان گفت  قوابرای تقسیمِ  جدید  

دموکراتیک ناشناخته بود و -مدل در نظام بوژوا  .تقسیمی که طبق قانون ایجاد شد  :بود

 ساخت. پذیر می تنهایی سوسیالیسم را امکانبه

اجرا یا  مسلماً این مدل به میزان لازم توضیح داده نشده بود تا بتوانیم آن را قابل 

توان انگیزه این مدل را به اشتباه بد تفسیر نمی   ،با این حال  .اجرا ارزیابی کنیم قابل   غیر

ایده این است که مسئولینی را با هم ادغام کنیم که منابع آنها آشکارا به نوعی   .کرد

توان در تداعی سه خواسته شورای مرکزی و این امر را می  .شوندناهمگن شناخته می 

یک   ؛سازمان شوراهای کارگری   :کرده  ظملاحهای بسیاری از شوراهای استانی  در برنامه 

نمایندگی روندهای دولتی   ،که از طریقِ مکانیسم انتخاباتِ پارلمانی  ،سیستم چند حزبی

 سندیکاها که از منافع کارگران و حق آنها  یِو بازسازی از پایین به بالا  ؛را تضمین کند

کند [ را بیشتر می ها تناقض ]  ،آخرین خواسته  ،از یک نظر  .کنند در اعتصاب دفاع می 

کُلِ طبق معناست که خود شوراها  بدین  نمی  ی ه زیرا  را تشکیل  این    .دهندکارگر  امّا 

اتحادیه .بخش است نتیجه تناقض همچنان   به  واقعی مستلزممیل  این است که   های 

جامعهنمی از توان  همیشه  برای  بار  یک  که  باشد  داشته  وجود  خودش  با  مطابق  ای 

ه دموکراسی در چارچوب تولید  و اینکه دقیقاً در جایی ک  ،تضادهای درونی رهایی یابد

بین    ، طور مثالبه   ،رخ دهد  شکافیممکن است    ،کندبه بهترین وجه ممکن عمل می

یا به طور نمونه بین برخی   ،شوراها و مجموعه کارگرانی که تنها در آنجا نمایندگی دارند

نابرابر در میان   ی های ناشی از توسعهیا حتی نزاع  ،از کارگران محروم و اکثریتِ کارگران

کند که این مدل تصدیق می  ،بدون شک  .های خاصهای خاص تولید یا بخشبخش 

شبکه  سه  در  حداقل  باید    ی کارگر  و  است  شده  گرفتار  شدن  سوسیالیستی  مختلف 
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های اجتماعی که کارگر در دلِ خود دارد پذیرفته  وحدت محقق شود و تفاوت  ی افسانه

کارگر  ی کننده اعتصابیعنی    :شود اتحادی  -کارگر  ،شهروند-بالقوه  و   یهتولیدکننده 

ورزی که او دلالت بر یک تصمیم  در سرشت همان فرد و بین کنش  ، روایناز  .کارگری 

ورزی که با پیوند دادن او به یک کنش جمعی خاص ارتباط  کلی جمعی دارد و کنش 

 .تفاوت وجود دارد   ،کنداو را از آن دچار گسست می 

  یه صرفاً به مثاب  ،این بازنمایی برآمده از نقد توتالیتاریسم  ،اجازه دهید تکرار کنیم 

های خصلت  ی اش در سایهرژیمی که باید نابود شود یا به مانند دشمنی بیرونی که چهره 

نمایان شود  یک موجود  و حزب  نمی  ،دولت  داخلی پدیدار  امکان  مثابه  به  بلکه  شود 

ساندرو بالی تر از اظهارات  هیچ چیز از این منظر آموزنده   .کندسوسیالیسم نمود پیدا می 
رسد صادقانه احساساتِ مجمع را بیان کرده نوامبر نیست که به نظر می   14در مباحثِ  

وی   ،که شوراهای کارگری کارکرد سیاسی و اقتصادی دارندپس از تأکید بر این   .است

اتحادیه و  احزاب  ایجاد  برای  انتظار  داشتضمن  اظهار  جدید  می   :های  که »ما  دانیم 

ل خواهند شد و این دقیقاً  های مدیریتی اقتصاد کشور بد شوراهای کارگری به ارگان 

داریم آرزو  ما  که  چیزی  نمی   .همان  که خما  شویم  مرتکب  را  اشتباهی  همان  واهیم 

مرتکبپیش  حزب  بود  تر  مالک  .شده  همزمان  که  معنا  کارخا  بدین  و  و نهکشور  ها 

را   این خطااگر  ،لذا  .کردکه منافعِ کارگران را نمایندگی می   همچنین تنها سازمانی بود

ور اقتصادی خواهیم که امما از شوراها می   .ای همیشه در جا خواهیم زدبر  ،شویم  مرتکب

حفظ    ها حق اعتصاب داشته باشند و تمام امور مربوط به اتحادیه،  کشور را اداره کنند

 240«.شان باشد منافع کارگران تحت مدیریت

مجموعه  صرفاً  شد  اشاره  آن  به  بالا  در  که  حقایقمواردی  از  که    نیست  ای 

این حقایق    ،به نظر من  . بخش قسمتی از ]رویدادهای[ انقلابِ مجارستان باشدآگاهی

میبه نشان  چیزی خوبی  که  بود دهد  تغییر  حتم  .دستخوش  طور  انقلاب   ،به  این 

 
240 Ibid., p. 73. (Citation taken from F. Bondy, La Revolution 
hongroises: Hzlstoire du soulévement d’Octobre d'aprés les 
documents, les dépéches, les rapports oculaires et les réactions 
mondiales [Paris, 1957], p. 335.) 



 یانیس واروفاکیس 516 

نمیهیج به طبقوجه  قیامِ  به  شود  ی هتواند  خلاصه  و   . کارگر  دانشجویان  که  نقشی 

دانشجویان در   .خوبی شناخته شده استبه روشنفکران در آغاز این انقلاب ایفا کردند  

در بوداپست بسیج شدند و کنش آنها روند مواجهه را که از   و  241سگدابتدا در شهر  

به وجد آمده    .آغاز شده بود تسریع و رادیکالیزه کرد  پتوفی  ی حلقه سوی روشنفکران ِ  

لاسلو های سیاسی پس از احیای  مصمَم به بازنگری در تمام محاکمه  ، از وقایع لهستان
و  رایک ترور  مسئولین  مورد  در  تحقیق  آنها    و همچنین  نظر  به  که  تیتوئیسم  جذب 

شایستگی یک سوسیالیسم ملّی را با مزایایی یک سوسیالیسم مبتنی بر خود مدیریتیِ 

ای حیاتی برای روشنفکران که ابتکارِ عمل را برای مجمع  مسئله   ؛دهدصنعتی پیوند می 

انقلاب  22بزرگ   از  پارلمانِ پیش  نوعی   ( مولنارهمانطور که    ،اکتبر  را   میکلاس  آن 

از سر    ،ام اکتبر به شورش تبدیل شد23( و برای تظاهراتی که در    242توصیف کرد

حتی قبل    –از قبل قابل توجه بود که مطالباتِ مطرح شده در این مجمع    . گرفته شود

  .تمایل به دموکراسی بود که بعد از آن محقق شد  ی دهنده نشان  –از مداخله کارگران  

ایمره « نه تنها خواستار تشکیل فوری حزب با بازگشت  گانگی‘چند  ی هدر »چهارده نکت
 یپایهانتخاباتِ عمومی جدید بر  »خواستار    :طور قابل توجهیبه بلکه    ،به دولت شد  ناگی 

تجدید   ؛شرکت چندین حزب و نامزدهای جدیدِ مجلس شورای ملّی  ،رأی مخفی  ،برابری 

در  کارگران  ایجاد خودگردانی  و  کارگران  بر  تحمیل شده  هنجارهای  در صنعتِ  نظر 

چندین   ؛هاکارخانه تأسیس  با  شده  تضمینِ  مطبوعات  آزادی  و  عقیده  کامل  آزادی 

 یه جمعیتِ خارج از طبق  ،هیجانِ چشمگیری   ،انقلاب  « در طول دوران.شدند  ،روزنامه

تقاضا برای خودگردانی    .های بسیاری منجر شد کارگر را فرا گرفت و به تشکیل کمیته 

نمونه  را می  ی که  یافت  ، توان در شوراهای فعال دیدآن  های ارگان   ،دانشگاه  .افزایش 

برای   تئاتری   ،های روشنفکران و نویسندگانخدماتِ عمومی بزرگ و انجمن  ،ارتباطی

هستند  سوسیالیسم  نهاد  مورد  در  مستمر  گسستنِ    ،بحثِ  معنای  به  های شهیرکه 

مالکیت    ی در حالی که بینشِ ناظر غربی با مسئله   .بود  همسرایانتوتالیتاریسم در روح  

 
241 Szeged 
242 Miklos Molnar, Victoire d'une defaite: Budapest 1956 (Paris, 
1968). 



 

 
 

 فئودالیسم تکنو یاسیاقتصاد س 517

بلکه بر مبنای  ،های مالکیتانقلابیون مجارستانی آشکارا نه بر پایه   ،تار شده استوتیره

اما آنچه آنها در پی خلقش بودند حقوقی بود که آزادی و امنیت    .اندیشیدندمی   حقوق

اما   ، حقوقی که نیازی به رسمی بودن ندارند  :کرد یعنی حق بر حقیقت را تضمین می 

فرض  گروه  پیش  که  است  این  در چنبرهآنها  دیگر  افراد  و  دولتی  ی ها  حزبی -قدرتِ 

 . قدرتی که خود را تنها مالک تمامی دانش و قانون قرار داده است ،نیستند

 ، آموزش  –استقرار در هر حوزه   این دو به طور مشخص به معنای   :آزادی و حقیقت

سازماندهی  -خودو نهادهای جدیدی است که در آنها    –آفرینش فکری و هنری    ،دانش

مشروعیتِ    ،هاجمعی و به طور همزمان کثرتِ به رسمیت شناخته شده از نمایندگی 

داردتفاوت تضادها وجود  و  و ضمانت   :امنیت   .ها  پلیس  لغو خودسری  معنای  های به 

باید   قُضات  براساس آن  ارائه ه  بقانونی است که  را  طور علنی دلایل محکومیت خود 

شود دفاع  متهم  از  آن  با  و  نتیجه  .دهند  می اراده  ،در  را  دموکراتیک  به  ی  که  بینیم 

تصدیق شده   اجتماعی[  تمایز  و  ]سازماندهی جمعی  مفهومِ  دو  براساس  طورهدفمند 

مفهوم سازماندهی جمعی   ؛هم جدا کرد  توان آنها را بدون نابودی ازاست و عملاً نمی

عاملیت  دلالتِ  مستلزم  بکه  )که  است  نهادها  در  باید سیستم  نه آن    ی وسیلهه ها  تنها 

بلکه الزام افرادی که چنین اختیاری به آنها تفویض شده    ،تفویضِ اختیار از پایین به بالا 

شان و گردش آزاد  است برای پاسخگویی در مورد اقدامات خود و مخالفن برای ادعای 

رسمیت شناختن خاص به و مفهوم تمایز اجتماعی که مستلزم    ،اطلاعات درک شود(

اشتباه    آنچه  . زیباشناسی و غیره است  ،علم  ،گری آموزش  ،داقتصا  ،بودن حوزه سیاست

  ،یا در بهترین حالت  وسیالیسم و دموکراسی بورژواییبین مدل س  یافتن تعارض  ،است

در پایانِ   ،تاب تصدیق کردندوتبباور به این است که حقوقی که انقلابیون مجارستانی با  

تجرب توتالیتر  ی هیک  داشتند  ،دولتِ  موقت  معنایی  سوی   .تنها  به  گذار  اعلان  این 

کمونیسم   آلایده  ی هجامع لحظهبه سوسیالیسم    .نبود  ،یعنی  در  به  سادگی  شروع  ای 

تواند حداکثرِ زندگی را سوسیالیسم نه تنها می   ،زیستن کرد که به رسمیت شناخته شد

زوال قانون براساس منافع    ،مدنی به ارمغان آورد بلکه از تحکیم قدرت  یبرای جامعه

 . مسلط و انحلال دانش در ایدئولوژی ممانعت کند
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  کشف شد. که سرانجام است سوسیالیسم  لشکاین   ،گفت کمون  ی مارکس درباره 

حلی برای ما به  راهشویم که وانمود کنیم که انقلاب مجارستان نمی ما دچار این لغزش

بلکه به دلیل کشفِ   ، دلیل وجود شوراهابه تنها  نهبلکه این انقلاب    :ارمغان آورده است

قدرت شوراهابه  ،حدود  خود  قدرت  ادغامِ   ؛ویژه  تقریباً  و  بسیج  دلیل  به  تنها  نه  و 

سوسیالیسم   به مفهوم  ،بلکه به دلیل تجربه و میلِ واقعی به تفاوت  ،های جمعیتوانایی

 . معنا بخشیده است

 

 انگلیسی:پیوند با متن 
https://libcom.org/article/age-novelty-claude-lefor 
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 ی زمانی که حزب کمونیست ایجاد شد، در کوبا یک »مناظره ،  1965تا    1962  از

رهبران انداز گذار به سوسیالیسمِ در جریان بود.  چشمعلنی بین دو    بزرگ« بطور کتبی و

سوس جمله    ،یمردم  ستیالیحزب  رافائل  از  دیگران  ،سرودریگکارلوس   الگوی  از و 

شرقی  ی »توسعه اروپای  در  تغییراتی  با  که  شوروی،  اتحاد  جمله زا  سوسیالیستی« 

ب  نیز  گرفتههیوگسلاوی  دفاع می   کار   یتوسعه  ،اندازچشماین    ه ببنا    .ندکردمی   شد، 

اساسی   سوسیالیستی   ی ی مادی برای توسعههاکار گرفتن انگیزه ه اقتصادی از طریق ب

»سوسیالیسمِ   ستو چه گوارا منتقد »سوسیالیسمِ« شوروی و اروپای شرقی، وناست. ار

 یی مادی برای توسعههااگرچه منکر نیاز به استفاده از انگیزه   و  بود  بازار« یوگسلاوی

انگیزه  گرو  در  را  به سوسیالیسم  گذار  اما  نبود،  آگاهی هااقتصادی  و رشد  ی سیاسی 

 دانست.می   سوسیالیستی

بانک  یر  سرودریگ رئیس  و  صنایع  وزیر  گوارا  و  بود  ارضی  اصلاحات  بنیاد  یس 

انداز شان بود چشماختیار خود سیاستی را که منطبق با    ی مرکزی و هر دو درحوزه

آن    کردند. می   دنبال  در  آن  عملکرد  و  گوارا  مطالعه   ی هورددیدگاه  مورد   ی کوتاه 

از   اند.  بوده  پژوهشترین  برجستهپژوهشگران  »اندیشه  هااین  چه   ی کتاب  اقتصادی 

»رقابت ادبی« »کاسا د لاس   ی ( است که جایزه۱۹۸۷)  243گوارا« از کارلوس تابلادا

را در همان سال دریافت کرد. این کتاب به انگلیسی و فارسی ترجمه    244آمریکاس« 

انگلستان است که کتاب »چه گوارا: اقتصاد    از  دیگرپژوهش    شده است. هلن یافه از 

انقلابی گوارا در بخش بعدی خواهم   ی ( را نوشته است. در مورد اندیشه۲۰۰۹انقلاب« )

 نوشت. 

سکوت فیدل کاسترو در این بحث که با شرکت اندیشمندانی چون ارنست مندل    اما

بالمللی  بین  ی جنبه بتلهایم    لشارو   بود. کاسترو  برای من عجیب  بود  عنوان ه گرفته 

گیری انقلاب  جهت   ۱۹۶۱رهبر مرکزی انقلاب کوبا شناخته شده و او بود که به سال  

چون ماهیت سوسیالیسم   کلیدی   ای را سوسیالیستی اعلام کرد. پس چرا در مورد مسئله

 
243 Carlos Tablada 
244 Casa de las Americas.  
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  ی هائاندازچشم  را با دو    اشحتی توافق یا تفاوت اندیشه  و گذار به آن اظهارنظری نکرد و

 که در رهبری تشکل متحدی که در شرف ایجاد بود ابراز نکرد؟  

شوند: آنان که  می   کوبا و انقلاب آن به دو گروه تقسیمن  امتخصصگران و  وهشژپ

به بر این   از رسیدن  بعد  اما این واقعیت را  بوده  باورند کاسترو همیشه »کمونیست« 

ی واسطهبه گرای انقلابی بود که  ملیقدرت بروز داده است و کسانی که معتقدند او یک  

به »دامن کمونیست ایالا   تضییقاتیی  هاسیاست  رانده شد )سولک ص هات متحده   »

گوید چیز دیگری است که می   طور که خود کاستروواقعیت حداقل آن  ،نظر منه(. ب۵۰

 مستند خواهم کرد.  در ادامه

یم هاام. در سفر خوانده فیدل کاسترو را    اصلیی  هارانی نسخ  تمامیها  من طی سال 

ام. چند بار در مراسم روز کردهو گوش  ای  های مختلف به سخنرانی هابه کوبا در فرصت 

به    کوبایی   و زحمتکش  در کنار صدها هزار کارگر  هاوانا  میدان انقلاباول ماه مه در  

در مورد مسایل فوری انقلاب کوبا و حلاجی کردن    عمدتاً  کهام  دادهاو گوش    سخنرانی

. کاسترو سخنران جذابی بود که همیشه سعی کرد از ه است بود  جاآنآنان برای مردم  

 .  د کنیج و بسیج  یاین طریق با مردم کوبا ارتباط برقرار کند و در موقع لازم آنان را ته

  یبا اندیشه برای آشنایی    من در سفرهایم به کوبا فرصتی بود  های هدف از    ییک

ی کاسترو هاسخنرانی شنیدن    ویژه فیدل کاسترو در این موارد آشنا شوم.ه رهبری کوبا ب

ذکر دو نمونه اکتفا  در زیر به    بودم یکی از این طرق بود.آن    ضارحدر جمع  بار    که چند

 کنم. می 

 

خاتمه • کنفرانس    ی در  و بیناولین  مارکس  کارل  »آثار  المللی 

که بنیاد فلسفه برگزار    ۲۰۰۳در آوریل    245یکم« وبیست های قرن  چالش

نفر از جمله از آمریکای شمالی و آمریکای لاتین   ۳۰۰کرد و در آن حدود  

او  سفانه  أمتشرکت داشتند کاسترو یک سخنرانی طولانی برای ما ایراد کرد.  

ی جنگ چریکی علیه باتیستا صحبت کردکه  هادر مورد برخی از جنبه  عمدتاً

 
245 The Works of Karl Marx and Challenges of the Twenty First 
Century.  
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کنفرانس داشت و نه به سوسیالیسم و چگونگی گذار به    موضوعنه ربطی به  

 آن. 

 
از   گروهی  کنفرانس  همان  از شرکت در  تعدادی  پیشگامی  با  کنندگان 

دادخواستی را برای لغو مجازات اعدام امضا کردند. من از این اقدام    ،هامکزیکی

جورج   ،حمایت نکردم. یک ماه قبل در ماه مارس  سیاسی آن  ی به دلیل زمینه 

به عراق    صدام حسین  کشتارجمعی«  ی هادبلیو بوش با ادعای دروغ »سلاح

آن و  و   ار حمله  بود  جریان  در  کوبا  علیه  هم  تحریکاتی  بود.  کرده  اشغال 

آوریل شش مرد مسلح یک   ۲باش در آمده بودند. در  آماده به حالت    هاکوبایی 

گرفتند و به ناخدا دستور دادند   تحت اختیار  هاوانا  قایق مسافر بری را در بندر

یرد. متهمین  گ یار بتکوبا توانست قایق را در اخگارد ساحلی  به فلوریدا برود.  

محاکمه   اًخطر انداختن جان سرنشینان قایق و امنیت کشور سریعبه را به جرم  

عهده داشتند محکوم به اعدام  به کردند و سه نفری که رهبری این اقدام را  

شدند و حکم اعدام قبل از برگزاری کنفرانس اجرا شده بود. مجازات اعدام در  

. در  تخاذ شدامقابله با ضدانقلاب  برای  وجنگ انقلابئ  ر زمان  دکوبا  انقلاب  

من برای صرف شام با    ،دادخواست لغو مجازات اعدام  ی غروب روز بعد از ارائه

شناختم  می  ۱۹۹۹بود و او را از سال    فلسفه  بنیادپژوهشگر در    میگل لیمیا که

من  ه  گو به رستورانی رفته بودیم. وقتی که برگشتم بوبه دعوت او برای گفت 

دادن اکثر  خبر  که  هتلی  سالن  به  قبلی  اطلاع  بدون  کاسترو  که  د 

کشورشرکت  دیگر  مورد    هاکنندگان  در  تا  بود  آمده  داشتند  اقامت  آن  در 

کند. آنان صحبت  با  کوبا  اعدام در  در    مجازات  اش  اتوبیوگرافیخوشبختانه 

  ۲۰۰۶صحبت کرده است )کاسترو ورامونه  باره  طور مفصل در این  ه کاسترو ب

 (. ۱۸فصل 

 
که   ۲۰۰۰فدراسیون کارگران کوبا در سال    ی کنگره  یدر خاتمه •

یداله خسروشاهی با  و من همراه  نفر تشکیل شد  هزار  از    ،با حضور حدود 
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سال  طی  و  قبل  نفت  صنعت  کارگران  جنبش  انقلابرهبران  آن    ،های  در 

 کاسترو در مورد مسایل اقتصادی و سیاسی روز صحبت کرد.   ،حضور داشتم

 
این مورد گفتمطلع    ی هابا دیگر کوبایی  ،البته به    ام که درداشته گو  ودر  آینده 

 اشاره خواهم کرد.   هاآنبرخی از 

 
 یسیاسی فیدل کاسترو عمدتا به گفتهاندیشه  یی از زندگی و  هابه فراز  ادامهدر  

 پردازم.  می خودش

 

 کودکی و نوجوانی

به دنیا    247ایالت اورینته  در  246در بیران   ۱۹۲۶اوت    ۱۳در  ،رسُ  فیدل کاسترو

بود اسپانیا  ی دهقان فقیری از استان گالیسیا 248آمد. پدرش انهل کاسترو ئی ارگیس

نیشکر داشت و   ی دار شد و مزرعهکه در مهاجرت به کوبا با همت و کار سخت زمین

  مستخدم خانه بود و فیدل فرزند  249رُس زندگی مرفهی فراهم کرده بود. مادرش لینا  

دیگر بودند   ی مادرن و خواهرانش که برخی از  ادر میان برادر  .پنهانی آنان بود  ی ابطهر

نزدیکی داشت که تا آخر عمر   ی تر بود رابطهفیدل با رائول که از او پنج سال کوچک

 ادامه یافت. 

نزدیک ترین شهر بزرگ برای   250د کوبا   در سن شش سالگی به سنتیاگوفیدل را  

از خوشی از این تجربه ندارد و    ی کاسترو خاطره  .نددمعلمی فرستا  ی تحصیل در خانه

گوید »به نظر من  او می   کند.می   اش شکایتاتوبیوگرافی در    آموزش  دنغذا و نبو  کمبود

روستایی بود. روستا آزادی بود.«   ی زندگی دوران کودکی در منطقه   ی بهترین مدرسه 

شنید  می   هنگام فیدل کوچولو صدای انفجاراتشب   .(۴۴ص    ۲۰۰۶)کاسترو و رامونه  

 
246 Birán 
247 Oriente 
248 Angel Castro y Aargiz 
249 Lina Ruz 
250 Santiago de Cuba 
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 بوده است. دو سال بعد فیدل را  کار انقلابیون ضد ماچادوکه    زندمی   حدس  هاکه بعد 

تحصیل »برادران مسیحی«    برای  پانسیون  اومی به  در   ی دوره  فرستند.  را  دبیرستان 

با پرستیژ مسیحی گذراند. در می   ،هاوانا  د کوبا و سپس در  اول در سنتیاگو  ،مدارس 

شود که در آن زمان می   هاوانا   کاسترو برای تحصیل حقوق وارد دانشگاه  ۱۹۴۵اواخر  

 متوسط و مرفه کوبا بود. ی برای فرزندان طبقه  عمدتاً

 

 دوران دانشگاه 

عضو   ۱۹۴۷سال    گرا بودند. درملیدبیرستانی او همه  ن  امعلمگوید  می   کاسترو

و در    ،کردمی   فعالیت که علیه فساد  شد    251ادوادو چیباستدوکس  رپولیست اوپحزب  

گرایی و استقلال سیاسی و اقتصادی کوبا  ملیآن که برای    فراکسیون »عمل رادیکال«

  پیوست  252کاسترو به گروه کایو کونفیتس   در همان سال فعالیت داشت.    کردمی   کار

فتح جمهوری دومینیکمی   که با  ترو  ،خواست  رافائل  را   253یوخدیکتاتوری دیرپای 

کند. سال    کاسترو  سرنگون  دانشگا  ۱۹۵۵تا  در  ماند.  باقی  حزب  این  با    هعضو  او 

برای مبارزه با نژادپرستی« همکاری   یر استقلال پورتوریکو« و »کمیته ادهوا  ی »کمیته

 داشت.  

وان خرهبران حزب سوسیالیست مردمی مانند  نام  در دانشگاه بود که کاسترو با  

روئا  254، مارینیو روکا  255،رائول  راف  256،بلاس  کارلوس  رودریگاو  عنوان به   سئل 

   « آشنا شد.هالنینیست -تسمارکسی»

در دانشگاه  گیری  سخت با استاد  اقتصاد    کلاسگذران  عد از  ی گوید که بکاسترو م

 رمن بیشت»گوید که  یهمچنین ماو  داری شد.  سرمایه  متوجه اشکالات نظام    پورتلانام  هب

بیشتر لنین    و  و  مارکس  مورد  دیگر   از  آثاریهمچنین    آموختم.می در  و  انگلس 

 
251 Eduardo Chaibás 
252 Cayo Confites 
253 Rafael Trujillio 
254 Juan Marinello.  
255 Raul Roa 
256 Blas Roca 
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آثار سیاسی، عقاید اما بیشتر  ،  ماندفلسفه خودر مورد اقتصاد و    همچنیننویسندگان و  

( رامونه  89، ص 2006رامونه )کاسترو و  «.را خواندم  ظریات سیاسی مارکسن ،سیاسی

کدام  »پرسد  می  مابا  بودید؟رآثار  آشنا  می  «کس  جواب   یبیانیه »دهد:  کاسترو 

ر و دیگر آثا  گوتا  ی ، نقد برنامه فرانسه، هجدهم برومرهای داخلی در  جنگ کمونیست،  

  ترینبالا امپریالیسم:  دولت و انقلاب و  آثار لنین  که از  ادامه  کاسترو    «سیاسی از این نوع.

  اضافهاو  را خوانده است.    «مسایل دیگراو در مورد    ی اندیشه»ی و  دارسرمایه  ی مرحله

دیالکتیک  و    «یاد دارده خوبی بانگلس را به   «کارگر انگلستان  ی تاریخ طبقه »کند که  می 

است.   خوانده  را  از  جا)همان طبیعت  آمده  گیومه  در  آنچه  حاوی   کاسترو،  و  است 

تواند از مترجم باشد یا از ویراستار و می  –  دانمرا نمیاشتباهاتی است که من منشاء آن 

  یا از کاسترو(
 

 مونکاد 

ست جمهوری شکست ادانست در انتخابات ریمی   باتیستا که  ۱۹۵۲مارس    ۱۰در  

-یستسمارکگوید که در آن زمان »خود را  می   خواهد خورد دست به کودتا زد. کاسترو

ومی   لنینیست )کاسترو  در ی  ینماقطب ( »من  ۱۰۳ص    رامونه،  دانستم.«  که  داشتم 

یافتم.«    مارتی]خوزه[  را در  آن  ی[ مارکس و لنین یافته بودم. و برای اخلاق...ها]نوشته 

انقلابی و خیزش مردمی را شروع کنم. از آن زمان به بعد   ی »تصمیم گرفتم یک برنامه 

  یه یدااش بود  پشتوانهکه در پیش است و اساس عقاید انقلابی که    ای زهرمورد مبا  در

  )همانجا( .«آمده است "تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد"در که داشتم؛ آنچه روشنی 

گوید: »]در آن زمان در کوبا[ آگاهی طبقاتی وجود نداشت،  می   کاسترو در ادامه

سوسیالیست مردمی که از نظر سیاسی بسیار خوب آموزش جز در بین اعضای حزب  

 همانجا(. )طبقاتی وجود داشت.«  ی غریزه ا دیده بودند. ام

به  به بعد    ۱۹۴۴از سال  که    و ارزیابی سیاسی او از حزب کمونیست  درک کاسترو

لنینیسم« -مارکسیسمبه مثابه »استالینیسم    ازو  تغییر نام داد    حزب سوسیایست مردمی

 در زیر نقد خواهم کرد.  را 
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ن حزب ارتدوکس اوادارهمرد جوان از اعضا و    ۱۲۰۰گوید که  می   کاسترو  ،در ادامه

آنان برای تهاجم مسلحانه به پادگان تک  تکیاسی  س و اقناع  حضوری  از طریق ملاقات  را  

کند.  می   کیلومتر به اطراف کوبا رانندگی  هزار۵۰کند. برای این کار او  می   مونکادو جلب

هرگز در مورد  ادر صحبت با این جوانان »منظور ما روشن بود امدهد که می  او توضیح

 مردان خوب، صادق، و زحمتکش بودند.« آنان  »...اکثریت    خود عملیات حرفی نزدیم.«

 (. ۱۰۷)همانجا ص 

از جمله    ی کاسترو و حلقه نظامی آموزش دادند.  نظر  از  را  این تعداد  دوستانش 

بودند. کاسترو با این جمع   258و ایبل سنتا ماریا   257دوستان کاسترو هسوس موتانه

 رینگ استفاده کلاس مطالعه برگزار کرده بود که در آن از بیوگرافی مارکس به قلم مِ

:  گرفتمگوید: »من یک چیز ]در این کلاس[ یاد  می   شد. در مورد این کلاس کاسترومی 

شرایط آن  در  دنیا  در  چیز  ترین  مارکسیسم  آسان  به  افراد  کردن  در بود  قانع  من   .

 جا(. سخنوری و موعظه بد نیستم.« )همان

علیه دومین    محکوم به شکست  ای حمله  فیدل کاسترو  ...،۱۹۵۳ی  ژوئیه  ۲۶»در  

سانتیاگو د کوبا را رهبری  شهر  ی   یهحاش در مونکادا درکوبا  ترین پادگان نظامی  بزرگ

از سایر اقدامات مسلحانه متمایز   ارکرد. این تهاجم شکست خورد، اما ابعاد شکست آن

بود.هم  شجاعانه بود شکستش  که  ر  همان قدکرد: این عملیات   امر ]اما[    بزرگ  این 

مسلحانه را   ی زه ری ضد باتیستا قرار داد و مباهافیدل کاسترو را در صدر رهبری نیرو

از کوبایی   ی مثابه شیوه به نسلی  بار دیگر  اپوزیسیون مطرح کرد.  حران ببه    هااساسی 

 (.۲۹۰ص   ۱۹۹۸را پر کردند.« )پرز  سیاسی پاسخ دادند و خلاء سیاسی

  دو ساعته که بعداً   ی فیدل کاسترو در دادگاه طی یک دفاعیه  ۱۹۵۳اکتبر    ۱۶در  

مرا تبرئه    تحت عنوان »تاریخ  راژوئیه معروف شدند آن  ۲۶نش که به جنبش  اطرفدار

( منتشر کردند گفت که کودتای باتیسا راه دیگری جز ۱۹۵۳)کاسترو    خواهد کرد«

»قوانین    شدندپیروز می  اگر  برای مبارزین باز نگذاشته بود. او گفت که  اسلحه  توسل به

 مفاد زیر هستند:  هاآن یکردند. از جملهمی انقلابی« زیر را اعلام و اجرا

 
257 Jesús Montané 
258 Abel Santa María 
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   ۱۹۴۰بازگشت به قانون اساسی سال   --

کنند،  می   را اجارههکتار به کسانی که آن   225ی کشاورزی زیر  هاانتقال زمین   --

بر سهم زارعین    کنند، یامی  مدت اجارهکوتاهطور  هکنند، یا بمی  اجاره  هانشین اجارهیا از  

. دولت ظرف ده شودواگذار می انتقال به دیگری ند بدون حق انشین خوشیا  هستند، و

 کند. می  کنونی خسارت مالکین فعلی را جبران ی میزان اجاره ی سال بر پایه

را خواهند   هادرصد سود شرکت  ۳۰رگران و کارکنان حق سهیم شدن در  اک  --

 داشت.

 مزارع نیشکر خواهد بود.   کناندرصد برداشت از آن کار ۵۵ --

با    -- در همبستگی  دموکراتیک  جنبش کوبا  لاتین  های  آمریکای  کنار  مردم  در 

  .خواهد بود ی استبدادی هاعلیه حکومت  وها آن

 
مشکلات  هم کاسترو   حل  خواهان  زمین،  ی  عاجتماچنین  شدن،  صنعتی چون 

و  یی مدنهاآموزش، بهداشت و درمان شد. او خواهان بازگشت آزادی   ،بیکاری  مسکن،

   .گردیددموکراسی سیاسی 

با جمعی دیگر از   هکاسترو همرا  259«،جوانان  ی جزیره»بعد از دو سال زندان در  

مادران آزاد شد. رائول و بعد فیدل کاسترو به   زندانیان سیاسی به دنبال کمپین دفاعی

 مبارزه مسلحانه تدارک ببینند.   ی ادامهای رمکزیک رفتند تا ب

 ۱۹۵۴تقلبی سال  در کوبا حتی احزاب بزرگ و مردم کوچه و بازار بعد از انتخابات  

علیه باتیستا بودند. در اواخر آن سال اعتصابات دانشجویی راه افتاده بود. اختناق رهبری  

را متشکل کنند. یک سال بعد آنان    260ویان را مجبور کرد که »رهبری انقلابی«جدانش

 مسلحانه در مناطق روستایی رو آوردند.   ی به مبارزه 

 
259 Isla de la Juventud 
260 Directorate revolucionario 

  شود.می  مارس شناخته 13هم چنین با نام رهبری انقلابی 
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 261، گوارا توسط یکی از یاران فیدل، نیکو لوپسچهکاسترو و ارنستو    ،در مکزیک

کنند. رائول  می  که همزمان با مونکادا در حمله به پادگان بایامو شرکت کرده بود ملاقات

ر گاز همدی  که ما فوراًگوید: »اینمی   فیدل  گوارا را ملاقات کرده بود.   با  کاسترو هم قبلاً

و خود   مان آمد عجیب نبود. او در آمریکای لاتین سفر کرده بود، در گواتمالا بودخوش

ما در کوبا مطلع بود.   ی مبارزه   او از اقدام مسلحانه و  تعرض ایالات متحده را دیده بود.

 جا همان .  یمتپرداخاندیشیم. من که وارد اطاق شدم به گفتگو  می   دانست ما چگونهمی  او

 (.۱۷۳، ص  ۲۰۰۶ما ملحق شد.« )کاسترو و رامونه هاو ب

بایو، که قبلاًیعنوان پزشک گروه تعیبهگوارا  چهارنستو   یک ژنرال    ن شد. آلبرتو 

وارا  گ گوید  می   اسپانیولی بود به او استفاده از اسلحه و دانش نظامی را آموخت. کاسترو

 تیرانداز خوبی بود.

از   262نما ارَمتری گِ  ۱۸انقلابی در قایق    هشتاد و دو  ،۱۹۵۶نوامبر    ۲۵در روز  

توکساپان ب  263بندر  روز  همکزیک  کوبا حرکت کردند.    ۲سوی ساحل جنوب شرقی 

کوراداس  لاس  ساحل  به  گرنما  اورینته   264دسامبر  ایالت  فرانک می   265در  رسد. 

کند که توجه نیروهای می  تیاگو د کوبا آغازنخیزشی در سا  نوامبر  ۳۰در    266پائیس 

رزمانش دور کند. اما گروه کاسترو در الگریا د پیو  هم باتیستا را از محل ورود کاسترو و 

روز   گردد.می   شوند. ارنستو گوارا زخمیمی   و اکثر انقلابیون دستگیر و کشته یر  گغافل

در آن   یکنند. ارتش شورش می   اددسامبر گروه گوارا و گروه کاسترو همدیگر را پی  ۲۰

 تر از دو جین انقلابی بودند.  روز کم

 
261 Ñico López 
262 Granma 
263 Tuxapan 
264 Las Coloradas 
265 Orinente 
266 Frank Pais  

در   1957ژوییه  30ژوییه بود و در  26که سازمانده بخش شهری جنبش  1934ی متولد یانقلابی کوبا

 ی سانتیگو د کوبا توسط پلیس کشته شد.هاخیالن
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ژوئیه فرماندهی    ۱۹۵۷  ی در  به  دومی  ستون چریکی  سازمانچهکاسترو   گوارا 

  دهد.می 

کند. انقلاب می   بعد از نیمه شب از کوبا فرار  ۲  باتیستا در  ،۱۹۵۹  ی در اول ژانویه

گیرند. کاسترو در مخالفت  می   شود. یک گروه از نظامیان قدرت را در دستمی   کوبا پیروز

تحت  کند. سانتا کلارا به اختیار شورشیان  می   ادامه مبارزه تاچیان نظامی دعوت به  دبا کو

آید. دو ستون از شورشیان یکی به رهبری چه گوارا و دیگری به  میدرندهی گوارا  افرم

 شوند  می اعزام هاوانا به سمت 267رهبری کامیلو سینفوگس 

کند و در سراسر کشور به اجرا می   ژانویه فیدل کاسترو اعلام اعتصاب عمومی  ۲در  

را که مرکز    268نظامی لا کابانیا   ی شود و قلعهمی   هاوانا  گوارا واردچه. ستون  ةیددر می

 کند.  می  ارتش باتیستا بود اشغال

  را   جمهوری   ریاست  است  یهیژو  ۲۶اروتیا که منتخب جنبش    مانوئلژانویه    ۵در  

 کند.  می احراز

  شود وارد می   هزار نفر استقبال   هاژانویه فیدل کاسترو در حالیکه از جانب صد   ۸در  

 شود.می  هاوانا

سوسیالیستی اعلام کرد. همزمان  انقلاب را  گیری  جهت کاسترو    ۱۹۶۱  در ژوئیه

ایجاد حزب کمونیست نوینی از وحدت سه جریان که در انقلاب شرکت    برای اقدامات  

ت سوحزب سوسیالی   ژوئیه، رهبری انقلابی دانشجویان،   ۲۶جنبش  یعنی  بودند،  کرده  

بزرگ« معروف شد و دو   ی زمان بحث کتبی علنی که به »مناظره هم مردمی شروع شد.  

و دیگری ز سوسیالیسم یکی بر مبنای الگوی اتحاد شوروی و اروپای شرقی اانداز چشم

 بود جریان داشت.دیدگاه چه گوارا 

با   نظر من کاسترو احتمالًاهچرا فیدل کاسترو در این بحث اساسی شرکت نکرد؟ ب

دیدگاه حزب سوسیالیست مردمی توافق داشت. در زیر شواهدی در حمایت از نظرم 

 کنم. می ارائه

 
267 Camilo Cienfuegos )1959-1932) 

در یک سانحه هوایی جان باخت. 1959اکتبر   28از رهبران محبوب انقلاب کوبا که در  
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 کاسترو و استالینیسم 

ادبیات   و    ی اندیشه  ی  زمینه در    دانشگاهیدر  کاسترو  اجتماعی  و  سیاسی 

 «هادر مورد »کمونیسم« و »کمونیست  استالینیسم کاوش نشده است زیرا آنان عمدتاً

یا به اهمیت    د وننیست شنا  آسوسیالیستی یا    ی هو با تاریخ جنبش و اندیش  گویندمی 

نویسندگان چپ نیز   نویسی در مورد انقلاب کوبا واقف یا قانع نیستند.تاریخآنها برای  

باور خود از سوسیالیسم و تاریخ   ی از زاویه  دیشه و عمل کاسترو را عمدتاًنانقلاب کوبا و ا

تحلیل این  می  آن  من  ایالات  مسأله  کنند.  سوسیالیست  کارگران  حزب  مورد  در  را 

 ام.دادهشروع شد توضیح    ۱۹۸۰  ی آن که از دهه  انحطاطهم قبل و هم بعد از    ، متحده

باورهای خود را دارد. هنر تحلیل و درک هر پیش البته هر فرد یا جریان سیاسی  

 ای مورد چنین باورها باشد. شیوه ثیر بی أتمانع  است که    ای یافتن شیوه   واقعیت تاریخی

 است. وخود فیدل کاستر  که من برگزیدم استناد به گفتار

ا با  کاسترو  شفاهی  اتوبیوگرافی  رامونه  یدر  و  )کاسترو  رامونه  (، ۲۰۰۶گناسیو 

 ، حمایتش از انقلاب کوبا برگزیده بوددلیل  بهاو را و پژوهشگری که کاسترو  ژورنالیست

   شویم.می  اتحاد شوروی آشنا با درک او در مورد سیر سوسیالیسم در کوبا و در

  اعتصاب معروف   گوید: »...باتیستا...می   باتیستا چنین   یدر این گفتگو کاسترو درباره 

کرد[ به طرزی خونین  می  را ]که حزب کمونیست طرفدار مسکو رهبری  ۱۹۳۴آوریل 

کند: »پیش از اتحاد ضد فاشیست ]حزب کمونیست با  می   او اضافه  سرکوب کرده بود«.

دانم کشته بود، کلی پول که نمی  باتیستا[ باتیستا بسیاری را که من حتی تعداد آنان را

 ۱۹۳۳دانم دزدیده بود. او همیشه بعد از خیانتش در سال  نمی  من حتی مقدار آن را

 (.۸۸نجا ص اامپریالیسم یانکی بود.» )هم ی گروهبانان[ مهره  ی ]کودتا

 در حکومت باتیستا بودند«.   هاگوید: »پس کمونیست می  رامونه

لملل ]کمونیست[ صادر شد، که در ابین گوید: »درست است. دستور از  می   کاسترو

طور همانی که در حکومت شرکت کردند یهاکمونیست آن رهبری جمعی واقعی نبود. 

افراد   گفتم  رافائل  شگفت که  کارلوس  مثل  برخی  بودند.  مردی    -یگس  رودر انگیزی 

سترا ئکنم زیرا او در سیرا مامی   که من با محبت فراوان از او یاد  درستکار  العادهفوق
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باتیستا[    ی ]در کابینه   -  بودزمانی که ما تهاجم نهایی را علیه باتیستا انجام دادیم با من  

باط حزب پذیرفته بودند زیرا  ضعنوان اعضای تحت انهوزیر بودند و مقامات دیگر را ب

 الملل سرپیچی کنند.« )همانجا(بیننباید از دستور  

ادامه در  متفقین   تقریباً   گویدمی   کاسترو  پیروزی  آن  از  بعد  جنگ    بلافاصله  در 

وج جهانی »مضد فاشیسم«    ی در »جبههاحزاب استالینیست  شرکت  همراه با    کهجهانی  

در کوبا تحت    کارتیسم بود... مک ت متحده  اختناق ضد کمونیستی شروع شد. در ایالا 

با افتخار کمونیست در جنبش کارگری ب ز رطه حکومت یک معلم فیزیولوژی رهبران 

تواند دست به  می   وحشتناکی به قتل رسیدند. درس تاریخی اینست که حزب انقلابی

 ( ۸۹جا ص  )همان  «بزند اما نباید اشتباهات استراتژیک مرتکب شود.  تاکتیکی قدامات  ا

 اش به تاریخ و سیاست گفته بود علاقهدر مورد    پر واضح است که کاسترو که قبلاً

آمد  بلشویک چه  اکتبر و حزب  انقلاب سوسیالیستی  بر سر  این که  از  درک روشنی 

 ی در ادامه  هاالملل کمونیستی که بلشویکبین انحطاط  گی  مورد چگوناو حتی در    ندارد.

برای گسترش انقلاب جهانی در همکاری با    ۱۹۱۹انقلاب سوسیالیستی اکتبر در سال  

ه ابزار دیپلماسی استالین  ب  بودند  شدهایجاد نقلاب  اآن  احزاب کمونیستی که با الهام از  

 این موردحتی در  نه  داند و  می  نه ظاهراً  ،امپریالیسمآمیز با  مسالمتزیستی  همبرای  

گوید که آن قرار  نمی   کند امامی  یاد  269تروپ ریبن-. او از قرارداد مولوتف است   کنجکاو

د تهران بین روزولت، چرچیل  ردا داد برای تقسیم اروپا بین هیتلر و استالین بود. از قرا

تش را در تلاش برای  سنفوذ »متحدین« امپریالی  ی ن که طبق آن استالین حوزهیو استال

 گیری »تاریخی« او از اینجهینت گوید.  نمی  آمیز« پذیرفت چیزی المتسم»همزیستی  

ی استالینیستی هایک فرمول نظامی در مورد استراتژی و تاکتیک و توجیه سیاست   همه

 ی کوبایی است. هاکرملین و استالینیست 

ی وحشتناک« که پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک  هارامونه در مورد »واقعیت

شدند آشکار  در  می   شرق  ب   ،پاسخپرسد.  فجایح هکاسترو  این  واقعیت  پذیرش   جای 

   بهتر بود.« فعلی  وضع از بار ده ولی - گوید: »]آن نظام[ خیلی خوب کار نکردمی 
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به   پاسخی  که  ادامهش  اال ؤسرامونه  که  می   نشنیده  اینست  طی  دهد: »حقیقت 

این همه افشاگری:   با   . را بسازد  انسان جدید  سوسیالیسم شوروی نتوانست  ، هفتاد سال

 ؟« شتگذاآیا شما به آن اوضاع شک داشتید؟ دوم، آیا این امر براعتقاد شما اثر  اول،

عنوان مثال  هبود که من از آنان خشنود نبودم.« ب  هاگوید: »خیلی چیزمی   کاسترو

رفتم دنبالم  حزبی هر کجا که من می مور  أم»تعدادی    گوید:می  مسکو  ازاز دیدارش  

ی فردی  هاو غرور  هاحسادتها،  بودند. تو گویی من ملک خصوصی آنان بودم. من تحقیر

بینید، می   جاهمهکند: »اما شما این مشکلات را  ی مفه  اضااما بلافاصله    حقیر را دیدم.«

تواند بر اساس نمی   داری.« البته این ادعای کاسترو سرمایهو البته بسیار بدتر در جوامع  

مشاهدات دقیق خود او باشد و من شک دارم که پژوهشگری این مقایسه را از طریق  

ال ؤس یک پاسخ روشن به    ی ر کاسترو از عرضهگعلمی انجام داده باشد. به عبارت دی

چیزی در  رامونه در مورد نظام شوروی و هدف ایجاد انسان سوسیالیستی طفره رفت و

 (۳۵۴جا ص گوید. )هماننمی  تاریخی فروپاشی آن نظام و اعتقاداتش ی مورد واقعه

این را اضافه کنم که حزب کمونیست کوبا حتی یک بحث عمومی در مورد فروپاشی  

شوروی و بلوک شرق نکرد. آن چه در این مورد گفته شد این بود که این امر توسط  

ت متحده انجام شده است. این همان توضیح  ی جاسوسی ایالا هابرنامه و عوامل سازمان

 بود.   هاحزب کمونیست ایالات متحده و در دیگر کشور

بحران مورد  در  زیست  هارامونه  محیط  شوروی ی  )همانمی  در  صص پرسد  جا 

محیط زیست    ی کهدر مورد خطرات   هاگوید: »شوروی می  کاسترو در جواب  (.۳۵۵-۳۵۴

 ویژه[ در کشوری به وسعت اتحاد شوروی.« او اضافه ه دانستند ]بنمی   کند می   را تهدید

آیا وسعت   بومی در اروپا و ایالات متحده هم اتفاق افتاده است.«زیستکند: »فجایع  می 

ادعای   باشد؟ ی ضد سلامت محیط زیست  هاتواند عذری برای سیاست می  اتحاد شوروی 

ی هادن سیاست انی محیط زیست باز هم نوعی پوشها کاسترو در مورد غرب و بحران

شود نمی   ثرأمتچون چرنوبیل    ای شوروی است. چرا کاسترو از فاجعه  یضد محیط زیست

ی ضد محیط زیست چون هاکند؟ حتی اگر غرب سیاست نمی  از مسئولین آن انتقاد  و

ع بالاتری از نظام  توق  ست«یشوروی داشته باشد، آیا کاسترو نباید از یک »رژیم سوسیال 

علاوه در غرب ما شاهد جنبش وسیع حفظ محیط  هب  داری غرب داشته باشد؟سرمایه
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نگرفت؟  بودهزیست   پا  جنبشی  چنین  شرق  بلوک  و  شوروی  در  چرا  خفقان ایم.  آیا 

      استالینیستی سهمی نداشت؟

اورال   مورد خشک شدن دریای  انحرارامونه در  دلیل  به  رودخانه  فکه   ها مسیر 

آمد کاسترومی   پیش  »بمی   پرسد.  خرومی   خاطرهگوید:  درباره شآورم  من  به   یچف 

با زیر کشت آوردن زمین بکر   270العاده فوقتولید  افزایش  گفت که برای  می  طرحی

بمی  انجام آنان  ایالا طور قاطع خواهان  هشد.  البته  تولید در سطح  و  بودند.  ت متحده 

شکوفا شد. اما   با آبیاری و تولید محصولات و غیره  کشاورزی در آن منطقه شکوفا شد،

 (۳۵۵زار شدن اراضی بدتر شد.« )همانجا ص ه ناشی از شورل کمش

دهد. دیدگاه کاسترو  می   همچنین روی خوش به مهندسی ژنتیک نشان  کاسترو

که انسانه  دیدگاهمان   شد  مطرح  اروپا  در  هفدهم  قرن  از  که  است  بورژوایی  محور 

اش شکل پایانبیی  هاخواست  ی ارضاتواند و باید طبیعت را برای  می   بشری   ی جامعه

غامضی    ها مسائلدهد: »اینمی  کاسترو ادامه  (.۲۰۲۱اکتبر    ۲۱)نک به نیری    دهد

برای سرزنش اتحاد   هاآنتوانید از  نمی   هستند که بشر هنوز حل نکرده است و شما 

 ( ۳۵۶، ص ۲۰۰۶شوروی استفاده کنید.« )کاسترو و رامونه 

،  هاونقل، ترنحمل»وسایل    پرسد:می  رامونه در مورد ساخت زیربنایی در شوروی

دهد: »بسیار می  جواب  .« کاستروهستند  ، تلفن، برق، همه در وضع خیلی بدی هابزرگراه

باید این را روشن   ی ندارم کهاعلاقهخوب، من   بد در شوروی دفاع کنم.  از هر چیز 

کردن صنعتی کند: »من معتقدم که بدون تسریع در  می   بگویم.« اما او بلافاصله اضافه 

 —  اقتصادی، اشغال نظامی، و جنگ  ی محاصره   –ناشی از فشار غرب    کشور که عمدتاً 

نجات دهد و آنها را شکست   هانازی   ی توانست خود را از حملهنمی  اتحاد شوروی   ،بود

 دهد.«

کند و از طرف دیگر در همین  می  سو استالینیسم را توجیه جا کاسترو از یکدر این

اقتصادی، تجاوز نظامی وحتی احتمال یک   ی رغم محاصرهگوید کوبا علی می   گووگفت 

نکرده  تعدی  مردم کوبا  به    ،یش برای »سوسیالیسم«هادر اجرای سیاست ،  جنگ اتمی!

کی کردن اجباری اتفاق نیفتاده است. ما به  اجا هرگز اشترگوید: »در ایناو می   است!
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 ای خواهند جامعه می  که  ی آزادهاگذاریم: سوسیالیسم توسط انسانیک اصل احترام می 

جا( البته کاسترو در مورد کشاورزی و دهقانان شود.« )همانمی   نوین ایجاد کنند ساخته

را   هاآرایشگاهحتی   ۱۹۶۰ ی دهه او فراموش کرده است که درگوید. اما آیا می  درست

   .ملی کردند برخلاف میل صاحبان این مشاغل 

گوید: »بله البته در اتحاد شوروی  می  کاسترو در مورد نظام استبدادی در شوروی 

مراتبی، و وجود فئودالیسم یا نوعی سلسلهقه، ذهنیت  لی مطهادلیل سنت حکومت به

خصوص عادت بهوجود آمد و    هاستفاده از قدرت بسوءفرهنگ از آن قبیل، گرایش به  

 هاهژمونی حزب، و تحت سلطه گرفتن دیگر کشور   و  ها تحمیل آن کشور بر دیگر کشور

خاص ما قانع    ی کند که »در یک مرحلهمی   (. او اضافه۳۶۱جا ص  و احزاب.« )همان

ما حمله کند شوروی برای ما نخواهد جنگید و ما هم  هشدیم که اگر ایالات متحده ب

 درخواستی از آنها نخواهیم کرد.«چنین 

لاخره برسر انقلاب سوسیالیستی اکتبر چه آمد؟  ا رامونه از کاسترو نپرسید که باما 

چف شآیا با این اوصاف شوروی »سوسیالیست« بود؟ آیا از نظر سیاسی بین استالین، خرو

او تفاوتی کیفی نبود؟ آیا    ، و برژنف و حزب کمونیست آنان و لنین و حزب بلشویک 

انقلاب اکتبر و رشد   انحطاط  از  با تحلیل تروتسکی  نتیجه کاسترو  دیوانسالاری و در 

کند. چرا در می   آشناست؟ اگر نه چرا؟ اگر آشناست، در مورد آن چه فکر  استالینیسم 

موجود« در بلوک شرق فروپاشیدند و نوعی   مدت کوتاهی شوروی و »سوسیالیسم واقعاً

کارگر و زحمتکش در شوروی و بلوک   های چرا تودهداری غارتگر سر بلند کرد؟  سرمایه

شرق نه تنها در مقابل روند فروپاشی نایستادند بلکه در برخی کشورها فعالانه در آن 

 شرکت داشتند؟  

 

 

 کندمیحزب کمونیست کوبا الگوی شوروی را اتخاذ  

وداع چه گوارا را بعد از این که او برای   ی فیدل کاسترو نامه ۱۹۶۵در اول آوریل 

دسامبر   ۱۷در    خواند.می  کند برای اطلاع عموممی   المللی کوبا را ترکموریت بین أم

  شود.می   مخفیانه عازم کنگو  ارزمانش در جنگ انقلاب کوبهمگوارا به همراه تعدادی از  
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مارس   ۱۴در    شود.می   جا گوارا متوجه بحران سیاسی در بین مبارزین کنگویی در آن

شود تا می   لیوی ودر ماه دسامبر مخفیانه عازم ب  گردد.می گوارا موقتا به کوبا بر  ۱۹۶۶

 انقلابی را آغاز کند. در آنجا با کارشکنی حزب کمونیست روبرو   ی مسلحانه  ی مبارزه 

غافلگیر  ۱۹۶۷  اکتبر  ۸شود. در  می  تعدمی   گروه چریکی  و  گوارا  ادشود  و  ی کشته 

  رسانند.می   لیوی گوارا را به قتلومقامات بمریکا  اشود. به دستور  می   مجروح و دستگیر

اکتبر مراسم   ۱۸کند. در  می   یدأیت  مرگ گوارا را   ی کاسترو شایعه  ۱۹۶۷اکتبر    ۱۵در  

 شود.  می ارزیادبود گوارا با حضور صدها هزار کوبایی برگ

  ءامضارا   شوروی قرارداد تجارت با اتحاد و پیوست کن کوبا به کومِ   ۱۹۷۲سال در 

برنامه   شوروی جماهیرد  ااقتصادی اتح  ی . الگوی توسعهکرد  یساله پنج  ی اتخاذ شد و 

 .بر آن اساس تهیه و اجرا گردید ۱۹۸۰-۱۹۷۶

 انسیاسی در بین کارگرس  أیرائول کاسترو متوجه گسترش    ۱۹۸۰  ی دههل  یاوا از  

تصحیح  مضمون  حزب کمونیست کوبا با    ی سومین کنگره   ۱۹۸۶کوبا شده بود. در سال  

 ش در کنگره گفت:  ادر سخنرانیفیدل کاسترو اشتباهات تشکیل شد. 

مواد هم »ما   که  شنیدیم  شرکتی  مورد  در  ]دراتولیدی   چنین  را    سیاه[   بازار  ش 

 که به مقصد منظورشده تحویل داده است. آنها گزارش  هکردمی   گزارشو    هفروختمی 

که  می  نمونه،  هبدادند  تحویل  عنوان چند  را  کاشی،  الوار،  قبیل این    از.  انددادهرنگ، 

خواستند  می ی دی ]دولتی[ از طریق دزهارسد که شرکت می  نظره زیاد است. ب هانمونه 

ساخته   ییهانشان دهند که سود آورند. چگونه سوسیالیسمی با استفاده از چنین شیوه 

است.  ن ای  خواهد شد؟ مهم  ایدئولوژیک  نظر  از  ایدئولوژی   امر  است؟ا این چه    من  ی 

 داری ختمسرمایه تر از  بد به نظامی    هاخواهم بدانم آیا این شیوه می   خواهم بدانم. می 

ما؟  شوندنمی حالیکه  راها شیوه   در  به  اخومی  یی  که  گیریم  کار  و هیم  سوسیالیسم 

 ( ۱۹۸۶دسامبر  ۲)کاسترو  .«کمونیسم منتهی شوند 

در   کاسترو  فیدل  ب  ۱۹۸۶اگر  که  ومتوجه  الگوی   ۱۴د  از  استفاده  از  بعد  سال 

توصیه    ی »توسعه به  شوروی  اتحاد  سوسیالیسوسیالیستی«  مردم سرهبران حزب  ت 

انقلاب کوبا با خطر سقوط به »نظام بدتر از کارلوس رافایل رودریگس    جملهازسابق  

سال  سرمایه در  رامونه  با  گفتگویش  در  چرا  پس  بود،  روبرو  مورد   ۲۰۰۶داری«  در 
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سال    ۷۰فروپاشی نظام شوروی بعد از  همان الگو بود و به    حاصل کاربردفجایعی که  

رفت و حتی اصرار داشت که نظام شوروی هر می   از پذیرش این واقعیات طفره انجامید

 بهتر بود؟ غرب داری سرمایهاشکالی داشت از 

اتحاد شوروی و   ،سوم که علیه کاربرد الگوی شوروی بود یپنج سال بعد از کنگره 

. چرا کاسترو و رهبری حزب کمونیست کوبا دلایل این فروپاشی  ندپاشیدفروبلوک شرق  

به توطئه نکردند و حتی آن  حبرای مردم کوبا و جهان تشریعلناً  را   ی هاسازمان  ی را 

 ؟ ت متحده نسبت دادندجاسوسی ایالا 

 
* * * 

شوروی در    از کارکرد الگوی   ی الات انتقادؤسدر پاسخ به    ،سوم  ی در کنگره   کاسترو

باور که  کسانی    ممعتقدگردد. »من  می بر بزرگ«    ی گوارا در »مناظره چه  کوبا به بدیل 

سوسیالیسمِ می دارند   و  را    توان  مکانیسم  از  استفاده  اقتصادی  هاخمینتبا  ساخت ی 

حتی اگر سه یا چهار جلد کتاب سرمایه ،  انده بار ایدئولوژیک شدفاجعهاشتباه  مرتکب  

 ( ۱۹۸۶دسامبر  ۱د.« )کاسترو ناز حفظ باش مارکس را

به    برای   به چرخشی  أرسوم    ی کنگره  بازگشت  طریق  از  اشتباهات  »تصحیح« 

گوارا و تشویق کار داوطلبانه داد. سال بعد که کتاب کارلوس تابلادا در مورد   ی نظریه

انه در عگذار به سوسیالیسم چه گوارا چاپ شد کاسترو گفت: »آنچه من خاض  ی نظریه

اقتصادی چه را  ی خواهم اینست که اندیشهمی این بیستمین سالگرد ]مرگ چه گوارا[

یافته توسعهداری  سرمایهو در جهان، در دنیای    که این اندیشه در آمریکای لاتین  ،بدانید 

 (. ۱۹۸۷ اکتبر 8و در جهان سوسیالیستی دانسته شود.« )کاسترو  

چرخش به سوی نظریات گوارا انجام نشد. با فروپاشی اتحاد شوروی و  سفانه  أمت

حزب   رکود بزرگ اقتصادی فرورفت.یک  هم منحل شد و کوبا در    کومکن  ،بلوک شرق

ی کشور رو هاترین نیاز مین ابتدایی أتکمونیست به سیاست آزادسازی اقتصادی برای  

در ایفش  ظوعنوان مسئول  ه ب  را  رائول کاسترو  ،فیدل کاسترو  2006ژوئیه    31در    آورد.

 )مجلس( کوبا درانجمن قدرت مردمی    ی بهانامه در  وی  ین کرد.  یتع   نرایشورای وز 

و فرماندهی کل    یرانوزاز مقام ریاست شورای    ، به دلیل بیماری 2008فوریه    24تاریخ  

جای فیدل کاسترو هاو همچنین ب   جای او انتخاب شد.ه قوا استعفا کرد و رائول کاسترو ب
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سوسیالیسم   ین شد. با هدایت او کوبا به الگوی یکوبا تع  دبیرکلی حزب کمونیستبه  

شیوه   بازار همان  یعنی  آورد،  »ساختمان   ی روی  برای  بازار  مکانیسم  از  استفاده 

در بخش اقتصادی تحت اختیار نیروهای مسلح کاسترو این شیوه را  ول  ئرا  سوسیالیسم.«

و اثرات    هادار به این سیاست دنباله   ی نوشتهمجموعه  من در انتهای این    بود.آزموده    قبلاً

 خواهم پرداخت.ن آ سوء

 

 فیدل کاسترو«  ملنینیست-سم مارکسی»

تدارک برای اقدام مسلحانه    ی هه گوید که در برمی  طی گفتگویش با رامونه، کاسترو

دانیم  می   دانسته است. البته مامی   لنینیست-مارکسیتعلیه پادگان مونکادا خود را یک  

- مارکسیستعنوان یک حزب  ه بر دانشگاه با حزب سوسیالیست مردمی  د  که کاسترو

چرای مشی وچونبی کاسترو پیروی    ی به گفته اما آن حزب    آشنا شده بود.لنینیست  

 استالین و سپس جانشینان او بود. 

کردن و  صنعتی کاسترو از مشی او در    ،رغم انتقاد از روش دیکتاتوری استالین علی 

امپریالیستی جهانیدر  او  سیاست   او می  حمایت  دومین جنگ  نظر  در   کند. در واقع 

 ۱۹۵۶ف در سال  شچبیستم خرو  ی مورد اتحاد شوروی و استالین منطبق با نطق کنگره 

کرد. می   اشکالات دوران استالین را ناشی از کیش شخصیت او معرفی  ی است که همه 

کیش شخصیت او   مشکل گیری سیاسی آن بود که شوروی با مرگ استالین از  جه ینت

در نتیجه کاسترو نقدی ت.  سا  چنان پایگاه مرکزی »اردوگاه سوسیالیسم«هم رها شده و  

کشور«  یاساس یک  در  »سوسیالیسم  جمله  از  ندارد  استالینیستی  سیاست   ، از 

امپریالیسمسالمت»همزیستی   با  »بورمآمیز«  از  سیاسی  حمایت  و ژ،  ملی«،  وازی 

 « در کشورهای پیرامونی.  ای مرحلهدوانقلاب  ی »نظریه

در مکتب وابستگی  ی  هایگرایشرهبران انقلاب کوبا و شخص کاسترو از  همچنین  

پیروی داری انحصاری سرمایهو تز  273و سینگر  272پربیش  271مبادله ی رابطهچون 

 
271 Terms of trade 
272 Raul Prebisch 
273 Hans Singer 
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؛ برای  ۲۰۲۳/۷/۲۱هستند )نک نیری    کنند. این نظریات غیر مارکسیمی  و  کرده

در نتجه سیاست خارجی آنان  .(۴و ۳فصول   ۲۰۲۴ری نینقد مفصل این نظریات نک 

»ضد امپریالیستی« و در مورد شخص کاسترو همراه با اخلاق اومانیستی حوزه مارتی 

همبستگی    ایجاد   یپایهکه برو لنینیستی  انترناسیونالیسم مارکسی    ی است و نه برپایه

 ی نظامی مسکو برای سرکوب مبارزات دموکراتیک ها. کاسترو از دخالتاستکارگران  

از اروپای شرقی  ه حمایت کرد۱۹۶۸جمله در چکسلواکی در سال    مردم کشورهای 

از سیاست    .است اساسی  نقد  افغانستان هم  به  او در مورد تجاوز شوروی  نظر  تفاوت 

 امپریالیستی اتحاد شوروی نبود.

اش با جفری  درمصاحبهیل  یایجاد دولت اشغالگر استعماری اسرا  یباره کاسترو در

عنوان یک دولت  ه کنید که اسراییل بمی   پرسد »آیا شما فکرمی   که  (2010)گولدبرگ  

دارد؟« وجود  حق  که  می  یهود  است  همان  او  دلیل  چرا؟  شک.«  بدون  »بله،  گوید: 

ستیزیی و هولوکاست  یهودی   اند:گفته  ها، و استالینیست ها، امپریالیست هاصهیونیست 

آلما جنبش    ندر  برای  گزاف  بهای  بدون  کاسترو  توسط  موضع  این  اتخاذ  نازی. 

از   ایالات متحده  استفاده کرده آسوسیالیستی نیست. حزب کارگران سوسیالیست  ن 

(. یک ماه  2023است تا انحطاط خود را در پذیرش صهیونیسم توجیه کند. )گالنسکی 

ی که خواهان امصوبه انجمن شهر اوکلند در کالیفرنیا علیه تصویب    ی قبل در جلسه

گیرد تا می  بس جلوی اسراییل را آتشبس در غزه بود صحبت کرد. او گفت که  آتش

سیاسی حمایت پیگیر از »حق وجود«    ی حماس را نابود کند. این چنین است نتیجه 

 اسراییل.

اتوبیوگرافی  ۷۲۴در  کاسترو   ب   ی طبقه   ازهرگز    ،شاصفحه  عامل  هکارگر  عنوان 

مارکس و انگلس و حتی    ی آشنایی او با اندیشهگوید.  نمی   انقلاب سوسیالیستی سخن

شود. کاسترو می   چند کتاب خلاصه  ی به مطالعه  ،گویدمی  طور که خودشهمان   ،لنین

است که   قرن بیستم هم نشان داده  های انقلاب انقلاب کوبا و    ی اعتراف دارد و تجربه

تر است تا امر گذار به  )چریکی( آسان  توسط احزاب و یا جنگ نامنظم  تسخیر قدرت

 سوسیالیسم. 

خود »...مارکمی   کاسترو  سوسسپرسد:  چیست؟  جواب  ییسم  و  چیست؟«  الیسم 

(. در پاسخ  ۳۸۹، ص  ۲۰۰۶دهد: » آنها تعریف دقیقی ندارند.« )کاسترو و رامونه  می 



 

 
 

 فئودالیسم تکنو یاسیاقتصاد س 539

گوید:  می   کاسترو  ،گمی ایدئولوژیک بعد از فروپاشی شوروی درسررامونه در مورد  ال  ؤس

حوزه کاسترو   ی »در  صفحه  همان  در  دارد.«  وجود  فراوان  سردرگمی  ایدئولوژی 

را   خود  خوانندهمعرض  در  سردرگمی  علیه  می  توجه  »مردم  افتادگی  عقب گذارد: 

ی هاحلراه توانیم  می  کنند. اما آنچه را که ما می   سوادی مبارزهبی اقتصادی، بیماری،  

جهانی برای مسایل بشری بخوانیم هنوز پیدا نشده است.« آیا تعالیم مارکس، انگلس،  

»ملی« را با گسترش   مسایل  حلراهگوید پیرو آنان است همگی  می   لنین که کاسترو 

؟ «رگران جهان متحد شونداباید »ک  اند؟ چرا نکرده انقلاب سوسیالیستی جهان مربوط  

تاب ایدئولوژیک انحطاط بازانداز »سوسیالیسم در یک کشور« استالین که خود  چشمآیا  

بود   اکتبر  انحطاط    وانقلاب سوسیالیستی  در بین باعث  کمونیست شد سهمی  الملل 

تا مبارزات انقلابی    ۱۹۲۷چین در    از  هاانقلاب پیروزی فاشیسم در آلمان و شکست  

و    1956کراسی در لهستان در  و، تا مبارزه برای دم1968ژوئن در فرانسه در سال  -مه

 نداشت؟ 1979و انقلاب ایران در  1968چکسلواکی در 

های گیری موضع قابل استناد است.  دیگری  ی  متعددد  رسردرگمی کاسترو در موا

 ( ۲۰۱۰اکتبر  ۱۲یک نمونه است. )نیری  سیاسی او بعد از انقلاب ایران صرفاً

 ادامه دارد 

 
پارساعارفی که متن نوشته را برای اصلاحات فارسی و تایپ خواند و  قدردانی: از  

این   بود سپاسگزارم. هر گونه کاستی در  در مورد محتوای سیاسی آن مورد مشورت 

 نوشته از آن من است. 
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اندیشه استاد  زارو  اِلیا  مترجم:  دانشکدهتوضیح  در  سیاسی  سیاسی  ی  علوم  ی 

محقق گروه مطالعات تاریخی دانشگاه میلان است. او در کتاب »آنتونیو  دانشگاه بولونیا و  

قانون  انبوه نگری،  امپراتوری،  کمونیسم« اساسی،  دموکراسی،  مفهوم    274خلق،  پنج  به 

نامدار ایتالیایی میی این فیلسوف و نظریهکلیدی در اندیشه پردازد. در جستار  پرداز 

مناسبت  هبه بررسی این کتاب پرداخته که ب  Le Gaucheپیش رو کلکتیو ایتالیایی  

 شود. درگذشت آنتونیو نگری منتشر می

 
 

اندیشهجزوه بازسازی  قصد  زارو  اِلیا  روانِ  و  به   ی ی مختصر  ویژه  توجه  با  نگری 

ها به نگری اجازه داد تا با جنبش  های او در پایان قرن بیستم دارد. این ایدهگسترش ایده

پُرباری داشته باشد. هدف کل روسازی گفت جهانی   ضد  او شروع از   وایت نظری گوی 

کند این پروژه مبتنی بر  می تأکید  های مارکس است تا به فراسوی او برود. زارو  مقوله 

 پیوندی قدرتمند بین نظریه و پراکسیس سیاسی است. 

مراتبی نیست. در مورد نگری نه بحث تبعیت  »با این حال این پیوند هرگز سلسله

ی این دو و زمانمندی کندی که اولی به  نظریه از پراکسیس است )قربانی کردن فاصله

نفع نزدیکی و سرعت دومی نیاز دارد( و نه ادعایی نظری در مورد پراکسیس ) خطر 

تایید اعتبار هر دو در یک حرکت و مسأله  پذیری خودِ پراکسیس(، بلکه  تضعیف امکان

و  درک  که  است  ماتریالیستی  تفکر  یک  چارچوب  عبارتی  به  است،  متقابل  کنش 

 275دهند«. دگرگونی جهان دست به دست هم می 

رود: ی نگری پیش می کار بازسازی با تجزیه و تحلیل پنج مفهوم مرکزی در اندیشه

 اساسی، امپراتوری، انبوه خلق، دموکراسی و کمونیسم.  قانون 

  

 
 ها از کتابِ قول274

 Elia Zaru, Antonio Negri. Costituzione, Impero, Moltitudine, 
Democrazia, Comunismo, DeriveAprodi, Roma 2024 
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 . قانون اساسی1

پردازد. نگری پیش از  ی فرم و ماده می قانون اساسی مفهومی است که به رابطه

با مطالعه و بررسی فرمالیسمِ کانتی سعی داشت برای حل مشکل   1960ی  این در دهه

های واقعی در از نظر نگری، فرمالیسم تقابل   276ی عقل و تاریخ، راهکاری بیابد. رابطه

ی مفهوم کند و باید با کاری دیالکتیکی درباره جامعه را در یک وحدت منطقی پنهان می 

با سرپرستی  1970توهم قلمداد شد. سال   1964حق، تصحیح شود. این ایده در سال 

انداز کارگران ی فیشر، دولت را از چشمبخش علوم سیاسی )دولت و سیاست( دانشنامه 

گیرد که تولید و بازتولیدش باید با هدف اضمحلال  مثابه واقعیتی از سلطه در نظر میبه

سازی(، ایدئولوژی گرایی )صوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از نظر نگری، قانون

های اجتماعی است و نیروی سیاسی و هنجارین این گری بین گروه حمایت از میانجی

شود که توازن  گرایی زمانی وارد بحران میی قانون اساسی است. قانون عملیات برعهده 

بجامعه نتواند طبقه ی  بین  ورژوایی  انطباق  امکان  نتیجه  ی کارگر را جذب کند و در 

را   مادی  قانون  باید  صوری  قانون  باشد.  نداشته  وجود  مادی  و  صوری  اساسیِ  قانون 

رهگیری کند چرا که تنش در دومی از طریق تضاد کار و سرمایه، منجر به بحران اولی 

 1948داری در قانون اساسی  ی سرمایهسازی کار برای توسعهشود. برای نمونه صوری می 

، قانون صوری و مادی مجردکند. کار  ادامه پیدا می  1970ی  های دههایتالیا تا شورش

ریز، الگوی کارخانه را به مثابه یک شکل دولتی یعنی دولتِ برنامه کند و بهرا متحد می 

به کار مشخص، این شکل دولتی قادر به  مجرد  دهد. با گذر از کار  کل جامعه بسط می 

دارانه نیست و روابط آنتاگونیستی را به کل جامعه ی سرمایهغلبه بر آنتاگونیسم رابطه

کند، خود را  دهد. »قانون اساسی مادی که این آنتاگونیسم از دل آن عبور می بسط می 

 277دهد«.قانون اساسیِ صوری قرار می "درون و علیه"

 
276 Antonio Negri, Alle Origine Del Formalismo Giuridico, Padova, 
1962 

 18همان ص.  277
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نقش کار همچون پلی بین قانون صوری و مادی بود. در   1948در قانون اساسی  

به عنصری شد که بحرانِ  1970ی  دهه امتناع کرد و بدل  این نقش خویش  از  ، کار 

رویم که به کار پاسخ ریز را رقم زد. بنابراین ما به سمت وضعیتی بحرانی می دولتِ برنامه 

ی جمعی استثمارشده است.  دهنده سازماندهد، کاری که بدل به قدرتی برسازنده و  می 

سازی کار با  صوری فرایند  کند  ی مارکس، استدلال می نگری با ارجاع به »گروندریسه«

تابعیت صوری کار در سرمایه انطباق دارد. در این مرحله ظرفیت کار برای تولید ثروت 

بیرونی  به سرمایه، شناسایی میو عوامل  تابعیت واقعی،  شود. در مرحلهاش نسبت  ی 

گری کار و سازی کار و میانجی صوری فرایند  کند و  سرمایه بیرونی بودن کار را رد می

خورد و در نتیجه منجر به شکست دولت رفاه و ظهور نولیبرالیسم سرمایه شکست می 

 شود. برخلاف اکثر متفکران مارکسیست:  می 

گیری نگری در تحلیل دولت از تولید یعنی از آنتاگونیسم ذاتی در روابط »جهت

شود. این یک ژست مارکسیستی است: بازیابی مارکس  داری شروع میاجتماعی سرمایه

داند که در تقابل با یکدیگر هستند،  های متفاوت میکه دولت را اثری از جامعه و قدرت

 278ی طبقاتی دارد.«که بستگی به نتایج مبارزه یهمچون معماری گوتیک

 

 . امپراتوری 2

برای    2000مفهوم امپراتوری توسط نگری و هارت در کتابی به همین نام در سال  

جای خود   1989کار رفت. این نظم پس از سال هب 279توضیح بحران در نظم وستفالی 

جهانی به  میرا  به  سازی  اشاره  یعنی  امپراتوری  از  فرایندهای  دهد.  فراتر  که  جهانی 

ملت است. امپراتوری اصطلاحی برای توصیف دنیایی نیست که    -توانایی کنترل دولت

می  اداره  متحده  ایالات  مانند  واحد  ابرقدرت  یک  از توسط  جدیدی  شکل  بل  شود، 

حاکمیت است که در خدمت اتصال قانون مادی جدید به قانون صوری است. گذر به  

بخش  ی سرمایه نبوده بلکه مبارزات رهاییبرعهده  ً صرفافرایند  امپراتوری و عاملیت این  
 

 23همان ص.  278
وستفالی به معنی اصل پذیرش حاکمیت دولت ملی بر قلمرو و امور معین است. این دکترین  نظم    279

ساله در اروپا پایان داد، پذیرفته شد. سی های که به جنگ  1648پس از امضای پیمان وستفالی در سال 

 الملل و مناسبات فراگیر جهانی است. ملت، اساس حقوق بین  -در نظم وستفالی حاکمیت دولت 
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سازی اند. بنابراین جهانی ملی در جنوب جهانی و جنبش کارگری نیز تعیین کننده بوده 

اند.  سناریوی جهانی است که در آن کار و سرمایه اکنون در مقابل یکدیگر قرار گرفته

این الگویی برگرفته از قانون اساسی آمریکا است که با چندگانگی و انبوه خلق و نه با 

اخراج و بیرون گذاشتن، تولید شده است. »قانون اساسی آمریکا تبار حاکمیت مدرن را 

 280کند«ی تکثیر را اجرا میطلبی، پروژه جای توسعههشکند زیرا بمی درهم

های بیرون از خود را نابود و سپس با حاکمیت امپریالیستی  ملت، قدرت  -دولت

یکپارچه میآن را  که ها  معناست  این  به  معاصر  دوران  به  بحث  این  برگرداندن  کند. 

ی مداوم سازی و توسعهگسست از حاکمیت مدرن رخ داده و سرمایه قادر به تابعیت 

 ملت است.   -های دولتفراتر از محدودیت

پولیبیایی الگوی  به  هارت  و  نگری  امپراتوری،  قدرت  اِعمال  مورد  و   281در 

کنند که در آن سلطنت، دموکراسی و اشرافیت در  ی قانون اساسی اشاره میچندرگه

شکلی از حکومت باثبات کنار یکدیگر همزیستی دارند. مدل حاکمیت امپراتوری شکل 

می خود  به  مرکزیتِ  هیبریدی  که  چرا  عقیده شدهتعریفگیرد  به  ندارد.  زارو، ای  ی 

 کند. های بزرگ را تولید می امپراتوری انباشت جدید قدرت در قالب شرکت 

المللی کمونیستی ایجاد  مدتی را در جنبش بین های تلخ و طولانیامپراتوری بحث

کمونیست  برای  مرکزی  مفهوم  یک  آن  نظری  ساختار  زیرا  است،  مانند  کرده  ها 

ملت و سرمایه را    -ی پیشین دولتامپریالیسم همچون فرزند حاکمیت مدرن و رابطه

ی امپراتوری، آنتونیو نگری و مایکل مدرنیته پسابَرَد. الیا زارو در کتاب »می   سؤالزیر  

مناظره در  بین هارت  )ای  مباحث  به  282(« 2018  -2000المللی  این  به  تفصیل 

 -کند. اولی به نقش دولت ویژه در باب این موضوع سه نکته را مطرح می پردازد. او بهمی 

امپراتوری مربوط می  نگری و هارت حمله میملت در  به  کنند که در شود. منتقدان 

 
 29همان ص.  280
اثر  اشاره به درهم آمیختن روح یونانی و رومی در آثار پولیبیوس، تاریخ   281 نویس یونانی دارد. او در 

نام »تواریخ« با بررسی جغرافیای انسانی، تاریخ یونان و روم باستان را در تماس با یکدیگر  ه مشهورش ب

 کند. م از یک قدرت محلی به یک قدرت هژمونیک در مدیترانه را دنبال می و بیند و ظهور رمی
282 Elia Zaru, La Postmodernità di Empire. Antonio Negri e Micheal 
Hardt nel dibattito internazionale (2000-2018), roma, 2019 
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اند، اما در واقعیت، زارو به نقل  نادیده گرفته و منحل کرده  ًملت را کاملا   -کتاب، دولت

آن می از  استدلال  که  ها  دولتمسأله  کند  دگرگونی  به  مربوط  اینجا  در   -در  ملت 

ی دوم اینکه منتقدان از اعتبار علمی مفهوم  »فیلترهای چرخش جهانی« است. نکته 

ی آمریکا وجود دارند کنند زیرا هنوز کشورهایی مانند ایالات متحده امپریالیسم دفاع می 

انباشت جهانی فرایندهای  ی  های امپریالیستی و کنترل قاطعانه که قادر به اتخاذ سیاست 

ویژه در بحث تفاوتِ تابعیت صوری و واقعی،  هستند. نگری و هارت با ارجاع به مارکس به 

می  از  پاسخ  بیرون  آنچه  جذب  با  که  است  امپریالیسم  شامل  صوری  تابعیت  دهند. 

شود و ارجاع به مطالعات رزا لوکزامبورگ این موضوع را داری است شناخته می سرمایه

شود که این  سازد. امپراتوری متعلق به تابعیت واقعی است و زمانی پدیدار می روشن می 

حال این دگرگونی منجر به ناپدید شدن تابعیت صوری فضای بیرونی تمام شود. با این

برعکس،  نمی به فرایندهای  شود  تابعیت  از  نوع  دو  پیدا هر  ظهور  و  بروز  مستمر  طور 

 که منجر به تولید فضایی خارج از سرمایه شوند. کنند بدون اینمی 

شود. الملل مربوط می ی آمریکا در سیاست بین ی سوم به نقش ایالات متحده نکته 

، بسیاری از منتقدانِ نگری و هارت حکم به مرگ مفهوم ]فارس[   با جنگ دومِ خلیج

کنند و تغییراتی امپراتوری دادند، اما این دو نویسنده از ظرفیت توضیحی آن دفاع می 

رخ داده ثبت     2003و جنگ  سال    1997نویس نهایی کتاب در سال  را که بین پیش 

ایالات  کرده توسط  امپراتوری  داخل  در  کودتا  از  صحبت  خلق«  »انبوه  کتاب  در  اند. 

می  تلاش  کشور  این  است.  رویهمتحده  یک  با  کند  اما  کند  احیا  را  امپریالیستی  ی 

سرمایه می نیروهای  درگیر  امپراتوری  مطلوب  شکست داری  با  کودتا  نهایت  در  شود. 

می می مواجه  زندگی  آن  در  که  کنونی  قطبیِ  دنیای چند  و  این  شود  محصول  کنیم 

 شکست است. 

 

 خلق  انبوه. 3

که او ی اسپینوزا بازیابی شد، جاییی اندیشهمطالعات نگری دربارهطی  این مفهوم  

ی ی طبقاتی پیدا کرد. این مطالعات پس از محاکمهشناختی برای مبارزهراهی هستی

ی در زندان انجام گرفت. نگری با تجزیه و تحلیل اندیشه  1979معروف هفتم آوریل  

بر تضاد بین انبوه خلق و مردم دارد. نزد تأکید  این فیلسوف هلندی و نیز توماس هابز  
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اسپینوزا، انبوه خلق و فضیلت عدم تجانس، اساس آزادی و دموکراسی است و برعکس  

را باید در همگونی در دیدگاه هابز، انبوه خلق تهدیدِ وضعیت طبیعی است و نفی آن 

بدین  کرد.  نقد حاکمیت مدرن می مردم جستجو  به  قادر  نگری  شود. »ترسیم  ترتیب 

مردمرابطه فلسفه  -حاکمیت  -ی  در  هابزی  نمایندگی  از  بهی  نمودی  فرایند مثابه 

می  گرفته  نظر  در  قدرت  شدن  توسط  استعلایی  شده  بیان  امکانات  که  قدرت "شود 

بدنه  "چندگانه را مسدود می در  اجتماعی  اقتصاد   283کند«.ی  نقد  سیاسی،   از منظر 

که انبوه خلق به این گیرند در حالی داری قرار میمردمِ هابز در معرض استثمار سرمایه

ای که نگری شامل  ناپذیر است. انبوه خلق، پرولتاریای جدید است، مقوله هدف تقلیل 

ی کارگر اند. طبقه داری استثمار شده داند که توسط فرماندهیِ سرمایهی کسانی میهمه

ی ای را در نتیجهی جدید گنجانده شده اما مرکزیت دوران کارگرِ تودهدر این طبقه 

مقولهارزش انبوه خلق آخرین مرحلهگذاری همه  است.  داده  از دست  زندگی  ی های 

های فوردیستی آغاز با مبارزات کارگران در کارخانه  1960ی  سفری است که در دهه

شهر برخورد  شده و با کارگران اجتماعی که در بحران فوردیسم با سرمایه درون کلان

امپراتوری به    رسیم که شکل ضد یابد. در نهایت به انبوه خلقی میادامه میکنند،  می 

گیرد چرا که به تعبیر نگری و هارت این ظرفیت را دارد که زندگیِ خودآیین  خود می

امپراتوری در رنج و عذاب   ًرا مستقیما  از سلب قدرت توسط  اما همچنان  تولید کند 

 است. 

که هیچ ین بالیبار مبنی بر این نگری و هارت با اذعان به انتقادات پائولو ویرنو و اتی

بسط   معتقدند  نیفتد،  فاشیستی  موقعیت  دام  به  انبوه خلق  که  ندارد  تضمینی وجود 

یا   «      طبقهمفهوم طبقه در انبوه خلق باید به سمتی سوق داده شود که آن را »

نامند. با توجه داری میسازماندهی ناهمگونِ انبوه خلق برای به چالش کشیدن سرمایه

که خودآیینیِ امر اجتماعی ذاتی این ایده است و انبوه خلق به دلیل موقعیتش  به این

کند این پاسخ تمام شده نیست و این  در تولید گرایش به رهایی دارد، زارو استدلال می

خطر وجود دارد که سازماندهی سیاسی انبوه خلق با توجه به نهادها و روابط قدرت در 

 جامعه، بسیار دشوار شود.

 
 42همان ص.  283
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 . دموکراسی4

کشاند که هرگونه  ای از دموکراسی می ی اسپینوزا، نگری را به طرف ایدهمطالعه

را در زمینی ماتریالیستی قرار دهد. به  بَرَد تا آن رازآلودگیِ قانونی دولت را از بین می 

ی نگری، فیلسوف هلندی توانست پیوند بین تولید اجتماعی و ساختار سیاسی  عقیده 

داری در اروپا درک کند. ارتباط تولید و قانون اساسی در خدمت  را در طی ظهور سرمایه

انتقاد از هابز است که انتقال از وضع طبیعی به وضع مدنی را با تسلیم انبوه خلق به 

شود که توانایی عمل ترتیب انبوه خلق به مردم تبدیل میداند. بدینحاکمیت ممکن می 

تصمیم  نماو  حاکمیت  که  چرا  داده  دست  از  را  نگری ینده گیری  بود.  خواهد  آن  ی 

کند که این متافیزیک قدرت و دولت در خدمت پنهان کردن پیوند بین  استدلال می 

در   برساخته«  »قدرت  و  برسازنده«  »قدرت  بین  تقابل  است.  تولید  و  اساسی  قانون 

شناختی از آزادی و ناهمگونی انبوه  ی اسپینوزا در خدمت یافتن فهمی هستی اندیشه

 دارد.های هابز را از پیش رو برمی خلق است و تئوری 

کند ]...[  ای بیگانه با سنت حقوق طبیعی معرفی می »نگری، اسپینوزا را نویسنده 

کند بینی نمی ی سیاسی او انتقال حقوق طبیعی به دولت مدنی را پیش چرا که فلسفه

شود که همیشه گشوده، پویا و متعارض میفرایندی  و در نتیجه مانع از مسدود شدن  

  حفظ  را   خود  شناختیهستی  قدرت  و  آزادی   حق   خلق  انبوه  که  ای لحظه  از[  … است. ]

 صوری   قانون  بین  موجود  شکاف  بلکه  شود،نمی  ناپدید  مدنی  دولت  در  تنها  نه  کند،می 

 آشکار  را(  قدرت  دیدگاه  از  نابرابری )  مادی   قانون  و(  قانون  دیدگاه  از  برابری )

 284.سازد«می 

 

جدایی بخشِ  به  نگری  نظر  از  اسپینوزا  ترتیب  راه بدین  بحران ناپذیرِ  برای  حلی 

می  بدل  برسازنده مارکسیسم  قدرت  دموکراسیْ  خلق،  انبوه  برای  که شود.  است  ای 

ماندگارِ انبوه  برد. نگری تاریخ تضاد بین قدرت درونوضعیت کنونی امور را از بین می 

داری با قرار دادن ی کنونی سرمایهکند. مرحلهخلق و قدرت متعالی دولت را دنبال می 

ای فزایندهْ  ی تولید و به شیوه انبوه خلق همچون نیروی کار زنده در شرایط همیارانه
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رساند. بنابراین دموکراسی در خودآیین از سرمایه، مفهوم قدرت برسازنده را به بلوغ می 

وارگیِ تولید امر مشترک توسط انبوه خلق و همچنین با مبارزه برای در هم شکستن انگل 

 شود.ریزی می سرمایه پایه

 

 . کمونیسم 5

در نظر نگری مفهوم کمونیسم ارتباط تنگاتنگی با مفهوم دموکراسی دارد و باید به  

موجود«   ًاضمحلال حاکمیت منجر شود. نگری در مواجهه با بحران »سوسیالیسم واقعا

احساس   آن  به  نسبت  هرگز  می همدلی  که  ادعا  برتر نکرد،  شکل  سوسیالیسم  کند 

نظریه اعتبار  دولت،  لطف چارچوب  به  که  است  اقتصادی  را حفظ  عقلانیت  ارزش  ی 

ویژه با بازخوانی به کند. بازاندیشی در مفهوم کمونیسم از طریق مارکس و لنین و  می 

 گیرد.»گروندریسه« و »دولت و انقلاب« صورت می

ی مادی با فرماسیون اجتماعی، احیا  ارتباط سوژهی  مسأله مثابه  لنین، کمونیسم را به

کرده و از نظر تاریخی استراتژی رسیدن به کمونیسم را مشخص و هر قانون طبیعی 

 دهد تا از دیدگاه نقد اقتصادکند. این امر به نگری اجازه می منتهی به آن را رد می 

 دولت گوییِناسازه به سوسیالیسم شود و مدعی ماهیت  گذار  سیاسی وارد بحث در مورد  

باشد.  اندیشه  285کمونیستی  از  نگری  بهخوانش  را  کمونیسم  لنین،  مازادی ی  مثابه 

کند.  ی طبقاتیِ کمونیستی معرفی می ی تولید شده توسط مبارزه برجای مانده از سرمایه

ی ارزش به لطف ی مارکس او ابزارهایی را برای تحلیل غلبه بر نظریهاما در گروندریسه

تولید می در  فزاینده  اجتماعی  اندیشهبُعد  مورد  در  که  کاری  مارکس صورت یابد.  ی 

ادامه در  اما  نیست  فیلولوژیک  و »در  گرفته،  رفتن  مارکس  فراسوی  به  مارکس  از  ی 

ی دوم قرن بیستم و خدمت بسط تعریفی از کمونیسم، مناسب با بافت تاریخیِ نیمه

 286ی جدید است«.هزاره

 
285oxymoronic    شکلی از گفتار است که مفاهیمی با معانی متضاد را در کلمه یا عبارتی کنار هم

 ابزار بلاغی برقراری ارتباط و آشکار کردن یک تناقض است. گوییناسازه دهد. قرار می 
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ای شود که با ظهور سوژه در نتیجه کمونیسم تبدیل به رهایی نیروهای مولده می 

جمعی »بین خطوط توسعه« همراه است و ظرفیت تدوین قوانین جدیدی برای تولید  

 و توسعه را دارد.

 
 

 منبع اصلی: پیوند با  

 https://www.legauche.net/movimento-socialista/da-marx-
per-andare-oltre-marx-il-tentativo-di-toni-
negri/?fbclid=PAAaYrQwxPAnCs2y23Q5qSFhcXVxkRz6
5Xn1uJNUN4hnx0qKqMBGhzwiUy8d0 

 
 
 

 

https://www.legauche.net/movimento-socialista/da-marx-per-andare-oltre-marx-il-tentativo-di-toni-negri/?fbclid=PAAaYrQwxPAnCs2y23Q5qSFhcXVxkRz65Xn1uJNUN4hnx0qKqMBGhzwiUy8d0
https://www.legauche.net/movimento-socialista/da-marx-per-andare-oltre-marx-il-tentativo-di-toni-negri/?fbclid=PAAaYrQwxPAnCs2y23Q5qSFhcXVxkRz65Xn1uJNUN4hnx0qKqMBGhzwiUy8d0
https://www.legauche.net/movimento-socialista/da-marx-per-andare-oltre-marx-il-tentativo-di-toni-negri/?fbclid=PAAaYrQwxPAnCs2y23Q5qSFhcXVxkRz65Xn1uJNUN4hnx0qKqMBGhzwiUy8d0
https://www.legauche.net/movimento-socialista/da-marx-per-andare-oltre-marx-il-tentativo-di-toni-negri/?fbclid=PAAaYrQwxPAnCs2y23Q5qSFhcXVxkRz65Xn1uJNUN4hnx0qKqMBGhzwiUy8d0




 

 
Figure 1Liberty Leading the People by Eugene Delacroix 
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 مقدمه 
 رسد.«به پایان نمی  1830آغاز شد، در  1789»تاریخ انقلاب فرانسه که از سال 

 (4:124، مجموعه آثار، ) خانواده مقدسمارکس، 

 

از   بیش  گذشت  )  230با  فرانسه  کبیر  انقلاب  از  پیرامون 1789سال  مناقشه   ،)

تاکنون چگونگی شکل  نیافته است.  پایان  اثرات درازمدت آن هنوز  و  گیری، مضامین 

نخستین انقلاب فرانسه نگاشته شده و کماکان ی  صدها بلکه هزاران کتاب و رساله درباره

است.   در نگارش  این  287حال  رخداد جهانبا  فرانسه یک  انقلاب  است،  -که  تاریخی 

با این تعبیر   ها ظاهراًاند. آن تری به آن کردههای پسامارکس اغلب توجه کم مارکسیست 

ایدئولوژی آلمانی، ترین انقلابی که تاریخ تاکنون شناخته است« )الجثهعظیم که آن »

آثار،   صرفاً 5:193مجموعه  به   (  شاید  است،  بورژوایی  به انقلابی  عمده  درستی  طور 

ها ( و طرزتلقی مارکس از آن انقلاب1871)  کمون پاریسویژه  ، به 1848های  انقلاب

 اند.  را تجزیه و تحلیل کرده

که   است  رخدادی  از  غفلت  فرانسه،  انقلاب  انگاشتن  نادیده  یک  اما  سیرتکاملی 

پایان نیافت بلکه   1799جریان انداخت؛ انقلابی که نه فقط در  « را بهانقلاب مداوم»

ادامه یافت. بنا    1871و کمون پاریس    1848، و سپس انقلاب  1830  ی تا انقلاب ژوئیه

نطفه  فرانسه  انقلاب  ازاندیشمندان،  بسیاری  تعبیر  و به  تخاصمات  و  تعارضات  ی 

هایی را کاشت که عصر ما کماکان آنها را پشت سر نگذاشته است. به بیان دیگر،  بحران

 288فرجام نرسیده است. گر روندی است که هنوز به آن انقلاب ناتمام گشایش

 

ی طبقاتی  مبارزه  ی انقلاب فرانسه نوشته شده است،ترین آثاری که دربارهیکی از بهترین و جامع  287
اثر دانیل گیران است   ، 1793-1795در نخستین جمهوری فرانسه: بورژوازی و بازوهای برهنه،  

 که در لینک زیر قابل دسترسی است:

 https://files.libcom.org/files/Class-Struggle-in-the-First-French-

Republic.pdf 
-ها: صنعتی، سیاسی، »عصر انقلاب مارکسیسم و آزادی  برای نمونه نگاه کنید به فصل اول کتاب  288

 .  1385فریدا آفاری، نشر دیگر،  – حسن مرتضوی ی ترجمه جتماعی، فکری«، اثر رایا دونایفسکایا، ا

https://files.libcom.org/files/Class-Struggle-in-the-First-French-Republic.pdf
https://files.libcom.org/files/Class-Struggle-in-the-First-French-Republic.pdf
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های آمریکا و فرانسه آغاز پرسش بنیادینی که با انقلاب صنعتی انگلستان و انقلاب

شد، این است که در عصر فناوری ماشینی و تداوم و تکوین آن در اتوماسیون و رُباتیسم،  

می  بشریت  در آیا  مقدماتی  و  اجمالی  تلاشی  کنونی  نوشتار  کند؟  آزاد  را  خود  تواند 

همراه آورد،  ی برخورد و رویارویی مارکس با انقلاب فرانسه و معضلاتی است که به شیوه 

نیز ی بنیادین عصر کنونی  گویی به دغدغهگری مارکس برای پاسختا شاید با میانجی

 گام کوچکی برداشته شود. 

 

 آشنایی با انقلاب فرانسه 
که از انقلاب فرانسه نداشتجز آن ای خردان، آلمان ما، چارهترین جهانِ بی»کامل

 که بار دیگر انسان را احیا کرد، بسیار عقب بماند.«

 ( 3:137)مجموعه آثار،  1843مارکس، از نامه به آرنولد روگه، مه 

 

ی انقلاب فرانسه انجامید  جانبه دربارهی مسیری که به پژوهشی همهاولیهی انگیزه 

شکل   1842کم در اوایل سال  نقد سیاست و حقوق بود که براساس شواهد موجود دست 

جا مانده  ( به 1842مارس  20مارس و   5گرفته بود. از مارکس دو نامه به آرنولد روگه )

فلسفه »نقد  نگارش  به  که  نشریه  ی است  برای  هگلی«  اشاره آنکدوتا  ی  حقوق 

را بین  هگل  «حق   یفلسفه» نقدی ناتمام  نوشتهدرواقع مارکس دست   289کنند. می 

که بین ماه مه  ، هنگامی 1843کشد. یعنی در سال  بهار تا تابستان سال بعد به قلم می

به تا اکتبر همان سال به قصد ازدواج با جنی فون وستفالن و گذران ماه عسل از کلن  

می سفر  هم  290کند. کروزناخ  فلسفه مارکس  نقد  نگارش  با  مشغول    یهنگام  حق، 

 

 .385و  382نگاه کنید به مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد نخست، ص، 289

حق هگلی   یکند که به خاطر »اوضاع کنونی نتوانستم نقد فلسفهمی سف  أتی دوم اظهار  مارکس در نامه 

   ارسال کنم.« آنکدوتارا برای 

 ی »دفترهای یادداشت کروزناخ« مارکس نگاه کنید به لینک زیر:  برای یک بررسی اجمالی درباره  290

https://pecritique.com/2024/02/04/کارل-مارکس-در -کروزناخ -علی- رها/ 

https://pecritique.com/2024/02/04/کارل-مارکس-در-کروزناخ-علی-رها/
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درباره عمیق  می پژوهشی  فرانسه  انقلاب  سال  ی  اواخر  تا  که  پیدا   1844شود  ادامه 

 کند.  می 

کامل تمام آثاری که مارکس طی این دو سال مطالعه کرده و نیز ست  فهرتاکنون  

اند  جا مانده آنهایی که به   جا گردآوری نشده است. اهمّدر یک  برداری کردهگزیدهها  از آن

و نه   «1مگای  »عنوان نمونه، نه  به  291هستند.   یقابل دسترس  «1مگای  »در جلد دوم  

که انگلس پس از مرگ مارکس  را  برخی از آثاری    292گر قابلی چون هال دریپر پژوهش

ای به لورا در نامه   1884  ی فوریه  5اند. انگلس در  یافته بود درج نکرده ی اودر کتابخانه 

های میتلند پارک نویسد: »نیم ]هلن دموت[ و من اکنون در لابلای کتابمارکس می 

های فرانسوی خوب و ارزشمند بسیاری وجود دارد که ممکن است در گرفتاریم. کتاب 

عنوان نمونه:  بیش از هرکس دیگری قابل مصرف باشند، به   دست تو و پال ]لافارگ[

طور مالتوز،  ]گابریل بونوت[ میبلی، آدام اسمیت به زبان فرانسه، همین   مجموعه آثار

فرانسهگیزو:   تمدن  کلیهتاریخ  کتاب،  دربارهی  )]الیزی[ ها  فرانسه،  انقلاب  ی 

کاملی  ست  فهرتوانم  و غیره و غیره... درحال حاضر نمی  293،دو دوست آزادی لوستالوت،  

 (47:95، مجموعه آثاراز آنها تهیه کنم.« )

ی مارکس بود،  ی خانهها و تخلیه بندی کردن کتاب که مشغول بسته انگلس در حالی 

نامه   مارس  31در   می در  لورا  به  دیگری  »دسته ی  تلهنویسد:  آخرین  کردن  ی بندی 

ها را برایت ی کتابکنم آخرین جعبهوقت تلاش میحال اتمام است. آن  ها درکتاب

ی[  ارسال کنم. چیزهای بسیارجالبی مربوط به انقلاب فرانسه هست، لوستالوت، ]نشریه

 
291 https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-

2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-

text.pdf 
 ، اثر هال دریپر: انگلس-ی مارکسدانشنامه نگاه کنید به جلد اول  292

The Marx-Engels Chronicle, Volume I of “The Marx-Engels 
Cyclopedia”, Hal Draper, Schoken Books, New York, 1985, Pp.13-19 

  ی پاریس«؛ »دو دوست آزادی«، نام مستعار هاای به نام »انقلابنامهالیزی لوستالوت، ناشر هفته  293

چندین جلد کتاب در پاریس منتشر    1803تا    1790های  فرانسوا ماری کرسو، جی. گالولین که بین سال

   .1789تاریخ انقلاب کردند به نام  

https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
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: تاریخ، انواع، اخلاق و اسرار، ]اثر[ موریس الوی و های پاریسزندان ، و  برگ روستایی

( تردیدی نیست که آثار  122[، و غیره و غیره.« )همان، ص.1846لوئیز لورین ]پاریس،  

ها و آثار دیگر مارکس وجود دارند  ی انقلاب فرانسه در لابلای مقالهبسیار دیگری درباره

 294که نیازمند گردآوری هستند. 

سال به بین  مارکس  درباره  1843-44های  هرحال  اثری  نگارش  تاریخ قصد  ی 

حال، ماحصل  با این   295گاه عملی نشد. »کنوانسیون« و انقلاب فرانسه را داشت که هیچ

مجموعه ،  1843« )پاییز  یهود  یلهأ مسی  دربارهتوان در »های مارکس را می پژوهش

انتقادی 1844اکتبر  -)سپتامبری مقدس  خانواده(  3:146  آثار، »نبرد  قسمت  در   )

( فرانسه«  انقلاب  آثارعلیه  به 4:118،  مجموعه  مارکس،  بعدی  آثار  در  نیز  و  ویژه ( 

وضوح ملاحظه کرد، که در ( به 11:99،  مجموعه آثار)هجدهم برومر لویی بناپارت  

نشانه ادامه نخستین  درواقع  شد.  خواهد  بررسی  نوشتار  این  شیوهی  برخورد های  ی 

یافت؛ یعنی  هگل    «حق   یفلسفه»نقد    توان درهمانفرانسه را میمارکس به انقلاب  

 های خود را تکمیل نکرده بود.  هنگامی که هنوز پژوهش
 

 296هگل  «حق  یفلسفه»نقد گذری به 

چیزی بود که با سلطنت مطلقه آغاز شد: »نخستین انقلاب فرانسه ملزم به رشد آن

جای ها بهی انقلابکمال رساند. کلیهناپلئون این ماشین دولتی را به  مرکزیت...

 اند.« تر کردهرا کاملخردکردن این ماشین، آن

 (11:186(، )مجموعه آثار، 1851مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت ) 

 

که شامل فهرستی از آثار    (5:178،  مجموعه آثار)  ایدئولوژی آلمانیعنوان نمونه نگاه کنید به  به  294

 ی انقلاب فرانسه است. ی مارکس دربارهپژوهیده

در    جا مانده است که( به1844ی دولت مدرن« )نوامبر  نویس طرح اثری »دربارهاز مارکس پیش  295

 درج شده است. 667مارکس صفحه مجموعه آثار جلد سوم 

 در متن حاضر از ویراست انگلیسی ژوزف اومالی استفاده شده است:  296
Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Ed. Joseph 
O’Malley, Cambridge University Press, 1977. 
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تر مارکسیستی است که گفتاورد بالا را تشخیص ندهد و یا با گفتار مشابه  شاید کم 

( نیز آشنا نباشند، اما منبع  1871)  جنگ داخلی در فرانسهدر    تر آنیافتهپرورشو  

ندرت وارسی شده است. پس  است که به   هگل  «حق  یفلسفه»  نقدی این نظر  اولیه

زا، مرگ  یافته، این بختکِمرکزیت دولتی  پرسیدنی است که مارکس جوان این ماشین  

بوآ« جامعه ی خود فشرده است، این »رویش  ی مدنی را در چنبرهکه همچون »مار 

ایده را  ناهنجار«   کند.  کند چگونه مرتفع می آل اجتماع وانمود میکه خود را همتای 

ی اصلی اختلاف نظر او با مفهوم  درعین حال پاسخ مارکس به این پرسش، بیانگر ریشه

 دولت سیاسی هگل است. 

می  تصریح  ابتدا  از  هگل  همانند  دولت  مارکس  مدرن،  جهان  پیدایش  با  که  کند 

از هم تفکیک شده سیاسی و جامعه بار  برای نخستین  به دیده ی مدنی  او، در اند.  ی 

انسان  ولی  بود  شهروندان  واقعی  سرشت  با  منطبق  سیاسی  دولت  یونان،  جمهوری 

ی خصوصی فردی واحد »استبداد آسیایی«، دولت معرف اراده  خصوصی، برده بود. در

ی خصوصی  بود و دولت سیاسی و مادی هر دو برده بودند. در قرون وسطا نیز عرصه

بندی جامعه، مترادف با محتوای مادی دولت بود. واسطه، سیاسی بود. شکلطور بی به

 ( 32ی دولت، فقط به عصر مدرن تعلق دارد.« )ص. نفسه فی»انتزاع 

انقلاب فرانسه در حکم آخرین کنشی بود که طبقات سیاسی را به طبقات اجتماعی  

جا مدنی را به کمال رساند.« در این   ی کرد و »جدایی بین هستی سیاسی و جامعهتبدیل

که در هستی زمینی »تمامی آحاد مردم در بهشت جهان سیاسی خود برابرند در حالی

ی  است، ماورای طبیعه  سماوی رو، هستی سیاسی »موجودیتی  اجتماع نابرابرند.« ازاین

( در درون فرد کشمکشی ذاتی بین شهروند سیاسی و 80مدنی است.« )ص.    ی جامعه

یافته همان هستی انتزاعی انسان است  کمال فرد خصوصی وجود دارد. دولت سیاسیِ  

ی برد. بنابراین، »بندگی شخصی هدفی غایسر می که با هستی مادی او در تعارض به

 (  81که فعالیت، کار، ضمیر و غیره، در حکم ابزارند.« )ص. است در حالی

ی در جایی که دولت به اوج رسیده باشد، »انسان یک زندگی دوگانه دارد... در جامعه

را   خود  اشتراکیسیاسی  جامعهمی   موجودی  در  ولی  به انگارد  مدنی  فردی عنوان  ی 
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انسان را همچون عنصری خارجی و   ی مدرن جوهرجامعه  کند.«فعالیت می خصوصی  

عنوان فعلیت حقیقی او شناخته کند. این ماهیت انسان نیست که به مادی از او جدا می

رو، »خاص« و »عام« در شود. ازایناک نمیرسان »فردی اجتماعی« ادشود. فرد بهمی 

شوند. هدف،  دیگر را مشروط و محدود کرده و نافی یکدیگر می حین ارتباط متقابل، یک

ی مدنی، جایی که افراد »بورژوا یا شهروندِ رفع تعارض خاص و عام است. اما درجامعه

شود که خود یک وسیله است.«  ها »با وجه عامی وساطت می اند«، اهداف آنازبند رسته 

صورت یک وجه عام انتزاعی تصریح در چنین شرایطی، »خرد جمعی« نیز خود را به 

 خودِ اعضای جامعه خارج است. کند که از نظارت مستقیم می 

  دو دقیقاً ی اختلاف آنالبته مارکس و هگل در تفهیم موارد بالا تفاهم دارند. ریشه

دیده به  است.  عام  و  تعارض خاص  رفع  به برسر چگونگی  اذعان  با  مارکس، هگل  ی 

های تضادمند  ی عرصهی پراکنده ی معاصر، برآن است تا مجموعهخصلت اتمی جامعه

دهد.   آشتی  انتزاعی  کلیت  یک  در  اجتماعی،  طبقات  حفظ  درحین  را  خصوصی 

ی مدنی نیازمند روح و عقلی جامع است. اما هگل »ذهن عام« را »ماتریالیسم« جامعه

کند. مارکس در  در »خودآگاهی بالفعل شهروندان و روح اجتماعی آنها« جستجو نمی

غیراین تعارض  یک  می قابل   جا  تشخیص  میحل  تأکید  و  عامل  دهد  یک  که  کند 

بیر وحدت به ونی نمی بخش  انسان  ی یک »بورژوا« و یک مثابه تواند میانجی دوگانگی 

که یکی در درون خود اهداف، امیال، انتظارات و نیازهای دیگری  »شهروند« باشد، چرا

نمی برآورده  از را  فراتر  نیز  انسانی  هستی  و  صرف  شهروندِ  یک  از  فراتر  انسان  کند. 

 موجودیتی سیاسی است. 

می ازاین نتیجه  مارکس  »رو،  هگل،  نزد  در  که  تودهخودسرنوشتگیرد  ها، سازی 

 ( 9کننده نیست.« )ص.  تعیین عامل    ،هاهستی انسانی در ساحتی جمعی و اهداف آن

های گاه قدرتکرد، آنشروع انتخاب می   ی عنوان نقطه »چنانچه هگل ذهن بالفعل را به 

شدند که خصلت معین آن ازسرشت  بخشی آن تبدیل میتحققی خود  گوناگون به شیوه 

طور رازآمیزی های واقعی، به جای سوژه( اما هگل به 17شد.« )ص.اهداف آنها ناشی می 

آلی است که  ( این چگونه ایده 23شود.« )ص.  برای دولت »یک سوبژکتیویته قایل می 

آگاهی بالفعل شهروندان و روح جمعی« به یک نیروی فوقانی متوسل  - درعوض »خود
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های ( در یک دولت مقتدر، کلیت، یعنی مردمان، تابع یکی از روش24شود؟ )ص.می 

که خودِ قانون اساسی  شود؛ درصورتیوجودی خود، یعنی یک قانون اساسیِ سیاسی می 

 (  29یابی مردم است. )ص.تعین-یکی از تعیناتِ خود صرفاً

هگل،   باور  به  آنز  ابه  قادر  مردم  که  مجلس وحل جا  در  خود  اختلافات  فصل 

نمایندگان نیستند، به دخالت یک قدرت اجراییِ فراطبقاتی نیازمندند. اما مارکس معتقد  

طور کلی،  مجریه، »انقلاب فرانسه محصول مجلس مقننه بود. به   ی قوه است که برخلاف  

های عظیم ی یک عامل حاکم پدیدار شده است، انقلابهرگاه مجلس در ظرفیت ویژه

ی جمعی بوده است. برعکس،  ارگانیک و جامعی تولید کرده است، چراکه معرف اراده

انقلابقوه  مجریه  واپسی  جزئیِ  قوه های  ارتجاع...  است،  کرده  تولید  مجریه گرا  ی 

( پس برای دستیابی 58ای خاص، سوبژکتیو، و متوهم بوده است.« )ص.ی ارادهنماینده 

بوده است.«   انقلاب واقعی ضروری  قانون اساسی جدید »همواره یک  رو اینازبه یک 

 ( 57ی گذار تدریجی از لحاظ تاریخی نادرست است.« )ص.»مقوله

ی گونه که مشاهده شد، مارکس در برابر قدرت اجرایی یک دولت مقتدر، ایده همان

برمی  بستری، »نزاع را »دموکراسی حقیقی« می نشاند که آنمتقاوتی  نامد. در چنین 

ای در چارچوب شکل انتزاعی دولت است.«  بین سلطنت و جمهوری نیز کماکان ستیزه 

یک دموکراسی سیاسی نیست. به تعبیر او   جا صرفاًاین  البته منظور مارکس جوان در

هستی  حکم    »دموکراسی نخستین وحدت حقیقی امر عام و خاص است... دموکراسی در
دارد.   قانونی   یک هستی  های سیاسی، انسان صرفاًکه در سایر شکلاست، درحالیانسانی  

است«.  رو، دموکراسی »هم شکل و هم محتواین است تفاوت بنیادین دموکراسی.« ازاین

ی بدیع ابتدا توسط انقلاب فرانسه به جهان مدرن ارایه شده است.  ( این ایده30)ص.

در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی کنند: »گونه تفهیم می را اینها آنخودِ فرانسوی 

می  ایده ناپدید  دموکراسی،  »در  بنابراین  دولت  شود.«  انتزاعی  عامل  به ی  عنوان 

 ( 31)ص. 297شود.«کننده حذف می تعیین 

 

ای از  مقالهی دیدگاه مارکس نسبت به »دموکراسی حقیقی« نگاه کنید به  برای یک بررسی درباره 297

 همین نویسنده در لینک زیر:

https://pecritique.com/2023/09/27/مفهوم- دموکراسی -حقیقی- در- اندیشهی -ما/ 

https://pecritique.com/2023/09/27/مفهوم-دموکراسی-حقیقی-در-اندیشهی-ما/
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 298ی مدنی جامعهدولت و 
های انگلستان و فرانسه، کلیت شرایط مادی زندگی را در »هگل با پیروی از نمونه 

مدنی را باید در اقتصاد سیاسی   ی گنجاند که آناتومی این جامعهمی  ''ی مدنی جامعه''

 یافت.«

(، .« )مجموعه آثار، 1859گفتار سهمی در نقد اقتصاد سیاسی ) مارکس، پیش

29:262) 

 

دست  از  آنچه  و برمی هگل    «حق  یفلسفه»نقد  کم  کامل  گسست  آید 

فی بازگشت  دولتِ  مفهوم  با  بلکه  هگل  سیاسی  دولت  با  فقط  نه  مارکس  نفسه ناپذیر 

توان ی اوج این رهیافت نوین را می مدنی است. نقطه   ی ی میانجی رهایی جامعهمثابه به

بعد  سال  اما دستها  کرد.  پاریس مشاهده  تفهیم سرشت کمون  مارکس  نوشته در  ی 

(، یعنی مبحث  329تا    257حق )بندهای    ی ی سوم فلسفهیک فصل واحد از پاره  صرفاً

می  نقد  و  تشریح  را  می دولت،  اشاره  متعددی  موارد  در  مارکس  فصل  کند.  که  کند 

که چنین  ( اما با این82کرد. )ص.مدنی« را در قسمتی جداگانه بررسی خواهد  ی »جامعه

ی مدنی رجوع شود، مارکس در سراسر نقد به جامعهمبحث مجزایی در نقد یافت نمی

 داند. فهم می قابل ی دولت معاصر را در ارتباط تنگاتنگ با آن کرده و بررسی موشکافانه 

نوشته را ناتمام باقی تر اشاره شد، مارکس این دست طور که پیش به هرحال همان

 ی مشغول نگارش »درباره  1843گذارد اما بلافاصله پیش از ورود به پاریس در پاییز  می 

کند اما  بنا می   نقد ی دستاوردهای  شود. او این اثر ماندگار را بر پایهیهود« می  ی لهأمس

فقط  نقد مباحث   نه  انکشاف می به   را  انضمامی  به وجهی  بلکه  وارد دهد،  طور مشخص 

کند که در قیاس با نظام سلطنتی  جا اذعان میشود. مارکس در اینمدنی می  ی جامعه

( اما برای 155« )ص.  است.  گامی بزرگ به پیش   سیاسیلویی پانزدهم، »البته رهایی  

 

مارکس و انگلس    مجموعه آثار« در جلد سوم  یهود  یلهأمس  یدرباره ی » ی ارجاعات به مقالهکلیه 298

 است. 
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انسانی« به  اش از »رهایی کامل  آلینخستین بار رهایی سیاسی را حتی در شکل ایده 

 رود. وسیله به ورای نتایج انقلاب فرانسه می کند و بدین روشنی تفکیک می

دیده  »انسان  به  کامل  در یک دولت سیاسیِ  مارکس،   در  تفکر،  در  فقط  نه   –ی 

 و   آسمانی  زندگی  یک  دارد؛  دوگانه  زندگی   یک  –و در زندگی    واقعیت  در  بلکه  آگاهی،

موجودی  ، که او خود را در آن همچون ی سیاسیدر جامعه زندگی: زمینی زندگی یک
فردی خصوصی  عنوان  که او در آن بهی مدنی  جامعهانگارد، و زندگی در  می اشتراکی  
کند و خود را چون یک وسیله  ی یک وسیله تلقی می مثابه کند، دیگران را بهعمل می

می بازیچهخار  و  قدرتکند،  می ی  بیگانه  )ص.هایی  غیرواقعیِ 154شود.«  جامعیت   )

کند،  شرکت در دولت سیاسی انسان را به یک عضو موهوم و تخیلی اجتماعی تبدیل می 

« مبدل  ساختگیای پندارد، به »پدیده ی مدنی، جایی که خود را واقعی می و در جامعه

 شود.می 

ویژه در انقلاب فرانسه، در دقایقی که شور و شعف انقلابی های انقلابی، به در دوران

هستی سیاسی بنا    نماید که قدرت سیاسی و کلاًجوان است، چنین می   پرنشاط و  هنوز

صرفاً موجود،  وضعیت  جامعه  ای وسیله   به  در  زندگی  خدمت  اما  در  است.  مدنی  ی 

جا از  کند. مارکس در اینای تضادی فاحش پیدا می کرد انقلابی آن با چنین نظریهعمل

پراتیک انقلابی خود را   ،کند. فرض کنیم در رابطه با تئوری می نمایی  رویک »معما«  

بخش، این رابطه واژگون درستی ارایه کند. »پس چرا در ذهن رهبران سیاسی آزادی به

( 165هدف«؟ )ص.    عنوانیابد و وسیله به عنوان وسیله تجلی میشود، و هدف بهمی 

 پاسخ به این معضل در واقع بازگشت به تفکیک رهایی سیاسی و رهایی انسانی است. 

آنچه پس از سرنگونی در انقلاب فرانسه شاهد آن بودیم، برقراری دولتی سیاسی  

زاده  که  جامعهاست  برای  ی  اما  بود  مدنی  به  تداومی  قدرت سیاسی خود،  به  بخشی 

. این جدایی بین تئوری و عمل کردعناصر آن جامعه مظنون شده و آنها را سرکوب  

 وجدان،   آزادی   –های مدنی  ی آزادی آورد: از سویی کلیه بار می انقلابی، نتایجی دوگانه به 

را دیگر آنکند، اما از سوی  می   تصریح  را  –.  الخ  و  تجمعات،   آزادی   مطبوعات،   آزادی 

می دولت  مشروط  همان  که  قوانینی  و  قواعد  به  مشروط  چیز؟  چه  به  مشروط  کند. 

می تعیین  همان سیاسی  فرانسه کند.  اساسی  قوانین  بررسی  از  پس  مارکس  که  طور 

ایالت 1795،  1793،  1791) قوانین  و  و (  )فیلادلفیا  شمالی  آمریکای  آزاد  های 
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محض عنوان حق بشر به برخورداری از آزادی به  ،کند: »بنابرایننیوهمشایر( تصریح می 

 (165شود.« )ص. ، متوقف می سیاسیتصادم با زندگی  

ی  کند: انقلاب سیاسی، انقلاب جامعهبه شرح زیر حل میرا  مارکس آن »معما«  

سیاسی بود.   مستقیماً ی فئودالی، هستی اجتماع  بود. در جامعه  فئودالیسممدنی علیه  

( آن  166ی مدنی را الغا کرد.« )ص.  اسی جامعه یرو، »انقلاب سیاسی، خصلت سازاین

، و از سوی افرادی مجزا  انقلاب اجتماع را به عناصر سازای آن تقسیم کرد: از سویی

دهند. انقلاب روح سیاسی  ی مدنی را تشکیل می هعکه محتوای جام  مادی دیگر عناصری  

ی عام سان یک عرصهی مدنی رها کرد. بدین را از آمیختگی به جامعهرا آزاد کرد و آن

جامعه مستقل است. »اما کمال    خاصآلی« از عوامل و عناصر  طور »ایدهایجاد کرد که به

ایده  هم یافتگی  به آلیسم دولت  ماتریالیسم جامعهمنزلههنگام  کامل شدن  مدنی  ی  ی 

ی فئودالی در عناصر اصلی آن حل شد. آنچه از پس آن زاده شد،  بود« )همان( جامعه

 «.  خودخواه»انسان« بود، اما »انسانی 

« حکم  فرانسه،  انقلاب  یعنی   ی الغا»گیوتین«  آن،  واقعی  آفرینندگان  و  زندگی« 

کمون»بی سیاسی  جامگانِ«  زندگی  که  مواقعی  »در  بود!  شهری  نفس  به اعتمادهای 

ی مدنی و عناصر سازای  ی خود، جامعهنهاده کند، خواستار سرکوب پیش ای پیدا میویژه

ی زندگی نوعی واقعی انسان، که عاری از تعارضات مثابه شود تا خود را بهاین جامعه، می 

تواند به کسب آن نایل شود که با شرایط زندگی است، برقرار کند. اما فقط درصورتی می 

 ( 156.« )ص.مداومشود؛ فقط با اعلام انقلاب  آمیزخشونت خود وارد تضادی 

 

 299»نبرد انتقادی علیه انقلاب فرانسه« 
هایی اجتماعی  قدرتی مثابهرا به ''های خودتوانمندی ''که انسان »فقط هنگامی

شناخته و سازماندهی کند، و در نتیجه، قدرت اجتماعی را در ساحت قدرت سیاسی از 

 شود.« خود جدا نکند، فقط در آن هنگام رهایی انسانی کامل می

 (3:168یهود«، )مجموعه آثار،  ی لهأ مس یمارکس، »درباره

 

 مارکس و انگلس است.  مجموعه آثاردر جلد چهارم  خانواده مقدس ی ارجاعات به کتابکلیه 299
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و جدلی   اثر جنجالی  از  قسمتی  فرانسه«  انقلاب  علیه  انتقادی   یخانواده»نبرد 

که این اثر زیر نام مارکس  انتشار یافت. البته با این  1845  ی است که در فوریه  مقدس

صفحه از آن کتاب بود. درواقع تصمیم به   15و انگلس منتشر شد، سهم انگلس فقط  

گیرد که انگلس از سر راه منچستر به برمن در پاریس  نگارش این اثر هنگامی شکل می 

ها پس  کند. آنبرای دومین بار مارکس را ملاقات می   1844اوت    28کند و در  توقف می 

گفتاری بر روزی، پیش از نگارش اثر، در ماه سپتامبر پیش گوی شبانه وروز گفت   10از  

می مارکس  آن  تصمیم،  این  با  اقتصادینوشتهدستنویسند.  ناتمام   فیفلس-های 

 شوند.کند. هردو مشغول نگارش می خود را قطع می 

کند، اما مارکس به نگارش  انگلس پیش از خروج از پاریس قسمت خود را تمام می 

های جوان ای کوتاه در نقد برونو باوئر و سایر هگلیدهد و آنچه قرار بود جزوهادامه می

شود. انگلس پس از دریافت متن کامل  ای تبدیل می صفحه   200باشد، به یک کتاب  

نقد  که تو  نویسد »اینای به مارکس می ژانویه در نامه  20کند. او در  کتاب، تعجب می
خیلی   بسط دادی کمی باعث تعجب من شد. اما کلاً]چاپی[  ورق    20را به    انتقادی 

رسد  نظر می ای عجیب به که نام من را در عنوان صفحه حفظ کرده خوب است...اما این

 ( 11:18،  مجموعه آثاررا نوشتم.« ) نیم ورق از آنویکچون من به سختی 

چکیده  بازگویی  از  پس  کتاب  سوم  فصل  در  مقاله مارکس  در  باوئر  نقد  از  ی ای 

جامعهیهود  یلهأ مس   یدرباره» و  دولت  مبحث  از  جمع«،  مدنی  می ی  کند:  بندی 

بین   نمایندگان»تضاد  دموکراتیک  مدنی جامعهو    دولت  تضاد    ی  ی یافتهکمال همانا 

  هنگامهم ی مدرن هر شخص  است. در جامعه  داری برده و    نفع عمومی بین    کلاسیک

جامعه  بردهعضو  است.  ی  عمومی  نفع  و  جامعه داری  مدنیبردگی  ظاهر    ی    دقیقاً در 

که  درحالی  فرد است...  استقلال رشد کامل    برحسب ظاهر است، چراکه    آزادی همسان  

( برخلاف نظر باوئر که گویا این نظام 116رشد کامل بردگی است.« )ص.  واقعیتدر  

کند  می کید  أتزند، مارکس  های افراد خودخواه را به یکدیگر پیوند می دولتی است که اتم

که جامعه به زندگی سیاسی متکی نیست، برعکس، این دولت است که به زندگی مدنی  



 

 
 

 فئودالیسم تکنو یاسیاقتصاد س 565

که یک ای نداشت جز آنکند که انقلاب فرانسه چارهرو، باوئر ادعا می اتکا دارد. ازاین

 عالی برقرار کند. مرجع 

باوئر این بود که معتقد بود   ای بود که  تجربه  انقلاب فرانسهاشتباه بنیادین دیگر 

رو به  اینازهای قرن نوزدهم.  کماکان به قرن هیجدهم تعلق دارد و نه سرآغاز انقلاب

کند که ی او انقلاب فرانسه به ورای نظم موجود نرفت. اما مارکس استدلال می دیده

نظم جهان کهن رفت.    های ایده هایی را برانگیخت که به ورای کل  »انقلاب فرانسه ایده 

ی راه نمایندگان آغاز شد، و در میانه   300ی اجتماعی حلقهدر    1789جنبشی که در  

شکست    موقتاً  بابوفی  با توطئه   بودند، و نهایتاً  Roux  روو    Lecrec  لکرلکاش  اصلی

پس    Buonarroti  بوناروتی،  بابوفرا برانگیخت که دوست    کمونیستیی  خورد، ایده

 ( 119باردیگر به فرانسه معرفی کرد.« )ص.  1830از انقلاب 

کنیم. بابوف و قیام او مل  أتبرده توسط مارکس  اجازه دهید اندکی در اشخاص نام

گرای خاطر تصویب قانون اساسی واپسبه 301  دیرکتوار  نفره  5ت  أهیعلیه  1896در  

نفره،    5ت  أهیبود. بابوف خواستار سرنگونی    1893نشدن قانون اساسی  اجراییو    1895

مالکیت خصوصی بود. بابوف و همراهانش    ی الغاهای اجتماعی و  برقراری کامل آزادی 

به گیوتین سپرده شدند. میشل بوناروتی   1897استثنای بوناروتی محاکمه شده و در  به

 یتاریخ توطئهکتابی منتشر کرد زیر عنوان    1836که جان سالم بدر برده بود، در سال  

بابوف  ایدهاشاره  .برابرهای  مجدد  معرفی  به  مارکس  به  ی  فرانسه  در  کمونیستی  ی 

 همین کتاب است. 

 
300 Cercle Social 

از پاریس آغاز شد که به رهبری کلود فوچه  ی اجتماعیحلقه  ، تشکیلاتی است که در انقلاب فرانسه 

Claude Faucet   در مقابل برابری صوری، خواستار برابری واقعی، تقسیم برابر زمین، محدودیت

 حق وراثت و ایجاد کار برای همگان بود. این حلقه راهگشای ژاک رو و تئوفیل لکرک شد.  

ژاکوبن  301  از سرنگونی حکومت  قانون    1795ایجاد شد. در سال1794در سال    هارژیمی که پس 

نفر متمرکز   5اساسی ضد دموکراتیکی توسط »کنوانسیون ترمیدور« تصویب شد که قدرت را در دست  

 کرد.
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 « خشمگینان»یا    Enreagesها  آنراژهژاک رو و تئوفیل لکرک از فعالین اصلی  

غصب کند، نه فقط موجه، بودند. آنها معتقد بودند که قیام علیه هرکس که جمهوری را  

ه نماند، نه فقط باید قیمت ارزاق نکه کسی در فرانسه گرسبلکه ضروری است. برای آن

توزیع   Sansculottes  «جامگانبی »در تمام کشور ثابت باشد، بلکه به رایگان بین  

»کمیته  در دست  قدرت  تمرکز  از  لکلرک  عمومی«  ی شود.  و   302امنیت  بود  نگران 

صادر کرد و خواستار اجرایی   ترورهمراه سایر رفقایش فراخوانی برای پایان دادن به  به

 گشت.  1793ی شدن قانون اساسیِ عقیم مانده 

ی که به همان دای علیه »استبداژاک رو از همان ابتدای سرنگونی پادشاه در بیانیه 

ها« »مانیفست آنراژه   ه آنچه سپس ب 303ی استبداد پادشاهان است« هشدار داد. اندازه

هم به اعمال   و  «هاقانون مظنون»موسوم شد نیز به قلم ژاک رو بود. این بیانیه هم به  

 «قانون در پیشگاه  برابری  »اعتراض کرده و با مفهوم    «های انقلابیدادگاه »ی خودسرانه

می  آنمخالفت  قانون  پیشگاه  »در  مسکین کرد:  که  برابرند  ثروتمندانهایی  اما   و   اند، 

پوسند. زندان می   هاچالجامگان در سیاه شوند. اما بی آزاد می  فوراًهای پر  اشراف با جیب

)ص.  است.«  شده  معامله  در   (23ابزار  سرانجام  و  شد  دستگیر  بارها  رو  ژاک 

 خودکشی کرد.1794

ژاکوبن آنراژه جناح چپ  اعضای  از  ابتدا  باشگاهها  از  که سپس  بودند  ژاکوبنی    ها 

ور شد  به »گستاخی« ژاک رو و لکرک حمله  1793اخراج شدند. خودِ روبسپیر در سال  

آن میو  پاسخ  در  رو  ژاک  نامید.  »خائن«  را  »هنگامی ها  بتواند گوید:  طبقه  یک  که 

ی دیگری را با مصونیت به گرسنگی بکشد، آزادی یک توهم پوچ است.« درواقع  طبقه 

رو، وقتی برونو باوئر ها هموار کرده بودند. ازاینی راهی بود که آنراژهبابوب ادامه دهنده

 

ی کمیته دفاع از جمهوری در برابر  شد. وظیفهسیس  أت  1793ی امنیت عمومی در آوریل  کمیته 302

 دشمنان خارجی و داخلی بود. 

 برگرفته از کتاب موریس سلاوین:  303
The Left and the French Revolution, Morris Salvin, Humanities 
Press, New Jersey, 1995. 
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خواه« بود.  گوید، نه، او یک »آزادی نامد، مارکس در پاسخ می طلب می بابوف را برابری 

 ( 47)ص. 

ژاکوبن  خودِ  بازگردیم.  فرانسه«  انقلاب  علیه  انتقادی  »نبرد  متن  راندن  به  با  ها 

سرنگونی خود نیز آماده کردند. ابتدا توسط  ها، زمینه را برای  ها و منزوی کردن آنآنراژه

ی خود راهگشای ناپلئون بناپارت شد که نوبه هم به »ترمیدور« و تمرکز قدرت، که آن

ی مارکس  امپراطوری منجر شد. به دیدهسیس  أتو سرانجام    1899به قانون اساسی  

ها بود. »حزب خاطر توهم آنویژه روبسپیر و سن ژوزه، به ها، به تراژدی رهبران ژاکوبن 

بر    منافع مشترک دموکراسی واقعیها سقوط کرد چراکه  آن باستان که مبتنی  عصر 

داری برده است و بر    لاهوتی  دولت نمایندگان مدرن که یک دموکراسیداری بود را با  برده
 ( 120، استوار است، اشتباه گرفتند.« )ص. ی بورژواییجامعه، آزاد

جا و تصدیق شود اما همهیید  أت  حقوق بشربله، چه توهم وحشتناکی که از سویی  

رو، سن ژوزه در روز اعدام تجلی آن در زندگی افراد این اجتماع سرکوب شود! ازاین

آویزان بود اشاره کرده و با افتخار   کنسرژیهکه در سالن    حقوق بشرخود به تابلوی بزرگ  

می آناعلام  که  بودم  من  این  »بله،  که:  بدین کند  نوشتم«!  سرنگونی را  از  پس  سان 

روشنگری   می  سیاسیروبسپیر،  برخوردار  تخیل  از  عاری  خصلتی  از  شود. بورژازی 

ی بورژوایی که توسط انقلاب از بندهای نفره، جامعه  5ت  أهیرو، تحت حاکمیت  ازاین

ا به عرصه نهاد.  رغم حاکمیت ترور، په فئودالیسم آزاد و به رسمیت شناخته شده بود، ب

طعمه  برومر  هجدهم  در  بوآنچه  شد،  ناپلئون  خودِ  ری  که  کسی  بود؛  لیبرال  ژوازی 

 انگاشت. ی »هدفی مطلق« می مثابه رامترادف دولت به

و سیاست    ی بورژواییجامعهعلیه    ترور انقلابیی فرجامین نبرد  »ناپلئون نماینده 

ی مدرن را درک کرده آن بود که محصول همان انقلاب بود. البته ناپلئون سرشت جامعه

این  با  او  بود...  درخود  را همچون    دولتحال،  می غایتی  زندگی  تلقی  و  را   مدنی کرد 

جنگ مداوم    برنشاندن  ای از خود است. او باکه فاقد اراده  زیردستیدار و  سان خزانه به
 (  123.« )ص. انقلاب مداوم، ترور را به کمال رساند  جای هب

حال مارکس در پایان متن پس از مرور تاریخ فرانسه پس از سقوط بناپارت و با این

گیرد که با  ، نتیجه می 1848های  انقلاب  «بینیپیش »ها، گویی با  احیای سلطنت بوربن 
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از سال  یه  یژوانقلاب   که  فرانسه  انقلاب  در    1789»تاریخ  شد،  پایان   1830آغاز  به 

 ( 124رسد.« )ص.  نمی
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 گیری نتیجه
دانند که نخستین کنش این درام انقلابی با می »کارگران آلمانی این بار قطعاً

ها در فرانسه مصادف خواهد شد...شعار نبرد آنها باید این  ی آنپیروزی مستقیم طبقه

 باشد: انقلاب مداوم.« 

 ( 10:287، )مجموعه آثار، 1850ی کمونیستی«، مارس مارکس و انگلس، »خطابیه

 

کید  أتد. لازم به  شوهای این مقاله گردآوری  اکنون وقت آن رسیده است که رشته 

مارکس،   بعدی  آثار  در  فرانسه  انقلاب  نخستین  آلمانیجمله  ازاست که   ایدئولوژی 

« جنگ داخلی در فرانسه( و »1851« )هجدهم برومر لویی بناپارت(، »1846)

 (، کماکان حضوری بسیار پررنگ دارد. هریک از این آثار نیازمند بررسی جداگانه1871)

که   پیشینهاست،  همچنین  نیست.  کوتاه  جستار  این  گنجایش  انقلاب در  نظری  ی 

و   روشنگری«  »عصر  یعنی  »فلسفهثیر  أتفرانسه،  بر  نیازمند    ی آن  آلمان«  کلاسیک 

بتوان  کم شاید  هرحال از آنچه تاکنون مستدل شد دست به  304پژوهشی جداگانه است. 

 نتایج زیر را استخراج کرد: 

ی مثابه مفهوم انقلاب، نه همچون توفانی ناگهانی و گذرا و ناپایدار، بلکه به   یکم،

 انقلاب مداوم.«فرایندی بادوام: »

»همان در  مارکس  خودِ  که  بناپارتگونه  لویی  برومر  میهجدهم  ابراز  کند « 

اش که کار مقدماتی دهد. هنگامی مند انجام می جانبه است و کارش را روش»انقلاب همه

پاخاسته و با وجد اعلام خواهد کرد که: ای موش پیر ه آنگاه اروپا برا به مقصد رساند،  

 

جوار راینلند، و زادگاه مارکس در تریر، که توسط ناپلئون  ویژه ایالت همانقلاب فرانسه بر آلمان، به   304

سزایی گذاشته بود.  هبثیر  أتجا  فرانسه الحاق شده بود، و در فضای فرهنگی و قوانین مدنی آنمدتی به  

ای آن بر دوران رشد مارکس نگاه کنید به مقالهثیر  أتبرای یک نگاه اجمالی به اوضاع عمومی راینلند و  

 «: مارکس چگونه مارکس شد؟ی متن کنونی زیر عنوان »از نویسنده

https://pecritique.com/2023/05/11/مارکس -چهگونه -مارکس- شد؟-علی- رها/ 

https://pecritique.com/2023/05/11/مارکس-چهگونه-مارکس-شد؟-علی-رها/
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( نقب زدی.«  آثارچه خوب  »انقلاب  305(11:185،مجموعه  پرولتری بنابراین،  های 

کنند، برای آغازی تازه، به آنچه روند خود را قطع می   کنند، دائماًمدام خود را نقد می 

های نخستین اقدامات ها و ناکفایتی ها، ضعفگردند، کاستی اند بازمی کسب کرده ظاهراً

نماید که رقیب خود را فقط  گیرند، چنین می رحمانه به تمسخر میخود را با دقتی بی

تر از پیش ازخاک زنند تا جانی تازه گرفته و در برابرشان قوی بدین خاطر به زمین می 

کنند،  نشینی می آور نامتعین خود عقببرخیزد، و بارها و بارها درمقابل اهداف شگفت 

گردی را غیرممکن کند، و خود اوضاع و تا سرانجام وضعیتی ایجاد شود که هر عقب 

)همان، ص.    306.«جا باید رقصید جاست، همینرودس همیناحوال فریاد برآورد که:  

107  ) 

نقطه  مفهوم درست  مقابل  این  فرانسه   «گراییآرمان»ی  انقلاب  نخستین  رهبران 

ها را برتن است که به نوعی درصدد احیای »»دموکراسی باستان« بودند و رداهای آن

ی خود کرده و آماده بودند تا کل جامعه را حتی با توسل به ترور، قربانی اهداف عالیه 

ها اتوپیای حاضر گوید: »آنمی   کمون پاریسکنند. برعکس، مارکس در وصف سرشت  

آلی برای ها ایدهای نداشتند که توسط یک فرمان عمومی ابلاغ شده باشد. آنو آماده

ی نوین را آزاد کنند، عناصری خواستند عناصر جامعهکردن نداشتند، بلکه می متحقق 

جامعه کهنهکه  )ی  بود.«  آن  آبستن  سقوط،  درحال  بورژواییِ  ،  آثار  مجموعهی 

تنیدگی ایده و هستی اجتماعی  درهمایده نیست، بلکه    «نفیبه معنی »این  (  22:335

 است. 

 

طور مداوم مشغول کار است، اصطلاحی است که هگل  موش پیر یا موش کور که در اعماق زمین به 305

برد که مترادف با »روح زمان« است. فرایندی که افراد در درون آن درحال  کار می به تاریخ فلسفه  در  

نمایشنامه در  نیز  ببینند. هملت  به خود  آفتاب  روی  روزی  بالاخره  تا  ی پیشبرد روحی جامع هستند 

توانم زمین را به این  نمی گوید: »ای موش پیر، چه خوب گفتی! اما من  شکسپیر به »روح« پدرش می 

سرعت حفر کنم.« مقصود مارکس تشبیه انقلاب به جریانی است که در سطح نامشهود است اما بدون 

 وقفه دراعماق مشغول فعالیت است. 
306 Hic Rohdes, Hic Saltus. 

معنی جهش و هم رقصیدن هم به  « سالتوس» و هم گل رز است. و    «رودس »ی  معنی جزیرهرودس هم به 

 بود.کار بردهبه عناصر فلسفه حق گفتار است که هگل در پیش
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انقلاب  دوم تفکیک  درنتیجه،  و  انسانی،  کامل  آزادی  از  سیاسی  آزادی  تفکیک   ،

دولت. درواقع مارکس از   ی الغاجا، مفهوم ماندگارِ  سیاسی از انقلاب اجتماعی و از آن

با »ایده نقد کشید  به  را  ابتدا که آموزگار خود هگل  آلیسم دولتی« وداع کرد. همان 

های دیگر، ازجمله با آرنولد روگه، برسر مفهوم های او باگرایشمنشاء بسیاری از جدال

ای در نقد روگه ی فرانسوی »وُروارتز« مقاله در نشریهعنوان نمونه، مارکس  دولت بود. به 

»یادداشتمی  عنوان  زیر  درباره نویسد  انتقادی  مقالههای  رفرم ' ی  ی  و  پروس  شاه 

(. مبنای نظری مارکس چه در این نقد و چه در سایر آثارش 1844« )اوت  'اجتماعی

ی تضاد بین زندگی عمومی و خصوصی،  ی او، دولت برپایهدیدهدارد. به و تداوم  پیوستگی  

بین   تضاد  مببراساس  است.  استوار  خاص  و  عام  جامعهانمنافع  بردگی  ی  مدرن،  ی 

طبیعی دولت ساس  اداری، پایه و  ی مدنی بردهی مدنی است، همانطور که جامعهجامعه

های تری برای حل بحرانتر و متمرکزتر باشد، توان کم باستان بود. هرچه یک دولت قوی 

 کند: گونه که مارکس تصریح می ی کنونی دارد. همانساختاری جامعه

انقلاب ی سیاسی است. قهرمانان  اندیشه  کلاسیک ی  دوره  انقلاب فرانسه  »

نه تنها منشاء نقایص اجتماعی را در اصل دولت ندیدند، بلکه برعکس،  فرانسه  

در فقر و ثروت    روبسپیر رو،  منبع شر سیاسی را در نقایص اجتماع یافتند. ازاین

دید. بنابراین، خواستار برقراری یک دموکراسی ناب  مانعی بر سر راه    عظیم صرفاً 

عام  صرفه سیاست،    اسپارتیجویی  اصل  اندیشه  ارادهگردید.  هرچه  ی  است. 

اراده اعتقاد بیشتری   قدرقدرتیتر باشد، به  رو، کاملتر و ازاینجانبهیک  سیاسی

به کند، نسبت  قرار  و روحانی   طبیعی  های محدودیت  پیدا  اراده  برابر  در  که  ای 

بیماری  منبع  کشف  در  و  بوده  کورتر  ناتواندارد،  اجتماعی  است.« های  تر 

 ( 3:199،  مجموعه آثار)

ی خاستگاه یک کلیت است، و معرف اعتراض انسان انقلاب اجتماعی، دربردارنده اما   

کند، چراکه یک فرد مستقل واقعی آغاز می   گاهنظرعلیه شرایط ناانسانی است، چراکه از  

شورد، اجتماع حقیقی انسان، سرشت  اجتماعی که فرد علیه جدایی آن از خودش می

انسانی است. از سوی دیگر، روح سیاسی یک انقلاب شامل گرایش طبقاتی است که از 

اند. خاستگاه  نفوذند و خواستار الغای انزوای خود از دولت و حاکمیت لحاظ سیاسی بی 
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واسطهآن به  فقط  که  است  انتزاعی  کل  یک  دولت،  واقعی ها  زندگی  از  جدایی  ی 

ی عام انسان و هستی فرد دهی شده بین ایدهدارد، و بدون تضادی سازمان   یتوجودم

تصور است. بنابراین، انقلابی با روح سیاسی متناسب با سرشت محدود قابل انسانی غیر 

 کند.قِبل خود جامعه سازماندهی می و منقسمِ این روح، قشری حاکم در جامعه را از 

، تا این حد اجتماعی است. هر انقلابی  کندسرنگون می ی کهنه راهر انقلابی جامعه 

یک انقلاب اجتماعی با روحی کند، تا این حد سیاسی است.  قدرت کهنه را سرنگون می 

معنی، اما انقلابی سیاسی با روحی اجتماعی جایی واژگان است و یا بی ه سیاسی یا جاب

ی قدرت حاکمه  سرنگونی  –  انقلابلی  کطور  به   مفهومی عقلانی دارد. به بیان مارکس: »

و   سیاسی   یک  –کهن    روبط  اضمحلالموجود  بدون    کنش  ولی  انقلاب، است. 
نیازمند اضمحلال    و  سرنگونییابد. سوسیالیسم تا آنجا که به  تحقق نمی  سوسیالیسم

آغاز   شخود  ی دهنده سازمان که فعالیت  است. اما آنجا    سیاسی  است، مستلزم این کنش

ی ، آنجا، سوسیالیسم پوسته آیدپیش می خودش    روحو    مناسب  هدف، آنجا که  شودمی 

 ( 3:206،  مجموعه آثارافکند.« )دور میرا بهسیاسی  تنگ

آنسوم تا  می،  مربوط  فرانسه  انقلاب  نخستین  واکاوی  به  که  مارکس  جا  شود، 

و قوانین اقتصادی، همواره آفرینندگان اصلی سسان  ؤم درحین بررسی انتقادی مجلس  

برجسته می  را  تودهانقلاب  زمان  بهکند؛ هرچند که در آن  ی ویژه طبقه های شهری، 

به  ازاینمثابه کارگر  بود.  نگرفته  شکل  طبقه  یک  جنبش ی  مارکس  شهریِ  رو،  های 

هایی که  های نواحی مختلف پاریس، یعنی جنبش ها در کمونها و سازماندهی آن آنراژه

نظیر واکاوی آوردند، را با دقتی کم ها فشار میاز بیرون »کنوانسیون« به رهبری ژاکوبن 

ی برخورد مارکس به بابوف و ژاک لرو و لکرک تر در شیوه کند. همانطور که پیش می 

ی اوج انقلاب فرانسه یک قدرت دوگانه شکل گرفته بود. در نقطه ملاحظه شد، درواقع  

جامگان«، و از سوی دیگر،  ازسویی خودسازماندهی از پایین، از سوی پراکسیسِ »بی 

های و ساختارهای سیاسی نوین. این قیام تودهسسان  ؤمفعل و انفعالات درون مجلس  

بود   هاگری آنکنش   -سرنگون کرد، بلکه تداوم خودنه فقط پادشاه را    شهری بود که

 . انقلابی از قدرت ساقط شوند -های ضد ژیروندیست شد باعث که
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دفتر  مراجعه مارکس  های به  پاریس  یادداشت  چکیده در  رنه ،  »خاطرات  ی 

نیز دقیقاً  دهدروشنی نشان می به  307،لواسور« گیری یک شکلبر   که تمرکز مارکس 

ی به قصد نگارش اثری درباره  1844. مارکس در اوایل سال  فرانسه بودقدرت دوگانه در  

اهمّ از  فرانسه  به تفصیل گزیده  انقلاب  لواسار  به  برداری میخاطرات  اشاره  با  او  کند. 

خواند، و زایش عصر  نخستین مجلس فرانسه پس فرار پادشاه، آن مجلس را »عقیم« می

ی اوج فرایند کند. در نقطه « ارزیابی می حاکمانو    مردمی »بین  جدید را محصول ستیزه 

مجموعه بود.« )کمون پاریس  ویژه  ها، بهانقلابی »قدرت اجرایی درواقع در دست کمون

ازاین3:363،  آثار ژاکوبن(  تحت  رو،  برابر ثیر  أتها  در  قاطعانه  شهری  جنبش 

سندیت ندارد.« این مردم  یید  أتکنند: »هیچ قانونی بدون  ها ایستادگی می ژیروندیست

کنوانسیون ی حکومتی بودند.« از سوی دیگر، »البداهه، مراکز فی های عمومیجمعیت»
 (  365.« )همان، ص.در خود متحد کرده بود ی اجتماعی را قانوناًکل اقتدار پیکره 

هایی که لواسور که خود به فرمان انحلال کمون پاریس منجر شد، کمون  آنچه نهایتاً

به کمون خواند، رفته ها را »مراکز آنارشی« می یک ژاکوبن بود آن رفته شکل گرفت. 

حتی دانتون   (369پاریس تهمت زدند که »در تلاش ایجاد یک دیکتاتوری است.« )ص. 

طی یک سخنرانی اعلام کرد که »آژیتاسیون عمومی ضرورتی موقتی   1892در سپتامبر  

از افراط جلوگیری  تا  باید جایگزین آن شود  بود. اما اکنون قدرت قانونی کنوانسیون 

 شود.«

ها  سوی باشگاه ژاکوبن ی قیام بود. آنها به لیزه آماده جمعیت انبوه گرد آمده در شانزه 

ها حرکت کرده و علیه کنوانسیون خواستار قیام عمومی شدند که با مخالفت ژاکوبن 

)ص.  شد.  همان372روبرو  ژاکوبن (  شد،  اشاره  پیشتر  که  قیام  طور  به  تکیه  با  که  ها 

های خود ها را از کنوانسیون طرد کرده و سپس قدرت را در دستها ژیروندیستآنراژه

باشگاه ژاکوبن متمرکز کرده از  را  از جمله لکلرک و ژاک رو  ها بودند، رهبران خیابان 

هیچ کردند.  آنچه اخراج  اصلی  منشاء  نبود.  پوشیده  مارکس  بر  رخدادها  این  از  یک 

سال  پاریس  مارکس  کمون  سرشت  تبیین  در  بعد  می برجست  1871ها  یعنی  ه  کند، 

 
307 Memoires de R. Levasseur, Paris, 1829. 
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بود.  فرانسه  انقلاب  واقعی«،  دموکراتیک  »نهادهای  مبنای  بر  حقیقی«  »جمهوری 

برجستههیچ اندیشمندان  از  از  یک  فرانسه در قرن هیجدهم چنین مفهوم عمیقی  ی 

گری محصول خودکنش   منحصراً  دموکراسی را ابداع نکرده بودند. دموکراسی اجتماعی

آفرینندگان واقعی انقلاب بود! 




